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موضوع : علی بن ابی طالب (ع ), امام اول , 23 قبل از هجرت - 40ق . 


موضوعی 
فصل اول اصول دین 
بخش اول : توحید 


1 توحید 
1 دو ستون محکم دین 


فصتی: لکم از لا عض که نله مش م مد صلی ازله یه اله-فاا 
۱ ۱ 
ذم ! 
وصیتم به شما این است که هیج چیزی را شریک خدا قرار ندهید و سنت 
فخمد ضلی. الله. علیه.ع ال را تبام تسار ید این دو ستون محکم دین (توحید 


و محافظت بر سنت پیامبر) را برپا دارید و این دو چراغ را روشن نگاه 
دارید تا در نتیجه , توبیخ از شما دور باشد. (1) 


.. لا شریک اءعانه علی ابتداع عجائب الاءمور 


هیچ شریک و همتایی او را در آفرینش مخلوقات شگفت انگیز کمک و یاری 
نکرده است . (2) 


لم یولد سبحانه فیکون فی العز مشارکا و لم یلد فیکون موروثا 


خداوند زاییده نشده تا در بزرگواری اش شریک داشته باشد و نزاییده 
است .(3) 


4 نه زاده و نه زاییده شده ! 


الابناء 


خداوند کسی را نزاده تا خود مولود باشد و از کسی زاده نشده تا محدود 
به حدودی باشد, بالاتر از ان است که فرزندانی بیذیرد. (4) 


5 طنین دلایل توحید 


نعقت فی اءسماعنا دلائله علی وحدانیته 
دلایل او خدا بر یگانگی اش در گوش های ما طنین انداز است . (5) 


6 ستم نابخشودنی 


فاما الظلم الذی لا یغفر فالشرک بالله , قال الله تعالی : (آن الله لا یغفر 
اءن یشرک به ) 


ستمی که بخشیده نخواهد شد, شرک به خداست و قول خدای تعالی است 
که : (خداوند نمی بخشد ان که به او شرک اورد.) (6) 


7 آثار اخلاص 

ای الله تفای ند لاخ و التعخید حفق | تفعاشن کی ما فده 
فوایا اخلاصی ما رس ینماان را ۱ 
8 بی همتایش بدان ! 


ما وحده من کیفه , و لا حقیقته اصاب من مثله , و لا ایاه عنی من شبهه و لا 
م ی ار 


و به حقیقت او نرسیده است کسی که برایش همانند و همتایی بیندارد, و 


به او نپرداخته کسی که او را به چیزی مانند کند, و قصد او نکرده کسی که 
به او اشاره کند یا به خیالش اورده باشد. (8) 


9 اساس دین 


اول الدین معرفته , و کمال معرفته التصدیق به , و کمال التصدیق به 
تن مالیا مه وان اراس تال از 
له نفی الصفات عنه 

اساس دین شناخت خدا, و کمال شناخت , اعتراف به وجود اوست ۰ و 
کال اف درک ان آمسسه صال تصد ار ان ساحس فمل 


سای اوشته کال اخا ‏ در اس اه انم ات کت سا ان ها 
ممکنات منزه دآنن : (9) 


,. واحد لا بعدد, و دائم لا باءمد, و قائم لا بعمد. تتلقاه الاذهان لا بمشاعره , 
و تشهد له المرائی لا بمحاضره 


(اوست خدایی که [ یگانه است نه به شمارش ۰ و جاودان و به خود پایدار 
است , برپاست نه با نگاهدارنده ای , ذهن ما او را می شناسند و به درک 
او نرسند. هر جا بر وجود او شهادت دهد, بدون آن که در آن باشد. (10) 


ون العقول بتحدید فیکون مشبها, و لم تقع علیه الاوهام بتقدیر فیکون 


خردها برای او حد و مرزی نتوانند نهاد, تا در نتيجه به چیزی مانند باشد و 
اوهام برایش اندازه ای تعیین نتوانند کرد, تا بتوان برایش مثالی فرض کرد. 
(11) 


2. گواهی به وحدانیت حق 


اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له : الاول لا شی ء قبله , و الاخر لا 


همتاست , آغاز و ول است و قبل ار وجیزی یست , نه رها رای آو 


3 حقیقت توحید 


التوحید اءن لا تنو همه , والعدل اءعن لا تننهمه 


حقیقت توحید آن است که خدا را در فهم و انديشه خود نیاوری و عدل آن 
است که او را (به هیچ بدی و ظلم ) متهم نسازی . (13) 


4. شناخت خدا 


لاله الاه‌هام قععدرن ولا مه القظن فتضوره هلا قدر که العوانن 


و هم ها , به او نمی رسد تا اندازه گیری اش کنند و اندیشه های باریک بین 
او را در وهم نتوانند آورد, تا در نتیجه تصورش کنند و حواس به او نرسند, تا 
در نتیجه حسش کنند و به دست نمی اید تا در نتیجه او را لمس کنند (14). 
5. اطاعت در عصیان نشاید 

اطافه اوق فی سعسبه الکاله 

اطاعت از مخلوق در عصیان و نافرمانی از خالق نشاید (15) 

6 ریا شرک به خداوند 

اعلموا اءن یسیر الریاء شرک . 


بدانید, ریاکاری هر چند هم کم باشد شرک به خداوند است . (16) 


7 اقا از فم سا 


الحمد لله الکائن قبل اءن یکون کرسی او عرش , اءوسماء اءو اءرض , اءو 
جان اءو انس , لا یدرک بوهم , و لا یقدر بفهم , و لا یشغله سائل , و لا 
ینقصه نائل , و لا ینظر بعین , و لا یحد باءین , و لا یوصف بالازواج , و لا 
یخلق بعلاح , و لا یدرک بالحواس و لا یقاس بالناس 


ان مورا که سس ری از ان رصم رت 
آسمان یا زمین يا پری پا انسان پدید ادخ باشد. نه خیال درک او را تواند و 
نه فهم اندازه او بداند. نه پرسش کننده ای او را از کار متوقف کند, و نه 
عطا خواهنده ای در خزانه اش کاستی پدید آورد. بدون دیده بیناست و نمی 
خواند کفت. که کخاست.:..با همتایی وصف. نحردد و با خعرتن. کمن: آفریتد, 
حواس نتواند او را درک کند و او را با مردم نتوان سنجید (17) 


8 جایگاه رفیع توحید 


تبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهم , و لا یناله حدس الفطن 


پاک و بلند مرتبه است خدایی که همت های بلند و حدس و گمان 
هوشمندان به او دسترس ندارد. (18) 


تتلقاه الاذهان بمشاعره , و تشهد له المرائی لا بمحاضره . لم تحط به 
الاوهام , بل تجلی لها بها 

ذهن ها او را دریابند؛ اما نه از راه ادراک , حواس و مشاعر و دیدنی ها بر 
وجود او گواهی دهند؛ اما نه به خاطر حضور او در انها (بلکه از باب دلالت 
اثر بر مو ثر و فعل بر فاعل ) و اوهام بر او احاطه نیافت ؛ بلکه به واسطه 


تا رای تست هل 


فقلت اءنا: لا اله الا الله انی اعولی موّ من بک یا رسول الله 


من گفتم (لا اله الا الله ) ای رسول خدا! من نخستین کسی هستم که به تو 
ایمان می اورم . (20) 


ار یازا تشر ی رف 


اعنه لو کان لربک شریک لاتتک وله ۲ 0 و سا ۵ 
ات تا سا ی ی ای 
ملکه اءحد, و لا یزول اءبدا 

در سفارش خود به فرزنر بزرگوارش امام حسن می فرماید: بدان ی ای 
فرزندم ! که اگر پروردگارت را شریکی بود, بی گمان فرستادگان و 
رسولان او نیز نزد ۰ های پادشاهی و اقتدار او را می 
دیدی و افعال و صفاتش را می شناختی ؛ اما خداوند همچنان که خود در 


وصف خویش فر موده : (خدایی بکاته است و در ملکش رقیبی ندارد و 
هرگز زوال نمی پذیرد.) (21) 


2. ناتوانی دل و دیده 


(خداوتند) بزرک تر از آن است. : که ربویتش با احاطه.دل با دیده ثابت 
شود. (22) 


الحمد لله علی وجوده بخلقه , و بمحدث خلقه علی اءز لیته 


ستایش خداوندی را که آفریدگان خود را دلیل بر وجود خویش ساخت و 
حادث بودن ان ها را دلیل بر ازلیتش (23) 


4 کمال شناخت خداوند 


اول الدین معرفته , و کمال معرفته التصدیق به , و کمال التصدیق به 
توحیده , و کمال توحیده الاخلاص له , و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه 


سر آغاز دین شناخت خداست و کمال شناخت باور داشتن اوء و درست 
باور داشتن او اعتراف به یکانه بودن اوست ۰ و اعتراف به یکانگی اوء 
خالص نمودن اطاعت اوست و کمال اخلاص اوء نفی تمام صفت ها از 


اوست . 

وم تاتواتی ول از درز کی دا 

فلسنا نعلم کنه عظمتی , الا اءنا نعلم اءنک حی قیوم , لا تاءخذک سنه و لا 
نوم . لم ینته اءلیک نظر. و لم یدرکک بصر 

ما از کنه عظمت تو چیزی نمی دانیم ی بای اس ای مت 


ای و همه چیز به تو پایدار است . نه چرت تو را می گیرد و نه خواب 
دست هیچ انديشه ای به تو نرسد و هیچ دیده ای تو را در نیابد. (24) 


26 نزدیکی به خدا, دوری از آتش 

اعلم اءن ما قربک من الله یباعدک من النار, و ما باعدک من الله یقربک 
النا 

من 0 


توجه داشته باشد آنچه تو را به خدا نزدیک می کند از آتش دور می گرداند 
و هر خه نع وا از خدا وفر ردانوبه انش تزدبی می‌سازی ۳( 2) 


27 پر کت خداوند 
تبارک الله الذی ا پیلفه بعد الهم , و لا پناله حدس القطن , الاول الذی بل 


برتر و بزرگ است خدایی که انديشه های ژرف نگر, حدس زیرکی ها به 
حقیقت شناخت او نرسد, ابتدا و آغاز است که آخر و نهایتش نیست تا به 


آخر برسد و آخری ندارد تا سپری شود. (26) 


8 شناخت علی (ع ) از خدا 


عرقت: مهافت فاحل افو و فک اس 


من خداوند سبحان را از اين راه شناختم که تصمیم ها را بر هم می ریزد و 
پیمان ها را می گلسد و همت های سخت را درهم می شکند (27) 


9 اعتقاد به خدا 


لا یصدق ایمان عبد, حتی یکون بما فی ید الله اءوثق منه بما فی یده 


هیچ کس در ادعای ایمان راستگو و صادق نمی باشد. مگر زمانی که 
اعنمادش به انچه نزد خداوند است بیشتر از انچه نزد خودش است باشد 


(28) 
0. ناتوانی فرد از شناخت خدا 


اعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام السدد المضروبه 
دون لغنوت ال فرار بجفاه ها حوادا نیرسن افییت المحجوب , فمدح 
الله ال ۶ آعر انیم اعد عن اول. ماالم بحساما به علما. وشفی 
ترکهم التعمق فیما لم یکفهم البحث عن کنهه رسوخا 


بدان که استواران در علم آن کسانی هستند که اقرار به مجموع آن چه در 
پس پرده غیبت است و تفسیرش زا تفن دنر آنان را از اين که بخواهند 
به زور از درهایی که جلو عوالم غیب زده شده است وارد شوند بی نیاز 
کرده است . پس خداوند بزرگ اعتراف آنان را به ناتوانی از رسیدن به آن 
چه در حیطه دانششان نیست ستود و خود داری آنان را نغور کردن دز آن 
چه به بحث و جستجو از کنه آن مکلف نشده اند استواری در علم نامیده 
(29 


انه لا ینبغی لمن عرف عظمه الله اءعن یتعظم , فآن رفعه الذین بعلمون ما 
عظمته ان یتوا ضعوا له 


کسی که عظمت خدای را شناخت , سزاوار نیست که خویشتن را 339 
بشمارد؛ زیرا بلند مرتیگی کسانی که عظمت خدا را می دانند به این است 


3 توصیف صفات خداوندی 
2. اعتراف عقل ها 


اءقام من شواهد البینات علی لطیف صنعته , و عظیم قدته , ما انقادت له 
العقول معترفه " به , و مسلمه له و نعقت فی اءسماعنا دلائله علی 
از دلایل آشکاری که بر لطف و نیکویی آفرینش او و بزرگی و شکوه قدرت 
او گواه اند اين است که خردها به او اعتراف دارند و در برابرش منقادند و 


سر تسلیم فرود دارند و دلایل وحدانیت او در گوش های ما فریاد می زنند. 
(31) 


بوده و هست 
تا هم ایا اد مارد ایا 


که او را اغازی باشد و پس از همه چیز هست بی ان که نهایت و پایانی 
داشته باشد. (32) 


4. خدا مانند ندارد 


انک انت الله الخی لم ناه لی العفول."فتکون قی. مهب فگرها مکیفا و لا 


ههانا ان خدایی هستی که در خردها تو را نهایتی نیست , تا در جریان 
اندیشیدن آن ها دارای کیفیت باشی و در تاءمل انديشه هاء تو را پایانی 
نیست تا در نتیجه , محدود و متغیر باشی . (33) 


فی کتابه للاشتر: و ان ینصر الله سبحانه بقلبه و یده و لسانه ؛ فانه جل 
اسمه قد تکفل بنصر من نصره , و اعزاز من اعزه 
در نامه اش به مالک اشتر می فرماید: خدای سبحان را با دل و دست و 


زبان خود یاری رسان ؛ زیرا خداوند - جل اسمه - متعهد شده است که 
پاری کننده خود را پاری رساند و ارجمند دارنده اش را ارجمند دارد. (34) 


6. بخشایش خدا 


من کتابه للاشتر لما و لاه مصر: لا تنصبن نفسک لحرب الله ؛ فانه لا یدلک 
بنقمته , و لاغنی بک عن عفوه و رحمته 


در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر می فرماید: مبادا به جنگ با خدا 
برخیزی ؛ زیرا تو توانایی خشم او را نداری و از گذشت و مهربانی اش بی 


7 ادا خی الفت 


ی خقییر (لا حول ولا قیم لاله :انا سای مم الله تا ولا رای 


در تفسی ( لا حول و لا قوه الا بالله ) فرمود: با وجود خدا ما مالک آن جیزی 
هستیم که او خود ان را به ملکیت ما در اورده است . پس , وقتی ان چه را 
به مالکیتش سزاآوارتر از ماست در اختیار ما نهد تکلیفی بر عهده ما نهاده 
است و هرگاه آن را از ما باز گیرد. تکلیف خویش را از عهده ما برداشته 
است . (36) 


8. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست ! 


. الظاهر فلا شی ء فوقه , و الباطن فلا شی ء دونه 


آشکار است و خیز خن اشکارتر ار او تیسنت و نهان. تیست و تهان است و 
چیزی نهان تر از او نیست . (37) 


9 ناظر ید افته کال‌ها 


لاسام هو ای نی فاهها الاد عت نی کی نام ار هد 
تباصا ما اععصاه موی مارم سره یه 
ضمائر کم عیونه و خلواتکم عیانه 

آن چه را که بندگان در شب و روز خود انجام می دهند بر خداوند پاک و 
بزرگ پوشیده نیست . به کوچک ترین کارشان آگاه و به کردارشان داناست 
و احاطه دارد. اعضای بدن شما گواهان اویند و اندام هایتان سپاهیان او و 
شضیرهاسان اسان آمهصانهای سا روا انار ات 9 


0. تواضع هر چیز در برابر خدا 


قوه کل ضعیف 
هر چه در برابر او فروتن است و همه چیز ایستاده به اوست , بی نیاز 


کننده هر نیازمندی است و عزت بخش هر خواری و نیرو دهنده هر ناتوانی 
. (39) 


1 سازنده وارده کننده حقیقی 


مه لا و اما سا وت 


اراده کننده است , اما نه با عزم و تصمیم قبلی , سازنده است , اما نه به 
واتفظة انذاخت:(۱۸0 


تعالی من قوی ما اءکرمه ! و تواضعت من ضعیف ما اءجراک عل معصیته 


بلند مرتبه است خدایی که در عین نیرومندی , بزر‌گوار و با گذشت است و 
چه پست و فرومایه ای تو ای انسان ! که با این همه ناتوانی , بر نافرمانی 
او گستاخی . (41) 


43 خداق آشکار 6 نان 


الظاهر لا یقال (مما؟) و الباطن لا یقال (فیم ؟) 


خداوند اشکار است آمام کفته تمی نود از مین وان است ایک کفنه 
نمی شود در چه چیز ؟(42) 


4. خدا شنواست 


من تلکم سمع نطقه , و من سکت علم سره 


هر که سخن بگوید, خدا گفتارش را می شنود و هر که خاموش ماند, او آن 
چه .را در خرهتش می درد می: دا ند (43) 


5. چیرگی خداوند قهار 


له الاحاطه کل ی ع و مکی شی ره الفوه غلی کل ی :۶ 


بر هر چیزی احاطه دارد و بر همه چیز چیرگی دارد و بر هر چیز توانا و 
نیرومند است . (44) 


6. خدا لطیف و شنوا و دانای حقیقی 


کل سمیع غیره یصم عن لطیف الاصوات ؛ و یصمه کبیرها, و یذهب عنه ما 
بعد منها, و کل بصیر غیره یعمی عن خفی الالوان و لطیف الاجسام 


هر شنوایی , جز او از شنیدن آواهای ظریف و بسیار آهسته ناتوان است و 
صداهای بلند نیز گوشش را کر میٍ سازد و آوازهای دور دست را نمی 
شنود و هر بینایی , جز او, از دیدن رنگ های ناپیدا و اجسام ظریف ۳ 


7 دا اشکار و تهان انتت 


ظهر فبطن , و بطن فعلن . 
آشکان است انم شمان است:ه اشکار. (26) 


8 شنوا اما نه با ابزار 


ی 


کتاشف اتشت: اما مه دانطه ار ششدی 17۰ 


9. عزت بخشیدن ذلیلان 


قن صنه له فان و که یل 


امام علی علیه السلام در وصف خدای سبحان می فرماید: عزت بخش هر 
ذلیل است . (48) 


تا و مضه خفانخق: سماخار 


فی صفء الله سبحانه : اءرانا من ملکوت قدرته , و عجائب ما نطقت به 
اثار حکمته , و اعتراف الحاجه من الخلق الی اءن بقیمها بمساک قوته , 
مادلنا باظطرار قیام الحجه له علی معرفته , فظهرت البدابئع التی احدنها 
اثار صنعته , و اءعلام حکمته , فصار کل ما خلق حجه له و دلیلا علیه 


در وصف خدای سبحان می فرماید: از ملکوت قدرت خویش و شگفتی 
هایی که نشانه های حکمتش گویای انهاست , چنان به ما نشان داد که این 
حجت ها و براهین وجود او لاجرم ما را به شناخت وی رهنمون می شوند. 
پس . بدایعی که آثار آفریشش آوه و نشانه های حکمتش پدید آورده اند 
اشکار است:ه آنخه آفزیده حخت او و دلیل و خاهما به سوی او هستند: 
(49) 


1 خدا بینا است ! 


هر بینایی . جز او از دیدن رنگ های ناپیدا و اجسام ناتوان است . (50) 


2 خدا عزیز است 


اکن له الق لس عم مالک ام اعار سا آنفینن دون اوه 


سپاس و ستایش خدای را سزد که ردای عزت و کبریا پوشیده و این دو 
صفت را برای خویش برگزید نه برای مخلوقش. 


سبق فی العلو فلا شی ء اءقرب منه فلا استعلاوه باعده عن شی ء من 
در بلند مرتبگی بر همه چیز پیشی گرفته و چیزی برتر و بلند مرتبه تر از او 
نیست . نزدیک از هر چیزی است و نزدیک ن نر از او چیزی نیست . نه برتری 
اش او را یت ی ی اش آن ها را در مکان با 
او برابر کرده | ست . 


4. بیناست اما... (52) 


دوء لت بط جیزین جر دا 


کل عزیز غیره ذلیل . 
هر عزیزی , جز او, ذلیل است . (54) 


6. خدا تنها قوی 
کل قوی غیره ضعیف . 
هر نیرومندی , جز او ناتوان است . (55) 


7 در همه جا هست و نیست 


قی صقه الله شاخ ولا کان فی‌فکان فیخو: غلبه الاتعال 


در توصیف خدای سبحان می فرماید: در جایی نیست تا جا به جا شدن در 


ات امن 


اف لس مس م کال مر اس رم لاصو به 
توحیده , و کمال توحیده الاخلاص له , و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه 
, لشهاده کل صقه اءنها غیر الموصوف , و شهاده کل موصوف اءنه غير 
الصفه ؛ فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه , و من قرنه فقد ثناه , و من ثناه 
فقد جزاءه , و من جزاه فقد جهله , و من جهله فقد اءشار الیه , و من اشار 
الیه فقد حده , و من حده فقد عده , و من قال (فیم ) فقد ضمنه , و من 
قال (علام ؟) فقد اءخلی منه . کائن لاعن حدث . موجود لاعن عدم . مع کل 
شی ء لا بمقارنه و غیر کل شی ء لا بمزایله . فاعل لا بمعنی الحرکات و 
ایا رها اس مس 
یستو حش لفقده 


آغاز دین شناخت خداست 9 اوج شناخت او باور کردن و اعتراف به وجود 
امسعت و ما تون اه اه دا مات سا اه ات 
خالص دانستن اوست از جسمیت و عرضیت ار هه ال اس 
دانستن او نفی صفات از اوست , چرا که هر صفتی گواه بر اين است که با 
موصوف فرق می کند و هر موصوفی گواه 


پس ؛ , هر که خدا را وصف کند برایش قرین و همتا آورده است و هر که 
برایش قرین آورد, او را دو تا دانسته است و هر که او را دوگانه بداند 
برایش جزء قایل شده و هر که او را دارای جزء بداند وی را نشناخته است 
و هر که او را نشناسد به او اشاره کند و هر که به او اشاره کند, محدودش 
کرده است و هر که برایش حد تعیین کند او را به شمار در اورده است و 
هر که بگوید: ابر کت قدا دص ای اند ات مه کم وید 
او بر فراز چیست ؟جایی را از او تهی دانسته است . 

هستی دارد اما هستی اش حادث نیست . وجود دارد اما از عدم بر نیامده 
است " با هر چیزی است اما نه اين که از آن جدا و برکتار باشد. فاعل 
است اما نه اين که فعالیت کند و ابزاری به کار گیرد. بینا بوده پیش از آن 
که آفریده ای باشد که متعلق بینایی او واقع شود. یگانه و تنها بود آن گاه 


کته کنسنین و خبزی: تبون که با ان.خو بیرد.یا آن هدش احشاسن ختهایف 
کند. (57) 


9 خدا لطیف است 


لطیف لا یوصف لالخفاء. 
لطیف است , اما به خفا و ناپیدایی وصف نمی شود. (58) 


0. در خواست گذشت از خدا 


الم احعانن غلی عفری ولا این علی عدلی 


)59( 


1. اعتراف هستی به خدا 


الخمداله الذی بط خفیات. الا مور و دلت غاب اقلام. الظهور: و اشتتم: غلین 
عین البصیر؛ فلا عین من لم یره تنکره , و لا قلب من آعءثبته یبصره , سبق 
فی العلو فلا شی ء العی منه , و قرب فی الدنو فلا شی ء آقرب منه , فلا 
استعلاو ه باعده عن شی ء من خلقه , و لا قربه ساواهم فی المکان به . لم 
یطلع العقول علی تحدید صفته , و لم یحجبها عن واجب معرفته . فهو الذی 
تشهد له اعلام الوجود, علی اقرار قلب ذی الجحود 


ستایتتن خدابی را که به آموز بنهاتی داناست و تشاته های: اشکاری بر 
هستی او گواه اند و دین او با دیدگان بینایی ظاهری ممکن نیست . پس . 
نه چشمی که او را ندیده است انکارش می کند و نه دلی که هستی او را 
اقرار باطنی منکران او گواهی می دهد. (60) 


کن لله مطیعا, و بذکره آنساء و تمثل فی حال تولیک عنه اقباله علیک 
یدعوک الی عفوه , و یتغمدک بفضله , و انت متول عنه الی غیره ! 


فرمانبردار خداباش و با باد او دمخور و در آن وقت که از او روی می 
گردانی , رویکرد او را به خور در نظر آر؛ او تو راء با ان که از وی روی 
گردانده ای و به دیگری روی آورده ای به عفو و بخشایش خویش فرا می 
خواند و تو را غرق در فضل و کرم خود می گرداند! (61) 


3. بخشایش خدا 


الحمد لله الفاشی فی الخلق حمده , و الغالب جنده , و المتعالی جده . 
احمده علی نعمه التوام , و الائه العظام , الذی عظم حلمه فعفاء و عدل 
فی کل ما قضی 


ستایش خدایی را ی که ستایش در میان آفریدگان منتشر است و 
لشکرش پیروز و بزرگی اش برتر از هر چیز, او را بر نعمت های پیاپی اش 
و بخشش های بزرگش می ستایم . آن خدایی که بردباری اش زیاده است 
و می بخشاید و در آن چه حکم کرده , عدالت را رعایت کرده است . (62) 


4. ستایش مخصوص این خداست 


الحمد لله الذی لم تسبق له حال حالاء فیکون اولا قبل ان یکون آخزا, و 
یکون ظاهرا قبل اءن یکون باطنا "کل مسمی بلجده غبره قلبل, و کل 
عزیز غیره ذلیل و کل قوی غیره ضعیف , و کل مالک غیره مملوک , 

عالم غیره متعلم 


ستایش خدایی را که حالتی و صفتی از او مقدم بر صفت دیگرش نیست , 
تا در نتیجه , اول بودنش جلوتر از نهان بودنش . جز او هر چیز دیگری که 
نام بعاتکی و تنهایی به خود رن کم است . (خداوند در عین اتصاف به 
وحدت و یگانگی به قلت و اندک بودن وصف نمی شود) هر عزیزی جز او 
خوار است و هر نیرومندی جز او ناتوان و هر مالکی جز او مملوک و هر 
دانایی جز او, دانش اموخته (علم خداوند ذاتی است و علم ما سوی الله 


کر عافت: ضقر الون 
ان له ال سالک یر عاح ‏ لصفم من اعمال کی ال کسوه نی 
الظاهرم و الفسمرو .فان بعب فاتتم اطلم موز ان قعف فیه اءکرم 


ای جماعت بندگان خدا ! همانا ! خدای تعالی از ز کارهایی ریز و درشت و بی 

پرده و در پرده شما باز خواستتان می کند. آن گاه , اگر کیفرتان دهد شما 

اس ماو هجو ار کرت که او یی از ان سار گر 
ست . (64) 


6 خدا همه جا هست 
فی صفه الله سبحانه : و انه لبکل مکان , و فی کل حین و اءوان , و مع کل 
انس و جان 


در وصف خدای سبحان می فرماید: او در هر جا و در هر زمانی و با 


فی عظمه الله اءمره قضاء و حکمه , و رضاه اءعمان و رحمه , یقضی بعلم , 
و یعفو بحلم 
درباره عظمت خدا می فرماید: فرمان خدا حتمی و مجری و مطابق با 


مصلحت است و خشنودی او ایمنی و رحمت است ,؛ از روی دانایی حکم 
می کند و با بردباری بخشد. (66) 


اوه ای اساسا ای مهن 


ستایش خدایی را که با آفرینش موجودات برای جهانیان آشکار گشته و بر 
برهان خویش در دل های آنان نمودار است . 69. در وصف نید 


)67( 


الذی لا بدرکه بعد الهم , ولایناله غوص الفطن , الذی لیس لصفته حد 
محدود, و لا نعت موجود, و لا وقت معدود؛ ۰ و9 لا اءجل ممد ود 


خدایی که بلندی همت ها او را در نیابد و ژرفی انديشه ها بدو نرسد. او که 
صفت يا ذانش را حد و مرزی نیست و نه از برایش حالاتی متغیر و نه 
زمانی محدود و مشخص و نه مدتی معلوم و معین (68) 


70 در وهم نگنجد 


لا یدرک بوهم , و لا یقدر بفهم , و لا یحد باعین 


به وهم دریافته نشود و با فهم سنجیده نگردد و به مکان محدود نشود. 
(69) 


نی دی خداوند 


الاح لا تاعویلن عده 


2. اولین و آخرین چیز 

الحمد لله الاول قبل کل اءول , و الاخر بعد کل آخر, و باولیته وجب اءن لا 
اول له , و باخریته وجب اءن لا اخرله 

سپاس و ستایش خدای را که اول است پیش از هر اولی و آخر است بعد 


از هر آخری و به سبب اول بودنش لازم است که او را آغازی نباشد و به 
سبب آخر بودتش واجب است که او را پایان و آخری نباشد (71 


3. نه ابتدا دارد و نه انتها 


الاول النی اقایه له فشتهیم ولا آخر له فتتفی. 


اولی است که پایانی ندارد, تا به نهایت رسد و او را آخری نیست که پایان 
پذیرد. (72) 


4. قبل و بعد هر چیز 


شین ونیم اشداع ی ۳ نفد اشضای خی التن و سل اب الاغی نا استل 
ات ی 
اه 


بوده و ماناست و سرامدی 0 0 ۳ 


ضرب الاجلی يا لفظ (تا) نمی توان تنعیین کرد.. . پیش از هر پایان و مدبی و 
هر شمارش و شماری بوده است . (73) 


5. اولین و آخرین 


الحمد لله الاول فلا شی ء قبله , و الاخر فلا شی ء بعده 


نبوده و آخرین است و چیزی بعد از او نیست . (74 


الخمد لله الکی لم خسیق له.حال حالار فیکون اغولا قل اعن کون اضرا 


سپاس و ستایش خدای را سزد که صفتی از او بر صفت دیحرالتژ: پیش 
نگرفته است . تا اول باشد پیش از آن که آخر باشد. (75) 


7 ثر ژهان نکنخد 
لم بتقدمه وقفت و لا زمان . 
8 دانای هر چیز 


بعلم عخیه الیخیی قی القوات» .و ععاضی: العباد فی. الخلوات ی اققاا ی 
اسان کی البجان العامرات, متاطلم الهاء بالویا العاصفات 


آوای و حوش در بیابان ها و گناهان بندگان در خلوت ها و آمد و شد نهنگ 
ها 


در دریاهای بزرک: و بز هم خهردن آب ها از بادهای سخت را می داند. 
77 


9. پیشی بر زمان و مکان 


لا تصحبه الاوقات ۰ و / ترفده الادوات . سبق الاوقات کونه ۰ و العدم وجوده 
, و الابتداء اءزله 


زمان ها با او همراه نیستند و ابزارها کمک و یاری اش نمی رسانند. 


بودنش بر زمان ها پیشی دارد و هستی اش و ازلی کلمه (از چه وقت ) از 
ملک بی اغازی و قدم خارج می شود. (78) 


0 تضوا تفای راد کیان 


لا یعزب عنه عدد قطر الماء و لا نجوم السماء. و لا سوافی الریح فی 
الهواء, و لا دبیب النمل علی الصفا, و لا مقیل الذر فی اللیله الظلماء یعلم 


شمار قطره های آب ها و ستارگان آسمان و ذرات گرد و غبار پراکنده در 
۹ و خفتگاه مورچه گان در شب تاریک , بر او 
۱ 
(79 


1. خدا رازها را می داند 


کر تساه باطن کت الست اتب اعحاط خموض غفاند اتسیی رات 


دانش او به آن سوی ناپیدا پرده ها نفوذ می کند و بر افکار و باورهای 
پیچیده درون ها احاطه دارد. (80) 


92 خدا ره زازها آگاه است.:: 


تساه سم رت متسه اه را ال ام قیاع ای 
المتظاطتات و لا قی بفاع السته المتجاورات مها شلحل به الرد ذر. 
اسان ات هس ای رهاط من رن 
ایا ایا ناسا سای مس ای 
مقرها, و مسحب الذرهٌ و مجرها و ما یکفی البعوضهة من قوتها و ما تحمل 
من الانثی فی بط 


پاک و منزه است خدایی که نه سیاهی شب دیجور بر او پوشیده است , نه 
شب های آرام سرزمین های پست و نه کوه ها و تپه های قهوه ای رنگ به 
هم پیوسته و نه آوازی که از تندر در کرانه آسمان بر می خیزد و نه آن چه 
آذرخش ابرها از آن پراکنده می شود و نه برگی که فرو می افتد و طوفان 
های منسوب به ستارگان و بارش باران آن ها را از افتادن گاهشان دور 
می گردانند, افتادنگاه و جایر قرار گرفتن هر قطره باران و جای دانه 
کشندن مورد و مقض: آو راه آن چه.را که بر ای روز پشه کافن است و 
جنس جنین هر ماده ای را در شکمش می داند. (81) 


3 اشکار نون فنه اخیز نزو جوا 


لا یخفی علیه من عباده شخوص لحظه , و لا کرور لفظه , و لا ازدلاف ربوه 
ایشا خی ی لیلد ابو لا نی ساج 


هیچ عملی از اعمال بندگان خدا| بر او پوشیده نیست + که نان خیره ای و 
نه تکرار واژه ای و نه نزدیکی شدن به تیه ای و 


ق تاش کامی کر تس ره م ی ارام 891) 
قن بیش ی قاای و 

کل علام غیره متعلم . 

هر دانایی - جز خدا - دانش آموخته است . (83) 

5 دانای ازلی و ابدی 


عالم اذ لا معلوم , و رب اذ لا مربوب , و قادر اذ لا مقدور 

او دنا بوده آن گاه که هبوز معلومی وجود نداشت ورد کار خ فالی بوده 
ان گاه که پرورده و مملوکی نبوده و توانا بوده در زمانی که هنوز مقدوری 
در کار نبوده است . (84) 

6. علم ذاتی خدا 

عالم اذ لا معلوم , و رب اذ لا مربوب , و قادر اذ لا مقدور 


او دانا بوده آن گاه که پرورده و مملوکی نبوده و توانا بوده در زمانی که 
هنوز مقدوری در کار نبوده است . (85) 


7 عجز توصیف 


لا تقع الاوهام له علی صفه , و لا تعقد القلوب منه علی کیفیه 


اوهام , به درک صفت از او نمی رسد و دل ها به کیفیتی از او پی نمی برد. 
(86) 


58 علم به اشیاء 


احال الاشیاء لا وقاتها... عالما بها قبل ابتدائها 


پدید امدن اشياع را به تمان: خودشان. موکول. کریم. فش از ان که 
پدیدشان آورد به آن ها علم داشت . (87) 


9. اندیشیدن در ذات خدا 


الظاهر بعجائب تدبیره للناظرین , و الباطن بجلال عزته عن فکر المتوهین 


بر اثر شگفتی های تدبیرش ؛ برای ند بان آشکار است به سبب شکوه 
عزتش از انديشه و اوهام اندیشندگان پنهان است . (88) 


0. توصیف مجاز از خدا 


من وصفه فقد حده , و من حده فقد عده , و من عده فقد ابطل اعزله , و 
من قال : (کیف ) فقد استوصفه , و من قال : (آءين ) فقد حیزه 


حد و مرز قائل شود او را شمرده است , برایش اجزاء قائل شده است و 
فا را را فص سا اس ی کر 
: (چگونه است [ نی گمان او راوصف کرده است و کسی که پرسید 
کجاست او را در مکان قرار داده است . (89) 


1. توصیف از خدا 


ی ار مسا سای مسر سای اس الا 
الذی کلم موسی تکلیما. و اعراه من آیاته عظیما. بلا جوارج و لا اعدوات ؛ و 
ها اه 
ی ار صا سس اه ارس اب رات رن 
مرججنین , متولهه عقولهم اءن یحدوا| اعحسن الخالقین . فانما یدرک 
بالصفات ذوو الهیئات و الادوات و من پنقضی |ذا| بلغ اءمد حده بالفناء 


ی ها, وصف نمی شود و در افرینش موجودات نیازی به ممارست و 
ابزار ندارد و با حواس درک نمی شود... ای کسی که متکلفانه در وص: 


پروردگارت می کوشی ! اگر راست می گویی جبرئیل و میکائیل و سیاه 
فرشتگان مقرب را وصف کن , همان ها که در غرفه های پاک در برابر 
سلطنت و عضظ 


خدا خاضع. انج و خردهایشان در تعریف. و دصق مترین آفرشدکان متیر 
است . تنها موجوداتی به وسیله صفات درک می شوند که دارای شکل و 
هیات و ابزار وجوارح هستند و نیز کسی که چون مدتش به سر امدد و به 
نقطه ء پایان خود رسید., فانی می شود. (90) 


2. عاجز از توصیف مخلوق 


کیف یصف الهه من یعجز عن صفه مخلوق مثله ! 
کسی که از وصف آفریده ای مانند خود ناتوان است . چگونه تواند خدای 
خویش را وصف کند؟(91) 


3 عجز خرد از درک خدا 


لم یطلع العقول علی تحدید صفته , و لم یحجبها عن واجب معرفته 


خردها را بر حد و نهایت صفانش آگاه نساخته و در عین حال مانع و حجاب 
خردها از شناخت او در حد ضروردت نشده است . (92) 


4 شگفتی خرد از عظمت کردگار 


الحمد لله الذی اظهر من آثار سلطانه , و جلال کبریائه ما حیر مقل العیون 
من عجائب قدرته , و ردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان کنه صفته 
ستایش خدایی را که از نشانه های پادشاهی و شکوه کبریایی اش چیزهایی 
را آشکار نمود, که دیده خردها را از مشاهده شگفتی های قدرت خود به 
حیرت در آورد و اندیشه هایی که درجان ها خطور می کند, از شناخت کنه 
صفت خویش بازداشت . (93) 


5 قدرت خداوندی 


فقص ساطا کم میم عصای رو لاد قی.ملی من اخظاعن زو لا یود 
ات تا فاد 


را اطاعت کند بر حکومتت افزون نگردد. و کسی که از قضاوتت ناخرسند 


6. ناتوانی هر توانا 
کل قادر غیره یقدر و یعجز. 
هر توانایی , جز او آميخته ای از توانایی و ناتوانی است . (95) 


7. دو صفت خدا 


ان الامر بالمعروف , و النهی عن المنکر, لخلقان من خلق الله سبحانه ؛ و 
اءنهما لا یقربان من اءجل , و لا ینقضان من رزق 


به راستی که امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوند 


سبحان است که نه مرگ کسی را نزدیک می کنند و نه از روزی کسی می 
کاهند. (96) 


8. خدا منقم 


کاقی اشتت که خداوید تفای گیرنده و باری کننده باشم و کافن است که 


9 قدرت: آزلی [97) 


قادر اذ لا مقدور 


قادر بوده در زمانی که مقدوری نبوده است (قدرت ازلی و از صفات ذاتی 
خدا است ). (98) 


تا قضوی ‏ له اآتن 


اه مات 


های بزرگ خویش را بدو نماياند, بی ان که اندامی و ابزاری و نطقی و 
زبانچه ای داشته باشد. (99) 


01 دافت: و غدال شام ای 


فی صفّه الله سبحانه : الذی صدق فی میعاده , و ارتفع عن ظلم عباده , و 
قام بالفسط فی خلقه 


خداوندی که در وعده خود صادق است و بالاتر و بی نیازتر از آن است که 
ستمی بر بندگانش روا بدارد, عدالت را در میان بندگانش برپا نمود. 
(100) 


2 سخن گفتن خدا با نهان بشر 


ما ی ره یا انیت یحایر ی 
فکرهم , و کلمهم فی ذات عقولهم 


خداوند - که نعمت ها و بخشش هایش عزیز و ارجمند باد - در هر برهه و 
در هر دوره ای از فترت (فاصله ظهور دو پیامبر) همواره بندگانی داشته 
است که در اندیشه هایشان با آنان نجوا می کرده و در اندرون خردها 
یشان با آن ها سخن می گفته است . (101) 


یخبر لا بلسان و لهوات , و یسمع لا بخروق و اعدوات . یقول و لا یلفظ, و 
یحفظ و لا یتحفظ, و رید و لا یضمر. یحب و یرضی من غیر رقه , و یبغض 


یقرع , و لا بنداء بسمع . و انما کلامه سبحانه فعل منه اءنشاه و مثله , لم 
یکن من قبل ذلک کائنا, و لو کان قدیما لکان الها ثانیا 


خبر می دهد, اما نه به وسیله زبان و زبانچه ها و می شنود اما نه با سوراخ 
های گوش و ابزارهای شنیدن , سخن می گوید اما نه با تلفظ کردن و و از 
بر می کند اما نه با حافظه ۰ به هر چه اراده کند که هستی یابد. می گوید: 
باش و او هستی می یابد, اما این گفتن او نه با صدایی است که پرده گوش 
را بکوبد و نه با آوازی که شنیده شود, بلکه گفتار خدای سبحان فعل 
اوست که ان را ایجاد کرده و تجسم می بخشد و پیش 


نر وجود نداشته است ؛ زیر| اگر فعل او قدیم و ازلی می بود آر خدای 
دومین بود. (102) 


لما مدحه قوم فی وجهه فقال : اللهم انک اءعلم بی من نفسی , و انا 
یی میم لامم اعان خبرا مها فطمی, ,هافر نا ال موه 


در حالی که گروهی در برابر و پیش روی وی زبان به ستایش او گشودند 
فرمود: خداوند ! همانا تو نسبت به من از خود من داناتری و خود من نسبت 
به خود از اين ها که مرا می ستایند داناترم . خدایا ! تو ما را از انچه اینان 
درباره ما گمان می برند بهتر قرار ده و درباره انچه این ها نمی دانند ما را 
بیامرز (103) 


ولا خدای ازلی و ابدی 


له شنک امین فعصیر نک یل کفت فیل الماصفیی من خافکي اعنن الاید 
لا ادلی انت المشهی فلا مختضعک ء و اعت الموعه فلا متحی وی 
الاک سای ما اععظم‌شاعی اسحانی‌ها اخطم ما خری من فک 


چشم های آفریدگان تو را ندیده اند تا از تو خبر دهند, بلکه.بینتن از آن که 
ی ی مه . تو یک موجود ازلی و ابدی هستی و 

یت انتهایی نیست و تو پایانی هستی که جز بازگشت به سوی تو راهی 
0 ه گاهی هستی که از (حکم ) تو گریزی نیست جز به سوی تو 
(پروردگار !) پاک و منزهی چه بزرگ است مقام تو ! و چقدر عظیم است 
آنچه از آفریدگانت می بینیم . (104) 


6 ندیدن خدا با چشم 


لم یدرکک بصر» ادرکت لابصار 


هیچ چشمی تو را در نیابد (بلکه ) تو دیدگان را درمی یابی . (105) 


قول و لا بلفظ... و یرید و لا یضمر 


انديشه و تدبیر درونی همراه نیست . (106) 


8. خدا صداها را می شنود 


بعلم ره خی فی الفلوات مه سعاضی العیاد کی الخلوانت و اخقلاق 
التنان فی البحار العاهزات : وخلاطم آلحاعء بالریاح العاضفات 


خدای ی ای ی ی و گناهنا بندگان را در 
خلوت ۱۱ 
را از بادها سخت می داند. (107) 

9. شناخت خدا بدون چشم 

المعروف من غیر رویه , و الخالق من غیر منصبه 


خداوندی که بدون این که دیده شود شناخته شده و بدون رنج و زجمت 
افریننده موجودات است . (108) 


0 ندریدن پرده ء انسانیت در برابر خدا 


لا تهتکوا اءستارکم عند من یعلم اسرار کم 
(ای مردم ) ! پرده خود را در پیش که رازهای شما را نیک می داند ندرید. 
(109) 


ی اقا 


اعیها الناس ! اتقوا الله الذی ان قلتم سمع , و ان اضمرتم علم 


ای مردم ! بترسید از خدایی که اگر سخن بگویید می شنود, و اگر مخفی 
کنید می داند. (110) 


ما کن خا یز با خفن اتوارت کید 


لقن فظلی الله مان غلی قدر غقلی فنکین .من البالکه 


بزرگی و عظمت خدای سبحان را با عقلت اندازه مگیر که هلاک و تباه می 
شوی . (111) 


ممع رجا تقول ۶ نا تلو انا الید راجعمن ) ققال علنه اتسلام + اعن قولتا 
انا له افران علی. انفسا تالملک و فیلنا: .انا البه راجفوی اقزار عن 
انفسنا بالهلک 

امام علی علیه السلام از مردی شنید که می گوید: ما از خداییم و به سوی 
ا فاص وی ی ها ایا او اما 


که می گوییم (به سوی او باز می گردیم ) اقرار ماست به فانی شدن خود. 
(112) 


ناگ و تسافاه الله قی عظیه و له ند قی جر وه فان الله بل کر 
جبار, و یهین کل مختال 


سخت بیرهیزید از اين که در صدد برابری با عظمت خداوندی رای و 


خود را در جبروت ربوبی با خداوند متعال همانند بینی ؛ زیر| خداوند هر 


15 همه چیز مملوک خداست 


لما سئّل عن معنی قولهم لا حول و لا قوه الا بالله -: انا لا نملک مع الله 
شیئا, و لا نملک الا ما ملکنا؛ فمی ملکنا ما هو اءملک به منا کلفنا, و متی 
اءعخذه منا وضع تکلیفه عنا 

هنگامی که از آن حضرت از معنای سخن آنان (لا حول و لا قوه الا بالله ) 
پرسده شد, فرمود: ما با وجود خدا بر هیچ چیزی مالک نیستم و نیز به انچه 
تملیک کرد انچه را که او از ما به ان مالک تر است ما را مکلف فرموده و 
هر موقع که آن را از ما گرفت تکلیف آن را از ما ساقط نموده است . 
(114) 


لم پدرکک بصر؛ ادرکت لابصار. 


هیچ چشمی تو را در نميابد. ولی تو دیده ها را در می یابی (و دیدگان ما از 
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7 شداوید بیتا انتنت 


(خداوند متعال ) بیناست , حتی زمانی که مخلوقانش وجود نداشته باشند 


هو حسبنا و نعم الوکیل ! 
خدای بزرگ برای ما کافی است و بهترین وکیل است . (117) 


آم ی تنعل مار مس حاعه 


در آفرینش موجودات از هیچ یک از آفریدگانش کمک نگرفته است . (118) 
0. راز و نیاز با خدا 

اذا ناجیته علمی نجواک . 

ژهانی که:با اه زان تیار می. کنتیم ان را هت داتی (۱119) 

ان کم تفت تخاس آارتی 


الصهد له آلنی لسن العت باکترا مه اکار ما تشه نون تفه مه 
جعلهما حمی و حرما علی غیره , و اصطفا هما لجلاله 

ستایش خدای راست که عزت و کبریاء مطلق از ان او است . خداوند این 
دو مقام عالی را تنها برای خود برگزیده و هیچ کس شایسته ان دو نمی 
باشد. خداوند سبحان آن دو صفت را برای دیگران حوزه و حرم ممنوع 
قرار داد و برای جلال خود برگزید. (120) 


ار ارم از اش ود اک 


بتشعیره المشاعر عرف اءن لا مشعر له 


با افزیدن مشاعر و حواس معلوم شد که او منزه از مشاعر و آلات ادراک 
ست . (121) 


کل سر عندک علانیه , و کل غیب عندک شهادة 
هر پنهانی تاد نو اشکار و هر غایبن نزد تو حاضر است . (122) 


اتقو معاضی الله فی الخلهات فان اتشاهد هم الحا کم 


5 عجز قول از شناسایی خدا 

الخمه نله الدق. انسرت لضاف فن. کنه. معرفقه بو ردفیت. اون 
العقول , فلم تجد مساغا الی بلوغ غایه ملکوته ! 

سیاس مخصوص خداوندی است که وصف ها (از رسیدن ) به کنه معرفت 
او درمانده اند و عظمتش عقول انسان ها را از رسیدن به ذات اقدسش 


طرد نموده است تا حدی که راهی برای رسیدن به غایت ملکوت او در 
نیافته است . (124) 


6 صفات ات 


سبحان من اعدمح قوائم الذره و الهمجه الی ما فوقهما من خلق 


پاک و منزه است خدایی که موران کوچک و پشه های خرد را و (حیوانات ) 
پقر ی ردان آن.ها دا بر امیس وان شاه است. ۱125 


7. خدای زمین و زمان 


اللهم داحی المدحوات , وداعم المسموکات , و جابل القلوب علی فطرتها, 


خداوند! ای گسترنده و رها کننده گسترده ها! (برای کار خود) و ای برپا 
دارنده اسمان های بلند وای افریننده دل ها - چه شقی و چه سعید - بر 


فطرت اصلی خود. (126) 


ی ای که ای سا سا هه سیم يم قورم ای 
اعطاء کل رغبه ان یوفقنی و ایاک لما فیه رضاه من الاقامه علی العذر 
الداضم البد رال خاعه 


در پایان عهدنامه خود به مالی اشتر می فرماید: من از رحمت واسعه 
خداوندی و قدرت عظمیش مساعءلت می دارم که خواسته های ما را عنایت 
فرماید و من تو را موفق بدارد به آنچه رضای او در آن است از پربرجا 
بودن در عتذار واضح در پیشگاه او و بندگانش ۰ (127) 


الم ات اه المسی ااخسل مد التعتاه اور ان صقر ماسلن .ده 
ان ترج فخیر مرجة . اللهم و قد بسطت لی فیما لا اءمدح به غیرک , و لا 
اثنی به علی اءحد سواک , و لا اوجهه الی معادن الخبیه و مواضع الریبه , و 
ع ای و هه و ای 
اللهم و لکل مثن علی من آثنی علیه مثوبه من جزاء او عارفه من عطاء؛ و 
سس و نا کی تا رسمه کی امه اف ها ای 
اف اد یا سوت اف اساسا 
غیرک 


خداوندا! تو شایسته وصف نیکو و دارای کمالات بی انتهایی , اگر انجام 
آرزویی از نو خواسته شد, تو بهترین کسی هستی که ارزوی ارزومندان را 
برآوری و اگر برآورده شدن امیدی از تو 0 نشود, تو گرامی ترین 
کسی هستی که به او امید ورزند. خداوند! نو به من چنان زبان گویا و 
فصیح عطا فرمودی که جز تو, 


کس دیگری را ثنا نمی گویم و آن را به مواضع ناامیدی و موارد شک و 
تردید (یعنی توجه به غیر خدا) نمی گردانم . 


(خداوندا !) تو زبان مرا از اين که به مدح یکی از آدمیان بکشایم و به ثنا 
خوانی مخلوقات آفریده شده ات به کار بندم برگردانیدی . 


خداوندا ! این مقام و موقعیت کسی است که تنها تو را به توحیدی که 
مخصوص به تو است می ستاید و جز تو هیچ کس را سزاوار این ستایش 
ها و ثناخوانی ها نمی داند. (128) 


۷ 
جعله سبحانه علامّه لتواضعهم لعظمته , و اذعانهم لعزته 
حکمت خداوندی در این ماءموریت کمال بخش (حح ), سر فرود آوردن 


)129( 


یی خدرق. خدا 
ا حه و تست رو واه که امیات سا وس لت 
اءلی نظائرها 


مشمول هیچ حدی نمی شود و با شماره و عدد به حساب در نمی آید, بلکه 
ادوات خود را محدود می سازند و الات و ابزارها به همانند خود اشاره می 
کنند. (130) 


2 عظمت آفرینش الهی 
سبحانک ما اءعظم ما نری من خلقک ! و ما اضغر کل عظیمه فی جنب 


قدرتک ! و ما اءهول ما نری من ملکوتک ! و ما اءحقر ذلک فیما غاب عنا 
من نک 


خدایا ! تو را پاک و منزه می دانیم . چه بزرگ وعظیم است آنچه از 
مخلوقات تو مشاهده می کنیم و چه کوچک است عظمت مخلوقات تو در 
جنب قدرت تو, چه عظیم و هولناک است آنچه از قدرت و سلطنت تو می 
بینیم و چه حقیر و کوچک است انچه در اين باره می بینیم در قبال انچه از 
قدرت تو بر ما نهان است . (131) 


3. شایسته ستایش حقیقی 


الحمد لله الذی لا ببلغ مدحته القائلون 


ستایش مخصوص خداوندی است که هب گوینده و سخنوری توانایی 


4 سوگند ستمگر 


اءحلفوا الظالم - اءذا اعردتم یمینه - باءنةٌ بری ء من حول الله و قوته ؛ فانة 
اذا حلف بها کاذبا عوجل العقوبة, و اذا حلف بالله الذی لا اله الا هو لم 
یعاجل , لانه قد و حدالله تعالی 


هرگاه خواستید ستمگر را سوگند دهید. چنین سوگندش دهید که بگوید از 
حول و قوه خدا به دور باشم , زیرا اگر به دروغ چنین سوگندی یاد کند بی 
درنگ سزایش را خواهد چشید. اما اگر بگوید: سوگند به خدایی که جزا و 
خدایی نیست . در کیفر او درنگ خواهد شد؛ زیرا خدای تعالی را , به بگانگی 
ستوده است . (133) 


9 تا و معا ی و بح 
نان الا مه مت اد آعن شا اه اوه ی قیال شاه 
بوالج , و لا عنها بخارج 


چنان نیست که آاشیاء او را احاطه کنند و با خود حرکت دهند و يا چیزی او 
را بر دارد و در نتیجه , با خود کج و راستش کند؛ نه درون چیزهاست و نه 
بیرون از آن ها. (134) 


الحمد لله الدال علی وجوده بخلقه , و بمحدث خلقه علی اءزلیته ؛ و باشتبا 
ههم علی اءن لا شبه له 


سپاس و ستایش خداوندی را است که خلقش را دلیل وجود خویش قرار 
داد و حادث بودن آفریدگانش را دلیل بر ازلیت خویش و همانندی آن ها را 
دلیل بر همانند نداشتن خود. (135) 


# 3 عالم به همه چیز 


فشیم اعد افمم ره احعحضی آنازظم و: اعمالهمن مه غدی آعتفسمم 2 هر خاننه 
اءعینهم , و ما تخفی صدور هم من | : 


ارزاق مخلوقاتش را تقسیم و آثار و اعمال و عدد نفوس آن ها را حساب 
فرموده است و به خیانت چشم های آنان عالم و به آنچه که در سینه های 
خود مخفی نموده اند آگاه است . (136) 


8 علم عظیم خدا 


تیه مها اشنم الصا الا قامعا فی اصموات 
العف کلمه ان ااضیم ای 


علم او به مردگان گذشته , همچون علم او به زندگان آینده است و علم او 
به آنچه در آسمان های برین است . همانند علم اوست به آنچه در زمین 


دا فص ید 


لا جر یه اسلکون. آلحر که کف بجر علیه.ما هه اعخرا وه عون 
فیه ما هو اءبداه , و یحدث فیه ما هو اءحدثه ! اذا لتفاوتت ذاته , و لتجزاء 
کنهه , و لا متنع من الازل معناه , و لکان له وراء اذ وجد له امام . و لالتمس 
التساه از لزع التعضان: یادا لقامت آبه المصتوق. مهم و لتحول .«دلبلا بعد 


اعن کان مدلولا علیه , و خرجح بسلطان الامتناع من اعمتناع من اءن یو ثر 
فیه ما یو ثر فی غیره 


سکون و حرکت در او به وقوع نمی پیوندد ؛ چگونه پدیده ای درباره او به 
وقوع پیوندد که او خود ان رنه گزبان انداخته و چیزی به او برگردد که 
خود آن, را قستی بکنیده و خر در آویدید آید که خود ان ذا بدند آوزدم 
است ؟زیرا در این صورت , ذات او دستخوش تغییر شود و حقیقت وجودش 
دارای اجزاء گردد و حقیقتش از ازلی بودن امتناع ورزد و چون برای او 
جلوی است , پشت سری هم خواهد داشت و چون کاستی ملازم اوست , 
پس طالب کمال خواهد بود. همچنین اکر حرکت و سکون در او راه یابد, 
نشانه مخلوق بودن در او تحقق 


یابد و دلیل بر وجود آفریننده ای خواهد بود, در صورتی که پیش تر همه چیز 
دلیل بر وجود او بود در حالی که وجود خداوند امتناع دارد از اين که عوامل 
تاعثیر گذار در غیر, در او نیز تاءثیر بگذارد. (138) 

0. آفریننده بی همتا 

الخالق من غیر روية. 

آفریننده است , بی آن که انديشه و تدبر کند. (139) 

با وجودی جدا و پیو سته 

لم یحلل فی الاشیاء فیقال : هو ای و لم یناء عنها فیقال : هو منها بائن 


و و ی بو یی او در آن ها وچود دارد و از آن 


2 نه درون چیزها و نه بیرون آن ها 


لم یقرب من الاشیاء بالتصاق , و لم یبعد عنها بافتراق 


نزدیکی او به چیزها به نحو چسبیدن به آن ها نیست و دوری اش از آن ها 
به گونه جدا شدن نمی باشد. (141) 


3 نه زاده و نه زاییده شد 


لم یلد فیکون مولودا, و لم یولد فیصیر محدودا 


نه زاده است تا در نتيجه خود زاده کسی دیگر باشد و نه زاده کسی است 
تا در نتیجه محدود باشد. (142) 


4 معنی آفرینندگی خدا 


آفریننده است نه به این معنا که کار آفریدنش با حرکت و فعالیت و رنج و 
زحمت همراه باشد. (143) 


و توایین خف 


و کل سمیع غیره یصم عن لطیف الاصوات ؛ و یصمه کبیها, و یذهب عنه ما 


بعد 


هر شنوایی , جز او, اواهای ظریف را نمی شنود و صداهای شدید نیز 
گوشش را کر می کند و صداهای دور دست را نمی تواند بشنود. (144) 


6 علم خدا در وضف نگنجد 


اشهد اءنه عدل عدل , و حکم فصل . 


گواهی می دهم که خداوند دادگری است که به عدل رفتار می کند و حاکم 
داوری است که حق باطل را از هم جدا می سازد. (145) 


7 حاضر بودن هر غایبی نزد خدا 

کل عیب عندک شهاده . 

هر غیبی برای تو شهود است . (146) 
98 مالک همه چیز 

اک رم هما که : 


9. خرسندی و ناخرسندی خداوند 


الوا اه سر ری سای یس ان اس سس 
یسخط علیکم بشی ء رضیه ممن کان قبلکم 


بدانید که خداوند به کاری از ملت های قبل ناخرسند بوده هرگز برای شما 
خشنود نمی شود و کاری که باری گذشتگان خشنود بوده هرگز برای شما 
ناخرسند نخواهد شد. (148) 


4 قضا و قدر 


0. باداش شکیبایی 


اءن صبرت جری علیک القدر و انت ماءجحور, و ان جزعت جری علیک 
القدر و اءنت مازور 


اگر شیکیبایی ورزی حکم و قدر خداوند بر تو رفته است و پاداش داری و 


1 ظاهر نیکوی روزگار 


ما قال لناس لشی ء(طویی له ) الا و قد خباء له الدهر بوم سوء مردم 
درباره هیچ چیزی نگویند: خوشا آن مگر اين که روزگار برای آن (ظاهر 
خوش نما) روز نامبارکی پنهان کرده باشد. (150) 


ار یی قفا با ویو خاوی 


قلماتراق الله دا اغ لوا الکستهه و رغاس التضر خی انشفر 
الاسلام ملقیا و متبوئا اءوطانه 


وقتی که خداوند صدق و خلوص ما را دید. دشمن ما را به ذلت و خواری 
نشاند و پیروزی را بر ما فرستاد. تا آن گاه که اسلام مانند شتری که گردن 


بر زمین بنهد و حالت تسلیم به خود بگیرد, استقرار یافت و در جایگاه های 
خود عففل و دل ها مسلمانان ) جای کر شند. (151) 


153. قضای الهی 


حتی آذا و افق وارد القضاء انقطاع مده البلاء حملوا بصائرهم علی اسیافهم 
و دانوا لربهم باءمر واعظهم 


آن گاه که عامل قضای خداوندی با پایان یافتن مدت آزهاینشن موافقت نمود 
بصیرت های خود را بر شمشیرهایشان حمل کردند و با اطاعت از امر 
راهنمایشان به پروردگار نزدیک شدند. (152) 


ور تاخرستند از قر آلبی 


من اه غلی الوا خرسا فد اه افساة ال باختنا 


ناخرسند است . (153) 


شرفت و عقوین 


اس رم اسر اوه الا مر اد کر 
بجری له و لا یجری علیه , لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه , 


حق چیزی است که به نفع کسی به جریان نمی افتد. مگر این که روزی 
دیگر به ضرر او سراغش را خواهد گرفت (و بالعکس ) و به ضرر کسی 
جاری نمی شود مگر اين که روزی دیگر به سود او به جریان می افتد و بنا 
بود که حق همواره به سود کسی جاری گردد نه بر ضرر او, چنین وضعی 
درباره حق فقط به طور خالص برای خدا منحصر بود ؛ زیرا او است پیروز 
مطلق بر بندگانش و به جهت دادگری مطلق او در همه مواردی که انواع 
قضای (حکم ) او در آن ها به جریان می افتد. (154) 


6 ستانی قخیر آآفی 


الخفه الله علن القدد ی کون الانه فن التدنتر 


ستایش می کنم خدا را در برابر چیزی که قضایش به آن متعلق گشته و به 
هر فعلی که مقدر فرموده و مرا , به شما مبتلا ساخته است . (155) 


7 آفنته فر تدبین 


یغلب المقدر علی التقدیر حتی تکون الاقه قی التدبیر 


159 مصدر قضا و قدرها 


ات عم سای تا ال اسان کب خلطا بان اه 
الامور بیدک , و مصادرها عن قضاتک 


اک مصیبت های و او بر سر اولیاء الله تاختن آوز 3 پناهندگی به نو 
جویند؛ زیر| می دانند که زمام همه امور به دست تو است و صدور آن ها 
از مقام قضای توء. (157) 


159 ناخشنودی به قضای الهی 


اعلا فالعفر الستر فت طاعه ساد ی و کرانکم اس 
و ترفعوا فوق نسبهم , والقوا الهجینه علی ربهم , و جاحدوا الله علی ما 
صنع بهم . مکابره لقضائه , و مغالبه لالائه 


آگاه شوید ! بر حذر و بیمناک باشید از اطاعت آقایان و بزرگان خود. کسانی 
که از ارزش های واقعی حیثیت خود را بالاتر تلقی کردند و بالاتر از ننسب 
خود سربلند نمودند» زشتی کار خود را به خدا نسبت دادند و درباره ان چه 
که خداوند با انان انجام داده است انکار ورزیدند. این همه (خطا کاری ها) 


را در رویا رویایی جاهلانه و متکبرانه با قضاء خداوندی و پیروزی جستن بر 


لن یبطی ء عنک ما قد قدر لک . 


آن چه که برای تو تقدیر شده است از تو به تاءخیر نخواهد افتاد. (159) 


1. خرسند نبودن به قضا 


لا منقفن سلطانی مرم.عضای ها بزند فی. فلی.نن. اعطاعی .و لا برد 
اعهزرک خن فخط قسا نی 


کسن کم که را حعضیت کنه از تسلطه خو. خدا نکاهد و کسن که اطاعفت کته 


بر ملک تو نیفزاید, و کس که از قضای تو به غضب اید نتواند امر تو را 
برگرداند.(160) 


2 تقدیر له لین 


احمده الی نفسه کما استحمد اءلی خلقه , و جعل لک شی ء قدرا, و لک 
قدر اءجلا و لکل اجل کتابا 


ستایشش را خواسته است و برای هر چیزی اندازه ای قرار داده و برای 
هر اندازه ای مدتی محدود. و برای هم مدتی قراری ثابت . (161) 


63 تقدیر فلوم آلچی 


لما سئل عن القدر -: طریق مظلم فلا تسلکوه , و بحر عمیق فلا تلجوه , 
سر الله فلا تتکفوه 


از آن حضرت علیه السلام درباره قدر سوال شد, پس فرمود: راهی است 
تاریک ! پس آن راه را در پیش نگیرید و دریایی است عمیق پس در آن 
وارد نشوید و راز خداوندی است پس برای کشف آن خود را به زحمت 
(162) نیندازید. 


ال الامور المفا بر ی کون العف نکن التمیر نها موی ار 
موجب هلاک او می گردد. (163) 


5. فرمان های محکم حق 


اءمره قضاء و حعمه , و رضاه اءمان و رحمه , یقضی بعلم , و یعفو بحلم 


فرمان خداوند بر مبنای قضا و حکمت , و رضای اه موخب امال و رحمت 


6 تقدیر الهی 


المقدر لجمیع الامور بلا رویه و لا ضمیر 


آفریننده است با سنجش دقیق برای همه کائنات بدون اندیشه و مفاهیم 
درونی ۰ (165) 


رب مد ستقبل یوم لیس بمسندبره ومغبوط فی اءول لیله , قامت بوا کیه 
فی اخره 
چه بسا کسی که روز به زندگی روی آورده اما شب آن روز را ندیده  *‏ 


بسا کسانی که در آغاز شب به او رشک برده اند ؛ اما در پایان شب بر مرگ 
او گریسته اند. (166) 


8. آرزوی بهترین تقدیر 


اتود الله سیم ای و اساله خر ااقضاء لی فی, العا عله.م الاعلم ‏ 
الدنیا و الاخژه 


دین و دنیای تو را به خدا می سپارم و از او می خواهم که در حال و آینده 
در دنیا ارت بتر ین سترخوشت: دارآ توردر نظر بیر 8 (167) 


9. خشم به قضای الهی 


من اصبح علی الدنیا حزینا, فقد اءصبح لقضاء الله ساخطاء و من اصبح 
یشکو مصيیبهٌ نزلت به , فقد اصبح پشکو ربه 
کسی که به خاطر مال دنیا اندوه خورد. به قضای الهی خشم ورزیده و 


کسی که از مصیبتی که به او رسیده به خلق شکایت برد از پروردگارش 
شکایت کرده است . (168) 


0 قشان تفن الست 


لم یوده خلق ما ابتدا, ولا تدبیر ما ذرا, و لا وقف به عجز عما خلق , و لا 
ولجت علیه شبهّه فیما قضی و قدر, بل قضاء متقن , و علم محکم , و امر 
مبرم 


آفرینش آن چه که خلق نموده و تدبیر 1 چه که به وجود آورده است 
نی رف کی برای. اه نذاشته. و ناعهاتی از ایخاد کاننات. وه راه 
انداختن آن او را متوقف نساخته است و در اجرای قضا و گستردن نقشه 
سای اشعاهی بر او وارد تفه است: بلحه کار از قضاین افنت تفن و 


5 توصیف فرشتگان 
71 آفرتتتش قرشتکان 


کل سبخانه لاسکان مسشعوانه ب وخما و ااصفم الاعلی. من موه ی خاها 
بدیعا من ملائکته . و ملا بهم فروح فجاجها. وحشابهم فتوق اءجوائها 

خدای سبحان برای سکونت بخشیدن در آسمان ها و آبادانی بالاترین 
قسمت ملکوت و عظمت خویش (افلااک بلند) مخلوقاتی بدیع و نوظهور, 
یعنی فرشتگان را آفرید و آنها را در راه های گشاده آسمان ها و فضاهای 
وسیع میان آنها قرار داد و همیشه میان آن ها راه های گشاده (170) 


من ملائکتک , لا یساءمون من عبادتک 


گروهی از فرشتگانت هستند که از بندگی تو خسته نمی شوند. (171) 


لم ترم الشکوک بنوازعها عزیمةٌ ایمانهم , و لم تعترل الظنون علی معاقد 


انگیزه های امیال و شک و تردیدها؛ استحکام ایمان آنان را متزلزل و مختل 
نساخت , گمان ها و پندارها به دژهای محکم یقین آنان , ازدحام و هجوم 
نیاورد. (172) 


4 توصیف فرشتگان 


انشاء هم علی صور مختلفات , و اءقدار متفاوتات , اءولی اءجنحه تسیح 
جلال عزته ... و منهم من هو فی خلق الغفمام الدلج و فی عظم الجبال 
اشمخ , و فی قتره الظلام الابهم , و منهم من خرقت اءقدامهم تخوم الارض 
السفلی , فهی کرایات بیض قد نفذت فی مخارق الهواءء و تحتها ریح هفاقه 


تا ای ی ای تفه ات هر اس ی تال 
عبادته . 

خدای سبحان فرشتگان را به صورت های مختلف و اندازه های گوناگون 
آفریده است : (بالدارانی هستند) که همواره تسبیح جلال و عزت او را می 
گویند. گروهی از آنان در میان ابرهای پر آب و در کوه های ۴ 
در ظلمات تاریک قرار دارند و جمعی دیگر قدم هایشان تا قعر زمین پایین 
رفته و همانند پرچم های سفیدی دل هوا را شکافته و در زیر آن بادهایی 


است که به نرمی حرکت می کنند و آنها را در جای خویش نگه می دارد, 
اشتغال به عبادت حق ان ها را از هر کار دیگری باز داشته است . (173) 


5. اراده فرشتگان در عبادت 


لا تعدو عزیمه جدهم بلاده الغفلات ۰ و لا تنتضل فی هممهم خدائع الشهوات 


سستی ناشی از عفلت ها بر اراده آن ها به کوشش در عبادت چیره نگردد 
و تیرهای خدعه الود شهوت ها و هوس هار همت های انان را اماج خود 


قرار ندهد. (174) 


ای ان او 
ام ی ی ار را یا ها ی اک 
لحقروا اءعمالهم , و لزروا علی اءنفسهم , ولعرفوا اءنهم لم یعبدوک حق 
عبادتک , و لم یطیعوک حق طاعتک 


آنان با همه منزلتی که نزد تو دارند و همه وجودشان عشق به توست و با 
وجود فراوانی طاعتشان از تو و غافل نبودنشان از نو اگر حقیقت آن چه 
را از تو بر آنان پوشیده است مشاهده کنند, بی گمان اعمال خویش را خرد 


شمارند و بر خویشتن خرده گیرند و دریابند که تو را چنان که سزد عبادت 
نکرده اند و چندان که شایسته است طاعتت ننموده اند. 


7 عصفت فرشتگان (175) 


و عصمهم من ریب اشبهات , فما منهم زائغ عن سبیل مرضاته 


آنان را از تردید حاصل از شبهات مصون داشت ؛ از این روء هیچ کدام آنها 
از راه خشنودی خدا منحرف نمی شود. 


8 صفت ملایک (176) 


لم تطمع فیهم الوساوس فتقترع برینها علی فکرهم 


فشخشه ها طاععی ور د اهابی ره نان تداشته ۲ با کات خمو کی انا 
بکوبد. (177) 


9 عبادت ملایکه 


لم پتولهم الاعجاب فیستکثروا ما سلف منهم , و لا ترکت لهم استکانه 
الاجال , نصیبا فی تعظیم حسناتهم 


عجب (خود نووز میتی هو پستدی ) بر آنان غلبه نکرده:تا آنان عبادات 
گذ شته را زیاد محسوب کنند و احساس ناتوانی و ناچیزی در دریافت جلال 
خداوندی برای ت و بینی حسناتی که انجام یت .سین تک شم 
است . 


0 فرشتگان شیفته عبادت (178) 


فلت فا تق. الایسان هه و بو مر عم ری فطعهم. الایقال بت الی: ال اد 
اعلیه به لخساهر انم ما عنده الی. ها عند غیر ند داموا کلام مغ رنه 


و شربوا بالکاس الرویه من محبته 


حقایق ایمان , میان ایشان و شناخت خدا پیوند داده است و بقینشان به 


وجود او, آنها را شیفته و سر؟ گشته او کرده است . شیرینی معرفت او را 


اعلموا, عباد الله ! اءن علیکم رصدا من اءنفسکم , و عیونا من جوار حکم , 
و حفاظ صدق یحفظون اءعمالکم , وعدد اءنفاسکم , لا تستر کم منهم ظلمّه 
لیل داج , و لا یکنکم منهم باب ذو رتاج 

بدانید ای بندگان خدا! که دیده بانی از وجود شما و جاسوسانی از اعضای 


دید انها پوشیده می دارد و نه دروازه محکم و بسته , شما را از انان مخفی 
می کند. (180) 


2 سعی و کوشش در عبادت 


لیس فی اعظنای السعا عفن آهایم الا خله لک ساسن اتاعت 


در هیچ یک از طبقات آسمانی جایی به اندازه جای پوستینی وجود ندارد که 
در آن فرشته ای در حال سجده نباشد و يا با سعی و کوشش (به دنبال 


کار) شتابد, با اطاعت فراوان به علم و یقین خویش می افزایند و عزت و 
سلطنت پروردگار در دل هایشان افزوده می شود. (181) 


9 ی فرشتگات امین 


ععلیم الله قیما هالک افحل آلاسانه لین یه مهم اعلن المرسایه 


و دائع امره و نهیه 


خداوند متعال آن فر ان راذر: آن جایگاه صفحات مقدس ملکوتی که 
هستند؛ امین وحی خود قرار داده و به وسیله انان امانت های امر و نهی 
خود را بر رسولانش رسانده است . (182) 


ای اه لک بای ی لبم تیه مت مامت عنام مات 


۱ ۳ نزای مر نز ابید 
بیدا نایودی مرد آوز ید و بر ای ویر اتی بسازید ۱ 


5 داناتر از خلایق 183(۱) 


ی کم امتوفیی کی ما روم خن تام سسکا الاس ای 
, و لم یضمنوا الارحام , و لم یخلقوا من ماء مهین , و لم یتشعبهم ریب 
ِِ_ " و اءنهم علی مکانهم منک , و منزلتهم عندک , و استجماع اءهوائهم 

, و کثره طاعتهم لک , و قله غفلتهم عن اءمرک ؛ لو عاینوا کنه ما خفی 
0 


آنها فرشتکان به تو داناتر از باقی خلایق هشتتند و از تو بیش از همه می 
ترسند و به تو بیش از همه نزدیک آند. در پشت پدران جا نگرفته اند و در 
رحم های مادران در نیامده اند و از اب بی مقدار افریده نشده اند و 


آتان با مقامن که دز بیش تو دارزند .با این که همه عشق و آروزهایشان در 
وجود تو جمع شده است و با وجود فزونی طاعت و عبادتشان برای توء 
ها ار وا و ار 
ماه ند ال ار ما11 


6. هميشه در رکوع و سجود 


قخو ها شنم لمات اقلا قافن مارا ماک و سس حون 7 
یرکعون , و رکوع لا ینتصبون , و صافون لا یتزایلون , و مسبحون لا 
یساءمون , لا بغشاهم نوم العیون , و لا سهو العقول , و لا فتره الا بدان , و 
لا غفله النسیان و منهم اءمناء علی وحیه , و اءلسنه الی رسله , و مختلفون 
بقضائه و اءمره , و منهم الحفظه لعباده , و 


ان و ی تیال ای اش 
وکا ها ها ی وا 
ناکسه ذونه ابصارهم , متلفعون تحته باعجنحتهم , مضروبه بینهم و بین من 
دونهم حجب العزه , و اءستار القدژه . لا یتو همون ربهم بالتصویر, و لا 
یجرون علیه صفات المصنوعین ۰ و لا یحدونه بالاماکن ۰ و لا یشیرون اءلیه 
و ی ار 


خداوند آسمان های بلند را از هم گشود و مملو از فرشتگان گوناگون کرد, 
دسته ای از آن ها هميشه در سجودند و رکوع ندارند و يا در رکوع اند و 
قیام نمی کنند و يا در صف هایی که هرگز پراکنده نمی شوند قرار دارند و 
با همو‌ازم نمی جوتتدن ملول نمی تون نم خوات نم دید کان انم زاه 
می یابد و نه خطایی در خردشان و نه سستی در وجودشان و نه بی خردی 
و فراموشی در آن پدید می آید و گروهی دیگر از آنان , امینان وحی حق و 
زبان او به سوی پیام آوران اند و پیوسته برای رسانیدن حکم و فرمان ا 
رافت ۵ آضذ.فی. کنند. گروهی دیگر از آنان نگهبان بندگان و دربانان بهشت 
اویند. جمعی از ایشان پاهایشان در طبقات پایین زمین ثابت و گردن 
هایشان از آسمان بالا گذشته و اعضای آنها از کرانه های جهان بیرون رفته 
است و کتف های آنان برای حفظ پایه های عرش خدا آماده است و در 
مقابل عرش او سر را پایین افکنده اند و در زیر آن , بال ها را به خود 


پیچیده اند و 


در میان آنان و دیگران که در مراتب پایین قرار دارند. حجاب های عزت و 
پرده های قدرت فاصله انداخته 4 هرگز پروردگار خود را با نیروی وهم 
تصویر نکنند و صفات آفریدگان را برای او قائل نشوند. هرگز او را در 
اتف محد ود نساخته و با چشم اشاره به او نمی کنند. (185) 


6 خلقت و آفرینش خداوند 
7 عجز انسان 
ما لابن آدم و الفخر, اءوله نطفه , و آخره خيقه: و لا بررق تفه : و لا پدفع 


انسان را با فخر چه کار! او که آغازش نطفه است و فرجامش مردار 
گندیده , نه می تواند روزی خود دهد و نه می تواند مرگ را دفع کند. (یس 
چرا فخر می کند؟) (186) 


58.آفرینش جهان 


خلقه باءمره , و اءذعن لطاعته , فاءجاب 


خداوند موجودات را بدون در دست داشتن هیچ نمونه ای و بدون مشورت 
با هیچ مشاوری و بدون کمک گرفتن از هیچ یاوری آفرید و خلقت به فرمان 
او تمام و کامل شد و همگی , به طاعتش اقرار کردند. (187) 


8 شکوو و قطست آفررتش 


ما الذی نری من خلقک , و نعجب له من قدرتک , و نصفه من عظیم 
سلطانی و ما تغیب عنا منه , و قصرت اءبصارنا عنه , و انتهت عقولنا دونه , 
و حالت ستور الغیوب بیننا و بینه اءعظم 


چه بزرگ است انچه ما از آفرینش تو می بینیم و از قدرت تو در پدید 
آفندن ارن. مه شفت. من آییم ۵ آن.بم. غتوان. تضانه: بزرکی. و قدرت و 


دیدگان ما از دین انها قاصر است و خردهای ما را به آن ها دسترسی 
نیست و پرده های غیب میان ما و ان ها حایل شده است . (188) 


ایغ آویزت 


اعدهای فاظ ها اسان ی اخععت اه رونت ای ماه 
ای الب کم وا واه مش فیاه خی سم له الرحاع اه ام مب 
اهاح ‏ اظمم امه سره : ان خاک الاس فله الاستی م وان 
ی له القصی یماسا آن اس رها ی اس ۱ 
ال الحوف شاه الکدر ع اعن انس له الامم امشلته العره ی وان اعفاه 
ما اصفاه القتیبعج آن اعصانه فص فضحه الس‌روان عصن. ال فاقه 
فا روحم او قمو ود الم ها افیا اه ام 


نف حطان به بند دل این انسان قطعه گوشتی آویخته شده که از شگفت 
انگیزترین اعضای بدن 


است و شگفتی اش این است که در آن مایه هایی از حکمت و اضدادی که 
مخالف حکمت اند وجود دارد. 


بس اگر برای او امیدی رخ دهد طمع او را خوار گرداند و اگر طمع وی را 
ار جا برانگیزد دچار حرصی شود که نابودش یز دق در نومیدی او را 
فرآکیرد آتقهه او را بکشد و اگر خشم وا 1 و تنگ خلقی 
بر او سخت بتازد. و اگر به سعادت رضا ها 
7 گرداند. و اگر امن و آسایش بر او سایه افکند 
غفلت او را از بن براندازد و اگر ۳7 4 آه رسد سر کی تروت به اس 
کشد و اگر دچار مصییتی شود گرفتاري او را مشغول کند و اگر گرسنگی 
ب به او فشار آورد ناتوانی از پایش در آورد, و اگر پرخوری کند نفسش در 
گلو بگیرد و خلاصه هر کاهش و نقصانی به ٍ زیان آور و هر افزایش تباه 
کننده است . (189) 


1 شکوه و عظمت آفرینش 


وا ی ی ی ۱ 


ای خدای پاک ! چه عظیم و پر شکوه است آن چه از آفربنش تو می بینیم ! 


چه حقیر است آن چه ما می بینیم در برابر قدرت و سلطنت ناپیدای تو از 
دیدکان ما اجه تسیا | ت نعمم" های تو در این دنیا ! و چه اندک است این 
عفت ها ور ضایر محههای اخرت ارو19) 


2. آفرینش زمین 


تا ها یر اتا. م رها ی ی نا هن 
اءقامها بغیر قواثم . ورفعها بغیر دعائم . و حصنها من الاود و الاعوجاج . و 
۷ 


زمین را ایجاد کرده آن را نکه داشت. بی ان که وی را مشغول سازد و آن 
را بر جایی بدون قرار استوار کرد و بی هیچ پایه ای بر پایش داشت و بی 
هیچ ستونی برافراشتش و آن را از ز کجی نگاه داشت و از افتادن و شکافتن 
آن جلوگیری کرد. 


193. عظمت آفرینش امتفان ها (191) 


قفن تشه آهد خلقه خن السمذات موطظدات با عصم. فاعات با زسنه: 


دعا هن فاءجبن طائعات مذعنات , غير متلکتات و لا مبطئّات . و لولا اقرار 
هن له بالربوبیه و اذعانهم له بالطوا عیه , لما جعلهن موضعا لعرشه , و لا 
مسکنا لملائکته , و لا مصعدا للکلم الطیب و العمل الصالح من خلقه . جعل 
نجومها اءعلاما یستدل بها الحیران فی مختلف فجاج الاقطار. لم یمنع ضوع 
تبرها ادلمفام صحعه الیل المالم, و استطاعت لاس دا الحیا رس 
ا ها اتسوا ی تا نهر اه 


از نشانه های آفرینش خدا, پدید آوردن آستمان های استوار بدون سنون و 
ایستای بدون تکیه گاه است . خداوند اراده ایجاد آن ها را فرمود و آن ها با 
میل و رغبت و بی هیچ درنگ و کندی اجابتش کردند و اگر اقرار آن ها بر 
خداوندی او و اعتراف آن ها به طاعت و بندگی اش نبود آنها را جایگاه 
عرش خویش و مکان فرشتگان و محل فرا بردن گفتار و کردار شایسته 
بندگانش قرار نمی 


داد فستار نان اشهان را نشانه هایی ساخت: تا اف آذشند کردان ذن اهد ه شید 
راه های زمین به وسیله آن ها راه خویش را بيابند, پرده های شب تا پرتو 
نور پراکنده ماه در اسمان را ندارد. (192) 


194 عظمت سلطنت الهی 


کان من اقتار جبروته , و بدیع لطائف صنعته , اءن جعل من ماء البحر 
الیاخی سرا یلعای« بسا سابع فطر فده اهنا تیا رس 
۳ 


از نشانه های توانایی و سلطنت خداوند و کی آفرینش های او این 
است که از آب دریای ژرف بر هم ریخته پر موح خش و جامدی را آفرید, 
آاه ادا این له رون ان ات راب سا سافت 193 


5 تعدیل حرکات زمین 


غدل. سود کاتها بالراسیان موم خلامتدهار. ن جات التتاختت اشنم .من 
صیاخیدها 


حرکت زمین را به وسیله صخره های عظیم و قله کوه های بلند و محکم 
تعدیل کرد. (194) 


6.. آفرینش آسمان ها 


نظم بلا تعلیق رهوات فرجها, و لا حم صدوع انفراجها و وشج بينها و بنی 
ازواجها و ذلل للهابطین باءمره ۰ و الصاعدین باععمال خلقه ,. خزونه 
معراجهاء, و ناداها بعد اذ هی دخان , فالتحمت عری اءشراجها, و فتق بعد 
آارتاق صواست. اعبوا اه و اعقام رضدا فزم الشمت التواعب علی عابها. و 
اعمسکها من اءن تمور فی خرق الهواءء باعیده , اعمرها آن تقف مستسلمه 
۲ لاهزم و جغل مها اب متضرم " لنهارها؛ و قمرها آیه ممحوه " من 
لیلها, و اءجراهما فی مناقل مجراهما؛ و قدر سیر هما فی مدارج درجهما؛ 
لیمیز بین اللیل و النهار بهما, و لیعلم عد السنین و الحساب بمقادیرهما, ثم 


علق فی حوها فلکها, و ناط بها زينتها, من خفیات دراریها و مصابیح کواکبها, 
ثبات ثابتها, و مسیر ساثرها, و هبوطها و صعودها, و نجوسها و سعودها 


راه های گشاده آسمان ها را بی آنکه به جایی پیوسته باشد منظم ساخت و 
شکاف های وسیعش را به هم پیوست و میان هر آسمانی با آسمان های 
دیگر ارتباط برقرار کرد و برای فرود آیندگان به فرمان او و بالا روندگانی 
که اعمال: و کردار ند نان رافی برندتحتو اری: ان :۱ آسان نمود و به 
اشفان: ها که ار نود تودنه نداداد. کم.به: هم که بنجندنن 6 کرد آیند ورین آز 
جمع 


شدن و گرد آمدن درهای بسته آنها را گشود و از ستاره های درخشان پر 
راه های آسمان نگهبان گماشت و با قدرت وتان ازع یش دی امن آن 
ها در فضای شکافته جلوگیری کرد و فرمود تا در جای خویش بایستند و به 
مر او تسلیم باشند. خورشید آسمان را نشانه ای روشنگر برای روز و ماه 
آن را که نورش محو می شود آیتی برای شب قرار داد و آنها را در 
مسیرشان روانه ساخت و حرکت آنها را در ما 
کنند تعیین نمود, تا با سیر آن ها شب و روز مشخص و شمار سال ها و 
حساب کارها دانسته شود. پس فلک را در فضا معلق نگه داشت و زینت 
هاپش را به آن آویخت که عبارتند از ستارگانی پنهانی همانند در سفید و 
ستارگانی همانند چراغ روشن , وبا شهاب های تابان شیطان هایی را که 
ام ی ی صسصی نت ی 


7 نیکوترین آفرینش 

لم یخلق الاشیاء من اءصول اعزلية. و لا اعوائل اعبدیه , بل خلق ما خلق 
فاقام حده , و صور ما صور فاءحسن صورته 

اشیا را از ماده ای ازلی يا نمونه هایی ابدی نيافرید, بلکه آفرید آن چه 


افرید و حدودش را تعیین کرد و صورتی داد به آن چه داد و ان صورت را به 
نیکوترین شکل نکاشت . (196) 


و تد بالصخور میدان اءرضه 


و لرزش زمین را به وسیله سنگ های بزرگ و کوه ها میخکوب و 
و (197) 


8 خرکت اسان ها 


خلق سبحانه لاسکان سمواته ۰ و عماره الصفیح الاعلی من ملکوته , خلقا 


آسمان را با پرجا بودن ستاره های آن و با گردش ستاره های سیار آن و با 
فرا رفتن و فرود آمدن آن ها و با بودن ستاره های نحس و سعد (بدی آور 
یکت افو اد آن وا تسخیر آن به آسانی به جریان انداخت ۰ (198) 


0. اوج عظمت خدا در آفرینش انسان 


اءیها المخلوق السوی , و المنشا المرعی فی ظلمات الارحام , و مضاعفات 
الاستار. بدئت من سلاله من طین , و وضعت فی قرار مکین , الی قدر 
معلوم و اجل مقسوم . تموز فی بطن اءمک جنینا لا تحیر دعاء و لا تسمع 
نداء. ثم اءعخرجت من مقرک الی دار لم تشهدها, و لم تعرف سبل منافعها. 
فمن هداک لاجترا الفذاء من ثدی اءمک ! و عرفک عند الحاجه مواضع 
طلبک و ارادتک ! 


ای انسانی که از نظر خلقت بی کم و کاست و متناسبی و در زهدان های 
تاریک و پرده های نو در پدید آمده و محافظت می شدی ! آفرینش از 
عصاره گل آغاز شد. . و سپس از جایگاه به محیطی که آن را ندیده بودی و 
راه به دست آمفزدن ما فعتن با تفیف اتکی بیرون آورد شدی . چه کسی 
تو را به مکیدن شیر از پستان مادرت هدایت کرد ؟و چه کسی جایگاه های 
ال مه ام را هو آفعت: ۱۰ 199 


خلی الخلائق علی غیر مثال خلا من غیره , و لم بستعن علی خلقها باعی 


موجودابه را بدون نمونه ای که 1 باشد خلق کرده و در 
2. آفرینش انسان از خاک 
اعم دا الخی اخصامفی لیات اارعای,مشی ااسا رطف ححافا 


علمه مخافار سا و راضعار و ولیدا ما قفا نم.فخه ولا خافظای ع لیا 


لافظا, و بصرا لا حظا, لیفهم معتبرا, و یقصر مزدجرا؛ حتی اذا قام اعتداله , 
و استوی مثالفه , نفر مستکبر| 


آیا این انسان همان کسی نیست که خداوند او را در تاریکی های زهدان و 
پرده های غلاف مانند آفرید, از نطفه ای که ریخته شد اک 
حفظ کننده و زبانی گویا و چشمی بینا بخشید تا بفهمد و عبرت گیرد و از 


کرد فرازانه روی برگرداند. (201) 


3 قدرت خدا ثر آفریتش 


آفریدگان را با قدرت خود بیافرید و بادها را با رحمت خود به حرکت در 
اورد. (202) 


لو اءراد الله اعن یخلق آدم من نور بخطف الابصا ر ضیاو ه , و یبهر العقول 
رواوه و طیب با ءخذ الانفاس عرفه لفعل . ۱ ق‌ 
خاضعه , و لخفت البلوی فیه علی الملائکه . 3 
ببعض ما یجهلون اءصله , تمییزا بالاختبار لهم , و نفی للاستکبار عنهم , و 
ابعادا للخیلاء منهم 


1 
3 
ج 
‌ 


اکز خداوند من خواست. که. ادم. علیه. السام را از توری بنافرنند که 
روشنایی آن دیده ها را برباید و زیبایی آن عقول آدمیان را خیره سازد و او 
را چنان معطر نماید که نفس ها را بوی خوش و عطر آن حضرت را چنین 
فت. آفرید گردن ها در مقابل او خم می شدند و آزمایش فرشتگان به 
وسیله خلقت آن حصرت سبک ق. یتیس ,. ولی خداوند سبحان مخلوقات 
ریا سین از اور که ار زاف دانتد چراق ماین کوب از نو 
امتحان می نماید, هم چنین به وسیله دستورات ازمایشی تکبر را از انان 
نفی و غرور و خودخواهی را از انان دور می سازد. (203) 


5. آفرینش زمین 


اءنهد جبالها عن سهولها, و اعساخ قواعدها فی متون اءقطارها و مواضع 
اعنصابهاء فاءشهق قلالها, و اءعطال اءنشازها, و جعلها للارض عمادا, و 


اءرزها فیها اءوتادا, فسکنت علی حرکتها من اءن تمید باءهلها, اءو تسیخ 
بحملها او تزول عن مواضعها 
کوه های زمین را از دشت ها و یستی. هایش برآمده ساخت و زيشه آن ها 


ها را تکیه گاه زمین و میخ 


ها نگهدارنده آن قرار داد. پس ان گاه زمین در عین متحرک بودن آرام 
گرفت تا ساکنان خود را در سقوط و اضطراب قرار ندهد. یا آنچه را حمل 
کرده است فرو نياندازد يا آن گاه زمین در عین متحرک بودن آرام گرفت 
تاساکنان شیح را در سقیط ه اضطر اب قرار تدههیا آنجه.را حمل: کرده 
۱ 


6 2. توصیف خلق آدم 


جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها, و عذبها و سبخها تریه سنها بالماء 
حتی خلصت . و لا طها بالبله حتی لزبت فجبل منها صوره ذات اءحناء و 
وصول و اءععضاء و فصول : اءجمدها حتی استمسکت و اءعصلدها حتی 
صلصلت لوقت معدود. و اءمد معلوم : ثم نفخ فیها من روحه فمثلت انسانا 
ذا اذهان یجیلها, و فکر یتصرف بها... 


زرع و شوره زاران اندکي خاک فراهم اورد و بر ان اب ریخت تا خالص و 


الذی ابتدع الخلق علی غیر مثال امتثله ... و اعرانا من ملکوت قدرته , و 
عجائب ما نطقت به آثار حکمته , و اعتراف الحاجه من الخلق الی آن 
وا سای ان ی 


8 نابودی دنیا 


الق ابتدغ الخلق علی.غیر .ال استله ی و اعرآنا جن ملکوت قذرته ۶و 
عحانت. ماطفت به از که اغرای الجاحه من الخلم. الی. آغر 
تفع تساک قیته رمادلا سا ار ات اه له علی خر وه 


خداوندی که مخلوقات را پدیدار ساخت بت آن که هتل.و مانکدی از هر یک 
از آن ها قبلا وجود داشته و او آن را مثالی قرار داده باشد, خدایی که 
عظمت و شکوه قدرت خود و شگفتی هایی که نشانه های حکمت او, 


گویای آن است به ما نشان داد. و نیز اعتراف همه مخلوقات در مورد 
احتیاج خود به این که خداوند با قدرت خویش آن ها را نگاه دارد, همه این 
خداوند ناگزیر می سازد. (205) 


9. شگفتی های انسان 

تن فتاء الذیا بعه انشداغها باعغحت من اشضائها و اخ اغها. واعن الله, 
سبحانه , یعود بعد فناء الدنیا وحده لا شی ۶ معه 

نابودی دنیاء پس از آفریدن آن زیاد شگفتی آوزتز از آفریدن و ایجاد آن 


نیست . و خداوند سبحان , پس از نابودی جهان ننها باقی می ماند و چیزی 
با او نیست ۰ (206) 


0 2 بتخشش خد| 

اعجبوا لهذا الانسان ینظر بشحم , و یتکلم بلحم , و یسمع بعظم , و یتنفس 
من خزم !۲ 

از اين انسان تعجب کنید و پند بگیرید ! با پیه نگاه می کند, با گوشت حرف 
می زند, با استخوان می شنود و از شکافی (بینی ) نفس می کشد ! (207) 


211 عصت: از ایم اجث ۱ 


جعل لکم اسماعا لتعی ما عناها, و اءبصارا لتجلو عن عشاها خداوند به شما 
دو گوش داد تا ان چه را به ان ها مربوط می شود دریافت کنند و دو چشم 
داد تا از نابینایی به در ایند. (208) 


بخش دوم وان و عدالت 


2 عدل چیست 


لا علض ال تعدل ان لا یه 


امام علیه السلام در پاسخ به این پرسش که عدل چیست ؟فرمود: عدل , 
ان است که خدا را متهم نکنی . (209) 


3 دادگرق واقعن 


الف خترقی متا ره ارم یلم او یفام راتس ی تخاکم . 
خدایی است که در وعده خویش راستگوست و بالاتر از آن است که به 
بندگانش ستم کند و در میان آفرید انش به. عدل رفتار کرده و در حکم 
خویش با آن ها دادگری کرده است . (210) 


214 دادگری خق 


ما کان قوم قط فی غض نعمه من عیش فزال عنهم اءلا بذنوب اجتر حوها؛ 
لان الله لیس بظلام للعبید 


ی ام و و و 


و 2. تردبار شادل 
آلنت مم تا تال ی مسا 


خذایی که پردبارعه اش غیاد است و.می بخشتة و.ذر آنچه: کم کرده:: 


6 ننتیجه عدل 
بالسیره العادله یقهر المناوی 
با روش عدل دشمن شکست می یابد و از میان می رود. (213) 


آنشن من الغدل القصاء‌غلی افقم الظاه 


قضاوتی که به حدس و گمان متکی باشد از روی عدل و داد نیست . 
(214) 


8 عدل شریف تر از بخشش 
سئل علیه السلام : اءیهما اءفضل : العدل , اءو الجود؟ 


فقال علیه السلام : العدل یضع الامور مواضعها, والجود یخرجها من جهتها. 
العدل سائس عام , و الجود عارض خاص , فالعدل اءشرفهما و اءفضلهما 


از حضر تش پرسیدند: دادگری بهتر | تسه با تن یس ؟ 

فرمود: دادگری هر چیزی را در جای خویش قرار می دهد و بخشش آنها را 
ی ی 
(215) 

9 مر به عدل و احسان 


قال قی قیله عفالی ان الله بامر بالعذل و الاحسانن.ا العدل ۶ الاتصاف 
و الاحسان:*] احفضا: 


امام علی علیه السلام در مورد این سخن خدای متعال : (خداوند شما را به 
عدل و احسان فرمان می دهد.) فرمود: عدل , انصاف دادن و ستم نکردن 
است و احسان جود و بخشش . (16 2) 


0 پیوند دهنده خلق 
تفه بر الم عون 
اتصاف و واه ات مد سا را تن میا 


افیا ناس ماع کم ره اصسها اخاتعیی فان هنن انعم ره 
وکلاء اءلامه , و سفراء الائمه 


بای لیات مایت اع اب ای ان کین تروونه. 
بین مردم و خودتان انصاف بورزید و به برآوردن نیازهای آنان تحمل نمایید؛ 
زیر شما خزانه داران رعیت هستید و وکلای امت و سفیران پیشوایان : 
(218) 


افص ادن بو آخنر الخست و الکسی تام العست. ود اه 
الحیف یدعو اءلی السیف 


عدل و دادگری را به کار بند, و از روز گویی و ستمگران برحذر باش ؛ زیرا 
زور گویی ملت را به جلای وطن وا می دارد و ستم مردم را به قیام 
مسلحانه فرا می ۳ (219) 


3 توصیه علی (ع ) به یکی از کارگزارانش 


اش یی کی ام مارد مار اه ری سیم زاستاه 
فت ی رو شا العفاء مه ان 


امیرمو منان علی علیه السلام در نامه ای خطاب به کارگزاران خویشتن 
چنین فرمودند: ما بلی همه افراد رعیت در نگاه گذار و نگرش دقیق و 
اشاره و درود گفتن تساوی برقرار کن تا بزرگان طمع در ظلم تو نکنند و 
ناتوانان از دادگری تو ماءیوس نشوند. (220) 


۶ نصف الله و ۶ نصف الناس من نفسک و من خاصه اءهلک و من لک فیه 

هوی من رعیتک , فانک اءلا تفعل تظلم ! 

ما بین خدا و مردم از یک طرف و نفس و دودمان و هر کسی از رعیت که 

فصی از اه بو سر دار از طرت خر اصای بر ار کم ار اف 
بر اقرا ر نکنی ستم ورزیده ای , (221) 


کی اور ان عدازت 


اعا اعوت الره الی الهالین .حقه بو ان النالی ایا خما اعد لحم 
شم ره قامت ها هم آلدین ره عندلت معالم. ااعدل و حرت علی اعرل لا 


الاعداع ۵ دا علبت. الزعته. و الما اعد اعتحف المالی. برعیته « اختلفت 
شالی سم هرت معاله ار 


در آن هنگام که مردم جامعه حق حاکم بر به حاکم ادا کردند و زمامدار نیز 
حق مردم را به آنان ادا کرد. حق در میان آنان عزیز گردد و مسیرهای 
زوتین دس حضوا یه تگانه.ها ی د ات ند لو را و سنت ها در مجرای 
خود به جریان می افتند. در نتیجه زمان اصلاح می شود و بقای حکومت 
مورد امید, و طمع و آز دشمنان از تسلط بر جامعه ماءیوس و ساقط می 
گردد و در آن هنگام که رعیت بر حاکم غالب شود یا حاکم بر رعیت ظلم و 
اه ره 
کند و علامت های ستم اشکار شود. (222) 


6 شعبه های عدالت 


الایمان علی اعریع دعائم : علی الصبر, و الیقین , و العدل , و الجهاد... و 
العدل منها علی اءربع شعب را ره 
الحکم و رساخه الحلم : فمن فهم علم غور العلم ؛ و من علم غور العلم 
صدر عن رائع الحکم ؛ و من حلم لم یفرط فی اعءمره و عاش فی الناس 


حمید | 


عدل چهار قسمت می گردد: دقت در فهمیدن , رسیدن به حقیقت علم و 
زیبایی قضاوت ها و استوار شدن در بردباری , کسی که فهمید. حقیقت 
علم را درک می کند و کسی که حقیقت دانش را درک کرد از راه های 
بردباری وارد می شود و کسی که حلیم بود در زندگی افراط نمی کند و در 


7 سر گذشت شگفته اور | 


اعجب من ذلک طارق طرقنا بملفوفه فی وعائها, و معجونه شنثتها, کاءنما 
عجنت بریق حی ۶ اءوقیئها, فقلت : اءصله , اعم زکاه , اعم صدقه ؟ فذلک 
محرم علینا اءهل البیت . فقال : لا ذا و لا ذاک , و لکنها هدیه . فقلت . 
هبلتک الهبول ! اءعن دین الله اءتیتنی لتخد عنی ؟1ءمختبط انت اءم ذوجنه , 
اعءم تهجر؟ و الله لو اءعطیت الاقالیم السبعه بما تحت اءفلاکها, علی اءن 
اءععصی لله فی نمله اءسلبها جلب شعیره ما فعلته 


از این سرگذشت (سرگذشت عقیل که تقاضای کمک کرد و حضرت آهن 
حداخته به دست. آو تزدیک کرد) شکفت آورتر داستان: کنمن انتنت: که نیمه 
شبی ظرفی سرپوشیده پر از حلوای خوش طعم و لذیذ به در خانه ما می 
موق ولی این لوا عفخوس ود کم‌هن از آن‌ توص کوبا اب‌تدهان 
مار را با استفراغش خمیر طعم و لذیذ به در خانه ما آورد. ولی اين حلوا 
معجونی بود که من از آن متنفر شدم , گویا آب دهان ما را با استفراغش 
خمیر کرده بودند. به او گفتم : صدقه است يا ز کات است ؟ که این دو بر 
ما 


ان ست کر ام اس 


گفت : نه این است و نه آن , بلکه هدیه است . 


کفتم.: مادرت. بر نو -بکریدا آهده ای مرل از راه دین خدا فریب دهی پا 
پریشان خردی يا دیوانه ای و یا هذیان می گویی ؟ 

به خدا سوگند, اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان است به من بدهند تا 
خدا را با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم هرک 
نخواهم کرد. (224) 


8 نخسفین گام غدن 


1 من اعحب عباد الله اءلیه عبدا اءعانه الله علی نفسه , فاستشعر الحزن 
, و تجلبب الخوف ... فهو من معادن دینه , و اءدتاد اءرضه . قد اءلزم نفسه 
العدل , فکان اءول عدله نفی الهوی عن نفسه 


از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبی بنده ای است که خداوند 
(سبحان ) او را در شناخت نفس خود و ساختن ان یاری فرماید (اين انسان 
مورد عنایت خداوندی [ لباسی از اندوه بر تن نموده و پوشاکی از بیم بر 
خود پوشید... (اين رشد يافته ) از معدن دین خداوندی و مانند میخ های 
محکم از عوامل نگهدارنده ارزش ها در زمین اوست , خود را بر عدل و 
دادگری ملزم نموده و نخستین عدل وی درباره خویشتن , نفی هوی و 
امیال از نفس خود می باشد. (225). 


9. اختلاف حکم ها 


فان قلیه السام قی. کم اف لاه فن الا رو غلی اش 
ای مدا ی هر و 
علی غیره فیحکم فیها بخلافه , ثم یجتمع القضاه بذلک عند الامام الذی 
قاخها آءها مره الم سسانیه ای حاعا عوی ۱ 


امام علیه السلام در بدگویی از اختلاف علماء در فتوی چنین می بد: یک 
اک ۱0 ۱ ۱۲ 


خود را می دهد, عین همین موضوع به یکی دیگر از اهل علم داده می شود 
و دومی حکمی صادر می کند که برخلاف حکم اول است , 


پس هر دو برای حل اختلاف پیش امامی که آنان را ؛ به قضاوت گمارده 
است می روند و امام نظر هر دو را تاءیید می کند. واه آنان یکی , 
پیامبرشان یکی و قرآن آنان هم یکی است ؛ اما در حکم اختلاف دارند !آیا 
خدا دستور داده اختلاف پیدا کنند و آنان به فرمان خدا گوش داده اند. 
(226) 


0 کستردگی دامنه عدالت 


هالک رای ای من فا ان من ان و ند آن 
وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء: لردته ؛ فان فی العدل سعه ". و 
خن ایا ما رات خی 


درباره زمین هایی که عثمان به اقطاع دیگران در آورده و آن حضرت علیه 
السلام زمین های مذکور را به مسلمانان برگردانیده بود فرمودند: به خدا 
قسم , , اگر آن مال را چنین می یافتم که به تحقیق با آن , زنانی به عقد 
زناشویی در امده و کنیزانی با ان خریداری شده بودند, باز هم هر اینه ان 
را به مسلمانان بر می گردانیدم , پس به راستی در عدل و دادگری وسعت 
و گشایش است و هیچ چیز آن را از میان نمی برد و آن کس (یا آن 
فرمانروا) که اجرای عدالت , او را در تنگنا قرار دهد و نتواند از اين راه به 
تدبیر امور بپردازد چاره جویی از راه جور و ظلم برای او تنگ تر و دشوارتر 
خواهد بود.(227) 


1 وظیفه پیشوای عادل 


ان الله تعالی فرض علی اعءعئمه العدل اءن یقدروا اءنفسهم بضعفه الناس 
کیلا یتبیغ بالفقیر فقره 


خداوند بر پیشوایان عدالت مقرر فرموده است که شاءن و اندازه خود را 
در حد مردم ناتوان تنظیم نمایند تا بینوایی مستمندان آنان را گرفتار درد و 
اندوه مهلک نسازد. (228) 


بخش سوم ۰ نبوت 


2 2 هدایت کننده انسان ها 


اصطفی سبحانه من ولده (اعی آدم ) اءنبیاء اءخذ علی الوحی میثاقهم ۰ و 
علی تبلیغ الرساله اءمانتهم , لما بدل ۱ءکثر خلقه عهدالله اءلیهم فجهوا حقه 
و اتخذوا الانداد معه و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته و اقتطعتهم عن 
عبادته , فبعث فیهم رسله , و واتر اءلیهم اعنبیاه لیستاءدو هم میثاق فطرته 


سس یفن 
اغتار آمم‌خلیه الساام یره من اه ماه ال اه 


خدای بزرگ آدم را از میان آفریدگانش برگزید و او را نخستین و برترین 
افرید گانش قرار داد. (229) 


4 وصف عیسی (ع ) 


فی صفه عیسی علیه السلام -: لم تکن له زوجه تفتنه , و لا ولد یحزنه , و لا 
مال یلفته 


ی نه همسری داشت که او را به 
وا و ماو بای مرا بر 
مشغول گرداند. (230) 


ان: شنتت کنیت: بهوسی. کلیم, الله.خضلی. الله. غلیه و اله خی یقول. * (رب 
انی لما اءنزلت اءلی من خیر فقیر) و الله , ما ساله الا خبزا يا کله , لانه 
کان یا کل بقلة الارض 


اگر بخواهی دوباره پیامبری را پیروی کنی از موسی علیه السلام پیروی کن 
آن گاه که فرمود: (پروردگار ! من به آنچه از خیر و نیکی برایم فرستاده ای 
داد دا خواست پر ۵ اها نس ی ورد (231) 


ناسر خعانده ییات 


تمد ان محستا وم و وسواه ر اساه ان تیه انعم الما ور 
1:۳۳ 
لمات و اصحاها سا سا شون ترا بالات 


گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده خداست , او را با دین بلند اواز و 
نشانه برگزیده و کتاب نوشته و نور درخشان و پرتو تابان و فرمان اشکار و 
اشکار کننده حق از باطل فرستاد. تا شبهات را بزداید و با دلیل و برهان 
حجت اوری کن و با ایات هشدارشان دهد. (232) 


7 پزشک امت 
سا ال صلی. ال امه و له یوار تم فا کم مره ی 
اعحمی مواسمع , بضع ذلک حیث الحاحه الیه 


سار هی اه اه وا ی است. سای نب اسب خن 
همواره به گردش می پردازد و مرهم ها را به خوبی اماده ساخته و به 
هام از ات را نع کار ی دور 

8 تنشانه رستاخیز 


ان الله جعل محمدا صلی الله علیه و آله علما للساعه , و مبشرا بالجنة, و 
منذرا بالعقوبه 

همانا خداوند محمد صلی الله علیه و آله را نشانه رستاخیز قرار داد و نوید 
دهنده بهشت و بیم دهنده از کیفر. (234) 


9 مفضف ی عای السلاق ض ان وت شون تشر سلی لاخ لیف اه 


ارسله علی حین فتره من الرسل , و طول هجعه من الامم , و عتزام من 
الفتی ب مالسا کاسته رنه .نی دح ظالیا. رها لصو ی 
طعامها الجیقه 


خداوند پیامبر را زمانی فرستاد که مدت ها بود پیامبری نیامده بود و مردم 
در خوابی دراز به سر می بردند و فتنه ها نیرومند شده بود... و دنیا بی 
فروغ شد بود... و به روی طالب خود رو ترش کرده بود. میوه اش فتنه و 


0 نزول وحی بر جان پیامبر (ص ) 


ثم اعنزل علیه الکتاب نورا تطفا مصابیحه .. و تبیاتا لا تهدم اعرکانه . و شفاء 


اللغریا تشن الخلساع و را لقلوتب: االققیا .وق مها و رهم دا 
لمن تولاه 


آن گاه قرآن را بر پیامبر فرو فرستاد که نوری است که چراغ هایش 
خاموش نمی شود... و بنای روشنگری است که پایه هاپیش ویران نمی 
گردد و شفا و دارویی است که ترس از بیماری های آن نمی رود و عزتی 
است که هوادارنش شکست نمی خورند و حقی است که یارانش بی یاور 
گذاشته نمی شود... خداوند ان را سیراب کننده عطش دانشوران قرار 
داده است و بهر دل های فهمیدگان ... و پناهگاهی که ستیغ ان دست 
می باشد. (236) 


1 اجرای پیمان الهی 


بعث فیهم رسله , و واتر اءلیهم اءنبیاءء , لیستادو هم میثاق فطرته , و یذکر 
و هم منسیی نعمته , و یحتجوا علیهم بالتبلیغ , و یثیروا لهم دفائن العقول و 
پروهم ایات المقدره : من سقف فوقهم مرفوع , و مهاد تحتهم موضوع , و 
معایش تحییهم , و اءجال تفنیهم 


فرستادگان خود را در میان مدرم برانگیخت و پیامبرانش را پیایی به سوی 
ایشان فرستاد تا از انان بخواهند پیمان الهی را که در فطرتشان است به 
جای آمردندی, مان های حور دا رابه اسان‌سان دهد ان اسداتی 
که بر قراز سرشان برافراشته شده است تا زمینی که زیر پاهایشان نهاده 


شنده 


و نعمت هایی که زنده نگاهشان می دارد و مرگ هایی که نابودشان می 
کند. (237) 


فانک اسر ضای الب خیم اه 
تیوه القضه وشستته اارشتی ود امه اافضل ر مسکمه العذ: 


راه و رسم پیامبر معتدل , سنت و روشش صحیح و پایدار, سخنانش جدا| 
کننده حق از باطل و قضاوتش عادلانه بود. (238) 


واضتا تسیک مرخاقطا آخیدک رحاضا علی نفار آغسر که 


پیامبر و حی تو را فهمید و پیمانت را حفظ کرد و در راه اجرای آن حرکت 
کرد. [239) 


4 بهترین راه و روش 


اقتدوا بهدی نبیکم فانه افضل الهدی . و استنوا بسنته فانها اهدی السنن 


به راه و رسم پیامبرتان اقتدا کنید که بهترین راه و روش است و رفتارتان 
را به سنت و روش پیامبر تطبیق دهید که هدایت کننده ترین روش هاست . 
(240) 


5 علم پیامبر 


اد ماع رس لاه خی للم نم و اه سح الا اهر 
صلی علیه , ثم ورثه اءهله ؛ و قتل القاتل و ورث میراثه اءهله . و قطع 
السارق و جلد الزانی غیر المحسن , ثم قسم علیها من الفی ءء و نکحا 
المسلمار 


شعا کفت: هن فاد که سای وا صلی اه عاند و له ارت با که 


همسر داشت سنگبران کرد, سیس بر مرده اش نماز خواند و اموالش را 
میان ورثه اش تقسیم نمود و دست دزد را قطع کرد و زناکار بدون همسر 


را تازیانه زد. سپس از در آمد بیت المال سهم آنان را داد و هر دو خطا کار 
با زنان مسلمان ازدواج کردند. (241) 


6 آشکار کننده حق 


اءرسله و اءعلام الهدی دارسه , و مناهج الدین طامسه , فصدع بالحق ؛ و 
خداوند او را در موقعی فرستاد که نشانه های هدایت کهنه گشته و 


مسیرهای روشن دین محو شده بود, او برای حق قیام و آن را برای مردم 
آشکار ساخت ۰ (242) 


7 تسش از سای ای لامعا ازع ارآ 


و لقفد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کاف لک فی آلاسو ه . و 
دلیل لک علی ذم الدنیا و عیبها؛ و کثره مخازیها و مساویها؛ از قبضت عنه 
اءعطرافها و وطئت لفیره اءکنافها, و فطم عن رضاعها, و زوی عن 
زخارفها... فتاءس بنبیک الاطیب الاطهر صلی الله علیه و اله فان فیه اءسو 
لمن تاءسی , و عزاءء لمن تعزی و اءحب العباد اءلی الله المتاسی بنبیه , 
و المقتص لاتر قضم الدنیا قضما, و لم یعرها طرفاء. اءهضم اهل الدنیا 
کشحا, و اعخمصهم من الدنیا بطنا. عرضت عیله الدنیا فاعبی اءعن یقبلها, و 
علم اءن الله سبحانه اءبفض شینا فابغضه , و حقر شیتا فحقره , و صغر 
شیا فصفره و لو لم یکن فینا اءلا حبنا ما اءبفض الله و رسوله , و تعظیمنا 
ما صغر الله و رسوله , لکفی به شقاقاللله , و محاده عن اءمر الله . لقد 
ای ال موه وسلمجوال کی ری میدس له 
العبد, و یخصف بیده نعله , و برقع بیده ثوبه , و پرکب الحمار العاری , و 
موی ون ی ار ای ول ۰ 
فلانه - لا حدی اءزواجه - غیبه عنی 


فاءنی اذا نظرت اءلیه ذکرت الدنیا و زخارفها فاءعرض عن الدنیا بقلبه , و 
اءمات ذکرها من نفسه , و اءحب اءن تغیب زینتها عن عینه , لکیلا یتخذ منها 
ریاشا, و لا یعتقدها قرارا, و لا یرجو فیها مقاما, فاخرجها من النفس و 
اءعشخصها عن القلب , و غيبها عن البصر. و کذلک من اءبفض شینا اءبفض 
اءن ینظر اءلیه , و اءن یذکر عنده , و لقد کان فی رسول الله صلی الله 
علیه و اله ما یدلک علی مساویی الدنیا و عیوبها. اذ جاع فیها مع خاصته , و 
زویت عنه زخارفها مع خاصته , و زویت عنه زخارفها مع عظیم زلفته . 
فلینظر ناظر بعقله , اءکرم الله محمدا بذلک اعم اءهانه !فان قال 99 
,. فقد کذب و الله العظیم - بالافک العظیم ر وان قال : اءکرمه فلیعلم اءن 
الله قد اءهان غیره حیث بسط الدنیا له , و زواها عن اءقرب الناس منه . 
فتاءسی متاءس بنیه , و اقتص اعءثره , و ولج مولجه , و الا فلا یا من الهکه , 
فان الله جعل محمداصلی الله علیه و آله علما للساعه , و مبشراء بالجنه , 
و منذرا بالعقوبه . خرح من الدنیا خمیصاء و ورد الاخره سلیما. لم یضع حجرا 
عی حجر, حتی مضی لسبیله , و اءجاب داعی ربه , فما اءعظم منه الله 
عندنا حین اءنعم علینا به سلفا نتبعه , و قائدا نطا عقبه ! 


و مش وه شمش که ی اللت م له قه توت اف ازست ده 


بودن دنیا و فراوانی رسوایی ها و بدی هایش پی ببری , چه آن که دنیا از 
آن حضرت گرفته شد و برای دیگران فراهم گشت و از شیر مادر دنیا باز 
گرفته شد و از زیبایی ها و زخارف آن دور گشت . . پس به به پیامبر پاک و 
پاکیزه ات اقتدا کن اک 
تاءعسی جوید و از و پیروی کند. لقمه دنیا را با اطراف دندان می خورد (به 
اندازه ضرورت از دنیا بر می گرفت ) و گوشه چشمی هم به دنیا نداشت . 
پهلوهایش از همه لاغرتر و شکمش از همه گرسنه تر بود. دنیا به او 
پيشنهاد شد, اما از پذیرفتن آن سرباز زد و دانست که خدای سبحان چیزی 
(علاقه به دنیا) را دشمن دارد او هم آن را دشمن گرفت , چیزی را خرد 
می شمارد او هم خرد می شمارد. اگر در ما هیچ (عیبی ) نبود جز همین که 
آنچه را خدا و پیامبرش دشمن دارند دوست داشته باشیم و آنچه را خدا و 
پیامبرش خرد شمرده اند بزرگ و با ارزش شماریم , همین خود برای 
مخالفت ما با خدا و سرپیچی از فرمانش کافی بود. 


یهن خواضلی اللف یه وا له ووی: رز مین دا میت خو رده همجو رید کاس 
می نشست با دست خود کفشش را می دوخت و جامه اش را وصله می 
زد و بر الاغ برهنه سوار می شد و پشت سر خود شخصی دیگری را هم 
سوار می کرد. 


پرده ای با نقش و نگار بر در خانه اش آویخته دید, 


به همسرش گفت : ای زن ! این پرده را از جلو چشم من بردار؛ زیرا 
هرگاه به آن می نگرم به یاد دنیا و زرق و برق آن می افتم , او از ته دل از 
ق یت ی ی و ی ی 
و ژیور دب نیا از جلو چشمش دور باشد, تا از آن جامه زیبایی تهیه نکند و آن 
را در جای آرامش تدازند وه این ۱ ط باشد. پس 
دنیا را از جان خود بیرون راند و از دلش دور کرد و از چشمانش پنهان 
او ی ار ۳ 
آن و از اين که یاد و نام آن در حضورش برده شود نفرت دارد. راه و رسم 
سول خدا-ضلی: الله علیه.ه اله ترا به بدی.ها و عیب. ها ذنیا زهتموان 
می شود چه , او و نزدیکانش در دنیا هميشه گرسنه بودند و با اين که 
مقام و منزلت عظیمی (نزد خداوند) داشت , زیب و زیورهای دنیا از او دور 
نکه داشته شد,.نسن هر بینندم: ای با دیدن خرد خود بنگرد وسیند کة آیا 
خداوند با اين کار محمد را تکریم کرده يا خوار و کوچکش نموده است ؟ 
اگر بگوید, او را خوار و بی مقدار کرده است , سوگند به خدای بزرگ که 
دروغ و بهتان بزرگی زده است اگر بگوید: او را گرامی داشته است , پس 
بداند که خداوند دیگران را خوار و حقیر کرده 


است : چرا که دنیایی را که از نزدیک ترین و مقرب ترین افراد خود گرفته 
برای آنان گسترده است . پس آن که خواهان پیروی است به پیامبر خود 
تاعسی جوید و گام در جای گام های او گذارد و هر جا که او در آمده است 
درآید و گر نه از تباه شدن ایمن نباشد؛ زیرا خداوند محمد صلی الله علیه 
و آله را نشانه قیامت قرار داد و بشارت دهنده بهشت و بیم دهنده از کیفر 
و عقوبت . او با شکم گرسنه از دنیا رفت و با سلامت به آخرت قدم 
رای نب مر 9دطوت برهزد رش را ِِ 
کرد. سنگی سنگی روی سنگ نگذاشت . چه منت بزرگی خداوند بر ما نهاده که 
نعمت وجود آن حضرت را به ما ارزانی داشت که پیشروی وی است که ما 


ِ او ۳ شیم کی تدای ات ده اضر ای ار میم 
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عطمیت: شیر صای میدن ال 


کان لی فیما مضی ۱ءخ فی الله , و کان یعظمه فی عینی صفغر الدنیا فی 


کته برادری در مسیر جاذبیت الهی داشتم , کوچکی دنیا در چشمش او 
را در چشم من بزرگ می کرد و از هیچ دردی شکایت نمی کرد مگر زمانی 
کف ان درد بهبود حاصل شده بود. (244) 


219 پیام های پیامبر 


اءرسله داعیا اءلی الحق و شاهدا علی الخلق , فباغ رسالات ربه غیر وان و 
لا مقصر, و جاهد فی الله اءعداءء غیر واهن و لا معذر اءعمام من اتقی , و 


و پيامبر صلی الله علیه و آله را فرستاد تا به حق فرا خواند و بر آفریدگان 
گواه باشد. او پیام های پروردگارش را رسان و در اين راه نه سستی کرد و 
نه کوتاهی ورزید و در راه خدا با دشمنان او جنگید, بی آن که ناتوانی به او 


راه ياید. یا آن که عذر و بهانه آودی او پیشوای پرهیز گاران و دیده ره 


20 عاسل لو کری اد اب غا 


کان فی الارض اءمانان من عذاب الله , و قد رفع احد هماء فدونکم الاخر 
فتمسکوابه : اعما الامان الذی رفع فهو رسول الله صلی الله علیه و آله و 
اءما الامان الباقی فالاستغفار. قال الله تعالی : (و ما کان الله لیعذبهم و 


اءنت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم پستغفرون ) 


بر روی زمین دو عامل یمن کنده از عذاب خدا وجود داشت که یکی از آن 
دو از دست رفت . پس آن دیگری را بگیرید و بدان چنگ زنید. اما آن ایمنی 
بخشی که از دست رفت , رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و آن که 
باقی است , آمرزش خواهی است . خدای متعال می فرماید: (ای محمد) ! 
تا تو را در میان انان هستی , خدا عذابشان نمی کند و تا زمانی که آمرزش 
می طلبند, خدا عذابشان نکند. (246) 


1 2: اراده و عزم نبوی 

که هر ی ی ی رن 
پیامبر بر پا دارنده کار و فرمان تنوست و شتابنده در تحصیل رضایت نو بی 
انکه از پیشروی بترسد و عقب بنشیند و در عزم و اراده اش سستی نشان 
دهد. (247) 

2 نشانه قیامت 

جعل محمدا صلی الله علیه و آله علما للساعه 


۳ 


ال الازرص ومد من معفرقدر وه اعهاع ستتیرم و طراقق مه رین 
مشبه لله بخلقه , اءو ملحد فی اسمه , اءو مشیر الی غیره , فهذا هم به 
مت ااضا اد 


در آن سم کاران که سدامند جمالطلال عانم الاساع.ضلی الله یه ب آله. ,۱ 
برانگیخت , مردم روی زمین مللی پراکنده و اقوامی با تمایلات متفرق در 


پیچاپیج طرق درهم و برهم سرگردان و حیرت زده بودند, کرفقی. از آنان 
خدا را تشبیه به مخلوقاتش می کردند و گروهی دیگر در اسماء مقدسش 


الحاد می ورزیدند. جمع دیگری با نام های الهی اشاره به موهومات و 
موجودات پست .مین نمودند. خداوند سبخان. آنان زا ته وشیله تيامبر اکرم 


از گمراهی نجات داد. (249) 


4 حجت های خداوند 


بعث الله رسله بما خصهم به من وحیه , و جعلهم حجه له علی خلقه , لثلا 
بجحت؛ الحته لیم بر الاعدار امد قدعا هم لاسام الضدی ال سل 
الحق 


خداوند, پیامبران خود را با آنچه از وحی خود به آنان اختصاص داده بود 


مبعوت گردانید و ایشان را بر مخلوقات خویش و دلیل خود قرار داد تا آن 
ها 


(یعنی مخلوقات [ نتوانند نبودن حجت را وسیله عذر آوردن خود (به آگاه 
نبودنشان از او امر و نواهی الهی ) قرار دهند. آن گاه خداوند با زبانی 
راستگو (یعنی زبان پیامبران ) ایشان را به راه حق دعوت کرد. (250) 


و 2 سرانجام اختیار کردن دینی جز اسلام 


ارسله بحجه کافیه , و موعظه شافیه , و دعوده متلافیه , اءعظهر به الشر ائع 
اا همم ی اه ری هی اه 
یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته , و تنفصم عروته , و تعظم کبوته و یکن 
مابه الی الحزن الطویل و العذاب الوبیل 


خداوند: پیامبر ضلی الله علیه و اله را با دلیلی بسنده و اندرزی شفابخش 
و دعوتی جبران کننده فرستاد. به وسیله او شریعت ها و قوانین ن الهی 
ناشناخته مانده را آشکار ساخت و بدعت های نادرست را کرد و 
احکام قطعی را بیان نمود. پس هر که دینی جز اسلامی اختیار اه 
اش محقق است و دستگیره اش گسیخته و به سر در آمدنش سخت و 
فرجامش اندوه طولانی و عذاب شدید است . (251) 


6 مایت کال قون 


افضت: کرانه السسصاته ‏ صالی ال سخسه کی ال غاد 
/ 


و 
فا عخرجه مرخ آعفضل. الخفادن عتارم لها فرع طوال تفر لا تال : 


امام من اتقی , و بصیره من اهتدی .... سنته الرشد, و کلامه الفصل , و 
حکمه العدل 


با کرامت خداوند سبحان مقام پیامبری به محمد صلی الله علیه و آله 
رسید. پس آن حضرت را از بهترین خاندان برکشید... درخت دودمان او را 
پیشوای پرهیزگاران است و دیده ره یافتگان .. رفتارش میانه روی و 
اعتدال است و طریقه اش راهنمایی و هدایت , سخذش حق را زا باطل 
خدا سازد و داوری اش به عدل و داد است . 


(252) 
7 پاکی معنوی 


,تاعس بنبیک الاطیب الاطهر صلی الله علیه و آله فان فیه اءسوه لمن 
تأءسی , و عزاء لمن تعزی 

پیروی کن از پیامبرت که پاک و پاکیزه تر از همه مخلوقات خدا بود. برای 
هر کسی که بخواهد پیروی از کمالات نماد در ان وجود مقدس است عالی 


ترین کمال برای تبعیت . و مهم ترین نسبت برای هر کسی که انتساب به 
او را بخواهد (253) 


8 فرمان بردن از پیامبر و اولیای امر 


اما بخ فقه سفت الننه تارمن لاه , اگم اعام اتخوف فاشهه 
له , و اءطیعوا اءمره فیما طابق الحق , فانه سیف من سوف الله 


بعد از حمد و ثناء من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که 
در روزگار بیم و هراس نخوابد, از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که 


بق حق است اطاعت کنید؛ زیرا این مدر شمشیری از شمشیرهای 
خداوندی است . (254) 


9 بایان بخش وحی 
اءرسه علی حین فتره من الرسل , و تنازع من الالسن , فقفی , به الرسل 
, و ختم به الوحی . 


خداوند او را در دورانی خالی از پیامبران و در دوران اختلاف در عقاید و 
سخنان فرستاد و او را در اخر پیامبران قرار داد و وحی را با نوبت او ختم 


60 سا اه ار خذیین ها 


و الذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربلة, و لتساطن سوط القدر 
حتی یعود اسفلکم اءعلاکم , و اءعلاکم اءسفلکم , و لیسبقن سابقون کانوا 
قصرو ا, و لیقصرن سباقون کانوا سبقوا 


قسم به خدایی که محمد صلی الله علیه و آوردن دین حق مبعوث گردانید, 
سخت در هم آمیخته و در هم و برهم و زیر و رو می شوید و به شدت 
غریال می گردید (تا صالح از طالح و خوب از بد جدا گردد) و هر آینه مانند 
دیگ جوشان که با تازیانه غلیان خود آنچه را در آن را 
و بالاترین شما به پست ترین مقام بازگشت قف تضاید وتهر آیته کسانن. که 
در اسلام سابقه دارند. امام در وظایف (با دریافت حق خود) کوتاهی کرده 
اند, به طور یقین جلو خواهند افتاد و آنان که در خدمت به اسلام سابقه 
بسیاری دارند و مقامشان در اسلام جلوتر از دیگران است یقینا و قطعا باز 
خواهند ماند. (256) 


1 حال مردم هنگام بعثت محمد 


الم رای سووی ی سین قح کي نهر اه 
الحین , و استفلقت علی اءفنئدتهم اءقفال الرین 


خداوند او را مبعوث به رسالت فر مود, در حالی که مردم آن دوران غوطه 
ور در جهالت و گمراهی بودند و در اسارت فراز و نشیب امواج حیرت . 
آنان ود مهار فرمان هلاکت به این سو کشیده می شدند و بر دل های آنان 
قفل های گناهان بسته بود. (257) 


فی صفه الانبیاء -: فاستودعهم فی 1ءفضل مستودع , و اءقرهم فی خیر 
ی یا اه سا ما ان سا 
ها سا روا 
من الشجره التی صدع منها .نبیاءء , و انتجب منها اءمناء عترته خیر العتر. و 
کرم ؛ لها فروع طوال , و ثمر لا ینال 


انا پیامبران را در برترین و دیعتگاه به ودیعت نهاد و در بهنرین قرار گاه 
تثبیت فرمود تا آن گاه که کرامت خداوندی سبحانه و تعالی به محمد صلی 
الله علیه و آله منتهی گشت آن وجود مقدس را از برترین معادن رویاننده 
و عزیزترین اصول و ريشه ها برای کاشتن بیرون_ آورد. از آن درختی که 
خداوند آن را بشکافته و پیامبرانش را از آن بیرون آورده و امنای خود را از 
ان تیه است تعاس ارم .لین الله کاند و آله بفتریه عرت 


هاست و دودمانش بهترین دودمان ها و درختش بهترین درخت ها که در 
حرم روییده شده و به رشد رسیده 


است در کرم و مجد و شرف برای آن درخت شاخهایی است بلند و ثمری 
است غیر قابل وصول . (258) 


3 روزگار لغزش و گناه 


خداوند سبحان او را در فاصله ای از پیامبر و در دوران لغزش جوامع از 
عمل و جهل و کودنی امت ها فرستاد. (259) 


4 حکمت فر گر نده شدن محمد 


اقا یط ای معا و اه مس را ال وب تسا 
علی التنزیل , و اءنتم معشر العرب علی شر دین , و فی شردار, منیخون 
بین حجاره خشن , و حیات صم , تشربون الکدر, و تاکلون الجشب , و 
فاص ای رارصا ار سم رس اه 
بکم معصوبه 

همانا خداوند متعال , محمد صلی الله علیه و آله را تبلیغ کننده بر عالمیان 
و آفین برای فرستادن قران و رسالت: , مبعوت نمود. در آن حال شما گروه 
عرب دارای بدترین دین بودید و در بدترین جامعه زندگی می کردید. 

قفا در‌هان سک های سعت مسایهای تاه کی شیم اب اه 
تبزه. می؛ آشامیدتد و غذان. تنم خور دید و خون های بکدیکر را هت 
ریختند و از خویشاوندان خود قطع رابطه می نمودید, بت ها در میان شما 


(برای پرستش ) نصب شده و گناهان و انحراف ها سخت به شما بسته 


5 عمل بر طبق راه پیامبران 
اعفلوار زعمکم الله + قلی اععلام بیته م فالطریق تمخیدعه اعلی دار الشلام 
ای مردم ! خدا رحمتتان کند ! به نشانه های آشکاری که خداوند در برابرتان 


اسایش (یعنی در بهشت ) دعوت می کند. (261) 


اءن الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالحق حین دنا من الدنبا 
الانقطاع , و اءقبل من الاخره ء الاطلاع , و اعظلمت بهجتها بعد اشراق , و 
قامت باءهلها علی ساق . و خشن منها مهاد. و اءزف منها قیاد. فی انقطاع 
من مدتها, و اقترب من اءشراطها و تصرم من اءهلها 

خداوند سبحان , محمد صلی الله علیه و آله را به حق به پیامبر مبعوث 
فرمود. در حالی که دنیا رو به پایان بوده و آخرت برای احاطه 0 
روف اورده و شکوفایی دنیا پس از روشنایی آن رو به تاریکی نهاده بود. 
آن دنیا برای اهل خود با شدت و مشقت ها رویاروی شده 9( 
زوال و شرایط فنا و نابودی آن نزدیک گشته بود و (بعئت پیامبر) افیف 
بود که دنیا از اهلش در حال بریدن بود. (262) 


7 توصیف روزگار پیامبر 


بعثه حین لا علم قائم ؛ و لا منار ساطع , و لا منهج و اضح 


خداوند سبحان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به پیامبری برانگیخت , 
۱ و ۱۳ 
مسیری واضح . (263) 


اءمین وحبه » و خاتم رسله / و بشیر رحمته و نذیر زة ۳ 


امین وحی و خاتم رسولان او بود و بشارت دهنده رحمت و ترساننده از 
عذاب او. (264) 


9. روزگار در هم ریخت 


اءرسله علی حین فتره من الرسل , و طول هجعهة من الامم و انتقاض من 
المبرم 

خذآهند پیامیز تیم الشان اسلام ضلی الله علیه و اله. وا در خموان اتقصا مغ 
وحی و رسولان و در امتداد خواب امت ها در تاریکی (جهالت ها) فرستاد, 


در آن هنگام اصول و قوانین حیات سعادتمندانه انسان ها (دین ) شکسته 
بود.(265) 


0 پیامبر, نوری در تاریکی جهل و نادانی 


و لقد قرن الله به صلی الله علیه و آله من لدن اءن کان فطیما اءعظم 
ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم , و محاسن اءخلاق العالم لیله و 
ماود کر ها ی ار ری و 
امایه اه و پا لاه وه اند کان بحامر فن کل یوم و 
اءخلاقه علما, و پامرنی بالاقتداء به . و لقد کان یجاور فی کل سنته بحراء 
فاءراه , و لا یراه غیری . و لم یجمع بیت واحد یومتذ فی الاسلام غیر رسول 
الله صلی الله غلیه و الم و یه ,و اهنا تلهم افری فوز الوحن و 
رهم اس نس سم 


و لقد سمعت رنه الشیطان حین نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله 
فقلت : يا رسول الله ما هذه الرنه ؟فقال هذا الشیطان قد اءیس من 
عبادته . اءنک تسمع ما اعسمع , وتری ما اعری , اءلا اءنک لست بنبی , و 
0 


و لقد کنت معه صلی الله علیه و آله لما اءتاه الملا من قریش , فقالوا له ؛ 
یا محمد اءنک قد ادعیت عظیما لم یدعه اءباوک و لا اءحد من بیتک 


خن تیاعر ان ات هرا کف و سل 
ان ففل عاضا اک شاه کدات م صال‌ صلی اله عا وال ۲ 
تساءلون ؟قالوا: تدعو لنا هذه الشجره حتی تنقلع بعروقها و تقف بین یدیک 
فقال صلی الله علیه و آله : اءن الله علی کل شی ‏ قدیر, فان فعل الله 
لکم ذلک , اعتوّ منون و تشهدون بالحق ؟قالوا: نعم قال : فانی ساءریکم ما 
تطلبون , و اءنی لاعمل اءنکم لا تفیئون الی خیر, و اءن فیکم من یطرح فی 
الق سس مینست رابب نم فان صلی ال اه لها ارا 
الشجره اءن کنت توٌ منين بالله و الیوم الاخر, و تعلمین اءنی رسول الله , 
فانقلعی بعروقک حتی تقفی بین یدی باذن الله . فوالذی بعثه بالحق 
لانقلعت بعروقک حتی تقفی بین یدی باذن الله . فوالذی بعثه بالحق 
لانقلعت بعروقها, و جاءعت و لها دوی شدید. و قصف کقصف اعءجنحه الطیر؛ 
حتی وقفت بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله مرفرفه , و اءلقت 
بغصنها الاعلی علی رسول الله صلی الله علیه و اله و ببعض اءغصانها علی 
کیجه کعن مت سای الله و له فلا بر الم ال رت 
قالها اه اش کارا رها بای تیا مسق تیا فا ها سای 
فا عقیل الم وا عاعغعت اقا داش هرا کات لت سول از 
ضلی: الم علید رم ال مففاله اه کفرا ها فقس ها النشیفت 


فلیرجع اءلی نصفه کماکان , فاءمره صلی الله علیه و آله فرجع ؛ فقلت 
اءنا: لا اله الا الله انی اءول مق من بک يا رسول الله , و اءول من اءقرباءن 
الشجره فعلت ما فعلت باءمر الله تعالی تصدیقا بنبوتک , و اجلا لا لکمتک . 
فقال القوم کلهم . بل ساحر کذاب , عجیب السحر خفیف فیه , و هل 
یصدقک فی اءمرک الامتل هذا ! یعنوننی و اءنی لمن قوم لا تاءعخذهم فی 
الله لومه لاثم , سیماهم سیما الصدیقین . و کلامهم کلام الابرار, عمار اللیل 
و منار النهار. متمسکون بحبل القران . یحیون سنن الله و سنن رسوله . لا 
یستکبرون و لا یعلون , و لا یغلون و لا یفسدون . قلوبهم فی الجنان و 
اجسادهم فی العمل 


خداوند متعال آن وجود نازنین را از موقعی که از شیر باز شد. شب و روز 
بایعی آ شرت تر ین فرشتگان همراه فرفود که آن حصرت تزا در فسیر. 
اکتساب صفات و اتصاف به بهترین اخلاق دنیا قرار دهد. و در هر سال در 
کوه حرا مجاور می گشت من او را می دیدم و کسی جز من او را نمی 
دید. :در آن زوز اسلام 7( ای نبود غیر از خانه رسول 
خذا صلن الله عليه و اله و۵ حرنحه: ورهن تطوفین انان ود نون وحی: و 
رسالت را می دیدم و عطر پیامبری را استشمام می کردم . من ناله 
شیطان را در آن هنگام که وحی به آن نازل شد. شنیدم عرض کردم : یا 
رسول الله ! چیست این ناله ؟ 


فرمود: ناله 


شیطان است که به جهت ناامیدی از این که عبادت شود سرداده است , تو 
می شنوی آنچه را که من می شنوم و می بینی انچه را من می بینم , ولی 
تو پیامبر نیستی , بلکه تو وزیر من هستی و تو در مسیر خیر قرار گرفته ای 
, و من با آن حضرت صلی الله علیه و آله بودم در آن موقع که قریش نزد 
آن حضرت آمدند و به او گفتند: ای محمد! تو ادعای بزرگی به راه انداخته 
ای , چنان ادعایی که پدران و دیگر دودمانت مطرح نکردند, ما چیزی از تو 
مساءعلت می کنیم و اگر به ما پاسخ دادی و آن را : ی[ 
فهمیم که تو قطعا ساحر و دروغ گویی . 


آن حضرت فرمود: سوال شما چیست ؟ 


آنان گفتند: بخوان این درخت را تا از ریشه هایش کنده شود (و مجموع 
اجزایش ) بیاید و در مقابل بایستند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند بر همه چیز تواناست , آیا 
اگر خداوند این کار را تراق: شتضا کرد ایهان فی آوریده عاحق شفادت .مین 
دهید؟ 


آن حضرت فرمود: مرن به:زودی آنخه را من خهاهید یه تما تشان.می دهم 
, در حالی که می دانم شما به سوی خیر باز نخواهید گشت ! در میان شما 
کسی است که در چاه انداخته می شود و کسی است که احزاب تشکیل 


می دهد. 


شنتتن آن خضرت .لین الله-علیه و اله فرمود: ای درخت ! به خدا و روز 


, با ريشه هایت اه زر مین درای وبا این خداهندی کی سر آپتر من باینست: ۲ 

سو گند به آن خدایی که او را بر حق برانگیخته است . آن درخت با ريشه 
هایشن ان‌جای کنده شد و به ظرف: رشول خدا ضلی الله-علیه ۵ ال کسترد 
و بعضی از شاخه هایش را هم روی شانه من انداخت و من در آن حال در 
طرف راست ان حضرت ایستاده بودم . 


هنگامی که قوم قریش این معجزه دیدند از روی خود بزرگ بینی و تکبر, 
چنین گفتند: امر کن نیمی از این درخت بیاید و نیم دیگر بماند! 


حضرت به این خواسته آنان عمل کرد و به درخت اش فمود نمی ان ان 
درخت به طور شگفت انگیزتری از حالت اول و با صدایی شدیدتر به طرف 
پیامبر روی آورد و نزدیک بود به پیامبر خدا بپیچد. بار دیگر آن مردم از روی 
کفر و گردنکشی گفتند: دستور بده اين نیمه درخت برگردد به آن نیمه اش 
(تا به صورت اولیه اش بر گردد) ! 


تاد وا ام لاه ی ال ار اف وه سکع مان ی 
۱ 


من گفتم : (ا اله الا الله ) نیست خدایی مگر الله ) من اولین مق من به تو 
فت و من افلیه کین هسیم که آقرای کرو بهد این که انعه دراه درشت 
امروز انجام داد به امر خداوند تعالی و برای تصدیق نبوت و تجلیل و تعظیم 
سخن تو بود. در اين هنگام همه آن قوم گفتند: این شخص پیامبر نیست 
بلکه ساحری است دروغگو که سحرش شگفت انگیز است و در این کار 
سبک 


دست بردست آبا کسی جر این شتخصین (مقصودشان مره (غلی نم الن 
طالب ) بودم وجود دارد که این ادعا و کار تو را تصدیق کند؟و قطعی است 


من از قومی هستم که سرزنش کننده ای آنان را در راه خدا| از کار باز 
نمی دارد. چهره آنان چهره با عظمت ترین راستگویان است و سخن 
آنان هستند تمسک کنندگان به قرآن , که سنت های خدا و رسول خدا صلی 
الا ه شرا اعاعمی کید دش می سره ها را ان انوس 
مردم را به زنجیر می کشند و نه فساد در روی زمین به راه می اندازند, 
دل های آنان در بهشت است و بدن های آنان در کار و کوشش . (266) 


۳۳ نوری در تاریکی 


اعضاعت به البلاد بعد الضلاله المظلمه , و الجهاله الغالبه , و الجفغّه الجافیه 
, و الناس یستحلون الحریم , و یستذلون الحکیم ؛ یحیون علی فتره , و 
یموتون علی کفره ! 

جوامع بشری بعد از گمراهی تاریک و جهالتی که بر همه الب بود 
ار ار 
مردم محرمات را حلال می شمردند و انسان حکیم را پست و خوار می 
نمودند, در دورانی بی خبر از علم و معرفت و دور از دین و فرهنگ زندگی 
می کردند و بر کفر و تباهی می مردند. (267) 


2 مبعوت شدن پیامبر 


بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم .. 
ماءخوذا علی النبین میثاقه , مشهوره سماته 


خدانوه سای فعمه رل لاه صلی الم کته و ات برای اشام سوه 
یه ای ال ات مه ها ای ی 1 


فتاه مها لب ام اه ام وی ان را کی آسره 
طفاا ۵ آعشیها کملاره امر الفظموین یمه ه او اهشسمطرین ده 


خداوند متعال محمد صلی الله علیه و آله را شاهد و بشارت دهنده و تهدید 
کننده مبعوث فرمود. پیامبری که در دوران طفلی بهترین مردم و در دوران 
بزرگسالی نجیب ترین مردم و از حیث اخلاق پاکترین پاکان و از حیث 
سخی ترین اشخاصی بود که مورد توقع جود و احسان بوده اند. (269) 


اختاره من شجره الانبیاء و مشاه الضیاء, و ذوابه العلیاء؛ و سره البطحاء 
و مصابیح الظلمه , و ینابیع الحکمه 


خداوند سبحان پیامبر را برگزید از درخت نسل پیامبران و چراغدان نور و 
پیشانی عظمت و مرکز مکه و چراغ های روشنگر تاریکی ها و سرچشمه 
های حکمت . (270) 


79 2 یاد کردن پیامبر (ص ( 


فو کر سای اه یه ی امرخ فا آغاشن نع اقا عاخا 


لحابس ۰ فهو اءمینک المامون , و شهیدک یوم الدین , و بعیثک نعمه " و 
رسولک بالحق رحمه 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شعله ای از انوار دين مقدس اسلام را 
برای طالب و گیرنده نور برافروخت و علامت ارشاد برای کسی که در 
حیرت و ضلالت متوقف شده است ۰ روشن ساخت . بار پروردگار ! آن 
پیامبر امین و ماءمون تو و شاهد تو در روز قیامت و مبعوث از جانب 


توست که : نعمتی برای جهانیان است و رسول بر حق تو که ر حمتی است 
برای عالمیان . (271) 


6 مبلفان خدا 


لقد جاهرتکم العبر, و زجرتم بما فیه مزدجر. و ما یبلغ عن الله بعد رسل 
السماء الا البشر 


حوادثت یند اف به شما خود را نماپاندند, کارهای ممنوع به شما اعلام 
شده است , دستور الهی پس از پیامبران خدا فقط به وسیله ابلاغ می 
تردن (272) 


7 محبوبترین بندگان 


اعحب العباد الی الله المتاسی بنبیه , و المتقص لاثره 


محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که از پیامبرش پیروی کند و قدم 
به جایی قدم او گذارد. (273) 


ای نی تنم اعضاه انطرخ الخاشای و شفت. 2 الخلمب ند 
خوخات الم 6 تام عم اعفام فمضعات. الاعاام د مترات الاخگام 


آن گاه که نور الهی را ابلاغ و در پهنه هستی منتشر ساخت که جویندگان 
انوار خداوندی را به مقصدشان نایل ساخت و راه را بر گمشده در تاریکی 
ااصايچآح«حصحصثصح»پح«ح«ح«ح«ثح«ح«ث«ح«ظ(_أ 
را برپا 4 ۵ آحکام نورانی ی را ابلاغ 9 اه 


رشان مردن اه خر و الا ان( ۱2 


من کتاب للاشتر حین ولاه مصر -: و اردد اءلی الله و رسوله ما یضلعک من 
التطظوب: موه بشه .علیی: سن. الامور * ققه فال الله تعالی لقوم. اعخب 
ارتشادهم ۰ با اعبها الذنن آمتها اعطنعوا الله و اعطیعفا الرسول و افولی 
الاضر کم , فان انعر قی ی ۶ فرجه اعلی الله و الرسول ) فالرد 
اغلن الله : الاخد بمحکم کنابه :و الرد اعلی الزشول 
غیر المفرقه 


در نامه به مالک اشتر فرمودند: آن گاه که مشکل بزرگی تو را عاجز کرد و 
موضوع برایت مورد تردید قرار گرفت آن را به خدا و رسول صلی الله 
علیه و اله واگذار کن ؛ زیرا خدای عزیز به مردمی که ارشاد انان را 
دوست دارد چنین سفارش می کند (شما که ایمان آورده اید ! از خدا, 
رسول و (اولی الامر) خودتان اطاعت کنید و اگر در موضوعی اختلاف پیدا 
7 کنید 


واگذار کردن مشکلات به خدا این است که مطالبی را که از قرآن درک 
می کنیم عمل کنیم و رجوع کردن به رسول خدا صلی الله علیه و اله این 
است که سفارش های او را که مایه وحدت است (و از پیامبر صلی الله 
علیه و الم ضادر شوه بیذیر ان مظالیی سا که تفر قه اف فی ناد کبار 
بزن . (275) 


0 وضع روزگار پیامبر 


بعثه و الناس ضلال فی حیره , و حاطبون فی فتنه قد استهوتهم الاهواء و 


استزلتهم الکبریاء 


خداوند سبحان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در حالی فرستاد که 


مردم در وادی خیرت کمراه و ذر انشتوب مشوش و متحر فت:بودند: هواهای 
نفسانی آنان را در خود غوطه ور ساخته و گبر و نخوت در لغزشگاهشان 
انداخته بود. (276) 


1 سخن علی (ع ) در تمجید از پیامبر (ص ) 


تفه بالتون المضن « و البرهان الجلیء و المتماخ الیامی .و الکتات: الما وی 
0 0 0 00 ۷ ۳ معتدله و ثمارها 
متهدله . مولده بمکه و هجرته بطیبه 


خداوند پیامبر را با نور روشنایی بخش و برهان اشکار و روش نمایان و 
کتاب راهنما مبعوث فرمود. خاندانش بهترین خاندان و درخت او بهترین 
درخت شاخه های ان معتدل میوه هایش در دسترس برای همه است , زاد 
گاهش مکه و هجرتش به مدینه بود. (277) 


2 اسان کننده تاخنواری ها 


امسات تا و صت ای فری شتا و سای به 
المغالب و ذلل به الصعوبه , و سهل به الحزونه , حتی سرح الضلال عن 


اسان ی الا هه ار سر اهر عین سس ی 
داشت و شکاف ها را به وسیله او ترمیم فرمود و او را به مردم قدرتمند 
پیروز فر مود. و دشواری را به وسیله او اسان و سختی های راه را به 


(278( 


3 پیامبران مستضعف 


فی صفه الانبیاء -: کانوا قوما مستضعفین : قد اختبر هم الله لالمخمصه و 
ابتلاهم بالمجهده 4 وامتحنهم بالمخاوف ومخضهم بالمکاره , فلا تعتبر وا 
الرضا و السخط بالمال و الولد جهلا بمواقع الفتنه , و الاختبار فی موضع 
الغنی و الاقتدار. فقد قال سبحانه و تعالی : (اءیحسبون اءن ما نمدهم به 
فن,مال و تین تسارخ لهم فن, اتخرات. بل لا نشعزون )فان الله ستحاده 
یختبر عباده المستکبرین فی اءنفسهم باءولیائه المستضعفین فی اءعینهم 


در توصیف پیامبران علیه السلام می فرماید: آنان مردمانی مستضعف 
بودند که با کرنسگی و انواع ففر انان را ازمایش کرد و به. فشفت و 
سختی مبتلا فرمود, در رویدادهای وحشتناک امتحان نمود و با ناگواری ها 
تصفیه شان نمود. از روی نادانی به موارد فتنه ازمایش در موقعیت بی 
نیازی ملاک خشنودی و ناخشنودی خداوند را مال و اولاد تلقی نکنید. 
خداوند سبحان و با عظمت چنین فرموده است ی 
ما به وسیله مال و فرزندان انان را کمک 


می نماییم و آنان را در وصول به خیرات سرعت می دهیم ؟(نه چنین است 
) آنان می فهمند.) زیرا خداوند سبحان آزمایش می کند بندگان مستکبر 
خود را که در نزد خویشتن بزرگ و چشمگیرند! به وسیله دوستان خود در 
چشمان آن مستعبران بینوایان اند. (279) 


4. فضیلت مستضعفان 


الله سبحانه جعل رسله اءولی قوه فی عزائمهم , وضعفّه فیماتری الاعین 
الاسماع اءذی 


خداوند سبحان رسولان خود را در تصمیم هایی که برای ابلاغ دین خداوندی 
می گرفتند نیرومند ساخته و در پدیده های ظاهری که با چشمان حسی 
دیده می شوند ناتوان نموده بود, با قناعتی که دل ها را پر می کرد و چشم 
ها وا نی تباز هی ساخت و با فقر و نیازمتدی. که ازار ان جشتنم ها ۵ نوشن 
ها را پر می ساخت . (280) 


5 سرور بندگان 


اءشهد اءن محمدا عبده و رسوله , و سید عباده , کلما نسخ الله الخلق 
فرقتین جعله فی خیر هما, لم یسهم فیه عاهر, و لا ضرب فیه فاجر 


گواهی می دهم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده خد 
و سرور بندگان اوست . 


هنگامی که خداوند آفریدگانش را به دو بخش (نیک و بد) تقسیم کرد, (نور 
وجود) آن ان ۶ را در بهنرین ۳ دو به ودیعه نهاد. نایاکان در شب او 
سهمی نداشتند و گناهکاران را در او هی دخالتی نبود. (281) 


6 مایه بصیرت و بینایی 


فی ذکر النبی صلی الله علیه و آله -: اءفضت کرامه الله سبحانه و تعالی 
اءلی محمد صلی الله علیه و اله ... فهو اءعمام من اتقی , و بصیره من 
اهتدی , سراج لمع ضوعه , و شهاب سطع نوره , و زند برق لمعمه 


کرامت خداوندی سبحان و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله منتهی 
کشت آن .خضرت.ضان. الله: علیه ود الم پیشذایی: کسی. است. که: مها 
بورزد و وسیله تتخاجی است برای کسی که هدایت یافته باشد. چراغی 
است که روشنایی اش درخشیده و ستاره ای است که نورش بازز و اشکار 
است و آتش زنه ای است که معلمان آن برق تولید نموده است . (282) 


7 فروتنی صفت پیامبران 


لو رخص الله فی الکبر لاحد من عباده لرخص فیه لخاصه اءنبیائه و اءولیائه 
ای ای اد وس اس 


اگر بنا بود خداوند به بعضی از بندگانش رخصت بدهد که به او کبر بورزند 
قطعا به پیامبران و اولیاء خاص خود اجازه می داد, ولکن خداوند سبحان 
زشتی تکبز و خوذ بسندی را برای آتان نایستد ذانست و فروتتنی را بزای 
آنان پسندید. (283) 


8 نامه قلی (ع [ به معاویه 


هن تایه اعلی معامد بت کان رسول. اللم خی الم علن وه اله آخا خی 
الباس , و اءحجم الناس , قدم اءهل بیته فوقی بهم اءعصحابه حر السیوف و 
الاسنه . فقتل عبيده بن الحارت بوم بدر. و قتل حمزه بوم اعحد, و قتل 
جعفر یوم اءحد, و قتل جعفر یوم مو ته 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که سختی های جنگ بالا می 
گرفت و مردم به عقب بر می گشتند, اهل بیت علیه السلام خود را پیش 
می انداخت و یاران خود را از حرارت سوزان شمشیرها و نیزه ها حفظ 
می کرد, چنان که عبیده بن الحارث در جنگ بدر و حمزه در نبرد احد و 
جعفر در کارزار مو ته به شهادت رسیدند. (284) 


299 دو گروه رسول 


بعث اءلی الجن و الانس رسله , لیکشفوا لهم عن غطائها و لیحذر و هم من 
ضرائها, و لیضربوا لهم اءمثالها, و لیبصروهم عیوبها, و لیهجموا علیهم بمعتبر 
سر ی ایا ما ی رای سا اه 
منهم و العصاه من جنه و نار, و کرامه و هوان 


رسولان خود را به دو گروه جن و انس فرستاد تا پرده های ظلمانی دنیا را 
از جلو چشمان آنان زارت مورا اشنیت های دنیا بر حذرشان بدارند و از 
ونیا قنل:ها زاین آنان. بیان کنند‌وش کتوت: آن انشا نومه ان 
مردم ملاک ها و اصول معتبر را در موقع روبارویی و تصرف در تندرسیتی 
و 


0 


چه پاداشی برای مردم مطیع و چه مجازاتی برای مردم گنهکار از بهشت و 
دوزج و کرامت و اهانت اماده فرموده است . (285) 


0 رافمابان جات 


ما برح لله - عزت آلاوه - فی الرهه , و فی البرهه , و فی اعزمان الفترات 
عباد ناجاهم فی فکرهم , و کلمهم فی ذات عقولهم , فاستصبحوا بنور یقظه 
فی الابصار و الاسماء و الافتئده 1 یذکرون باعیام الله , و یخوفون مقامه , 
ها ی ان ی اه هر رون 
بالنجاه , و من اءخذ یمینا و شمالا ذموا اءلیه الطریق و حذروه من الهلکه , 
و کانوا کذلک مصابیح تلک الظلمات ,؛ و ادله تلک الشبهات 


برای خداوند متعال که عزیز است نعمت های او زمانی بعد از مانی و در 
مدت های متناوب : بندگانی است که خداوند در انديشه ها آنان رازها می 
گوید, و در عقول و دل های آنان سخن می گوید. آن رهروان کوی حق با 
نور بیداری در چشم ها و گوش ها و دل هایشان کسب روشنایی نمودند, 
مردم را به روزهای خداوندی یاداور می شوند و انان را از مقام ربوبی 
بیمناک می سازند, آنان راه یافتگان به منزله راهنمایان در بیابان ها هستند. 
هر کسی که راه راست را انتخاب کند او را برای گزینش مزبور سپاس 
گویند و از افتادن در هلاکت برحذرش دارند و بدین سان چراغ هایی در آن 
تاریکن ها بودتد و راهتمایانی در آن .مشکلات.. (286) 


1 سر برانگیختن حضرت محمد (ص ) 
بعتت فیهم رسله ۰ و واتر اءلیهم اءعنبیاءه لیستادو هم میثاق فطرته 
ویذکروهم منسی نعمته , و یحتجوا علیهم بالتبلیغ , و یثیروا لهم دفائن 
العقول و یروهم ایات المقدوره 


در یا با فاضله ابدسیت اما یت گزذاید عا ار ایشان-نخوابید 
پیمانی را که در سرشت و فطرتشان نهاده بود ادا نمایند و نعمت الهی را 
که به فراموشی سپرده شده بود به یادشان اورند و با تبلیغ فرمان های 
خداوندی حجت را بر آن ها تمام کنند و عقلی که موجب معرفت حق است 
و در وجودشان نهان گردیده بود در ایشان برانگیزند و نشانه های قدرت 
الهی را که با دست تقدیر به وجود آمده به ایشان نشان دهند. (287) 


2 ننیجه اطاعت از پیامبر 


اعلموا اعنکم آن اتبعتم الداعیی لکم , سلک بکم منهاج الرسول و کفیتم 
موونه الاعتساف , و نبذتم الثقل الفادح عن الاعناق 


بدانید ! اگر شما از کسی پیروی می کردید که شما را به سوی حق دعوت 
می کند و شما را بر طریق پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله توجیه و 
تحریک می نماید, از کج روی بی نیاز می گشتند و بار سنگین (خطاها) را از 
دوش خود می انداختید. (288) 


3 خشوع پیامبران 


لو کانت الانبیاء اهل قوه لا ترام ... لکان ذلک اءهون علی الخلق فی 
الاقشانر و اعد اف فی الاسکارب و نکن الله مانب اغراد آاعن. کون 
ااشاع پنسا و ام مه و الشم اوه مه اس .سیم و 
الاستسام تطاعته آمهنا لاه انوا سن ها شایبت : ه کلما کات 
البلوی و الاختبار اءعظم کانت المثوبه و الجزاء اءجزل 


اگر پیامبران نیرومندانی بودند که کسی و پا مقامی نمی تواننست قصد 
سوئی به آنان داشته باشد و دارای عزنی بودند که مورد ظلم قرار نمی 
گرفنی آین بزفشدی ها انجاب هی کرد کم.مردم.از سافیران نه آسافی 
بیذیرند و در برابر آنان استعبار نورز ند ولیکن خداوند سبحان خواست که 
پیروی از رسولان او و تصدیق کتاب های او و خشوع به مقام ربوبی او و 
تمکین به امر او و تسلیم محض به اطاعت اوء اموری خاص ان ذات اقدس 
باشد و با هیچ خارج از آن امور, آلوده نگردد و هر اندازه ابتلاء و آزمایش 
بزرگتر باشد پاداش و جزا با عظمت تر می باشد. (289) 


4 بنده و فرستاده خدا 


اشهد آاءعن محمدا صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده او است که وی را 
برای اجرای فرمان خود و ابلاغ دلی هایی بر درست بودن شریعت و بیم 
دادن از کیفرهای او که در انتظار معاندین است فرستاد. (290) 


5 موجبات نعمت 


وا ای ماه عم ی نع آعمه رما فعیم ماه 
ی ار 
فاءعصبحوا فی نعمتها غرقین 


وی ای و ی و به انا 

عنایت فر مود, اطاعت آن مردم را بة دیتی: که آورده جلب جلب و محکم تخت 

و انست و الفت آنان را به دعوت خود جمع فرمود,؛ در اين هنگام نعمت با 

کرافت عوو را برای آنان بکس ر اند و تفرهاق, نعست. هایش نا بر انانبه 

ِِِ انداخت و دين اسلام آنان را به فواید و نتایج برکات آن دین حجمع 
. ینس در نعمت آن غوطه ور گشتند. (291) 


6 رمز ارسال رسولان 


ستحانی حاها و شید | بسن بلانگ غند حلمی. خلفت دازا فسفلت. قریا 
ماءدبه : مشربا و مطعما و اءزواجا و خدما؛ و قصورا و اءنهارا, و زروعا و 
تمارا: تم اعرسلت داعیا بذعو‌الیها فلا الداعی اءجابهاء و لا فیما رغبت رغنها: 
ولا .لی ما شوقت اعلیه اشتاقوا. اءقبلوا علی جیفه قد افتضحوا باءکلها, و 
افتطاجوا غلین ترا 


ای خدا! که خالق و معبود همه موجودات هستی , نو را برای آزمایش 
(مقصود بهشت است ) و انواع هر چیزی که برای میهمانی تهیه می شود از 
نوشیدنی و خوردنی و همسران و خدمتکاران و کاخ خا و نهرها و محصولات 
مین اه بوخ های: ذرختی شور آن: قزار دادی . آن گاه کسی را فرستادی تا 
مردم را 


به برخورداری از آن نعمت ها دعوت کنند مقصود پیامبران است , لیکن آن 
ها نه این دعوت را پذیرفتند و نه: به آنچه تو ایشان را یه ان خر غیت 
فرمودی رغبتی نشان دادند و نه به چیزی که به آن تشویقشان کردی 
اشتیاقی نشان دادند, به لاشه دنا رو اوردند و با خوردن ان خویشتن را 
رسوا ساختند و در دوستی ان با یکدیگر هماهنگ شدند. (292) 


7 نزدیک ترین مردم به پیامبران 


اءن اءولی الناس بالانبیاء اءعلمهم بما جاو وا به , ثم تلا: (اءن اءولی الناس 
بابراهیم للذین اتبعوه وهذا اللبی و الذین امنوا) ثم قال : اءن ولی محمد 
من اءطاع الله و اءن بعدت لحمته , و اءن عدو محمد من عصی الله و اءعن 
قربت قرابته ! 


قطعا شایسته ترین مردم به پیامبران , داناترین آنان به چیزی است که 
پیامبران آورده اند. سیس رت حضرت این آند شریفه را تلاوت فرمود: 
(قطعی است که شایسته تبرین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او 
پیروی می کند و اين پیامبر و کسانی که ایمان اورده اند) سپس فرمود: 
دوست: محتند ضلی. الله: علیه و ال کسب. اشته که خوا را اطاعت کت اک 
چه ارتباط گوشتی (خویشاوندی ) با آن حضرت نداشته بااشد و دشمن 
مخفد ضلی,.الله غایه و ال کسن استه که خدا با ععخت. ند ار چد 
خویشاوندی نزدیک داشته باشد. (293) 


28 داستان موسی و فرعون 


لقد دخل موسی بن عمران و معه اءخوه هارون علیه السلام علی فرعون , 
و علیها مدارع الصوف , و باعیدیهما العصی , فشرطاله - اءن اءسلم بقاء 
ملکه , و دوام عزه » فقال : (۱۱۱ تعجبون من هذین یشرطان لی دوام العز, 
متفاء النک مها ها تروره عم عال لته ال ولا امین یی 
اءساوره من ذهب ؟) اءعظاما للذهب و جمعه , و احتقارا للصوف و لبسه ! 


حضرت موسی بن عمران علیه السلام با برادرش هارون وارد شدند در 
خالی. که لباسین از پشم داشتند و عضایی.به دست.: آن. دو بزر کواز علیه 
السلام به فرعون 


شرط کردن که اگر اسلام را بپذیرد. ملکی که در اختیار دارد برای او باقی 
بماند و عزتش پایدار. فرعون مستعبر (به قوم خود) چنین گفت ۶سا تخت 
نمی کنید از این که این دو نفر با حال فقر و ذلتی که دارند برای من 
ای مها می کت اگر ان را رتم اسلا را فول کردم ) 
عزتم پایدار و ملکم باقی بماند؟ ایا برای ادعای چنین مقامی شایسته نبود 
که دستبندهای طلا بر دست داشتند؟ این سخن باطل فرعون ناشی از ان 
بوده است . (294) 


299 دعای لو علیه السلام به درگاه خدا| در مورد پیامبر (ص [ 


اللهم ... .|ءجعل شرائف صلواتک , و نوامی برکاتک , علی محمد عبدک و 
رسوای اخانم لما مسق موالعانه ها اشنم بو الععان الق بالحی ب. 


اللیم اه مها ی ای و ها ی 
و اءعل علی بناء البانین بناء و ا!ءکرم لدیک منزلته , و اءتمم له نوره , و 
اون اتعایی له مفول الما مرصی‌ لاله تاو یل بو 


خداوندا ! درودهای شریف و برکات فزاینده خود را بر بنده و رسولت محمد 
صلی الله علیه و آله بفرست که پایان دهنده گذشته است و گشاینده گره 
های پیچیده , پیامبر که حق را بر مبنای حق اعلان نمود. بار الها ! عرصه 
خی ار اس کات ر اسر ام ان هاواشست از خر وهای 
قاحسا نو افات 7 خداوند ! بنایی را که (او برای نجات 
اتشانها) ان ات از همی‌هاهای‌ ایک ارامساتتر دار زا 


در دیار ابدیت منزلت و مقام او بالاتر از همه منزلت ها و مقامات بفرما) و 
ایا وه وود را و ی را 
عنایت فرموده ای تکمیل نما و او را در برابر برانگیختنش (برای رسالت 
عظمی , پاداش لطف فرما) 4 را مقبول و گفتارش را مورد 
رضایت و منطقش را داد گرانه و سخنش را جداکننده حق از باطل قرار 
بده 295(۰) 


0 حقارت دنیا در نظر پیامبر 


یکون الستر علی باب بیته فتکون فیه التصاویر فیقول : يا فلانه - لا حدی 
اءزواجه - غیبیه عنی فاءنی اذا نظرت اءلیه ذکرت الدنیا و زخارفها فاعرض 
عن الدنیا بقلبه , و اءمات ذکرها من نفسه , و اءعحب آءن تغیب زینتها عن 


(پیامبر) کاهن مین دند. بزده: آق صورتگری و نقاشی شده از در خانه اش 
آویخته است به زنش می فرمود: آن پرده را از جلوی چشم دور کن ؛ زیر | 
وقتی که بر آن می نگرم , دنیا و زر و زیورهایش را به یاد می آورم , او از 
ته ادن از دنیا اعراض می نمود و یاد آن را از نفسش می راند. لذ| دوست 
داشت که زینت دنیا را از دیدگانش دور بدارد. (296) 


1. لطف خداوند در فرستادن پیامبر 


اهر ی 
: من سابق سمی له من بعده , اءو غابر عرفه من قبله 


خدای سبحان مخلوقات خود را از وجود ۰ از سوی او فرستاده 
شده پا کتابی که از آسمان فرود آمده 1 با دلیل استواری که هر کس را 
ملزم به پذیرفتن می کند. يا راهی واضح و ثابت . خالی نگذاشت . 
پیغمبرانی که کمی تعداد ایشان و کثرت مخالفانشان باعث نشد که در 
ادای وظیفه رسالت , کوتاهی ورزند, از جمله این پیامبران کسی بوده (یا 
کسانی بوده اند) 


که نام پیامبری بعدی برای او (از سوی خدا) ذکر شده بود؛ پا کسی که بعدا| 
امده ,؛ اما 


پیامبر قبلی وی را معرفی کرده بوده است . (297) 


ام یت ی دا با براشیی ان ۲ 


لم یخلهم بعد اءن قبضه , مما یو کد علیهم حجه ربوبیته , و یصل بینهم و 
رل اه ای ی ار ها 
ی مان واه فا فا عیشت سا مد علی اه خایر 


پس از درگذشت آدم علیه السلام خداوند مردم را از اموری که دلیل 
پروردگاری او را برایشان مو کد و استوار سازد و در میان آنان و شناخت 
خود پیوستگی برقرار با ی ی ات ها 
که بر زبان پیامبران برگزیده و حاملان امانت های و برای بندگانش جاری 
می شد. با مردمان پیمان بست , نسلی پس از نسلی می امد و زمان 
سیری می شد تا این که حجت و دلیل خدا بر بندگانش با وجود پیامبر ما 
محمد صلی الله علیه و آله کامل و تمام گردید. 


بشتق فا ر ۶ اشامت 290 


1- امامت 
3 مقام امامت 


قریض الله بت الاصانات نظاا الامم, الظاغه تیا تلا امه 


۹:10 گنج های خداوندی 


قو را ان اسان مه کی سم ی اه فا وان 
صمتوا لم یسبقوا 


آیات کریمه قرآن در شاءن و منزلت اهل بیت علیه السلام نازل شده است 
و آن ها گنج های علوم خداوند رحمان هستند, اگر سخن بگویند راست اس 


و اگر سکوت کردند از آن ها سفت گرفته نشود. (300) 


5. همراه با ائمه 


اءنظروا اءهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم , و اتبعوا اعثرهم , فلن یخرجوکم 
هو و بو آن زره کم یم ردق فان لها لها داعشتیجها فانصوا: 


به خاندان پیامبرتان بنگرید و همراه آنان باشید به هر سمتی که گام بر می 
دارند. شما هم به همان سمت گام بردارید ؛ زیرا آن ها هرگز شما را از راه 
و ۳ پس اگر سکوت کردند 


شما هم سکوت کنید ند و اب و 
(301) 


6. قیاس امتت: با ان محمد (ص ) 


لا یقاس باءل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد, و لا یسوی بهم 
من جرت نعمتهم علیه اعءبدا: هم اساس الدین , و عماد الیقین . اءلیهم یفی 
الغالی ای ای او 
الوراثه ؛ الان اذ رجع الحق اءلی اءهله و نقل اءلی منتقله ! 


کشت که از این افت را با ال مخمد صلی الله غلیه. و آله مقایست: قوان 
کرد و کسانی که ریزه خوار نعمت آل محمدند, با آن ها برابر نخواهند بود, 
آنان اساس دینند و ارکان یقین , غلو کننده به سوی آنان باد کردد و عقب 
مانده باید به آنان ملحق شود. ویر کی های ولایت از آنان است و وصیت 
تاضر ضلی الله عضه ال هزات هت ضان ان اشت: ده 


اکنون حق به اهلش علی علیه السلام بازگشت و دوباره به جایی که از آنجا 
منتقل شده بود باز گردیده است . (302) 


7 کوه های استوار دین 
هم اهل البیت موضع سره , و لجاء اءمره , و عیبة علمه , و موئل حکمه , و 
کهوف کتبه , و جبال دینه , بهم اعءقام انحناء ظهره , و اءعذهب ارتعاد فرائصه 


آنان (خاندان نبوت ( نگهدارنده اسرار خدا| و ملجا و پناه دستورات اویند, 
آنان خزینه علم و مرجع احکام و پناهگاه کتاب ها و کوه های استوار دینند. 
به ماه آنان.خمید یی کفر مین زاشت و لرزش های اتدام اسلام رایل می 
و (303) 


08 توصیف خاندان محجمد (ص ( 


و ال ال ماه وش ام سا ور اند 


خاندان محمد صلی الله علیه و آله دین را شناختند؛ شناختی تواعم با دانایی 
۵ فل: من ان که فعطظ وید جار که کی (304) 


9. دزد واقعی 


ی خطیت له یخی قیها قضایل. اعقل الست. غلمه السلام ی اشار ب 
الاصحاب ۰ و الخزثه و الابواب . و لا تقو تی البیوت الا من اعبوابهاء, فمن 
کر کته آ, شرآنون فضانل. ال ست غلته لام میب فرحایده ماس 
خاصان و اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و خزانه داران و درها. به 


هر خانه ای جز از در آن نشاید وارد شد و هر که جز از آن درها ورد ود 
دزد نامیده شود. (305) 


ما ستون های استوار 


هم دعائم الاسلام , و لاح الاعتصام 


خاندان محمد صلی الله علیه و آله تکیه گاه های اسلام و پناهگاه های آن 
هستند. (306) 


1 سخاوتمندانی اهل بیت 


قد سئل : کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و اءنتم اعحق به ؟فقال : اعما 
الاستبداد علینا بهذا المقام و نحن الاعلون نسبا, و الاشدون برسول الله 
صلی الله علیه و اله نوطاء فانها کانت اءثره شحت علیها نفوس قوم . و 
سخت عنها نفوس آخرین و الحکم الله 


سئوال شد: با ین که شما از قوم خود به این مقام خلافت سزاوار ترید, 
چگونه شد که آن ها شما را از آن باز پس زدند؟حضرت فرمود: به زور 
گرفتن این مقام. از دشت ماء با آن که ما از نظر تسنب. بالاتر و پیوند 
خویشی: ما به. نت ل خدا ضلی الله. غلبه. و اله بیشفتتر .و آنشه‌ارتر است:«.نه 
این سبب است که خلافت امتیازی بود که عده ای به آن آزمندی و زفتی 
فسان داد و کروهن اهل سته ستا‌متداته از ان .کم توشندند ماهر 
خداست . (307) 


2 تمجید از اهل بیت 


نحن اءفصح و اءنصح و اءصبح 
ما فصیح تر و خیرخواه تر و خوشروتریم . (308) 
اعن اءطعتمونی فانی حاملکم اءن شاء الله علی سبیل الجنه , و اءن کان 


ذا مشقه شدیده و مذاقه مریره 


اگر شما مرا اطاعت کنید من شما را به خواست خداوند به بهشت رهنمون 
می کردم , اگر چه این تلاش دارای مشقت سخت و طعم تلخی است . 
(309) 


4 وزیر پیامبر (ص ) 


۱ 
خطاب پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام نو می شنوی آنجه 


رفن یی مار دسر خی قرار کر 6 ای . (310) 


5. خاموشی ستوده 


هم عیش العلم , و موت الجهل . یخبرکم حلمهم عن علمهم , و ظاهر هم 
آل محمد صلی الله علیه و آله حیات علم اند و مرگ جهل و نادانی , 


پرذباری آنان غبر از علم آنان هن.دهد و ظاهرشان: از باظطتان و سکوت 
ابوحعای آنان از حکمت های‌ سمخ آنان , (311) 


6 فتران خاندان سول 


قی صفه آعهل ست عایه الساام > قم الذیه ۵ بخیر کم حکمهم گرم مهم ۶ج 
صمتهم عن منطقهم , و ظاهر هم عن باطتهم ؛ بحالفون" الدین و لا 
آل محمد صلی الله علیه و آله هستند که حکمشان (درباره واقعیات ) خبر 
از علمشان می دهد و سکوتشان از ز گفتارشان و آشکارشان از نهنشان . نه 
با فتن مخالنت می ورزندو نه درنین احتلافی با دکذنگر دارنه ریش ین در 
میان آنان شاهدی است راستگو و ساکتی است گویا. (312) 


مثلی بینکم کمثل السراج فی الظلمه , یستضی ء به من ولجها 


مثل من میان شما مانند چراغ در تاریکی است آن کس که به حیطه 
شتا نی آن داخل شود آزتور ان بر خوردار کزود, (313) 


ام اخازست 


اءن اءمرنا صعب مستصعب , لا یحمله اءلا عبد مومن امتحن الله قلبه 
للایمان 


قطعی است که امرها (اهل بیت ) سخت است و بس دشوار, آن را تحمل 
نت قلب او را برای ایمان ارهانشن نموده 
ست . (314) 


9. خواسته حضرت علی (ع ) 


نساعل الله منازل الشهداء و معایشه السعداء. و مرافقّه الانبیاء 


از خداوند. منزلت شهیدان و همزیستی با نیک بختان و همراهی با پیامبران 
را مساعلت داریم . (315) 


0. خصایص اولیای خدا 


اءعن اعولیاء الله هم الذین نظروا اءلی باطن الدنیا اذا نظر الناس اءلی 
ظاهرها, و اشتغوا باجلها اءذا اشتعل الناس بعاجلها, فاءماتوا منها ما خشوا 
اءن یمیتهم , و ترکوا منها ما علموا اءعنه سیتر کهم , و راءوا استکثار غیر هم 
منها استقلالاء و در کهم لها فوتا, اءعداء ما سالم الناس و سلم ما عادی 
الناس ! بهم علم الکتاب و به علموا, و بهم قام الکتاب و به قامواء لا پرون 
مرجوا فوق ما یرجون , و لا مخوفا فوق ما یخافون 

قطعی است که دوستان خداوند کسانی هستند که به باطن دنیا نگریستند, 
در حالی که مردم معمولی به ظاهر آن نگاه می کنند, اولیاء الله به آخر دنیا 
(پس از مرگ ) می نگرند. در آن هنگام که مردم به آنچه که در دنیا به 
نترکت فی درد می نکر ند 


پس اولیاء الله از این دنیا میراندند آنچه را که ترسیدند. آنان‌ترا تمیر اند و 
رها کردند ات .دنا انجه را که می دانستند که به زودی آنان را رها خواهد 
کرد و آنچه را که دیگر ام افزون گرایی (تکاثر) می دیدند» اینان آن را 
تمایل به ناچیز گرایی تلفین. تمودند و آنخه وا که دیکر ان دسیافت: کردند 
اولیاء الله آن را از دست دادن تلقی کردند و دشمن چیزی بودند که مردم 
تا ان نش اشتی داشته متا خیزی اشتی هدند که مرحم ان را مهن می 
دانستند. به وسیله اولیاء 


الله بود که قرآن شناخته شد و با همین قرآن بود که به علم دست یافتند و 
قران با ان برپا شد و خود انان با قران قیام کردند انان به فوق آنچه 
امیدوارند امدی ندارند و از فوق انچه از ان می ترسند بیمی ندارند. 


(316) 
کر فلت قالی .یت فان مت فان تسا از 


لقد علم المتحفظون من اءصحاب محمد صلی الله علیه و آله اءنی لم اعرد 
قلی اه و لا علی ممئله اه فطم و اند ماه ی عی اما 
الیتی تنکص فیها الابطال , و تتاعخر فیها الاقدام , نجدخ اءکرمنی الله بها 


پاران امانتدار و نگهداران اسرار محمد صلی الله علیه و آله به طور قطع 
می دانند که من حتی ساعتی فرمان خدا و فرمان رسول خدا را رد نکرده 
ام . من در مواردی با جانم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یاری جدی 
نمودم که دلاوران در آن موارد به عقب بر می گشتند و گام ها پس می 
گردیدند. این شجاعت و دلیری همان است که خداوند به من عنایت فرمود 


2 فل. ال محفد (ض ] 


اءلا اءعن مثل اءل محمد صلی الله علیه و آله کمثل نجوم السماء؛ اذا خوی 
نجم طلعت نجم فکانکم قد تعاملت من الله فیکم الصنائع , و اءعراکم ما 
کنتم تاعملون 

آگاه باشد و بدانید که مثل آل محمد صلی الله علیه و آله مانند مثل 
ستارگان آسمان است که هرگاه ستاره ای نهان گردد. ستاره ای دیگر 


طلوع می کند. پس گویی که نعمت های خدا درباره شما کامل گردیده و 
انچه را ارزو داشته اید خداوند به شما نشان داده است . (318) 


فی توصیف عتره النبی صلوات الله علیهم : - هم اءعز مه الحق , و اءعلام 
الدین و اءلسنه الصدق 4 فاءنزلوهم باعحسن منازل القران , وردوهم ورود 


آلفتم العطانتن 


در توصیف خاندان محمد صلی الله علیه و آله فرمود: آنان زمامداران حق 
و پیشتازان دین و زبان های صدق اند, آنان را در بهترین و مناسب ترین 
مقام قرآنی که دارند تلقی نمایید و وارد شنوند به: آنان مانند ورود شتران 
تشنه به چشمه سارهای گوارا. (319) 


4 دعوت به خدا 


ناظر قلب البیب به یبصر اعمده , و یعرف غوره و نجده داع دعا, و راع 
رعی , فاستجیبوا للداعی , و اتبعوا الراعی 


انسان عاقل با چشم دل , غایت و هدف نهایی خود را می بیند و فراز و 
نشیب و پایین و بالای زندگی خود را می شناسد, دعوت کننده را و پیروی 
کنید از پیروی کنید از پیشوایان . (320) 


5 رابطه علی (ع ) با پیامبر (ص ) 


دا یمن رل ااشصای لاصو ارم اراس تسه و 
المنزله الخصيصة. وضعنی فی حجره ... و ما وجد لی کذبه فی قول , و 
هیا ده رام سرا با سل تا خی لاه عم اه انیت 
خویشاوندی نزدیک_ و مقام و منزلت اختصاصی می دانید, او مرا در اتاق 


ی ی 
من نشنید و خطایی در کاری از من نیافت (321) 


6 تشبیه خاندان رسالت 


نحن النمرقه الوسطی , بها یلحق التالی , و اعلیها یرجع الغالی 


ما خاندان تب همانند بالشی هستیم در میانه ی دو سوی به آن 
کی ۱۲ (322) 


7 کانکی امام با رشتول 
اعاشی ول الله کالضنخمی الضوع و الق ان العضه 


یگانگی من ب رسول خدا همچون نوری است روشنی يافته از نوری دیگر و 
همچون یگانگی ساعد و بازو. (323) 


2 - توصیف علی و زمانش 
8 سرور اهل فجور 


اءنا یعسوب المو منین , و المال یعسوب الفجار 


من رئیس و رهبر مومنانم و مال دنیا رئیس و سرور اهل فجور و بدکاران 
ست . (324) 


9. رد ستایش ستایشگران 


قد کرهت اءن یکون جال فی ظنکم اءنی اءعحب الاطراء و استماع الثناء و 
لست - بحمد الله کذلک 


دوست دارم و از شنیدن ان لذت می برم , و بحمد الله چنین نیستم . 
(325) 


ی اینکزم اب ۲ 


اءنی لمن قوم لا تاءخذهم فی الله لومه لائم , سیماهم سیما الصدیقین , و 
کلامهم کلام الابرار.... لا یستکبرون و لا یعلون , و لا یقلون و لا یفسدون 


من از آن مردمی هستم که سرزنش هیچ سرزنش گری آنان را 9 
ی سیمایشان سیمای راستان است و گفتارشان گفتار نیکان .. 
نه گردن فرازی می کنند, نه برتری می جویند, نه کینه در دل می پرورند و 
نه فساد می انگيزند. (326) 


1 رفتار با حاکم حقیقی 


لا تکلمه ها عکلم تم لحاس ولا تحفظوا ملی بخ عحقظ رت ند اعمل 
لیات و لا ای الصا 


با .ان کون که با تخبار ان فسکن. حفته می شود گرم مود و نان که 
1 شود از من نپرهیزید و با ظاهر سازی و ریا 
کارانه با من رفتار نکنید. (327) 


2. روزگار بس دشوار 


یاءتی علی الناس زمان غضوض , یعض الموسر فیه علی ما فی یدیه و لم 
بق هو بولگ قال الله. مان * (و.لا نستها اافضل بشکم اء شمه فوه 
الاشرار و تستذل الاخیار. و یبایع المضطرون , و قد نهی رسول الله صلی 
الله علیه و اله عن بیع المضطرین 


روزگار بس دشواری بر مردم بیاید, در آن زمان توانگر آن چه را در دست 
دارد, حال آن که به چنین کاری فرمان داده نشده است . خدای سبحان 
فرموده است : (بخشش میان خود را فراموش مکنید !) در آن روزگار بدان 
ارجمندند و نیکان بی مقدار شمرده شوند, درماندگان خرید و فروش می 
شوند, در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از خرید و فروش با 
مردمان مضطر و درمانده نهی فرموده است . (328) 


3 مداوای مردم 


آغرید آعن آغذامی یکم اعتم دای » کناقش آلشه که.بالشتنکه.: وه بعلم 
اعسضاعما معا الیم فو سل اعظام ها (الداع) الجمعزر هکت الندعد 
باعشطان الرکی ! 


شگفتا می خواهم با شما که درد من هستید جامعه را مداوا کنم , کار من 
مانند کار کسی است که می خواهد خار را با خار بیرون اورد, با اين که می 
داند کجی خار همراه خار است . بار خدایا ! پزشکان این درد عمیق و 
جانسوز خسته شده اند و بازوی توانای مردانی که آب همت از چاه وجود 
این مرد کشیده اند, ناتوان گردیده است . (329) 


4دد. راسخ در قمل 


و لآ تظاهرت العرب غلی قالن ما ولیت ها 


سوگند به خداء اگر تمم عرب بر قتال با من پشت یکدیگر دهند, من به آن 
ها 


پشت نکنم . (یعنی از جنگیدن با آن ها بیمی ندارم ) (330) 


راز ترت غلین غلیه اسلا 


مالی اءراکم اءشباحا بلا اءرواح ؟و اءعرواحا بلا اءعشباج , و نسا کا بلا صلاح , 
و تجارا بلا اءرباح , و اعیقاظا نوما, و شهودا غیبا, و ناظره عمیاء 


چه شده است که شما را همچون بدن های بی جان و جان های بی بدن و 
عابدان ناپرهیز گار و بازرگان بی سود و بی بهره و بیداران خفته و حاضران 
غایب و چشمداران نابیناء می بینم . (331) 


6 تنهایی علی علیه السلام 
و طفقت اءرتثی بین اءن اءصول بید جذاء اءو اءعصبر علی طخیه عمیاء 


بهرم فیها الکبیر و شیب فیها الصغیر, و یکدح فیها مو من حتی یلقی ربه 


با خود اندیشیدم که آیا با دستی بریده (بی یار و یاور) حمله کنم یا ان که 
در برا؛ بر اين تیرگی کور (و گمراه کنند0) شکیبا بمانم , تیرگی که بزرگسال 
در آن بیز .می: شود و خردسال مویش سپید می گردد حوفن در آن حنذ ان 
رنج می برد تا به دیدار پروردگارش بشتابد. (332) 


37 نگرش قلی علیه السلام تابر ور کار 


اعلموا! رحمکم الله ! اعکم فی زمان القائل فیه بالحق قلیل ... قتاهم 
عارم , و شائبهم اثم , و عالمهم منافق 


بدانید, خدایتان رجمت کناد! که شما در رو زگاری به سر می برید که 
حقگویان اندکند... جواناشان بدخوری و ناسازکارند و پیرانشان کنهکار و 
عالماشان ناف دود 


8 دعای علی علیه السلام 


اللهم اجعل نفسی اول کریمه تنتزعها من کرائمی , و اءول ودیعه ترتجعها 


من ودائع نعمک عندی 
خدایا ! نخستین چیز گرامی که از من می گیری و نخستین امانت از نعمت 
های امانت داده است به من که باز می ستانی جان من باشد. (334) 


ما ها سا ی یا 


در توصیف روزگار خود می فرماید: ای مردم ! ما در روزگاری منحرف و 
زمانه ای ناسپاس به سر می بریم . نیکوکار, بدکار به شمار می اید و 
ستمکار بیش از پیش بر طغیانش می افزاید. از ان چه می دانیم بهره مند 


2-40 علم غعیب در فان زد بعدی 


المنکر ! پس از من روزگاری بر شما فرا خواهد رسید که در ان زمان 
چیزی پنهان تر از حق و چیزی اشکارتر از باطل نیست ... و در شهرها 
چیزی نایسندتر از کار نیک و پسندیده تر از کار زشت وجود ندارد. (336) 


1 عظمت محبت علی علیه السلام 


اگر کوهی مرا دوست بدارد درهم فرو ریزد. (337) 


2. آسانی مرگ دنیا در قیاس با آخرت 


موتات الدنیا اءهون علی من موتات الاخره 


مرگ های دنیا, برای من از مرگ های آخرت آسان تر است . (338) 


43د. نظر امام علیه السلام نسبت به دنیا 


اءنا کاب الدنیا لوجهها, و قادرها بقدرها, و ناظرها بعینها 


من اين جهان را به دور انداخته ام و چهره اش را به خاک مالیده ام و آن را 
۱ اب تا ی 7۳۷۳۱۹۲ . (339) 


شقت تعضیت ار مان از زبان اسام غلی لت اللام 


و ذلک زمان لا ینجو فیه الا کل موّ من نومه , اءن شهدا لم یعرف , و اءعن 
کاب ام یه اعرای فضات ای مه اه الشرف مسا ااشاسه: 
فلا الب اه النیه ادلی بنتح اللف هم اعیواب رجمه رف که ای 


در آن زمان (آخر الزمان ) هیچ کس نجات پیدا نمی کند مگر موْ من گمنام 
, در میان مردم است ولی او را نشناسند, و در میان جمعیت که نباشد 
کسی سراغ او را نگیرد, آنها چراغ های هدایت و نشانه های رستگاری اند, 
نه فتنه انگیزند و اهل فساد, و نه سخن چین اند,نه عیب جویی و آبروریزی 
می کنند و نه بیهوده گویند. خدا درهای رحمت خود را به روی آنان گشوده 
و از گزند خشم خود نگاهشان داشته است . (340) 


من خطبته و هو یستنهض بها الناس حین ورد خبر غزو الانبار من قبل جیش 
معاویه فلم ینهضوا: يا اعشباه الرجال و لا رجال ! حلوم الاطفال , و عقول 


ربات الحجال , لوددت اءنی لم اعرکم و لم اءعرفکم معرفه - و الله چخرت 
ندماء و اءعقبت سدما. قاتلکم الله ! لقد ملاتم قلبی قیحا, و شحنتم صدری 
غیظا, و جرعتمونی نغعب التهمام اءنفاسا, و اءفسد تم علی راءیی بالعصیان 
و الخذلان 


خطبه ای است از آن حضرت علیه السلام هنگامی که خبر هجوم لشکریان 
معاویه به انبار به او رسید و مردم از این خبر تحریک نشده بودند: ای 
نامردان مرد نما! رویاهای کودکان در دلتان عقول زنان حجله نشین در 
مغزتان ای کاش شما را نمی دیدم و 


نمی شناختم ! سوگند به خدا, این شناخت پشیمانی بر من آورد و اندوه ها 
هو ها اه اس اش رد وش ارس 
از خشم مالامال نمودید و غم های متوالی را جرعه پس از جرعه به من 
خوراندید و راءی و نظرم را با نافرمانی و تنها گذاشتن من مختل ساختید. 
(341) 


6. شگفتا از سخن دشمن 


عجبا لا بن النابغه ! یزعم لاهل الشام اءن فی دعابه و اءنی امروء تلعبابة: 
اءعافس و اءمارس ! لقد قال باطلاء, و نطق اثما... 


شگفتا از پسر نابغه (عمر بن عاص )! برای اهل شام ادعا می کند که من 
دارای روحیه شوخ و مردی لهوگرا هستم ! کشتی گیری هستم کوشا که 
تا و ۳ 
سخن معصیت کارانه به زبان اورده است . (342) 


7 تفای انقان پیت نارای 


تظارت فاد لسن لی راقو و انا ولا مساعده لا اغهل بش قصتت بنم 
غن المه فا ءغسنت علی الفذه 


نگریستم و دیدم (برای گرفتن حق خویش ) يار و یاوری و مدافع و همکاری 
ال ی تا اه 
را که خس و خاشاک در آن رفته بر هم نهادم . (343) 


8. شناخت مقام علی علیه السلام 


عم من قیاع ال ز هدا اسر المون ولا ان کم کب 
مکاره الدهر, اعو اءکون اءعسوه لهم فی جشوبه العیش ! فما خلفت 
ای ال سای اه سم هقف تیا اه روا 
شغلها تقممها تکترش من اءعلافها, و تلهو عما پراد بها, اءعو اءعترک سدی 
اءو اءهمل عابنا 


آپا من درباره خود به این امر قانع باشم که مردم به من امیرالمومنین 
بگویند, اما در سختی های روزگار با آنان شریک نباشم , يا در زندگی خشن 
و دشوار اسوه و مقتدای ایشان نگردم ؟من برای این آفریده نشده ام که 
خوردن غذاهای پاکیزه مرا سرگرم سازد و در این باره همچون چارپایی 
باشم که افسار او را در کناری بسته باشند و همه توجه و علاقه او به 
علوفه و خوراک خود باشد, یا همانند حیوانی رها و آزاد باشم که کار او به 
هم زدن زباله ها و یافتن چیزی از میان آن ها و پر کردن شکم خود از آن 
است و از قصدی که برای او دارند (که سرش را ببرند و گوشتش را 
بخورند) غافل شنت ود تیر افریده نشده ام که بیهوده رها شوم و مهمل و 
بیکا 

۳ 


بمانم . (344) 

9 اجوال آدفی ذر دنیا 

قیل له : کیف نجدک یا اءمیرالمومنین ؟فقال علیه السلام : کیف یکون حال 
مق نی مها يم وه و ی ور یت 1 

به امیرالم منین علیه السلام گفته شد: حال تو را چگونه می یابیم ؟ 


آن حضرت علیه السلام پاسخ داد: چگونه است حال کسی که هر چه در دنیا 
باقی بماند و عمل کند, به فنا و نیستی نزدیک می گردد و با سلامتی خود به 
سوی بیماری می رود و در پناهگاه امن خود مرگ : به او می رسد. (345) 


۱0 اطاعت با شناخت 


علیکم بطاعه من لا تعذرون بجهالته 

ما کنت لا عتذر من اءنی کنت اءنقم علیه اءحدائا؛ فان کان الذنب اءلیه 
ارشادی و هدایتی له ؛ فرب ملوم لا ذنب له 

من چنین نبودم که بابت عیب هایی که بر عثمان به خاطر بدعت هایی که 
در دین وارد کرده بود می گرفتم 1 اگر راهنمایی 8 


که بسا سر سوم ای که مشکت اوه خطایی تگردندن است.. (517) 


392 رستگاری در دوری از دنیا 


و من رکب لججک غرق , و من ازور عن حبائلک وفق , والسالم منک لا 


تالین اعق فا وه و الا ماس رسای ریخ ۲ 
فوالله لا اعذل لک فتستذ لینی , و لا اءسلس لک فتقود دینی 


ای دنیا ! از من دور شود که ریسمانت را برپشتت افکندم (رهایت کردم ). 

من از چنگال های تو رهیده ام و از دام های تو گریخته ام و از افتادن در 
لفرشگان های که وی رها .. افسوس ! هر کس به لغزشگاه تو قدم 
گذاشت لغزید هر کس در ژرفگاه های تو وارد شد غرق گشت بان کود اه 
دام های تو رهید رستگار شد و کسی که از دست تو به سلامت ماند, چه 
باک که در دنیا به سختی گذراند ؛ زیرا دنیا در نظر او به منزله روزی است 
که زوالش نزدیک است . از من دور شود ! که به خدا سوگند. من 


رام تو نگردم که خوارم سازی و سر به فرمان تو ننهم که مرا هرجا خواهی 
بکشانی . (348) 


3. امام هدایتگر 


اعتما ی نکم کل السراخفی امه تیش چن. احیا 


مثل من در میان شما مثل چراغی است در تاریکی که هر کس به سوی 
نور او شتابد از او نور و روشنی جوید. (349) 


4 امید به دنیا 


ساءل معاویه ضرار بن ضمره الشیبانی عن اءمیرالمة منین علیه السلام : 
ی لا امس ی ۱ 
ام ایا و 
ار رای ای اه ۱۱۱ 
رجعه فیها ! فعیشک قصیر, و خطرک یسیر, و اءملک حقیر. آه من قله الزاد, 
و طول الطریق , و بعد السفر, و عظیم المورد 


معاویه از 0 صمر و شیبانی درباره امیرالموّ منین علیه السلام 
پرسید. ضرار گفت : گواهی می دهم که در شبی تاریک او را دیدم که در 
محرابش ایستاده و محاسنش را گرفته است و مثل مارگزیده به خود می 
پیچد و مانند مصیبت زده گریه می کند و می فرماید: ای دنیا ! از من دور 
شود, آيا خود را به من عرضه می کنی !یا آرزومند منی ؟مباد آن روز که 
مرا بفریبی , هیهات ! دیگری را بفرپب , مرا به تو نیازی نیست , من تو را 
سه طلاقه کرده ام که رجوعی در آن نیست , زندگی در تو کوتاه است و 
اهفیت نو آند یه امید.بة. نو خفیر. آح | ز کمی توشه و 


درازی واه خفری تفر و غصامت ان خا که‌.واردصی شه‌یم 0۳۰ 35) 


و لله لدنیا کم هذه اءهون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم 


به خدا سوگند, که دنیا شما در نظر من از استخوان یک خوک در دست 
فردی جذامی بی ارزش تر است . (351) 


6 توجه به زندگی به جای آخرت 


اءف لکم ! لقد ستمت عتابکم ! اءرضیتم بالحیاه الدنیا من الاخره عوضا!؟ و 
بالذل من العز خلفا! اذا دعوتعم الی جهاد عدو کم دارت اءعینکم , کانکم 
من الموت فی غمرة, و من الذهول فی سکره . یرتج علیکم حواری 
فتعمهون و کاءن قلوبکم ماءلشسه فاءنتم لا تعقلون 

اف بر شما! خسته شدم بس که سرزنشتان کردم ! آیا به جای آخرت به 
زندگی دنیا دل خوش کرده اید؟و به جای عزت به خواری تن داده اید! هر 
گاه شما را به پیکار با دشمنتان فرا می خوانم , چشمانتان چنان در کاسه 
می گردد که گویی در چنگال مرگ گرفتار آمده اید و در غفلت به سر می 
برید. ی رز 
هایتان اميخته به. جنون شنده و از این زو تعقل تهی, ور بد. (352) 


3- فتنه خوارج 
4 احتجاج امام در موضوع حکمین 


قد کنت نهیتکم عن هذه الحکومه فاءبیتم علی اءباء (المخالفین ) المنابذین 
حتی صرفت راءیی اءلی هوا کم , و اءنتم معاشر اءخفاء الهام سفهاء 

الاحلام ؛ و لم آت - لا اءبالکم - بچرا, و لا اعردت لکم ضرا 

من شما را از این حکمیت باز داشتم ؛ اما شما چون دشمن (يا مخالف ) از 

پذیرش این دستور من سر باز زدید تا جایی که راءی خود را در کار هوای 


شما کردم که گروهی سبکسر و نابخرد هستید. من برای شما - ای ناکسان 
- شر و بدی نیاوردم و زیان و ضرری برایتان نخواستم . (353) 


لما قتل الخوارج فقیل له : يا امیر المومنین ! هلک القوم باعجمعهم : کلا و 
الله اءنهم نطف فی اعءصلاب الرجال , و قرارات النساءء کلما نجم منهم 
قرن قطع , حتی یکون آخرهم لصوصا سلابین 


2 ور ار رو ۵ 2 0 
نطفه هایی در پشت مردان و زهدان های زنان هستند, هر گاه شاخی از 
آنات برویت قطع کرود ا این که.شراتجا ار آیان: خدم. ای راهن دزد 


9 در آوردن چشم فتنه 


اعیها الناس ! فاءنی فقاءت عین الفتنه , و لم یکن لیجتری علیها اءحد غیری 
بعد اءن ماج غیهبها, و اشتد کلبها 


ای مردم ! من چشم فتنه را در آوردم و در زمانی که تاریکی آن موج می 


ژد و هاری ه شختی. ان اوح طرفعه بود کسی: جر . مرخ جراعت.دفم. ار زا 
نداشت . (355) 


0. سپاهی شریک جرم قتل 


تاه لو اس امن المع را ها مس اه مسر 
جره لحل لی قتل ذلک الجیش که ؛ اذ حضروه فلم ینکروا, و لم یدفعوا عنه 


در روایتی از امام علی عغلیه السلام درباره اصحاب جمل آمده است : به 
خدا سوگند, اگر حتی یک نفر از مسلمانان را بدون جرم و گناهی به عمد 
می کشتند, , کشتن همه آن سپاه بر من روا بود " زیرا آن. لشکر خضور داشتته 
اند و کشتن آن بی گناه را زشت نشمرده و از وی دفاع نکرده اند. (356) 


کیت ماوت 


فاعجمع راءی ملتکم علی اءن اختاروا رجلین , فاءخذنا علیهما اءن یجعجعا 
عند القران , و لا یجاوزاه , و تکون اءلسنتهما معه و قلوبها تبعه . فتاها عنه 
, و ترکا الحق و هما یبصرانه 


آن گاه رای بزرگان شما بر این شد که دو مرد را انتخاب کنند و ما از آنان 
نان رم سای ان کل کهسار ان ار ترختد و رات 
قرآن باشد و دل هایشان_ پیرو آن ؛ امام از قرآن دست کشیدند و حق را 
فرو گذاشتند در حالی که آن را می دیدند. (357) 


نی از کشعن خوارج 


قاتا العوارم سفن .نی طلب العق فاکضان ء کنن الب 
الباطل فاعدر که 


بعد از من با خوارج نجنگید (خوارج را نکشید) : زیرا کسی که طالب حق 
باشد و به آن نرسد, همچون کسی نیست که جویای باطل باشد و به آن 
دست بابد. (358) 


لما نهضت بالامر نکثت طائفه , و مرقب اءخری , و قسط آخرون , کانهم 
لاخ ختتجها. ال متخانة جقول, یل ان ارم ناما کین لا پرندهن 
علوا فی. الارضن ه لافسادا و العافبه للمتفین ربلی و الم ۲ آلقد شتعوها وه 
وعودها, ولکنهم حلیت الدنیا فی اءعينهم و راقهم زبرجها 


آن گاه که خلافت را به دست گرفتم گروهی پیمان شکستند و دسته ای از 
دین بیرون شدند و گروهی راه ستم را در پیش گرفتند. گوی نشنیدند که 
خدای سبحان می فرماید: ان سرای اخرت را برای کسانی قرار می دهیم 
که خواهان سرکش و فساد نباشند و پایان نیک از آن پرهی زگاران است . 


آری | به خدا سوگند که آنان این سخن را نشنیدند و آن را فهم نکردند, اما 
دنیا در خشمان آن ها ار اسنته. شد و زری وفرق آن شبفته شان. کرد. (359) 


4 سنایت تام عبات 


قق قاه آعلنه رح مت اعصحایم فقال ۶ تفا و آلحکونه نم آعمرتا بیا: 
فلم ندر اعی الامرین اءرشد؟ فصفق اءعحدی یدیه علی الاخری نم قال : هذا 
جزاء من ترک العقده ۲ اعما و الله لو اءنی حین اءمرتکم به حملتعم علی 
المکروه الذی یجعل الله فیه خیراء قاعن استقمتم هدیتکم , و اعن اعوججتم 
قومتکم , و اعن اعبیتم تدار کتکم , لکانت الوثقی , و لکن بمن و الی من ؟ 


تکن, ان اضضاب آمترالموسین علیه السلام برخا ستاو به آن حظرت عرض 


کرد: ابتدا ما را از پذیرفتن حکمیت بازداشتی و سیس دستور دادی ان را 
بیذیریم , نمی دانیم کدام یک درست تر است ؟حضرت دست بر دست زد 


و فرمود: این (حیرت [ سزای کسی است که دوراندیشی را رها کند. به 
خدا| سوگند, اک ان گاه که شما را فرمان دادم بدان چه دادم : به کاری 
ناخوشایند که خدا خیری ذر آن تهاده بود.و واداشتم و اگر پایدار می ماندید 
هدایتتان می کردم و اگر کج می رفتید راستتان می کردم و اگر سرباز می 
زدید مجبورتان می کردم , البته این روشن استوراتر بود, اما به کمک چه 
کسی و پاری خواستن از که ؟(360) 


5. احتجاج امام در موضوع حکمین 


للخوارج و قد خرج اءلی معسکرهم, و هم مقیمون علی اءنکار الحکومه -: 
اءلم تقولوا عند رفعهم المصاحف حیله و غیله , و مکرا و خدیعه : اءخواننا و 
اءهل دعوتنا, استقالونا و استراحوا اءلی کتاب الله سبحانه , فالراءی القبول 
منهم و التنفیس عنهم ! فقلت لکم : هذا اعءمر ظاهره اعیمان , و باطنه 
عدوان , و اءوله رجمه و آخره ندامّه 


امام علی علیه السلام به اردوگاه خوارج که بر نپذیرفتن حکمیت پافشاری 
کردند رفت و به آنان فرمود: آیا هنگامی که قرآن ها را از روی حیله و 
فریب و مکر و خدعه بر سر نیزه ها کردند نگفتید: آن ها بر اذران ما .و هم 
دنینان مایند. از ما خاتمه جنگ می خواهند و به کتاب خدای سبحان روی 
آورند, درست آن است که درخواست آنها را بيذيريم و اندوهشان را 
برطرف سازیم ! آن زمان من به شما گفتم : اين کار اين ها ظاهرش 
ایمان است و باطنش دشمنی , اغازش دلسوزی است و فرجامش 
شیماتی است ۰ (361) 


6.ارتداد 


عنه علیه السلام - من کلام له علیه السلام کلم به الخوارج -: فاءو بوا شر 
ماه ارجهها غلن اعر ااعغات 


خطاب به خوارج فرمودن (با این ضلالت و ظلم و چوری که در پیش گرفته 
ی (362) 


فاساءلونی قبل اءن تفقدونی , فوالذی نفسی بیده لا تساءلونی عن شی ۶ 
قیفا بینکم و بین الشاه.: و لا غن فته نمدی فانة و تضل مانه الا اعتباعنکم 
بناعقها و قائدها, و سائقهما, و مناخ رکابها, و محط رحالها, و من یقتل من 
اءهلها قتلا و من یموت منهم موتاء و لو قد فقد تمونی و نزلت بکم کراثئه 
الامور, و حوازب الخطوب لاطرق کثیر من السائلین , و فشل کثیر من 


پپر سید از من .بسن از آن که از دستم دهید زیزا شوکند به. ان که جانم. دز 
دست اوست , از هم اکنون تا روز رستاخیز درباره هیچ چیز و هیچ گروهی 
که صد نفر را کمراه می کند و گروهی که صد نفر را به راه راست می برد 
سو ال نکنید مگر آن که شما را آگاه کنم که چه کسی ندای دعوت به آن ها 
راند و کجا به استراحت می پردازند و کجا اتراق می کنند و بار می 
میرند. اگر مرا از دست دهید و پیشامده های ناگوار 


و کارهای دشوار بر ایتان رخ دهدد هر اینه. بسیاری از پزسشن کنندکان 
خاموش شوند و بسیاری از پاسخ دهندگان در جواب بمانند. (363) 


8 پشتوانه دین 


فی کتا یم یه انستااه اسر ساسا عماه انیت وا اامسامسن ‏ |آغوه 
للا عداء: العامه من الامه , فلیکن صغوک لهم , و میلک معهم 


امام علی علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر فرمودند: همانا نوده 
تا ی 


فا غام خی غیت السفای لام گیب تست :۱ 


لما قال له بعض اءصحابه و کان کلبیا: لقد اءعطیت با اءمیرالمومنین علیم 
الغیب , فضحک علیه السلام و قال : يا اءخا کلب ! لیس هو بعلم غیب , و 
اءنما هو تعلم من ذی علم . و انما علم الغیب علم الساعه , و ما عدده الله 
سبحانه بقوله , (آن الله عنده علمی الساعه و ینزل الغیب , و یعلم ما فی 
الارحام , و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا, و ما تدری نفس باءی اءرض 
تموت ...) الاید فیعلم الله سبحانه ما فی الارحام من ذکر اءو اءعنثی , و قبیح 
او جمیل , و سخی او بخیل , و شقی اءو سعید و من یکون فی النار حطبا, 
اءعو فی الجنان للنبیین مرافقا. فهذا علم الغیب الذی لا یعلمه اءحد اءلا الله 
,, و ما سوی ذلکی فعلم علمه الله نبیه فعلمنیه , و دعا لی باءن یعیه صدری 
, و تضطلم علیه جوانحی 


یکی از باران اهیرالمة متین. غلیه. السلام که از قبیله کلب بود به آن.حضرت 
عرض کرد: ای امیرالمق منین ! علم غیب به تو داده شده است ؟ 


حضرت خندید و فرمود: ای مرد کلبی ! این علم 


قیب تست نلک بر آتی فراگرفتن از صاعب عامی است عم خی عم 
اسان قامتاست و اجه که دام ستان آها را تر موه 
فرموده است : همانا علم قیامت نزد خداست و باران فرو می فرستد و 
ار را ام ان و ی 
جنینی که در زهدان ها (مادران ) است آیا پسر است يا دختر است , زشت 
است يا زیباء بخشنده است يا بخیل , بدبخت است يا خوشبخت و می داند 
که چه کسی هیزم آتش جهنم است , یا در بهشت يار و همراه پیامبران . 
اینهاست علم غیبی که هیچ کس جز خداوند انها را نمی داند. سوای اینها 
دانش است که خداوند سبحان می داند به پیامبرش آموخت و او هم آن ها 
را به من یاد داد و برایم دعا کرد که سینه ام آن را نگه دارد و پهلوهایم آن 
را در میان گیرد. (365) 


نا پیمودن راه حق 


اعفی من عم تاعشتهم في له امه ار سساهم سا ادن رت 
کلامهم کلام الابرار, عمار اللیل و مناز النهار 


من آز ز جمله مردمانی هستم که در راه خدا سرزنشگری در آنان کارگر نمی 
1 چهره شان چهرء صدیقان است , و گفتارشان گفتار ابرار, آباد کننده 
شب هایند و روشنی بخش روزها. (366) 


1 اصلاح با مدارا 


عنه علیه السلام -: ی او ی 
البکار العمده و الثیاب المتداعیّه کلما حیصت من جانب تهتکت من آخر... 
اءعنی لعالم بما یصلحکم , و یقیم اءود کم ای ای اسلا ام بانساد 
۳ 

از ستختان ان حضرت قلیه السملام در ترزنش اضحانش* با خند با شما 
مانند شتران جوان زخمین پشت و جامه های پوسیده مدارا کنم !| جامه 
ها 

یی 


نماض شا باه ی ی ما یاه ۱ 


عنه علیه السلام - فی ذم اهل البصره بعد وقعه الجمل -: اءرضکم قریبه 
من الماء بعیده من السما, خفت عقولکم , و سفهت حلومکم 


در نکوهش بصیریان بعد از جنگ جمل : سرزمین شم به. آنه ترزدیک و از 
آشضان دور است , عقل هایتان سبک و بردباری هایتان (یا ادراک و 
شعورتان [ به نادانی و پستی گراییده است . (368) 


3. گروگان گناه خویش 


عنه - فی ذم اءهل البصره بعد وقعه الجمل -: کنتم جند المرا....و المقیم 
بین اظهر کم مرتهن بذنبه , و الشاخص عنکم متدارک برحمه من ربه 


در نکوهش بصریان پس از جنگ جمل می فرماید شما سپاه زن (یا سپاه 
آن زنان ) آن کس که در میان شما زیست می کند در گرو گناه خود می 
باشد و کسی که از میان شما بیرون رود در عوض مشمول رحمت 
پروردگار خود می گردد. (369) 


روی اءعنه (علیا) علیه السلام کان جالسا فی 1ءصحابه , قمرت بهم اءمراءه 
وا اه ار ده 


القحول وا م اعونلی سفت: ها ها فادانظن اه کر الی آمراع 
تعجبه فلیلامس اءهله , فانما هی امراه کامراءه . 


قفال رجل سم اتارح تقاله الله کافرا ما آعفقیه اقم الم اشلنه 
فقال علیه السلام : رویدا اءنما هو سب بسب , اءو عفو عن ذنب ! 


روایت شده که امام علیه السلام با اصحاب خود نشسته بود که زنی زیبا 
روی از کنارشان گذشت , چشم های همه به او خیره گشت , حضرت 
فرمود: چشم های این نرینگان ازمندانه فی. خدر و این نگریستن مابه 
ات ها ها را | 
زن خود همبستر شود؛ زیرا که او نیز زنی همانند زن خود اوست . 


تکوتاه واه کف وا ایکا فا یک اسف نی ی 


اصتایتحفرت: ایحا رتیت که اما وی ماه فرمووه انا اشیه 
سزای دشنام . دشنام است پا جچشم 


پوشی از گناه و خطا.(370) 

5. ذکر فضایل 

یذکر فضائله علیه السلام بعد وقعه النهروان -: فقمت بالامر حین فشلوا, و 
تطلعت حین تقبعوا| و نطقت حین تعتعوا, و مضیت بنور الله حین وقفوا 

در این سخن فضایل خود را پس از حادثه نهروان بیان می دارد: من قیام به 


وظیفه نمودم در آن هنگام که دیگران ناتوان شدند و شکست خوردند و از 


افق بالاتری نگریستم در آن هنگام که دیگران سر در لاکر خود فرو برده 
بودند و سخن با صراحت گفتم , در آن هنگام که آنان را کد گشته و متوقف 
بودند. (371) 


6 تانق بر تاوان خی ۱ 


من کتابه اءلی سهل بن حنیف و هو عامله علی المدینه , فی قوم من 
ای یه 


فکفی لهم غیا و لک منهم شافیا, فرار هم من الهدی و الحق , و ایضاعهم 
اءلی العمی و الجهل 


نامه ای است از آن حضرت به (سهل بن حنیف انصاری ) و او حاکم مدینه 
بود: برای از دست دادن کمک و یاری آنان تاءسفی به خود راه مده بس 


است برای اثبات گمراهی آنان و شفای دل تو از ازانی که نو می داذند 
گریختنشان از هدایت و حق و شتافتن آنان به کوری و نادانی . (372) 


7. ادای فضیلت 


من کتاب له اءلی اءهلا البصره : مع اءنی عارف ... و لذی النصیحه حقه 


خیر خوه و خیر اندیش است ادا می کنم . (373) 


5 - حکومت و فرمانروایان و صفات فرمانروا 


شترا تدای 


من کتابه للاشتر -: ثم انظر فی حال کتابک , فول علی اءمورک خیرهم , و 
اخصص رسائلک التی تدخل فیها مکائدی و اءعسرارک باعجمعهم لوجوه 
صالح الاخلاق ممن لا تبطره الکرامه , فیجتری بها علیک فی خلاف لک 
بحضره ملا, و لا تقصر به الغفله عن ایراد معاتبات عمالک علیی , و اصدار 
جواباتها علی الصوب عنک 


امام علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر فرمودند: به وضع ماءمورین 
خود رسیدگی کن و کارهای خود را به دست نیکان آنان بسیار ! نامه هایی 
را که نقشه ها و اسرارت را در بردارد به دست کسی بسپار ! نامه هایی را 
که نقشه ها و اسرارت را در بردارد به دست کسی بسیار که در فضایل 
اخلاقی از همه شایسته تر باشد. کسی باشد که احترامت به وی او را 
مغفرور نسازد و در مخالفت با تو در حضور دیگران گستاخ نگردد. کسی 
باشد که غفلت تو موجب نشود که گزارش فرمانداران و نمایندگانت و نامه 
های آنان را به تو ندهد و چجواب شایسته که مناسب توست برای آنان صادر 
نکند. (374) 


9 بدترین مردم نزد خدا 


آغزن ضر الباس عید الله امام جایز ضل وضل یه 


بدنرین صردم نزد پیشوای ٍِِِِ است که خود گمراه است و 


0.عبرت از سرگذشت زمامداران 


مر ار تا ای ارام کلم مه اه ان نی کات اه 
اءلیک فی عهدی هذا 


بر تو واجب است که سرگذشت و رفتار زمامدارانی را که پیش از نو از 
این خاعدان گذشته اند به یاد بیاوری , زمامدارانی که حکومت دادگرنه 


گستردند و به سنت فاضله عمل نمودند و از آثار پیامبر صلی الله علیه و 
آله تبعیت نمودند و واجبات وارده در کتاب الهی را پیروی کردند, یس 
تبعیت کن از آن اعمالی که ما انجام دادیم و تو خود آن را مشاهده کردی و 


واجب است که از ذات خود در پیروی از این عهدنامه که برای تو نویشتم . 
(376) 


1 کیفر قتل عمد 


یا مالک ! فلا تقوین سلطانک بسفک دم حرام , فان ذلک مما یضعفه و 
بوهته بل تزبله و بقل و لا عدر لک عند الله.ه لا عندی فی قتل, العفد, 
لاءن فیه قود البدن 


ای مالک ! حکومت خود را با ریختن خون ناحق تقویت مکن , چرا که این 

کار حکومتت را سست و متزلزل می سازد, بلکه بنیان آن را می کند و به 
دیگران منتقل می نماید و بدان هیچ گونه عذری نزد خدا و من در قتل عمد 
پذیرفته تنشت:: زیرا کیفر آن قصاصو مز ک انت . (377) 


2 سنت پیشوایان را نقض مکن ! 


۷ تفن فنه. خالتت قفل ,ما دور سم آلاعه. هر آخصعت با آالمه و 
ات یا له 


هرگز سنت شایسته ای را که پیشوایان این امت به آن عمل کرده و ملت 
اسلام به ان انس و الفت گرفته و امور مردم بدان اصلاح گردیده است 
نقص مکن ! 


3 کارمندانی چنین انتخاب کن ! 

ای ی اه ارت ای ات ات لاتم و 
القدم فی الاسلام المتقدمه , فاءنهم اءکرم اخلاقا,ء و اعصح اءعراضاء و 
اعقل قی القطامه اشراقاء ه اعغلت فی قوافت الاهدز ترا 


ای مالک ! کارمندانی را که اهل تجربه و شرم و حیا و از خانواده های صالح 
کر اسلا شام کرند اسات کن سا احلای آها کزیم ند ها نواده 


شان پاک تر و کم طمع تر و در سنجش عواقب امور بیناترند. (378) 


صاحب السلطان کراکب الاسد: یغبط بموقعه , و هو اءعلم بموضعه 


ملازم و ندیم سلطان , همچون کسی است که بر شیر سوار باشد؛ مردم 
به موقعیت او غبطه می خورند, در حالی که خودش بهتر می داند در چه 
دشعسی (قظر اک ) قرار جارد. (379) 


5 ابظه آستران 


الصق بذوی المرة ات و الاحساب و اءهل البیوتات الصالحه و السوابق 
الحسنه ثم اءهل النجدخ و الشجاعه و السخاء و السماخه . فاءنهم جماع من 


الکرم , و شعب من العرف 

به مالک اشتر نوشت : روابط خود را با افراد باشخصیت و اصیل . و 
خانواده های صالح و خوش سابقه برقرار کن , و پس از ان مردمانی که 
دارای بزرگواری و دلاوری و سخاوت و اهل گذشتند رابطه برقرار ساز که 
ان ها کانون کرم و شعبه هایی از خوبی هستند. (380) 


6. شرایط حاکم 
ای ات تفن الماتی غلی افو ماه عفانم مات اس ۵ 
ایا اس ها اه ان 


و متصدی رهبری مسلمانان است بخیل باشد و يا کسی که به سنت 


7 میدان ازمایش مردان 


الولایات مضامیر الرجال 


تفا ار ها صدان اند وه اصای ردان اس و 


8. نهی از گماشتن حاجت 


من کتابه الی قتم بن العباس , و هو عامله علی مکه -: و لا یکن لک اءلی 
ای مه ای و ات ار ها 
لقائک بها, فاعنها اءعن ذیدت عن ابوابک فی اءول وردها لم تحمد فیما بعد 
علی قضائها 

در نامه خود به قثم بن عباس کارگزارش در مکه : و از طرف تو برای 
مردم سفیری جز زبانت نباشد و ما بین تو و مردم فاصله و پرده ای جز 
صور قرار مده و هیچ نیا مندی را از دیداری رویت محروم مکن ؛ زیرا اگر 


در آغاز از ورود بر تو منع گردد, یس از آن که حاجتش برآورده رو نو 
سزاوار سیاسگزاری نخواهی گشت . (383) 


9 خالابت زاتاران 


اءعن من اءعسخف حالات الولاه عند صالح الناس اءعن یظن بهم حب الفخر, و 
یوضع اءمرهم علی الکبر 


از سخیف ترین حالات زمامداران نزد مردان صالح : زمانی است که به آنها 
گمان برده شود که دوستدار تفاخرند و امورشان را بر کبر و خود پیسندی 
قرار می دهند. (384) 

و باسشواران اخار دا 

السلطان وزعه الله فی اءرضه 


فرهاتروانان «باستاران اخکام خذا ذر من اشت (95د) 


ری کار نس لین عاب اس لاه 


اعنه سیاءتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شی ء اءخفی من الحق , و لا 
اءعظهر من الباطل , و لا اءکثر من الکذب علی الله و رسوله 


قطعی است که پس از من روزگار برای شما روی خواهد آورد که چیزی 
پوشیده تر از حق و اشکارتر از باطل و فراوان تر از دروغ بستن به خدا و 
رسولش نخواهد بود. (386) 


2 سامان یافتن کار 


اءن فی سلطان الله عصمه لامرکم . فاعطوه طاعتکم غیر ملومه و لا 
مستکرده بها. و الله لتفعلن اءو لینقلن الله عنکم سلطان لاسلام , ثم لا 
ینقله اءلیکم اعبدا حتی یاءرز الامر اءلی غیر کم 


همانا سلطان خدا (حکومت و رهبری دین حق ) مایه نگهداری و سامان 
یافتن کار شماست ؛ پس بی درنگ و با میل و اختیار او را اطاعت کنید. 
ی ی 
حقه اسلامی ) را از ن شضا هی کیرد ه-دیکر ظر کر آن: و اب شما سفق نمی 
کند, تا به دست دیگری سیرده شود. (387) 


3. وظیفه پیشوا 


من نصب نفسه للناس اعماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره , ولیکن 
تادیبه بسیر نه قبل تا ءدیبه بلسانه , و معلم نفسه و مو دبها اعحق با لاجلال 
من معلم الناس و موّ دبهم 

کسی که خود را در مقام امامت و پیشوایی مدرم قرار دهد, باید پیش از 
تعلیم به دیگران , خود را تعلیم دهد و قبل از تربیت به زبان با عملش 


تربیت کند و کسی که آموزگار و مربی نفس خویش است , به احترام و 
اکرام فتتاهارتر است از آن که ععلم مصرتی صیران اش (388) 


94 زمامداری و تصرف در کار 


است عضاع الرعیه الا بضلاح الملاه هلا عصله الولاه الا با تتفاته آلرع: 
طاو اععت الرعم ال الوالی مهب ماع المالی اعلسا حقیا کر آلجو: 


۲ قامت: تاهج آلدین و اعتدلت: معالم الغدلمو:جرت غلی آغذلالها 
فصلح بذلک الزمان , و طمع فی بقاء الدوله و یتست مطامع 
الاعداء و اذا غلبت الرعیه و الیها, اءو اعجحف الوالی برعیته , اختلفت 
قالی اه عیشت 9 الجوت و کی الافال<عی: الدیسن هر کت 
فعاح لسن + فغمل بالموی بو غظلت الاحکام:.و کفرت علل النفوشس: 


کار ملت جز با اصلاح زمامداران و وضع زمامداران جز با رو به راه بودن 
کار ملت اصلاح نمی شود. بنابراین وقتی مردم حقوق حکومت را دادند و 
زمامدار حق مردم را ادا کرد. آن گاه حق در میان همه طبقات قوی و امور 
دینی استوار و نشانه های عدالت و اعتدال , و راه و رسم های درست در 
مجرای خود به 


کار می افتد, در چنین روزگاری مردم اصلاح شوند و به بقای حکومت 
امیدوار باید بود و دشمنان هم ماءیوس می گردند. اما اگر ملت بر زمامدار 
مسلط شد و با آن که زمامدار به مردم ستم کرد وحدت و نظام جامعه 
دچار اختلاف و نشانه های ظلم آشکار طرزنه یدعت در دیرخ فرآوان: و ادات 
دینی متروک شود در چنین روز گار است که به هوای نفس عمل شود و 
احکام خدا تعطیل و بیماری های اخلاقی فراوان گردد. (389) 


کات تظیفه یراد 


انم غلی رالامام آا سا فحل من اعر رهم الا خفن الخوعظم ور الاسماز 
فی ااتضکه ره الاضا السه: وا قامه الحتود عی ییا 


بر امام نیست نگر آن که دستور خدا را اجرا کند: با پند و اندرز, فرمان خدا 
حد ود خدا| را درباره منحرفان به اجرا در اورد. (390) 


6 سفق دافرانخ تا شایوند 


کر یه مس تیآ اه مس ی رل یش 
جفلا موضه فی‌حهال اه , غاد می اعتاس القنیه: عم سا فی عفد امد 
قد سماه اشباه الناس عالما و لیس به 


در توصیف کسی است که در میان امت بدون شایستگی متصدی منصب 
قضاوت می گردد: کسی است که انبوهی از نادانی ها را در خود جمع کرده 
در میان نادانان امت برای فریفتن مردم به همه سو می شتابد (اين صنف 
کور دل ظلمت جو) در تاریکی اشوب ها و تشویش ها می تازد و به انچه 
کر صا صله اس اس شا سای باس نی سا وه 
که از علم بهره ای نبرده است . (391) 


97 رعایت نوده مردم 


من کتابه للاشتر لما و لاه مصر -: !ءشعر قلبک الرحمه للرعیه , و المحبه 
لهم , و اللطف بهم , و لا تکو علیهم سبعا ضاریا تغتنم اءکلهم , فانهم صنفان 


, یفرط منهم الزلل , و تعرض لهم العلل , و یو تی علی اءیدیهم فی العمد و 
الخطاء فاءعطهم من عفوک وصفحک مثل الذی تحب اءن یعطیک الله من 
ولاک ! 


در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر: رحمت و محبت و لطف بر مردم 
جامه را به قلبت بفهمان (به طوری که ان را دریافت کند. نه این که در حد 
یک تصور ذهنی بماند) و برای 


آنان. درنده اي خوتخوار مبانش که خهردن آنان. را غنیمت بشماری. : زیرا 
مردم بر دو صنف آند: يا برادر دینی تو هستند, یا نظیر تو در خلقت (همنوع 
تو می باشند) لغزش ها از انان سر می زند و خطاها بر انان روی می اورد 
و از روی عمد يا خطا دچار تجاوز می گردند. مردم را از بخشش و چشم 
پوشی های خود ان چنان بهره ور ساز که دوست داری مثل ان را خدا برای 
تو عطا فرماید؛ زیرا مقام تو بالاتر از ان مردم است و مقام زمامدار تو 
بالاتر از تو و خداوند فوق زمامدار توست . (392) 


8 توجه نکردن به روابط 


من کتابه للاشتر لما ولاه مصر -: اءن للوالی خاصه و بطانه " فیهم استئثار 
و تطاول و قله اءنصاف فی معامله , فاحسم ماده اءولتّک بقطع اءسباب 
تلک الاحوال 


برای زمامدار خواص و نزدیکانی است که داری صفت خودخواهی و مقدم 
شمردن خود بر دیگران ۰ و دست درازی , و کم انصافی در معاملات می 
باشند. ماده و ريشه این گونه مردم را با قطع عوامل صفات مزبور قطع 
(393) کن . 


9 شر ایظ استخدام کار گراران 


فیما کتب للاشتر لما ولاه مصر -: اءنظر فی اءمور عمالک فاستعملهم 
اختبارا, و لا تولهم محاباه و اءثره , فاءنهم جماع من شعب الجور و الخیانه . 
هو تیم امه تخربه و الصا مت ال اما الصالحه و القدم ی 
الاساام التقخجه 


قفومان اند از فضر بجع فالی ارت 
سپس در آمور کارگزارانت ت نظر کن : 
1 آنان را با آزمایش (و تحقیق و کشف صلاحیت ) به کار بگمار, نه از روی 


بخشش بی علت و استبداد, زیرا آنان مجموعه ای از شعبه های ظلم و 
خیانت اند. 


آن مان عم کشانی را مرا کار زان ااب کم کب رید .ها 
دارند از خاندان های صالح و صاحب قدم های مفید در اسلام اند. (394) 


0 دگرگونی زمانه 


اءذا تغیر السطان تغیر الزمان 
هرگاه سلطان (حکومت ) دگرگون شود. زمانه نیز دگرگون شود. (395) 
ار غرون نیودت سا 


لما ورد الکوفه قادما من صفین ...اءقبل حرب یمش معه , و هو علیه 
السلام راکب , فقال علیه السلام : ارجع فاءن مشی مثلی مع مثلی فتنه 


للوالی و مذله للم من 


آن حضرت علیه السلام در موقع برگشت از صفین , حرب پیاده در رکاب 
آن حضرت حرکت کرد, حضرت فرمود: نز کرد ؛ زیر| پیاده رفتن مثل تویی با 
مثل من موجب غرور والی و ذلت برای موّ من می باشد. (396) 


وزیرا, و من شر کهم فی الائام , فلا یکونن لک بطانه ؛ فاعنهم اءعوان 
الائمه , و آخوان الظلمه , و اءعنت واجد منهم خیر الخلف ممن له مثل 
آرائهم و نفاذهم . ولیس علیه مثل آصارهم و اءوزار هم ممن لم یعاون 
اءعحسن لک معونه ۰ و اءحنی علیی عطفاء و اءقل لغیرک اءلفا, فاتخذ 
الک خاضة لخل‌انی محفلاک نم آنکن ابرم غن ک اصلقم بش لصو 
لک و اءقلهم مساعده فیما یکون منک مما کره الله لا ولیائه , واقعا ذلک من 
هواک حیث وقع 

اطراف ان ساخت : بدترین وزرای تو کسی است که پیش از تو وزارت 
اقا او ادا ان و اس را 


خود قرار مده ؛ زیرا انان یاران گنهکاران اند, و برادران ستمکاران , و تو 
می توانی 


جانشینانی بهتر از آنان پیدا کنی که نظریاتی مثل آنان دارند و نفوذ آنان را 
نیز دارا هستند و در عین حال از وزر و بال گناهان آنان به دورند. کسانی 
که هیچ ستمکاری را در ستم ورزی و هبچ گنهکاری را در ارتکاب گناه کمک 
نکرده اند. زحمت آنان بر تو سبک ترء و یاری آنان برای تو نیکوتر است و 
از نظر عطوفت به تو مایل تر, و با اشخاص جز تو کم انس تر می باشند, 
پس این گون انسان های ممتاز را خاص مجالس سری و علنی خود قرار 
بده , سپس مقدم ترین خواص در نزد تو گویاترین آنان باشد, درباره حق 
اگر چه تلخ باشد و کسی باشد که در مواردی که خداوند برای اولیایش 
اکراه دارد هر اندازه هم ان موارد مطلوب هوای تو باشد - کم ترین یاری 
را به تو نماید. (397) 


تا اویش رن کی مه حاناانه 


هن کنات ارت ما ملان مصر تاه اعمر ال اساسا اعوام فان 
ای ها یا وه 
ایا ما ما ای ان 
آلارض ایلع رفن اسفحاای الحزاح لاه دای لا یدری. لا بالغماره: 
و من طلب الخراج بغیر عماره اعخرب البلاد و اءهلک العباد, و لم یستقم 
اءمره الا قلیلا 


74 1 7 صلاح اه 
مردم در اصلاح اصلاح مالیات و پرداخت کنندگان آن است 


و برای دیگر مردم مصلحتی نیست جر با اصلاح حال پرداخت کنندگان 
مالیات ؛ زیرا همه مردم تحت کفایت مالیات و پرداخت کنتد عان: آن: هی 
باشند. نظرت در آباد کردن زمین بیشتر و رساتر از توجه به گرفتن مالیات 
ای ار ی ۱ 
کردن زمین , مالیات مطالبه کند. شهرها را خراب کرده و بندگان خدا را به 
هلااکت رسانده و روزگار زمامداری او به طول نمی انجامد, مگر آندکی ۰ 
(398) 


فی ذکر فتنه بنی میه -: کان اءهل ذلی الزمان ذئابا و سلاطینه سباعا و 
اءوساطه اءکالا, و فقراوه اعمواتا 


امام علی علبه الشلام خر بیان فتته بنی آمیه ف خودند مردم آن: مان کر 
هایی می گردند و سلاطینشان درندگان و مردم متوسط طعمه هایی برای 
ان درندگان و فقرا انان مردگانی می شوند. (399) 


5. نابودی دنیا و دین 


فی کتابه الی مصقله عامله علی اءعردشیر خره -: بلفنی عنک اءمر اءعن 
کنت فعلته فقد اءسخطت اعءلهی , و عصیت اعءمامک : اءنک تقسم فی ۶ 
المسلمین الذی حازته رماحهم و خیولهم , و اءریقت علیه دماوهم , فیمن 
اعایک جن اتقو رها سا دنا فک ی وی سر 
الاخسرین اءعمالا 


در نامه خود به مصقله , کارگزار اردشیر خره , نوشت : درباره تو گزارش 
به من رسیده است که به راستی اگر آن گونه عمل کرده باشی . خدایت 
را به خشم اورده ای و امام خود را نافرمانی کرده ای , تو غنیمت 
مسلمانان را که نیزه ها و اسب های آنان فراهم آورده و خونشان برای آن 
ریخته شده است , میان عرب های قوم خود که تو را برگزیده اند تقسیم 
کزده. آق. . دنیاق خویشن را با تابود کردن دنت آباد مکردان.ء که دز این 
صورت از زیانکارترین مردمان خواهی بود. (400) 


06 حفظ در پناه خدا 


اما آلناشن شم الما کین الوفا آلا فخ فقضم, لاه 


مردم در حقیقت با شهریاران و دنيایند فکر. آن: کستت. که.خد۱ او را حفظ 
کند. (401) 


7 نوعی از عصمت 


ناتوانی بر گناه خود نوعی عصمت است . (402) 


8. شایسته اهل عصمت 


نیقی لافل. الخضه:ی المضتوع آلنهم فی السلایه افن, پرجموا اعهل الکتوب ده 
ا خن 


شایسته است که اهل عصمت و پاکی و کسانی که نعمت رستن از گناهان 
بخ آنان داده شده است , برای گناهکاران و نافرمانان دلسوزی کنند. 
(403) 


لاس متفوضون مدخولون اعلا من عضم الله . شائلهم متعنت و مجیبهم 
ایا هه ۱ ات ۱ 


خرد مردم دستخوش خلل و کاستی است جز آن کسی که خداوند مصونش 
بدارد, پرسش کننده آنان لجوج و مجادله ۳ است و پاسخ دهنده شان 
فضل فروش است ؛ آن که در میان آنان انديشه اش برتر و خوش فکر تر 
است , بسا که به علت خشم و خشنودی از نظر درست خود باز می گردد 
و خااقم عقیلت: ۱ اظفار می کنو شا رصان اه اه عا ترس 
رود و یک کلمه تهدید پا تطمیع او را عوض می کند. (404) 


0 موجبات عصمت 


ان قطان الله عضمه. لامک م قاغطیه طاع کر یز سلونه و لا 
منت گرم با 


در حاکمیت خدا و رهبری حق نگاهداری کهر شما وجود دارد. پس از آن 
فرمان برید, در حالی که سرزنش شده و مجبور نباشید. (405) 


بخش پنجم : معاد 


و 3 


آ ات عص مین 


خلق الاجال فاءطالها و قصرهاء و قدمها و اعخرهاء و وصل بالموت اءسبابها, 
و جعله خالضا لاشظانها. ه اطعا لمزاثر ۱ ءقرآنها 


مدت عمر هر کس را بیافرید و مقدر و معین کرد پس آن را طولانی و 
کوتاه و مقدم و موْ خر قرار داد. برای مرگ هر موجودی سبب ها و علت 
های همراه نمود, و مرگ را کشنده ریسمان های طولانی و قه کنو 
بندهای بسیار محکم زندگی قرار داد. (406) 


2 حافظ انسان 

تالاح سا را 

اخل برای حفاظت اسان کافی. است,, (۸07) 
و از پیت تلد خی ها 


اءن الموت هادم لذاتکم , و مکدر شهواتکم , و مباعد طیاتکم , زاثر غیر 
محبوب , و قرن غیر مغلوب , و واتر غیر مطلوب . قد اءعلقتکم حبائله و 
اختدام عاله 


مرگ لذت ها و خوشی های شما را از میان می برد و آرزوهای شما را تیره 
و تار می سازد و میان شما و هدف هایتان فاصله می اندازد, دیدار کننده 
ای است که هیچ کس او را دوست ندارد و مبارزی است که هرگز شکست 
نمی خورد و جنایتکاری است که هرگز بازخواست نمی شود. هم اکنون 
بندهای دام خویش را (به دست و پای ) شما انداخته . نزدیک اب که 
تاریکی سایه های مرگ و شدت دردهای آن شما را فرا گیرد. (408) 


114« رک میعادگاه نهایی 


واءعی علی نفسه اءن لا بضطربق شبح مما اعولح فیه الروح , الا و جعل 
الحمام موعده , و الفناء غایته 


و وعده نموده خداوند متعال که هیچ موجودی را که روح در آن دمیده است 


(از وضع مقرر خود) دگرگونی نباشد, جز این که مرگ را وعده گاه نهایی و 
فا را بایان کار اه فرارد اه است : (109) 


5 .بیچاره فرزند آدم ! 


متشکی این انم انوم الاح مکنمن العلل ,. محوظ الفملن دنه امه 
الیقه و تقنله الشر قه ,و نشته الغر هه 


بیچاره فرزند آدم ! زمان مرگش نامعلوم , علل بیماری اش ناپیدا, عملاش 
تستف‌ظه پشه ا آو را می ازارد هاش ات اه زاخی کسم وه ری 
بدنش بدبویش می سازد. (410) 


اءن مع کل انسان ملکین یحفظانه , فاذا جاء القدر خلیا بینه و بینه , و اءعن 
الاجل جنه حصینه 


همراه هر انسانی دو فرشته است که او را محافظت هی کنند: پس 
هنگامی که تقدیر فرا رسد از او جدا شوند و اجل , سیری است نگاه 
دارند0 (411) 


ار ی اتباننم تیا 


لو اءن اءحدا ید اءلی البقاء سلما او لدفع الموت سبیلاء لکان ذلک سلیمان 
بن داود علیه السلام الذی سخر له ملک الجن و الانس مع النبوه و عظیم 


الزلفه . فلما استوفی طعمته , و استکمل مدته , رمته قسی الفناء بنبال 
الموت , و اءعصبحت الدیار منه خالیه ‌ و المساکن معطله " و ورئها قوم 
اخرون 

اگر کسی می توانست نردبانی برای جاودانگی پیدا کند, يا برای دفع هر 
راهی پیش گيرد, قطعا این شخص سلیمان بن داوود علیه السلام بود که 
ملک جن و انس برای او مسخر بود, با منصب پیامبری و تقرب بزرگ به 
خدا. او هنگامی که روزی خود را تمم کرد و مدت عمرش را به پایان 
رساند, کمان های فنان تیرهای مرگ را به طرف او نشانه گرفت . شهر از 
وی خالی گشت ۱ ز کار افتاد و گروهی دیگر 


بابیناعتدکم وین لته آخو ار الا الموت آعن فرزل هو افن شاه ۶ 
ار ها نحص ای ان اس 
الخو تالاوس خرت سره مت مان اما هم بالنود 
اءو اشقوه لمستحق لافضل العدُه 


فاصله شما با بهشت يا جهنم بیش از فرا رسیدن مرگ نیست , زندگانی که 
گذشت لحظات از آن می کاهد و مرگ آن را نابود می کند, حتما کوتاه 
خواهد بود, و سزاوار است که کوتاه باشد. زندگی که گذشت شب و روز 
ان را به پیش می 


برد و به زودی به پایان خواهد رسید و مسافری که سعادت و یا شقاوت را 
به همراه دارد باید بهترین زاد و توشه را با خود بردارد. (413) 


اءعن علی من الله جنه " حصینه ۳ فادا جاء یومی انفرجت عنی و اءسلمتنی 
"فجیظذا لا نطیش الم ه لا بیراء الکم 


خداوند برای من سپری محکم قرار داده است . چون روز مرگ من فرا 
ژننند, آن سیر از خن جدا شنده و مرا به دم مر هی سرد در آن هنگام 
, نه تیر به خطا رود و نه زخم بهبود يابد. (414) 


0. روزی و اجل مقدر 


روزی تو نیست خواهی خورد. (415) 


1 همه چیز فانی است 


دوست داشته باشد هميشه زنده نماند. (416) 


2 عظمت سختی های مرگ 


اءن للموت لفمرات هی اءفظع من اءن تستغرق بصفه , اءو تعتدل علی 
عقول اءهل الدنیا 


همانا مرگ سختی هایی دارد که دشوارتر از آن است که به وصف آیکن. تا 
خرده های مردم جهان بتواند ان را درک کند. (417) 


3. بایان زندگی دنیوق 


اما رب وس سم | 


ون رفن ۱21 


4 ندای فرشته 


ام له ما این هی کل موم لوا ااسست. مایا لا و رنه 


همأنا خداوند متعال فرشته اق.دارد که هر روز بانی هی زید: بزایید برای 
مزدن:: کرد. آوزید بر اي تیسنت شدن + بشار ند برای میران-شدن. 419(۲) 


بنهان وهیده ها 

اءن اءجله ) الانسان ) مستور عنه , و اءمله خادع له 

همانا مرگ از نظر انسان پنهان و آرزوهایش فریبنده اوست . (420) 
6. اجل معین 


لک اءجل وقتا لا یعدوه , و سببا لا بتجاوزه 


هر اجلی مدنی ؛ و وقت معینی دارد که از آن نمی گذرد و سببی که از آن 
تجاوز نمی کند. (421) 


7 فتاه در اعمال 


اءلا و اءنکم فی اعیام اءمل من وراثئه اءعجل ؛ فمن عمل فی اعیام اءمله 
اءمله قبل حضور اءجله , فقد خسر عمله , و ضره اءجله 


آگاه باشید | همه در دوران آرزویی به سر می برند که اجل در پی آن است 
, بنابراین هر کس پیش از رسیدن اجاش در همان دوران آرزوها به عمل 
پردازد, اعمالش به او سود می بخشد و فرارسیدن مرگش به ی 
نمی رساند و کسی که در این ایام آرزو و پیش از رسیدن مرگ در عمل 
کوتاهی کند, گرفتار خسران شده و فرارسیدن مرش برای او زیان خواهد 
داشت .۰ (422) 


0 ارتضیال ار وگ 


28 کرو کان عمل 


فارعوا عباد الله ما بر عایته یفوز فائزکم و باضاعته یخسر مبطلکم . و 
بادروا اججالکم باءعمالکم ؛ فانکم مرتهنون بما اءسلفتم , و مدینون بما 
قدمتم 


می برد و با فرو گذاشتنش تبهکار ‏ شما زیان می بیند و پیش از فرا رسیدن 
اجل هایتان کار کنید, زیرا شما گروگان چیزی هستید که پیشاپیش فرستاده 
اید و کرده اید, جزا داده می شوید. (423) 


9. از مرگ پیشی بگیرید ! 


بادروا الموت الذی اءن هربتم منه اءدرککم , و اءعن اءقمتم اءخذ کم , و 
اءن نسیتموه ذکر کم 


بر مرگ پیشی گیرید, زیرا که اگر بگريزید شما را دریابد و اگر برجا بمانید, 


و الله ما فجانی من الموت وارد کرهته , ولا طالع اعنکرته , و ما کنت الا 
کقارب ورد وطالب وجد 


قسم به خدا, هیچ چیز از مرگ نیست که ناگهان به من برسد و من از آن 
کراهت داشته باشم و چیزی از آن بر من آشکار نمی گردد که آن را 
نشناخته و از آن امتناع داشته باشم . من در رسیدن به مرگ , مانند کسی 
هستم که هنگام شب تشنگی تر اه ضیره‌ ده و انتوننه آب ریدم که در 
ری ض ات و ان سوت ود را باس اشت .۱45 


1 مهیای مرگ باشید ! 

بادر وا الموت و غمراته , و امهدوا| له قبل حلوله , و اءعدوا| له قبل نزوله 
برای استقبال مرگ و سختی های آن , پیش از آن که پیک اجل بر سر شما 
تاختن بیاورد اماده شوید. پیش از فرود امدن ان , برای پذیرشش 
شوید. (426) 


2 آماذکین براک هو 


استتعدها للمهت فقد اعظلکم.: و کهتا قوما ضیه شم فانشهوادو علموا اعنه 
الخقا لیست امه داد خافتدلواب وه ما بیه اعحدکم من الجته اعد انار زا 
الضوت اعن رل به. بر تاغل الله سبحانه. اعت بجعانا ج. اغاکم .خن لا 
تبطره نعمه , و لا تقصر به عن طاعه ربه غایه , و لا تحل به بعد الموت 
ندامه و لا کابه 


برای مرگ آماده باشید که سایه اش بر شما گسترده است و همچون 
گروهی باشید که چون بر آنان بانگ زدند زود بیدار شدند و میان هیچ یک از 
شما و بهشت و دوزخ جز مرگی که بر او فرود آید فاصله ای نیست . از 
خدای بزرگ می خواهیم که ما تسا از گروهی قرار دهد که نعمت دنیا 
آنان را سرمست و مغرور نمی سازد و هیچ هدفی آن ها را از بندگی حق 
باز نمی دارد و پس از مرگ پشیمان و اندوهگینی نمی شوند. (427) 


ار را 


بادروا اعمر العامه و خاصه اءحدکم و هو الموت , فان الناس اعمامکم . 
تا هه کر ای که توا با مرها تا باعد اک خر کم 


/ و 
مرگ است , مردم را با سرنوشت حتمی مرگ پیش چشمانتان می بینید و 
قیامت شما را از پشت به سوی خوی می راند. سبک شوید! برسید! جز 
این نیست که گذشتگان در انتظار آیندگان اند. (428) 


4 قفرا رشیدن هرگ 


وا اف معا عم تایه ی رصن فص ها خی 
من رجعه الرزق 


به سوی عمل بشتابید و از فرا رسیدن ناگهانی مرگ بترسید, زیرا آن امید 
که به بازگشت روزی هست به بازگشت عمر نیست . (429) 


5. برای سفر خویش آماده شو! 


خذ ما یبقی لک مما لا تبقی له , و تیسر لسفرک : و شم برق النجاه و ارحل 
عطایا ا لمیر 


بگیر آتخه را که برای تو جاودانی است از آنچه که برای آن نخواهی ماند و 
می گیرد و با آماده کردن موکب سفر, آماده کوچ از اين دنیا باش ۲ (430) 


0 نمتزین فر ق ها 


اءن اءکرم الموت القتل ! و الذی نفس ابن اعءبی طالب بیده , لالف ضربه 
بالسیف اءهون علی من میته علی الفراش فی غیر طاعه الله ! 


ی ی ی و 
فرزند ابوطالب در دست اوست سوگند, که هزار ضربه شمشیر بر 
آمتنان تز است با هر ک.در بستر در غیر طاعت بر ورد بارم . (431) 


7.زیانکارترین مردم دنیا 


افت اسر لاس تم همم تسار ال وه فی الب ماگ 
ملم حصاعوم المفاس غلی ازا خر من الها مه بو فنم عای 
الاخره بتبعته 


زیانکارترین مردم در داد و ستد و ناکام ترین شان در سعی و تلاش , مردی 
است که تن خوبش در طلب مال بفرساید ۲ مقدرات با خواست او 
مساعدت نکند و آن گاه با دریغ و حسرت از دنیا رود و با وبال آن به آخرت 
روی نهد. (432) 


8 وصیت آخر امام (ع ) 


فی ختام وصیته لابنه الحسن علیه السلام : استودع الله دینگ و دنیاک ۰ 9 
اه یر اه یامه ادا ری اه 


در اخر وصیتش به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمودند: پسرم ! دین 
و دینانت را به خدا می سپارم و بهترین فرمان و قضای الهی را امروز و 
فا ی ای تا وا ۱ 

۵ یاد 5 


9 نایج بان فزن 


من اءکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر 


هر که زیاد یاد مرگ کند, به اندکی از دنیا خشنود گردد. (434) 


0. نتیجه یاد آخرت 


هرن تاد کر نفد آلسفر آتکود: 


کسی که دوری سفر آخرت را به یاد داشته باشد, خود را آماده خواهد 
ساخت . (435) 


1 باد معاد 
طوبی لمن ذکر المعاد, و عمل للحساب و قنع بالکفاف , و رضی عن الله 


خوشا به حال کسی که در یاد معاد است و برای حساب روز قیامت کار کند 
و به کفاف معیشت قناعت دارد و از خدا راضی و خشنود است . (436) 


2 عجله به سوی خوبی ها 

فزت اقب الفعت سارع ال الکیر ات 

کسی که مراقب مرگ باشد به سوی خوبی ها شتاب کند. (437) 
3. به یاد مرگ باش ! 

اءکثر ذکر الموت و ما بعد الموت , و لا تتمن الموت الا بشرط وقیق 


بیش از همه از مرگ و دنیای پس از مرگ یاد کن و آن را جز به شرط 
محکم و اشتوار آرژه مکن ۱ (۸38) 


4. از مرگ بترسید 
بادروا العمله , و خافوا بغته الاجل 
به کارهای شایسته بیردازید و از فرا رسیدن مرگ بترسید ! (439) 


5 علت دنیا طلبی 


قو دی ویک زلاسال مس نکم کاویاامال ب فسا مد انوا 
تاک هی اش مر 


یاد مرگ ها از دل های شما رخت بربسته است و-آرزوهای دروغين شما ۱ 
فرا گرفته است و این رود. دنیا بیش از اخرت بر شما تسلط يافته است . 
(440) 


6.ارتهان الانسان 
اذکروا تیک التی آباة کم و اخوانکم بها مرتهنون , و عیها محاسبون 


و به یاد آورید آنچه را که پدران و ترادران تما در کرو ان هشتند و بر ای 


7 هدف تیرهای مرگ 

اعیها الناس ! اعنما اعنته فی هذه الدنیا غرض تنتضل 

ای مردم ! شما در این جهان هدف تیرهای مرگید. (442) 
8. فراموشی آخرت 


فی ذکر عمرو بن العاص -: اءما و الله اءنی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت 
و اءنه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره 


درباره عمرو بن عاص فر مود: به خدا سوگند, یاد مرگ مرا از شوخی و 
بازی باز می دارد و فراموشی اخرت او را از گفتن حق باز می دارد. 
(443) 


49. زیاد به یاد مرگ باش 


یا بنی ! اءکثر من ذکر الموت , و ذکر ما تهجم علیه , و تقضی بعد الموت 
اعلیه , حتی یاءتیک و قد اءخذت منه حذرک , و شددت له اعزرک , و لا 
یاءتیک بغثه " فیبهرک 


فرزندم ! مرگ را بسیار به یاد آور و هجوم ناگهانی آن را یاد کن تا هنگامی 
که فرا می رسید با همه نیرو آماده باش و باید کمر بسته و آماده منتظر او 
باشی , نه این که ناگهان فرا رسد و بر تو چیره شود. (444) 


0. دنیا سرای گذر است ۱ 


اءلا و اءعن هذه الدنیا التی | ءعصبحتم تتمنونها و ترغبون فیها, و اءعصبحت 
تفص کم و تنگم شنت بدا کب 6 مراکم ای حافنم له ما الا 
دعیتم اءلیه ... فدعوا غرورها لتحذیرها, و اءعطماعها لتخویفها. و سابقوا فیها 
اعلی الدار التی دعیتم اعلیها 


ی دنیا که پیوسته آرزوهند آن هستتید وب آن مشتاقید, و گاهی 


شما را خشمگین کرده و زمانی شما را خشنود می سازد, سرای همیشگی 
شما نیست و جایی نیست که برای آن آفریده و یا به آن فرا خوانده شده 
باشید. پس فریب هایش رآ به خاطر برحذر داشتنش وب جع آورگنشن 
را به خاطر ترساندنش و به طمع آوردنش را به خاطر ترسانیدنش رها 
کید وشن آن. بزآق. زسیدن یه سرایی. که نان فرا ,انم شدق ید آز: 


1 وصیت به یاد مرگ 


اعان کر تک موه اقلا امه غسو کف غضا کر عما اش لک 
طمعکم فیمن لیس یمهلکم 


شما را به یادآوری مرگ و کمی غفلت از آن سفارش می کنم و چگونه از 
0 ۱۳6 ز کسی که شما را 


2 اد آخرت 


فی فش آاخین یه السلام عم اعلم پاش ۲ اعی آعسا خافت لاه 
الدا و الضاء لا الهاع.و الصوت لا لاجاه 


از وصیت امام علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام : ای پسرم 
! بدان که تو برای آخرت آفریده شدی نه برای دنیاء برای فنا نه برای بقا و 
ماندن:« رای هر ی نه برای تندیی,دز این جهان آافریدم شده اج (447) 


453. وابسته نبودن به دنیا 


اءن الله سبحانه قد جعل الدنیا لما بعدها, و ابتلی فیها اءهلها, لیعلم اعیهم 
اعخسن ها »سا لیا علاو لا بالشفی فیما آعمرن 


همانا خدای سبحان دنیا را برای پس از آن آفریده و اهل دنیا را در آن می 
ازماید تا معلوم شود که چه کسی نیک کردارتر است , ما برای دنیا افریده 


نشده ایم و به کوشش در آن برای به دست آوردن حطام دنیوی ماعمور 
نگشته ایم ۰ (448) 


4 موعظه مرگ 


اءن الغایه القیامه . و کفی بذلک واعظا لمن عقل پایان کار قیامت است و 
برای خردمند مرگ پند دهنده ای است کافی . (449) 


یی اهب گ 


و خافاکتزان ضر کی 


فی صفه الماءخوذین علی الفرة عند الموت -: ثم از داد الموت فیهم ولوجا 
فحیل بن اعءعحدهم و بنی منطقه , و اءعنه لبین اءهل ینظر ببصره و یسمع 
اعذهب دهره ! 


در وصف کسانی که غافلگیر مرگ می شوند, می فرماید: آن گاه هد ی 
بیشتر به پیر انان: نفود می. کند و شخص را از سخن گفتن می اندازد, در 
سای مان اصای وان سس ان نمی سر 
و با گوشش می شنود و خودش سالم و عقلش به جاست . به اين می 
اندیشد که عمرش را در چه راهی صرف کرده و روزگارش را چگونه به 


چشم می بیند. (451) 


و الله الجد لا اللعب , و الحق لا الکذب , و ما هو اءلا الموت اءسمع من 
ی 


سوگند به خدا؛ که این جدی است نه شوخی و راست است نه دروع . 
منظورم چیزی جز مرگ نیست که دعوت کننده اش ندای خود را , ۳۹ 


همگان رسانید. (452) 
8 نتایج ترس از خدا 


فاتقی عبد ربه ... فاءن اءجله مستور عنه , و اءمله خادع له , و الشیطان 
ی واه اه وه ات 
منیته علیه اعغفل ما یکون عنها 


پس بنده ای از پروردگارش ترسید...؛ زیرا روز مرگش را نمی داند و 
آرزوهایش او را می فریبد و شیطان موکل اوست , معصیت را برایش می 
آراید تا مرتکب آن شود و به تو به امپد وارش می کند تا در کار آن امروز و 
فردا کند, تا آن که مرگ : بر او هجوم آورد, در حالی که در غفلت و بی خبری 
زر ی ی و (453) 


59 دشمن غرور 
لو راءی العبد الاجل و مصیره لا بفغفض الامل و غروره 


اگر انسان عاقبت کارش را می دید بی گمان با آرزو و غرورش دشمن 
می شد.(454) 


0 تحذیر از فریب دنیا 


ی ی ی ی بر 
0 ۱۳ 
بورا؛ و صارت اءموالهم للوارئین و و اءزواجهم لقوم اخرین 


انبوه مردم که پیرامون تو را بگیرند فریبت ندهد. در حالی که پیش از خود 
دیه ای آن کسی را که مال و منال دنیا را اندوخت و از کم شدن آن ترسید 
و به جهت آرزوی دراز و بعید شمردن مرگ از عواقب امور خود را در امان 
دید, چگونه مرگ بر او فرود آمد و او را از وطنش بر گرفت . 


آبا ندیژید کسانی را که آرزو دور و دراز در سر داشتند و کاخ های محکم 
ین ساختند و اموال کثیر جمع می کردند, چگونه خانه های آنان مبدل به 
گورها رتیت و اندوخته هایشان نابود شد. اموالشان نه وارثانشان منتقل 
گشت . و زن هایشان را اقوام دیگر گرفتند. (455) 


961 زوز کار رن و رخفت 
الدهر بخلق الاهان بو عیه الامال وم شرت له سا امد مه 
ظفر به نصب , و من فاته تعب 


روزگار بدن ها را کهنه و آرزوها را زنده و مرگ را نزدیک و خواسته ها را 
دفر قت شاد کستی: که به روز کار برس کته می شود ود طر که ان را از 
د ست بدهد به زحمت و رنج می افتد. (456) 


2 شکار خن فر گ 


من وصأایاه لابنه الحسن علیه السلام س و اعلم پا بای ! اءنکی اءنما خلقت 
للاخره لا للدنیا, و للفناء و للموت لا للحیاه , و اءنک فی منزل قلقه ودار 
بلغه , و طریق اءلی الاخره و اءنک طرید الموت الذی لا ینجو منه هاربه , و 
لا یفوته طالبه , و لا بد اءنه مدرکه , فکن منه علی حذر اءن یدرکک و اءنت 
علی حال سیئه قد کنت تحدث نفسک منها بالتوبه فیحول بینک و بین ذلک , 
فاذا اءنت قد اءهلکت نفسک 

انام علی علیه الوا 

3 پشت به زند کی و زوا به مرگ 


اذا کنت فی اعدبار, و الموت فی اقبال , فما اسرع الملتقی 


چون تو پشت به زندگی داری و مرگ رو به تو دارد, چه زود به یکدیگر 


واگ ای ی توت سر 3 

نفس المرء خطاه الی اءجله 

هر نفس انسان گامی است به سوی مرگ ! (458) 
5 لعزیدن ففسظ هرگ 


من جری فی عنان اءمله عثر باءجله 


هر کس به دنبال آرزوی خویش بشتابد و زمام آن را رها کند, رن ادا 
بلغزاند. (459) 


6 جوینده ای شتابناک 
اءعن الموت طالب حثیث لا یفوته المقیم ۲ و لا یعجزه الهارب 


همانا مرگ جوینده ای است شتابناک , نه کسي که در محل خود اقامت 
دارد از نظر آن محو می شود و نه از یافتن آن کس که گریزان است 
ناتوان می گردد.(460) 


7 نزدیکی کوچ 

الرحیل و شیک 

کوچ به دنیای دیگر نزدیک است . (461) 
6 چه فزدیک آننست یرگ ! 


بادر وا المعاد و سابقوا الاجال : فاءعن الناس یوشک اعن ینقطع بهم الامل « و9 
پرهقهم الاجل و یسد عنهم باب التوبه 


به سوی قیامت روز معاد مبادرت ورزید و قبل از فرا رسیددر مز تن کار 
کنید, چرا که نزدیک است رشته آرزوی مردم قطع گردد و مرگشان فرا 
رسد و در توبه به رویشان بسته شود. (462) 


69. نزدیک تر از سایه 


احذروا عبادلله الموت و قربه ! و اءعدواله عدته ...و اءنتم طرداء الموت , 
اءن اءقمم له اءخذ کم , و اءن فرزتم منه اءدر ککم , و هو اءلزم لکم من 
ظلکم . الموت معقود بنواصیکم ؛ و الدنیا تطوی من خلفکم 

ای بندگان خدا از مر نم زود فرارسیدنش بترسید و زاد و توشه راه را 
فراهم سازید. . و شما رانده شدگان مرگید, اگر بایستید شما را می گیرد و 
اگر بگريزید به شما می رسد مرگ از سایه شما به شما وابسته تر است 
و در پیشانی شما مهر مرگ زده شده و دنیا طومار عمرتان را در می 
نوردد. (463) 


0 خفقانیت مرگ 


اه وله اه لا الاعب» صاعی! الکنیت: و ها و الا متسه 
تاره ال امه با سر سواه اس موی 


به خدا سوگند آن جدی است نه شوخی , حقیقت است نه دروغ بر ۱ 
می گویم که صدای ود را به گوش همه زندگان رسانده و همگان را به 
توت ان ی دس فان یم مرا ند (464) 


1 امری حتمی و قریب 

الامر قریب و الاصطحاب قلیل 

اهر یعنی مزک نزدیک و مدت. همراه بودن با دنیا اندی است.. (4065) 
2. از مرگ نگریز ! 

اءن الفار لغیر مزید فی عمره , و لا محجوز (محجوب ) بینه و بین یومه 


کسی که از مرگ بگریزد نه بر عمرش افزوده می شود و نه گریختن مانع 
فرا رسیدن روز مرگش می شود. (466) 


ما بین اءحدکم و بین الجنه اءو النار اءلا الموت اءن ینزل به 


میان هیچ یک از شما با بهشتت و با جهنم فاصله ای نیست مگر مرگی که 
بر شما وارد می شود. (467) 


4 مردگان چه ها می بینند؟ ! 


اءنکم لو قد عاینتم ما قد عاین من مات منکم لجز عتم و وهلتم و سمعتم و 
پس به-راستی اگر شما آتچه را که مردکان شما آشکارا دیده اند به همان 
تجو. من زبنید هر آیته. بین تایبیمی. کرخند و فی ترسیدید: و در نتیجه آن 
سخن حق را شنیده و فرمان برده بودید : لیکن خیبز هاین, که آن ها دیده اند 
از شما پوشیده گردیده , طولی نخواهید کشید که این پرده برداشته می 
شود. (468) 


اداب تیه 


تبع جنازه " فسمع رجلا یضحک , فقال : کاءن الموت فیها علی غیرنا کتب , 
و کان الحق فیها علی غیرنا وجب , و کاءن الذی نری من الاموت سفر عما 
فتاه الا راخعی اه دایم تما اسی اعا وه 
بقد هس فدشیا کز هاعظا و امه رال ان ۱۲ 


امام علی علیه السلام در تشییع جنازه ای شرکت فرموده بود شنید که 
مردی می خندد, پس فرمود: گوبا مرگ برای دیگران نه برای ما مقرر شده 
است و گویا حق در آن نه برای ما بلکه برای جز ما ثابت شده است و گویا 
این مردگان که رو به خاک نهاده اند مسافرانی هستند که به زودی به سوی 
ما برمی گردند, بدن های ِِ زیر خاک می پوشانیم و آنچه را که ارث 
گذاشته اند می خوریم کوانی: ها بعد از رفتن آنان جاویدان خواهیم ماند, 
سپس هر گونه پند دهنده را فراموش می کنیم و نشانه هر بلا و 


مصیبتی می شویم . (469) 


الاضا ره هدیا ی ااعطا و ها متام عنم ده 
قوتها, و الارواح مرتهنه بثقل اءعبائها, موقنه بغیب اعنبائها 


در کوی مردگان گروگان است و در تنگنای گور تنها... بدن های تازه و 
لطیف دگرگون گشته و استخوان های محکم و نیرومند پوسیده اند و جان 
ها در گرود بارهای سنگین (گناهان ) خود هستند و به خبرهای عالم غیب 
بفین بافند اند ([170) 


7 گفتگو با فردگان 


اه هر هر 1 
الفره اباامل الماخته ایا اعمل ال ااععم نا قرط مان هنن 
اه ی هه ۱ 
الامال نم قشفت:: ها خر ما عتدیاه کم غبرها عندکم آثم الفت ان 
اه ال اعا سا تا یا ی ای نا 
التقوی 


امیرالمو منین علیه السلام در حالی که از جنگ صفین برگشته , و بر 
گورهای بیرون کوفه مشرف و متوجه شده بود, فرمود: ای ساکنان 
سراهایی وحشتناک و محل های بی اب و گیاه و (خفتگان در) گورهای 
تاریک ! ای در خاک رفتگان ! ای دور از وطنان ! ای تنها ماندگان ! ای 
وحشت زدگان ! شما برای ما پیش افتادگانید و ما به دنبال شما آيندگانیم و 
به شما ملحق شوندگانيم ؛ اما بدانید که در 


سراهای شماء دیگران ساکن شدند. زنانتان با مردان دیگری ازدواح کردند 
و اما اموالتان پس به تحقیق قسمت شد, این خبری بود که ما از آن آگاه 
بودیم و شما برای ما چه خبری دارید؟(آن گاه حضرت رو به اصحاب خود 
کرد و فرمود:) اما اگر : به آنان اجازه سخن گفتن داده می شد, هر آینه به 

و اد کمن یه تا سر اترت ظا است . (471) 


9 شید بر ن 
عجبت لمن نسب الموت , و هو پری الموتی 


9. قبر را آماده ورود کن ! 

و اعلم اءعن اءمامک عقبه کوودا, المخف فیها اءعحسن حالا من المثقل و 
سا من ای را ما کل رای من 
ء المنزل قبل حلولک 

و بدان که در جلو روی تو گردنه ای است که بالا رفتن از آن دشوار است و 
در آن راه , حالت آن که سبک بار می باشد از کسی که بار سنگین بر دوش 
دارد بهتر است و حال آن کس که به کندی راه می پیماید از آن که شتابان 
ره می سپرده بدتر است . بنابراین پیش از فرود آمدن قاصدی بفرست تا 


محلی مناسب برایت ت آماده سازد و باز پیش از آن که فرود آیی محل فرود 
راء تم و قفوای کون تا با اتود نی دز آن زشتت کهایین:. ( ۱47 


لا گر میتی آذضی. یا خعانش 


فی صفه الماخوذ علی الفره عند الموت -: ثم حملوه اءلی مخط فی الارض 
, فاءسلموه فیه اءلی عمله 

فرماید: سپس او را تا منزلی در دل زمین می برند و در آن جا او را به 
عماش می سیارند. (474) 

1 به کار گرفتن همت 


فلکم مک قیعا ند آ شوت 


)47 5( 


2. آمادگی برا جایگاه قبر 
فلیقبل امرء کرامه بقبولها, ولیحذر قارعه قبل حلولها, ولینظر امرو فی 


قصیر اعیامه , و قلیل مقامه , فی منزل حتی یستبدل به منزلا, 
لمتحوله , و معارف منتقله 


هر انسانی باید کرامت و خیر را با پذیرش آن استقبال کند و از هر حادثه 
کوبنده پیش از ان که وارد شود بر حذر باشد و هر کسی باید بنگرد در 
کوتاهی روزها و اقامت اندک در منزلگاهی که (با سرعت 7 ان را بنه 

منزلگاه دیگر تبدیل خواهد کدر. پس عمل کند به منظور آمادگی ِا 


جایگاهی که رو به آن دارد و حقایق روشنی که به سرنوشت نهایی اش در 
ان جا خواهد رسید. (476) 


3 ورود به گور 


یسلمک اءلی قبرک خالصا. 


به زودی ملک الموت تو را از همه چیز جدا کرده و به دامن گور می سپارد. 
(477) 


4 اد آخرین مترل 

ضع فخرک , و احطط کبرک , و اذکر قبرک فاءن علیه ممرک 

حیات طبیعی تو است ) به باد بیاور ؛ زیرا که بالاخره گذارت به همان خاک 
تیره خواهد افتاد. (478) 

5 تنهایی در گور 


حتی اذا انصرف المشیع , و رجع المتفجع , و اءقعد فی حفرته نجیا البهته 
السو ال , و عثره الامتحان 

آن گاه که تشییع کنندگانش برگشتند و آنان که در فراقش اندوه و ناله سر 
داده بودند دنبال کار خود را گرفتند (در همان شب که زیر خاک تیره دفن 


گشته است ) برای پاسخ از سوال بحث انگیز و گویای راز و آشکار ساختن 


46 نهی از شیون 
لحرب بن شر حبیل الشبامی لما سمع بکاء النساء علی قتلی صفین - 
اءتغلبکم نساو کم علی ما اءسمع ؟۱ءلا تنهونهن عن هذا الرنین 


هنگامی که امام علی علیه السلام شیون زنان بر کشتگان صفین را شنید, 
به حرب بن شرحبیل شبامی فرمود: آیا زنان ما آن طور که.می. نوم بز. 
شا غلبه.می کشد ! ایا انان زا از این ناله ها تمی نمی کنید. (480) 


7. امانتگاه گور 


اف یا اب اس ان الصص رز مس 
ذلک المستودع 


گویی شما نیز رهسپار همان جا شده اید که آنان شده اند و آن آرامگاه , 
(481) 


8. خیمه بر گوز زدن 


کونوا کالسابقین قبلکم , و الماضین اءعمامکم . قوضوا من الدنیا تقویض 
الراحل و طووها طی المنازل 


همچون کسانی باشید که پیش از شما رفتند و کسانی که پیش روی شما 
مردند, همچون مسافرانی که خیمه خویش بر می کنند خیمه خود را از دنیا 
برکندند و همچنان که منزل ها (ی سفر) پیموده می شود ان را پیمودند و 
رفتند. (482) 


9. فبرها را آباد کنید ! 
فقو( رخهکم لاه -اعلی هبار کم النی. اعفزتم اعن تعموههار و ای 
رغبتم فیها, و دعیتم اءلیها 


رحمت خدا بر شما ! پیشی گیرید به سوی منازلی که دستور دارید آن ها را 
آباد کنید و به آن ها ترغیب گشته اید و به سویشان فرا خوانده شده اید. 
(483) 


0. زیارت کنندگان غافل 


من کلام له علیه السلام بعد تلاوته (اعلهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر) -: یا 
له مراما ما اعبعده ! و زورا ما اءغفله ! و خطرا ما اءفظعه ! 


امام علی علیه السلام بعد از تلاوت آیه (فخر فروشی بر یکدیگر شما را به 
خود مش غول ساخت . چندان که به زیارت گورها رفتید). فرمود: چه مقصد 
بسیار دوری ! و چه زیارت کنندگان غافلی ! و چه افتخار کردن زشت و 


0 توصیف آخرت 


1 حال طالب دنیا و آخرت 
شیم طلت الحشا یه الصوت: ی ره قتهار و هن ظلب لاخر ان 
الدنیا, حتی یستوفی رزقه منها 


هر که به دنبال دنیا رود, مرگ به دنبالش باشد تا او را از دنیا بیرون برد و 
هر که دنبال اخرت رود, دنیا به دنبالش باشد ته همه روزی او را به وی 
بپردازد.(485) 


2 جویایی پاداش آخرت 


عزم لله لنا علی الذب عن حوزته , و الرمی من وراء حرمته . موّ مننا ییغی 
بذلک الاجر, و کافرنا یحامی عن الاصل 


خداوند خواست تا ما پاسدار شریعتش باشیم و نگهدار حرمتش . موّ من ما 
از اين کار در پی پاداش بود و کافر ما از تبار خویش حمایت می کرد. 
(486) 

93 مشتاق آخرت 

وی لخن سا ی فی الاشره 


4 عظمت آخرت 


طا التقرور الخت طشرضی الصا باععان هه کالاتر النی اف که الاشره 
باعدنی سهمته 


فریفته ای که از دنیا به بالاترین مقصود خود رسیده چونان کسی نیست که 


اعملوا! اءن مجازکم علی الصراط و مزالق دحضه , و اءهاویل زلله , و 
تارات اءهواله 


بدانید که گذر شما از صراط است و گام هایتان بر آن لرزان است و دچار 
ترس و هراس خواهید شد. (489) 
6 عظمت دنیای دیگر 


کل شی ء من الدنیا سماعه اءعظم من عيانه . و کل شی ء من الاخره 
عبات عم موه ماه ,فیک کم من ااضان السعاغ موس الفتت لخن 


هر چیز دنیاء شنیدن آن بزرگ : تر از دیدن آن است , و هر چیز آخرت , دیدن 
آن رز ۱ تر از شنیدن آن است . پس به جای دیدن آخرت و مشاهده آنچه 
که از دیدگان شما پنهان و در پس پرده غیب است , به همان شنیدن و خبر 
بافتن (تحسط بیامیران ) اکتفا کنید.. (490) 


7.آه از کمی توشه ! 
آه من قله الزاد, و طول الطریق , و بعد السفر, و عظیم المورد 


آه و افسوس از کمی توشه و درازی راه و دوری سفر و عظمت محل 
ورود (یعنی قیامت و حساب (491) 


8. وجودش را غنیمت دان ! 


اذا وجدت من اءهل الفاقه من یحمل لک زادک اءلی یوم القیامه , فیوافیک 
به غدا حیثت تحتاج اءلیه فاغتنمه و حمله اعیاه 


تام ای اه سای کر سفن ماه اسام سس فا اسام 
فرمودند: هر گاه از نیازمندان کسی را یافتی که با خود توشه تو را به روز 
قیامت برد و فردا که به آن توشه. نیازداری آن, زا به تو رساند, وجود او را 
غنیمت شمار و آن بار توشته را بر دوش او ته.: (492) 


9. آخرت و تلاش 


قال لته الشطام ترحل صاعلم آغ سوه لا کی مهن سره الا رم غیزر 
ااخما: 


امام علیه السلام در پاسخ کسی که تقاضای موعظه کرد فرمود: از انانی 
بان که پجون کار ملاس و افید اک نی دار 29 


0 مغتنم شمار! 

اغتنم من استقرضک فی حال غناک لیجعل قضاءء لک فی یوم عسرتک 
وجود کسی را که در روزگار توانگری ات از تو وام خواهد. غنیمت شمار تا 
در روز سختی, و تنکدستی ات روز قيامت آن وام را به تو نس دهد (494) 


01 شادفاته و اندوه برای آخرت 


فاءعن المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوته , و یسوعه فوت ما لم یکن 
ما و 


گاه انسان ار دست یافتن به چیزی که باید به دستش برسد, شاد می شود 
و ناراحتش می سازد از دست دادن چیزی که نباید به آن دست یابد, و باید 
شادمانی تو از چیزی باشد که در راه آخرتت است که آن را به دست آورده 
ای و تاءعسف و اندوهت بر چیزی باشد که مربوط , به آخرتت هست و از 
دست داده ای . (495) 


العوت 


شادمانی تو باید برای چیزی باشد که پیش از مرگ فرستاده ای , و تاءعسف 
می گذاری . (496) 


3 بر شما باد توشه بردن 
اهامای مامت میالع فی مر او 


ملتزم شوید به کوشش و تلاش و آمادگی و مهیا شدن و توشه گیری در 
منزل توشه و ذخیره سازی . (497) 


4 . ماءموریت انسان در دنیا 


فترودوا فی اعبام الفتاء لایام البقاء قد دللتم عی الزاد, و اعمرتم بالظعن , 


در این روزگاران که رو به زوال می رود, برای روزهای ابدیت توشه 
5 کشت دنیا و آخرت 
اءن المال و البنین حرت الدنیا, و العمل الصالح حرث الاخره 


است . (499) 


6 وسیله ای براق آخرت 

بااحزا تحره الاخزن, 

آخرت با دنیا به دست می آید. (500) 
7 آخرت سرای باقی 


سا لاس ااضا الضاوای خخان و یوار فرار تووا مس مر کم 
لمقرکم , و لا تهتکوا اءعستارکم عند من یعلم اءسرار کم 


ای مردم | دنیا سرای گذر است و آخرت خانه قرار و ابدی . پس از گذر گاه 
8 بهشت و عمل شایسته 


اعطلوا له عملها: فاعن. الدتا ثم تخل لکم. دای سفام. بل خافت, لکم 
فا | لتزو‌دوا فا الاغال اعلی:وارز القزار 

برای رسیدن به بهشت عمل شایسته آن را انجام دهید . " زیر| دنیا برای 
شکوتت. دانمی ما خلق تدم «بلکه آن. را در کدر مان شمفا ساخته آند. تا 


اعمال صالخ اه نان واد و تشه برای سرای. دای قراهم اند 
(502) 


9 اصلاح دنیا و آخرت 

اءمر آخرته اءصلح الله له اءمر دنیاه 

کنیمی, کن. میان خوو و خدا را اصام کنر شدا نو متان اعرو مرجم را اضاات 
خواهد کرد و ان که کار اخرتش را اصلاح نماید, خداوند دنيایش را اصلاح 
خواهد کرد. (503) 

0 آخوت شترین 

مایم الا امه ااترن تا موز صرایه شرع 

سخنی دنیا, تنیز بنی, آخترت است و شیرینی دنیا, تلخی و عذاب آخرت است 
. (504) 

1 احوال نادان و دانا در دنیا 


منزود 


بدانید که دنیا از نظر کوردلان آخرین فد افر تن است که فراسوی آن 
چیزی نمی بینند و اما شخص بینا دیدگانش را به درستی در دنیا باز می کند 
و آن زا عی: بیند و می داند که ذر بفن. این سرا چه جهان دیکری, استته . 


پس شخص بینا و آگاه از آن دوری می جوید و شخص نابینا به سوی آن می 
او ی ی ی سای 


سم ات فا وا ایا ما اص ال 


پیش دستی کرد و از عمل صالح توشه ای برای اخرت فراهم نمود. (پیش 
از ان که از دنیا برود, با انجام اعمال نیک , توشه اخرت را اماده ساخت ). 
(506) 


3. توشه نجات بخش 


از دنیا توشه ای بگیرید که فردا خود را نف؛ و یله ان (از هلاکت ابدی ) نگاه 
دارید. (507) 


4 طالب آخرت 


کسی که در پی آخرت باشد, دنیا در طلب آو هی اید ۳ بهره خود را ان 
برگیرد. (508) 


5 کفایت امر دنیا 

وال ادفت کفان اعد ففاه 

هر که سر اه مین شوه کار کتور کتاوند آمر تا آد زا کفایت فرماند. (509) 
6 یرای عترت 


اءن الدنیا دار صدق لمن صدقها, ودار عافیه لمن فهم عنها, ودار غنی لمن 
تزود منها 


دنیا برای درستکاران و راستای سرای راستی است و برای آن کس که 
گفتارش را دریابد, سرای عافیت و سر منزل سعادت است و برای آن که 


توشه آرخ جهان را از دنیا بز کیرد دیار توانگری است ۰ (510) 
0 نشانه های قیامت 


7 حوادث قیامت 


ینفخ فی الصور, فتزهق کل مهجه و تبکم کل لهجّه , و تذل الشم الشوامخ , 
الصم الزتجاسخم عیصیز صلدها تشر ابا زفر فادها قاغا سماها 


ذتر ضور نمنده ی شود و آن: کاخ قر حانی از بدن به در می رود و هر 
زبانی لال می شود و کوه های برافراشته و سنگ های محکم و استوار خرد 
و درهم ریخته می شوند و سنگ های سخت چون سرابی درخشان در نظر 
آید و جای آن ها هموار و صاف گردد. (511) 


8 روز قیامت 
کاءنکم بالساعّه تحدوکم حدو الزاجر بشوله 


گویا شما در روز قیامت حاضرید و شما را همانند شتران که شیرشان 


9 محل مسابقه 

اشامت حاته . 

فغل اخشباع مسایعه دفد نان اسام قامت است »515 
0 ناد کشت مخال قانته ده ترنیی شا 


اءذا تصرمت الامور. و تقضت الدهور. و اءزف النشور, اءخرجهم من ضرائح 
القبور, و اعو کار الطیور, و اءوجره السباء ۰ و مطارح المهالک / سراعا 
اءلی اءمره 4 مهطعین اءلی معاده 


آن گاه که امور خلایق از هم بگسلد و روزگار سپری گردد و رستاخیز 
نزدیک شود و آن ها را از میان گورها و آشیانه پرندگان و کنام درندگان و 


میدان های جنگ , برانگیزاند و محشورشان کند, در حالی که به سوی 
فرمان او به جانب معادش می شتابند. (514) 


1 دو دستگی خلایق در قیامت 


اذا بلغ الکتاب اءجله , و اءلامر مقادیره . و الحق آخر الخلق باعوله , و جاء 
من اءمر الله ما پریده من تجدید خلقه اعماد السماء و فطها, و اءرج الارض 
و اءرجفها, و قلع جبالها و نسفها. و دک بعضها بعضا من هیبه جلالته و 
مخوف سطوته , و اعخرج من فیها فجددهم بعد اءخلاقهم . و جمعهم بعد 
تفر قهم . ثم میزهم لما یریده من مساعلتهم عن خفایا الاعمال و خبای 
الافعال , و جعلهم فریقین : اءنعم علی هولاء و انتقم من هولاء 


آن گاه که که زمان نوشته به سرآید و مقدرات جهان به پایان رسد و آخرین 
خلایق به اولی آن ها پیونداند و فرمان حق برای تجدید آفرینش خلفیتن در 
رسد آسمان را به حرکت: در افرد.ع آن .را شکاقد. و زمین. را به: شرت 
بجنباند و تکانش دهد و کوه ها را از جا برکند و متلاشی سازد و از هیبت 
جلال حق و ترس از سطوت و شکوه او کوه ها برهم کوفته شوند و هر 
کس را که در زیر زمین مدفون 


است بیرون آورد و پیکرهای کهنه و پوسیده آن ها را نو کن و اجزای 
پراکنده شان را. کرد آهرده ان کاه آنان را به دو دسته تقسیم کند؛ به دسته 


ای نعمت ارزانی دارد و از دسته دیگر انتقام گیرد. (515) 


فاد الله. ا احترها ما فصن فیه ااغصال ده یک قوه ال رال یت 
فیه الاطفال 


ای بندگان خدا! از رو کم و آن روز نم اعمال: رسد کی..می. شنود. .6 
نگرانی شدت می گیرد و کودکان پیر می شوند. بترسید ! (516) 


کت تمعن خی ید الساای دز مود قیاست 


اءن الغایه اءمامکم و اءن وراء کم الساعة تحدوکم ؛ تخففوا تلحقوا فاءنما 
ینتظر باءولکم آخرکم 


هدف , فرا پیش شماست و قیامت از پشت سر شمارا می راند. سبکبار 
شوید تا برسید؛ زیرا که اولین شما چشم به راه اخرت شماست . (17 5) 


4 قیامت نزدیک است ! 


الله الله عباد ! فاءن الدنیا ماضیه بکم علی سنن , و اءنتم والساغه فی قرن 
, وکاءنها قد جائت باءشراطها, و اءزفت باءفراطها 

از خدا بترسید. ای بندگان خدا! زیرا که دنیا همه شما را از یک راه می برد 
(و با نیز شما همان می کند که با گذشتگان کرد) و شما و زمان قیامت به 
یک ریسمان بسته هستید و گویا قیامت نشانه های خویش را آشکار ساخته 
و پرچم هایش را نزدیک کرده است . (518) 


مه اشتتناب 


اءعن الیوم عمل و لا حساب , و غدا حساب و لا عمل 


است نه عمل . (519) 


6 تا سا تفا نود 
اءن الله فرض علی جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه 


به درستبی که خداوند سبحان برای اعضای تو تکالیفی را مقرر فرموده و در 
۱ 


7 عمال در برابر چشمان 

اءععمال العباد فی عاجلهم , نصب اءعینهم فی آجالهم 

اعمال ند ان خدا در-فیگر سرا بزاتر خشمانشان خوا هد بود. (521) 
8. کار مقدر 


هن الفساد اعضاه الزايم و عفسيم السهای و لک اعضر عافنه .سوق 


ضایع نمودن زاد و توشه و تباه کردن معاد از موارد فساد است . هر کاری 
سرانجامی دارد و به زودی انچه برایت مقدر شده به تو خواهد رسید. 
(522) 

9 بترسید از قيامت ! 


اشتروا مها تفن فیه الاعما له کر صه انا ازو کته فان 


بترسید از روزی که در ان اعمال وارسی می شود و لرزش ان روز بسیار 
است و کودکان در ان روز پیر می شوند. (523) 


0 بوته آزمایش 


اءلا اعن الله تعالی قد کشف الخلق کشفقه , لا اءنه جهل ما اءخفوه من 
مصون اءسرارهم و مکنون ضمائرهم ؛ و لکن (لیبلوهم اعیهم اءحسن عملا) 


ندانید. کهخدای برر ی خلايق, ادن بفته. آزفایش ماد نه این که: ان چه. را 
در درون و ضمایر خود نهفته داششهه نقی دانست: :که ابا را بیازماید 
که عمل کدام یک بهتر است : تا تواب باداش کار تیک آن ها باشد و عقاب 
و کیفر سزای کار بدشان . (524) 


1 عرضه اعمال بر خداوند 
الفتی عفظر که العرض علی (له 


آن گاه که کارها به پیشگاه خداوند (در قیامت ) عرضه رون معلوم می 
شود که توانگر کیست و تهیدست چه کسی . (525) 


2 و آشکار شدن درون ها 


یلصم سا موی کلم مس سا کست مه وال نس 
منقوصون مدخولون الا من عصم الله 


گفته ها نگهداری می شود و نهفته ها و درون ها آشکار می گردد و هر کس 
گروگان کاری است. که می کند. و حردها مرومان» تاقض و سار است : 
خی ی ۱۳۰ 

9 سختی حساب خداوند 

ار ان تایلاع شاب لاس 

بیان کاب ای سا حات سوم سس ۱۳ 

4 تجسم اعمال در آخرت 

اءععمال العباد فی عاجلهم , نصب اءعینهم فی آجلهم 

اي یر مورا الم ۱۳۵ 
5 روز حساب بد و نیک همه 


ذلک یوم یجمع الله فیه الاولین و آلاخرین لنقاش الحساب و جزاء الاعمال , 


خضوعا,ء و قیاماء قد اءلجمهم العرق , و رجفت بهم الارض مسا 
0 ۱۷ و لنفسه متسعا 


روز قیام ۰ روزی است که خداوند همگان را.؛ از اولین نفر تا آخرین نفر, 
برای. ز نسند کی به حسابشان و جزای اعمالشان گرد می آورد, در حالی که 
به فروتنی ایستاده اند و عرق از سر و رویشان می ریزد و زمین آن ها را 
ان ار ی ی هو یی ات ای اس 
و برای خود جایی پیدا کند ! (529) 


اءعن اءععظم الحسرات بوم القيامه حسره رجل کسب مالا فی غیر طاعه 
اللهم خهر نم رحل فاععته فی طاعه اه سحاتمم دح ه الحتم: و ول 
الاول به النار 


بزر که رین , افسوسها در روز قیامت , افسوس کسی است که ثروتی از 


غیر طاعت خدا به دست آورده و مردی آن را به ارت برده و ان را در راه 
خدا صرف نموده و به خاطر ان بهشت رفته و ان شخص اولی به جهنم 
رفته است ۰ (530) 


97 ذرماندگی کفار در قیامت 


فلا شفیع یشفع , و لا حمیم ینفع , و لا معذژه تدفع 

(در قیامت ) نه شفاعت کننده ای (برای کافران ) است و نه دوستی که 
سودی بخشد و نه عذر موجهی که کیفر را دفع کند. (531) 

8 یوم تبلی السراثر 

اقملوا لیم تحضرله اتخاترم وی قیه,ااتس را 

برای روزی کار کنید که اندوخته ها برای آن ذخیره و باطن ها در آن آشکار 
می شود. (532) 

539 تفاوت میان دو کردار 


شتان ما بین عملین : عمل تذهب لذته و تبقی تبعته , و عمل تذهب مو ونته 
چه تفاوت بسیاری است میان دو کردار: کرداری که لذت و خوشی آن برود 


و پیامد کیفر آن برجای ماند و کرداری که رنج آن بگذرد و پاداشش بماند. 
(533) 


0.پاداش استقامت 
ام اتففام فالی الخشه و من ول قاغلی ال 


هر کس در جاده الهی حرکت کرد. مسیرش رو به بهشت است و هر کس 
از ان جاده بلغزد, مسیرش رو به انش است . (534) 


1 فلسفه پاداش و کیفر اهلی 


او لا اه سع ای ایا هی ااتقا ی رطس وان 
لعباده عن نقمته و حیاشه لهم اءلی جنته 


خدای سبحان برای اطاعت از خود پاداش در نظر گرفت و برای نافرمانی 
خود کیفر, تا بندگانش را از خشم و عذاب خویش باز دارد و به سوی 
ی 


2 عواقبی تلخ و شیرین 
لک امری عاقبه حلوه اءو مژه 
برای هر کسی سرانجامی است شیرین با تلخ . (536) 


3 احکامی که خداوند به تست ار پاداش و کیفر می دهد. 


او من رات هقی آننیر انیم : یی توا کب مات سل 
یرضی و یسخط, اءنه لاینفع عبدا - و اءن اجهد نفسه و اءخلص فعله - اءن 
ی ی اه 
یا ای ها ی سر 
باءمر فعله غیره , اءو یستنجح حاجه الی الناس باظهار بدغه فی دینه , اءو 
یلقی الناس بوجهین ؛ اءو یمشی فیهم بلسانین اعقل ذلک فاءن المثل دلیل 
علی شبهه 


ازاه ان قاری ور فیام ی سر آنانی ها وان 
و کیفر می دهد و به سبب آن ها خرسند و ناخرسند می شود. این است که 
بنده - هر چند خودش را خسته کند و عملش را خالص گرداند - چنانچه با 
این خصلت ها از دنیا به ملاقات پروردگارش رود و از ان ها توبه نکرده 
باشد بی فایده است : در عبادت خداوند که بر او ی فرموده 
و 


واسطه کاری که خود کرده دیگری را سرزنش کند (گناه خود را کررورن 
دیگر بیاندازد), یا برای آن که در میان مدرم به نوایی برسد, در دین خویش 
بدعتی پدید آورد, يا با مردم دورو يا دو زبان باشد, در اين باره بیاندیش , 
واه منالی رل هار سا ان 


ست . (537) 
4 بدتر از بدی , خوب تر از خوبی 


اه نی یر اکن لفات بو اش ی خی من افشیر الا 
توابه 


چیزی بدتر از بدی نیست , مگر کیفر بدی و چیزی خوب تر از خوبی نیست 
مگر پاداش خوبی . (538) 


0 ۳ رتیر- 


5 شرط اشتیاق به بهشت . 
من اشتاق اءلی الجنه سلا عن الشهوات 


کسی که مشتاق بهشت است , از شهوات و تمایلات نفسانی خارج شود. 
(539) 


6 نزدیک تر به بهشت 


احفرها شاد الله الموت. و قربه بو اعقنوا له وه م قاعته بای باغمر. 
عظیم , و خطب جلیل , بخیر لا یکون معه شر اعبدا. اءو شر لا یکون معه 
۱ 


ای بندگان خدا! از هرگ و نزدیک بودن : حذر کنید و آنچه آماده کردم آن : 
هنگام مرگ ضرورت دارد, از قبیل اطاعت از اوامر الهی و انجام اعمال 
کاری و برای انس تست آورد, اگر با خیر و خوشی فرا #7 
چنان خیری است که هرگز شری با آن نخواهد بود و اگر با شر و ناخوشی , 
فراز آید, شری است که هیچ گاه خیری با آن همراه نمی گردد. بنابراین چه 
کسی نزدیک تر است به بهشت , از آن کس که برای رسیدن به آن به 
عمل می پردازد؟و چه کسی نزدیک تر است به دوزخ از ان کس که برای 
رفتن به طرف آن عمل می کند؟(540) 


7 جایگاه فردوس 


الجنه تحت اءطراف العوالی ! 

بهشت در سایه نیزه هاست . (541) 

فاگ اعمال فا شنت فت 

اعملوا للجته عملها 

عملی را که شایسته ورود به بهشت است انجام بدهید. (542) 


549. جانبهای انسان 


اعلا صر بفض هنم الما لا هلاه اه لسن ایک نس اعا السشد لا 
تبیعوها الا بها 


آیا آزاد مردی نیست که این خرده غذایی لا به لای دندان ها را برای اهلش 
واگذارد, بدانید که جان بهای شما جز بهشت نیست , پس ان را جز به 
بهشت مفروشید. (543) 


۱0 صدق نیت و بهشت 


اءن الله سبحانه یدخل بصدق النیه و السریره الصالحه من یشاء من عباده 
الجنه 


خداوند سبحان هر یک از بندگانش را که بخواهد به خاطر صدق نیت و 
باطن پاکش داخل بهشت می کند. (544) 


ود ژیده دی به سوی بهشت 


فلو رمیت ببصر قلبک نحو ما یوصف لک منها لعزفت نفسک عن بدائع ما 
اءعخرح اءلی الدنیا من شهواتها و لذاتها, و زخارف مناظرها, و لذهلت بالفکر 
اءنهارها... فلو شغلت قلبک اعیها المستمع بالوصول اءلی ما بهجم علیک 
من تلک المناظر المونقه , لزهقت نفسک شوقا اعلیها, و لتحملت من 
مجلسی هذا اءلی مجاروه اءهل القبور استعجالا بها 


اگر دیده دلت زا تن نتفیی آنخه از بهشت برای تو وصف می شود بیافکنی 
, هر اینه نفس تو از خواهش ها و خوشی ها و زیب و زیورهای مناظر دنیا 
دوری کند و با اندیشیدن در جنبش شاخه های درختانی که برکنار جوی های 


بهشت ريشه های آن ها در تپه های مشک پنهان است حیران و سرگشته 
شود. . ای شنونده ! اگر دل خود را برای رسیدن به این منظره های دل 
انگیز مشغول داری , جانت از شوق آن برآید و برای سید ط ده رود 

بت آن:ها از همین محلسی هن یم همساییی خفتگان در گورها روی ۰ (545) 


2 کار و یاد برای معاد 
طوبی لمن ذکر المعاد. و عمل للحساب و قنع بالکفاف , و رضی عن الله 


خشامه‌خال کسس کم راد مها است هرا رم حهان قافت کار که 
و به مقدار معیشت قناعت نماید و از خدا راضی و خشنود باشد. (546) 


3 وصف بهشت 


رات متصاصاات یو مار فا ان لا سفقصام میاه امن مفسسا. 
6 سس وه 


بهشت در درجاتی است , یکی برتر از دیگری و منزل هایی است یکی 
متفاوت با دیگری , نعمت هایش پایان نمی پذیرد و اقامت کننده در آن کوج 
نمی کند و جاویدان در ان بیز. نهی شود و ساکن در ان بیتوا تمی. کردد. 
(547) 


4 جایگاه حق 
لا و من اءکله الحق فالی الجنته و من اءکله الباطل فالی النار 


آگاه باشید,. کسی که بر حق است جایگاهش بهشت و کسی که به راه 


5. بدترین خوبی و بهترین بدی 
ما خیر بخیر بعده النار, و ما بشر بلشبر بعده الجنه 


آن خوبی که در پی آن آتش باشد, خوب نیست ق ان بدی که به دنبالش 
بهشت باشد. بد نیست . (549) 


6 سرنوشت خیرین و مفرطین 


الجنه غایه السابقین جویان 


(بر خیرات ) است و آنننتن سرنوشت تفریط گران (در خطا و انحراف . 
(550) 


کل نعیم دون الجنه فهو محقور, و کلی بلاء دون النار عافیه 


هر نعمتی در برابر بهشت حقیر و ناچیز است و هر بلایی در برابر دوزخ 
عافیت و اسایش است . (551) 


8 پیرامون بهشت و دوزخ 
اءن الجنته حفت بالمکاره و اءن النار حفت بالشهوات 


راون ششت راتا کار هام سرآمون انش را مات فرا کرفته انیت 
(552) 


9 ماکان هقرت 

الجنه تحت اءطراف العوالی ! 

بهشت زیر سایه نیزه ها است . (553) 

0 اطاعت از اوامر الهی 

هیهات !لا یخدع الله عن جنته , و لا تنال مرضاته الا بطاعته 


هیهات ! خداوند درباره بهشت جاویدش فریب داده نمی شود و به خشنودی 
او رسیده نمی شود مگر از طریق اطاعتش . (554) 


۵ دوزخ 


کی باله ابا و توالاته کقی بالتار عقایا م الا 


بهشت برین برای پاداش نیکوکاران کافی است و دوزخ , مناسب ترین 


2 بهترین نعمت های و بدترین بلاها 
ما خیر بخیر بعده النار. و ما شر بشر بعده الجنه و کل نعیم دون الجنه فهو 
محقوره و کل بلاء دون النار عافیه 


راد غاب آن 
(عباد الله ) فاحذروا نارا قعرها بعید, و حرها شدید, و عذابها جدید.دار لیس 
فیها رحمه و لا تسمع فیها دعوه , و لا تفرج فیها کربه 


ای بندگان خدا از آنتثتی که ژرفایش زیاد و حرارتنش شدید و عذابش تازه 
است , بر حذر باشید ! آن.جا سرایی است که رجمت الهین در آن نیست و 
به درخواست کسی گوش داده نمی شود و هیچ اندوهی در آن بر طرف 
تقی. خزود (557) 


4 از غذاب الهی آیفن سانش ۲ 
لا هنن علی اقیر هتم آلامه غولب الم تقولک عفالی * فلا راعین مکر لاد 
الا القوم الخاسرون 


بر بهترین فرد این امت از عذاب خدا ایمن مباش ؛ زیرا خدای بزرگ می 
فرماید: از مکر و کیفر خدا جز مردم زیانکار خود را ایمن نیندارند. (558) 
5 جهنم ۰ آتش غضب الهی 

یا عقیل ! اءعتثن من حدیده اءحماها اءنسانها للعبه , و تجرنی اءلی نار 
سجرها جبارها لغضبه ! اءتثن من الاذی و لا اءئن من لظی ؟ ! 


ای ان ای ای نا اهر کرو ات مب الب 
اکتو از اين رنج می نالی و من از عذاب ننالم ؟! (559) 


2:66 آتش جهنم 


ماود المشتم ماع الععاب اعح اه عم معها الاماض من انار 


چه زیانبار است مشقتی که به دنبال آن عذاب است و چه سودمند 
سای کم‌فرس امان از کفتم است.. (560) 


فو الله لو حننتم حنین الوله العجال , و دعوتم بهدیل الحمام , و جاعرتم جوْ 
ار شعلی الرهان ه خرحتم اعلی اللم من الاضوال»: الاولاهه التمامن الخریه 
الیه + فت ارشاع ده رازه زان سسه اعحضیا که و خقطررا 
رسله - لکان قلیلا فیما اعرجو لکم من ثوابه , و اءخاف علیکم من عقابه 


به خدا سوگند, اگر مانند شترهای بچه مرده فریاد کنید و مانند کبوتران ناله 
زنید و همانند دیر نشینان زاری کنید و مال دنیا و اولادش را بگذارید و 
۱ 
در نامه عمل شما ثبت گردید و نگهبانان خدا آن را حفظ کرده اند,. بخشیده 
شود, نسبت به آنچه من برای شما به آن امیدوارم کم است و از عقاب و 
کیفر آن برای شما می ترسم ۰ (561) 


8 طالب و گریزان خواب 


اعلا و اءنی لم اعر کالجنه نام طالبها, و لا کالنار نام هاربها 


هان ! من چیزی مانند بهشت ندیده ام که جوینده اش خواب باشد و نه 
مانند دوزخ که گریزان از آن در خواب باشد. 


9 غافل نبودن از کیفر (562) 


فی صفه الله سبحانه -: لا پشغله عضب عن رحمه , و لا تولهه رحمه عن 
عقاب 


در وصف خدای سبحان می فرماید: هیچ خشمی او را از مهری باز نمی 
دارد و هیچ مهری او را از کیفر غافل نمی سازد. (563) 


0 خر دوزخی 
خیری که دوزخ به دنبالش است خیر نیست . (564) 


1 دوری از آتش اخروی 


اعلضو اعد لسن لها الخلد ارف ضیر علی انار اخوا تقوترکم 
فاءنکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا, اءفراعیتم جزع اءحدکم من الشوکه 
تصیبه , و العثره ندمیه , و الرمضاء تحرقه ؟ فکیف ءذا کان بین طابقین 
من نار ضجیع حجر, و قرین شیطان ؟ 

بدانید که این پوست نازک را پارای آتنش نیست: : پس به خود رحم کنید ! 
شما در مصیبت ها و گرفتاری های دنیا آتش را آزموده اید. آیا دیده اید که 
وقتی خاری به بدن یکی از شما می خلد, يا به زمین می خورد و خونی می 
شود و یا شن های داغ پایش را می سوزاند چگونه بی تابی می کند؟ ! پس 
چگونه خواهد بود اگر میان دو لایه از انش فر ان کیت و همبسترش سنگ و 
همدمش شیطان باشد؟ ! (565) 


272 جایگاه بد معصیتکاران 


اءما اءهل المعصیه فاءنزلهم شردار. و غل الایدی اءلی الاعناق , و قرن 
النواصی بالاقدام , و اءلبشهم سرابیل القطران , و مقطعات النیران . فی 


در خطبه ای که وصف قیمامت فرمود: 


و اما معصیتکاران خداوند آنان را به بدترین جایگاه فرود آورده و دست 
های آنان زا به. گردنشان بسته و پیشانی آنان را که پاهایشان نزدیک من 


نماید و ۳۳ های قطران و لباس هایی از اتشسش به آنها بیوشاند, در 


0 دل مردگان جهنمی 


من کثر کلامه کثر خطوٌّ ه , و من کثر خطوه قل حیاو ه , و من قل حیاو ه 
کسی که پر گوید بسیار به خطا رود و کسی که زیاد خطا کرد, شرم و 
حیایش کم شود و کسی که حیایش اندک شد, پارسایی اش کم گردد و 
کسی که پارسایی اش کم شد., دل مرده شود و کسی که دل مرده شد 
داخل جهنم شود. (567) 

فصل دوم : فروع دین 


بخش اول : نماز 


4 اند اخلی فون 


...اعقام الصلاه فاءنها المله . 
برپا داشتن نماز نشانه اصلی دین است . (568) 


5 اشیاب تشکر از خدا 


آعن قویا نیوا آلله ره فتای عبازن التخان و آعن قوها عندها اللم. رهیه 
فتلک عباده العبید, و اءن قوما عبدوا الله شکرا فتلک عباده الاحرار 


گروهی خدا را به انگیزه ثواب و پاداش می پرستند. اين عبادت تاجران و 
بازرگانان است و گروهی خدا| را از روی ترس می پر سنند» این عبادت 
غلامان و برده صفتان است و کزوهی خدا| را از روی سیاسگزاری می 
پرستند. اين عبادت آزادگان است . (569) 


6 تقرب متقین 


الصلاه قربان کل تقی , و الحح جهاد کل ضعیف 
نماز موجب تقرب هر پرهی زگار و حج هر ناتوان است . (570) 


7 نماز چونان چشمه آبگرم 


قور وسته تالساام -: اعبا لت النمب ست: لووق: و عطاضا اعطاو 
الربق , و شبهها رسول الله صلی الله علیه و اله بالحمه تکون علی باب 
ی ی ای 
یبقی علیه من الدرن ؟ 


درباره نماز چنین سفارش فف کند: گناهان را از گردن ها باز می کند, 
همان گونه که مهارها از گردن حیوانات باز می شود. رسول خدا صلی الله 
علیه غ.اله.تهاد را به- شمه اب رم تشببه: فز موده. است که «فقایل, دز 


خانه مردی در جریان باشد و آن مرد در هر روز و شب پنج مرتبه در آن 
شست و شو نماید (با این شست و شوی مکرر چه کثافت و چرکی در بدن 
او باقی خواهد ماند؟) (571) 


باکت کننوه وتوب 


ما اءعهمنی ذنب اءمهلت بعده حتی اءصلی ر کعتین و اءسال الله العافیه 


کناهن. که مرا بعد از آن مهلت. خواندن: دور کعت نماز و درخواست عافیت 


9 پاک شدن از تکبر 


اضااه زوا غن الک 


خذای. بثر یشان را عاحب فرممدا انشانرا ار کرو کروتکشی نا 
(573) گرداند. 


بلط قی دلک: من عفر عتاق. الشخیه الم اب اضعا و التصا کر ار 
الجوارح بالارض تصاغرا 


بندگان مو من هنگامی که نماز می خوانند ساییدن گونه ها به خاک نشانه 


تواضع و گزاردن اعضای شریف بر زمین , دلیل کوچکی و اظهار حقارت 
است . (574) 


1 اعمال تابع نمازند! 


اءعلم اءن کل شی ء من عملک تبع لصلاتک 
بدان که هر عملی از اعمال تو تابع نمازت می باشد. (575) 


92 مصونیت به وسیله نماز 


عن ذلک ما حرس الله عباده المو منین بالصلوات ... تسکینا لاطرافهم , و 
تخشععا لابصارهم , و تذلیلا لنفوسهم , و تخفیضا لقلوبهم , و اعذهابا للخیلاء 
عنهم 

خداوند متعال بندگان موّ من خود را به وسیله نماز ها... برای آرافشن دست 
و پا و اندام دیگرشان و خشوع دیدگانش , فروتنی جان هایشان , و خضوع 
دل هایشان , و دور کردن کبر و غرور از وجودشان ؛ از تباهکاری ها و 


اف از بین برنده گناهان 

اءنها لتحت الذنوب حت لورق 

تمازم کناهان را مانتد زیزش بر ی‌.ورختان: قرو می. یرنه (577ظ) 
2 اهتمام و توصیه به نماز 


اللهم اعی آغول من اعاتب و سس ود اعجابم لمتسقی الا رشول. ال 
ای اه عم و ایام 


بار پروردگار ! من نخستین کسی هستم که به حق رسیده و آن را شنیده و 
پذیرفته است , هیچ کس بر من به نماز پیشی نگرفت مگر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله . (578) 


(د2 2 واجبات را به جای آورید ! 


الفراض الفراض , اعدوها اعلی الله نو د کم اعلی الجنه 


واخبات را به. جای آوزید؟ آن عفرا برای دا به جا آمرید تا شما رابه 
بهشت برساند. (579) 


6 توصیه پیامبر به نماز 


کان یاءمر اءهله و یصبر علیها نفسه . 


سول خدا ضلی اللت علیه و آله هم اه خوورا به ات فزمان من داد و 
هم خودشتخضا با شکیتای آن را به انحام می رساید. (580) 


7 قدر نهادن به نماز 


قد عرف حقها رجال من المومنین الذین لا تشغلهم عنها زینه متاع و لا قره 
ین ۱ سا بقول الم سبانه : (رجال لا تلهیهم تجاره و اب 
عن ذکر الله و اءقام الصلاه و اعبتاء الزکاه ) 


قدر و اهمیت نماز را مردانی از موّ منین می دانند که زینت کالای دنیا و 
فرزندی که نور چشم انسان است و مال و دارایی آن ها را به خود مشغول 
نمی دارد. چنانکه خدای سبحان می فرماید: مردانی هستند که تجارت و 
داد و ستد دنیا, آن ها را از یاد خدا و اقامه نماز و پرداخت زکات باز نمی 
دارد. (581) 


8 از نماز گزاران باشید ! 


آعلا خشصعون اعلیجهات اعهل الناز سین لوا ما تسلککم قی سفر ؟فالن 7 
تست ام ین 


آیا به پاسخ اهل دوز خ گوش فرا نمی دهید که وقتی از آن ها سو ال می 


شود, چه چیز شما را گرفتار دوزخ ساخت ؟گویند: ما از نماز گزاران نبودیم 
۰ (582) 


9 نماز را مراعات کنید ! 


تعاهدوا| اءر الصلاه , و حافظوا علیها, و استکثر وا منها؛ و تقر بو بها, فاءنها 
کانت علی المومنین کتابا موقوتا 


با 1 به خدا تقرب جویید؛ 0 0 فر ناه ۳ رت نوشته 
شده و وقت آن تعیین گردیده ). (583) 


نشکا سا قراوی و اف 


ان شعاد جماعت را طولاتن تیه 


صلوا بهم صلاه اعضعفهم و لا تکونوا فتانین 


با مردم همانند ضعیف ترین 2 آن .ها غماز بدذارید ود سیتب. فتنه و فشاد 
نباشید.(584) 


9 رغازت‌شال باه 


من کتابه للاشتر -: و اءذا قمت في صلاتک للناس , فلا تکونن منفرا و لا 
مضیعاء فاءن فی الناس من به العله و له الحاجه و قد سالت رسول الله 
صلی الله علیه و آله حین وجهنی اءلی الیمن کیف اءصلی بهم !؟فقال : 
(صل بهم کصلاه اعضعفهم , و کن بالموٌ منین رحیما) 

در نامه خود به اشتر می فرماید: از کاه. که چه تماز می. آیتن. ۵ فرزم 
پشت سر تو ایستاده اند نماز را طوری انجام بده که نه (بر اثر طول 
کشیدن ) موجب رنجش و نفرت مردم گردد و نه بر اثر خواندن موجب 
ضایع شدن حق بیمار شود؛ زیرا در میان نماز گزاران ۱ 
بیمارند يا کار ضروری دارند (و باید رعایت هر دو طرف بشود) من 
ی 
موقعی که پیشنماز آنان شدم , نمازم را چگونه انجام دهم ؟ 


سرت سل صی هه اه ی ما را مان ان 
همانند نماز ضعیف ترین مردم بخوان و با مو منان مهربان باش !۲ (585) 


لا قربة باقوافل اعدا اعضرت سا لفرآنضن.. 


مستحبات چنانچه به واجبات زیان رساند. موچب قرب به خدا نشود. 
(586) 


ات ارت تال تالقرالی قارف 


هر گام آمور مشتحتب به واخیات زبان رهانند. آن-ها را کرک کنید. (587) 
4 اهمیت نماز جمعه 


لا تتنافر اقی نوم ضمعة عتی, خشهد الضلاه الا فاصلا قی, تسیل الله آعه فی 
آعمر رنه و اعع له فی حمم امری فان طاعه الله فاصله غی. 
عاسواها 


در روز جمعه مسافرت مکن تا بتوانی در نماز جمعه شرکت کنی , مگر آن 
که سفر تو در راه خدا باشد یا به خاطر کاری باشد که در آن معذور باشی 
. در همه کارها مطیع خدا باش , که اطاعت خداوند بر همه چیز برتری 
دارد. (588) 


5 نماز در وقت خواندن 


صل الصلاه لوقتها الموقت لها, و لا تعجل وقتها لفراغ , و لا تْ خرها عن 
وقتها لاشتغال و اعلم اءن کل شی ء من عملک تبع لصلاتک 


نماز را در وقت مقرر آن به جای آور و به علت فراغت از کار وقت آن را 
مت متاندا هیهت اشعال ان س اس اف مان کمرهر کار چم 
وابسته به نماز است . (589) 


6 بر پا داشتن نماز 


ففل آان اسان لا اس ساره از سه عن ذکر 
ِا 


الله و اءقا 
الصلاه:و اعساء الز کاه.. و کان وسول اللة ضلی اه نضباً بالضاا 


بعد التبشیر له بالجنه 


خدای سبحان می فرماید: مردانی هستند که بازرگانی و خرید ۵ فرونن آن 
ها 


را زا یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات باز نمی دارد. و پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله با وجود این که به بهشت مژده داده شده بود برای 
نماز خود را به رنج می افکند. (590) 

7 مراقبت از نماز 

الله الله فی الصلاه , فاءنها عمود دینکم 


خدا راء خدا را, مراقب باشید در مورد نماز؛ زیرا که نماز. ستون دین 
شماست . (591) 


ج نماز شب و شب زنده داری 


8. یقین برتر از شک و تردید 

قد سمع رجلا من الحروریه بنهجد و یقراء فقال علیه السلام ۲ نوم لس 
یقین خیر من صلاه فی شک 

علی مردی از خوارج را در حال عبادت شبانه و قرائت قرآن دید, فرمود: 


(خوایی که با.بقيرن. همر اه باشدء بفتر. از تمازی است. که با شیک و تردید 
باشد) (592) 


99 خوشا به حال شب زنده داران 


قرف ای قالی ات امس ان ات کی بو کی خوه رت 
فراشه , فنظر فی النجوم , فقال لی : يا نوف !اعراقد اعنت اعم رامق ؟ 


فقلت : بل رامق ! قال : 


با توف ۱ ظوبی للزآهدین فی التیار الراخیین فی الاخره. : اعولنی. قوما 
اعختها الارض صاطا. و غرانها فراسا. م ساءها سار و.القران شهار ار 


الصا ار فرضییا الا عرسا غلی یات ال نش 

پا نوف ! اءعن داود علیه السلام قام فی مثل هذه الساعه من اللیل , فقال : 
آعشا اه لادعی ای الا اعسشحت لد ماو امن سکن ار 
عریفا اعو شرطیاء اعو صاحب عرطبه و هی الطنبور اءو صاحب کوبه ۰ و 
هی ای فیل اعیضا ان الم یه الط الوت نمی 


از نوف بکالی روایت شده است که گفت : شبی امیرمو منان علی علیه 
السلام را دیدم که از بستر خویش برخاست و به ستارگان می نگرد, آن 
گاه به من گفت : ای نوف ! خوابی يا بیدار؟ 


فرمود: ای نوف ! خوشا به حال پارسایان این جهان که دل در سرای دیگر 
بسته اند, انان که زمین را فرش و خاک را بستر و اب را شربت نوشین و 
قران را 


شعار جامه زیرین ؛ یعنی روش خود و زینت دل و دعا را دثار (جامه رو؛ 
و چون حضرت عیسی از دنیا بریده و 


ای نوف ! حضرت داود علیه السلام شب ها در چنین ساعتی از بستر برمی 
نخواند, مگر این که دعایش مستجاب شود, جز آن که باجگیر يا جاسوس 
خبرچین يا گزمه که همکار داروغه ستمگر است و يا نوازنده تنبور و طبل 
باشد (عرطبه به معنی تنبور و کوبه به معنی طبل است و نیز گفته اند: 
عرطبه به معنی طبل و کوبه به معنی تنبور است ) (593) 


0.از خدا بترسید ! 


اتقوا الله عباد الله ! تقیه ذی لب شغل التفکر قلبه , و اعخصب الخوف بدنه 
, و اءسهر التهجد غرار نومه 


ای بندگان خدا! از خدا بترسید, مانند ترسیدن خردمندی که انديشه (قیامت 
) او را به خود مشغول کرده و ترس از عذاب الهی جسمش را رنجور 
ساخته , و شب زنده داری (برای عبادت و نماز شب خواب اندکش را 
ربوده است ۰ (594) 


اخصاف شب عنفه ابا 


طوبی لنفس اءدت اءلی ربها فرضهاء و عرکت بجنبها بو سها, و هجرت فی 
اللیل غمضهاء ختن, اغذا غلب. الکری علیها افترشت اعرضها: و توسندت. کفها, 
فی معشر اءسهر عیونهم خوف معادهم , و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم , 
و همهمت بذکر ربهم شفاههم , و تقشعت بطول استغفار هم ذنوبهم , 
(اعولنتک خزرب الله.. اعلا اعن جرب الله هم الضفلجون ) 


مشکلات زندگی را تحمل کرده و ناملایمات را بر خود اسان گیرد و خواب 
را از دیدگان بشوید و اگر خواب بر او غلبه کرد. زمین را بستر خویش 
سازد و دستش را بالش . انان که خوف قیامت چشمانشان را بیدار نگاه 
داشت و پهلوهایشان را از خوابگاه دور ساخته و همواره لب هایشان را 


بیدار نگاه داشت و پهلوهایشان را از خوابگاه دور ساخته و همواره لب 
هایشان به ذکر پروردگار در حرکت است و گناهانشان از بسیاری استغفار 
زدوده شده است : آنان حزب و گروه خدا هستند, بدانید که گروه خدا 


2 چه نیکوست خواب زیرکان ! 


کم من قائم لیس له من قیامه اءلا السهر و العناء جبذا نوم الاکیاس بسا 
نماز شب خوانی که از ایستادن و نماز گزاردنش جز بیداری و رنج نیست , 
چه نیکو است خواب زیر کان و عالمان دین ! (596) 


ق ی فان یی آلیبراام فر خراب فیارشن 


من خبر ضرار بن حمزه الضبائی عند دخوله علی معاویه و مساعلته له عن 
اءمیرالموٍّ منین علیه السلام و قال : فاءشهد لقد راءیته فی بعض مواقفه و 
ی ی ان 1 
تعاضل لشیم :یکی اه آلرن رو ول 


یا دنیا ! يا دنیا ! اءلیک عنی . اعءعبی تعرضت ؟اعءم الی تشوقت ؟لا حان حینک 
هیهات ! غری غیری , لا حاجه لی فیک , قد طلقتک ثلائا لا رجعه فیها ! 
فعیشک قصیر. و خطرک یسیر, و اءملک حقیر. آه من قله الزاد, و طول 
الطریق ت و بعد السفر, و عظیم المورد 


اه اند؛ ضرار بن حمزه ضبایی بر معاویه وارد شد و معاویه درباره 
اميرمو منان علی علیه السلام از او پرسید, او گفت : گواهی می دهم که 
او را در جایی دیدم که شب پرده سیاهش را آویخته بود و او در محراب 
عبادتش ایستاده و محاسن خود را به دست گرفته 7 1 
خود می پیچید. و همانند دردمندان از سر خوف می گریست و می فرمود: 


ای دنیا ! ای دنیا ! از من دور شو و دست از دامنم برذار یا برای فریفتن 
من اين چنین در برابر من جلوه می کنی یا آرزومند منی ؟هنگام فریبت 


۳9 | چه دور است ارزوی تو ! دیگری را بفریب 


من تو را سه طلاقه کردم که رجوعی نداشته باشد. زندگی در تو کوتاه و 


ارزش تو اندک و آرزو در تو حقیر است . وای از ز کمی توشه و درازی راه و 
دوری سفر و بزرگی حسابگاه (597) 


لقد راعیت اءصحاب محمدصلی الله علیه و آله فما اءری اءحدا يشبههم 
منکم ! لقد کانوا یصبحون شعنا غبرا, و قد باتوا سجدا و قیاما, پراو حون 
بین جباههم و خدودهم و یقفون علی مثل الجمر من ذکر معادهم ! کاءن 
بین اءعينهم رکب المعزی من طول سجودهم ! ادا ذکر الله هملت اءعینم 
حتی تبل جیوبهم , و مادوا کما یمید الشجر یوم الریح العاصف 


هن اضحاب شمه صلی اللم علیه و آله را دنم یکی از ما را نس تم 
که مانند ایشان باشید ؛ زیر | آنان صبح ,. ژولیده مو و غبارآلوده بودند و شب 
را بیدار به سجده و قیام می گذراندند. میان پیشانی ها و رخسارهاشان 
نوبت گذاشته بودند (گاهی پیشانی و گاه رخسار روی خاک می نهادند) و از 
باد باز گشت مانند اخگر و اتشنیاره سوزان می ایستادند. گوبا پیشانی 
هایشان بر اثر طول سجده مانند زانوهای بزها (پینه بسته ) بود, هر گاه 
ذکر خداوند سبحان به میان می آ نگ از ترس عذاب و کیفر و امید به 
پاداش , اشک چشمانشان می ریخت , به طوری که گریبان هاشان تر می 
کشت و. فی. لرةیدتن جنان که خرخت. در روز وزیدن: تننیاد .می. لرزد: 
(598) 


بخش دوم : روزه 


5 عید واقعی 


یوم لا یعصی الله فیه فهو عید 


اماش عاه الاام کر کی ار اد قرف همان آمری کید آزش واه 


کسی که روزه اش مورد قبول و شب زنده داری اش مشعور باشد و هر 
روزی که در آن معصیت خدا نشود اروز, عید است 


)599( . 


کیت رخ 


رسیم اللم اوه المه تن پاتضا ات واه کوات م انیم الصا کی 
الایام. المقوخضات م نشکا لا طراخفم م و تشه لاضارهم :و تذایاا 


لنفوسهم 
خداوند متعال بندگان را ایمان خود را از فریبکاری های شیطان محفوظ و 
مصون می دارد, به وسیله نمازها و زکات دادن و تحمل مشقت به وسیله 


روزه گرفتن در روزهای مقرر (رمضان مبارک ) و برای ایجاد آرامش در 
اعضای آنان و برای خاشع نمودن چشمان و رام کردن نفس ها. (600) 


7 .آزمایش اخلاص بندگان 

فرض الله ... الصیام ابتلاء لا خلاص الخلق 

خداوند روزه را آزمایشی برای اخلاص بندگانش قرار داد. (601) 
8. زکات بدن 

لکل شی ء زکاه , و زکاه البدن الصیام 

برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن روزه گرفتن است . (602) 


9 رتم دار ظاهری 


کم من صائم لیس له من صیامه اءلا الجوع و الظما, و کم من قائم لیس له 
من قیامه الا السهر و العناءء حبذا نوم الاکیاس و افطارهم 


شب زنده داری که از عبادت شبانه اش جز رنج و بی خوابی بهره ای نبرد, 
خوشا خواب زیرکان (عارف ) و روزه خواری انان !۲ (603) 


0 شیر عذآت 


.. صوم شهر رمضان فانه جنه من العقاب 
روزه ماه رمضان سپر عذاب است . (604) 


1. وقت افطار 


صلوا بهم المغرب حین یفطر الصائم 


نماز مغرب را هنکافن به پا دارید که روزه دار روزه اش را شی:. کتانگ. 
(605) 


بخش سوم : زکات 


اعالوحل اظ کان له الم هنشت عله تکوم افاستی.: 


اءذا قبضه 


اگر کسی از دیگری طلبی داشته باشد که نمی داند می پردازد يا نه , 
واجب است از وصول طلب به خاطر مدتی که بر آن گذشته است , زکات 
ان را بیردازد. (606) 


قافن قشیست حال یی ادا 


ات ها خاش سای ی و ار لیم 
اجتمع عندک من مال الله فاصرفه اءلی من قبلک من ذوی العیال و 
آاهص ص ها هو ال ی اس 


نامه ای است از امیرالمو منین علیه السلام به قثم بن عباس که عامل و 
بت بود: دز اتکة از. فال خدا در نزو تو کرد آمنده:: 
دقت و انديشه کن ! سپس ان را به مصرف کسانی از عیالمندان و 
۳ 
به مواردی از فقر شدید و احتياجات مردم نیازمند برسانی و هر چه از اين 
مصارف زیاد بياید نزد ما بفرست تا آن را در میان کسانی (از گرسنگان و 
محتاجان ) که نزد ما هستند قسمت کنیم . (607) 


حصنوا |ءموالکم بالز کاه . 
اموال خویش را با دادن ز کات نگاه دارید. (608) 


5. رشد دارایی 
فرض الله ... الز کاه تسبیبا للرزق . 


خداوند زکات را و وسیله ای برای رسیدن (مردمان مستحق ( به روزی 
قرار داد. (609) 


16" تدبیر نز اک روز نیازمندی 


اعمسک من المال بقدر ضرورتک , و قدم الفضل لیوم حاجتک 


مال را به اندازه ای که برایت لا زم است نگاه دار و آنچه از احتیاجت 


ِ است برای روز احتیاجت (در قیامت و روز حساب ) پیش بفرست . 
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7 جمع آوری زکات 


من وصیته لمن یستعمله علی الصدقات -: ثم احدر اعءلینا ما اجتمع عندک 
نصیره حیث اعمر الله به , فاذا اءعخذها اءمینک فاءوعز اءعلیه الا یحول بین 
ناقه و بین فصیلها و لا یمصر لبنها فیضر ذلک بولدها, و لا يجهدنها رکوبا, 
ولیعدل بین صواحباتها فی ذلک و بينها, و لیرفه علی اللاغب , و لیستاءن 
بالنقب و الظالع , و لیوردها ما تمر به من الغدر, و لا یعدل بها عن نبت 
الارض اءلی جواد الطرق , ولیروحها فی اساعات , و لیمهلها عندالنطاف و 
الاعشاب , حتی تاعتینا باعذن الله بدنا منقیات , غير متعبات و لا مجهودات 


علی علیه السلام در توصیه به ماءمور جمع آوری زکات نوشت : اموالی را 
که از زکات نزد تو گرد آمده , برای ما بفرست تا آنها را در مواردی که 
خداوند دستور داده به مصرف رسانیم . وقتی چهار پایان را به امین خود 
سیر دی جد او سعارنتن کمن که میان شتر و کره اس جذایف تبافکند و همه 
شیرشان را ندوشد, به طوری که به بچه آن ها آسیب رسد و از آن ها زیاد 
سواری نگیرد و خسته شان نکند و در سواری گرفتن از آن ها عدالت را 


سمش آسیب دیده و از راه 


مانده است مدارا کند, هه هن آبکتری. که هی رسد آنهادرا اب خهم داز 
زمین های سرسبز و علفزار به جاده های خشک و خالی نراند و هر از چند 
گاهی آن ها را استراحت دهد و در جاهایی که آب و علف دارد, به آن ها 
فرصتی دهد که آب بیاشامند و بچرخند تا به اذن خداوند با تنی فربه و چاق 
و نا خسته و نارنجور به دست ما رسند. (611) 


فی وصیته لمن یستعمله علی الصدقات -: تم امض اءلیهم بالسکینه و 
الوقار؛ حتی تقوم بیهم فتسلم علیهم , و لا تخدح بالتحیه لهم 


امام علی علیه السلام در سفارش خود به کسی که او را ماءمور جمع 
آوری زکات می کرد فرمود: سیس با اراهفتشن وه متافت به طرف ایشان 
حرکت کن تا به میان مردم آن آیادی برسی و توقف کنی و به آنان سلام 
کن , بدون این که در سلام گفتن آنان را تحقیر نمایی . (612) 


9. زکات پیروزی 
العفو ز کاه الظفر. 
گذشت , زکات پیروزی است . (613) 


کات با نید ان 


اعن لاه خعلت معم الصای قریانا اف الاسلام 2 ففن اعطاها ایب 
ها ۰ 
ای و ار اس یا ی یت و با 
اه یا مت ی و تا ی 
طویل الندم 


همانا زکات به همراه نماز برای نزدیکی مسلمانان به خداوند قرار داده 
گناهان او و مایه نگهداری اش از انش باشد. پس نباید کسی دلی در پی 
زکاتی که می پردازد داشته باشد و مرتبا افسوس خورد؛ زیرا کسی که ان 
را از روی بی میلی بیردازد و با این حال , در قبال ان , به بهتر از ان (یعنی 


بهشت [ جچشم اما بندد, به للست (پیامبر) نادان است و در پاداش مغبون 
به کارش بیهوده و پشیمانی اش طولانی باشد. (614) 


ی 


ی ی 
خلافته : اءن هذا المال لیس لی و لا لک , و اءعنما هو فی ء للمسلمین ,؛ 
ها تا ۱ 
فجناه اعیدیهم لا تکون لغیر اءفواههم 


کلامی است از امیرالم منين علیه السلام که با اين کلام با عبدالله بن 
زمعه که در هنگام خلافت امیرالمة منین علیه السلام بر آن حضرت وارد 
را ای امیر فرمود: همانا این مال نه 


بلق قلق. داید نه به که و خر این پیت که آن:.عال مت ده خر اج 
مسلمانان است و مالی است که شمشیرهای مسلمین آن را به دست 
آورده اننت:: بنن اکر تو در جنگ هایی که ایشان کرده اند شرکت داشته 
ای رو هم مانه آنان , سهم و نصیبی داری و اگر چنین نیست . پس آنچه با 


دست های ایشان چیده شد0 (مقصود به دست آوردن غنایم است ) جز 
2 زکات: بذن 
لکل شی ء رگاه , و زگاه البدن الصیام 


برای هر چیزی  ,‏ زکاتی است و زکات بدن , روزه گرفتن است . (616) 
بخش چهارم : حج 


3 مهم ترین وسیله قرب 


ان اعفضل ما خعسل یه الیهسلون اعلت الم بب حج ااست: و اعتمارد 
قاعهها نان الففر و برحضان الدتب 


بهترین وسیله تقرب به خدا, حج و عمره خانه خداست . این دو فقر را می 
زدایند و گناهان را می شویند. (617) 


شقضا آغوضی ند نفایه ‏ هم الله الله فیسبت زنکم لا فخایی ما فتم ر فاند 
اعن ترک لم تناظروا 


ای ای شیر ۱01 


5 خروم اس این 


الکعبه جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما؛ و للعائذین حرما؛ فرض حقه , و 
اه که ان اه ای 


الست سن اتظاع ایشا من کفرهای اللمغی.عه اعالمت 


خداوند سبحان ععبه را نشانی برای اسلام و رم امنی برای پناه آورندگان 

نه. آن قرار داد..خمو ادای جق آن زا واجب کردائه و همه را به. زبارت آن 
فرآخواند ه فزمود: بر هر کسی که بتواند, زیارت (کعبه واجب ) است و آن 
کس که کفر ورزد. خداوند از همه جهانیان بی نیاز است . (619) 


6. فلسفه حج 


فرض الله ... الحج تقربه للدین . 


خداوند حج را برای نزدیکی مسلمانان به یکدیگر به نفع تقویت دین واجب 
ی ۱0 


7 توجه به خانه خدا 


نی یکی کح یه ال ام الک اه فا نام رس ون مره الاتام : 
هساعنون اه له لام م ام انم علامه اه فیدر مهد و 


اذعانهم لغزته 
خداوند زیارت بیت الحرام خود را که ی و بر شم واجب 
کزدانید آنان همانند چارپایان (که بر انب وارد شوند) به ن جا وارد می 


شوند و همچون کبوتران (که به آشیانه خود باز می گردند) ۰ 
جا روی می اورند. 


8 جهاد ناتوانان 
الحج جهاد کلی ضعیف . 

حح کردم جهاد هر ناتوانی است . (622) 
بخش پنجم : جهاد 


8 رهق آنمات 


لرجل یود حضور اءخیه لیشهد نصر الله علی اءعدائه فی الجمل -: اءهوی 
اءخیک معنا ! فقال : نعم . قال فقد شهدنا, و لقد شهدنا فی عسکر نا هذا 
اءقوام فی اءصلاب الرجال , و اءرحام النساءء سیر عف بهم الزمان و یقوی 
نوم الایهان:. 


مردی دوست داشت برادرش نیز می بود تا پیروزی خدا بر دشمنانش را در 
جمل ببیند. امیرالمژ منين علی علیه السلام به آن شخص فرمود:آیا مبل و 
اراده برادر با ما بود؟عرض کر: بلی ! فرمود: اری ! برادرت با ما حضور 
داشت در این لکش و کارزار ماء گروه هایی حضور داشتند و شرکت کردند 
که هنوز در نهانگاه صلب مردان و يا رحم زنان قرار دارند و حتی دیده بر 
این دنیا نگشوده اند و روزی فرا می رسد که زمانه آنان را ناگهان و بی 
اختیار بیرون می آورد, ایمان به وسیله آنان تقویت می ۳ (6253) 


0. شهید معرفت 


من مات منکم علی فراشه و هو علی معرفه حق ربه و حق رسوله و اهل 
ات اس مر یا ها ۱ 
عمله , و قامت النیه مقام اصلاته لسیفه 


هر که در بستر خود بمیرد, در حالی که به حق پروردگار خود و حق رسول 
او و اهل بیت رسولش معرفت داشته باشد. شهید مرده است و اجرش با 
داشته است و این نیت جای شمشیر کشیدن او را می گیرد. (624) 


1 3و دری از درهای بهشت 


آعن العیاد بات‌سن ادات الحت ر فسحم للم اخاضه آعو ینت و هم لناس 
ااتقوی و دوع الله الحصیهی وه الو نی 


به راستی جهاد دری از درهای بهشت است , که خداوند به روی دوستان 
مخصوص خود گشوده است , و جهاد, لباس تقوا, زره محکم و سپر 1 
خداست . (625) 


2 جهاد ناتوانان و زنان 


حج کردن جهاد هر ناتوان است و جهاد زن , خوشرفتار و اطاعت از شوهر 
ست .۰ (626) 


3. عزت اسلام 


فرض الله ... الجهاد عزا للاسلام 


4 جایگاه شهید راه حق 


عن کناب له ای اه مه عواا عن کات مه آتایه دم ایا فولی. آغن 
الحرتف: فد اغکلت العب الا حشاشات اعششن بت آعا و من آعکاه الحن 
فالی الجنه , و من اءعکله الباطل فالی النار 


در قسمتی از نامه جوابیه خود به معاوبه می فرماید: اما اين که گفته ای 
جنگ عرب را در کام خود فرو برده و جز نیمه جانی از او باقی نگذاشته 
است . بدان که هر کسی در راه حق فرو خورده شود, رهسپار بهشت گردد 
و هر که در راه باطل از بین رود راهی دوزخ گردد. (628) 


5 هم اجر جهادگر شهید 


ار السافی اسن فی سس الم سای آرا من قر ی ۱۱61۶ 
القفیت اءنون ملکا ی ااحلان که 


کسی که در راه خدا جهاد و شهید شود, اجرش بزرگ تر از کسی نیست که 


بتواند گناه کند و عفت ورزد. انسان پاکدامن نزدیک است که فرشته ای از 
فرشتگان خدا شود. (629) 


6 جامه خواری 


هرن خر که نی الاو درفيمعنه آعیسبه مب درل و شملم. | ابا 
فاست الضفار و القما عم و ضري علی. لبم با لا ساب و ال الق مه 
بتضییع الجهاد 


کسی که به جهاد بی میلی کده , آن را فرو گذارد, خداوند جامه خواری و 
ردای بلا و گرفتاری بر او بپوشاند و به خواری و فرومایگی در افتد و بر 
دلش پرده های گمراهی زده شود و به سبب فرو گذاشتن جهاد. حق از او 
روی حودان شود و به باطل درافتد. (630) 


7 چهار رکن جهاد 


الجهاد منها من دائم الایمان علی اءربع شعب : علی الامر بالمعروف و 
النهی عن المنکر و الصدق فی المواطن , و شنان الفاسقین . فمن اءر 
بالمعروف شد ظهور المومنین , و من نهی عن المنکر اعرغم اعنوف 
کت 15 
و غضب لله , غضب الله له و اءرضاه یوم القيامه 


جهاد از پایه های ایمان . دارای چهار قسمت است : امر به معروف و نهی 
از منکر, صدق و راستی در هنگامه نبرد, کینه و دشمنی با فاسقان , آن که 
امر به معروف کند, از ۳ 9 ۳ 
کند. بینی کافران را به خاک مالیده و کسی که در میدان های نبرد صادقانه 
بایستند. وظیفه اش ۳ انجام داده و آن که فاسقان را دشمن بدارد و به 
خاطر خدا خشم گیرد, خداوند به خاطر او خشم کند و او را در روز قیامت 


خشنود خواهد ساخت . (631) 


8 مایه اعتلای اسلام 


2 الجهاد فی سبیله , فاءنه ذروه الاسلام 
ام رامش سا ات ناه آست .۱۳2 


و فان پیش از قرغ خی 


و قال علیه السلام فی صفین : فو الله ما دفعت الحرب یوما اءلا و اعنا 
اءعطمع اءن تلحق بی طائفة فتهتدی بی ت و تعشو اءلی ضوتی , و ذلک 
اعحب من اءن اءقتلها علی ضلالها 


امام علی علیه السلام در صفین فرمود: به خدا سوگند, یک روز جنگ را به 
تاعخیر نیانداختم , مگر از این رو که امید داشتم گروهی به من ملحق شوند 
و به سبب من هدایت شوند و در پرتو من بیارامند؛ این را خوش تر دارم تا 


آنان را در حالی که گمراهند بکشم . (633) 


حعاها یف ار شرع جیگ 


0 دعا هنگام رو به روی شدن با دشمن 


من دائه لما عزم علی لقاء القوم بصفین : اللهم رب السقف المرفوع .. 
اءن اعظهرتنا علی عدونا, فجنبنا البغی و سددنا للحق , و اعن اعظهر تهم 
علینا فارزقنا الشهاد, و اعصمنا من الفتنه 

دعای امام علی علیه السلام گر ان هنگام که آهنگ رویارویی با سیاه معاویه 
در صفین کرد: 


خدایا ! ان بروردکار اسمان براف اشته آ« اکر ها را بر دشمتمان بیروز 
گردانیدی , از ستم و تجاوزگری به دورمان دار و در راه حق استوارمان 
گردان و اگر آنان را بر ما چیره ساختی , شهادت را روزیمان کن و از فتنه 
و گمراهی بو دار ! (634) 


01 دعای رویاروی 


فا و کثره عدوناء و تشتت اءهوائنا 


امام علی علیه السلام در هنگام رویارویی با دشمن در جنگ قف. کت 
که مر ار اس رت رت 

.. پروردگارا! از نبودن پیامبرمان و زیادی دشمنانمان بزاکند کین خواسته 
اسان به درگاه و شتحاینت: .مت آوز نم . (635) 


2 رعتت ضدا بر شا باد! 


انفروا - رحمعم الله - اءلی قتال عدوکم , و لا تثاقلوا اءلی الارض فتقر وا 
بالخسف , و تبووْ و بالذل ۲ و یکون نصیبکم الاخس 1 و آءن اعخا الحرب 
الارق و من نام لم ینم عنه 

رحمت خدا بر شما باد ! به پیکار با دشمن خود بیرون روید و کندی نکنید که 
با خواری و خفت برجای خواهید ماند و پست ترین چیر دنیا (فرومایگی و 
ذلت ) نصیبتان خواهد شد. همانا سرباز رزمنده , بیدار است و آن (رزمنده 
ای ) که در خواب غفلت به سر برد, بداند که دشمنش از او غافل نیست . 
(636) 


و تام اسر سا متام مقلی یی اسلا ی باه 
43. نهی از فرار 


لا تشندن علیکم فرم بعدها کره, ه لا جوله بعدها حمله , و اععطوا المیوفت 
حقوقها 


گریزی که در پی آن بازگشت باشد و شکستی که در پی اش حمله , بر 


عندما یوبخ اءعصحابه علی التوانی عن الجهاد -: و اءن اءعحب ما اعنا لاق 
اءلی الموت 


ایام غلی غلنه ایام خر اتحا که وان کوو را ادلی مکی در آمو 


جهاد توبیخ می کند, می فرماید: برای من محبوب ترین چیزی که ملاقاتش 
کنم مرگ است . (638) 


5 پاکسازی زمین 


من کتابه الی عثمان بن حنیف -: و ساءجهد فی اءن اءطهر الارض من هذا 
الششصی اهگنر 


در نامه خود به عثمان بن حنیف می فرماید: کوشش می نمایم که زمین را 
از این شخص واژگون و جسم منحرف (معاویه ) پاک سازم . (639) 


6 دعوت به جهاد هر حال 


اءلا و اءنی قد دعوتکم اءلی قتال هولاء القوم لیلا و نهارا, و سرا و اعلانا, و 
قلت لکم , اغزوهم قبل اعن یغزوکم , فو الله ما غزی قوم قط فی عقر 
دارهم الا ذلوا 


هان ! من شما را شب و روز در آشکار و نهان به نبرد با اين قوم فرا 
خواندم و به شما گفتم : پیش از آن که آنان به شما یورش آورند, شما بر 
آنان بتازید ؛ زیرا به خدا سوگند, هیچ مردمی در دل سرزمین خودشان مورد 
حمله قرار نگرفت , جز آن که به خاک مذلت افتاد. (640) 


7 پیشگویی علی علیه السلام در نبرد خوارج 


فی حرب الخوارج -: مصارعهم دون النطفه , و الله لا یفلت منهم عشره و 


در خر با خوارج فر مودند: قتلگاه آنان این سوی نهر است به خدا| 
سوگند, از آنان ده نفر نخواهند گریخت و از شما ده نفر کشته نخواهند 
شد. (641) 


8 جنگ در رکاب پیامبر (ص ) 


لقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل اعباءنا و اءبناء نا و اعخواننا 
و اءعمامنا؛ ما یزیدنا ذلک اءلا اعیمانا و تسلیما, و مضیا علی اللقم , و صبرا 
علی مضض الالم , و جدا فی جهاد العدو 


مرت باس هی له وی لا مورا فان مورا ان 
و عموهای خود می جنگیدیم و اين پیکار بر ایمان و تسلیم ما می افزود. و 


ما را در جاده وسیع حق و صبر در برابر سوزش ناراحتی ها و کوشش در 
جنگ با دشمن ثابت قدم تر می ساخت . (642) 


9 جانبازترین طایفه 


اءما نحن فاءبدل لما فی اعیدینا, و اءعسمح عند الموت بنفوسنا 


ما (بنی هاشم ) در آنچه درایم بخشنده تریم و در پیکار جانبازتریم . (643) 
0 جنگ با حق ستیزان 


اعفر سا علی. من فتال. حن خالف الخق و حابطظ الفی. مق آزهان م1 
اعیهان . فتقوا الله عباد الله , و فروا اءلی الله من الله , و امضوا فی الذی 
نهجه لکم , و قوموا بما عصبه بکم . فعلی ضامن لفلجکم اجلاء اءن لم 
تمنحوه عاجلا 


به جان خودم سوگند که در جنگ با حق ستیزان و فرورفتگان در ورطه 
گمراهی , هرگز سازشکاری و سستی روا نمی دارم . پس , ای بندگان 
خدا! از خدای بپرهيزید و از عذاب خدا, به خدا بحزیز .هدرن راه رونت که 
فرا پیش شما نهاده است پیش روید و به آنچه شما را بدان مکلف فرموده 
قیام کنید ! اگر در اين دنی پیروژی نصیب شما نشد, علی پیروزی در آن دنی 


1و6 اشتباق غلی به خن 


اه فورعم من ی امن مها چن تسیا رم 
اعتم لیام العوب و اسان الاعام , آعن قت الفرار موخه الم ده الدل. 
الارش ی هار الافی سم اعت القار لق میم فی. عمرم عم و لا مسجوز 
معی تم و کی مدمع بش آلرانم اعلم لاه کالای سوق الماع احتم 
تحت اءطراف العوالی ! الیوم تبلی الاخبار ! و الله لانا اعشوق اءی لقائهم 
منهم اءلی دیارهم 


به خدا سوگند, اگر از شمشیر این دنیا بگريزید, از شمشیر آن جهان 
نخواهید رهید. شما اشراف و بزرگان عرب هستید. همانا فرار از ز جنگ موج 


خشم خداوند و خواری و ننگ جاویدان است . به تقد کین گریزنده هرگز 
چیزی افزوده نگردد و چیزی مانع مرش 


نشود. کیست که همچون تشنه ای که به آب می رسد به سوی حق رود؟ 
بهشت زیر لبه های نیزه هاست . امروز نهان ها آزموده و آشکار می شوند. 
به خدا سوگند, که فرم. نك وتا رفس آنان تشن از ان اشتیاق دارم که آن ها 
برای رسیدن به خانه های خود مشتاق اند. (645) 


فن. ففایله صفیی ما خلت اعضعاب:«فعاونه علی. ااقات, ه نو ا اعد 
کم ال ۲ سای ساب اش تایب روا اه ین 
الدماء ترووا| من الماء؛ فالموت فی حیاتکم مفهورین ۰ و الحیاه فی موتکم 
قاهرین 


در جنگ صفین آن گاه که سیاه معاویه ات فرات را در اختیار گرفت , 
فرمود: (با این اقدامشان ) از شما خواستند تا دست به جنگ بگشایید, اینک 
شما با بع خوارق اعتزاف کتید هنمتزلت شحاعت و شرافت را .از وست 
نهید, یا شمشیرها را از خون ها سیراب کنید تا از اب سیراب شوید, زیرا 
اگر زنده بمانید. اما شکست خورده باشید در حقیقت مرده اید و اگر 


من کتابه علیه السلام اءلی اءمرائه علی الجیش -: من عبدالله علی بن 
اءبی طالب اءمیرالمومنین اءلی اءصحاب المسالح , اءما بعد, فان حقا علی 
الوالی اءن لا یغیر علی رعیته فضل ناله . فاذا فعلت ذلک وجبت لله علیکم 
النعمه ولی علیکم الطاغه , و اءن لا تتکصوا عن دعوه , و لا تفرطوا فی 
صلاح , و اءن تخوضوا الغمرات اءلی الحق فاءن اءنتم لم تنسقیموا لی علی 
ذلک لم یکن اءحد اءهون علی ممن اعوج منکم , ثم اءعظم له العقوبه و لا 


یجد عندی فیها رخصه , فخذوا هذا من اءمرائکم 


در قسمتی از نامه خود به فرماندهان سیاهش می فرماید: از بنده خدا 
علی بن ابی طالب امیرمو منان به نیروهایی مسلح : اما بعد, بر والی 


مردم تغییر نکند. .. اگر چنین کردم بر خداست که شما را نعمت ارزانی دار 

و بر شماست که از من فرمان برید و هرگاه شما را فرا خواندم ورانی 

نکنید و در انجام کارهای درست کوتاهی نورزید و در راه حق در گرداب 

سختی ها فرو روید, اما اگر در این کارها با من راست و صادق نباشید, هیچ 

کس در نظر من خوارتر از آن نباشد که کح راهه می رود. در این وقت او 

را کیفری سهمگین خواهم داد و او از کیفر من رهایی نخواهد یافت . شما 
نیز از فرماندهان خود همین پیمان را بگیرید. (647) 


054" هدایت به راه روشن بهشت . 


فقو خف اس هه فیس میم ی الخان کا فتاه قعالن ۴ 
حملتکم علی الطریق الواضح التی لا بهلک علیها اءلا هالک من استقام فالی 
الجنه , و من زل فالی النار 


آمام غلیه السلام بع ای ضفین و نهروان اضحانش زا رای آرامه تبرد 


تحریبص کرد 1 فر مود.. شما را به راه روشنی واداشتم که جز افراد 


5 مبازو سرکش به خاک افند؟ 

لا بنه الحسن : لا تدعون اءلی مبارزه , و اءن دعیت اعلیها فاءعجب , فان 
الداعی باغ , و الباغی مصروء 

امام علی به فرزند خود حسن علیه السلام فرمود: هرگز مبارز مطلب , اما 


اگر , تف.مبارزه دعوت شدی بیدیره زیرا آن که‌بهضبارره: فرا خواند در کش 
ارت و سرکش به خاک افتد. (649) 


6. حمایت از یکدیگر در عرصه میدان 


من اه ماه نی او رت شین ۶ ما ایح اس 
من نفسه رباطه جاءعش عند اللقاء و رای من اءعحد من اعخوانه فشلا, 
فا ی ال ده ی فص با ها ی و و 
شاء الله لجعله مثله 


در قسمته از سخنان آن حضرت در میدان جنگ صفین آمده است ۰ هر 
کدام شما که در هنگام رویارویی با دشمن در دل خویش احساس دلیری 
داشت و در برابر خود ترس و خوفی دید, باید به سبب برتری و دلیری که 
خداوند ارزانی اش داشته است , از برادر خویش دفاع کند, همان گونه که 
از خویشتن دفاع می کند, زیرا که اگر خدا می خواست او را نیز همچون 
ولی دلیر می افرید. (650) 


7 شثابت قدم در جنگ 


لابنه محمد بن الحنفیه لما اءعطاه الرایه یوم الجمل -: تزول الجبال و لا 
تزل ! عض علی ناجذک . اءعر الله جمحمتک . تد فی الارض قدمک . ارم 
ببصرک اءقصی القوم و غعض بصرک و اعلم اءن النصر من عند الله سبحانه 


امام علی علیه السلام به فرزندش محمد بن حنفیه هنگای که پرچم را به 
دست او داد فرمود: فرزندم ! ار کوه ها از جای کنده شوند, تو پابرجا 
باش . دندان ها را روی هم بفشار. جمجمه ات را به خدا بسپار, قدمت را 
روی زمین چونان میخ فرورفته ثابت بدار. چشم به آخرین صفوف دشمن 
بدوز, و دیده از نیروها و بارقه های شمشیر انان بپوش و خیره مباش و 
بدان که پیروزی از نزد خداوند سبحان است . (651) 


8 آموزش فنون جنگی 


قف ان الطرت و اشفا عصاشر العسم : استمر ها لش یه 
تحلیوا السکنه. و عضیا علن. الاح نايم اعستی ای عون لیام 
اعکملوا اللامه ۵ فلقها الشن‌قرفی. اعفادها فیل, اما ب الحظما الحتر و 
اظعنها الشترره ه تافصها الا و صلها العف بالخطات مه اعلمها اعرکم 


ی 


امام علی علیه السلام در آموزش فنون جنگ و جنگجویی می فرماید: ای 
گروه مسلمانان ! خدا| تنرسی را جامه زریرین خود کنید و ردای ار آهنتن.۱ 


بیوشید و دندان هایتان را بر هم بفشرید؛ زیرا که این کار تاءثیر شمشیرها 
را بر سر کمتر می کند, زره کامل بپوشید و پیش از برکشیدن شمشیرها 
آنها زا جرتیامشان بحیا نید ه خشمتابم با تشه جسم نکر ید ه ارب و 
راست نیزه بزنید و با تیزی شمشیرها ضربه 


زنید و با پیش نهادن گام هایتان شمشی رها را به دشمن برسانید و بدانید که 
زیر نظر خدا هستید. (652) 


059 رموز شکست در جهاد 


اءول ما تغلبون علیه من الجهاد, الجهاد باعید یکم , ثم باءلسنتکم , 
بقلوبکم یه مروت و لم ینکر منگرا, قلب فجعل اععلاه 
اءعسفه و اءسفله اءعلاه 


او لین چیزی که در جهاد از ان شکست می خورید, جهاد با دست هایتان 
است , بعد با زبان هایتان , سپس با دل هایتان , پس آن که با دلش خوبی 
ها را نشناسد و با بدی ها به مبارزه برنخیزد, قلبش واژگونه می شود 
بالام ان بانج بان ان بالا من شود (3 65) 


0 جایگاه سربازان مسلح و غیر مسلح 


قدموا الدارع , و اءخروا الحاسر. و عضوا علی الاضراس , فانه اءنبی 
للسیوف عن الهام ؛ و التووا فی اءطراف الرماح , فاءنه اءمور للاسنه ؛ و 
عضوا الابسار, فانه اءربط للجاش , و اءسکن للقلوب , و اءمیتوا الاصوات ؛ 
فانه اءطرد للفشل 


زره پوشان را در صف جلو و بی زرهان را در صفوف عقب قرار دهید و 
کند و در اطراف نیزه ها پیچ و تاب خورید که با اين کار در برابر نیزه ها 
بهتر می توان جا خالی کرد, دیدگان را فرو اندازید که این کار بیشتر قوت 
قلب و از اهتشن دل می بخشد, صداهای خود را خاموش کنید که این کار در 
زدودن ترس و سستی مو ثر است . (654) 


61" جهاد سه وان 


اه اللم‌فن العهان سالک و اخشسکی اعلشتکم فی‌ سل آاله 


خدا راء خدا را, در مورد جهاد با اموال , جان ها و زبان های خویش در نظر 
بکیزید: (655) 


2. نیروی خشم را تیز کنید ! 


عم آعحد ستان القضب له فوی علی فل اعشداه الاطل 


هر که برای خدا سرنیزه خشم خود را تیز کند, بر کشتن سردمداران باطل 
نیرومند گشته و پیروز شود. (656) 


3. گزیده ترین سران سپاه 


ولیکن اثر رو وس جندک عندک من واساهم فی معونته , و اءفضل علیهم 
من جدته , بماً یسعهم و یسمع من وراء هم من خلوف اءهلیهم 9 
ی من 
البلاء منهم ؛ فان کثره الذکر لحسن اءفعالهم تهز الشجاع , و تحرض الناکل 
, اءن شاء الله 


باید گزیده ترین سران سپاه نزد تو آن کسی باشد که با دیگران همیاری 
کند و آنچه دارد به انان ببخشد, چندان که خود و خانودهده شان را که بر 
جایی گذاشته اند به خوبی تاءمین کنند. تا همگی در جهاد و مبارزه با دشمن 
کند. . آرزوهای آنان را برآژ ر و پیوسته از آنان ستایش و تقدیر کن و زحمت 
تخت رید دار را به زبان آر, که یاد کردن فراوان از ز کارهای خوب آنان ان 
خواست خدا دلیران را برانگیزد و ترسوی سست اراده را تشویق کند اءن 
شاء الله . (657) 


4 له از آزار به ز نان 


من وصیه لعسکرده قبل لقاء العدو بصفین -: لا تهیجوا| النساء باذی . و ان 
العقول , اءن کنا لنومر بالکف عنهن و اءنهن لمشر کات 


وصیت امیرمو منان علیه السلام به سپاه خود پیش از برخورد با دشمن در 


صفین یا زار نف ربان که آن.ها سا مر تبان کیرد و ان ها سا به هیجان 
نیاورید, 


اکز‌که به آنزوه غرضن شما تاسرا کویند.خبه امیرانتان دشنام دهند؛ که ان 
ها از جهت نیرو و جان و عقل ضعیف اند و به این امر توجه کنید که ما 
چنان بودیم که به خود داری از آزار زنان , در آن وقت که مشرک بودند 
فرمان داده شده بودیم . (پس از این خودداری در عصر اسلام , لازم تر 
است ۰.) (658) 


5. خصوصیات فرمانده سپاه 


اا و صرت ایات م مصص له رین الا 
و عز الدین . و سبل الامن , و لیس تقوم الرعیه اءلا بهم . ثم لا قوام للجنود 
اءلا بما یخرج الله لهم من الخراج الذی یقوون به علی جهاد عدوهم , و 
یعتمدون علیه فیما یصلحهم . فول من جنودگ اءنصحهم فی نفسک لله و 
و یستریح اءلی العذر, و یراءف بالضعفاء و ینبو علی الاقویاء و ممن لا یثیر 


در فرمان حکومت مصر به اشتر می فرماید: سپاهیان , به اذن خدا, دژهای 
مردم اند و زیور والیان و مایه توانمندی و ارجمندی دین و وسیله امنیت . 
مردم جز با بودن سیاهیان پایدار نمی مانند و سپاهیان نیز جز با خراجی که 
خداوند برای آن ها مقرر فرموده است , قوام نمی گيرند, آنان به وسیله 
خراج در جهاد با دشمنانشان توانا می شوند و کار خود را بدان سامان می 
دهند. نسن از سیاهیان خود ان کس را به فرماندهی بر کزیدن که به نظر تو 


برای خدا, و پیامبر او و پیشوایت ت از همه خیر خواه تر است و از همه خیر 
خواه تر است و از همه پاکدامن تر و بردبارتر می باشد. کسی که دیر به 
خشم آید و با پوزش فرد مورد غضب آرام گیرد, با ناتوانان مهربان باشد و 
با زورمندان قاطع , خشونت او را برنيانگیزد و ناتوانی او را برجای ننشاند. 
(659) 


فان سگرن کل لقاع العیه ی لا تاه هر خی دوک فانک 
بحمدالله علی حجه , وتر ککم اءیاهم حتی یبدوو کم حجه اءخری لکم علیهم 
,انا کانت الفریمه باعتن الله فلا توا سدیرا. هلا تضنها عتعوران ید لا 
تجهزوا علی جریح 


امام علیه السلام به سپاه خود قبل از برخورد با دشمن در صفین فرمود: با 
آن ها جنگ نکنید تا آن ها آغاز به جنگ کنند؛ ؛ زیرا بحمدالله شما برحقید و 
حجت با شماست و آغاز نکردن شما به جنگ از طرف آن ها حجت دیگری 
بواق نما وه کیان انهاست و سکامی که ان هاریه خواسشت دا بقکست 
خوردند, فراری ها را نکشید و آن که از در ناچاری به کشف عورت خود 
پناهنده شد مکشید و مجروحان را نکشید. (660) 


7 خارگاه امیر شیک 


(وصیته علیه السلام لمعقل بن قیس الریاحی حین اءنفذه اءلی الشام ): لا 
تقانای آعا من فایلی بر خاذا اقبت القووه قعق من اعسعا ی دسلا و ۷ 
تدن من القوم دنو من برید اءعن بنشب الحرب و لا تباعد عنهم تباعد من 
یهاب الباعن حتی یاءتیک اعمری , و لا یحملنکم شنانهم علی قتالهم قبل 
و عمش ه اعدا الدمم 


از سفارش های امام علیه السلام به معقل بن قیس هنگامی که او را به 
صفین می فرستاد فرمود: جز با کسی که با تو سر جنگ دارد, پیکار مکن .. 
هرگاه دشمن را دیدی جایگاهت را در قلب لشکریانت قرار ده , نه ان قدر 
به دشمن نزدیک شو چون کسی که می خواهد آتش جنگ را روشن کند و 
نه ان قدر از دشمن 


دور شو چون کسی که از جنگ می ترسد تا فرمان من برسد. و مبادا با 
انان قبل از ان که آن ها را به صلح دعوت کنید و عذر خود را تمام گردانید 
وارد جنگ شوید. (661) 


کی ی خی یم ار 


اه لصا وین یس ات مامت ی ماس فصه که 
هو پستنهض اءصحابه لماحدث فی الاطرف -: اءی دار بعد دارکم تمنعون ؟ 
و مع اعی بعدی تقاتلون 0 


این خطبه از داستان حکمین (ابوموسی اشعری و عمروین عاص ) پس از 
آن که ضحاک بن قیس به کاروان حج تاخت آن راغارت نمود؛ ایراد نموده 
اسنت: ). کدامین.خانه ه وظن را خر خانه و وطن شود از اشغال بیکانکان 
ممنوع خواهید ساخت ؟و با کدامین رهبر پس از من , به مدیان نبرد وارد 
خواهید شد؟ ! (662) 


9 همه شما سیاهی لشکرید ! 


فی توبیخ بعض اءصحابه -: اءعنکم - و الله لکثیر فی الباحات , قلیل تحت 
الرایات , و اءنی لعالم بما یصلحکم , و بقیم اعودکم , و لکنی لا اءری 
اصلاحکم بافساد نفسی 

امام علی علیه السلام در توبیح اصحابش فرمود: سوگند به خدا, شما در 
ضحنه فیدان های ارام انبوه هی تصایید؛ ؛ ولی در زیر پرچم های برافراشته 
در کارزار ذوب می شوید و اندک می گردید و من آنچه را که شما را 
اصلاح و کجی هایتان را راست می کند می دانم ؛ ولی هرگز با فاسد کردن 
خویشتن شما را اصلاح نخواهم کرد. (663) 


0. شکایت نامه به معاویه 


من کتابه اءلی معاویه -: اءلاتری غير مخبر لک , و لکن بنعمه الله اءحدث - 
اءن قوما استشهدوا فی سبیل الله تعالی من المهاجرین و الانصار, و لکل 
فضل , حتنی | ءذ| استشهد شهینا قیل : سیدالشهدء و خصه رسول الله 
صی اه هه س س حا ۱ 


امام علی علیه السلام در نامه خود به معاویه می نویسد: نه این که بخواهم 
به تو خبر دهم ؛ بلکه به انگیزه یاد کردن نعمت خداوند می گویم کر نقف 
بینی که گروهی از مهاجران و انصار در راه خدای تعالی شهید شدند و هر 
یک از آنان را (به جای خود) ارزش و فضیلتی است , اما وقتی شهید ما 
(عفتم ماوت رید مند آمداع تام کرفت یوسوم کدا ضلی ۸1 
علیه و آله در هنگام نماز خواندن بر او اختصاصا هفتاد تکبیر گفت . (664) 


1 کاش یک روز هم با شما نبودم ! 


فخ ات له لا مق عفد لفاکن عفون ی الشیانه گو عطصی فقس غلی 


به خدا سوگند, اگر من در هنگام پیکار با دشمن مشتاق نبودم و خود را 
برای مگر در راه خدا مهیا نکرده بودم , دوست داشتم حتی یک روز با این 
مردم رو به رو نشوم و هرگز ان ها را ملاقات نکنم . (665) 


2. شکوه از غفلت یاران 


کسن اشفا آلامن ال اعقل اتشامده تعصر للم مر از العرت آع 
! تکادون و لا تکیدون ,؛ و تنتقص اءطرافکم فلا تمتعضون , لا ینام عنکم و 
ای وا اه سا من وه رم 
لحمه , و یهشم عظمه , و یفری جلده , لعظیم عجزه ضعیف ما ضمت علیه 
جوانح صدرل. اءنت فکن ذالک اءعن شتّت ِ_ِ اءنا فو الله دون اءعن 
۳ 


برای تشویق مردم به جنگ با اهل شام فرمود: سوگند به خدا, که شما بد 
شعله ای برای آتش هستید ! زیرا به شما نیرنگ می زنند و شما نیرنگ نمی 
زنید. شمرهای ما را هت کنو ما کمن نف شید (وشمم آز 


سوگند, مردی که دشمنش را بر خود چنان مسلط کند که گوشتش را تا 


بس ناتوان و زبون است و در سینه اش دلی ضعیف دارد. تو اگر خواهی 
چنین باشی باش ! اما من به خدا سوگند. چنین نخواهم بود, بلکه با 
شمشیرهایی مشرفی چنان بر او خواهم نواخت که ریزه استخوان های سر 
اه بیزد. و دست. ها و باها به هز سو براکنده شود.. از آن: پس خدا هر چه 
خواهد بکند. (666) 


3. شکایت از سستی مردم 


هو علیه السلام بستنهض الناس حین ورد خبر غزو الانبار بجیش معاویه , 
فلم ینهضوا -: اءلا و اءنی قد دعوتکم اءلی قتال هو لاء القوم لیلا و نهارا, و 
سرا و اعلانا و قلت لکم : اغزوهم قبل اءن یفزوکم , فو الله ما غزی قوم 
قط فی عقر دارهم اءلا ذلوا, فتوا کلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات 
ان 


این < خطبه را علی علیه السلام هنگامی که خبر هجوم لشکریان معاویه به 
انبار به او رسید و مردم از این خبر تحریک نشده بودند, برای تحریک مردم 
فرمود: 

آگاه باشید ! من شما را شب و روز, مخفی آشکار برای پیکار با اين قوم 
دعوت نمودم , و به شما گفتم : پیش از آن که هجوم بیاورند, شما بر آنان 


پیش دستی کنید و بر آنان هجوم ببرید» سوگند به خدا, هیچ قومی در خانه 
خود مورد حمله و هجوم قرار نگرفت , مگر این که ذلیل شد. 


شما تکلیف جهاد را : نا 
شما مسلط شدند. (667) 


4 .یا زنانتان را نهی نمی کنید ! 
شا نم علید الساام عا الساع ی ی فیس ام تساه کر 
لها شاخ تم نموه فن. ها الز ده ؟۱ 


هنگامی که امام علیه السلام صدای شیون زنان بر دنز کشتگان صفین را شنید 
فرمود: ایا زنان شما با این فریاد گریه کن من می شنوم بر شما چیره شده 


اند؟چر| آنان را از این ناله و فغان باز نمی دارید؟ ! (668) 
بخش ششم : امر به معروف و نهی از منکر 


اءن الامر بالمعروف , و النهس عن المنکر, لخلقان من خلق الله سبحانه , 
و اءنهما لا یقربان من اءجل , و لا ینقصان من رزق 


امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوند سبحان است و 
این دو صفت , مرگ را فیک بیدا تمه ار روز امین محاهفنک (669) 


076" امر به معروف و نهی از منکر با دست و زبان 


و اءمر بالمعروف تکن من اءهله , و اءنکر المنکر بیدک و لسانک و باین من 


آفز نف صقر وف. گرم نا اه ان وی ! و با دست و زبان : نهی از منکر کن و 
با کوشش بسیار از کسی که منکرات را انجام می دهد دوری 
(670) 


فرض اله ... اءلامر بالمعروف مصلحه للعوام , و النهی عن المنکر ردعا 
للسفهاء 

خداوند امر به معروف را به خاطر اصلاح توده مردم و نهی از منکر را برای 
جلوگیری از تانخردان از دشتی ها داخت کرد. (671) 


8. چون قطره در برابر دریا 


ما امال الیر کی لاه فی سل الم عیه انم مره امن 
عن المنکر اءلا کنفته فی بحر لجی 


تضاضم: اعمال و کارهای نیک حلی جهاد در راه خدا, در برابر امر به 
«ِ از منکر, مانند قطره ای در مقابل یک دریای بزرگ و پهناور 


9 خطر رها کردن امر به معروف و نهی از منکر 


من وصیه علیه السلام للحسنین علیه السلام : بعد اءن ضربه ابن ملجم -: لا 
تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم , ثم 
تدعون فلا یستجاب لکم 


قاری وت ای اه آا به سی ا الس ای ی ار ریت 
خوردن توسط ابن ملجم -: امر به معروف و نهی از منکر را رها مکنید که 


در این صورت بدان شما زمام آموزتان. را به ذست ضی کیرند.و آن. کام: هر. 
چه دعا کنید,. مستجاب نخواهد شد. (673) 


680 نفرین خدا بر این گروه ۱ 
ام لاه ارت انیت اس الا ی اس اعاماس با 


نفرین خدا بر آن کسانی که امر به فغروف. کتند وخود آن وا تری. دوفنده و 
نهی از منکر کنند و خود مرتکب ان شوند! (674) 


1 نهی از منکر علی (ع ) 


لما کان جالسا فی اءصحابه فمرت بهم امراه جملیه , فرمقها القوم 
باءبصارهم -: اءعن اءعبصار هذه الفحول طوامح ؛ و اءن ذلک سبب هبابها, 
فاذا نظر اءحد کم اءلی اءمراه تعجبه فلیلا مس اءهله , فانما هی امراه 
0 ۱ 9 
لیقتلوه , فقال علیه السلام : رویدا انما هو سب بسب , اءو عفو عن ذنب ! 


حضرت علی علیه السلام در میان تسه نویه ری سا از ان.عا می 
رت یاران به او نگریستند. ان حضرت علیه السلام فر مود: چشمان 


این مردان نگرش شهوانی است و همین باعث که این مردان با دین آن زن 
به هیجان در آمدند. پس هنگامی که یکی از شما به زنی نگاه کرد که برای 


او خوشایند بود, پس با زن خود نزدیکی کند؛ زیرا جز این نیست که او هم 
زنی است مانند زن او. 


مردی از خوارج گفت : خدا این .. را بکشد ! چه فقیه بزرگی است ! 


یاران حضرت حمله کردند تا او را بکشند. فرمود: صبر کنید و او را مکشید! 
کر ای مت کم رای اه مر آ اصی بات ۱ 


بخشیدن گناه است 675(۱۲) 

2 انواع امر به معروف و نهی از منکر 

اءول ما تغلبون علیه من الجهاد الجهاد باعیدیکم , ثم باءلسنتکم , زر 
بقلوبکم و و لم ینکر متکرا: ۵ 
اءسفله و اءسفله اءعلاه 


نخستین جهادی که به زور از شما سلب می شود. جهاد با دستان شماست 
. سپس جهاد با زبان هایتان و آن گاه با دل هایتان . پس , 


ه کسی در دل خوپش کار نیک را نیک نداند و ستایش نکند و از کار 
7 نفرت نورزد؛ واژگون شود و زیر و زبر گردد. (676) 


3 نهی از منکر عملی 

رقف الحضر من کیت ام قافن انش لا حقعوآع1 الشر 

سنگ را با سنگ پاسخ دهید؛ زیرا بدی را جز بدی دفع نکند. (677) 
4 مالیدن بینی کافر به خاک 

من نهی عن المنکر اءرغم اءنوف الکافرین 

هر که کیت آن مشکر کنو خی کافرآن زاب ان مالد. ( 670 
وکین امن و ای 

اءفضل من ذلک کلمه عدل عند اءمام جاثر 


نیکوترین (امر به معروف و نهی از منکر) گفتن سخن حق نزد پیشوای 


ستمگر است . (679) 


6و از شواب غفلت بیدار شو!ا 


اءعفق اعءیها السامع من سکرتک , و استیقظ من غفلتک , و اختصر من 
عجلتک ! 


ای شنونده از خستی خود به. هوشن ای وه از خواب غفلت بیدار شوه از 
شتاب بکاه (680) 


احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه اءعنکره اءو عتذر منه 


از هر کاری که اگر از کننده آن باز خواست شود ان را زشت شمارد با از 


آند کته ماش ۲ 


لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل ... ینهی , و لا ینتهی 


چونان کسی مباش که بی عمل به آخرت آمدی می بندد.. از خلاف کاری و 


099 دوری وت از اين کار ! 
احذر کل عمل یعمل به فی السر, و یستحی منه فی العلانیه 


از هر کاری که در نهان انجام می شود و در آشکارا از انجام آن شرم شود, 
دروی کن . (683) 


0 بدتر از بد و خوب تر از خوب ! 


اه لیس شی غشتر من ار الاطفقاهم لیس ی یر من الخز از 
توابه 


بدتر از بد, کیفر آن است و خوب تر از خوب , باداش آن . (684) 
ی اک ان 
لیس لواضع المعروف فی غیر حقه , و عند غیر اءهله من الحظ فیما اءتی 


اءلا محمده اللثام و ثناء الاشرار, و مقاله الجهال , مادام منعما علیهم ما 
اءجود یده ! و هو عن ذات الله بخیل ! 


برای کسانی که بی جا و به افراد نامستحق و نااهل نیکی می کنند, از این 
نیکی بهره ای نباشد. مگر ستایش فرومایکان و مدح نابکاران و سخن 
نادانان که تا وقتی به ان ها احسان و نیکی کند گویند: چه دست بخشنده 
ای دارد! حال آن که در چایی که به خدا مربوط می شود و در راه او باید 
کمک کند, بخل می ورزد. (685) 


2. بالاترین مرتبه نهی از منکر 


اعیها الموّ منون ! اءنه من رای عدوانا یعمل به و منکرا یدعی الیه , فاءنکره 
بقلبه فقد سلم و بری ؛ و من اءنکر بلسانه فقد اءجر. و هو اءفضل من 


ضاحبه. سفن آغنگرم بالسیف کون کلمه اللمنفت العلیا ع کلمت ااظالمین 
هی السفلی , فذلک الذی اءصاب سبیل الهدی , و قام علی الطریق و نور 


ای موّ منان ! هر کس تجاوز را از سوی کسی دید یا دعوت به زشتکاری و 
خلافی را مشاهده کرد و در دل خویش به آن اعتراض نمود, به سلامت رهد 
و وظیفه اش را انجام داده باش و هر که با زبانش به ان اعتراض کند, 
پاداش بیند و از ان اولی برتر است و هر کس با شمشیر به مبارزه با ان 
برخیزد تا کلمه حق رو اید و کلمه ستمگران و باطل پست گردد, هموست 


که به راه راست رسیده و 


ِِِ« حق شتافته و نور یقین را در دل خویش روشن کرده است . 


093 اول خود, سیس تیکرین 

۵ ادا عم السکر تاه یفاضا عمرتم بالنیی بعدا تتاهی. 

از خشکاری تفن کنید ه ود از اتعام ان باژ ایستید زرا که شا فرمان 
دارید ابتدا خود از کار زشت باز ایستید و سپس دیگران را نهی کنید. 
(687) 

4 علت وجوب نهی از منکر 


ها هت ار ۱0۱۵ 


بخش هفتم ۰ دوستی و دشمنی 

5 برتر از نماز و روزه همه عمر 

صلاح ذات البین اءفضل من عامه الصلاه و الصیام 

ایجاد صلح آشتی میان دو تن , از نماز و روزه همه عمر برتر است . (689) 
6 شنه اتکی خوستان و دشمتان 

اعصدقاوک ثلاته و اعءعداوک ثلاثه , فاعصدقاوک : صدیقی , و صدیق 
صدیقک , و عدو عدوک . و اععداوک : عدوک , و عدو صدیقک , و صدیق 
عدوک 


دوستان تو سه دسته اند و دشمنانت نیز سه دسته اند, اما دوستانت عبارت 
اند از: دوستت , دوست دوستت , دشمن دشمنت ؛ اما دشمنانت ؛ دشمن 
توء دشمن دوستت و دوست دشمن تو. (690) 


7 رفتار با دشمن در عرصه نبرد 


هه ان را اه ی هروا 
خی تاک بو اوه اک اس هار کاس اسان لاه زا 
تقتلوا مدبرا, ِِِ معورا, و لا تجهزوا علی جریح . و لا تهیجوا النساء 
باذی . و فی خبر: ( .. و لا تکشفوا عوره و لا تمثلوا بقتیل ) 


با دشمن نجنگید تا او جنگ را آغاز کند؛ ؛ زیرا شما بحمدالله حجت دارید و 
اين که شما آنان را بگذارید تا آغازگر جنگ باشند, حجت دیگری است در 
دست شما در برابر آتان . اگر به اذن خداوند دشمن شکست خورده و 
فراری شد. پشت کرده را نکشید و به آن در چنگتان گرفتار آمده است 
صدمه نزنید و کار زخمی را نسازید و زنان را با آزار و اذیت برنيانگيزید و 
در خبر امده است : (... عورتی را کشف مسازید و کشته را مثله نسازید !) 
(691) 


8 علاقه متقابل 

لا ترغبن فیمن زهد عنک 

تسه ی ره ی له ارت اه مش ۱00 
9 اهمیت رفیق 

سل عن الرفیق قبل الطریق 

پیش از راه درباره همراه پرس و جو کن . (693) 

0. دوستی با برادر 


احمل نفسک من اءخیک عند صرمه علی الصله .. و عند جموده علی البذل 
۰ واعیاک اءعن تضع ذلک فی غیر موضعه , اءو اءن تفعله بغیر اءهله 

چون برادرت از تو ببرد خود را به پیوند با او وادار... و چون بخل ورزد از 
تخشتنش دريغ مدای مبادا آین, نیکی را ان جا کتن. که تباید با دربارم آن 
کس که نشاید. (694) 


1 همه پل های پشت سر را خراب مکن ! 


آغن اروت قطییه اعی فاسی لو م‌کفسگ یه برجم آقلیها آعن بدا اه 
دک ها سا 


هرگاه خواستی از برادرت ببری , مانده ای از دوستی خود برای او بگذار 
که اکر روز ق. ان مقداز :برایش آشکار شنود ,به. ان باز گردد و همه پل ها را 
پشت سر او خراب نکن ؛ بلکه جایی برای بازگشت او و پیوند مجدد 
دوستی ۳۳ گذار). (695) 


2 دوستان حضرت محمد (ص ) 


اءن ولی محمد صلی الله علیه و آله من اءطاع الله و اءن بعدت لحمته , و 
اءن عدو محمد من عصی الله و اءن قربت قرابته 


همان دوست و تردیک عضرت» مد صلی الله عانه و ال کت اش که 


خدا را پیروی کند. هر چند پیوند نسبی اش دور باشد, و دشمن ان حضرت 
کسی است که خدا را معصیت کند, هر چند خویشاوندی اش نزدیک 
باشد(696). 


و امحض اءخای النصیحه , حسنه کانت اءو قبیحه 


در پندی که به برادرت می دهی . زیبا باشد آن پند یا زشت ۰ صمیمی باش 
۰ (697) 


4 هدایت دشمنان 


قال فی القتال بصفین )... و اءما قولکم شا فی اءهل الشام ! فو الله ما 
دفعت الحرب یوما الاو انا اطمع ان تلحق بی طائفه فتهتدی بی ت و تعشو 
اءلی ضوئّی , و ذلک اءحب اءلی من اءن اءقتلها علی ضلالها, و اءن کانت 
تبوء بائامها 

امام علیه السلام در جنگ صفین فرمود... امام این که گفتی : در مبارزه با 
شامیان در تردیدم به خدا سوگند, یک روز جنگ را به تأءعخیر نیانداختم , جز 
به امید این که عده ای از انها به جمعیت ما ملحق و به وسیله من هدایت 
گردند و از نور من بهره مند شوند و این کار برای من بهتر است از کشتن 


آنان در حال گمراهی , گرچه در این صورت نیز به جرم گناهانشان گرفتار 
شوند. (698) 


اعیها الناس ! اءن الوفاء تواءعم الصدق , و لا اءعلم جنه اءوقی منه 


ای مردم ! همانا درستی وفاداری تو اعم با صدق و راستگویی است و من 
سیری نگهدارنده تر از راستی سراغ ندارم . (699) 


ات مایت ات 
لا تدفعن صلحا دعالک اءلیه عدوک و لله فیه رضاء فان فی الصلح دعه 
لجنودک و راحه من همومک , و اءمنا لبلادک , و لکن الحذر کل الحذر من 
عدوک بعد صلحد, فان العدو ربما قارب لیتغفل فخد باالحزم , و اتهم فی 
ذلک حسن الظن 


ای مالک ! هرگز آشتی و صلحی که دشمن به تو پيشنهاد می کند و رضای 
خدا در آن است را رد مکن زیرا صلح مایه آسایش لشکر و آرامشی برای 

تو از غم ها و امنیت برای مملکت است : ولی زنهار ! زنهار ! ۰ هر چه می 
ی جر , چرا که دشمن گاهی 
نزدیک می شود که غافلگیر سازد. پس دوراندیش را به کار گیر و در این 
مورد خوش بینی را متهم نما ! (700) 


7 بال محبت 


من تلن حاشیته یستدم من قمه الموده 


کسی که بال محبت بگستراند, محبت خویشانش ادامه خواهد پافت . 
(701) 


8 دنس طالم ,ار مظلود 
قال لسغ نکن له اشنم که اتطالم یا ود لاماوم عو 


امام ی علیه السلام به امام حسن و امام حسین علیه السلام فرمود: 
دشمن سرسخت ستمگر و یاور و همکار مظلوم باشید. (702/) 


9 وا بر ایشان: ! 


بوسا لمن خصمه عند الله الفقراء و المساکین و السائلون و المدفوعون , و 
اس ها اس 


وای بر کسانی که دشمنانشان در پیشگاه خداوند فقیران و بیچارگان و 
محرومان از حق و ورشکستگان و در راه ماندگان باشند ! (703) 


0 خشنودی روز قیامت 
من شنی ء الفاسقین و غضب الله , غضب الله له و اءرضاه یوم القيامه 


کسی که با فاسقان دشمنی کند و برای خدا خشمگین شود, خدا به نفع او 
خشمگین شود و روز قیامت او را خشنود سازد (704) 


ضذر آز تست تفای نایار 
بای آآغباک مه مضادقه القاخر, فانه هک بالتا فد 


کسی که با فاسقان دشمنی کند و برای خدا خشمگین شود, خدا به نفع او 
خشمگین شود و روز قیامت او را خشنود سازد (705) 


مقاربه الناس فی اءخلاقهم آءعمن من غوائلهم 

هماهنگی با اخلاق مردم در موارد مشروع ایمنی و مصونیت از دشمنی و 
کینه های انان می باشد. (706) 

3 پاس داشتن دوستی 

اءعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اءعجز منه من ضیع من ظفر 
به منهم 


ان را ضا کد ۱707 


الموده قرابه مستفاده 
دوستی , خویشاوندی اکتسابی است . (708) 


5 گذشت بر دشمن 


اعیا قدرت علی غووک فاحفل العف عته‌ شک القداری عآنه 


زمانی که بر دشمنت قدرت یافتی , با گذنز یز 2 ذر؟ اين : ۱ را 


ادا(709) کن . 


719 محبت و دوستی پدران 


عووم ااناع قر انس شاه ی ات رن ای المیته اخواخمن الصوده الب 


محبت و دوستی پدران 4 خویشاوندی فرزندان است ۰ و خویشاوندی به 
مهر و محبت نیا زمندتر است از مهرورزژی به خویشاوندی ۲ 710 


3 فا ماش فوسا 


عاتب اءعخاک با لاحسان اءعلیه , و اردد شره بالانعام علیه 


دوستت را با احسان به او سرزنش کن و با انعام بر او شرش را از خود 
بر کردا رن 711 


8 رغبت در دوستی 


بف-فبلی: کته آن. که .و علافة فتد.است دلیل. کف هزم نی گر 
خواری تو است . (712) 


9 نیمی از خردمندی 


التودد نصف العقل 
اظهار محبت و دوستی , نیمی از خردمندی است . (713) 


بادر وا باءععمالک تکونوا مع جیران الله فی داره 4 رافق بهم رسله ۰ و 
اءزارهم ملائکته 


با اعمال خود (از یکدیگر) پیش بگیرید تا با همسایگان خدا در خانه او 
باشید؛ کسانی که خداوند پیامبران خود را با آنان رفیق و همنشین کرده و 
فرشتگانش را به دیدار آن ها فرستاده است . (714) 


1 بیرهیز از دوست احمق ! 


اد اا اه ی وا و ام تا مساق 
علیک البعید و یبعد علیک القریب 


فرزندم ! از دوستی با احمق بر حذر باش ؛ چرا که می خواهد به تو سود 
رساند؛ اما در عوض زیان می رساند, و از رفاقت با بخیل بپرهیز, زیرا| 
ها ها و ها 
(گناهکار پرده در) دوری کن ؛ چرا که تو را به اندک چیزی می فروشد, و از 
دوستی با دروغ پرداز خود داری نما و که وت ار است , دور را به 
تو نزدیک و نزدیک را دور نشان می دهد. (715) 


نان رانا 
من لان عوده , کثفت اعغصانه 
کسی که ساقه وجودش نرمش دارد. دوستان و پارانش فراوان اند. (716) 


3 دشمنی با پیمان شکنان 


اءنا حجیح المارقین , و خصیم الناکئین المرتابین 


من استدلال کننده با منحرفان از دين هستم ؛ ولی با پیمان شکنان و شک 
کنندگان در حقیقت اسلام ات نایذیرم . (717) 


4 نیکی و احسان 


۱ ۱ ۳ 1۳۵۸0 390 ۱ الکافر و الل؟ 
پحب | لمحسنین 

ای یا اه اس ای سر و ۱ 
دوست می دارد. (718) 

25 7 دام محبت و دوستی 

شاه ناسین 

خوشرویی دام محبت و دوستی است . (719) 


6 دو گروه هلاک شدند ! 

هلک فی رجلان : محب غال , و مبغفض قال 

در راه من دو گروه هلاک شوند: دوست افراطی و دشمن کینه توز (720) 
77 ند رو خونیی 

حسد الصدیق من سقم الموده 

حسد بردن بر دوست از نادرسی در محبت به اوست . (721) 

8 از متافتان خدر کی ۱ 

فی خطبه یصف فیها المنافقین -: اءحذر کم اءهل النفاق , فانهم الضالون 


المضلون , والزالون المزلون , یتلونون اءلواناء و یفتنون افتنانا و یعمدونکم 
بکل عماد, و پرصدونکم بکل مرصاد, قلوبهم دویه , و صفاحهم نقیه . 


یمشون الخفاء و بدبون الضر | ء و صفهم دواءء و قولهم شفاء, و فعلهم الداء 
العیاء حسده الرخاء و موکدو البلاء و مقنطو الرجاء لهم بکل طریق صریع , 
و اءلی کل قلب شفیع , و لکل شجو دموع یتقارضون الثناءء و بتراقبون 
الجزاء: اءن ساءلوا الحفوا, و اءن عذلوا کشفوا و اءن حکموا اءسرفوا 


قد عدوا لک حق باطلا, و لک قائم ملائلا, و لک حی قاتلا, و لکل باب مفتاحا؛ 
لک یل فضاحام تنعل هم لاش مهو سوام ود 
ینفقوا| به اءعلاقهم , یقولون فیشبهون , و یصفون فیمودهون , قد هونوا 
زره و اءضلعوا المضیق , , فهم لهه الشیطان , و حمه النیران ؛ (اءولتّک 
حزب الشیطان , اءلااءن حزب الشیطان هم الخاسرون ). 


امیرالمومنان علیه السلام در اين خطبه منافقین را توصیف می فرماید: از 
اهل نفاق بر حذر می دارم ؛ زیرا که آنان هستند که گمراهان و گمراه 
کنندگان و لغزندگان و عوامل لغزش . به طور دایم در حال رنگ عوض 
کردن و غوطه خوردن در آشوب ها می باشند و هدف آنان قرار دادن شما 
در سختی ها و حوادث سنگین است و برای شما از هر طرف کمین می 
گیرند. دل های آنان بیمار است و چهره های 


آنان پاک نما. کار آنان حرکت های مخفیانه است و برای , در پنهانی ها می 
خزند وصفشان دارو است و سخنشان وعده شفا می دهد و کارشان درد 


حاسدان رفاه و آسایش مردم و تقویت کننده بلا و مصیبت و نومید کنندگان 
امیدواران هستند در هر راهی (که در حیات اجتماعی برای سعادت انسان 
های کشیده شده است افتاده ای را بر خای هلاکت افکعنده اند و برا 
منحرف ساختن هر قلبی به سوی خویش وسیله ای آماده دارند و برای هر 
اندوهی اشک ها در اختیار, تبادل در مدح و تعریف یکدیگر دارند و در 
انتظار پاداش دادن به یکدیگرند. اگر سوالی کنند اصرار ورزند و اگر کسی 
را ملامت کنند اسرار او را فاش سازند و اگر حکم کنند اسراف بورزند. 
برای هر حقی باطلی اماده دارند و برای هر واقعیت راست , عاملی برای 
انحراف , و برای هر زنده ای کشنده ای و برای هر دری کلیدی در استین و 
برای هر تاریکی چراغی مهیا. 


برای وصول به آنچه که طمع در آن دراند اظهار نومیدی و استغناء از آن 
نمایند تا بازارهای خود را برپای دارند و کالای خود را به فروش برسانند, 
سخن می گوپند تا مردم را به اشتباه بیاندازند و توصیف می کنند و با 

را با آن می آرایند و یا حق را با آن تیره و زشت می سازند. راه برای 
وصول ؛ به ضلالت را کچ و پیچیده می نمایند. آنان هستند گروه شیطان و 
9 (722) 


29 جایگاه زبان مومن و دل: منافق 


اغن نان اامث 


من من وراء قلبه و اءن قلب المنافق من وراء لسانه 
تی نت سان صتص نان فرشت نب ام مات اف 
پشت زبان اوست . (723) 


0 همنشینی با پیامبران 


ااا ماه ا یی ی اه و 
ی سک 
ر‌ِ 


بدانید هر کسی از خدا بترسد. خداوند برای بیرون شدن و رهایی اش از 
فتنه ها و گمراهی ها راهی قرار دهد و در تاریکی ها نوری و او را در آنچه 
که می خواهد بهشت جاویدان سازد و در جایگاهی با کرامت نزد خود 
جایش دهد نز شترایی. که خدآهوند. آن زا برای خویش برگزیده است و سایه 
آن عرش خداست و روشنایی اش جمال و سرور او و زائرانش فرشتگان 
مارا و ۱2 


لا قرین کحسن الخلق . 
هیچ همنشینی بهتر از الخلاق خوب نیست . (725) 
2 دوست واقعی 


لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اءخاه فی ثلاث : فی نکبته : و غیبته و 
وفاته 


دوست هنگامی به حقیقت دوست است که دوستی برادر خویش را در سه 
حال نگاه دارد, در حال نکبت و در حال زمان غیبت , و پس از رحلت . 
(6 72 


و دشسن خدا 


اءن اءبفض الخلاثق الی الله رجلان : رجل و کله الله اءلی نفسه , فهو جاثئر 
عن قصد السبیل , مشغوف بکلام بدعه , و دعاء ضلاله , فهو فتنه لمن 
افتتن به , ضال عن هدی من کان قبله , مضل لمن اقتدی به فی حیاته و 
بعد وفاته , حمال خطایا غیره رهن بخطیئته 


همان خداوند دو کس را بیشتر از هر کس دیگر دشمن می دارد: نخست 
مردی که خدا او را به خودش واگذار کرد0 که به دنبال هوای نفس رود و 

۹ دین نگردد پس چنین کسی از راه راست منحرف و دلباخته 0 
بدعت آمیز و شیفته دعوت به گمراهی است , پی او برای کسانی که گول 
سخنان وی را بخورند موجب فتنه است و خود از راه راست آنان که قبل 
از او بوده اند به سوی گمراهی می کشاند, خطاها و گناهان دیگران را به 

گردن گرفته و خود در گرو خطاهای خویشتن می باشد. (727) 


134 خداوند دوست خود را وا نمی گذارد ۱ 

لا تجعلن اءکثر شغلی باءهلی و ولدک فان یکن اءهلکی و ولدک اءلیاء الله , 
فاءن الله لا یضیع اعولیاءء , و اءعن یکونوا اءعداء لله فما همک و شغلک 
باءععداء الله ؟ ! 


اکثر اشتغالت را بر خانواده و فرزندت مدا زیرا اگر خانوده ات دوستان 
خدا باشند, خداوند هرگز دوستان خود را ضایع نمی سازد و اگر دشمنان 
خدا باشند, چرا باید به دشمنان خدا اهمیت بدهی و خود را به آنان مشغول 
ی 


9 7 دشتفتی مرخ نا انش تن داد 

الناس اءعداي ما جهلوا. 

مردم , دشمن چیزی هستند که نمی دانند. (729) 
6 بدترین دوستان 

شر لا خوان من تکلف له . 


بدترین برادران و دوستان کسی است که انسان برای او در رنج و مشقت 
فزار 730 


7 دعابه رفاقت پیامبران 
نسال الله منازل الشهداء. و معايشه السعداء, و مرافقه الانبیاء 


از خدا مقام و منزلت شهیدان و زندگی کردن با نیک بختان و دوستی و 
همنشینی با پیامبران را درخواست می کنم . (731) 


739 دوستان و دشمنان علین (ع [ 


لو ضربت خیشوم المو من بسیقی هذا علی اءن یبغضنی ؛ و لو صببت الدنیا 
بجماتها علی المنافق علی اءن یحبنی ما اءحبنی ؛ و ذلک اءنه قضی 
فانقضی علی لسان النبی الامی صلی الله علیه و آله ؛ اعنه قال : يا علی !۲ 
لا ببپغضک موّ من و لا یحبک منافق 


اگر با اين شمشیرم به بینی شخص با ایمان بزنم که مرا دشمن بدارد, 
ندارد و اگر همه دنیا را به کیسه منافق بریزم که به من محبت بورزد هرگز 
نورزد, این برای آن است که قضا بر زبان پیامبر صلی الله علیه و آله جاری 
با 9 | هیچ مق منی عداوت به تو نورزد و هیچ 


9 دوستی افراطی 


سیهلک فی صنفان : محب مفرط یذهب به الحب الی غیر الحق , و مبفض 
فرظ بکهین یه الشضن اعلیت غیر العف : عتر النانس فف. الا الط 
الامنظ فاآز وه 


به زودی درباره من دو گروه هلاک می شوند: دوست افراط گر که محبت 

من او را به سوی غیر حق باطل می کشاند و دشمن تفریط گر که عدوت 
۱ , او را هم به سوی غیر حق باطل می کشاند و بهترین مردم از نظر 
تشخیص و وضع روحی درباره من , صنف متوسط و معتدل است که 


0 ناتوان در مقابل دشمن 


والله اءن امرا یکمن عدوه من نفسه یعرقی لحمه , و بهشم عظمه , و 
یفری جلده , لفظیم عجزه , ضعیف ما ضمت علیه جوانج صدره 


به خدا سو کتت: کسی که به دشمن آن فرصت راب دهد که گوشتش را از 
استخوان جدا کند, استخوانش را بشکند. پوستش را بیرون اورد, در عاجز 
بودن به انتها رسیده است و هیکاش ضعیف و بی ارزش است . (734) 
71 سزاوار نام دشمن 


من لم یبالک فهو عدوک . 


۱ 


2 نباید خود را از دشمن ایمن پنداشت 

من نام لم ینم عنه . 

اگر کسی بخوابد. دشمنش نمی خوابد. (736) 
3.,. بخشش بر دشمن 

تجاوز عند المقدره و احلم عند الفضب 


عصبانیت را فرو نشان و به هنگام غضب بردبار باش و آن موقع که بر 
۱ 


4. دستیایی به دوستی با دیگران 
من ضیعه الاقرب اعتیح له الا بعد. 


هر کس که نزدیکانش او را ضایع کنند,. دوستی و الفت با دیگران را به 
دست اورد. (738) 


فصل سوم : توصیف دنیا 


بخش اول : نعمت خداوندی 
1 ثروت 


۵ مال و ثروت 


یه یه 

المال ماده الشهوات . 

مال مایه شهوت هاست . (739) 
6 وصی خویش در اموال باش ! 

بان ادخ اکن وضی تقشسک فی حالی: + و اقمل فید ها خوتو آعن تعیل قیه 


ای فرزند آدم ! تو خود در اموال و دارایی وصی خویش باش و امروز بدان 
گونه در ان عمل کن که می خواهی بعد از تو عمل کنند. (740) 


روز تانگار ان 

اءنا یعسوب الم منین , و المال یعسوب الفجار 

من امیر موّ منانم و مال دنیا پیشوای بدکاران . (741) 

8 مال پند دهنده ! 

لم پدهب من مالک ما و عظک 

از دستت نرفته است هر مالی که به تو پندی داده است . (742) 
9 دو شریک مال انسان 

لکل امری فی مله شریکان الوارث و الحوادت 

هر انسانی در مال خود دو شریک دارد: وارث و حوادث . (743) 
0 بهتر از مال به جای مانده 


اءن اللسان الصالح یجعله الله تعالی للمرء فی الناس , خیر له من المال 
یورثه من لا یحمده 

زبان صالحی که خداوند برای یک انسان عنایت فرماید قا اتسان ان زبان 
صالح را در ایجاد سعادت برای مردم به کار ببرد, برای او بهتر است از 


1 7 بخل رز رام خدا 

لا اموال بذلتموها للذی رزقها. 

افوال خویتشن را در راه آن کسن که.به شما داده: بذل تمی کنید (745) 
2 بدترین فقر, بهترین ثروت 

لا غنی کالعقل ؛ و لا فقر کالجهل 

هیچ ثروتی مانند عقل نیست و هیچ فقری مانند جهل نیست . (746) 

3 بزرگ ترین بی نیازی 


الغنی الاکبر الیاس عما فی اعیدی الناس 


بزررگ ترین بی نیازی ان است که به آن چه در دست مردم است بی آاعتنا 
باشی . (747) 


754 سودمندترین مال 

لا مال آععود من العقل 

هیچ مال سودمندتر از خرد نیست . (748) 

را روا مقدر 

لا ال ات لقافهر. مت اارضا ات 

هیچ مالی از رضامندی به قوت مقدر, حاجت نژآهزنو نیست . (749) 
0 وظیفه توانگران 

6 کنات فتر 


وال یم فقی,هم. 


تروتمندان امروز زندگی مستمندان را تکفل نمی نمایند. (750) 

7 بهتر از فروتنی اغنیاء 

ما اءعحسن تواضع لا غنیاء للفقراء طلبا لما عند الله ! و اءحسن منه تیه 
الفقرء علی الاغنیاء اتکالا علی الله 


ی ات را ان اس تا هط انس که 
این فروتنی برای طلب چیزی با پاداشی" بوده باشد که در نزد ۰ و 

بهتر از این از تواضع اغنیاء در برابر فقرا) عزت نفس و بی اعتنایی 
۰ در برابر توا نکر ان است , مشروط , بر این که کار برای اعتماد و 
اتکال بر خداوند باشد. (751) 


تفا کی مهو له تفر او الا کم اسان و وین 
, و الفغارمون و ابن السبیل ! 


غلامان , ورشکستگان و در راه ماندگان باشند. (752) 


9 رد سفره ثروتمندان 


من کتابه اءلی عامله بالبصره عثمان بنی حنیف -: ما ظننت اءنک تجیب 
اءلی طعام قوم عائلهم مجفو, و غنیهم مدعو 


امام علی علیه السلام در نامه خود به عثمان بن حنیف , کارگزار خویش در 
بصره نوشت : گمان نمی کردم دعوت کسانی را بپذیری که فقیران را کنار 
می زنند و ثروتمندان را دعوت می نمایند. (753) 


0 تساوی عرض حاجت نزد مو من و خدا 


من شکا الحاجه اءلی مو من , فکانه شکاها الی الله , و من شکاها اءلی 
کافی , فکانما شکا الله 


هر که نیاز خود را نزد مو من ببرد. گویا نزد خدا برده است و کسی که 
نیازش را نزد کافری ببرد, گویا از خدا شکایت کرده است . (754) 


1 خوراک تهیدستان در اموال توانگران 


اعن الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اءقوات الفقراء؛ فما جاع فقیر الا 
تا نتم بخ عتی مب الله تعالی,سالیم عن دای 


خداوند سبحان خوراک تهیدستان رز در اموال توانگران قرار داده است , 
پس هیچ تهیدستی گرسنه نماند, مگر به سبب این که ثروتمند از حق او 
بهره مند شده است و خدای بر مد انم باروه آت انان باز خواست می کند. 
(755) 


الله الله ! اءن تشکوا اءلی من لا یشکی شجو کم و لا پنقض براعیه ما قد 
اعبرم لکم 


ی اه ار رسای اس 


3 رعایت مردم مستمند 


من کتابه للاشتر لما ولاه مصر -:... الله الله فی الطبقه السفلی من الذین 
لا حیله لهم من المساکین و المحتاجین و اءهل البوسی و الزمنی , فان فی 
هذه الطبقه قانعا و معترا, و احفظ لله ما استحفظی من حقه فیهم , و 
بلد, فاءن للاقصی منهم مثل الذی للادنی , و کل قد استرعیت حقه , فلا 
یشغلنک عنهم بطر, فانک لا تعذر بتضییعک التافه لا حکامک الکثیر المهم . 
فلا تشخص همک عنهم , و لا تصعر خدک لهم , و تفقد اءمور من لا یصل 
اءعهل الخشیه و التواضع , فلیرفع اءلیک اءمور هم , ثم اعمل فیهم بالاعذار 
اءلی الله یوم تلقاه , فان هولاء من بین الرعیه اءحوح اءلی الانصاف من غيیر 
هم , و کل فاعذر اءلی الله فی تاءدیه حقه الیه 


خدا را خدا را, در نظر بگیرید درباره طبقه پایین از مردمی که چاره ای 
ندارند از بینوایان و نیازمندان و مشقت زدگان و زمین گیرشدگان , زیرا در 
این طبقه مردمی قانع و حاجت خواه وجود دارد. حق خدا را که از تو 
مراعات آن را درباره آنان خواسته 


است حفظ کن و برای آنان قسمتی از بیت المال را در نظر بگیر و امور 
کسانی از اين طبقه را که نمی توانند به حضور تو برسند و مردم ره آن ان 
با تحقیر می نگرند و مردان چشمگیر آنان را پست می شمارند تحت نظر 
بگیر و برای رسیدگر ؛ به امور آنان مردمی را معین کن که در نزد تو مرود 
اطمتتان و اهل ترفن اتکدا و فروتن می,باشته ها سا نها و فشال اتان. زا به 

تو اطلاع دهند. سپس درباره این طبقه مستمند چنان ۳ 
دیدار با خداوند سبحان معذور و سر بلند باشی ؛ زیرا این طبقه از دیگر 
مردم جامعه به انصاف و عدل و محبت نیازمندیرند و حقوق همه مردم و 
طبقات جامعه را چنان ادا کن که در نزد خدا معذور و سر بلند باشی . 
(757) 


64 سفارشات به فرزند خود امام حسن (ع ) 


اعلم اءن امامک طریقا ذا مسافه بعیده و مشقد شدیده و اءنه لا غنی بک 
فیه عن حسن الار تیاد, و قدر بلاغک من الزاد مع خفه الظهر, فلا تحملن 
یک وخ وت 
اءهل الفاقه من یحمل لک زادک اءلی یوم القيامه , فیوافیک به غدا حیثت 
تحتاج اءلیه فاغتنمه و خقله آیاه و اعکتر من هیده و اعنت قادر علیه , 
قلعاک تیه فا محوم بو اعت‌صی استترعک فی‌حال ای سمل قماه 
لک فی یوم عسرتک 


بدان پیش روی تو راهی است بس دور و دارای مشقت شدید و تو از 
جستجوی شایسته در چگونگی این راه و مقدار توشه 


کافی و پشتی سبکبار بی نیاز نیستی , پس بار بیش از طاقت بر پشت خود 
حمل مکن که سنگینی آن وبال گردنت باشد و اگر از مستمندان کسی را 
پیدا کردی که از طرف تو توشه ای به قیامت ببرد و در آن روز در موقع 
اختیاخ ان زا به نو پرشتاندء مجود آهتر | غتیفت مار و نار را : به او بسیار و 
هر چه بتوانی در فراوان کردن زاد و توشه او بکوش , شاید روزی 
جستجویش کنی و او را نیابی و هر کس که از تو وامی بخواهد و تو توانایی 
آن را نداشته باشی , , وجود او را غنیمت بشمار و نیازش را برطرف کن تا 
تا ۱ 


5 دو خصلت غیر قابل اعتماد 


لا ی آاعید اعندفق تصاتیم ۶ الخاقيهه ‏ القتی , سا خرامععافی اد 
تشقم مسا ترام عضا از افتقر 


بنده را نشاید که به دو خصلت اعتماد کند: تندرستی و توانگری ؛ زیر | در 
توانگرش می بینی , ناگهان تهیدست می گردد. (759) 


6 توانگری و فقر حقیقی 

الغنی و الفقر بعد العرض علی الله . 

توانگری و تهیدستی بعد از عرضه شدن اعمال انسان در پیشگاه خد 
معلوم می شود. (760) 

7 ار توانگزی و ال 


الغنی فی الغربه وطن , و الفقر فی الوطن غربة 


نکر غیر فا زا آفان: مت خفن هال رشان وا سرد مت اد 
(761) 


مر ی لاد باه ی به الیهس زاف 


هر که را خداوند به او مال و ثروتی بخشیده , باید به خویشاوندانش کمک 


9 بخشنده خجل 


اءلا و اءن اعطاء المال فی غير حقه تبذیر و اءسراف , و هو پرفع صاحبه 
فی الدنیا و یضعفه فی الاخره 


آگاه باشید که بخشش مال نابجاء تبذیر و اسراف است . این کار ممکن 
است در دنیا باعث سربلندی بخشنده باشد؛ اما در اخرت موجب 
سرافکنداش می گردد. (763) 


توش کرو آتففنی 

الحرفه مع العفه , خیر من الغنی مع الفجور 

کتتت» با عفت و با کداست اتوا گرا کاه سر آشت:۰ ۳6۵۵ 
1 کنانکار ریس تفراوم 


اءن اءخسر الناس صفقه و اءخیبهم سعیا, رجل اءخلق بدنه فی طلب ماله , 
لم تساعده المقادیر علی ارادته ۰ فخرح من الدنیا بحجسر نه , و قدم علن 
الاخره بتبعته 


زیانکارترین مردم در معامله و نومیدترین انها در سعی و تلاش . کسی 
است که برای کسب مال دنیا تن خود را فرسوده کرده و مقدارت هم او را 
برخواستهاش يار نگشته که با حسرت از دنیا رفته و زر مالش را به اخرت 


یا کمیل ! هلک خزان الاموال و هم اءحیاء و العماء باقون ما بقی الدهر؛ 
اءععيانهم مفقوده , و اعمثالهم فی القلوب موجوده 


ای کمیل ! ثروت اندوزان تابود شدند در حالی که در صف زندگان اند؛ ولی 
دانشمندان زنده اند تا روزگار باقی است و بدن های شان از میان مردم 
بیرون رفته , ولی نمونه های عالی انان در دل ها موجود است . (766) 


اعو کل القفن موف باع الققیر آخرمه باه 


هرگاه توانگر از کار نیک دریغ کرد و به مصرف شایسته صرف نکرد, فقیر 
هم آخرتش را به دنیا بفروشد. (767) 


ند کی تتنه‌ای عادل 


اءن الله تعالی فرض علی اعءئمه العدل اءن یقدروا اءنفسهم بضعفه الناس 
, کیلا ینبیغ بالفقیر فقره ! 
همانا خداوند بر پیشوایان عدالت گستر واجب کرده که زندگانی خویشتن 


را با نوده مردم هم اندازه کنند تا برای فقیران تنگد ی و نداری زرشت 
نباشد. (768) 


0 توانگری و پیروزی 
5. شکست حقیقی 


مار من ی ام ی ال ی ات 


کسی که باگناه به پیروزی دست یابد پیروز نبیست و کسی که با (توسل نبه 
) بدی چیره گردد (در حقیقت ) شکست خورده است . (769) 


6 رستگاران 

اعیها الناس ۱ شقوا اءمواج الفتن بسفن النجاه ۰ و عرجوا عن طریق 
المنافره 1 و ضعوا تیجان المفاخره . ِِ من نهض بجناح , اعو استسلم 
فاءراح . 


ای مردم ! شما امواج آشوب را از طریق کشتی های نجات بشکافید, از 
راه ایجاد و اختلاف اد تاج های افتخار را کنار بگذارید. کسی 
که به وسیله بال پرواز کند و يا سکوت کند و گوشه ای بنشیند پیروز می 
شود. (770) 


7 شنیدن زنگ خطر 


رحم الله امراء سمع حعما فوعی , ودعی اءلی رشاد فدنا, و اءخذ بحجزه 
هاد فنجا 


و نجات یافت . (771) 

8 بزرگ ترین توانگری 

الغنی الاکبر الیاس عما فی اءیدی الناس 

بزرگ ترین توانگری , چشم نداشتن به دستم مردم است . (772) 
9 . هرگ بهتر از ذلت 


الفیته لا النه ام اافلل ولا الیل 


مرگ آری , ذلت و پیستی هر کزم کم خواهی اری:ت دنت سوی این ون 
دراز کردن هرز ! (773) 


0 رمز پیروزی 


الظفر بالحزم , و الحزم باجاله الرای , و الرای بتحصین الاسرار 


پیروزی در سایه دوراندیشی و احتیاط است , احتیاط به تفکر, و تفکر به 
حفظ اسرار است . (774) 


1 عمر مقدر شده ! 


کان قبلک 


یقین بدان که هرگز به آرزویت نمی رسی و هرگز بیش از اجلت عمر نمی 
کنی و تو همان راهی را می پویی که پیشینیانت پیمودند. (775) 


میت هی واتاه احران ‏ والفرکت کر هر اسان . 
فانتهزوا فرص الخیر 
هیبت , قرین نومیدی است و کم رویی قرین محرومیت و بی نصیبی , و 


اک( 
770 


چه زود می گذرد ساعات روز و روزهای ماه و ماه های سال و سال های 
عمر ا(777) 


لا عفر عم فتکم ‏ بهضا فرم ضرخام الا مدمه آخر مه آعجاه 


عمر هیچ کس از شما اضافه نشود مگر با نابودی روزی از مدت زندگی 
اش . (8 77) 


از دست دادن فرصت , غصه (و گلوگیری ) است . (779) 
6 مدت عمر 


الغمو ال اعغدر الله قیال این آدم شون ریت 


مدت عمری که خداوند دز آن کت آوفت را می پذیرد. شصت سال است . 
(780) 


7 هدر دادن عمر 


آعین ادن ضرها فد ان مها فقیمو ار ریا مار ه سلمها فنمیه | 
اقمقها طباوض | جیار ۱۱ 


کجایند کسانی که خداوند عمرشان داد و درناز و نعمت زیستند و علم 
آموخته شدند و فهم و دانایی یافتند و مهلت داده شدند و بهعه بهففلت گذارندند 
و سلامتی داده شدند و فراموش کردن ! مهلت زیادی به آنها داده شد و 
احسان و نیکویی دیدند؟(781) 


8 عمر هر چیز 
اءن لکل شی ء مده و اءجلا 
هر چیزی را مدتی است و پایانی ۰ (782) 


9 حجت عمر 


فیالها حسره علی کل ذی غفله اءعن یکون عمره علیه حجه , و اءن تودیه 
اعيامه اعلی الشقوه ! 


دریغفا بر غافلی که عمرش بر او حجت باشد و دوران زندگانی اش اورا به 
سوی بدبختی براند. (783) 


0 طلب خیر و خوبی از خدا 


فی وصیته لا بنه علیه السلام -: و اءکثر الاستخاره 


در وصیت خود به فرزندش می فرماید: از خدا بسیار طلب خیر کن . 
(764) 


1 سازش با بیماری 


تا زمانی که بیماری با تو می سازد تو نیز با آن بساز. (785) 


2 درشتی و نرمی به هم در به است 


اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا. ریما کان الدواء داء و الداء دواء . 


هرگاه به جای نرمی , خشونت لازم باشد. خشونت (عین ) نرمی است , 
بسا دارو که (مایه ) درد و بیماری باشد و بسا درد و بیماری , که خود دارو 


3 سخن علی علیه السلام در پایان عهدنامه 

ای : اءنا اعسال الله بسعه رحمته , و 

غنی قدفه علی اخطاء کل شس, ان تم لی دای داوم النشهاوه 

امام علی علیه السلام , در پایان عهدنامه خود, به مالک اشتر می فرماید: 
من از خداوند, به رحمت گسترده و قدرت عظیمش بر بر آوزددان هر 


| عاقبت من و تو را به سعادت و 
شهادت ختم فرماید. (787) 


98 اهان از فیرهان روز کار 


وا هی و 


و او ۵ کمان خود را بسته است , تیرهایش خطا نرود و زخم هایش 


درمان 9 دوز هدف 7۳9 آماج تير 


5 طلب عافیت 


نموم یماکان تم من اضرا علی ما کون م متصاله اس خاه 
فی الادیان , کما نساله المعافاه فی الابدان 


خدا| را برای آن چه عطا فرموده ستایش می کنیم و در کارهای خود از او 


یاری می جوییم و عافیت و سلامت در دین و عقیده را زا او می طلبیم , 
همچنان که سلامت بدن ها را از او خواستاریم . (789) 


6 نعمت وبلای حقیقی 

ما خیر بخیر بعده النار. و ما شر بشر بعده الجنه , و کل نعیم دون الجنه 
فهو محقور, و کل بلاء دون النار عافیه 

خیری که در پی آن آتش بود خیر نتوان شمرد و شری که در پس آن بهشت 


باشد شر نیست . هر نعمتی جز بهشت ناچیز است و هر بلایی جز انش 
عافیت . (790) 


نی للفید اغن خی شصایی اف ره لفیا ترا اف ٩۱:‏ 
سقم , و بینا تراه غنیا, اذ افتقر 


بنده را نسزد که به دو چیز اعتماد کند: عافیت و توانگری , زیرا در حالی که 
او را سالم می بینی ناگهان بیمار می شود و در حالی که توانگرش می 
بینی ناگهان به فقر دچار می گردد. ( 791 


فرسام کار 


اعن اءتاکم الله بعافیه فاقبلواء و اعن ابتلیتم فاصبروا, فان العاقبه للمتقین . 


اگر خداوند به شما عافیتی داد, بپذیرید و اگر مبتلا شدید. شکیبایی ورزید, 
زیرا فرجام از آن پرهی زگاران است . (792) 


9 شاوی متا 


لعض تایه قی عله اعاما .جعل الله ماعان من که ای خطا ان 
زان افرص ۱ ان وی کته حط سای سا کت الاو راز ۵ 
اتضا الاضر فی القمل,باللسان, ع العطل بالایدی هه ااقدام .ان الله 
سبخایه بدخلتضدق آلنیه:ه آلسربره الضالحهمن بشاء هن عباده آلختم: 


امیرالمومنین امام ی علیه السلام به تک از اصحاب خود که به مرضی 
مبتلا شده بود, چنین فرمود: 


خداوند آن چه را که از این بیماری عارض تو گردانیده موجبی برای فرور 
ریختن کناهانت قرار داده است که همانا بیماری برای انسان اجر و مزدی 
در بر ندارد, لیکن گناهان را پایین می آورد و آن ها را به مانند فرو ریختن 
برگ از درختان فرو می ریزد. 


جز این نیست که مزد در برابر گفتار با زبان و عمل با دست ها و گام ها 


است . 

همانا خدای سبحان هر یک از بندگانش را که اراده کند به واسطه درستی 
نیت و انديشه صالح و پسندیده ای که دارا بوده به بهشت داخل می کند. 
(793) 

4 خرد و تفکر 

0 وصف خرد و عقل 

0( مود ترین دادایف 

لا مال اعود من العقل . 

هیچ دارایی سودمندتر از خرد نیست . (794) 

1 هترین داش 

لا علم کالتفکر. 

هیچ دانشی همانند تفکر (و اندیشه برای کسب حقایق ) نیست . (795) 


2. چونان آیینه ای صاف 


الفکر مراه صافیه . 

ا تاه : استة ای است صاف و شفاف . (796) 
خی شیر برقدح 

العقل حسام قاطع . 

خرد. شمشیری برنده است . (797) 
رتشا فرش توا گر 

اءن اغنی العقل , و اءکبر الفقر الحمق 


سرشارترین توانگری , خردمندی است و بزرگ ترین تهیدستی نابخردی 
است . (798) 
5 نیک اندیشی 
اءعفق اعبها السامع من سکرتک و استیقظ من غفلتک و اختصر من عجلتک , 
و اعنعم الفکر فیما جاعک علی لسان النبی الامی صلی الله علیه و آله ما لا 


بد منه و لا محیص عنه 


پس بیدار شو ای شنونده !و به خود ای از ان مستی که تو را از تو ربوده 
و از غفلتی که تو را در خود فرو برده است و از شتاب و حرص و از در 
امور دنیوی (بیش از نیازهای ضروری ) کم کن و خوب بیاندیش در انچه که 
به زبان پیامبر امی صلی الله علیه و اله به تو رسیده است . اموری که 


6 بالاترین دوراندیشی 

لا عقل کالتدبیر. 

هیچ عقل و دارتی مانند دوراندیشی نیست . (800) 
7 میذان: خرد 


رسولک ترجمان عقلک , و کتابک اءبغل ما ینطق عنک ! 


فرستاده تو با زگو کننده خرد توست و نامه ات رساترین سخنگوی توست . 
(801) 


8. نگهداری خرد 
قرضن آللت ریک شرت آلخمر خحضیا لاعف 


ول واجب فرمود... ترک شرابخواری را به منظور نگهداری خرد. 


09 خفتن عقال 

نعوذ باللله من سبات العقل , و قبح الزلل 

پناه می بریم به خدا, از خفتن عقل و زشتی لغزش . (803) 
0 ینود خر 

اب آ[عرخ نس اد اه وال 

خود پسندی انسان یکی از حسودان خرد اوست . (804) 

1 کشتارگاه های خرد 

اءکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع 

بیش ترین کشتارگاه های خرد, در پرتو درخشندگی طمع هاست . (805) 
2 علت غفلت از خرد 

اعلموا اءن الامل یسهی العقل , و ینسی الذکر 


بدانید که آرزو, خرد را دچار غفلت می سازد و یاد خدا را به فراموشی می 
سپارد. (806) 


13. نیمی از خردمندی 


قلو العان اه فان رتاو نس ااعتلنر لیم ست الیرم 


کمی عیال یکی ار دو راحتی است , واظهار مودت و دوستی با همگان 
نیمی از خردمندی است و اندوهباری نیمی از (شکست ) پیری است . 
(807) 


4 هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد! 

لا خیر فی الصمت عن الحکم , کما اءنه لا خیر فی القول بالجهل 

لب فرو بستن از گفتار حکیمانه خوب نیست , چنان که سخن گفتن از روی 
نادانی خوبی ندارد. (808) 


0 اوصاف خردمندان 


5. پندپزیری خردمند 
اغن العاقل تعظ داب ره العاتم 9 حعظ اعا با لضری. ۱ 


خردمند با اداب پند می پذیرد؛ اما چهار پایان پند نپذیرند جز با کتک ! 
(809) 


6 نشانه خردمند 
| ءذا تم العقل نقص الکلام 
چون خرد کامل شود. سخن کم گردد. (810) 


جدد | واضحا یتجنب فیه الصرعه فی المهاوی 


جز این نیست که انسان بینا کسی است که بشنوند و در آن بیاندیشد و 
نظر کند و بینا شود و از تجارب دنیا بهره گیر. سپس در راه راست و 
وا رت ها و از گمراهی در گزراهه ها 
بیرهیزد. (811) 


8 سیراب شدن از دریای دانش 


من فهم علم غور العلم ؛ و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم . 
عمق حقایق اگاه شود از دریایی احکام سیراب می گردد. (6812) 


9 خردمندان عبرت پذیرند ! 


رم الله امرا گر قاعصره اعضر فان فان ها هه کانن ست. الفا عن 
قلیل لم یکن , و کاءنما هو کائن من الاخره عما قلیل لم یزل 


خدا| رحمت کند مردی را که اندیشید و عبرت اندوخت و از عبرت اندوخته 
بینایی یافت , آنچه که از دنیا وجود. دارد بسن از آندکه رمانی. کویی. وحوز 
تن است و گویی آنچه را که از آخرت وجود دارد. پس از اندک زمانی , 


0.توصیف خردمند و جاهل 


فد فان غن افافل ففال علیه. السلام ‏ هو الخی نضع الشی: ۶ محاضعه.. 
فقیل : فصف لنا الجاهل , فقال : قد فعلت . 


علی علیه السلام در پاسخ به این پرسش که خردمند کیست ؟فرمود: 
خردمند کسی است که هر چیزی را در جای خود به کار برد. 


عرض شد: نادان را برای ما توصیف فرما! 
فرمود: توصیف کردم . (814) 
1 سفر خردمندان 


لیس للعاقل اءن یکون شاخصا الا فی تلات : مرمه لمعاش , اءو خطوه فی 
معاد, اءو لذه فی غیر محرم 


خردمند را شایسته نیست که سفر کند مگر برای یکی از سه مقصد: اصلاح 


2 خترنکارآن. ژیادم شر ومتدان اندک 


اعقلوا آلشیر آذا شمعموه غفل رعانه لا عفل روانف ,فان وان العلی کر 
و رعاته قلیل 


هرگاه خبری شنیدید با عقل بسنجید و به روایت ۳ بسنده نکنید, زیرا| 
واویان داتس سار ند آما نظر کند حان :در ان ۳ . (816) 


3 صتلذوق رار خردمند 

صدر العاقل صندوق سره . 

سینه خردمند. صندوق راز اوست . (817) 
24 رات تقد با دانایان 

قطیعه الجاهل تعدل صله العاقل . 


0 توصیف نادان 


925 صرف نیکی در موردش 


لیس لواضع المعروف فی غیر حقه , و عند غیر اءهله , من الحظ فیما اءتی 
اءلا محمده اللتام , و ثناء الاشرار, و مقاله الجهال , مادام منعما علیهم . 


برای ان که نیکی ها را در غیر موردش و در اختیار غیر اهلش قرار دهد, 
بهره ات ات اس های پست و درود گفتن ناکسان ۰ 


(19ع) 


6 وال احی در تیان ارت ۱ 
قلب ااعمی فبقه نواسان آماقل قی عم 

دل احمق در دهان اوست و زبان خردمند در دل اوست . (820) 
شوه ورب خر 


الناس منقوصون مدخولون اءلا من عصم الله : سائلهم متعنت , و مجیبهم 
متکلف. : یکاد اءفضلهم رایا بردم.عن فضل, زاعیه الرضا و السخط . 


مردم کوته اندیش و کم خردند مگر آن کس که خداوند مصونتش بدارد: 
پرسش کننده شان آزار دهنده است و پاسخ دهنده شان از علم بی بهر اگر 
در میانشان صاحب راءی و انديشه ای هم باش , خشم و خشنودی (و حب 
و بغضش ) او را از اظهار راءی درست باز می دارد. (821) 


8 مزاح و کاستی عقل 
ما مزح امرو مزحه الا مج من عقله مجه 
هیچ کس مراحن نگرده مکر این که آندکی آء عقل آو: کاسته. تفن .(822) 


25 تفن خر 


فی ذم اءهل الصره بعد وقعه الجمل -: اءرضکم قریبه من الماء؛ بعیده من 
السماء. خفت عقولکم , و سفهت حلومکم , فانتم غرض لنابل , و اءکله 
لاکل , و فریسته لصائل 


در نکوهش بصریان بعد از جنگ جمل فرمود: سرزمین شما بر ان دریا 
نزدیک 9 اسمان دور است , مردمانی سبک سر و سست خردید؛ از این 


۹ 
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کم من عقل اءسیر تحت هوی اءمیر 


1 کم خردترین مردم 


اعيتها النفوس المختلفه ! و القلوب المتشتته ! الشاهده اعبدانهم , و الغائبه 
عنهم عقولهم , اءنتم تنفرون عنه نفور المعزی من و عوعه الاسد ! 

مان های کته کون ول هت براکنم ای که بیکرهایتان سا رد 
پیداست و خردهایشان از آنان غایب است ! شما را با مهر و محبت به 
شیر. (825) 


2 بدبخت حقیقی 


نب قاعن الشفی من خرم تفع ما آخجتی. : الععل ها رنه 
شماا نصکت کسی است که از سانم خرو هرید مخروم باشد: [826) 
3 نشانه کم غقلی 

مرت الخوی | معاحله فیل الامکان هه لام بعد اضر ضید 


از کم خردی شخص است , شتاب کردن در چیزی پیش از امکان آن , و از 
دست دادن چیزی پس از رسیدن فرصت آن . (827) 


من عشق شیتا اعذ ره و مر ط 6۴و نی عین ان تسه ۱و 
و 


و ولهت علیها نفسه , فهو عبد لها 


هر کس که به چیزی عشق ورزد, چشمش نابینا و دلش بیمار گردد ؛ یعنی با 
دیده تادرست. به آن من جرد و با کوش. تاشنوا (ی. خفایق ).ان را هن 
شنود. رارصا و 
را شیفته خو می سازد و او بنده دنیا می گردد. (828) 


0 نتایج تفکر و خردورزی 


35. زیان و سود 


الناظر بالقلب , العامل بالبصر یکون مبتدا عمله اءن یعلم : اء عمله علیه 
اءم له ؟ ! فاءعن کان له مضی فیه , واءن کان علیه وقف عنه 


کسی که چشم دل را گشوده و از روی بصیریت کاری را انجام می دهد, 
باید پیش از انجام آن بداند که آن کار به زیان اوست يا به سودش که اگر 
به سود اوست ان را به جا بیاورد و اگر به زیانش باشد ترک نماید. (829) 
6 بینایی در پناه تفکر 

کی که فک کنو تاش وا هدس 050 


7 ننتیجه اندیشیدن 


نمره التفریط الندامه و تمره الحزم السلامه 


نتیجه نیاندیشیدن و کوتاهی کردن در کار, پشیمانی و مره دور اندیش و 
احتیاط سلامتی است . (831) 


8 نجات با عقل 


خا انشتدع الله اضرا عقلا اعلا استفده به ندها با ۱ 


خداوند هیچ کس را عق و خرد نداد جز اين که روزی با آن , وی را از 
هلاکت نجات داد. (832) 


9. خرد و انديشه 


لست. آلرفنه کالمغا شم جع الاضان ققد عکنت: العیون اهامای ۵ لا بعش 
العقل من استنصحه 

کشف آمور, دیدن با چشم نیست , چه بسا چشم ها به صاحب خود دروغ 
نشان می دهد؛ ولی خرد به کسی که از وی نصیحت بخواهد غش و خیانت 
نمی کند. (833) 

0.فهمیدن در گروی تفکر 

اءعخضروا اذان قلوبکم تفهموا 

گوش های دل هایتان را آماده کنید تا بفهمید. (834) 


الظفر بالحزم , و الحزم باجاله الرای , و الرای بتحصین الاسرار 


پیروزی با دور اندیش به دست می آید و دور اندیش با رایزنی و راءعی با 
ار 


912 دوست صمیمی انسان 


لا یفش العقل من استنصحه . 


خرد. به کسی که از او راهنمایی بخواهد خیانت نمی کند. (836) 

3. اندیشیدن در احوال ملت های پیشین 

یا بنی ! اءنی و اءن لم اءکن عمرت عمر من کان قبلی , فقد نظرت فی 
کاءحدهم , بل کاءنی بما انتهی اءلی من اءمورهم قد عمرت مع اعولهم 
اءلی آخرهم 

امام علی علیه السلام در وصیت اش به امام حسن علیه السلام فرمود: 


فرزندم | من هر چند به مقدار گذشتگان عمر نکرده ام , اما در اعمال آنان 
دقت کرده ام و در اخبار آنان کنجکاوی نموده ام , در آناو آنان آن ِ 


گردش کرده ام که در ردیف آنان شمرده شده ام , بلکه تو گویی که 
کارهای ان آن. بة من منتهی شنده استت: : من با همه. آنان. زند نی کردم .. 
(837) 


4 نمایان شدن حق و باطل 
کفای من عقلک ما اءوضح لک سبل غیک من رشدک 
از خردت تو را همین بس , که راه و بیراه را بر تو روشن سازد. (838) 


5 روزی 
5 انواع روزی 
الرزق رزقان : رزق تطبه , و رزق یطلبک , فان اءنت تاته اءتاک 


روزی بر دو گونه است : یک روزی که تو در پی آنی و روزی دیگری که آن 
در پی تو است و اگر تو سراغش نروی او خود نزد توآید. (839) 


96 تضمین روزی 


...عیاله الخلائق , ضمن اءرزاقهم , و قدر اءقواتهم 


مقدر کرده است . (840) 


7. حکمت کاهش و افزایش روزی 


قدر الارزاق فکثرها و قللهاء و قسمها علی الضیق و السعه فعدل فیها 
لیبتلی من اءراد بمیسورها و معسورها, و لیختبر بذلک الشکر و الصبر من 
غنیها و فقیرها 


روزی ها را مقدر فرموده و آن گاه آن ها را زیا و کم و به تنگي و فراخی 
عادلانه تقسیم کرد, تا هر که بخواهد به وسعت روزی و یاتنگی آن بیازماید 

و از این طریق سپاسگزاری و شکیبایی توانگر و تهیدست را ؛ به ار ایتن 
گذارد. (841) 


8 ورودی مرگ و روزی 


یاعیته رزقه ؟فقال علیه السلام : من حیث یاءتیه اءجله 


به امام علی علیه السلام عرض شد: اگر در خانه کسی را به رویش ببندند 


و تنها رهایش کنند. روزی اش از کجا به او می رسد؟فرمود: از همان جا 


9 میانه روی در طلب روزی 


خذ .من الضیا ها آغاک « ول ما فرلی ع دفان اعیت لم عل فامسل 
فی الطب 


از دنیا آن چه به تو رسد برگیر و آن چه را به تو پشت کرده است رها کن , 
و اگر چنین نمی کنی دست کم در طلب دنیا راه اعتدال بیوی . (843) 


950 روزی و خداشناسی 


اس ان سم ام السسات ری فی ات لاسام ون 
قدر معلوم , و اءجل مقسوم . تمور فی بطن اءمک جنینا لا تحیر دعاء و لا 
هر ی ها 
تا تا وا ۱ 


ای انسانی که در کمال اعتدال و تناسب آفریده شده ای و در تاریکی های 
زهدان ها و پرده های تو در تو شکل گرفته و پرورده شده ای ! آفرینشت 
از عصاره گل آغاز شد و در جایگاهی آرام و امن (زهدان مادر) تا زمانی 
ی او ار و نگ از 
قرارگاه خود به سرای بیرون آورده شدی که آ را ندبده ای و راه های 
کسب سود و منافع آن را نمی دانی . چه کسی تو را به مکیدن شیر از 
پستان مادرت راهنمایی کرد؟و چه کسی جایگاه های طلب و خواستن را به 
تو آموخت !؟(844) 


من رضیی برزق الله لم یحزن علی مافاته 


کستن. که به. آن جه خدا روز اش فرار دادم راضی:شوده بر ان جه از 
دست داده غمناک نشود. (845) 


952 روزی مقدر است 


ام سطظ قاعدا کم معط قاتا 


آن روزی که بی کوشش به کسی عطا نشود, با کوشش هم به او داده 
(846) نمی شود. 


من و صیته لا بنه الحسن -: اءن استطعت اءلا یکون بینک و بنی الله ذو 


سبحانه اءعظم و اءکرم من الکثیر من < خلقه و اءن کان کل منه 

اقاق جلی یه السنارم در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن علیه 

5 فر مود: اگر توانی کاری کنی که از کسی جز خداوند نعمتی به تو 
سد, چنین کن + زیر و بت فستمت ویس خواهن, رت و سنهم و تصیب 

ود را خواهی گرفت ؛ ؛ و البته روزی اندکی که از سوی پروردگار پاک رسد 

برتر و ارزشمندتر است | زنعمت بسیاری که از آفریدگان ای هک رید 

گرچه همه چیز از او است . (847) 


4. ضمانت روزی هر کس و هر چیز 


فا ای اسان ب داحتا ام تا کل طار امه 


5 زیاد و کم شدن روزی 


اد وهای اه سس و اساسا مسا مرا شا 
کرد. (849) 


اعنظروا اءلی النمله فی صغر جثتها و لطافه هیئتها, لا تکاد تنال بلحظ 
البصر... مکفول برزقها, مرزوقه بوفقها, لا یغفلها المنان , و لا یحرمها 
الا تباصا اس ما ای : 


ی ره ود ها ان کب کیره ارات نام کب واه 
خشنم. نف آید: ۰ روزی اش تضمین شده و به فراخور حالش روزی او می 
رسد؛ خداوند منان و بخشنده از او غافل نیتس و پروردگار جزادهنده او ۳ 


نیز محروم نساخته است . اگر چه در دل تخته سنگی سیاه و خشک و با در 
میان صخره ای سخت باشد. (850) 


7,غم روزی مخور ! 


پا ام ام ات ی سس ال دای : 


ای پسرم آدم ! غصه رزق آن روزی که نیامده بر آن روزی که آمده , 
اضافه نکن ؛ چرا که اگر عمرت بااشد روزی ات را خداوند در آن روز 
خواهد داد و (و اگر نباشد چرا اندوه خوری ؟). (851) 


ق ار رواخ سانید قظ رابت باران انست: ۲ 


آعن. آلامر جتزل مرن السفاء اعلین. الادض کقطر ات العظر آلی کل تفسین .ما 
قسم لها من زیاده اءو نقصان , فان راءی اءحد کم لا خیه غفیره فی اءهلا 
اءو مال اءو نفس تکونن له فتنه 


همانا بهره هر کسی , همچون قطره های باران که از آسمان به زمین فرود 
می آید, به هر کس کم و بیش آن چه سهم او است می رسد. پس , اگر 
یکی از شما در خانواده يا مال با وجود برادرش اندک فزونی دید, نباید مایه 
فتنه او شود. (852) 


959 دو روزی 


لت رففان طالب و مطلیت.. قمنم طلب الا طلیه: آلسوت : خی 
تعاطا تیم له سای هقی وتا . 


دنیا را بجوید مرگ در جستجوی او براید تا او را از اين جهان بیرون کند و 
کسی که آخرت را بجوید دنیا در طلب او براید تا او روزی کامل خود را از 
او باز ستد.(853) 


کاتتتن روز فد انز ضرف ان 


لاتجددله زیاده فی اءکله , اءلا بنفاد ما قبلها من رزقه 


هر کس هر بار غذایی می خورد از آن روزی که برایش مقدر شده به 
همان مقدار کاسته می شود. (854) 


1. استفنای طبع 


طوبی لمن لزم بیته , و اءکل قوته , و اشتغل بطاعه ربه 


خوشا به حال کسی که ملازم خانه خود باشد و قوت خود را بخورد و به 
اطاعت پروردگارش مشغول باشد. (855) 


902 روزی به تمام بندگان 


سل یه السطلام < کش اسب الله الخلی علی. کترنیم. کففال.غابه 
السلام -: کما یرزقهم علی کثرتهم , فقیل : کیف یحاسبهم و لا پرونه ؟فقال 
علیه السلام : کمال یرزقهم و لا یرونه 


از امام علیه السلام سوال شد: چگونه خداوند از بندگانش با کثرتشان 
محاسبه می کند؟فرمود: همان گونه که آنان را با کثرتشان روزی می دهد. 


سپس پر سیده شد: چگونه آن ها را محاسبه می کند, در حالی که آن ها او 


را نمی بینند؟فرمود: همان طور که ان ها را روزی می دهد در حالی که او 
را نمی بینند. (856) 


3. شرط شریک 


شارکوا الذی قد اءقبل علیه الرزق ؛ فانه اعخلق للغنی و اءجدر باقبال 
الحظ علیه 


0 اون بهره به او شایسته تر است . (857) 


994 روزی مقدر 


یا بن ادم ! الرزق رزقان : رزق تطبه . و رزق یطلبک , فان لم تاته اءتاک . 
ی ی 
تا ی ای تس ی و ای ی و ۳ 

اءلی رزقک طالب اس ان 1 


ای فرزند آدم ! ! روزی دو نوع است : یکی روژی که تو در جستجوی آن 
هستی و دیگر آن که او در جستجوی توست که اگر به دنبال آن نروی او به 
سراغت خواهد آمد. 

بنابراین غصه سال را بر اندوه امروز اضافه مکن ؛ زیرا برای تو اندوه 
هفان: رفزی که در آن تین , کافی است . پس اگر سال آینده جزء 
عمرت باشد. خداوند هر روز تازه . روزی تازه می دهد و اگر جر کمرت 
نباشد. پس چرا غم و اندوه چیزی را بخوری که مربوط به تو نیست . (اگاه 
باش ) که کسی پیش از تو به روزی تو نخواهد رسید و آن را از دست تو 


بیرون نتواند اورد, و ان چه برایت مقدر شده و تاعخیر نخواهد افتاد. 
(858) 


به راستی مرگ : تو ازمدت معلوم و مقرر جلو نخواهد افتاد و آن چه از 
۱۱0۱۲۱ 77-۱۴ ۶ (859) 


6. راه زیاد شدن روزی 

استنز لوا الرزق بالصدقه . 

روزی را با دادن صدقه فرود آورید. (860) 
7. رزاق زندگان 


هر کس که زنده باشد. خدای بزرگ روزی او را عهده دار شده است . 
(861) 


8. روزی معنوی 


عافیته 


دلهایی که روزی معنوی خویش را طالب اند و از نعمت های بی پایان حق 
و موجبات منت ها و اسباب سلامت او بهره مندند. (862) 


89. حکمت کاهش و افزايش روزی 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : (و اعلموا اءنما اموالکم و اءولاد کم فتنه 
) و معنی ذلک اءعنه یختبر هم لالاموال و الاولاد لیتبین الساخط لرزقه , و 
الراضی بقسمه 

خداوند سبحان می گوید: و بدانید این که اموال و اولاد شما فتنه هستند. 
معنی این آیه این است که خداوند با مال و فرزند مردم را می آزماید تا آن 
کسی که از روزی خود ناراضی و خشمگین است از کسی که نصیب خود 
راضی و خشنود می باشد معلوم و آشکار گردد. (863) 


6 شکر نعمت و کفر نعمت 
0. ستایش به پاس نعمت ها 


اعحمده شرا لانعامه , و اءستعینه علی وظائف حقوقه 


خدای پورگ را به پاس بخشیدن نعمت هایش می ستایم و در انجام 
فرمانش از او یاری می جویم . (864) 


1 پرهیز از مستی نعمت 


2 اعکمال نعمت ها 


واه لاله علی اهر ما ماه ات 


ی تا ۱ 


3 نعمات همراه نقمات 
اعخری 
با هر چرعه آبی , در گلویتان آب جستنی است و در هر لقمه ای گلوگیر 


شدنی. . به. هیچ نعفتی, از آن تفی. رسید مکر با از دست. دادن تغفتی دیجر. 
(867) 


24 نعمت و گردنکشی 


نسال الله سبحانه اءن , یجعلنا و اعیاکم ممن لا تبطره نعمه 


از خداوند می خواهیم که ما و شما را از کسانی قرار دهد که نعمتی , او را 
به گرد نکشی نکشاند. (868) 


5 سبب فزونی روزی 


قد جعل الله سبحانه الاستففار سببا لدرور الرزق و رحمه الخلق , فقال 


شححافه م مها بتکم اعد کان عقار ا) فرخم لد آمرا اتشفیل تودی > 
استفال یه و بادر مه 


خداوند سبحان , آمرزش خواهی را سبب فزونی روزی و رسیدن رحمت به 
خلق قرار داده و فرموده است : از پزوزدکارتان: طلب. آمرزنش کنید که. او 


بسی آمرزنده است ... پس , رحمت خدا بر کسی که به توبه روی آورد و 
گناهش را جبران کند و پیش از مرگش کاری بکند. (869) 


رب منعم علیه مستدرج بالنعمی . 
چه بسا نعمت داده ای که نعمتش وسیله گرفتاری و هلاکش گردد. (870) 


7 دوام نعمت های خداوندی 


تا ایس هن کرت ی اه عی رسفا هیده کمن ام اه 
فیها بما یجب فیها عرضها للدوام و البقاء و من لم یقم فیها بما یجب 
عرضها للزوال و الفناء 


آن نعمت را در معرض دوام و بقاء قرار داده و هر کس چنین نکند آن را در 
معرض زوال و فنا در اورده است . (871) 


اءن لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. فیقرها فی اعبدیهم ما 
بذلوها: فاذا منعوها نزعها منهم , ثم حولها اءلی غیر هم 

همانا برای خدا بندگانی است که آن ها را به نعمت های خود مخصوص 
اخته. با .هه بندحان. از ان جقوه بزتد: تا .عفتی, آن. سغفت: ها زا به 


مستحقانش ببخشند, در دستشان باقی می ماند و چون دریغ کردند خدا از 
انها بکیرد و به دیگری تحویل دهد. (872) 


9 عمترین حق خدا 


اءقل ما یلزمکم لله اءن لا تستعینوا بنعمه علی معاصیه 


کم ترین حقی که لازم است برای خدا رعایت کنید آن است که از نعمت 
هایش در نافرمانی اش کمک نجویید. (873) 


0 نعمت پیاپی خدا 


یابن آدم ! |ذا راعیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و اءعنت تعصیه فاحذره 


ای فرزند آدم ! چون دیدی پروردگارت نعمت های پیایی تو را دهد ولی نو 


شک غیت 


اون آلعی کل تهمخسفار یداه یا و وه کش نو خاطار ال 


همه 


برای خدا در هر نعمتی حقی است , پس هر کس ان را ادا کند نعمتش را 
افزون کند و هر کس کوتاهی نماید خود را در معرض خطر از دست دادن 
نعمت قرار داده است . (875) 


من اءعطی الاستغفار لم یحرم المغفره . 


به هر کس (نعمت ) آمرزش خواهد داده شود از آمرزیده شدن محروم 
نشود.(6 87) 


3. خصلت هایی که شایسته خدا نییست 


با تا سای ان ات مس ان ای ان 
علی عبد باب الدعاء و یفغلق عنه باب الاجابه , و لا لیفتح لعبد باب التوبه و 


یغلق عنه باب المغفره 


نشاید که خداوند در سیاسگزاری را به روی بنده ای بگشاید و در افزون 
شدن نعمت را به رویش ببندد و در دعا را به روی بنده ای باز کند و در 


اجابت را به رویش ببندد و در توبه را به روی تفه آق. یکشاید و در 


4 نعمت شکر 


هن اغظت: الشکر لمبکرم الشادن. 


به کسی که توفیق شکر گزاری داده شود. از فزونی یافتن (نعمت ) 
محروم نگردد. (878) 


8995 دعای بقل (ع ( به درگاه حق 


نساعل الله سبحانه اءن یجعلنا و اعیاکم ممن لا تبطره نعمه , و لا تقصر به 
عن طاعه ربه غایه , و لا تحل به بعد الموت ندامه و لا کابه 


از خداوند سبحان مساءلت می داریم که ما و شما را از آن گروه قرار بده 
که نعمت های این دنیا او را در کاموری های طغیانگر انه فرو نمی برد و 
هیچ هدفی او را در اطاعت پروردگارش مقصر نمی سازد و پس از مرگ 
نیز هیچ ندامت و اندوهی وجودش را فرانگیرد. (879) 


6 مردمان زیانکار 


کم من مستدرح بالاحسان الیه , و مغرور بالستر علیه , و مفتون بحسن 
القول فیه ! و ما ابتلی الله اءحدا بمثل الاملاء له 


بسا مردمی هستند که به وسیله احسان به حال خود رها شده اند (ورو به 
سقوط می روند) بسا انسانی که به وسیله پوشیده شدن خطاهایش فریب 
خورده است و بسا مردمی که با شنیدن سخنان نیک (تعربف و تمجید) 
درباره خود, درونشان مختل و گرفتار آشوب و اضطراب گردد و خداوند 
هیچ کس را مانند اشباع او با نعمت ها و امتیازات , مبتلا نفرموده است . 
(880) 


7 رمز زیادتی نعمت 


اکن مروت بعسر کم کر ها آععنی »ی نی لاه فساانقی 


کونان کست.صاش کهآ ساسکاری قنتی که اف داوم فده 
باتان ات و ها ایو ال حوا ان ان مت بانی ماه اسنت : 
(881) 


-‌ 


58. اثرات اندیشیدن 


ه کیوا ی ات ادن سم السمه روا ای اس ای 
بصن اه سا سس 


اگر انسان ها در عظمت خداوند و بزرگی نعمت او می انديشیدند, قطعا به 
راه راست که از آن منحرف شده اند بر می گشتند, ولی دل ها بیمار است 
و دیده ها مختل (882) 

9. شعرانه نعمت الهی 

لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب اءن لا یعصی شکرا لنعمه . 


اگر خداوند برای معصیت خود بیم عذاب هم نمی داد, باز لازم بود که به 
شکرانه نعمت هایش نافرمانی نشود. (883) 


0و ده خضازت فیق 


کف بالقنا عه هلکار و بحسین الشاق تیا 


ها اخلاق نیکو کفایت می کند. (884) 


91 شگر گوانق امام غلن علید اسلا 


احمده استتماما لنعمته , و استسلاما لعزته , و استعصاما من معصیته 


سپاس او را گویم که تتمیم نعمتش جویم و راه تسلیم به عزتش پویم و 
برای مصونیت از تباهی ها دست و دل از معصیتش شویم . (885) 


2. شکر نعمت نعمتت افزون کند 


اعذا وصلت اعلیکم اءطراف النعم فلا تنفروا اءقصاها بقله الشکر 


شکامت که سقدمات: عمتتها بد قما سید کمی اس ار دنله ان 
ها 


را از دست ندهید. (886) 
3. کامل کننده نعمت 


)888( 


5 مصرف درست نعمت 


من کتبه اءلی الحارث الهمدانی -: و استصلح کل نعمه اءعنعمها الله علیک و 
لا تضیعن نعمه من نعم الله عندک , ولیر علیک اءثر ما اءنعم الله به علیک 


هر تغمتی را که خداوند به. تو .عنایت فرفوده. انست. آن را بشناس و در 
صلاح زندگی به کار ببر و هیچ نعمتی از نعمت های خداوندی را که به تو 
لطف فرموده است تباه مساز و همواره اثر نعمت خداوندی که به تو 
بخشیده است در تو مشاهده شود. (889) 


6. بسا سختی که ... 


خساسکنی کی علت ند وی را حلب اند ۵90۱ 


7.باز گو کردن نعمت خدا 


من کتابه اءلی معاویه -: اءلاتری - غیر مخبر لک , و لکن بنعمه الله اءعحدث 
-: آءعن قوما استشهدوا فی سبیل الله تعالی من المهاجرین و الانصار و 
لکل فضل , حتی اذا استشهد شهیدنا قیل : سید الشهداء؟ ! 


من در صدد آن نیستم که خبری به تو بدهم , بلکه می خواهم نعمت 


خداوندی را با زگو کنم , گروهی از مهاجرین و انصار در راه خداوند متعال 
به شهادت رسیدند و برای هر یک از آن شهداء امتیازی است . تا آن گاه که 


ند ار کمارا. آزر‌ها یت ند بو صاقت به رسد القمداءا کشت:: 
(891) 


58 مو رترین عامل تغییر نعمت خدا 


لیس شی ء اءدعی اءلی تغییر نعمه الله و تعجیل نقمته من اءقامه علی 
ظطلم فان الله منم عون الحطفخین ۸ و امین بالیس ضاه 


(آگاه باشد که ) هیچ چیزی بیش از حرکت بر مبنای ظلم موجب دگرگونی 


نعمت خداوندی و سرعت انتقام او نیست .؛ زیرا خداوند شنونده دعای 
ستمدیگان است و در کمین ستمکاران . (892) 


999 مواظبت بر نعمت ها 


اءحذروا نفار النعم فما کل شارد بمر دود 


از گریختن نعمت ها برحذر باشید, زیرا هر فرار کننده ای بر نمی گردد. 
(893) 


0 عامل زائل شدن نعمت 


ما کان قوم قط فی غض نعمه من عیش فزال عنهم الا بذنوب اجتر حوها؛ 
لان الله لیس بظلام للعبید 


هب قومی دارای فراوانی نعمت و طراوت عیش با آن را از 
دست » آن ۰ و که مرتکب گشتند؛ زیرا| 


901 سر گشتگان حیرتکده دنیا 


کت سم الا یی الففی داضت اعصار هم عن‌ ار اتف ؛ 
فتاهوا فی حيرتها, و غرقوا فی نعمتها, و اتخذوها ربا 


دنیا آنان را در راه تاریک و کور کننده به حرکت درآورده و چشمانشان را از 
کانون نور هدایت برگرفت , پس در حیرتکده گم گشتند و در نعمت آن 
غرق شدند و دنیا را برای خود اتخاذ کردند. (895) 


2 اثرات بزرگ جلوه کردن خدا 


اءن من حق من عظم جلال الله سبحانه فی نفسه , و جل موضعه من قلبه 
, آاءن یصفر عنده - لعظم ذلک - کل ماسواه و اءعن اءحق من کان کذلک 
لمن عظمت نعمه الله علیه , و لطف اءحسانه اءلیه فانه لم تعظم نعمه 
الله علی اءحد اءلا از داد حق الله علیه عظما 


قطعی است برای کسی که جلال خداوند سبحان در جان او و موقعیت آن 
مقام ربوبی در دلش بزرگ باشد سزاوار است که هر چه جز خداوند بزرگ 
است نزد وی در مقابل عظمت ربوبی کوچک باشد و سزاوارترین مردم 
برای چنین موصفی به طور حتم کسی است که نعمت خداوندی برای او 
بزرگ و احسان او برای ۱ ۱ 7 
اک وحم اس ( 896 


لم تعظم نغمه الله علی احد الا از داد حق لله علبه عظها 


رون (897) 


ی لها اد کاس ار ای ی 
ما رت ی را 
من ضیق علیه فی ذات یده فم یر ذلک اختبار فقد ضیع ماءمولا 


ای مردم ! خدا شما را هنگام نعمت در حال هراس ببیند (که مبادا کفران 
نعمت کنید) همان گونه که شما را در حال عذاب , از تلخی آن گریزان می 
بیند, حقیقت این است که کسی که در کارهای او و آن چه که در اختیارش 
قرار گرفته گشایشی پدیداید و آن را استدراج (رها کردن به حال خویشتن 
) نداند, خود را از چیز وحشتناکی در امان احساس نموده است و هر کس 
در تنکنای رتدحی قراز بکیرد. و آن را ازمایش نداید: باداشی.زا که امید آن 
می رفت ضایع نموده است . (898) 


905 نعمت بی حد و حصر خداوندی 


آ لحم لله الق ایام مه القاناین ره لا خی ماه لمادین. 


سپاس خد | را که حق ستایشش بالاتر از حد ستا ۳ پشگ ان است و لعمت 
هایش فوق اندیشه شمارشگران . (899) 


6 سفانش آمام غلی غلیه البتلام به مالک اشفر 


اءعمض لکل یوم عله , فان لکل یوم مافیه . و اجعل لنفسک فیما بینک و بین 
ال ایا لا ال 
هی کم مه 


فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر: عمل ه روز را در همان روز به جا 
بیارو, زیرا برای هر روز موقعیت و قانون خاصی حکم فرماست (که اگر آن 
روز بگذرد ان موقعیت به دست نخواهد آمد) ما بین خود و خدایت قسمتی 
از ریت احفاف ف شانسته کرین آن ها را اختضاض دی اک هه ادقات 


است برای خدا. (900) 


7 قوس اه فاقرمانی جدا 


یابن آدم ! اذا رایت ربک سبحانه یتایع علیک نعمه و اءنت تعصیته فاحذره 


ای فرزند آدم | هنگامی که می بینی تروزد ان سبحان نعمت هایش را 


بختنن دوم ۶ فتنه: و آزمایش الهی 
8. شکافتن امواج فتن 


اعیها الناس ! شقوا اءمواج الفتن بسفن النجاه 
ای مردم ! امواج فتنه ها را با کشتی های نجات بشکافید. (902) 


9 منفورترین خلق نزد خدا 


اش افص الصلاتی اعلت له ان و رحل و کل الم ات تقمه : قمو سا 
عن قصد السبیل , مشغوف بکلام بدعه , و دعاء ضلاله , و فهو فتتنه لمن 
منفورترین خلق نزد خدا دو نفرند: یکی ان که خداوند او را به خودش 
واگذاشته است . چنین کسی از راه راست منحرف می شود و شیفته 


کفیار. بدعت. آمیز و دعوت. کفزاهی. کشی. است. که قريفته. آو من شبود: 
(903) 


0 شید اعاظات اس 


منم بتقعة الم ابلاغ ی التخارب الم شنم تشی ع من العطظه 


آن که خداوند او را با گرفتاری ها و آزمایشات سود نرساند, از هیچ پند و 
اندرزی سود نخواهد برد.(904) 


من کتابه اءلی زیاد -: اءترجو اءن یعطیک الله اءجر المتواضعین و اءنت 
عنده من | تک بز و ما رت ۵ قی ا نج رب الخزی ۳ 
اءلارمله - اءن یوجب لک ثواب المتصدقین ! و انما المرء مجزی بما اءسلف 


در نامه خود به زیاد: آیا در حالی که نزد خداوند از متکبرانی , امید داری که 
پاداش فروتنان را به تو دهد؟ و در حالی که در نعمت ها غوطه وری و ان 
ها را از مستمدان و بیوه زنان دریغ می دای , چشم طمع به ثواب صدقه 
دهندگان دوخته اي ! همانا آدمی در برابر کارهاین که پیشاییش قرستاده 
است پاداش می بیند و نزد آنچه فرستاده است می رود. (905) 


2 .بپرهیز از مستی نعمت 


3. هر چیزی سببی دارد 


ولکن الله یختبر عباده باءنواع الشدائد, و یتعبدهم بانواع المجاهد, و یبتلیهم 
, و لیجعل ذلک اعءبوابا فتحا اءلی فضله , و اءسبابا ذللا لعفوه 


خداوند بندگان خود را با انواع سختی ها می آزماید و از طریق سختگیری 
های گوناگون آنان را به عبادت و پرستش وامی دارد و به انواع ناملایمات 

و امور ناخوشایند گرفتارشان می سازد تا غرور را از دل های آنان بیرون 
برود و افتادگی را درجان هایشان بنشاند و نیز تا آن در آزمایش ها و 
سختی ها, را درهایی گشاده به سوی فضل و احسان خویش و اسباب 


آشان برای (رسیدن به آنان به ) گذشت و بخشایش خود قرار می دهد. 
(907) 


4.آزمایش و تنگدستی 


اعضا النانی ای زامن ام محای بکا راک مج امه قرف ۱ 
اعنه من وسع علیه فی ذات یده فلم یر ذلک استدراجا فقد اءن مخوفا, و 
فص ای سوه ام ی اختا | هه ما دز 


ای مردم ! باید خداوند شما را در وفور نعمت ترسان ببیند همان گونه که 
از بروز نقمتش هراسانید ؛ زیرا کسی که در مال و منالش گشایش بدیداید 
وان را داهی بزای کول خفردن نشتاخت ,. از پیشامد عرمشاکن:.جوو. را 
اهر ی 1 
آزمایش خود ندانست , پاداش امید بخشی را نادیده گرفته است . (908) 


5 وسیله از مان انسان 


الا کرو اع الم ,انس اخر الاولم هن تون آدم لوا تاه یه : 
اعلی الا خزنن من ها الفالم "باععار اضر ولا شفم بو له کان ا اسان 
المحمول علیها, و الاحجار المرفوع بها بين زمرده خضراء و یاقوته حمراء 
اءبلیس عن القلوب , و لنفی معتلج الریب من الناس , و لکن الله یختبر 
عباده باءنواع الشدائد 


آخرین نفر اين عالم , با سنگ هایی بیازمود که نه زیانی می رسانند و نه 
سودی . . اگر پایه هایی که خانه (کعبه ) بر آن بناه شده و سنگ هایی که با 


آن ها برافراشته گردیده است از زمرد سبزر و یاقوت سرخ و نور و 
درخشندگی بود, 


هر آینه از کشاکش شک در سینه ها می کاست و کوشش ابلیس را از دل 
ها برمی داشت و از انباشت تردید و به تلاطم در امدن ان در (اذهان ) 


مردم جلوگیری می کرد, اما خداوند بندگان خود را به سختی های گوناگون 
می ازماید. (909) 


نف از برع بزر کاو 


اخلا فالحدر. الحفر سم طاعه سادانگم ه کبرانکم بب فانمم قواقه اسان 
ااعضته و دعانم ار کان الفته:(910) 


7 . هنگام فتنه اینگونه باش ! 


کف الفتته کاین اللسن ولا مر قیر کب وم لا سر فیعات 


به گاه فتنه همچون شتر نر دو ساله باش که نه پشت و نیرویی دارد که بر 
او سوار شوند و نه پستانی که از ان شیر دوشند. (911) 


من عظم صغار المصائب , ابتلاه الله بکبارها 


هر که مصیبت های کوچک را بزرگ شمارد, خداوند او را به مصیبت های 
بزرگ گرفتار سازد. (912) 


19 زور گاز فتنه 3 آتهایش 


تما فتل ۶ لا و آعن نلتکم قد عادت کهیتها بوم بعت الله فیکم صلی الله 
ط و آله ب و الن. نفته سالحی الیای له و افیا وه ری کی وه 
اعستاکم اقا که ماع که اعستای شم سفن سا یفن کانها قصروار ی 
اتصور س نون کارا میا 


بعد از ز کشته شدن عثمان فرمود: هان ! آزمایش و تیره روزی ها, , همچون 
اک بیامیر خهد .صلین الق غلیه و ال وا بر انکیختت: بر کنشته 


است . سوگند به آن که او را به حق مبعوث کرد, هر آینه چنان در هم 
ام مان رال شود .. که آن که پایین است رواآید و آن که زبر 
است به زیر در شود و پیشی جویندگانی که عقب مانده آند پیشی گیرند و 
پیشی گیرندگانی که جلوی افتاده اند عقب مانند... (913) 


0, فتنة همان آزمایش است 


لما قام اعلیه رجل فقال : اعخبرنا عن الفتنه . و هل ساءلت رسول الله 
صلی الله علیه و آله عنها, فقال علیه السلام : اءنه لما اعنزل الله , سبحانه 
. قوله : (الم اءعحسب الناس اءعن پتر کوا| اءعن یقولوا آحثا و هم / یفتنون [ 
علمت آعن الفته لا .فا رتسول للم ما هنم الفتته التن. آختری له 
تغالی بها ! فقال * چا علی + ان اعتی: شفنون: من بضدی م فعلت:» با 
ااسته شین .عبات عی الشهادم فسق دلی علی:» ففلت.: لی. : آعشر فان 
الشهاه من فرانی ؟ ففال لی. اعن دلک لکدلی: کی رک ادن 


؟فقلت : يا رسول الله , لیس هذا من مواطن الصبر, و لکن من مواطن 
البشری و الشکر. و قال : یا علی اءن القوم سیفتنون (بعدی ) باءموالهم , 
و یمنون بدینهم علی ربهم , و یتمنون رحمته , و یاءمنون سطوته . و 
تاو یاه شا الا رو الاهوء | الساهیه , فیستحلون الخمر 
ال مت اه وا اه تا سا 
المنازل اءنزلهم عند ذلک ! اءبمنزله رده », اعم اه : بمنزله 


۰ 9 


مردی برخاست و به امیرالمو منین علیه السلام گفت : ای امیرمو منان ! 
قاارا از یهگا کي با ِِ ان از هار کدااضای لاه ایور 
پر سیده ای ؟ 


حضرت فر مود: چون خدای سبحان این آیه را فرو فرستاد: الم . آیا مردم 
پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی 


گيرند. 


دانستم که تا پيامبر خدا صلی الله علیه و آله در میان ما هست این فتنه بر 
سر ما فرود نمی آید. پس ! گفتم : ای پیامبر خدا! چه فتنه ای است که 
خدای بزرگ شما را از ان خبر داده است ؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! زودا که امتم بعد از من 
آزموده شوند... ای علی ! به زودی مسلمانان با اموال خود آزموده می 
ویو بهحاطو ان برض نمی من و اررویرعمت او رای 
کنند و خود را از خشم او در امان می دانند و با شبهه هایی دروغین و 
خواهش های نفسانی 


فلت تا خرام او دا ال هن کنذانند: 


مثلا شراب را به نام آب انگور یا خرما و رشوه را به نام هدیه و ربا را به 
نام بیع و معامله روا می شمارند! 


عرض کردم : ای پیامبر خدا! در این هنگام آن ها را در چه مرتبه ای از 
مراتب قرار دهم ۲ ایا در مرتبه. ارنداد: خایشان دهم و یا در مرتبه افتنه و 


فزضوده در مرقبه فتنه و ارمایتن.: 


در نقل (کنز العمال ) آمده است ... سپس به من فرمود: ای علی ! تو بعد 
از من زنده می مانی و به امتم مبتلا می شوی و روز قیامت در پیشگاه 


عدای ال ترا امه عی ان نع انی اما کش 
عرض کردم : پدر و مادرم فدایت باد ! برایم توضیح دهید که این فتنه ای که 
مسلمانان به آن مبتلا می شوند. چیست ! و بعد از شما بر چه اساسی با 
ان ها 

بچنگم ؟ 

فرمود: به زودی بعد از من با ناکئین و قاسطین و مارقین می جنگی . 


باشر صلن الله علیهی له نام عشان ایک آن ها را به من می کت 
سپس فرمود: تو یا هر کس از امت من که با قران مخالفت ورزد و در دين 
راءی و نظر خود را به کار زند جهاد می کنی ؛چرا که در دین رای و : 
اشحضی. یت که ین ها اهر هم موی نا است ۰ ۱91 


921 ان بر خدا ار ففند 


لا تقولن آعضد کم (اللیم آعتین. اعوژ یک .من الفتته لانه. ایس اعصد اعلاه 


و لک فن. استعاد فلیسستعخ خن مظان الفتن .فان الله تسیعانه .یقول,* ( و 
0 00 

هیچ یک از شما نگویید: خدایا ! از فتنه به تو پناه می برم ؛ زیرا هیچ کس 
نیست که از فتنه و آزمایش بر کنار باشد, بلکه کسی که از فتنه به خدا پناه 


می برد باید از فتنه های گمراه کننده به خدا پناه برد ؛ زیر| خدای سبحان 
فرموده است که : (اموال و فرزندان شما فتنه اند.) (915) 


وبا قیقر ین 


مالی و لقریش ! و الله قلد قاتلتهم کافرین , و لاقاتلنهم مفتونین 


مرا چه با قریش ! به خدا سوگند که در زمان کفرشان با آن ها جنگیدم , 
اکنون نیز که به فتنه و گمراهی در افتاده اند با آن ها می جنگم . (916) 


توا شیر وت | 


کم من مستدرح بالاحسان اءلیه , و مغرور بالستر علیه , و مفتون بحسن 
القول فیه ! 


بسا کسانی که با احسان خداوند اندک به عذاب حق نزدیک شده اند و به 
خاطر پوشاندن گناهانشان مغرور و فریفته شده اند و به سبب تعریف و 
تمجید (مردمان ) از انان به فتنه و تباهی افتاده اند ! (917) 

بخش سوم : پند و عبرت 


4 عبرت از گذشتگان 


اءتعظوا بمن کان قبلکم , قبل اءن یتعظ بکم من بعد کم 


از آنان که پیش از شما در گذشته اند. پند بگیرید, بیش آز. آن که.یس از 
شما خواهند آمد از شما پند گيرند. (918) 


5 عبرت از پیشینیان 


روا تال دم سا سس سای وی شتا بل لس الم فا 
اعشد اعتدال الاحوال , و اءقرب اشتباه الامثال 


تربه: و فبر ماندوزند از حال فرزندان اسماعتل, ور اسخاق .و آشراییل 


علیه السلام که احوال شما به احوال آنان سخت متناسب است و چه شبیه 
به یکدیگر است مثل ها (امثال صفات شما با آنان ) (919) 


6. از دیده عبر کن هان ! 

سم اف سا شین ار 

مومن در اين جهان (به همه چیز) با دیده عبرت نظر می کند. (920) 
7 نصیحت کننده ای عالی 

عبرت گرفتن (از حوادت [ ترساننده بسیار ناصحی است . (921) 


ار یوت یکیز بط | 


وقائعه و مثلاته 


غبزت بخیرید و تجربه با ندوزید از انخه که پیش از شما فتکیران امت ها ر۱ 
گرفتار ساخت , از غضب خداوندی و حملات و عذاب ها و کیفرهای سخت 
او. (922) 


9 چشم بینا و گوش شنوا داشته باشید ! 


لقد بصرتم اءن اءبصرتم , و اءسمعتم اءن سمعتم 


اگر شما می خواستید دیده بگشایید و واقعیات را ببینید وسایل بینایی در 
اختیار شما گذاشته شده است و کر هی خواستید گوش باز کنید و واقعیات 
را بشنوید, شنیدنی هایی که واقعیات را با گوش شما آشنا بسازد طنین 
انداز گشته است . (923) 


0 کزدن در کرو سخن 


ذمتی بما اءقول رهینه و اءنا به زعیم . اءن من صرحت له العبر عما بین 
یدیه من المثلات حجز ته التقوی عن تقحم الشبهات 


ذمه و پیمان من در گرو آن چیزی است که می گویم و من صدق گفتار و 
حق بودن آن را بر عهده می گیرم , همانا کسی که امور عبرت آور و 
پندآموز از قبیل عقوبت ها و کیفرهایی که به مردمانی که در برابر روی او 
قرار داشته اند فرود امده و در نتیجه آن به خاک مذلت نشسته اند (اين 
امور) برای او روشن ساخته باشد که آن عقوبت ها و کیفرها در نتیجه 
ستمگری و ارتکاب اعمال زرشت بوده روج پرهی ززگاری (که در اثر عبرت 
اموزی در وی پدید می آید) از هجوم آوردن امور شبهه ناک به طرف او 


جلوگیری می کند. (924) 


ت ححاغظ آنید 


فی ذم اعصحابه : اءنلو علیکم الحعم فتفرون منها, و اءععظکم بالموعظه 
البالغه فتقرقون عنها, و اءحثکم علی جهاد اءهل البفی فما اتی علی اخر 
قولی حتی اءراکم متفرقین اعیادی سبا ترجعون اءلی مجالسکم 


درباره اصحاب خود فرمودند: حکمت ها را برای شما می خوانم از آنها می 
گریزید ! و با پند رسا شما را موعظه ی 
کند) هر یک راه خود را می گیرید و پراکنده می شوید و شما را برای جهاد 
با طغیانگران تحریک می کنم . شما را می بینم که سخنم به پایان نرسیده , 
مانند فرزندان سباء پراکنده می شوید و به مجالس خود بر می گردید. 
(925) 


2 سودمندترین داستان 


تدبروا اءحوال الماضین من المومنین قبلکم , کیف کانوا فی حال التمحیص 
و البلاء.. . فانظر وا کیف کانوا حبت کانت الاملاء مجنمعه , و الاهواء موتلقه 
. فانظروا اءلی ما صاروا اءلیه فی آخر اءموارهم حین وقعت الفرقه , و 
ی الالفه ۳ اخزلن 5 الا و الافئده و "۳ ۱ ۱ ختلفیر ۵ تقرموا 
متحازبین , قد خلع الله عنهم لباس کرامته , و سلبهم غضاره نعمته و بقی 
قصص اءخبارهم فیکم عبرا للمعتبرین 


بيانديشید در حالات مردمان با ایمان که پیش از شما از اين دنیا گذشته اند 
که چگونه زندگی در حال تصیفه و ابتلاء سیری کردند, یس بنگرید و به 
وضع آنان تا آنگاه که مردمشان اجتماع داشتند و تمایلاتشان با هم بود. حال 
تنکر ید به انتیر نه شت آنان در آخرکارشان . در آن هنگام که جدایی میان آنان 
افتاد و انس و الفت به پراکندگی تبدیل گشت و اختلاف کلمه و اختلاف دل 


ها وارد جمع آنان گشت و در نتیجه به تیره های مختلف تقسیم شدند و در 


حال ستیزه گری با یکدیگر پراکنده شدند. خداوند لباس کرامتش را از 
پیکرشان بیرون آورد و طروات و فراوانی نعمتش را از آنان سلب نمود. 
حال داستان های اخبار آنان در میان شما برای عبرت گیری انسان های 


بندآموز: مانده است ۰ (926) 
3 رحمت خدا بر عبرت گیران 


سخه الله ام آکفکر فاعیر و ان فاسر. 


یافت . (927) 


4 .عبرت گرفتن از گذشتگان 


اءعن لکم فی القرون السالفه لعبره ! اعين العمالقمه و اعبناه العمالقه !۲ 
این الضراعته ۵ اعبتا الغز اخته. ! اعنن اصحاب فدان. آلرتن الذین فتاه 
آلمیین مه اعظفاوا فننم المرشدین و انوا سس الخیارین ۱ 

ای مردم ! عبرت گیری و تجربه از قرون گذشته بر شما است کجا رفتند 
عمالقه و فرزندان ۰ ! کجا هستند گردانندگان شهرهای رس که 


زنده ساختند. (928) 


کار ان نس قیال 


لا تکن ,ممن پرجو الاخره بغیر العمل ۰ یصف العبره و لا یعتبر, و یبالغ فی 
۱ ۰ 


از کسانی مباش که بدون کار نه اخرات شم آمید دوخند است . عبرت ها 
را بیان می کند, اما خود از آن ها درس نمی گیرد, در اندرز دادن به دیگران 
می کوشد. لیکن خود پند نمی اموزد. (929) 


6 عبرت ها بسیار, غبرت گرفتن اندک 


ما اعکثر العبر و اءقل الاعتبار ! 


ی 9 


7 عبرت از گذشته 


من کتابه الی الحارث الهمدانی -: صدق بما سلف من الحق , و اعتبر بما 
مضی من الدنیا ما بقی منها؛ فان بعضها يشبه بعضاء و آخرها لاحق باولها ! و 
کلها حائل مفارق 

در نامه ای امام علیه السلام به حارث همدانی فرمودند: آنچه را قرآن از 


حوادث گذشته بیان داشته بپذیر و از گذشته ها برای آینده پند بگیر, زیرا| 


دنیا ( (از نظر حوادث ) گذشته و آینده , اين گوشه و آن گوشه آن مثل هم 
است و پایان آن دز ردیت. گذشته ها در .جریان است و همه دنیا در حال 
انتقال و جدایی است . (931) 


تاو را ی و و 
الاولین 


هر کس حکمت ؛ بر او ظاهر شود. عبرت را شناسد, و هر کس عبرت را 
شناسد, کویت از اولین روز گاران تاکنون بوده است ۰ (932) 


9 عبرت گرفتن از گذشته 


لو اعتبرت بما مضی حفظت ما بقی 


امام علیه السلام در نامه ای خطاب به معاویه فرمود: اگر از حوادت 
گذشته پند گرفته بودی , نسبت به آن چه باقی مانده است خود را حفظ 
می کردی . (933) 


الوا او ال تاتفیر التوافه ده اغشر وا الا النت اظع:ه و آرچجرها 
بالتذر البوالخ 


ای بندگان خدا ! از عبرت های نافع پند بگیرید و از آیات روشن الهی عبرت 
بیاندوزید و تهدیدهای رسا و بالغ ممنوعیت (از پلیدی ها) را بپذیرید. (934) 


211 امام مایه عبرت 


قبل شهادته علیه السلام سبیل الوصیته -: اءنا بالامس صاحبکم , و اعنا 
الیوم عبرة لکم , و غدا مفارقکم ! 


امام علیه السلام پیش از شهادتش در بستر چنین فرمود: من دیروز در 
وا اه اه ما سا ات 
(935) 


2. آسایش در همسایگی خداوند 


اععها الناس ! اءنه من استنصح الله وفق , و من اتخذ قوله دلیلا هدی (للتی 
هی اقوم ) فان جار الله مر , و عدوه خائف 


ای مردم | کسی که از خدا پند و خیر خویش را مساءلت نماید. موفق گردد 
و هر کسی که کلام خدا را برای خود راهنما اتخاذ کند, به آن طریقه ای که 
محکم تر و راست ترٍ است هدایت شود؛ ب تا کزست که هنیا ریس دا 
نایل گردد در امن و آسایش غوطه ور شود و کسی که با او از در خصومت 
درآید ترسان و هراسناک گردد. (936) 


3 بند از جدایی 


اعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم , و انقطاعکم عن اءوصل اءخوانکم . 


عبرت بگیرید از اين که در منزلگام های اقوام و ملل پیش از خود فرود 
آضده اند ده رال کنیم آینه کیت یرد از ایی کم‌از ری رین تاتران 


خود منقطع خواهید گشت . (937) 


4 پند از حوادت 
۱ ت‌ 


کسی که از حوادثت و پیامدهای ند آن خوب پند و نصیحت گیرد, تقوا و 
پرهیزگاری او | از فرو رفتن در کارهای کنگ و مبهم باز می دارد. (938) 


قبل شهادته علیه السلم -: لیعظکم هدوی , و خفوت اعطراقی و سکون 


قبل از شهادتشان فرمودند: باشد که 7 (ابدی ) و از حرکت افتادن 
چشمان و سکون اعضای بدنم یندی برای شما باشد., زیرا| موعظه این 


آرامش و بی اراده افتادن برای کسانی که بخواهند عبرت بگیرند از سخن 
و منطق رسا و گفتار شنیدنی مو ثرتر است . (939) 


6 پذیرفتن پند 


آععظها تالصر ه اعشروا بالقه تما باتندر 


پند پنددهندگان را بپذیرید و از دگرگونی های روزگار اندرز گیرید و از 
ترسانندگان قیامت بهره یاب باشید. (940) 


297 فروغ واعظ 


اعیها الناس ! استصبحوا من شعله مصباح واعظ متعظ, ۰ و امتاحوا| من صفو 
عین قد روقت من الکدر ۲ 


ای مردم ! از شعله چراغ و اعظی که خود وعظش را پذیرفته است فروغٌ 
بگیرید و از اب ژلال چشعه. ای بکشید که از تیر کی تضفیه. نندن باشد: 


(941) 
8 پند خداوندی 


آعن للم سبحانه آم ظ اعجدا بمتل هو القر ان 


قطعی است که خداوند سبحان هیچ کسی را پندی مانند مواعظی که در 
قرآن آورده نداده است . (942) 


و بر خالی ولیلن آیردت 


اعقل ذلک فان المثل دلیل علی شبهه 


ی کون آنن ند را تا هر خی دی اس سرا مقل وه وه 
(943) 


0 پند از عاقبت زندگی دیگران 


اتعظوا فیها (اءی فی الدنیا) بالذین قالوا: (من اءشد منا قوه ). حملوا اءلی 
قبور هم فلا یدعون رکبانا, و اءنزلوا الاجداث فلا یدعون ضیفانا 

پند بگیرید از (غاقیت :دی ) انان که کفتده ( کیست او .ما تیره‌متدتر) آنان 
به گورهای خود برده شدند, بدون این که در حالت سواری دعوت شوند و 
به قبرها فرود آمدند, بدون این که مهمان خوانده شوند. (944) 


اعضوااعن سن پم مره علی مه رک لد مسا ماع اسر ام 
تک ات ی رها زا ار ها واع ۳ 


ها ها ی 
مانعی خواهد بود و نه پند دهنده ای . (945) 


اءن معصیه الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسره , و تعقب الندامه 
نافرمانی از دستور, پند دهنده مهربان و دانشمند باتجربه , باعث حسرت 
می شود و پیشیمانی به دنبال دارد. (946) 

3. نفع از تجارت 

من لم ینفعه الله بالبلاء و التجارب لم ینتفع بشی ء من العظه , و اعتاه 
التقصیر من اءمامه حتی یعرف ما اءنکر, و ینکر ما عرف 

کسی که خداوند به وسیله آزمایش و تجارب , نفعی به او نرساند, از هیج 


آندرزی سود نمی برد و نتيجه تقصیر او از پیش رویش براید تا بشناسد 


4 نگرش مو من به دنیا 


ار الا یلعای مات سا رای اسآ 
و یسمع فیها باعذن المقت و الابغاض 


مو من به دنیا تنها به دیده عبرت می نگر و از روی ناچاری از آن قوت خود 
زا بر ضف کیرد دبا کوش خشم و تفر تیه آن کوتن هن که (948) 


قی قضیته: لاتنه الحسم علیه اسلا عد لا تکبین سمن. لا تفه العظه. ا 151 
بالغت فن ابلافه , فان العافل بتفظ بالادات: و الیهائم لا تتعظ الا بالضرت:. 


| 2 
بیارود؛ زیرا خردمند با تعلیم و تربیت های سازنده یند می گیرد. در صورتی 
که حیوانات با زدن پند می پذیرند. (949) 


6.پند گوی پندناپذیر 


لا تکن ممن ... یبالغ فی الموعظه و لا یتعظ؛ فهو بالقول مدل , و من العمل 
وا اس و ی 
مغنما 

از مردمی مباش که در پند دادن به مردم زیاده روی می کند. ولی خود 
پندی را نمی پذیرد او در گفتار بسیار گو و در عمل اندک کردار است . 
درباره آنچه که فانی است به رقابت می پردازد و درباره آنچه پایدار است 
سهل انگار است , غنیمت را ضرر و ضرر را غنیمت حساب می کند. (950) 


97 پرده غرور 


بینکم و بن الموعظه حجاب من الغره 


8 ناشنوای حقیقی 


دعیتم اءلی الامر الواضح . فلا یصم عن ذلک الا اصم , و لا یعمی عن ذلک الا 
افیف 


روا وی سا و ره 
ان حقایق تجربه شده و نصایح محروم بسازد. (952) 


959 زنده کننده قلب 


فی وصیته علیه السلام لابنه و هو یعظه -: اءحی قلبک بالموعظه 


در وصیت به فرزندش (حسن بن علی علیه السلام ) او را موعظه می کند, 
قلبت را با موعظه زنده بدار ! (953) 


0 پند با مردم 


ناشیا سا اه مس اقا الا اسان 
خداوندی بهره بردارید و مواعظ الهی را قبول کنید و خیر خواهی مقام 
ربوبی را بیذیرید. (954) 

1 ناصح دلسوز 

پند گرفتن , بیم دهنده ای دلسوز است . (955) 


2 دیده عبرت 


۸ ب‌ 


کسی که از زبان حوادث و مصیبت ها خوب پند بگیرد. پرهیز گاری او را از 
فرو رفتن در کارهای مبهم باز می دارد. (956) 


3 موفقیت و تجربه 

هن التوفنف حقا التخریه. 

نگهداری تجربه بخشی از موفقیت است . (957) 

4 نند آز تخرند ضا 

من لم ینفعه الله بالبلاء و التجارب لم ینتفع بشی ء من العظه 


آن که از گرفتاری ها و تجربه هایش سود نبرد از هیچ پندی سود نخواهد 
برد. (958) 


5 بهره مندی از تجربه 


فان الشقی من حرم نفع ما اءوتی من العقل و التجربه 


بدبخت کسی است که از عقل و تجربه ای که نصیب او شده محروم ماند. 
(959) 


6. زبان بسته بهتر که گویا به شر 

الکلام فی و ثاقک ما لم تتکم به ؛ فاذا تکلمت به صرت وئاقه , فاخزن 
سخن در گرو (در بند) توست , مادامی که آن را نگفته باشی , وقتی که آن 
سخن را ابراز کردی , تو در گرو آن خواهی بود. پس زبانت را محفوظ 


و ۱ ؛ زیرا چه بسا سخنی که نعمتی را 


7 شور وان وآقفی 


ربما نصح غیر الناصح , و غش المستنصح 
شده است . (961) 


8 جایگاه تذکر و پندگیری 
اعن الدثیا...دار موعظه لمن اتعظ بها... ذکرتهم الدنیا فتذ کرواء و جدئتهم 
فصدقوا؛ و وع از فا ۳ ۱ 


همأنا دنیا جایگاه پندگیری است , برای کسی که از آن نصیحت پذیرفت , 


دنیا تدکر داد آنان نیز پزیرفتتد و سخن گفت : تضدیفش کردند و بند داد: 
آنان قبول کردند. (962) 


269 نگاه موّ من به دنیا 


ینظر المومن الی الدنیا بعین الاعتبار, و یقتات منها ببطن الاضطرار .انسان 
با ایمان به اين دنیا به چشم عبرت و تجربه می نگرد و از توشه به اندازه 
سیر شدن شکم یک مضطر بهره مند می گردد. (963) 


0 بهترین تجربه ها 


العقل حفظ التجارب , و خیر ما جربت ما وعظک 


کفل + نکمذ ار تخربه.: ها اسشت... بهترین. تخر به ها آن است که به تو پند 
دهد. (964) 


1 آینه عبرت 


من اءبصر بها بصرته , و من اءبصر اءلیها اءعمته 


هر که به وسیله دنیا نگاه کند (و ان را آینه عبرت سازد) دنیا بینا بینش 


گرداند و هر که به دنیا بنگرد (و جز آن نبیند) دنیا کورش سازد (و ورای آن 
را نبیند). (965) 


حقا اءقول : ما الدنیا غرتک , و لکن بها اغتررت , و لقد کاشفتک العظات , و 
اذنتک علی سواء و لهی بما تعدی من نزول البلاء بجسمک و انقص فی 
قوتک , اءعصدق و اءوفی من اءن تکذیک , اءو تغرک 


به حق می گویم , دنیا تو را فریب نداد, بلکه تو فریفته آن شدی , دنیا (مایه 
های ) پند و عبرت را بر تو آشکا و.تضاخت: و غادلانه. و متضفانهة خو ,را آحام: و 
در وعده هایی که به تو می دهد, از قبیل بلای جسمانی و کم شدن نیرو و 
توانایی تو راستگوتر است و با وفادارتر از ان که به تو دروع بگوید پا 
فریبت دهد (966) 


3. سفارش امام علیه السلام به فرزندش 


اقا هه خسن لیم السام ارو اسخص اای. آلشعه. 


حسنه کانت اءو قبیحه 
(در وصیت به فرزندش امام حسن علیه السلام فر مود): نصیحت نیکت را 


برای برادرت مهیا ساز. خواه پند تو (تشویق به کار) نیک باشد يا (پرهیز از 
کار) بد. (967) 


4 عوامل عبرت آموز 


به راستی , کارها؛ چون مشتبه گردد و انسان در سود و زیان و آثار و نتایج 
سار ها و وا ور ای نا ام دمم کر 
(968) 


بخش چهارم : وصف فقر 


الشقو الخوت الا کی 
فقر و بی چیزی مرگی است بزرگ : تر از مرگ حقیقی ! (969) 
6 خوشا به حال فقیران ! 


و قال علیه السلام فی صفه الانبیاء -: و اءن شّت ثنیت بموسی کلیم الله 
صلی الله علیه و اله حیث یقول : (رب اءنی لما اءنزلت اءلی من خیر 
فقیر) و الله ما ساعله الا خبزا یا ءکله ! 


امام در صفت پیامبران علیه السلام این گونه فرمودن : اگر بخواهی دومین 
مثل موسی کلیم الله علیه السلام را بیاورم , آنگاه که عرض کرد: خداوند! 

نف آن ری که راهن فرسشادی مصاحم نس کند دار او آز‌شدار عز 
اتف که مره خی وال کردم وا( 97) 


277 غربت در وطن 


الفقر فی الوطن غربه . 

فقر و بی چیزی در وطن به منزله غربت است . (971) 

8 معنای فقر 

لا فقر کالجهل . 

هیچ نیازمندی و احتیاجی مانند جهل نیست . (972) 

9 .بزرگ ترین فقر 

اعکبر القر الحمق . 

بزرگ ترین بینوایی ها و نیازمندی هاء حمق و نادانی است . (973) 
0 نتیجه سلامت تن 


اءلا و اءن من البلاء الفاقه , و اءعشد من الفاقه مرض البدن , و اءشد من 
مرض البدن مرض القلب . اءلا و اءن من النعم سعه المال . و اءفضل من 
سعه المال سحه البدن , و اءفضل من صحه البدن تقوی القلب 

آگاه باشید نداری از جمله بلاهاست و سخت تر از ان بیماری تن است و از 


ان سخت تر, بیماری دل است . بدانید که تقوای دل , از سلامتی بدن 
است 974(۰) 


1 تیور قفر 
العفاف زینه الفقر. 

پاکدامین و عزت نفس , موجب زیبایی فقر است . (975) 
نتب یی 


عفه یه نمزم لاه مد ی ا له افیا آعنی اعتافرظایک تفر 
ام ا ر مت ی مره لاس سا مات 


به فرزندش محمد بن حنفیه فرمود: فرزند عزیزم ! برای تو از فقر می 


ترسم , زیرا فقر عامل کاهش دین است و عقل را به دهشت می اندازد و 
باعث دشمنی میت کزژن: (976) 


3 فقر زیرکان 
العف بحرن الفان عم حصه رو هل عریت فن له 


فقرء زیرک را از بیان دلیل خود باز می دارد و بیچاره در شهر خود غریب 
ست ۰ (977) 


لا بقع اسم الا ستصعاف ۳۹ من الحجه فسمعتها اعذنه و وعأها قلبه 
.عنوان استضعاف (قصور حجت ار ی کر 
و کوششن آن را شنیدهم و قلینش آن را دریافته اشت ضدق نمی کند. (978) 


امتح ارت :۱ 


اءلا و آءن من البلاء الفاقه , و اءشد من الفاقه مرض البدن , و اءعشد من 


آگاه باشید ! نیازمندی بلاست و سنخت: کر از آن نیماری تن است. و از آن 
بدتر بیماری قلب است . (979) 


6 توانگری و فقر حقیقی 
العتض و اقفر بعد العرض علی اللف. 
توانگری و بینوایی بعد از عرضه (اعمال ) بر خدا معلوم می شود. (980) 


بخش پنجم : وصف دنیا و دنیاطلبان 


297 شگفت از آباد کننده دنیا 


عجبت لمن اءنکر النشاء الاخری , و هو پری انشاءه الاولی , و عجبت 
تخامزدار لام هیارک ار الا 


در شگفتم از کسی که ورود به جهان دیگر را انکار می کند, در حالی که 


ورود به جهان نخست را می نگرد و در شگفتم از آباد کننده اين جهان 
ناپایدار و رها کننده آن سرای جاویدان . (981) 


8 علت هلاکت گذشتگان 


اعنما هلک من کان قبلکم بطول آمالهم و تغیب آجالهم 


پیشینیان شما,؛ در حقیقت به سبب درازی آرزوها و از یاد بردن اجل 
هایشان 


به هلاکت افتادند. (982) 
9. از علاقه دنیا بکاهید! 


و من کلام له علیه السلام کان کثیرا ما ینادی به اءعصحابه -: تجهز وا, رحمکم 
اللن ققد تفف فیکم ال لسن اءقلوا ال حه علی الذتا ء ا کلب صاله 
ما بحضر تکم من الزاد, فان اءمامکم عقبه کوودا, و منازل مخوفه مهولد لا 
بد من الورود علیها, و الوقوف عندها, و اعلموا اعن ملاحظ المنیته نحو کم 
دانیه , و کانکم بمخالبها و قد نشبت فیکم , وقد دهمتکم فیها مفظعات 
الامش و حعظلات المع ور . فقطعدا علاتق الدتا و استظهرها براه التقوی 


کلاستن است از آمیزالعومته علی,عاید الشلام که فریشتاری از آوقانت ند 
صدای بلند, با ان سخن ؛ به اصحاب خود خطاب می فرمود: 


خدا شما را رحمت کند, آماده شوید؟یس به تحقیق , ندای کوچ کردن (از 
این دنیا) به شما داده شده است . اعتماد و علاقه خویبش را نسبت به 
ماندن 0 و با توشه ای مناسب و پسندیده که در اختیار دارید, 
از دنیا , ها ! پس بی گمان در برابر شما گردنه ای است 
که بالا رفتن از آن دشوار است و در راهتان منزل هایی است ترس آور و 
هولناک که انسان از وارد شدن و توقف در آن ها ناگزیر است . 


پس بدانید که دیگانت مرگ (یا نگاه کردن آن از گوشه چشم به شما) به 
طرف شما نزدیک است , گویی شما در چنگال های آن هستید که به 
راستی آن چنگال ها به 


تنتان فرو رفته است و به تحقیق در مرگ , سختی های طاقت فرسا و 
دشواری هایی که از آن بیمناک و در حذر هستید, شما را فرا گرفته است . 
پس علاقه و وابستگی های خود را از دنیا قطع کنید و توشه تقوی را 
پشتیبان خود قرار دهید و از آن یاری جویید. (983) 


0 برای آخرت آفریده شده ای نه دنیا 


ی وضته العس عنهاسام ی الم قا ی آآع آعنما طافت: لاخ 
لا للدنیا و للفناء لا للبقاء و للموت لا للحیاه , و اءنک فی قلعه ودار بلفغه و 
طییق ای امه ای طس له تالف یتح مه طا یه هلا سید 
طالبه , و لا بد اءنه مد رکه 

از شفاریسن ۳ عل علبه امه هرز بدین حضرت حسن علیه السلام 
با ری مردن ن ری زیستن وک خترل کوج خسشی که ر فگدری اس 
بة شبوی آخرت : چه راشتی که مرگ در پی توست و فرا ر کننده از مرگ را 
رهایی نیست و از دست جوینده خود ره در نمی رود و سرانجام او را می 


کیرد (984) 
1 اندازه هر چیز 
جعل لک شی ء قدرا, و لکل قدر اءجلا, و لک اءجل کتابا 


(خداوند متعال ) برای هر چیزی اندازه ای و برای اندازه ای پایانی و برای 
هر پایانی , حساب و کتابی قرار داده است ۰ (985) 


2 دنیا انسان را غافل می کند. 
کاءنکم من الموت فی غمره , و من الذهول فی سکره 


گویی در حال احتضار هستید و گویی در اثر غفلت , از خود بی خود می 
باشید. (986) 


3. شخص آگاه تو را آگاه می کند 


الحذر الحذر اععها المستمع ! و الجد الجد اععها الغافل ! (و لا ینبئک مثل 


هشدار هشدار ! ای شنونده ! بکوش ! بکوش ! ای بی خبر ! (هیچ کس مانند 
شخص آگاه , تو و خبردار نمی کند.) (987) 


29394 یکی بودن خداوند تر 7ج ون 


مه آاسس ان اه الم ان ام مات 


امیرمو منان علیه السلام در سفارش به فرزند بزرگوارش سس علیه 
السلام می فرماید: بدان که خداوند شزو , همان خداوند رن است و 
آن که می آفریند, هموست که می میراند و آن که نابود می کند همو که 
باز می گرداند. (988) 


995 کارهای بیهوده 


من الغناء اءن المرء یجمع ما لا یاءکل , و یبنی ما لا یسکن , ثم یخرج الی 
الله تعالی لا مالا حمل , و لا بناء نقل 


بنایی بسازد که در آن سکونت نمی کند و سپس به جانب خدای تعالی می 
رود در حالی که نه مالی با خود می برد و نه ساختمانی منتقل می کند! 
(989) 


فاتظر با شرت الا نکن اشعت .هه الوا مخ کنر مالک اعفوت آلشسه 
ق عو طالی. افادا اعیت مد خس نت دار الا ودار الاخیم. ! 


کن ای شریح ! مبادا این خانه را جز از مال خودت خریده باشی يا بهای ان 
را جز از مال حلال داده باشی , در غیر این صورت هم در دنیا و هم در 
سرای اخرت زیان کرده ای (990) 


7 نیا فانی است 


اءن الدنیا منقطعه عنک , و الاخره قریبه منک 
همانا دنیا از تو جدا شدنی و آخرت به تو نزدیک است . (991) 
8. فریب دنیا را مخورید! 


اولی الابصار و الاسماع , و العافیه , و المتاع , هل من مناص او خلاص , 
اءن معاذ اءو ملاذ, اءو فرار اءو محار, اءم لا؟! (فانی توّ فکون ) اءم آءین 
تصرفون ؟ ! اءم بماذا تغترون ٩!‏ 

هان ! ای صاحبان دیدگان بینا گوش های شنوا و ای برخورداران از 
تندرستی و مال و متاع ! آیا جای گریزی يا راه نجاتی یا پناهگاهی یا تکیه 
گاهی يا راه فراری و یا طریق بازگشتی هست يا نیست ؟ پس , به کجا باز 
می گردید؟یا کجا می روید؟یا فریب چه چیز را می خورید؟(992) 


9 سرای گذز 


اعتها آلناشن ۲ نما الخمادار ان و الگره: دار قراره فده هن مر که 
لمقرکم 


ای مردم ! دنیا سرای گذر است و آخرت جای ماندن , پس از گذرگاه خود 
برای جای باش خود (توشه ) برگیرید. (993) 


فاستور کوا شته اغباکم + اسرها ما اعخشکر #فاتها قلیل فی کر النام 
التی تکون منکم فیها الغفله و التشاغل عن الموعظه 


باقی مانده ایام عمر خود را دریابید و جان های خود را برای آن ها شکیبا 
سازید؛ زیرا اين چند روزه در مقابل روزهای بسیاری که در غفلت و روی 
گردانی از پند و اندرز گذرانیده اید است . (994) 


1 عزت اپایدار دنیا 


اءعوصیکم بالر فض لهذه الدنیا التا رکه لکم ۰ و اءعن لم تحبوا| تر کها... فلا 
تنافسوا فی عز الدنیا و فخرها... فاءن عزها و فخرها اءلی انقطاع 


شما ره به رها کردن این دنیا توصیه می کنم , دنیایی که شما را رها می 
کند هر چند رها کردن آن را دوست نداشته باشید. .. پس , در عزت دنیا و 
افتخارات ان رقابت نکنید, زیرا| ه ا تا راب | از بین رفتنی است . 
(995) 


2 مشمولین رحمت حق 
رحم الله امرا سمع حکما فوعی س اغتنم المهمل , و بادر الاجل , و نزود 
من | 


ی رو ی 


.. مهلت عمر را غنیمت شمرد و بر مرگ پیشی گرفت و از عمل 
توشه بر گرفت ۰ (996) 


ونیا زا برنگو ۲ 


اءلستم فی مساکن من کان قبلعم اءطول اءعمارا, و ابقی اثارا... ثم 
ظعنوا عنها بغیر زاد مبلغ و لا ظهر قاطع . فهل بلفکم اءن الدنیا سخت لهم 
نفسا بقدیه ... و هل زودتهم الا السغب .. اءفهذه توئرون 

آیا شما در جاهای همان کسانی نیستنید که پیش از شما بودند و عمرشان 
خراتفر و انار شان بابتدم تر: . بود و سپس بی هیچ توشه ای که آن ها را به 
مقصد رساند و بی هیچ مرکبی که راه را درنورد کوچ کردند؟ آیا شنیده ید 
که دنیا خود را فدای آنان کند؟. .و آیا جز گرسنگی توشه ای به آنان داد؟.. 
آیا چنین دنیایی را بر می گزینید؟(997) 


4 مذمت دنا 


قال علیه السلام فی ذم الدنیا اءقرب دار من سخط الله , و اعبعدها من 
رضوان الله ! 


(در مذدمت دنیا فرمود): دنیا نزدیک ترین منزل به سخط خداوند و 


5 تفجتب از این کیش ۱ 


کیف یراعی النباه من اصمته الصیحه 


آن گونتتی که فریاد را تشینده است : چگونه ضدای آهسته را می شنود. 
(999) 


6 اساوش حرط 


اعنما مثل من خبر الدنیا کمثل قوم سفر نبا بهم منزل جدیت , فاموا منزلا 
خصیبا و جنابا مریعا فحتملوا و عناءالطریق 9 7 


داستان ۷ کس که دنیا را آزموده همچون حکایت گروه مسافرانی است 
که فرود امدن در منزلی خشک و بی اب و علف را خوش ندارند و برانند تا 
به جایی پر نعمت و سر سبز خرم فرود ایند. بنابراین دشورای راه و فراق 
یار و سختی سفر و ناگواری خوراک را تحمل می کنند تا به سرای دلباز و 

منزل آسوده خود درایند. (1000) 


7 مذمت دنا 


قال غلة السلام مق سمع: رخا بقم الصا ع اعیا انخام. للشاز التتر 
بغرورها. المخذوع با باطیلها ! اءتفتر بالدنیا ثم تذمها؟ 


امام علیه السلام به کسی که از دنیا نکوهش می کرد فرمود: ای که از دنیا 
مذمت می کنی در حالی که گرفتار غرور آن شده و فریفته باطل های آن 
گردیده ای ! آیا تو خود مغرور دنیایی و بعد مذمت آن را می کنی ! 
(1001) 


اءلا و اءنکم فی اعیام امل من ورائه اجل , فمن عمل فی اعیام اءمله قبل 
اءمله قبل حضور اءجله , فقد خسر عمله , و ضره اءجله 


آگاه باشید ! که در روزگار هستید که مرگ در پی آن است , پس هر که در 
روزگار آرزو و پیش از سرآمدن مهلت , به کا ر نیک بیردازد, کارهایش به او 
سود می بخشد و از فرا رسیدن مرگ زیان نخواهد دید و هر کس در 


روزگار آرزو قبل از سر آمدن مهلت در ان جام کار نیک کوتاهی کند, 
کارهایش زیان بخش و از فرا رسیدن مرگ زیان خواهد دید. (1002) 


9. آرزو در دنیا 
من جری فی عنان اءمله عثر باجله 
هر که با آرزو هم عنان شود به مرگ و نابودی رسد. (1003) 


0 توصیف دنیا خواهان 


فی صفه اءهل الدنیا -: نعم معقله , و اءعخری مهمله , قد اءضلت عقولها, و 
رکبت مجهولها 


امام علی علیه السلام در توصیف دنیا خواهان می فرماید: چونان حیواناتی 
هستند برخی بسته و برخی رها, که خردهایشان را از دست داده اند و 
بیراهه می روند. (1004) 


1. زاد و توشه اخروی 


شاخص , و البصیر منها متزود, و الاعمی لها متزود 


دنیا نهایت دید کوردلان است , آنچه در پشت آن است نمی بیند (و توجه به 
آخرت ندراد) اما فرد بیناء دیدش در آن نفوذ می کند و می داند که آخرت 
و ی وی ری ی آماده کوچ 
است , اما کور دل , چشمش را به آن دوخته است . با این بیان افراد بینا 
از دنیا برای خود زاد و توشه بر می گيرند و کوردلان برای دنیا زاد و توشه 
می اندوزند. (1005) 


2 لذت سیری ناپذیر 


هیا هن من ی ال ناه صاحنم مه م له از اعاه 
قانه. !۷ محد فن, العمت راکه ره اما. نی ضر لد الحکمه. التی هون تاه 
ال شم اسر تاه اف مه لسع ها 
ی 


بدانید که هیچ چیز نیست مگر این که دارنده اش از آن سیر و دلزده می 


خود. تمی: یاید و. ان به قثر له حکمت اسشت.« عکفتی. که عوختب. خیات.-دل 
مرده و بینایی چشم کور و شنوایی گوش کر و سیرابی شخص تشنه می 
باشد و بی نیازی کامل و سلامت در آن است .۰ (1006) 


3 فریبندگی دنیا 


مثل من اغتربها کمثل قوم کانوا بمنزل خصیب فنبا بهم اءلی منزل جدیب , 
فلیس شی ء اءکره الیهم و لا اءفظع عندهم من مفارقه ما کانوا فیه اءلی 
ما یهجمون علیه , و یصیرون اءلیه 

حکایت کسی که فریفته این جهان شده , حکایت گروهی است که در 
منزلی پر نعمت و سرسبز باشند و نخواهند به منزلی خشک و قحطی زده 
روند. برای اینان چیزی ناخوش تر و سخت تر از اين نیست که از جای خرم 


و پر نعمت خود جدا شوند و ناگهان به جایی آن چنان بی نعمت و خشک 
فرو آیند. (1007) 


14 ند کی: متفوم. دتیا 


دار بالبلاء محفوفه , و بالغدر معروفه .. اءحوال مختلفه , و تارات متصرقه , 
العیش فیها مذموم , و الامان منها معدوم 


دنیا سرایی است پیچیده دل بلاها 3 ٩9‏ بی وفایی و خیانت معروف 
احوالش مختلف و حالاتش گذرا؛ ر دی در ان مذموم و امنیت در آن وجو 
ندارد. (1008) 


لنشین المتجر اعن خر الضنیا لنفسی خمار سا اعد الله ععضا ا: 


تجارت بدی است که انسان دنیا را بهای خویشتن ببیند و به جای نعمت ها و 
زضایت: برورد کار در آخرت ند نی این جهان .را برگزیند. (1009) 


6. نپایداری دنیا 


(یا بنی ! اعلم ) اءن الدنیا لم تکن لتستقر الا علی ما جعلها الله علیه من 
النعماء, و الابتلاء و الجزاء فی المعدد اءو ما شاء مما لا تعلم , فان اءشکل 


غلیک بیع من ذلک فاخمله غلی جهالنک م فک اول ما خافت به جاهلا تم 
1 


(ای فرزندم !بدان ) دنیا پایدار نباشد جز بر پایه نعمت هایی که خداوند در 
ان مقرر داشته و یا بر بنیاد گرفتاری و باداش در اخرت , و یا ان چه او 


بخواهد و تو نمی دانی , بنابر پن اگر چیزی بر تو مشکل اید آن را بر نادانی 
خودحمل کن ؛ زیرا| را 0 نادان بودی , سپس دانا شدی . 
(1010) 


10۳17 شادمانی همراه اندوه 


(الدنیا) سرورها مشوب بالحزن . 
دنیا شادمانی اش , آمیخته با اندوه است . (1011) 


8 دگرگونی احوال دنیا 


فا ماه ی ها را 
و علوها سفل 


در وصف دنیا می فرماید: دنا کارش دگرگون شدن و جابه جایی است و 
جایگاهیش لرزان و عزتش خواری و کارهای حدی اش شوخی و بلندی اش 
پستی . (1012) 


حرسا تیه 5 


همانا دنیا آدمی را به کلی سرگرم خود می سازد و دنیاپرست به چیزی از 
ان تسه مر ان که ناب کرو تاش کم به آن ند تفیش حوده وبه: آن 


که از آمتضا قتفت شاه سید نمی کفد تا در نی صبری که به دزعک 


افتهاست ری ۱۱۱۱5 


120 فعر آشد هو فا 


ها اضت. من فاد اعولما غاعی آخرها فاعافی لیا حساب «ع کی خر آمما 
فان 


ان حساب و کتاب دارد و حرامش کیفر. (1014) 


1, بر حذر باشید از تمایل به دنیا ! 


با آعشسن. الرعه آقضما فان المعرخعلی الصا لا بروعه متا آغل ضرق 
اعنیاب الحدثان 


ای اسیران تمایل ! باز ایستید. هر که بر دنیا چرخید جز طنین صوت نیش 
گزنده حوادت او را به خود نیاورد و به هراس نیفکند. (1015) 


۶2۸2 سربلندی دنیوی 
لا تنافسوا فی عز الدنیا و فخرها... فان عزها و فخرها اعلی انقطاع 


متام نانوی مافتار کار پم تفای رک سرا عش و افتها ات ان 
در حال انقطاع: و از بین رفتن اشت ۰ (1016) 


3 اجال سم دنت 
الدهر یومان : یوم لک علیی ؛ فاذا کان لک فلا تبطر و اذا کان علیک فاصبر ! 
روزگار برای تو دو روز است : روزی که 9 توست و روزی که به زیان 
نو ینس آن روز که به سود توست , خوشگذرانی را از حد مگذران ۰ و 


زمانی که به زیان توست و تهیدست گشتی ب صابر و شکیبا باش ۰ (1017) 


4 دولت مستضعفان 


الوارثیر 
زین 


دنیا پس از تمرد و چموشی به سوی ما برمی گردد, همان گونه که ماده 
شتری به سوی فرزندش , و پس از جمله مزبور این ایه را تلاوت فرمود: و 


5 کلید رنج و بلا (1018) 

الرغبه مفتاح النصب و مطیه التعب 

رغبت به دنیا, کلید رنج و بلاء و وسیله خستگی و ناراحتی است . (1019) 
6 خستگی و رنج روزگار 


اش ای تام مه ال مشب اه ماه آلامت ام 
ظفر به نصب , و من فاته تعب 


روزگار, بدن ها را کهنه و آرزوها را نو و مرگ را نزدیک و خواسته ها را درو 
مهف سازده کستین. که یه آن:.دشت باند -خسته کردد.ه ان که به: ان ترسند؛ 
ردج برد. (1020) 

7 کمل تاداتان 

الرکون الی الدنیا مع ما تعاین منها جهل 

تکیه بر دنیا زدن:با آن جه که با چشم خود می نکر ناانی است . (1021) 
8 از پستی دنیا 


من هوان الدنیا علی الله , اءنه لا یعصی الافیها, ولا ینال ما عنده الا بتر کها 


از پستی دنیاست که خداوند جز در آن نافرمانی نشود و بدانچه در مائده 
لطف اوست نتوان رسید مگر بر ترک آن . (1022) 


9 افتشه:د تسین ره دیا 


هن امه فلنم نت الدسا التاظ قله با لا هلا در و خرص :لا 
کم و آتمان لاب که 


هر که دل به دنیا بندد به سه چیز دلبسته گردد: اندوهی دائم , حرصی که او 
را وا ننهد و ارزویی که به ان نخواهد رسید. (1023) 


0 و آفردن دنیا به انسان 


اقا اعقیلت الذتا علن اعحد اعغارته محاسن غرم «اذا ادبرت کته سایخه 


هرگاه دنیا به کسی رو کند, تتکی های دیگران را برایش عاریه آورد و 
هنگامی که پشت کند, نیکی های خودش را ههم از او سلب می نماید. 
(1024) 

1 جرعه های سختی 

مه کل وه وی سوفن کل ایض ۱ 


شم ان هن خر مه انس (از زندی. )لو یوشندتین: است دیا هر اقمصه: ای 
استخوانی . (1025) 


2 غفلت اهل دنیا 
اءهل الدنیا کر کب یساربهم و هم نیام 


اهل دنیا همچون سوارانی هستند که آن ها را می برند و آنان در خواب اند. 
(1026) 


3 دنیای زر الود 


مثل الدنیا کمثل الحیه لین مسهاء و السم الناقع فی جوفها, یهوی الیها الغر 
الجاهل , و یحذرها دواللب العاقل ! 


مات ار ست امس رن ور ام ایا و 
زهر اکنده است 1 لز | فریب خورده نادان به ان میل می کند و هوشیار 
عاقل از ان حذر می کند. (1027) 


4 دیا در نظر دوستان و دشمنان خدا 


لم تصقیا الله ال انا نمی وم باعل اععوا ده 


خداوند متعال این دنیا را برای اولیاء خود صاف (و بدون مشکلات ) مقرر 
نفرموده و برای دشمنانش امسای از آن ننموده است . (1028) 


5 پاداش برای اولیاء عذاب برای دشمنان 
لم برضها خوابا اند ولا فا اعداته 


خداوند به این دنیا به عنوان پاداش برای اولیاء خود و عذابی برای دشمنان 


خقبا تیر کار 
فاحذر وا الدنیا فانها غدارة عراره خدوع 


از رزق و برق دنیا برحذر باشید که غدار و گول زننده و نیز نگباز است . 
(1030) 


7 سرای خشم خدا 


اءقرب دار من سخط الله , و اءبعدها من رضوان الله . فغضوا عنکم - عباد 
الله - غمومها و اشغالها لما قد اءیقنتم به من فراقها و تصرف حالاتها 


دنیا نزدیک ترین سرای است به خشم خدا و دورترین سرای از خشنودی 
خدا. پس ای بندگان خدا ! از گرفتاری ها و اندوه های آن چشم فرو پوشید, 
پون از جدایی د گر گوتی های آن نیک آگاهید. (1031) 


الناس فی الدنیا عاملان : عامل عمل فی الدنیا للدنیا؛ قد شغلته دنیاه عن 
آخوعه 7 بخشی غلی ضرم تخلفه الفقر. ه.یاعمته علی تفه قیفتی عفره: قی 
بت ی تچ الک من ال 
اه 


مردم در دنیا دو گروه اند: گروهی تا ان جا برای دنیا عمل می کنند که دنیا 
آن ها را از آخرتشان باز می. دارد که.می ترستد بازماند کانشان فقیر کردند 
و خود رآ (از فقر معنوی اخروی ) در امان می دانند, لذا عمر خود را برای 
سود دیگران تباه می کنند و گورهی دیگر در دنیا برای آخرت عمل می 
کنند, اما سهم آن ها از دنیا, بدون کاز به. آن ها می رسد بسن آن ها بهره 
دنیا و آخرت را با هم می برند و هر دو سرا را با هم تصاحب می کنند در 
درگاه خداوند آبرومند خواهند بود, در نتیجه هر حاجتی را از خدا بخواهند 
خداوند از آنهادریغ نیم دارد. (1032) 


9 کلید رنج و بلا 


فن. اضر علی فده الکفاف ففد ام الراحه دا خفن الذه ره 
الو فا ضالسته ماه آرعیه 


هر کسی که به اندزاه معاش اکتفا کند, به. اسایش و.راختن دست. بافته ۵ 
وسعت و آرامش را به دست اورده آمتت ‏ دنیاپرستی کلید رنج و بلا و 


مرکب سختی است . (1033) 
0 توانگری و نیازمندی دنیا 
من استغنی فیها فتن , و من افتقر فیها حزن 


هر که در دنیا توانگر شد, به فتنه افتاد و هر کس نیازمند شد, به اندوه 
گرفتار آمد. (1034) 


1 اعراض از دنیا 
کی ال لیم الا لته ای ما اش هی بر 


۱ هه ۳ 


2 نفع دنیوی 


لا پنرک الناس شیتا من اءمر دینهم لاستصلاح دنیاهم الافتح الله علیهم ما هو 
ضر مه 


مردم چیزی از امور دینشان را برای نفع دنیایشان ترک نمی کنند, در ان 
که خداوند #یاتیا زر از ان را به رویشان خواهد گشود. (1036) 


103 . جایگاه نزول وحی 

مهبط وحی الله , و متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوافیها الجنه 
دنیا جایگاه نزول وحی خداوند و تجارتگاه اولیاء الله است . انسان های 
خردمند و عارف رحمت خداوندی را در اين دنیا اندوختند و بهشت را از 
انان سود بردند. (1037) 

4 پرهیز از دلبستگی به دنیا 

کان لی فیما مضی اخ فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه 


در گذشته برادری دینی داشتم که ناچیزی دنیا در نگاهش . او را در نظرم 
بزرگ کرده بود. (1038) 


5 مهرورزی با دنیا 
ای کی فا ری اما علی سا 


به مرداری روی آوردند که نا خورفن: ان نها دنق فر هر ذوشتی ۵ 
عشتق به. آن با بکدییر دشن کر دید (1039) 


6 وصف دنیا از دیدگاه امام (عِ) 

قال له یه شام زیل صف نا زدیا 

فقال علیه السلام -: ما اءعصف من دار اءولها عناءء و آخرها فناء! فی حلالها 
حساب , و ف حرامها عقاب . من استغنی فیها فتن , و من افتقر فیها حزن 
فصن ههام اه کت اراس ی ۱ 


فرشودع جگونه بزایت توضیت کش ستزلی را که اخارش ایو بانانش فا 
ونیستی است , در حلال ان حساب و در حرامش عقاب است , سالمش در 


امان و بیمارش پشیمان است 1 تروتمندش فریب خورده و فقیر و 
تهیدستش غمکین گردد. (1040) 


7 لغزشگاه های دنیا 

من وطی دحضک زلق , و من رکب لججک غرق , و من ازور عن حبائلک 
وفق 

هیهات ! هر کس که به لغزشگاه تو (دنیا) قدم گذاشت لغزید و هر کس که 


به دریاهی تو فرو رفت غرق گشت و هر کس که از تو رها شد. توفیق 
یافت . (1041) 


98 مهمانی موقت 
اءعنکم - و ما تاءعملون من هذه الدنیا - اءثویاء موجلون 
همانا شماو آرزوهای شما در اين دنیا, میهمانانی موقت هستید. (1042) 


9 مقاسه بهره دنیوی و اخروی 


ما التفرون لتق ظظر هن الا بای همه کالاعر الفی طظفر حن آلاشره 
بادنی سهمته 
شخص فریب خورده ای که با عالي ترین همتش بر دنیا پیروز شده است , 


7 نصیب خود دست یافته 
ست ۰ (1043) 


0 دنیای بی وفا 


اءلستم فی مساکن من کان قبلکم اعطول اءعمارا: و اعبقی اءثارا... تعبدوا 
للدنیا اءی تعبد, و اثروها اءی ایثار. ثم ظعنوا عنها بغیر زاد مبلغ و لا ظهر 
قاطع . 


آیا شما در جای گذشتگان خود به سر نمی برید؟ که عمرشان از شما 
طولانی تر و آثارشان بادوام تر بود؟دنیا را چگونه پرزستتیدند و آن را چگونه 
بر خود کزندنذ ۱ سنش از آن رخت بر بنستند و رفنند, بی: توشه ای. که. انان 


را برای رسیدن به منزلگاه کفایت کند و بی مرکبی که آن ها را به 
منزلشان (1044) برساند. 


وا ا زونه سوت ۱ 


لنعم دار من لم برض بها دارا, و محل من لم یوطنها محلا! 


)1045( 


1052 شادی و اندوهگینی 
ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه , و لا یحزنکم الکثیر من الاخزه 
تحرمونه ؟! 


چه شده به شما که از اندکی از دنیا که می یابید شادمان می شوید, ولی 


بسیاری از آخرت که از آن محروم می کرادیز شما را اندوهگین نمی 
سازد؟ ! (1046) 


1053 خیر در دنیا شراخ دو کس 


لا خیر فی الدنیا الا لرجلین : رجل اءذنب ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبه و رجل 
یسارع فی الخیرات 


در دنیا خیری نیست مگر برای دو نفر؛ کسی که گناه کرده و با تو به جبران 
می کند و کسی که با سرعت به سوی کارهای خیر می شتابد (1047) 


4 تلاش دنیا برای آخرت 


علیکم بالجد و الاجتهاد و التاهب و الاستعداد, و التزود فی منزل الزاد. و لا 
رم اسان آلخت سا سس ان قافن انم اشسا رو فر هن 
الخالیه 


بر شما باد به تلاش و سخت کوشی و مهیا شدن و آماده گشتن و توشه 
برداشتن از سرای توشه (دنیا مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد, چنان که 


5 سرای جنگ و هلاکت 


دار حرب و سلب و نهب و عطب اءهلها علی ساق و سیاق , ولحاق و فراق 


دنیا سریا جنگ و تاراج و خرابی و هلاکت است . مردمش آماده رفتن و یا 
رفتنی آند و در حال پیوستن (به گذشتگان ) و جدا شدن (از ماندگان ) راه 
هایش گیح کننده و حیرت زا است . (1049) 


ی ور ویر آعن الله ععالی لم رها و ایا لایل سم و لا عقا با لا ۳ 


دنیا می فریبد و زیان می رساند و می 0 خدای تعالی راضی نشده 
است که دنیا را پاداش دوستان خود و کیفر دشمنانش قرار دهد. (1050) 


7 برق گول زننده دنیا 


لا ترفعوا من رفعته الدنیا. و لا تشیموا بارقها و لا نسمعوا ناطقها... فان 
برقها خالب , و نطقها کاذب 

کسی را که دنیا او را بالا برده بالا نبرید و برق درخشنده دنیا شما را خیره 
سخنش دورغ (1051) 


8 نعمت های دنیا می فریبد ! 


لا یفرنکم . اءصبح فیه اءهل الفرور فانما هو ظل ممدود, الی اءجل معدود . 


فریبند0 (دنیا) چون سایه ای است که تا زمان معینی پهن است . (1052) 


اختر کم الدیبار فانمادان تصوص و له تفیضرنم شتا کتها ظاقم مس قانها 
" 
با ند 


شما را از دنیا بر حذر می دارم ؛ زیرا دینا سرای کوچیدن و جایگاه کدورت 
و سختی است . ساکن در ان بار سفر بر می بندد و مقیمش از آن جدا می 
شود. (1053) 


0 چون مهر فرزند به مادر 
نات اقیتاع اتخماء ولا بلام الرحل لغب هه 


مردم فرزندان دنیایند و هیچ کس برای دوست داشتن مادرش سرزنش 


1 هدف خلقت دنیا 


الدنیا خلقت لغیرها, و لم تخلق لنفسها 
دنیا نه برای خودش که برای جز خود آفریده شده است . (1055) 


2 نیا مزرعه آخرت 


اءلا اعن الدنیادار لا یسلم منها الا فیها و لا ینجی بشی ء کان لها: ابتلی 
الناس بها فتنه . فما اخذوه منها لها اخرجوا منه و حوسبوا علیه . و ما اخذوه 


بدانید که دنیا سرایی است که هیچ کس از ان و هیچ کس به واسطه کاری 
که برای دنیا کند نجات نمی یابد. مردم برای آزمایش گرفتار دنبا نتندم. آند: 
آن چه را از دنیا به خاطر دنیا برگرفتند, از کفشان برود و باید حساب پس 
دهتد وان جه زا از جفا برای غیر آن (اخوت | موست آوردنمیع ان برمند 
و هميشه با آن ها است ۰ (1056) 


3 حکایت مردم دنیا 
ای سا ار سا ای ما | 
فکانهم قد بلغوه 


همانا حعایت شما و دینا همچون حکایت مسافرانی است که در راهی می 
روند و گویی راه را به ی 


۸ نیا دز نی تفت ای اکن 


هر که در طلب دنیا بکوشد به آن نرسد و هر که دست بکشد دنیا خود نزد 
اواید. (1058) 


5 بط میت به: کی 


شاخص . و البصیر منها متزود, و الا عمی لها متزود 


همانا دنیا آخرین دیدرس کور است و فرا تر از ان را نمی بیند ؛ اما شخص 
بینا و با بصیرت نگاهش را از دنیا ی 
یک وا او سا ان ی تفن و بت مه 
روی می کند. شخص با بصیرت ان توشه بر می دارد, کور برای آن توشه 
فراهم می آورد. (1059) 


6 از بت نا 


فلتکن الدنیا فی اءعینکم اءصفغر من حثاله القر ظ, و قراضه الجلم 


دنیا باید در دیده شما حقیرتر از پر کاه خشکیده و خرده های دم قیچی 
(1060) باشد. 


7 بهای جان آدمی 


اعلا کر سوم هتم اللماظه تالم عنم لیشن ۳ سکم کی لالح هلا 
تبیعوها الا بها 


آیا آزاده ای نیست که این خرده ریزه های لای دندان ها (دنیا) را برای 


8 بی اهمیتی دنیا 


دارها هانت علی ربها, فخط حلالها بحرامها, و خیرها بشرها, و حياتها بموتها, 
شافها رها کم تقما ال کعالی لاو ی رصن ما علی اععدا ده 


سرای دنیا نزد پروردگارش خوار و بی ارزش است و از این رو حلال آن را 
با حرامش آمیخت و خوبی اش را با بدی و زندگی اش را با مرگ و 
شیرینی آن با تلخی . خداوند بزرگ دنیا را برای دوستان خود صاف و گوارا 
نفرمود و در دادن آن به دشمنانش بخل نورزید. (1062) 


9 پستی دنیا 
احذر وا الدنیا فانها غداره غراره خدوع , معطیه منوع , ملبسه نزوع . 


از دنیا حذر کنید که دنیا بیوفا و پر مکر و فریب است , عطا کننده ای است 
خسیس و پوشاننده ای است که برهنه می سازد (چیزی را که بدهد پس 
می گیرد). (1063) 


0 خانه مشکلات 


اعغلم. ااعن الدنیاداز بلیه بقع ضاجبها قیها قطظ ساعه الا کانت قوعته عارد 


توجه داشته باش که دنیا خانه مشکلات است و اگر انسان یک ساعت در 
مشکلات نباشد, روز قیامت افسوس می خورد که چرا لحظه ای در 
آسایش بودم ۰ (1064) 

1 پرهیز از دنیا 


اعخفر کم الا فانما متیل قلعم عم لست دار تحفه 


شما را از دنیا پرهیز می دهم "یرآ ذنیا هت لی. استت. که باید از ان کوج 
کرد و سرای ماندن نیست . (1065) 


ای ای نم ات اه کم ماعم ار مس ان ۳ 
تنافسوا فی عز الدنیا و فخرها, و لا تعجبوا بزینتها و نعیمها, و لا تجزعوا من 


ضرائها و بوسها, فان عزها و فخرها اءلی انقطاع , و اءن زینتها و نعیمها 
اءلی زوال , و ضراءها و بوسها الی نفاذ 


شما را به دور افکندن این دنیا سفارش می کنم , دنیایی که اگر هم 
نخواهید ترکش کنید او شما را ترک می کند... پس , در کسب عزت و 
افتخارات دنیوی با یکدیگر رقابت نکنید و زرق و برق و نعمت های آن شما 
را پسند نیفتد و از سختی و زنج ان بی تابی مکنید, زیرا که عزت ها و 
افتخارات ان به پایان می رسد و زرق و برق و نعمت های ان به سر می 
اند و سختی و وحن تمام می شود. (1066) 


3. آن چه جای شگفتی دارد !؟ 
عجبت لعامردار الفناءء و تارک دار البقاء 


تعجب مف کتم از آباد کتندکان سرای فانی و فرو گذارندگان سرا باقی . 
(1067) 


4 موارد.غترت آموز 


اءن الدنیادار فناء و عناء و غیر و عبر... و من غیرها اءنک تری المرحوم 
مغبوطاء والمغبوط مرحوما؛ لیس ذلک الا نعیما زل , و بوسا نزل . و من 
عبرها اءن المرء شرف علی اءمله فیقتطعه حضور اءجله 


دنیا سرای نیستی و رنج و دگرگونی ها و عبرت هاست ... نمونه دگرگونی 
هایش این است که شخصی را می بینی که (تا دیروز) قابل ترحم بود و 
(امروز) بر او رشک برده می شود و دیگری را می بینی که (تا دیروز) 1۳ 
رشک برده می شد و امروز قابل ترحم است و این نیست مگر بدان سبب 
که نعمتی از چنگش بیرون رفته و بینوایی و مسکنتی بدو رسیده است . 
نمونه عبرت های آن این است که آدمی به آرزوی خود نزدیک می شود. اما 
قرا رسیدن مر ک‌مانع زسیدن او به آرژوینش. می گردد. (1068) 


5 زایل کننده عقول 
قوخرقت الشموات عفله زر و اعماعت انا فاد 


شمه ال تست را ان سان مد مسا اما ی 


اءحذر کم الدنیا, فانها حلوه خصره , حفت بالشهوات 


پوشیده در خواهش های نفسانی است . (1070) 


7 ندنیا فانی است ! 


فر ار قووز ها فیهان فانبه فان من فلا لا خیر فی :۶ ین اعتمادها الا 
التقوی 


دنیا بس فریبنده است و هر آنچه در ان است فریب باشد, نابود شدنی 
است و هر که در آن می زید فانی می شود, در هیچ یک از توشه های آن 


1079 سخن علی علیه السلام در وصف دنیا 


شم غل کت مها بالقافهم وان معا بازراعه 


فزونخواه دنیا, محکوم به نیازمندی و درویشی است و کسی که از آن بی 
نیازی جوید. اسایش پارش باشد. (1072) 


1079 زیانکاری در دنیا و آخرت 


معاشر الناس ! اتقو الله فکم من موّ مل ما لا یبلغه , و بان ما لا یسکنه , و 
جامع ما سوف یترکه , و لعله من باطل جمعه , و من حق منعه : اءصابه 
حراماء و احتمل به آثاما, فباء بوزره , و قدم علی ربه آاسفا لا هفاء قد خسر 
الساه ای هه اا تال 


ای مردم ! از خدا بترسید ؛ چه بسیار آرزومندی که به آرزوی خود نرسد و 
سازنده عمارتی که در آن ساکن نشود و مال اندوزی که همه را واگذارد و 
شاید که آن مال را از راه ناروا گرد آورده و یا با نپرداختن حقی , يا از راه 
زسیدن به خر آفی که بهخاطر ان ریز با ر گناه رفته است ؛ پس گناه آن را 
به دوش کشد و با دریغ و اندوه نزد پروردگارش رود. چنین کسی (در دنیا و 
آخرت زیانکار باشد و اين همان زیان آشکار است .) (1073) 


اعو صیکما بتقوی الله , و اءلا تبغیا الدنیا و اعن بغتکما 


شما اب به ره رک و ترس از خداوند ۰ می کنم , در پی 


1 سرای گذر 


ال امه ار ی ها سا ان سکن را سا وم ها سا 
و رجل ابتاع نفسه فاءعتفها 


دنیا سرای گذر است نه خانه قرار؛ و مردم در آن دو گونه اند: قسمتی خود 
را به آن بفروشند و هلاک شوند؛ و قسمتی دیگر خود را بخرند و آزاد 
سازند. (1075) 

2 سرای درد 

دار بالبلاء محفوفه ۰ و بالغدر معروفه لا ندوم احوالها, ولا یسلم نزالها ۰ 

این جهان سرایی است پر از درد و ردج » به مکر و خیانت و نادرستی 
معروف که هميشه بر یک حال باقی نمی ماند و ساکنانش جان سالم به در 
نمی برند. (1076) 

۷ 


تضیق آیان + اسان از معط ی غور نج 


3 اطاغت از شا 
9 فان خی رگید 


فی و صیته لابنه -: اءنه (یعنی الله سبحانه ) لم یاءمرک الا بحسن , و لم 
ینهک اءلا عن قبیح 


در سفارش به فرزند خود. می فرماید: خدای سبحان تو را خر یه آنخه 
نیکوست فرمان نداده و جز از انچه زشت است , باز نداشته است . 


(1077) 
4 یکی از انگیژه های شکر گزاری 


من کتابه له اءلی الحارث الهمدانی -: اءکثر اءن تنظر اءلی من فضلت علیه 
؛ فان ذلک من اءبواب الشکر 


ی و وی سیون و 0 بر او برتری داده 


)1078( 


5. طاعت تنها از خدا 


اطاعه لمخلوق فی معصیه الکاای 
طاعت مخلوق در نافرمانی خالق نشاید. (1079) 


6 سفارش علی علیه السلام به فرزندش 


(لافه الحسن غلیه السلام )لا نکن مراک شام انیا فانک فخای 
ام اه نا سا و تسد ی و انا 
لصا منم فص الله فستی: با فاعم فک وا مان 
معصیته , و لیس اءحد هذین حقیقا اءن توثره علی نفسک 


به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: از متاع دنیا چیزی برای خود 
باقی مگذار؛ چرا که آن را بریا یکی از این دو شخص می گذاری : یا کسی 
که آن را در اطاعت خدا صرف می کند و با آنچه تو به خاطرش بدبخت 
شدی , خوشبخت می شود. و یا کسی که آن را در معصیت خدا به کاو کنو 
و با آن بدبخت می گرددء پس تو یاوز 0 
هیچ کدام از اين ؛ سزآواز نیستند که آن ها زا بر خود مقدم داری و برای 
ان ها ارث گذاری . (1080) 


علیکم بطاعه من لا تعذرون بجهالته 


ندارد.(1081) 


8 فرمانبرداری از خدا 


اسها عم الا اس ی اتیب اس نف آمعسنی با ورد 
شکیبایی بر فرمانبرداری از خداوند, نعمت هایش را بر خود تمام کنید و از 
معصیت و نافرمانی اش کناره گیرید. (1082) 


9 بزرگ ترین حسرت در قیامت 


اءعن اءععظم الحسرات بوم القيامه حسره رجل کسب مالا فی غیر طاعه 
لیهست تا هموح 
الاول ند التاز 


بزرگ ترین حسرت در روز قیامت , حسرت کسی است که ثروتی را از 
راه نامشروع به دست آورده و مردی آزه اه ارت برده و در راه اطاعت 
خدا صرف کرده و به بهشت رفته و آن اولی : به خاطر همان مال به دوزخ 
رفته . (1083) 


بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله , بالحق لیخرج عباده من عباده 
الاوثان اءلی عبادته , و من طاعه الشیطان اءلی طاعته 


خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله را به راستی برانگیخت تا 


بندگانش را از پرستش بت ها باز داشته و به عبادت او سوق دهد و آن ها 
را از اطاعت شیطان به فرمانبرداری از حق وادارد. (1084) 


1 موجبات خشنودی خدا 


هیهات ! لایخدع الله عن جنته , و لاتنال مرضاته اءلا بطاعته 


طاعنتش به دست نیاید. (1085) 


2 نهایت خشنودی خدا 


خداوند شما را به پرهیزگاری سفارش کرد و آن را منتهای خشنودی خود و 


3 ستون حق 


اءن الله سبحانه قد جعل للخیر اءهلاء و للحق دعائم , و للطاعه عصما 


همانان خدای سبحان برای خیر و خوبی اهلی و برای حق ستون هایی و 
اس اطاعت مس ی ای فا اه ات ۱10۳ 


لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب اءن لا یعصی شکرا لنعمه . 


اکر خداوتد یرای تاقرعانی اه ضوع بیم رانت )هم نمی دا از هکت بو 


5. شایسته فرمانبری 
فطوبی لذی قلب سلیم , اءعطاع من بهدیه , و تجنلب من بردبه » و اءعصاب 
سبیل السلامه ببصر من بصره , و طاعه هاد اءمره 


خوا ید عال کی کصدلی الم اک از لد کی ایور اطاعت مین گنه 
قدایت کتتهن آنتر ره اضتاب مت کند آد.هلای کتدم اس جع رام سلامت: ۱ 


ار ور ی ۱0 


6 پرهیز از کوتاهی در کار 


اءن الله سبحانه جعل الطاعه غنیمه الاکیاس عند تفریط العجزه 


خداوند سبحان اطاعت را غنیمت هوشیاران خردمند قرار داده در آن هنگام 
که مردم ناتوان قصور نمایند. (1090) 


7 بهترین ذکر 


اءفیضوا فی ذکر الله فاءنه اءعحسن الذکر و ارغبوا فیما وعد المتقین فان 
وعده اعءصدق الوعد 
در ذکر خداوندی حرکت کنید که بهترین ذکر است و علاقه پیدا کنید به آنچه 


که خداوند متقیان را وعده فرموده است ؛ زیرا وعده خداوندی رت 
ترین و عده ها است . (1091) 


1099 جایگاه فرمانبرداران حق 


اعمل الظاغه قا ایهم بعوازه م ولذهم فی دارن: حبت لا بظین القرال : و 
لا عقیر نم الحال بو لاعمیهم الافزاع و لا شالمم الاسفام 


خدا به فرمانبرداران با قرار دادنشان در کنار رحمت و پناه خود پاداش می 
دهد و آنان را در سرای خود, (سرایی که برای اهل طاعت آماوه ساخت 
یعنی بهشت ) جاودانه ساکن می سازد, سرایی که فرود آیندگان دی :ند 
جای دیگری کوچ نمی کنند و حالشان دگرگون نمی گردد. هیچ گونه بیمی به 
آنان راه نمی یابد و هیچ نوع بیماری به ایشان نمی رسد. (1092) 


9 خر خواه ترین و خیاتنکارترین مردم 


اءن انصح الناس لنفسه اءطوعهم لربه ؛ و اءن اعغشهم لنفسه اءعصا هم 
لر به 


خیرخواه ترین مردم نسبت به خویش , کس است که در برابر پروردگارش 


از همه فرمانبردارتر باشد و خیانتکارترین آن ها به خود, نافرمان ترین آن 
ها از پروردگار خویش است . (1093) 


انش نج 


تدم ای ها قاطا تاره مق تسه 


ات ی که وا را سای ات که تم ات فرمووم سار 
از معصیت برکنار فرمود. (1094) 


۷ 
الوا اعزه وا اعد الا یآ ای فی گرنم عفن حخصیه ناه 


بدانید خداوند را در هیچ چیز نمی توان اطاعت کرد مگر با زحمت , و در 
هیچ چیز نمی توان خدا را معصیت کرد مگر با میل و رغبت . (1095) 


اءن للطاعه اءعلاما واضحه , و سبلا نیره , و محجه نهجه , و غایه مطبه , 
یردها الاکیاس , و یخالفها الانکاس 


به راستی برای اطاعت از خداوند نشانه های آشکار و راه هایی روشنی 
بخش و جاده ای مستقیم و واضح و عاقبتی مطلوب است که هوشمندان 

به آن نشانه ها و راه ها وارد می شوند (و از آن ها هدایت می جویند) و 
انا ها ما و ی ی موه راو ام ره 
(1096) 


3 بهترین اطاعت 


من کتایه اعلی التخارت آلسمداتی." اعطظه الم فی جمم اعمور ی فان طاغده 
الله‌فاضاه علن ها سا ها 


در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: در تمام کارهای خود از خدا 
اطاعت کن ؛ زیرا فرمانبرداری از خدا بهترین اطاعت هاست . (1097) 


اعتما الناین نع الم او که الومان لا من عضم الله 


مردم از پادشاهان (و قدرتمندان ) و دنیا تبعیت می کنند. مگر کسی که 
خدا او را حفظ فرماید. (1098) 


5 عاقبت خروج 


اءن للطاعه اءعلاماً و اضحه ... من نکب عنها جار عن الحق , و خبط فی 
التیه , و غیر الله نعمته , و اءحل به نقمته 


برای اطاعت نشانه های روشنی است .. . هر کس از آن راه های ها 


منحرف شد تجاوز از حق نمود و در بیابان گمراهی سر در گم گشت و 
خداوند نعمت او را دگرگون ساخت و عذاب خود را , بر او فرود آورد. 
(1099) 


6 متیر از دا 


لم تخلق الخلق لوحشه , و لا استعملتهم لمنفعه , و لا یسبقک من طلبت , و 
لا یفلتک من اءعخذت , و لا بنقص سلطانک من عصاک , و لا یزید فی ملکک 
من اطاعک 

مخلوقات را برای دفع وحشت نیافریدی و ان ها را برای سود بردن به کار 
نیانداختی , قدرت فرار از تو را دارا نیست کسی که تو را معصیت کند از 
سلطه تو نکاهد و کسی که اطاعتت کند بر ملک تو نیفزاید. (1100) 


7 آثار اطاعت از خدا 


خلق. الخلق خین خلقمم غنیا غن طاعتهم. آمنا هن معصیتهم : لانه لا تضرزه 
معصیه من عصاه و لا تنفعه طاعه من اءطاعه 
هنگامی که مخلوقات را آفرید از اطاعت آنان بی نیاز بود و از معصیت 


آنان: ذر امان ؛ زیرا گناه ۱ 
اظاغت کسن که اورا اطاعت ی کند تععی براق ام تداره. (1101) 


8 لطف دایم خدا 


علیک ماع لته سرفها عنی: قما نک هنم اعساعته ۱ 


هرگز از لطف و عنایت او خالی نیستی, حتی یک چشم برهم زدن , چه با 
بخشیدن نعمتی که بای ۲و9 وجود می اورد, پا زب شتی که بر تو می پوشاند 
يا بلایی که از تو بر می گرداند, با اين حال چه کمان می کنی درباره این 
خداوند اگر اطاعتش کنی ۰ (1102) 


9 ار اطاعت از خدا 


ی 
9 


اگر آنچه را که مردگان درک کرده اند و دیده اند شما هم بودید. می 
ترسیدید وحشت می کردید گوش به دستور خدا می دادید و فرمان می 
بردید. (1103) 


اب11 (: نتیجه پناه بردن به خدا 


لو اءن الناس حین تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا اءلی ربهم 
بصدق من نیاتم و وله من قلوبهم , لرد علیهم کل شارد, و اءصلح لهم کل 


فاسد 


اگر مردم در آن هنگام که سختی ها بر آنان فرود می آید و نعمت ها از 
انان زایل می گردد, به پروردگارشان با نیت راستین و اشتیاق شدیدی از 


دل هایشان بنالند و التماس کنند. خداوند متعال هر آن چه را که از آنان 
گریزان شده اسر سانان پر موی کرا ند هن فاستی را که ه ان رو 
آورده است اصلاح می نماید. (1104) 


1 قید واقضین 


کل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید 
هر روزی که در آن شدای را تافرماتی بکنند عید است :105 1) 
2 فرمانبری از خدا 


اءن ولی محمد من اءطاع الله و اءن بعدت لحمته , و اءن عدو محمد من 
عصی الله و اءن قربت قرابته 


همان دوستدار محمد صلی الله علیه و آله و نزدیک به او کسی است که از 
خدا فرمان ببرد. اگر چه نسبش از آن حضرت وی نی و دشمن محمد 
صلی الله علیه و آله کسی است که از انجام فرمان خدا سرپیچی کند, اک 
چه. خویشاوندی او نسبت به حضرت. ضلی الله علیه و اله نزدیک. باشد. 
(1106) 


ات از شا 

اءطعیوا الله و لا تعصوه , و اعذا راعیتم الخیر فخدوا| به , و اعذا راعیتم الشر 

فاءعرضوا عنه . 

ی او دی اکز یز خوسی دیدید ان را عمل 
و اگر شری دیدید آن را رد کنید (1107) 


4 فرمان بردن از خدا 


احذر اءن یراک الله عند معصیته و یفقدک عند طاعته , فتکون من 
الخاسرین , و اذا قویت فاقو علی طاعه الله , و اذا ضعفت فاضعف عن 


معصیه الله . 


بترس از این که خداوند نوک نو را در حال گناه و نافرمانی ببیند و 
فرمانبرداری از تو نبیند, و گرنه از زیانکاران باشی . پس اکر توانایی , در 
فرمانبرداری حق توانا باش . ار ناتوانی , از نافرمانی حق ناتوان شو. 
(1108) 


5 بیناترین دیدگان و شنواترین گوش ها 


الاان اس سار حاقدفی الک فد الا ان اسعه الاساع ما وی 
التذکیر و قبله !. 


بدانید که بیناترین دیدگان دیده ای است که نگاهش به خیر و صلاح باشد, 


بدانید که شنواترین گوش های گوشی است که پند و اندرز را بشنود و 
پذیرا شود. (1109) 


6 ترس سلاقاتدیا خدا 


اتق الله الذی الا بد لک من لقائه , و لا منتهی لک دونه . 
از خدایی که بی گمان او راملاقات خواهی کرد بترس که تو را غیر از او 
نهایتی نیست و سرانجام به سوی او باز خواهی کشت . (10 1 1) 


7 قداینت. آمام 


اتسوا ال الم ما ا خر کم عم هم هس کم عم هطا مد ر |۱۶ 


به سوی خدا| روی آورید و حق آنچه را که به شما واجب نموده است و آن 
ها را نیز بیان کرده است به خوبی ادا کنید. من روز قیامت برای شما گواه 
و از طرف شما حجت و دلیل خواهم اورد. (1111) 


ات از یس | 


۲ همه مردم ازادند 


لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا, و ما خیر خیر لا ینال الا بشر, و یسر 
لامیتال لا بختتیر : 


بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفرید. چه خوبی است آن خوبی که جز 
با دی به دسنت تیاید.و خه اسانی: اشنت آن. آاسانی که جر با سختی به جیگ 
نیاید؟. (1112) 


اءیها الناس ! غیر المغفول عنهم , و التارکون الما خوذ منهم . مالی اءراکم 
عن الله ذاهبین , و الی غیره راغبین 1 


ای مردمی که از کار شما غافل نیستند و ای مردمی که (خدا و اوامر او 
را) رها کرده اید و (هر چه دارید از جان . مال و فرزند) از شما گرفته می 
شود, چه شده است که می بینم از خدا روی گردان شده اید و به غیر او 
روی 115 1) آورده اید !؟ 


0 1( خیر خواه ترین مردم 


اءن اءنصح الناس لنفسه اءطو عهم لربه , و اءن اعغشهم لنفسه اءعصاهم 
لربه . 


خیرخواه ترین مردم نسبت به خویش ۰ اطاعت کننده ترین آن ها از 
پروردگار است و فریبنده ترین مردم نسبت به خود نافرمان ترین آنها از 
پروردگار خوبیش می باشد. (1114) 


1 نافرمانی از خدا 


من کلامه لاهل الکوفه -: اعیها الشاهده ابدانهم , الغائبه عنهم عقولهم , 
المختلفه اهواوهم , المبتلی بهم اءمراوهم , صاحبکم یطیع الله و اءنتم 
تعصونه , و صاحب اءهل الشام یعصی الله و هم یطیعونه ! 


در سخنان به کوفیان می فرماید: ای مردمی که پیکرهایشان پیداست و 
را سس ات را ای و 


اس اسان دا ار شا مدا تا دا 
فرمان می برد و شما او را نافرمانی می کنید و زمامدار شامیان خدا| را 


مر 1 خیر از دیدگاه امام علیه السلام 


ولدک , ولکن الخیر اءعن یکثر علمک , و اءن بعظم حلمک , و اءن تباهی 
ایا و 


از امام علیه السلام سئوال شده : خیر چیست ؟ 


فرمود: خیر آن نیست که دارایی و فرزندت زیاد شود, بلکه خیر و خوبی آن 
است که دانشت افزون شود و حلم و بردباری ات بزرگ و ثابت گردد و 
بتوانی با پرستش نورد کارت در میان مردم فخر و مباهات کنی ۰ (1116) 


3 عاقبت مطیعان تنبلی 


هر اعظاع التهانی ضیم الحفوق ,مهن اظاع آلواشی یه | اختویه.. 


هر کس مطیع سستی و سهل انگاری باشد (سهل انگاری بر او چیره گردد) 
حقوق و منافع خود را ضایع و تباه می سازد و کسی که از سخن چین 
اطاعت کند (و سخن او را بیذیرد) دوست خود را از دست می دهد. 
(1117). 


4 یرومندی در اطاعت خداوند 


احذر اءن یرالک الله عند معصیته , و یبفقدی عند طاعته فتعون من 
الخاسرین , و اذا قویت فاقو علی طاعه الله ؛ و اذا ضغف فاضعف عن 


معصید الله . 


بترس از ان که خداوند تو را در حال عصیان ببیند و در فرمانبرداری اش 
ید که در شمار زیانکاران ۰ بود و هرگاه نیرومند شدی ِِِِِ 


5 ترک خیر خداوندی 
شاد آلله. ااعة لسن لها مد هن ال رک ولا قنها میسن 
الشر مرغب . 


ای بندگان خدا! آن خیری که خدا وعده داد است ترک کردنش شایسته 
تنست: .۵ نیت به. آن. شری که از آن. تهی: فرموده. استه جایر کیفست:: 
(1119) 


6 بندگی غیر خدا 
تدبروا احوال الماضین من المومنین قبلکم , کیف کانوا فی حال النمحیص و 
البلاء... اتخذتهم الفراعنه عبیدا فساموهم سوء العذاب و جر عوهم المرار . 


در حالات مردمان با ایمان که پیش از شما از اين دنیا گذشته اند که چگونه 
زندگی را در حال ضعف و بلا سپری کردند.. ,. فراعنه و طاغوت ها انان را 
بردگی خود گرفتند و عذاب بدی به آنان دادند و تلخی ها را جرعه جرعه به 
آنان نوشاندند. (1120) 


7 پزفی از تافرتانی الق 


انقوا معاضی الله قب الخلوات: *فان الشاهد هو الحاکم. 


خاکم بر آن اشت .1121 


بخش دوم : انجام فریضه و عبادت خداوندی 
8 واجبات خالصانه 


به مالک اشتر: جمله با زدابی. که باید خالصانه 0 دهی به پا داشتن 


9 اداق امانت آلهی 


اعخاص العباده . 


آن که پنهان و آشکارش , عمل و حرفش با یکدیگر فرق نکند, امانت الهی 
را ادا کرده و در بندگی و عبادت به درجه خلوص رسیده است . (1123) 


0 تقسیم ساعات و اوقات 

الوا هار کی رافسام: عاعن کانت لیا للث ۱ص احت ییا 
النیه , و سلمت منها الرعیه . 

در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: بهترین اوقات هرروز و بیشترین 
بخش از آن را برای رابطه میان خود قرار ده , هر چند که اگر در همه 
اوقات نیت پاک و درست باشد و مردم در امنیت , اوقات همه از آن خدا 
ست .۰ (1124) 

1 عیافت بازر کان 

اءن قوما عبدوا الله رغبه فتلک عباده التجار . 


گروهی خدا را زا روی میل و رغبت (به بهشت ) عبادت کردند, این عبادت 
بازرگانان و تجار است . (1125) 


2 حتجاج با اعضای بدن 


مر بل ان کی ان ال فرختای وس 
فراض یحتج بها علیک یوم القیامه . 

مگو, زیرا خداوند بر اعضای و جوارح نو فرایضی مقدر داشته که در روز 
قیامت به ان ها با تو احتجاج خواهد کرد. (1126) 


لا خاروس کالعفل السالمم و لا رنه کالتوا نب 


هیچ تجارتی مانند عمل نیک و هیچ سودی مانند ثواب و پاداش الهی نیست . 
(1127) 


4 خوشا به حال این نفس ! 


طوبی لنفس اءدت اءلی ربها فرضها, و عرکت بجنبها بوسها . 


خفضا بم.عسال. ان غفسی که عطیقه ای را تست ده پرمرد اروش ]دا 
کرده , سختی و مشکلات را تحمل نموده است . (1128) 


5 عبادت آزادگان 


همانا گروهی خدا را به خاطر سیاس از نعمت هایش عبادت می کنند. این 
عبادت آزادگان است . (1129) 


6 عبادت آزادگان 


حمل کل امری منکم مجهوده , و خفف عن الجهله . رب رحیم , و دین قویم 
, و امم علیم . 


هر کس به اندازه توانش تکلیف شده و به نادانان تخفیف داده شده است . 
پروردگارتان مهربان است و دینتان استوار و پیشوایتان دانا. (1130) 


7 خوشا به حال حزب خدا 


معادهم , و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم , و همهمت بذکر ربهم شفاههم , 
اه ی ی او آعم ع رت 
الله هم المفلحون ) . 


خوشا نفسی که وظیفه خود را به پروردگارش ادا کرد. .. آنان که خوف روز 
رستخیز شب هنگام چشمانشان را بیدا نگه داشته و پهلوهایشان را از بستر 
نرم دور ساخته و لب هایشان را به ذکر خداوند می جنبند. از بسیاری 


استغفار گناهانشان زدوده شده است . آنان حزب و گروه خداوندند و 
بدانید که حزب خدا پیروزند! (1131) 


قخ خکفل: اکم بالترق م فر اععرتم العمل. فلا بکزرن المخمون لکم سالیه 
اعولف نکم عفن العف فض علیکم عماه ‏ منم انه و الله اعد اعترض الشی و 
دخل الیقین و ۱ 
فرض علیکم قد وضع عنکم . 


خداوند روزی شما را تضمین کرد و به کار (انجام واجبات ) فرمان داده 


شده اید. 


, طلب روی تضمین شده نباید برای شما مقدم بر اعمال واجب باشد, 
0 1۳ بر شما عارض شده و اوهام نادرست با یقین 
در آميخته است ان وا ی ی وی و سور 
اهر واجخب در امده و گویی. آن چه واجتب شده. از دوش شما برداشته 
شده است . (1132) 


تمه من ات ساعات فاعم صاعی فا ریم ره شاه رم اه رو 
ساعد یخلی بین نفسه و بین لذتها فیما یحل و یجمل . 


مومن اوقات خود را به سه قسمت بخش می کند: زمانی که در ان با 
پروردگار خود به راز و نیاز می پردازد و زمانی که به تحصیل معاش دست 
می یازد و زمانی که به لذت های حلال و خوشایند می گذراند. (1133) 


0 تشفیق هدر نظر داشخن خدا 


رحم الله امرا سمع حعما فوعی , و دعی الی رشاد فدنا, و اخذ بحجزه هاد 
فنجا, راقب ربه , و خاف ذنبه . 


خدا رحمت کند مردی (بنده ای ) را که سخن حکیمانه ای بشنود و 
پذیرایش شود و به راه راست فراخوانده شود پس به آن نزدیک گردد و 
کمربند راهنمایی را بگیرد و نجات یابد. پروردگارش را در نظر داشته باشد 
و از کناه خویش شرشید. (1134) 


من کتات: له الی الاسوه ین قطیه .صاخب: چته حلوان: و ایتدل تفسک: قیما 
افرص اه فاگ راضا افو ها فا رد : 


امام علی در نامه ای به اسود بن قطبه فرمانده لشکر حلوان چنین می 


نویسد: و خود را در راه انجام کارهای واجب به امید ثواب خدا| و ترس از 


کیفرش فدا کن !۲ (1135) 


2 نقش یقین در عبادت 


قد سمع رجلا من الحروریه بتهجد و یقرا فقال : نوم علی یقین . خیر من 
صلاه فی شک ! . 


چون شنید که مردی از خوارج حروارء شب را به عبادت و قرائت قرآن به 
سر می برد. فرمود: خوابی که همراه با یقین (به حق باشد, بهتر از نمازی 
است که همراه با شی و تردید (در حق ) بوده باشد. (1136) 


و اک نم یا برد 


ارکوا الب همم افرص ام من ود مس سم فطا کت 


به ادی حقوقی که خداوند برای شما مقرر داشته است و با عمل به 
وظایفی که برای شما تبیین فرموده است به درگاه خدا بروید. (1137) 


4 (. سکوت معنی دار 


ان آللد افترض, غلنکم الفزاتض مر فلا تصعو‌ها.. واسکت لکم‌ن. اساع ‏ 
لم یدعها نسیانا, فلا تتکلفوها . 


قطعی است که خداوند بر شما واجباتی مقرر فرموده است , پس آن ها را 
ضایع مسازید و در مورد اشیایی برای شما سکوت کرده و سخنی نفرموده 
است , این سکوت از فراموشی نبوده است , لذا خود را برای شناخت ان 
ها به مشقت نیاندازید. (1138) 


5 بر پایی حدود 


فرض الله ... اءقامه الحدود اعظاما للمحارم . 
بر پا داشتن خدود برای اهمیت دادن به حرام های خداست . (1139) 
از رین عرش اوه تا 


من کتبه للاشتر لما ولاه مصر -: ولیکن فی خاصه ما تخلاص به لله دینک : 
وه فا تقرس چه اعلی الم مح دلی کاهلا شین متافم فلا ختعوض نالعا مه 
بدنک ما بلغ . 


در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر می فرماید: باید در کارهایی که 
برای خدا خالصانه انجام می دهی برپای داشتن واجباتی که مخصوص 
اوست در راس کارها باشد, بنابراین در شب و روزت بخشی از نیروی 
جسمی أت را برای عبادت خدا در نظر بگیر و ان چه را باعث نزدیک 
شدنت به خدای عزیز می گردد بدون کم و کاست اجرا کن . هر چند تلاش 
تو موجب رنج بدنت گردد. (1140) 


7 ترغیب به انجام فرایض 


الفرائض الفرائض ! ادوها الی الله تود کم الی الجنه . 
فاصات را مراغات که عاضات را ان هار سای ها ادا کنم فانشها را 


رهسپار بهشت نماید. (1141) 

8 والاترین عبادت 

لا عباده کاداء الفراتض . 

هیچ عبادتی مانند, انجام فریضه ها و واجبات دینی نیست . (1142) 
ققلاز بارش خواستن از خدا 


اعکتر الا سعانه باللهیکفی ها اعمک: وی علی‌ها رل یک , اعن شا 
الله . 


هميشه از خدای بزرگ بسیار یاری بخواه تا تو را بی نیاز گرداند و در 
مشکلاتی که به تو رسیده است پاری ات کند, اءن شاء الله . (1143) 


0 فلسفه ایمان 


قرش لاه اسان نیترآ هن الشرگ. 


خداوند ایمان را برای پاک کردن و زدودن شرک فریضه و واجب ساخت . 
(1144) 


1 فلسفه عبادت 


فی بیان فلسفه العبادات -: لما فی ذلک من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب 
تواضعاء, و التصاق کرائم الجوارح بالارض تصاغرا, و لحوق البطون بالمتون 
ع الضیاه خل . 


در بیان فلسفه عبادت فرمودند: به جهت مالیدن چهره های نازنین به خاک 
از روی تواضع و چسباندن اعضای شریف بر زمین برای احساس حقارت در 


بارگاه الهی و چسبیدن شکم ها به پشت ها به جهت روزه داری برای 
دریافت ذلت . (1145) 


2 1 .. بافت یوقت 


من کتاند الی الخارت الهندانی * او ی فی لاه سفق ها لا 
تقهرها, و خذ عفوها و نشاطها, الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه , فانه لا 
امام علی علیه السلام در نامه خود ره حارث همدانی می فرماید: به خودت 
برای عبادت حیله بزن و با خودت مداراکن . روح خود را تحت فشار قرار 
مده و به هنگام آزادی و نشاط او را (برای کارهای مستحب ) دریاب . فقط 

در کاسای داحت اهمص شاط و من اد ان رات مه سا 
دهی (خواه نشاط داشته باشی يا نه ). (1146) 


53 زمان کنار گذاشتن مستحبات 


اذا اضرت النوافل بالفراض فارفضوها . 


در ان هنگام که مستحبات به واجبات یروآون کند ان مستحبات را رها 
کنید. (1147) 


و مت اه کر 
لا قربه بالنوافل اذ اضرت بالفراض . 


با ان غنادات مستخب که به واخبات ظرر.فی زر ناه تحی خوان به: خدا تودیی 
شد. (1148) 


15 ها فخردان وین 


لا پیزهدنک فی المعرف من لا یشکره لک . فقد پیشکرک عیلیه من لا یستمتع 
و و و سم کر اش زر آ سا ام ار دام 
المحسنین . 

تشکر نکردن دیگران از تو, نبیاد تو را به خوبی کردن بی رغبت سازد؛ زیرا 
کسی که از آن نیکی کم ترین بهره ای نمی برد (یعنی خداوند) از تو 
قدردانی می کند و از سپاسگزاری این شیاشگرار به بیش از آن-جیزی. مین 
رسی که فرد ناسپاس فرو گذاشته است و خداوند نیکوکاران را دوست 
دارد. (1149) 

بخش سوم : قرآن 


6 اخبار موجود در قرآن 


اع اون یه عم ها باستحا خیم واه نکم هتم سا 
گم 


آگاه باشید ! در این کتاب الهی است علم هر آنچه که خواهد آمد و حدیث 
هر آنچه که گذشته است و دوای درد شما و نظم آنچه که در میان شما باید 
باشد. (1150) 


7 شفاعت قرآن 


من شفع له القران یوم القيیامه شفع فیه , و من محل , به القران یوم القيامه 
صدق علیه . 


کسی را که قران در قیامت شفاعت کند. شفاعتش قبول شود و کسی که 
قران از او شکایت نماید. شکایتش پذیرفته می شود. (1151) 


58 نوری تابناک 


ات ی انا ها مات وا هت بوسر 
یدرک قعره , و منهاجا لا یضل نهجه , و شعاعا لا یظلم ضوعه , و فر قانا لا 
یخمد برهانه , و تبیانا لا تهدم اءعرکانه , و شفاء لا تخشی اءسقامه , و عزا لا 
تهزم اءنصاره , و حقا لا تخذل اءعوانه 


شم رانا تشر ام ایا ایو اه گر فنفا درحالی 
که نوری است که قندیل های آن خاموش نمی شود و چراغی است که 
افروختن آن فرو نمی نشیند و دریایی است که ژرفای آن پیدا نمی شود و 
راهی است که رفتن در ان گمراهی ندارد و شعاعی تابان است که 
روشنی آن پایان ندارد و جدا کننده حق و باطل است که دلیل و برهانش 
سست نمی گردد و بنایی است که پایه های آن ویران نمی شود و 
شقابخشین ات کم.با. فخود ان ستماری ها موغتب ترین و بیم. تخی نود و 
ارجمندی ۱ 
ای ی ۱1 


اعیها الناس ! اءنه من استنصح الله وفق , و من اتخذ قوله دلیلا هدی (للتی 
هی اءقوم ٍِِ" 


ای مردم | کسی که از خدا پند و خیر خویش را مساءلت نماید. موفق گردد 
و هر کس که کلام خدا را برای خود راهنم تاه وش اهر نم اه ده 


0 اما دیرن دی قر رن 


اءنزل علیک الکتاب تبیانا لک شی ء و عمر فیکم نبیه ازماناء حتی اءکمل له 
و لکم - فیما اءنزل من کتابه - دینه الذی رضی لنفسه . 


کتاب قرآن را که در آن هر چیزی توضیح داده شده است برای شما فرو 
فرستاده و پیامبرش را مدتی در میان شما زنده نگه داشت تا دین خویش 


را که دز انش آورده است و مورد پسند و خشنودی اوست برای او و 
شما کامل کرد. (1154) 


ان ری کف تن 

لا تکشف الظلمات اعلا به . 

تاریکی های نادانی و جهل جز به وسیله آن (قرآن ) رفع نشود. (1155) 
2 هی تسیل 

اقلموا اه القر ان شاف مشفم ,و فاتل مضدق.: 


آگاه باشید ! قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته و گوینده 
اع ات هش و و ۱115 


3 وسیله راه یابی 


اعن کم غاسا فافتدها تعاهکم. 


حتمی است که برای شما نشانه ای اتحتت: ۸۱۳ نشانه هدایت شوید! 
(1157) 


4 ههار دل 


اعن الله سبحانه لم یعظ اءحدا بمثل هذا القران فانه حبل الله المتین : و 
شم منم ریش اقلت سم اس اعام. فا دیسا 


خدای سبحان هیچ کس را به چیزی چون قرآن اندرز نداده است , زیرا آن 
ریسمان استوار خداست و واسطه امین و درستکار اوست . در قران بهار 
دل است و چشمه های دانش و برای دل جز ان صیقلی وجود ندارد. 
(1158) 


فلکم بکات الله ء.فاته الصل امین :و ار المیین بو فا لقع 
الری انا قمرو العسه المتعسک و التحاه لمعان. 


است اشعار و شفایی است سودمند و سیراب کننده ای است برطرف 
کننده ۱۳۹ و نجات برای کسی است که به ان در اویزد. (1159) 


16 همشتی,: با قران 


ماالنی دعر اعد اافام شیم شاه تصان ماه کی شوب او 


هیچ کس با این قران همنشین نشد مگر این که زیادت یا نقصانی نصیب او 


7 چنگ به ریسمان خداوندی 


کتب علیه السلام الی الحارت الهمدانی : تمسک بحبل القران و استنصحه , 
و اجل حلاله , و حرم حرامه . 


امام علیه السلام در نامه ای به حارثت همدانی نوشته است : به ریسمان 
قران چنگ بزن و از آن پند بکیر, حلالش را حلال شمر و حرامش را حرام 
(1161) 

8 عمل به قرآن 


ال الله‌فی القران بل یسفگم بالعمل ند ظیر کم.. 


قسم به خدا, درباره قرآن مبادا دیگران در عمل بت آن بر شما پیش گیرند. 
(162 1) 


9 حکم زندگانی 
فی القرآن نباء ما قبلکم , و خبر ما بعد کم , و حکم ما بینکم . 


در قرآن است آنچه سر‌گذشت پیشینیان بوده و اخبار و حوادثت آیندگان 
خواهد بود و بیان حکم میان شما در زندگانی است . (1163) 


0۵ در خواست از خدا 


قشاع الله وی مها ال وف لخاد 


از خدا به وسیله قرآن مساعلت نمایید و متوجه باشید با محبت قرآن به 
خدا, و به وسیله قران از مردم چیزی نخواهید. (1164) 


1 بهترین گفته ها 


تعلموا القران فانه احسن الحدیث , و تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب , و 
استشفوا بنوره فانه شفاء الصدور و اءحسنوا تلاوته فانه انفع القصص , و 
اءن العالم العامل بغیر علمه کالجاهلی الحاثر الذی لا یستفیق من جهله , 
بل الحجه علیه اءعظم , و الحسره له الزم , و هو عند الله الوم . 


قران را بیاموزید که بهترین گفته هاست و در آن تفقه کنید که آن بهار (و 
شاط شش الب هاست:: ام رایس ارفا شوه که تا سح 
بیماری سینه هاست , ان را به خوبی تلاوت کنید که سود بخش ترین 
داستان هاست , و دانشمندی که به غیر علمش عمل کند, چون س 
تنیز کرداتی اسنتت: که آن خهالت: به: هوتشن تمی: آ ید " بلکه حجت و دلیل بر 


عظیم تر و حسرت و افسوس بر او ثابت تر و سرزنش از در یشگاه 
خداوند بیشتر است . (165 1) 


2 وجوه قرآن 


آمید ال بن العاین تاه تلا غلی اتخوارجبن ز سیم رالقر ان 
, فان القران حمال ذو وجوه , تقول و یقولون , و لکن حاججهم بالسنه 
قاهم لت تا تما ها . 

ایام هسام در سر وه ها او یی عناس ای که و را 
تا ی یا ۱ 
صحبت مکن " زیر| قرآن دارای معناهای مختلفی است , تو یک معنی را 
هی کفین: و آن ها. خفایی دییر زا تو با روایت با آن ها بحت کن که راه 
فراری نخواهند یافت . (1166) 


3 کتاب هدایت 


القرآن امر زاجر. و صامت ناطق , حجه الله علی خلقه . اءخذ علیه میثاقه , 
و ارتهن علیهم انفسهم . اءتم نوره , و اءکمل به دینه . 


قرآن امر کننده به کار نیک و باز دارنده از زشتی ها است , خاموشی 
گویاست , حجت خدا بر خلق اوست , از آنان نسبت به قرآن پیمان گرفت 
و وجود باطني آنان را در گرو اين قرآن نهاد, نور آن را تمام و دین خویش 


4. ای کاش غافلان بیدار می شدند ! 


ما مخحیم و لهکان الاغمی باخظر اعو انانم سحقط : 


من قرآن را به شما آموختم و باب دلایل و براهین را به روی شما گشودم و 
آنچه را نمی شناختید. به شما شناساندم و آنچه را که از دهان به بیرون 


پرت می کردید, به مذاق. شتضا کواراشاختم .ای. کاشن کم تاستاء فا موه 


15 قادی بذفن حضراقی 


واعلموا اءن هذا القرآن هو الناصح الذی لا یفش , و الهادی الذی لایضل و 
المحدث الذی لا یکذب . 


بدانید که اين قرآن خیر خواهی است که خیانت نمی کند, هدایت کننده ای 
است که گمراه نمی سازد, و محدثی است که دروغ نمی گوید. (1169) 


6 دوای دردها 


اتفوی هن اگم ده انسیا به علی لاوانکم فان فنه فاد من 
اعکبر الداء و هو الکفر و النفاق , و الغی و الضلال . 


برای دردهایتان از قرآن شفا طلب کنید و برای مشکلاتتان از آن کمک 


بگیرید؛ زیرا در قرآن شفای بزرگ ترین دردهاست , درد کفر, نفاق و 
گمراهی .(1170) 


7( شافع یذیرفته شده 


اعلموا! اءعنه شافع مشفع و قائل مصدق .وه آعنته فن شفع: له القر ان پوم 
1۱1 


بدانید ! قرآن شفاعت کننده ای است پذیرفته شده , گوینده ای است 
هرد کسن را کم‌فران ارراه وین کنته کوافی اش بد اطة. او عیول است.. 
(1171) 


8 فروت.ض ناه فان 


اعلموا انه لیس بر احدی بعد از قرآن حاجت و نیازی , و نه احدی را پیش 
از قران از دولتی .(1172) 


9 فان جر قادت 


تا یی ام ی و 
غیر حرثّه القرآن ) فکونوا من حرئته و اعتباعه و استدلوه علی ربکم و 
استنصحوه علی اءنفسکم , ۸ و اتهموا علیه اءراء کم , واستغشوا فیه اءهواء 
کم . 

در روز قیامت فریادگری ندا دهد. اگاه باشید ! امروز هر کس گرفتار بذری 
است که افشانده و گرفتار عاقبت کاری است که انجام داده , مگر کسی 
که بذر قرآن و پیروان آن باشید. با قرآن خدا را بشناسد و خود را با آن 
نصیحت کنید و هرگاه نظر شما با قرآن مخالف شد. راءی خود را متهم کنید 
و خواسته های خویش را در برابر قرآن نادرست بشمارید. (1173) 

0 قرآن‌را کرامی ندار ۱ 


یاءتی علی الناس زهان لا یقن فیهم. من القر ان الا رسمه , و من الاسلام 


الا اسمه . 


روزگاری برسد بر سر مردم که از قرآن جز رسمی نماند و از اسلام جز 
اسمن (1174) 


1 #مرافی علی اع )با قران 
اءن الکتاب لمعی , ما فارقته مذ صحبته . 


هميشه کتاب خدا با من است , از زمانی که همراه آن بوده ام , هیچگاه 
جدانشده ام .۰ (1175) 


2 عقاب استهزاء قرآن 
من فراع انعر ان فماته فقو الا قیو مهن کان شته ام اللت ها 


کسی که قرآن خوانده سیس از دنیا رفته , وارد جهنم شود, او از کسانی 
است که ایات خدا را به تمسخر و استهزاء گرفته است . (1176) 


3 ظاهری شگفت , باطنی عمیق 


اعن. القران. ظاهره اعنیق ۰ و باطته غمیق , لا تفتی. عجاتبه . و لا تنقضی 
غرائبه , و لا تکشف الظلمات لا به . 


قرآن دارای ظاهری شگفت انگیز و باطنی عمیق است . مطالب شگفت 
انکیز ان بایان تایدیر و عجایب آن کته ناشدتن است وتازیکی,هایجهاات 
جز با آن بر طرف نخواهد شد. (1177) 


4 قرآن نور جاویدان 


اغقزل علنم (ای. غلی الفی صلی. الله. غلیه و آله.) الکات: هرا لضاف 


مصابیحه ... فهو معدن الایمان و بحبوحته , و ینابیع العلم و بحوره , و ریاض 
0 ]۱ 10۳0 


خداوند بر پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن را نازل فرمود نوری است که 
چراغ های ان خاموش نمی شود... که ان ایمان و کانون آن است , بستان 
های عدالت و ابگیرهای ان است , سنیگ بنای اسلام و بنیان آن است . 
(1178) 


اءعنه سیاءتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شی ء اخفی من الحق , و لا 
رطس اعیل ناه اس ای 
اذا تلی حق تلاوته , و لا اءنفق منه اذا حرف عن مواضعه , و لا فی البلاد 
, و تناساه حفظته , فالکتاب یومتذ و اءهله طریدان منفیان ... و من قبل ما 
مثلوا بالصالحین کل مثله . 


و قطعی است که پس از من روزگاری بر شما روی خواهد آورد که چیزی 

پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل نمی باشد. وی نرق آهل ان زهان:: 

کالایی کسادتر از قرآن وجود نخواهد داشت , اگر حق خواندن ان ادا شود 

و متاعی با رونق تر از کتاب الهی نخواهد بود, اگر از معانی و حقایق خود 

ی شود و در آن روزگار هیچ چیزی ناشناخته تر از معروف (یا زشت 
تر از نیکو) و شناخته تر از ناشناخته (یا نیکوتر 


از زشتی )ها وجود نخواهد داشت . در ان زمان ۳ که به کتاب الهی 
معتقد بودند و آن: را با خود داشتن آن را دور خواهند انداخت و حافظانش 
آن را فراموش خواهند کر (یا خود را به فراموشکاری خواهند زد) در آن 
موقع , کتاب و مدافعان و معتقدان و عمل کنندگان به آن مطرود و مهجور 
از جامعه فی رت (1179) 


1196 جلوه گاه رخ الهی 


تجلی لهم سبحانه فی کتابه من غیر اءن یکونوا راوه , بما اعراهم من قدرته 


خداوند سبحان در کتاب خود برای آنان تجلی کرد بدون این که او را ببینند, 
به وسیله ارایه قدرتش و بیمناک ساختن از قدرت خود. (1180) 


7( قر ار خر هه کون نفد کی 


تم هی وا ات ی ابیز سالن صاحیه کر 
الله . 


کتاب خداوندی است که با آن می بینید. و با آن سخن می گویید و با آن 
می شنوید و بعضی از آیات قرآنی بعضی دیگر را توضیح می دهد و بعضی 
از ان (به تفسیر و تاءویل ) بعضی دیگر شهادت می دهد. در بیان الهیات 
هیچ اختلافی در میان ایاتش نیست و کسی که با قران همدم باشد, از خدا 
منحرف نمی شود. (1181) 


8 حق تلاوت 
اعین الفنم آلنیی فغها اعلی لاسام فعیاوم: و فراعها القان فاحکنیه:. 


خواندند و با کمال قدرت و استقامت عمل کردند. (1182) 


9 نزول قرآن و فغان شیطان 


آغری کف آلوحی-و الرساله مق آعلتم رنه تیوه ۶ عافد تیمعت رنه 
الط رخ رل الشی ‏ ی اسآ 


من نور وحی و رسالت را می بینم و شمیم نبوت را می بویم , من آن گاه 
تا ی اه اه ها تا 
شنیدم . (1183) 


0 عم اختلاف در قرآن 
الله سمل تاصطافن الا نوشن خن فخعاي لس : 


و ذکر اءن الکتاب یصدق بعضه بعضا و اءنه لا اختلاف فیه فقال سبحانه : و 
از کان هن ند عیر الله لمحوها فنه اخاضا کتیرا . 


خدای سبحان می فرماید: ما در این کتاب هیچ چیز را فرونگذاشتیم و در 
ان بیان همه جیز آمده است و یاداة ر شده که آیات قرآن یکدیگر را 
تصدیق می کنند و اختلاف و ناهمخوانی در آن وجود ندارد. خدای سبحان 
فرموده است : اگر از ناحیه غير خدا بود, هر آینه در آن اختلاف زیادی می 
یافتند. (1184) 


ال ات اه ای مس بصن از 


خ تا با ان کت ی تکام وا ی هه 
اله عمل کنیم و به حق او قیام کرده و احکام او را چون درفشی بر پا 
نگهداریم . (1185) 


2 ار #لی لیم ایام قر ان شتاتس 
دلی القرز ان فاستتطقوه:: و لزن تطق.؛ والکن آعخبر کم عنه.. 


آن است قرآن , و او را به سخن گفتن وادار کنید و هرگز (با شما) سخن 
اند کفت ولی من رای شا با ۰ (1186) 


9 صقر تلاوت 


اءوه علی اءخوانی الذین تلوا القران فاءحکموه , و تدبروا الفرض فاءقاموه 
, اعحیوا السنه و اعماتوا البدعه . دعوا للجهاد فاءجابوا, و وثقوا بالقائد 
فاتبعوه . 

آه ! افسوس نز ان برادرانم که قرآن را تلاوت کردند و در عمل به 
استقامت ورزیدند و در تکالیف اندیشیدند و آن ها را انجام دادند, شنت را 
احیا کردند و بدعت را نابود ساختند. دعوت به جهاد شدند, آن را اجابت 
کردند و به فرماندهشان اطمینان پیدا کردند و از او پیروی نمودند. 
(1187) 


8 برش آو فقس ب راخ 
من کتاب له اءلی معاویه -: فعدوت علی الدنیا بتاءویل القرآن . 


امام علیه السلام در نامه خود به معاویه چنین نوشت : تو با تغییر و تفسیر 
قرآن (مطابق میل خود) در جسنجوی دنیا هستی . (1189) 


| 
ها تفر ان اه کط مس سم ان لاتم اسان لا اه 
من ترجمان . 


این قرآن خطی است نوشته شده میان دو جمله که به زبان سخن نمی 


6 ترتیل 
اعءما الیل فصافون اءقدامهم تالين لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. یحزنون به 
اءنفسهم و بستثیرون به دواء دائهم ۰ 


متقین کسانی اند که شب هنگام راست بر پا می ایستند و اجزای قرآن را 


به بهترین وجه تلاوت می نمایند. نفویتن .خود را با ابا فرانی آنذوهکین میت 
شاز ند و دهای درد خود را با آن کتاب: الفی تحصیل می تمایند. (1190) 


7 قرآن سیر آبی تشنگان 


حفلم الل وبا لفط الما و رها اقا اقا مه معا لطظرق 
الصلحاء, و دواء لیس نعده داء, و نور الیس معه ظلمه . 


خداوند متعال قران را سیراب کننده کر دانشمندان قرار داده است و 
بهاری بر دل های فقهاء و راه هایی واضح برای طرق صالحان , و دوایی که 
با داشتن آن دردی نمی ماند و نوری که با وجود ان ظلمتی به حیات انسان 
ها راه ندارد. (1191) 


58 روتی که بی آن توانگری نباشد ! 


اعلموا! اءنه لیس علی اءحد بعد القرآن من فاقه . و لا لاحد قبل القرآن 
من غنی , فاستشفوه من اعءدوائکم , و استعینوا , به علی لاوائکم . 


ندانید ا برای هیچ کنسن بنین از فراکیری فران: و غملبه ان تیازق نباشد و 
برای هیچ احدی بدون قران , بی نیازی امکان ندارد, مرا دردهای خود از 
قران شفا بطبید و در مشقت ها از ان پاری بخواهید. (1192) 


9 زینت دل 


ظوبی للذآهدین فی الدتار الرآغیین.فی الافزم اعولنک قوم آنخذها الارض 
بساطاء و ترابها فراشا, و ماءها طیبا, و القران شعاراء و الدعاء دثارا ثم 


فرضها الدضا علی مماه المشد: 


خوشا به حال زاهدین در دنیا و متوجهین و راغبین به آخرت , آن ها گروهی 
هشتی که .۱ بساط و خاک را فرش و آب را شربت گوارا و قران را 
جامه زیرین (روش خویش و زینت دل ) و دعا را جامه رو (مانع حوادث ) 
قرار داده اند. پس به طربقه و روش حضرت مسیح علیه السلام دنیا را از 
خود جدا کردند. (1193) 


9 و اسعیاز الم 


کتاب الله ین اظه رکم باق لا ها تشانه روت ایدم آغرکانه وه قرو 
0 


کتاب خدا د ر میان شما سخنگویی است که هرگز زبانش (از گفتن حق ) 
هر اه اه اس مه و 


نیرومندی است که یارانش شکست نمی خورند (1194) 


2 شیک وید بد کتانب ای ۱ 


علیکم بکتاب الله (فانه الحبل المتین )۰ و النور المبین ۰ و الشفاء النافع .. 


من قال به صدق , و من عمل به سبق . 


تمسک جویید به کتاب خداوندی ؛ زرا این کتاب , طنابی است محکم و 
نوری است آشکار, و شفایی است سودمند. هر کس به این کتاب آلهی 
قایل شد. راست گفت و راست گرید و هر کس ؛ ۳ 


را بی آففتتی به فر ان 


اعنه سیاءتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شی ء اءخفی من الحق , و لا 
اءعظهر من الباطل فالکتاب و اءهله فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم 
, و عهم و لیسا معهم ! لان الضلاله لا توافق الهدی , و آن اجتمعا فاجتمع 
القوم علی الفرقه , و افترقوا علی الجماعه کانهم اءثمه الکتاب و لیس 
الکتاب اءمامهم , فه یبق عندهم منه الا اسمه , و لا یعرفون الا خطه و زبره 


قطعی است که پس از من روزگاری بر شما روی خواهد آورد که چیزی 
پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل وجود ندارد. در آن موقع کتاب خدا و 
مدافعان و معتقدان و عمل کنندگان به آن مطرود و مهجور از جامعه گشته 
, در آن روزگار کتاب خداوند و معتقدان و عمل کنندگان یه آن .دز میان 
مردم خواهند بود, ولی از ان ان نخواهند بود و با آنان دیده خواهند شد؛ 
ولی:با اتان تیستند, زیراگمراهی با هدایت , توافق و هماهنگی ندارند! اگر 
چه درکنار یکدیگر دیده شوند. در ان هنگام مردم به پراکندگی و جدایی از 
یکدیگر. متفق می شوند 


و برای به دست آوردن اتفاق و اجتماع از یکدیگر جدا و پراکنده اند. گویی 
آنان هستند که پیشوایان قرآن اند نه این که قرآن پیشوای آنان باشد. 
نمانده است از قرآن در میان آنان مگر نامي از قرآن و نمی شناسند از آن 
کتاب الهی , مگر خط و حروف نوشته شده آن را. (196 1) 


9 حق قاری 


اعشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا, لیس فیهم سلعه ابور من 
اکقاتب ادا تلی. حق. تلاوتهر .۵ لا باعه اعنقق بیفا و لا اعغلی تمنا من الکتاب 
از ملتی که در مان نادانان قرار گرفته اند به ناله افتاه ام , اینان گمراه 
جان می دهند, قرانی که خوب تلاوت شود در نظرشان بی ارزش ترین چیز 
است و چیزی در نظرشان با ارزش تر از قران , آن موقعی که تحریفهش 
کنند, نیست 1197(.۰) 

#ض لا ناز نی قر ان 


و لا تخلقه کثره الرد, و ولوج السمع . 


از حق و حقیقت نمی لغزند تا به سوی حق برگردانده شو. فراوانی ورود 
قران به گوش 7 ان را کفته تفی مرداند. (1198) 


5 مجمل های قرآن 


... مفسرا مجمله , و مبینا غوامضه , بین ماخوذ میثاق علمه , و موسع علی 
العبد فی جهله . 


مجمل های قرآن تفسیر شده و مشکلاتش آشکار است و مطالب آن 
مشتمل است بر چیزهایی که دانستن و یادگرفتن آن ها واجب است و نیز 
چیزهایی که بندگان موظف به دانستن آن ها نیستند. (1199) 


6 ان توش 


فاعین تذهبون ! و اءنی توّ فکون ! و الا علام قائمه ! و الایات واضحه ؛ و 
المنار منصوبه , فاعین یتاه بکم ! و کیف تعمهون ! و بینکم عتره نبیکم | و 


هم اءزمه الحق , و اءعلام الدین و اءلسنه الصدق . فاءنزلوهم باءحسن 
منازل القران , و ورود الهیم العطاش . 


کجا می روید و چگونه از راه حق منحرف می شوید؟در حالی که درفش ها 
برپا و نشانه ها آشکار و چراغ هدایت در پیش است : پس چگونه حیران 
مانده و راه را گم کرده اید, در حالی که عترت پیامبر, در میان شمایند. 
تن جدانید. که آیان. راهمای. شما: به سوی حی, مه سسوایان: ذین. :و 
راستگویان هستند. پس آن ها را در بهترنی جايي که قرآن را جای می دهید 
ی 


اعلموا! اءنکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه , و لن تاءخذوا 
بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی نقضه , و لمن تمسکوا به , حتی تعرفوا 
الذی نبذه . 


بدانید ! شما هرگز راه راست را نخواهید شناخت , مگر اين که کسی را که 
آن را رها کرده است بشناسید و هرگز به پیمان قرآن وفا نخواهید کرد, 
مگر آن گاه که کسی که اين پیمان را شکسته است بشناسید و هرگز به 
قران چنگ تخواهید زژدء مگر این که کسی. را که آن زا کنار زده انست 
بشناسید. (1201) 


8 حدود الهی در قرآن 


مستقبله , و مباین بین محارمه , من کبیر اءوعد علیه نیرانه , اءو صفغیر 
اءرصد له غفرانه , و بین مقبلو فی اءدناه , موسع فی اءقصاه . 


قصی ادا ام ور ای کات سا ی ی ای هن 
در سنت پیامبر آمده و بعضی در سنت واجب شده , در حالی که قبلا در 
کتاب خدا| (برای مدتی محدود) ترک ان مجاز بوده , و بعضی در اوقات 
معینی واجب است و بعضی واجب بودتنش در آینده از بین رفته است . 


در این کتاب بین محرمات نیز تفاوت است , بدین گونه که برای گناهان 


کبیره , وعده عذاب داده و برای گناهان صفغیره , راه آمرزش را باز کرده 
آشتت هدن مهرد کان‌هاق تبی کم. نها زا تخیر ‌فنه و مان آن ها را شابسته و 


پیسند بده می 


داند که تحمیلی در مورد آن ها نیست . (1202) 
9 شروع فتنه 


اءعنما بدء وقوع الفتن اءهواء تتبع , و اءحکام تبتدع , یخالف فیها کتاب الله , 
و یتولی علیها رجال رجالا, علی غیر دین الله . 

همانا سر آغاز فتنه ها, ی و نت بت 
کتاب خدا با آن ها مخالفت می ورزد و گروهی نیز از کسانی که راهی جز 


راه دین خدا می روند» (از آن فننه ها و هوای نفس [ پیروی می کنند. 
(1203) 


10 جامعیت قرآن 


.. کتاب ربکم فیکم . مبینا حلاله و حرامه , و فرائضه و فضائله , و ناسخه و 
منسوخه , و رخصه و عزائمه , و خاصه و عامه و عبره و اءمثاله , و مرسله 
و محدوده , و محکمه و متشابهه . 

کتاب پروردگار شما در میان شماست , حلال و حرام ان اشکه واجبات و 
مستحبات , ناسخ و منسوخ , مباح و ممنوع , خاص و عام , پندها و مثل ها, 
مطلق و محدودها و محکمات و متشابهات آن , همه معلوم است . 
(1204) 


21 یی ار با فران 


کونوا من حرئته و اعتباعه , و استدلوه علی ربکم . و استنصحوه علی 
اءنفسکم , و اتهموا علیه اراء کم , و استغشوا فیه اءهواء کم . 

شما از ز کشت کنندگان و پیروان آن بوده و آن را راهنمای خویش به سوی 
بزهرد ار تا قرار دهید و از آن پند گیرید و افکاری که برخلاف قرآن دارید 

متهم سازید و خواهش هایی را که مخالف آن است خائن بدانید. (1205) 


علیکی کات للم فان الیل آلسشن .و العسه امک : 


بر شما باد به کتاب خدا؛ زیرا که آن ریسمان محکم است ... و مایه حفوظ 
کسی که بدان چنگ زند. (1206) 


3 نور معنوی 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به سوی مردم آمد با تصدیق و اعتراف آن 
ی تفری معتوی که باید از آن بیروی کنند و آن قران 
ست .۰ (1207) 


4 احیای قرآن 


اعنما حکم الحکمان لیحبیا ما اءحیا القرآن , و یمیتا ما اعمات القرآن ؛ و 
اءحیاوه الاجتماع علیه , و اعماتته الا فتران عنه . 


اگر , به ان دو نفر (آبوموسی الشعری و عمروبن عاص ) حکمیت داده شد, 
به خاطر اين بود که آن چه را قرآن زنده دانسته , زنده سازند و آن چه را 
محکوم به مرگ نموده , از بین ببرند و احیای قرآن این است که با هم 
فتحد سوت وب آن عصل کتده آز ین بسدن فران این ات که از. ان جدا 
و پراکنده شوند. (1208) 


5 ال کر اند رامرارخ مهد یه اسلا 


اءلا و آاءن من ادرکها منا یسری فیها بسراج منیر, و یحذو فیها علی مثال 
الصالحین , لیحل فیها ربقاء و یعتق فیها رقاء و بصدع شعبا, و یشعب صدعاء 
فی ستره عن الناس لا پبصر القائف اءثره و لو تابع نظر ۵. ثم لیشحذن فیها 
قفوم شحة المیره اانضان تفلی: حالقزیلن عبصارهم . و پرمی با شیر کی 
مسامعهم , و یغبقون کاءس الحکمه بعد الصبوح ! 


بدانید آن کس از ما (حضرت مهدی علیه السلام ) که فتنه ها را دريابد, در 
تاریکی آن ها با چراغ روشنی سیر می کند. و به روش نیاکان رفتار می 
نماید تا گره فتنه ها را بگشاید و اسیران را آزاد سازد و جمعیت گمراهان 
زا پزاکندهم, تیعان را حرد آوزد: او پنهان از مردم است و هیچ جوینده ای هر 
چند در پی او باشد و چشمش به دنبال او بگردد او را نمی پابد. پس 
رفقی ان فتته,ها صتخل خی غورد وبرای. از بین بر آن‌:ها آمازه 


می شوند, همان گونه که آهنگران شمشیر را صیقل می دهند و چشمان 
آن ها از نور قرآن روشنی می گیرد و معانی آیات آن در گوش هایشان فرو 
می ریزد و شامگاهان و صبحگاهان از جام حکمت و معارف الهی سیراب 
قفی کرندنق. (1209) 


6 فظر ازلياة اللة بد فر ان 


اعن اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها, 
و اشتلوا باجلها آذا شتفل. الناس ساحایاه فاغمووا معا ما خشوا اعن 
یمیتهم , و ترکوا منها ما علموا اءنه سیترکهم , و راءوا استکثار غیر هم منها 
استقلال و در کهم لها فوتا, اععداء ما سالم الناس , و سلم ما عادی الناس 


همانا دوستان خدا کسانی هستند که به باطن دنیا می نگرند, هنگامی که 
مردم به ظاهر آن نحاه هی کشت و به پایان آن.عف پزدازند (گرفتاری کیفر 
الهی ) در حالی که مردم به امروز آن سرگرم اند (و دنیا را می جویند) پس 
آن چه را که انجام آن آنان را می میراند (و گرفتار کیفر الهی ) از میان 
می برند. آن چه را دیگران بسیار می بینند اینان اندک می شمارند. و 
رسیدن نة آن ۴ از دست داده به شمار می آورند و با آن چه دنیا پرستان 
آشتی: کرده اند اینان دشمن اند و آن چه زا که به دنیا شیفتکان دشمن 
دارند دوست می دارند. (1210) 


ره شیر ار این قعابت 


اعم ان الا نها اعا فعصر ار یه امه انس 
قخصی اه « وال اه بقل »ها فا فیلات من بش ی 


خدای سبحان دینی کامل فرستاده است و پیامبر صلی الله علیه و آله در 
تبلیغ و ادای آن کوتاهی نکرده است , در حالی که خدای سبحان می 
فرماید: ما از بیان هیچ چیز در این کتاب کوتاهی نکرده ایم و همه چیز در 
این کتاب بیان 


شده است . (1211) 


حقوقه , فان الله سبحانه لم یخلقکم عبثا . 


خدا| را, خدا راء, ای مردم ! به خدا توجه کنید! در ان چه رعایت آن را در 
کتاب خودش از شما خواسته است و در حقوقی که شما را امانتدار ان 
کرده است ؛ زیر | خدواند سبحان شما را بیهوده نیافریده است .۰ (1212) 


9 عمل به قرآن 
اون ال عالی ال انا خاا مس که ااصر ماش تاه 


هسانا خدان‌سطان کاس را فروفوهاه که.هنایت ده ات و یکی و 
بدی را در ان بیان فرموده است . پس راه خیر و نیکی را در پش گیرید تا 


هدایت شودید و از راه شر و بدی دوری کنید تا به سر منزل حق برسید. 
(12153) 


بخش چهارم : توبه 


0 گزيه بر کتاقان 


طوبی لمن لزم بیته , و اءکل قوته و اشتغفل بطاعه ربه , و بکی علی 
خطیئته , فکان من نفسه فی شغل , و الناس منه فی راحه !. 


خوشا به حال کسی که پایبند خانه خود شود و غذای خود را بخورد و به 
به کار خود مشغول , و مردم از او در اسایش اند. (1214) 


1 قبولی توبه در هر زمان 


خدای تفا دز خوابه. و باز ؟ ۲ ت و تشه وه خویش را برای تو ؟ 8 ۱ ۳ 


2ص اسان از وه 

ترک الذنب اهوان من طلب التوبه . 

گناه نکردن , آسان تر است از طلب قبول توبه . (1216) 
3 باز بودن در توبه 


من مضاناه اند آلکسن غابه اسلا مر شود عاتفی قیول ال ناه دی 
لم یناقشک بالجریمه , و لم یو یسک من الرحمه . بل جعل نزوعک عن 
الذنب حسنه , و حسب سییتی و احده , و حسب حسنتک عشرا, و فتح لک 
باب المتاب . 


از وصیت های حضرت علی علیه السلام به فرزندش حسن علیه السلام : 
در پذیرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و به علت گناه تو را در تنگنا نیانداخته 

و از رحمت خوبیش ومد نکرده است / بلکه خودداری تو از گناه را 
هی رف اما ار آوزده و در 
توبه و بازگشت را برای تو گشوده است . (1217) 


تلافیک ما فرط من صمتک اءیسر من ادرای مافات من منطقی , و حفظ ما 
فی الوعاء بشد الوکاء . 


تدارک خطایی که از سکوت نو به وجود آفژه است / آسان نر است از 
جبران آنچه که از سخنت فوت شده است و حفظ آنچه که در ظرف است 
با بستن بندهایش . (1218) 

5 شفیع نافع 


هیچ شفیعی رهاننده تر از توبه نیست . (1219) 


این ور 


لا خیر فی الدنبا لرجلین, : رخل. آغذنب خنوبا قهو بندارکها بالقوته ,و رحل 
ای کی خی انم 


در دنیا جز دو کس را خبری نبود. نکن. ان که ای کته وبا مه جبران 
نماید و دیگر کسی که در کارهای خوب شتاب ورزد.(1220) 


1227 تاعخیر در توبه 
کل معاجل یساءل الانظار. و کل موّ جل یتعلل بالتسویف . 


هر کس که مهلتش به سرآید (برای جبران گذشته ) مهلتی می طلبد و به 
هر کس که مهلتی داده شود و در انجام کار امروز و فردا می کند.(1221) 


ما اءهمنی ذنب اءمهلت بعده حتی اءصلی رکعتین و اءساءل الله العافیه . 


گناهی که بعد از آن مهلت دو رکعت نماز و درخواست عافیت از خدا 


9 بدون عمل امید مدار به سعادت ! 


تال ان ایام ی ماه ای ی کرک شم رح کون شیر 
ال وه سرحی اه « ول ال ی ان رت له شمه سای 
المعصیه , و سوف التوبه . 


امام علیه السلام در پاسخ کسی که تقاضای موعظه کرد فرمود: از کسانی 
مباش که بدون عمل امید به سعادت آخرت دارند. و به واسطه 0 
بلند امید قبول توبه را دارند. .« آگر شهوت به اه رزوی آوزد تافزماتی پیش 
کرو نید معا یا متسر ادا 1 


قال علیه السلام لقائل قال بحضرته : اعستغفرالله : ثکلتک اعمک ! اعتدری 
ها وا ای ها ما وا ای 


اعولها آلفنش غلی فاص انس الق صل ی العیم ال وا 
الالت اع مت الی الا موی ید ی کعی له اعی, ار 
علیک تبعه , و الرابع اءن تعمد الی کل فریضه علیک ضیعتها فتَوٌ دی حقها؛ 
فان اس ال للم لت کل ااسعت حعفه بالا زان : 
حتی تلصق الجلد بالعظم و ینشاء بینهما لحم جدید, و السادس اءعن تذیق 
الجسم اعلم الطاعه کما اءعذقته حلاوه المعصیه , فعند ذلک تقول : 


اءستغفر‌الله . 
امام علیه السلام به کسی که در حضورش از خداوند طلب آمرزش می 


کرد, فرمود: مادرت به عزایت بنشیند ! ایا می دانی استففار چیست ؟ 


والامقامان است و آن نامی است که بر شش معنی نهاده شده است : 
اول پشیمانی از (بدی های ) گذشته . 

دوم * تضصیم بر رک باز کشت به. آن (ندی ها) برای. همیشته..: 

سوم : ادای حقوق آفریدگان خدا. 

چهارم : توجه به هر واجبی که تباه کردی و آن را ادا کنی . 


پنجم : آب کردن گوشت هایی که از خشم پزوردکاز .رهیيدم: تا آن.جا که 
پوست بر استخوان بییوندد و میان آن دوه گوشت تازه بر وید. 


ششم : به تنت رج بندگانی را بچشانی آن گونه که شیرینی گناه را چشانده 
ای , پس در این هنگام بگویی اءستغفرالله , (1224) 


و 2 خیر واقعی در دنیا 


لیس الخیر اءن یکثر مالک و ولدک , و لکن الخیر اءن یکثر علمک و اءن 
ام مک ماع شا این اه ری زان ا کوش صفدت. لاه : 
بآ اعناعت اضر اه وه لا خسف الا الا مایت رل آعرزب 
ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبه , و رجل یسارع فی الخیرات . 

خوبی آن نیست که مالت فراوان و اولادت بسیار گردد, بلکه خیر آن است 
که عملت افزون و حلمت زیاد شود, و این که به عبادت پروردگارت در 
میان مردم مباهات کنی و اگر گناه 0 استغفار نمایی و خبری در دنیا 


مکی تام هو اف اکا که دا هرا با تم رام کنق وه 
کسی که ذر. اتجام کازهای خیر شتاب. کند. (1225) 


11232 توبه به همراه افش 


ماکان الله لبفتج علی عیهیاب الشکر و بقلق عفد باب الشیاده ...و لا لیم 
لعبد باب التوبه و یغلق عنه باب المغفره . 


این طور نیست که خداوند در سپاسگزاری و شکر را بر بنده ای تعشایند؛ 
ولی در فزونی را , بر او ببندد. و ممکن نیست که در توبه را به روی کسی 


باز کند ون امن را به رویش مسدود نماید. (1226) 
1233. آیا توبه کاری نیست !٩؟‏ 
اعفلاتائب من خطیئته قبل منیته ‏ 


)1227( 


قال ت السلام ۳ خرح را ان الله 7 عباده عند ان 
تائب , و یقلع مقلع . و یتذکر متذکر, و یزدجر مزدجر . 


امام علی علیه السلام در هنگام بیرون رفتن برای طلب باران : هرگاه 
بندگان خدا گناه و بدکرداری کنند, خداوند آنان را به کاهش محصولات و 
بازداشت برکات و بستن در گنجینه های خیر مبتلا می سازد تا توبه گر توبه 
کند و گنهکار دل از گناه برکند و پندگیرنده پند پذیرد و نهی شده (از گناه ) 
باز ایستد.(1228) 


اش ات اه فی اه ال کم یآ تا مان اه نو 
اءخاص فعله اءن یخرج من الدنیا, لاقبا ربه بخصله من هذه الخصال لم یتب 
۳ 

, او یعر باءمر فعله غیره , اءو یستنجح حاجه الی الناس باعظهار بدعه 
۱ , اءو یمشی فیهم بلسانین . 


از جمله حکم های قطعی خدا در قرآن حکیم ... این است که بنده چنانچه با 
یکی از این اعمال خدایش را ملاقات کند و از انها توبه نکرده باشد هر چند 
(در انجام اعمال نیک ) خود را به زحمت انداخته و عملاش را خالص کرده 
باشد سودی نمی برد, در عبارت و پرستش خدا که بر او واجب کرده است 
شرک ورزیده باشد, پا آتفتن. شیم خویش را با ۱ فرونشانده 
باشد, یا کاری را که خود کرده است به دیگری 


نسبت دهد (و او را بدان متهم سازد) پا برای رسیدن به نیاز و خواسته خود 
از مردم بدعتی در دین پدید اورد, یا با مردم دورو باشد و یا دو زبان باشد. 
(1229) 


6 شتاب در توبه 
بادرو المعاد و سابقوا الاجال . فان الناس یوشک اءعن ینقطع بهم الامل ۰ و 
برهقهم الاجل , و یسد عنهم باب التوبه . 


به سوی قیامت (با اعمالتان ) بشتابید و قبل از فرا رسیدن مرگ کار کنید؛ 


زیرا زود است که آرزوی مردم قطع گردد و مرگ آن ها را در کام خود فرو 
برد و در توبه به رویشان بسته شود. (1230) 


7 بخشش خداوند 


پصف خلقه آدم علیه السلام : ثم بسط الله سبحانه له فی توبته , و لقاه 
کلمه رحمته . 


توصیف آفرینش آدم علیه السلام ۳ گاه خدای سبحان در توبه خود را به 
روی او گشود و کلمه رحمت خود را به او آموخت . (1231) 


الله امراء استقبل توبته , و استقال خطیئته , و بادر منیته ! 
رحم تِ" كت و و ۳ 


رحمت خدا بر آن کس که به توبه رو کند و از خطاهای خود پوزش طلبد و 
پیش از مرگ کاری کند. (1232) 


9 مان آمرزش 


کان فی الارض اعمانان من عذاب الله , و قد رفع اءحدهما, فدونکم الاخر 
فتمسکوا به : اءما الامان الذی رفع فهو رسول الله صلی الله علیه و اله , 
و اءما الامان الباقی فالاستغفار: قال الله تعالی : (و ما کان الله لیعذبهم و 
اعنت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون ) 


ی ی ی و ی ی ی 1 
علیه و آله و و آن ۷ چا ازدشت که خراه ند و و خداوند 


ایشان را کیفر نکرد در حالی که تو در میانشان بودی و ایشان را کیفر 


0 باز بودن در توبه 


من اءعطی التوبه لم یحرم القبول . و من اءعطی الاستغفار لم یحرم 
المغفره . 


هر آن کس که توبه کند از پذیرفته شدن آن ناامید نشود و آن کس که از 
خدای آمرزش طلبد از بخشایش حق نومید نگردد. 


ول ای مت خبا تمه ساش افو ۱12 
عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار 


در شگفتم از آن که از (رحمت خدا) نومید است , در حالی که استغفار به 
همراه دارد. (1235) 


2 کلید باد خدا 


الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره , و سببا المزید من فضله , و ذلیلا 
علی آلائه و عظمته . 


تا یففی اد ماش انش از آن کدی است که سای را تما 
خود و مایه فزونی فضل و نعمتش و رهنمای نعمت ها و عظمت خویش 
قرار داد. (1236) 


3 ذاکران حق 


ی ات الا بل خی سیم قاری اسف 
یقطعون به ایام الحیاه 


به باد خدا بودن اهلی دارد که آن را به جای این دنیا گرفته اند و لذ| 
بازرگانی و خرید و فروش انان را از آن (ذکر خدا) باز نمی دارد. (1237) 


4 ترنم حزب الله به ذکر الهی 


طوبی لنفس اءدت الی ربها فرضها, و عرکت بجنبها بو سها, و هجرت فی 
آا ی ی ما را ات کت 
فی معشر اءسهر عیونهم خوف معادهم , و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم , 
و همهمت بذکر ربهم شفاههم , و تقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم , 
(اعا کی لماع اسب ال هم الاح 


خوشا به حال آن کس که فریضه پروردگارش را به جای آورد و بر سختی 
فا مات ی کت رای یا ار ار سا هآ متسر 
اه ای را رانان که وف روز 
رستاخیز چشمانشان را بیدار نگه داشت و پهلویشان را از بسترهای 
راحتشان دور کردند و لب هایشان به ذکر پروردگارشان زمزمه کرد و از 
بسیاری آمرزش خواهی , گناهانشان زدوده شد. 


5 مونس تنهایی ها 


اللیم اکتا لانشن الاک سر آن اعمم رنه سم که 
ان صبت علیهم المصائب لجاء و الی الاستجاره بک . 


خدایا ! تو با دوستان خود انیس ترینی .. . اگر غربت و تنهایی آنان را به 
وحشت اندازد, یاد تو همدم آنان باشد و اگر مصیبت ها بر آنان و 


به زنهارخواهی از نو پناه می برند. (12390) 


6 آرامش دل ها 
کل لله مطیعا, و بذکره انسا, و تمثل فی حال تولیک عنه اقباله علیک . 


فرمانبردار خدا باش و همدم ذکر او باش و در آن وقت که از او روی می 
کردانی,: روی آوزدن او را به خود در ود زر (1240) 


7 جلابخش قلوب 


ات الم فا انح ال کر ام التاوب مونصه سها ت رم و 
تبصر به بعد العشوه , و تنقاد به بعد المعانده . 


خدای سبحان یاد خویش را صیقل دهنده دل ها قرار داده است , گوش های 
سنگین شده دل ها با یاد خدا شنوا می شوند و چشم های ضعیف شده دل 
ها به وسیله آن تیز و بینا می گردند و دل های معاند و ستیزه گر با آن رام 
می شود. (1241) 


بخنش تقتيانم ؟ توعا 


1248 گشایش در دعا 


ما کان الله لیفتح علی عبد باب الشکر و یفلق عنه باب الزیاده , و لا لیفتح 
علی عبد باب الدعاء و یغلق عنه باب الاجابه . 


چنین نیست که خداوند, باب شکر را بر بنده ای بگشاید و در فراوانی را بر 
او ببندد و چنین هم نیست که باب دعا را بر کسی بگشاید, اما در اجابت را 
به رویش ببندد. (1242) 


9 نازمندتر به دعا 


ماالمبتلی الذی قد اشتد به البلاء باحوج الی الدع من العافی الذی لا 
یاعمن الرلاء ۱ 


کسی که از بلا رسته است چون از بلا ایمن نیست از بلا رسیده ای که 
گرفتار درد و رنج است به دعا نیازمندتر است . 


0 دفع بلا با دعا (1243) 
ادفعوا اءمواج البلاء بالدعاء 

اشوخ یلا قابا حظا باتس ناد (1284) 
و اقلا خر هس زن 


(قاال لاسم الاخشه علیه لام ازع اعکاض کی المتاعله ارگ فان ده 
العطاع و الخزمان : 


(به فرزندش امام حسن علیه السلام فر مود): در سوٌ ال (حاجت [ از 
پروردگارت اخلاص داشته باش ؛ زیر| بخشش و مجروم ساختن در دست 
اوست . (1245) 


2 نومیدنشدن از کندی اجابت 


فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام : اعلم اءن الذی بیده خزائن السموات 
و الارض قد اعذن لک فی الدعا, و تکفل لک بالاجابه ... فلا بعطی ابطاء 
اجابته فان العطیه علی قدر النیه . 

امام علیه السلام در وصیت خویش به فرزندش امام حسن علیه السلام 
فرمودند: بدان آن خداوندی که گنجینه های آسمان ها و زمین به دست او 
است به تو اجازه دعا داد و اجابت آن را به عهده گرفته است . 


پس تاءخیر اجابت دعایی که به بارگاه خداوند نموده ای . ناامیدت نسازد؛ 
زیرا عطای الهی به قدر نیت است . 


3 محروم نبودن از اجابت (1246) 
من اءعطی اءربعا لم یحرم اءعربعاء من اءعطی الدعا لم یحرم الاجابه 


هر که را چهار چیز دهند, از خهاز چبز محزوم تمانده انوا که دقا دهند او 
اجابت محروم نکنند. (1247) 


4 باه خر انذاز بخون کمان 

الداعی بلا عمل کالرامی بلاوتر 

دعاکننده بدون عمل , مانند تیرانداز بدون وتر (زه کمان ) است . (1248) 
5 طو یفرشا گر ون 

اذا کانت لک الی الله سبحانه حاجه فابداء بمساءله الصلاه علی رسوله 


صلی آلله علنه ه له تم سل سای فان اللها گرم من اعن ساع این 
فیقضی احداهما و یمنع الاخری . 


هر امه و یارس رسای اس اراس سار حوافی 
بخواه ؛ زیرا خداوند کریم تر از ان است که در دو حاجت , یکی را قبول و 
دیگری را رد کند. 

بخش هفتم : دعاهای امام علی (ع ) (1249) 


126 بان بر خدا از آتخراف 


اللهم انا نعوذ بک اءعن نذهب عن قولک , اءو اءن نفتتن عن دینک 
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اللهم انی اعوذ بک اءن اءفتقر فی غناک , اءو اءضل فی هدای , اءو اعضام 
فی سلطانک , اءو اءضطهد و الامر لک ۱ 


بارخدایا ! به تو پناه می برم از اين که با وجود توانگری نو من تهیدست 
باشم , یا با وجود هدایتگری ,, در گمراهی به سر برم , يا با آن که قدرت و 
پادشاهی از آن تنوست ۰ به من ستم شود پا با آن که زمام اختیار امور در 


دست توست ۰ من مقهور و خوار گردم (12۳51) 


و 12 پناه به خدا 


اللهم انی اعوذ بک من اءن تحسن فی لامعه العیون علانیتی , و تقبح فیما 
اعنطن که تعاطا عای بای ان من‌ سیخ سا اعنته 
مطلع علیه منی , فاءبدی للناس حسن ظاهری , و اءفضی الیی بسوء 
عملی . تقربا الی عبادی و تباعدا من مرضانک . 


خداوندا ! به تو پناه می برم از این که ظاهرم را در چشم های مردم نیکو 
جلوه دهی و باطنم را در پیشگاهت زشت سازی , و به وسیله اعمالی که 
هار اما خیت ای ارم تسه راما مرو روا مرا کوه 
را برای مردم آشکار نموده و اعمال بدم را 
فقط تو بدانی , تا به بندگانت نزدیک و از رضای تو دور گردم . (1252) 


9 هی از تاضزآکوین 

لما سمع قوما من اءصحابه یسبون اهل الشام 7 ای اکره لکم اءن تکونوا 

سبابین , و لکنکم لو وصفتم اءعمالهم , و ذکرتم حالهم , کان اءعصوب فی 

القول .ع اعباخ فن آلعدرد و فلتم.مکان شم ایاهم : اللهم اخفن دماغتا ۵ 

دماءهم . 

شنید که گروهی از یارانش به شامیان ناسزا می گویند, فرمود: من خوش 

بآ باشید, بلکه اعمال او رفتار و موقعیت (باطل ) آن 
ها را خاطرنشان کنید, مو ثر و در بیان و جهت رساتر و قانع کننده تر باشد. 


تم ای تاستزا کمن به آن ها بکمید: دابا ا هن .ها ماه آنان:زا حفط کف 
1253(۱) 


0 رضا و توفیق خداوندی 
فو‌شای کایت الی کم و الصا توف اللم ناکم لمحایه 


رضای اوست توفیق دهاد. (1254) 


فا اس اه سا # را کی 


اللهم انا نشکو الیک غیبه نبیناء و کثره عدوناء و تشتت اءهوائنا 


هایمان شکایت می کنیم . (1255) 


2 طلب بخشش 
اللهم اغقرلیما تقربت به الیک:بلسانی : ثم خالفه قلبی 


بارالها ! بر من ببخشا آن چه را که به وسیله زبانم بر تو تقرب جستم , 
سپس قلبم يا کاری که بر زبانم کرده بود مخالفت نمود. (1256) 


3, راهنمایی خواستن علی (ع ) از خداوند 


, و خذ بقلبی الی مراشدی , فلیس ذلک بنکر من هدایاتک , و لا ببدع من 
کفایاتک . 


خواونها از اعر اف ال رین شوه تانهان ام ار آمپرشنون: را تدانی: 
مرا به مصالح خویشتنم راهنمایی و دلم را به سوی موارد رشدم بگردان , 
اتن:الظاف از هدایته های بو ناشاشه بست و از کفایت هایس که. بر اه 
مخلوقات می نمایی شگفت انگیز نمی باشد. (1257) 


4 نیایش علی (ع ) 


اعصبحت عبدا مملوکا ظالما لنفسی , لک الحجه علی و لا حجه لی . و لا 
اءستطیع اءن اخذ الا ما اءعطیتنی , و لا اءتقی الا ما وقیتنی . 


آن حضرت به طور فراوان نیایش با خدای می نمود: شب را به بامداد 
رساندم در حالی که بنده ای ستمکار به خویشتنم . پروردگارا ! من حجتی بر 
تو ندارم و من نمی توانم چیزی جز آنچه که تو به من عطا کرده ای بگیرم 
تک( 
1259 


5 ماءنوس ترین انس گیرندگان 


تشاهدهم فی سرائرهم , و تطلع علیهم فی ضمائرههم , و تعلم مبلغ 
بصائرهم . فاءسرارهم لک المکشوفه . و قلوبهم الیک ملهوفه . ان 
اءوحشتهم الغفربه انسهم ذکرک , و ان صبت علیهم المصائب لجاءوا الی 
الاستجاره بک , علما باءن اءزمه الامور بیدک , و مصادرها عن قضائک . 


بارالها ! تویی مانوس ترین انس گیرندگان بر دوستانت و حاضرترین آنان 
شاهدی و بر آنان در وجدان های باطنیشان مطلعی و تویی که به مقدار 
بینایی های انان دانایی . 


پس رازهای نهانی آنان برای تو آشکار و دل هایشان رابه سوی تو شیفته و 
بی قرار است . اگر غربت آنان را به وحشت بیاندازد, ذکر تو انیسشان 
گردد و اگر مصیبت های روزگار بر سرشان تاختن آهرن پناهندگی به تو 


جویند؛ زیر| می دانند که زمام همه امور به دست تو است و صدور ان ها 
از 


مقام قضای تو.(1259) 


حمد و سپاس خدا را که بی آن که دیده شود. شناخته شده و بدون رنج و 
رحمت آفریننده است , موجودات را به قدرت خویش بیافرید و 
خداوندگاران را با 9 و اقتدار خویش به ند کور: گرفت و با جود و 
0 خود نو بزز حان سروری پافت ۰ (1260) 

بخش هشتم : شرافت کارکردن 


قلیل تدوم علیه , اءرجی من کثیر مملول منه 


کار کمی که پیوسته باشد, بهتر از کار زیادی است که خسته کننده باشد. 
(1261) 


1268 دوگونگی کار مردم دنیا 


الناس فی الدنیا عاملان : عامل. عمل فی الدنیا: قد شغلته دنیاه غن آخرته : 
پخشی علی من یخلفه الفقر, و یاءمنه علی نفسه , فیفنی عمره فی منفعه 
غیره . و عامل عمل فی الدنیا لما بعدها, فجاءه الذی له من الدنیا بغیر 
عمل فاءحرز الحظین معا, و ملک الدارین جمیعا, فا ءصبح وجیها عند الله , لا 
یساءل الله حاجه فیمنعه . 


مردم در کارهای این دنیا بر دو نوع اند: یکین آن که عمل در دنبا برای دبا 
انجام می دهد. دنیا او را از اخرت مشغول می سازد و او از فقر کسانی 
که پس از وی به جا می مانند (مثل اولاد) می ترسد. در عین حال بیمی از 
فقر برای خود ندارد. او عمر خود را در راه منفعت دیگری سپری می کند. 


دیگری آن که در اين دنیا عمل برای پس از این دنیا (ابدیت ) انجام می 


نتیجه هم نصیب دنیا را می برد و هم نصیب آخرت را و هر دو سرای (فانی 
و باقی ) را با هم به دست می اورد و در نتیجه در نزد خدا شریف و صاحب 
امتیاز می گردد و حاجتی را از خدا مساءلت نمی کند که خداوند آن را به 
وی عطا نفرماید. (1262) 


کان با مر غیت 


اعا قافحلها فی الرغبه کما تون فی الزهیه 


هان ! در حال رغبت , همان گونه کار کنید که در حال ترس کار می کنید. 
(1263) 


0 2 اوزشن کار 
الفحل افطل ره لاه اسان والاستامم الاخایه شم الصیر الضیه 
والورع والورع ! آن لکم نهایه فانتهوا الی نهایتکم . 


کار کنید و کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید, آن گاه 
شکیبایی ورزید و پارسا باشید. همانا شما را پایانی است , پس خود را به 
آن پایان (بهشت ) رسانید. (1264) 


من اءعبطاء به عمله , لم یسرعء به نسبه 


هر کس کارش او را کند برد, نسبش (حسیش ) او را شتابان نبرد. 
(1265) 


تا رک میا تم فا ری یش ال زار لاه 
, و اءعنتم فی دار مستعتب علی مهل و فراغ ؛ والصحف منشوره , و الاءقلام 
اه تحص ما ای اوه مس ما 
کار کنید ! رحمت خدا بر شما باد. با توجه به نشانه های آشکار حق کار 
کنید؛ زیرا که این راه روشن شما را به سرای ارامش (بهشت ) می کشاند 


و شما در سرایی هستید که از روی فرصت و فراغت می توانید خشنودی 
تروزد کار زآبه دنت آورند: در جایی هستید که نامه های اعمال باز است و 
قلم ها در کار و بدن ها سالم و زبان ها رها و توبه شنیده می شود و کارها 
پذیرفته می گردد.(1266) 


1273 سستی در امور 


فش اعطاع آلتداتی یم الحضوق مه من اعطاع الوافی خی الصدرت:. 
هر که در کارش سستی کند, حقوق دیگران را ضایع خواهد کرد و کسی که 
از گفته سخن چین پیروی نماید. دوست خود را از دست می دهد. (1267) 


شتان ما بین عملین : عمل تذهب لذته و تبقی تبعته , و عمل تذهب مو ونته 


رنجش باقی می ماند و کاری که رنج و زحمتش می رود و پاداش ان می 
ماند. (1268) 


5 تاه خر یت هدن ان 


افعلوا الخیر و لا تحقروا منه شیثا؛ فان صغیره کبیر, و قلیله کثیر, و لا بقولن 
اءحدکم : ان اءحدا اءولی بفعل الخیر منی ؛ فیکون و الله کذلک . ان للخیر 
و الشر اءهلا, فمهما ترکتموه منهما کفاکموه اءهله 


کار خیر انجام دهید و هیچ مقدار از آن را کوچک نشمارید؛ زیرا کوچک آن 
بارر ی و کمش زیاد است و هیچ کدام از شما نگوید فلان کس در انجام خیر 
از من سزاوارتر است , که به خدا سوگند, چنین خواهد شد (و او انجام 
خواهد داد) و خوب و بد را اهلی است که هرگاه آن را ترک کردید دیگری 
آن را به جای شما انجام خواهد داد. (1269) 


سوداور) بشارت دهد. 70۱ 12) 


7 ارزش انسان 


قیمه کل امری ما یحسنه 
ارزش هر کس به اندازه کار نیک او است .(1271) 


8 کوتاهی کردن در کار نیک 


آلتقیی ‌فی خن العیل آفا خفت الاب له ین 


کهتاهی کردن. در کار شک هر گاه: به باداش ان اظسفان داشته ماش یک 
شو ات ۱۱۰۰2 


9 تیرومند در نیکوکاری باش ! 
لا تکونن علی الاساءه اءقوی منک علی الاحسان . 
هیچ گاه نباید بر زشتکاری نیرومندتر از نیکوکاری باشی . (1273) 


0 کیاه کرداز 


اغلم آغم لکل عمل شاه م کل قاتا نی سر عن الماغ مالساه مخاهه. ؛ 
فما طاب سقیه , طاب غرسه و حلت ثمرته . و ما خبث سقیه , خبث غرسه 


و اءمرت ثمرته 


بدان که هر کرداری را گیاهی است و هیچ گیاهی از آب بی نپاز نیست و 
ات ها این آندد بسن مر اف که با سای یه سار شوه 
درختش نیکو و میوه اش شیرین می شود. (1274) 


1 فضیلت صدقه آشکار 


ان اعتصل سا وس بة الشسلون آلی له سخانه وفالی» مان یه و 
برسوله ... و صدقه العلانیه فانها تدفع میته السوء 


بهترین وسیله ای که توسل کزند کار به خداوند سبحانه و تعالی انتخاب 
نموده اند, ایمان به او و به فرستاده او و صدقه پنهانی که کفاره گناهان 
است و صدقه آشکار به مرگ زشت و سخت را دفع می نماید. (5 127) 


قارینت ارت 


الصدقه دواء منلجج ,؛ و اءعمال العباد فی عاجلهم , لصب اءعینهم فی اجلهم 


خواهد بود. (1276) 


3 آفات صدقه 


من کاب للاقعر النای و آلمن لین رفنی. باحسانتر آغه آلتوین فیط کان 
التزید پذهب بنور الحق . 


در فرمان خود به مالک اشتر: ای مالک ! مواظب باش که نیکی به 
زیردستانت را به رخ انان نکشی و یا بیش از آن چه برای ان ها کار کرده 
ای سخن بگویی و با اين که به ایشان وعده دهی , اما به وعده ات عمل 
نکنی . جای تردید نیست که منت گذاشتن نیکی را باطل می سازد و 
پرگویی نسبت به کارهای انجام شده نور حق را باطل می گرداند. (1277) 


4 رفع تنگدستی 
اذا اءملقتم فتاجروا الله بالصدقه 


هرگاه بسیار تک وزوزن شدید, با دادن صدقه با خدا معامله کنید. (تا از فقر 
برهید). (1278) 


استتزلوا الرزق بالصدقه 


روزی را با دادن صدقه , فرود آورید. (1279) 


6 حفظ ایمان 


سوسوا ایمانکم بالصدقه 

ایمانتان را با دادن صدقه حفظ کنید. (1280) 
فصل پنجم : فضایل اخلاقی 

بخش اول : صله رحم 


11297 حق همسایه 


سا منیا تال اد ی راک تا شمه سا 


در هنگام وفات خویش فرمود: خدارا| خدار| ۱ ! درباره همسایگانتان که انا 
تفارش شده پیامیز شمایند. چامیز صلی الله علید و آله پنوسته دربانه 
هفتسایحان ستفارتین می. کرد چندان که. کمان برديق آنها: ز۱ ارث بر قرار 
خواهد داد. 


8 نیاز خویشاوندی به دوستی (1281) 
القرابه الی الموده , اءحوج من الموده الی القرابه 
خویشاوندی به دوستی نیازمندتر است تا دوستی به خویشاوندی . (1282) 


1299 مجبت به خویشاوندان 


اعتفا التاس. ۱ آنه لا تظفتی الرخل و آن کانتاسال ع و ره عقافیم 
عنه باعيديهم و اءلسنتهم , و هم اءعطی الناس حیطه من ورائه , و اءلمهم 
نهر و اععطافهم عایه فته ور له ار لت وه لهان الضدن, جعاه 
الله للمرء فی الناس , خیر له من المال یرثه غیره 


اه لسن اگم خی اراع ی سا اتخاصر آعن سس 
بالذی لا یزیده ان اءمسکه , و لا ینقصه ان اءهلکه . و من یقبض یده عن 


عشیرته فانما تقبض منه عنهم ید واحده و تقبض منهم عنه اعید کثیره ؛ و 
من تلن حاشیته , یستدم من قومه الموده 


ای مردم ! هیچ کس هر اندازه هم ثروتمند باشد, از خویشان (ايل و 
عشیره ) خود و حمایت عملی و زبانی آن ها از خوبش بی نیاز نیست , آنان 
بزرگ ترین گروهی هستند که از انسان پشتیبانی می کنند و پراکندگی و 
پریشانی او را از بین می برند و در مصیبت ها و حوادئی که برایش پیش 
می اید بیش از همه به او مهربان و دلسوزند. نام نیکی که خداوند برای 
انسان در میان مردم پدید می اورد بهتر است از مال و ثروتی که وی برای 
دیگران باقی می گذارد. 


هان ! مبادا از خویشاوند نیازمند خود روی برتابید و از دادن اندی مال به 
او, که اگر ندهید چیزی بر ثروت شما نمی افزاید و اگر بدهید چیزی کم 


نمی شود, دریغ نکنید. هر که از خویشان خود دست کشد, یک دست از آنان 
بازگرفته , اما دست های فراوانی از خود کنار زده است و آن کس که با 
قوم و خویشان خود نرم خو و مهربان باشد, دوستی و محبت همیشگی آنان 
را به دست آورد. (1283) 


0 وجوب صله رحم 

(فرض الله ) صله الرحم منماه للعدد 

خداوند صله رحم را برای کثرت نفرات واجب گردانید. (1284) 
1 فللسقه خانه بژر که 


لعلاء بن زیاد, لما راءعی سعه داره : ما کنت تصنع بسعه هذه الدار فی 
الدنیا, و اءنت الیها فی الاخره کنت اءحوج ؟ و بلی ان شنت بلغفت بها 
الاخره . تقری فیها الضیف , و تصل فیها الرحم , و تطلع منها الحقوق 
مظالییا فازا اعت قوبافت ها الاخنه 


امام علی علیه السلام وقتی خانه وسیع علاء بن زیاد را دید به او فرمود: 
چه کاری به بزرگی و فراخی این خانه در دنیا داری , در حالی که تو در 
آخرت به آن نیازمندتر خواهی بود. 

آری ! اگر بخواهی با این خانه بزرگ توشه برای آخرت ذخیره کنی در این 
خانه مهمان را بنوازی و پیوند با خویشان را محکم تر کنی . و حقوق آن را 
به مصارف خود ادا کنی , با این شرایط است که برای اخرت خود زاد و 
توشه تحصیل نموده ای . (1285) 


19292 ره آفد 3 جوانمردی 


الکرم اءعطف من الرحم 


بزرگواری و جوانمردی بیشتر از علقه خویشاوندی موجب مهربانی و توجه 
مردم نسبت به انسان می گردد. (12860) 


1293. زکات مال 


مر اناخ اه ها لاه فلس هد الق آیفه و تس بت اضرا ند 


هر کسی که خدا به او مالی داد به نزدیکان خود بیردازد و مهمان نوازی 
کند.(1287) 


4 غریب حقیقی 


رب بعید اءقرب من قریب , و قریب اءبعد من بعید. و الغریب من لم یکن 
له حبیب . 


بسا دوری که از هر نزدیکی نزدیک تر است و بسا نزدیکی که از هر دوری 
از ادمی دورتر است , غریب کسی است که دوستی نداشته باشد.(1288) 


بخش دوم : عیب پوشی 
5 نظر در عیب خود 

من نظر فی عیب نفسه , اشتغل عن عیب غیره . 

هر که در عیب خود بنگرد, عیب دیگران را از یاد ببرد.(1289) 

6 2 ریات یت و یف 

عیبک مستور ما اءسعدک جدک . 

عیب پنهان است تا بختت (و اقبال دنیا) به سوی تو است . (1290) 
7 2 بزر تقرس یب 

اءکبر العیب اءن تعیب ما فیک مثله . 


رز هه اترین عیب آن است که آن چه را که خود داری , بر دیگر عیب 
شماری . (1291) 


زان خایزن چا 


من کساه الحیاه ثوبه , لم پر الناس عیبه . 


مهو آعشرف اععمال الگرتم ,خفلته خعا نم . 


از کارهای شرافتمندانه مرد کریم آن است که از آن چه که می داند خود 
را به غفلت می زند (و عیب دیگران را نادیده می پندارد). (12953) 


تالا زر غتب: آذامفت 
اسعات اهر تاک هم ها حات من رها اس لت 


دست به ناحق برارد. (1294) 


بخش سوم : صبر و بردباری 


رحم الله امرا سمع حکما قوعی , ودعی الی رشاد فدنا... و کذب مناه . 
جعل الصبر مطیه نجاته . 


خداوند بیامرزد کسی را که سخن حکیمانه بشنود و آن را فرا گیرد و به 
ی و ارژههای نا به خا را تعذیتب کند .ه 
2 دعا در مورد صبر 


اعد الله لها و قلونکم الی الحق مه اعلیسا م ناکم الضیر 


خداوند دل های ما و دل های شما را به سوی حق متوجه سازد و به ما و 
شما صبر الهام فرماید. (1296) 


1303 دورکردن اندوه 


ار ارات ااممم ص انم اسر متسین ای 


اندوه ها را با صبری استوار و یقینی نیکو از خود دور کن . (1297) 
فا از یگ ار دایز اتدیا کین 

استعن بالله علی ما اءهمک . 

بر آن چه تو را اندوهگین می کند از خدا کمک بخواه . (1298) 
نکن غس رت 


قی فش اه آلخسس اه اسام و سک اضر کی اس موه 
نعم الخلق التصبر فی الحق !۲ 


در سفارش به فرزند نز وا خود امام حسن علیه السلام می فرماید: 
خویشتن را به صبوری در برابر ناخوشایندها عادت ده , و نیکو خصلتی است 
صبوری کردن در راه حق . (1299) 

6 شکیبا در ناراحتی 

ان ابتلیتم فاصبرواء فان العاقبه للمتقین 


اگر (به رنج و ناراحتی ) مبتلا شدید. شکیبا باشید که عاقبت (پیروزی ) با 
پوهن کاران است::(15300) 


7 پيیشه شکیبایی 


الستعشرها الضبز فاند اعدغی آلی التصر. 


)1301( 


8 سانه شانی و شک 
بت فقلت عنم السااس با سول نله ا اعولنفن فلت یوم اعحو جرد 


اششنهدهن امن بو رت ی مایق ای ای فحلت ند 
> اسر .ان التادم سس هرانک ۱ فقال لف ان لک راک م فکیی 


ی او ات یا سول اه ناس ماهای اسر که 
من مواطن البشری و الشکر . 


عرض کردم : پا رسول خدا! مگر در روز احد که تعدادی از مسلمانان 
شهید شدند من از شهادت محروم ماندم و این امر بر من گران امد به من 
نفرمودی : مژده باد تو را که در اينده به شهادت خواهی رسید؟ رسول خدا 
به من فرمود: همین طور است . 


در آن صورت صبر تو چگونه خواهد بود؟ عرض کردم : ای رسول خدا! این 
جا جای صبر نیست , بلکه جای شادی و شکر است !۲ (1302) 


9 دستاوردهای بردباری 
بالحلم عن السفیه تکثر الانصار علیه . 


بردباری کردن در برابر نادان پاران انسان را بر ضد او زیاد می کند. 
(1303) 


110 .اسان اامی 


هی ان لاه ما یل به ار امه اسر سم ی انح و اس ات 


هر که خداوند به او ثروتی دهد, باید به خویشاوندان خود رسیدگی کند... و 
در راه ادای حقوق (مالی خود) و مصایب و گرفتاری ها, خود را به صبر 
وادارد. (1304) 


ضیر غلی (ع ۲ 


عند مسر اتصحاتب: الحماه آلی ترجه ان فالتا عای وراه 


در زمانی که اصحاب جمل به سوی بصره حرکت کردند فرمود: اینان به 
خاطر ناخشنودی از خلافت من گرد هم آمده اند. اما من تا زمانی که برای 
اجتماع شما خطری حس نکنم , از خود صبر نشان می دهم . (1305) 


2 ارزش ایمان 


یر یر انس فان ارام اس لا تس یه که [ 
راعس معه , و لا فی ایمان لا صبر معه . 


خیات بدن: است:: صبر. نیز دلیل انمان: ات و بدتی که ستر ذر آن تباشد 
خی و خیات: دی ان تيست. و انفانی. کهتفاعم با ضبر نباشد اردسین ندارد, 
(1306) 


فا صبر در هنگام مصیبت 


هقال علیه ااسلم لاشعت‌ ین کسن سا گرا ین هدیا آعشست: ان 
تحزن علی ابنک فقد استحقت منک ذلک الرحم , و ان تصبر ففی الله من 
کل مصيیبه خلف . با اعشعت ! ان صبرت جری علیک القدر و اءنت ماءجور, 
ونان تصرف یی القدر ۵ اعت ماع رورتیا اعیت: ۲ یگنر نو هه 
بلاء و فتنه , و حزنک و هو ثواب و رحمه . 


امام فلی علیه السلام در دلداری به اشعتث بن قیس در مرگ ِ 

فرمود: ای اشعت ! اگر برای از دست دادن فرزندت اندوهگین باشی , 

البته حق پدریی را به جا آورده ای و اگر صبر کنی خدا هر مصیبتی را عوض 

می دهد, ای اشعث ! اگر صبر کنی قضا و قدر الهی بر تو جاری شده و تو 

گناهکاری ۰ ای اشعت ! آمدن فرزندت که مایه آتهایشن و گرفتاری است 

ی 
خت . (1307) 


4 بی صبری در تدفین پیامبر (ص ) 


ما فل ام سفن ال صلی الم نم اسان اسر احل 
الا عنک , و ان الجزع لقبیح الا علیک . و آن المصاب بک لجلیل , و انه قبلک 
و بعدک لجلل . 


ناس ای ره یاکسا ری امس ی تام و ال ترجه 


شکیبایی زیباست , جز در برابر فقدان تو و بی تابی کردن زشت است , 
مگر بر غم از دست دادن تو, مصیبت رحلت تو بس بزرگ است و هر 
مصیبت دیگری ۰ بینتن از تو و یسن از توء خرد 


و ناچیز باشد. (1308) 
5 صاحب صبری عظیم 


من خطبته الشقشقیه : طفقت اءرتثی بین اءن اءصول بید جذاء اءو اءصبر 
علی طخیه عمیاء.. فراعیت اءن الصبر علی هاتا اءعحجی , فصبرت و فی 
العین قذی , و فی الحلق شجا... فصبرت علی طول المده , و شده المحنه 


ا اندیشیدم که آیا با دست تتها حمله 
خردمتدانه تر است . پس صبر کردم در حالی که گویا در چشمانم خاشاک و 
در گلویم استخوانی است ... در این مدت دراز و در این شدت عم و محنت 
صبر کردم . (1309) 


6 آن چه بردباری می آورد 


الحلم و الاناه تواءمان پنتجهما علو الهمه . 
بردباری و وقار دو همزادند که مولود بلندهمتی هستند. (1310) 


7 تمرین بردباری 
ان لم تکن حلیما فتحلم ؛ فانه قل من تشبه بقوم , الا ا۶وشک اءن یکون 
منهم . 


اگر بردبار نیستی خویشتن را بردبار جلو ده " زیرا کمتر کسی است که خود 
زا یه کروهی کتد.و یه فد یمن ار آنان نهد (1311) 


18 . تیاه شدن اجر صبر 


ینزل الصبر علی قدر المصیبه . و من ضرب یده علی فخذه عند مصیبته , 


صبر و شکیبایی به اندازه مصیبت نازل شود و کسی که دستش را به هنگام 
مصیبت (از روی ناشکری ) بر زانو زند, اجرتش تباه گردد. (13172) 


9 صبر آزادگان 


هرکه (در حوادث ) شکیبایی می کند چون آزادگان صبر کند (اجر برد) 
وگرنه چون جاهلان مصیبت را فراموش کند و (اجری ندارد). (1313) 


20 خطر یف ناد 

من لم ینجه الصبر اءهلکه الجزع . 

هر کیفی که گیبانی افش وه میتی ای امش کی 1312 
رهز 

الصبر صبران : صبر علی ما تکره , و صبر عما تحب . 


چیزی که دوست داری . (1315) 


و سای بقل 


الحلم غطاع نافیل حسام فاسام, فارش خلل خلفی بحلی و فانل 
عوات سای . 


حلم پرده ای پوشنده و عقل شمشیری برنده است . پس عیب های اخلاقی 
ات را با حلم بیوشان و هوس های سرکشت را با عقل از بین ببر. (1316) 


دا مار نا شتا 
الصبر یناضل الحدثان , و الجزع من اءعوان الزمان . 


خر ارم سا سامت اس سای ودب کی داد مکی 
کند. (1317) 


لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان . 

فرد صبوری پیروزی را از دست ندهد گرچه به دستش رسد. (1318) 
رطع 

الم ی ناسا ها ال سل 

اولین نتیجه ای که آدم حلیم از بردباری خود به دست می آورد, این است 
که مردم یاوران اویند در برابر نادان . 

6 بان ای آنمان ۱99191 

الصبر منها علی اءربع شعب : علی الشوق و الشفق , و الزهد, و الترقب : 
فمن اشاق الب اه سا عم السفمات تس اش ملاح 


ال مات مس دی امااس مات هم ارت ات 
تما اس ارات 


صبر از پایه های ایمان است و بر چهار شعبه است : اشتیاق , ترس . زهد 
به دور است و هر کس از اتش دوزخ بهراسد از محرمات دوری کند, هر 
کس در دنیا زهد ورزد مصیبت ها را سبی شمرد. هر کس که منتظر مرگ 
باشد به سوی نیکی ها بشتابد. (1320) 


غلاکم بالصیر فان این س الیعات کالراعس سن الحست ولا شیر قی 
جسد لا راءعس معه , و لا فی ایمان لا صبر معه . 


تن , تنی که سر ندارد هیچ خیری ندارد, ایمان بی صبر هم هیچ فایده ای 
ندارد.(1321) 


29 1 دهان شة بی. خرد 


الخای‌فداس الششنه: 


بردباری , دهان بند بی خرد است . (1322) 
9 یر و دلیری 

الضیر شخافه.. 

یر سای و یی ات( 1 


رتخا 


الحلم عشیره . 

حلم و بردباری , قوم و عشیره است . (1324) 
ی و ات 

لا عز کالحلم . 

هیچ عزتی , همچون حلم نیست . (1325) 
2 ابزار ریاست 

آله اراندفعت او 

گشادگی سینه (سعه صدر) ابزار ریاست است . (1326) 
3 گور عیب ها 

الاحتمال قبر العیوب . 

تحمل , گور عیب ها است . (1327) 

4 خرشستذی 


اذا لم یکن ما ترید فلا تبل ما کنت 


هرگاه به آن چه خواستی دست نیافتی 2 بسن آن. چه در آن هنیشی. (بعتی 

دست نيافتن به آن جه هی خواستی. ) بای نداشته باش و اندوه به خود راه 
. (1328) 

9 3 خلم و زاند کف با فروم 

فخ حلم لم .قرط فی آعهره ده اش فین الناسن سمید۱ 


کسی که بردبار باشد در کار خود کوتاهی نکند. و در میان مردم خوش نام 
زندگی خواهد کند. (1329) 


0 1 مصیبت و شکایت به خلق 


من اءصبح پشکو مصیبه نزلت به , فقد اءصبح یشکو ربه . 


هر کس از مصیبتی که به او وارد شده به خلق شکایت برد, محققا از 
پروردگار خود شاکی است . (1330) 


7آ تر انز کین 


اگر همچون بزرگواران صبر کنی (چه بهتر) وگرنه همچون ستوران (رنج را) 
فراموش خواهی کرد. (1331) 


آن اتلتم ماضیروا؛ فان العافبه للمتفین.. 


)1332( 


9 بردبار حقیقی 
حلما قد ذهبت اءصغانهم . 
زهیدکان اسصاران اند که های ان اد صان رفته است. .1353 


هر رفظ 

اعغض علی القذی و الالم ترض اءبدا. 

تاطلایعات مره هار تخل کن تا همواره خوشداشی ۱۳922۳۰ 
71 زکات ظفر 

ای تام لاسام وهی مفن در 

گذشت زکات پیروزی , و بردباری کیفر خیانتکار است . (1335) 
2 ضیر بر طاغت 

ات تسم اللت انم تسیر ی اه ی هک نت مضه 


دوری کنید. (1336) 


3 شکیبا باش ! 


شون خففنک: | لتضیر غلی المکرومم وخعم العان التصیر فی الحق ۶ 


خویشتن. را بر آن خه زشت و نایسند است عادت ده و شکیبابودن در راه 


4 قضا و قدر 
ام باه ار سل کی را تور 


اش هو مد ات ۱۱ 


بخش چهارم : امانت داری و رازیوشی 


5 ادای امانت الهی 


اعخاص العباده . 


آن که پنهان و آشکارش , کردار و گفتارش با هم مخالف نباشد, امانت 
الهی را ادا کرده و بندگی خدا را خالصانه انجام داده است . (1339) 


6 اولین امانت 


اللهم اجعل نفسی اءول کریمه تنتزعها من کرائمی , و اءول ودیعه ترتجعها 


من ودائع نعمک عندی 


پروردگارا! جان من نخستین حقیقت شریفی باشد که از من خواهی گرفت 
و. ولتت افانت و باشند کهنی ندومن ات که انا نی حرذای.. 
(1340) 


من کتابه للاشتر لما ولاه مصر : فلا تغدرن بذمتک و لا تخیسن بعهدک و لا 


خویش خیانت مکن و پیمانت را مشکن و دشمنت را مفریب ...؛ زیرا 
شکیبایی تو در برابر دشواری کاری که به کشایش و نیک فرجامی اش امید 
داری ۰ بهتر از ان است که دست به پیمان شکنی و خیانتی بزنی که از 


فی عهده للاشتر : و ان عقدت بینک و بین عدوک عقده اءو اءلبسته منک 
ذمه , فحط عهدی بالوفاءء و ارع ذمتی بالامانه , و اجعل نفسک جنه دون ما 
اءعطیت ؛ فانه لیس من فراّض الله شی ء الناس اءشد علیه اجتماعا, مع 


در عهدنامه اش به اشتر می فرماید: اگر با دشمن خود پیمانی بستی یا به 
او جامه زنهار و امان پوشاندی به پیمان خویش وفا کن و با امانت پیمانت 


را رعایت نما و خود را سپر زنهاری که داده ای گردان ؛ زیرا مردم , با همه 


خواسته های گوناگون و آرای پراکنده ای که دارند, سبت به هیج فریضه 
ای از فرایض الهی همچون تزرن: شمزادن وفای به پیمان ها چنان سخت 
همداستان نیستند. (1342) 


8 سقظ اماتت شسانداران 


و تحفظ من الاعوان ؛ فان اءحد منهم بسط یده الی خیانه اجتمعت بها علیه 
عندک اءخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهدا, فبسطت علیه العقوبه فی بدنه , 
و اءخذته بما اعصاب من علمه . ثم نصبته بمقام المذله , و سمته بالخیانه , 
و قلدته عار التهمه . 


و معاونان خود را با دقت کامل زير نظر بگیر, در آن هنگام که کسی از 
آنان دست به خیانت گشود و این خیانت را اخبار بازرسان مخفی تاعیید 
7 نفوده و کیفر بدنی, زا يراي آو اجرا 
کن , و آن چه را که به دست آورده است از او بگیر و او را به موقعیت 
ذلت و خواری بکشان و با نشان خیانت او را مشخص نما 


۵ نی مت زا بر کرختسن بياویبة (1343) 


0 لغزش ها و علت ها 


لکل ضله عله , و لکل ناکث شبهه 
برای هر لفغزشی علت و برای هر عهدشکنی بهانه ای است . (1344) 


قفا فان ای 
الوفاء لاهل الغدر غدر عند الله , و الغدر باءهل الغدر وفاء عند الله . 


وفا با پیمان شکنان , پیمان شکنی است در نزد خدا و پیمان شکنی با پیمان 
شکنان , وفاداری است در نزد خدا. 


2 امین مشمار ! (1345) 
شخص به ستوه آمده و رنجیده را امین مشمار. (1346) 


ایکا سار 


والله ما معاویه ناعنهن سین 2 ولکنه یغدر و یفجر. و لولا کراهیه الغدر لکنت 
من اءدهی الناس , و لکن کل غدره فجره , و کل فجره کفره . و لکل غادر 
اس نم هم ای ی فا ها مالس یی فا ات 
بالشدیده . 


به خدا| سوگند, که معاوبه از من زیرک تر نیست , اما او دست به پیمان 
نارواست , بی گمان من زیرک ترین مردمان بودم . اما هر خیانتی گناه 
است و هر گناهی نوعی کفر و در روز رستاخیز هر پیمان شکنی را پرچمی 
است که با آن شناخته می شود. به خدا سوگند. من غافلگیر نیرنگ (معاویه 
و امثال او) نمی شوم و در برابر ناتوان نمی گردم (1347) 


آن کسی که راز خود را پنهان دارد, اختیار به دست خود او خواهد بود (که 
پنهان دارد يا فاش سازد). (1348) 


5 بندگی مخلصانه برای خدا 


اعخاص العباده . 


بزرگ را ادا ِ ۲ بندگی ار را 2 است . (349) 


0 زوا دنیا و آخرت 
من استهان بالامانه , و رتع فی الخیانه و لم ینزه نفسه و دینه عنها, فقد 
اءعحل بنفسه الذل و الخزی فی الدنیا, و هو فی الاخره اءذل و اءخزی . 


کسی که امانت را خوار شمرد و در خیانت گام بردارد و خود و دين اش را 
از آن منزه نسازد, درهای ذلت و رسوایی را در دنیا به روی خود گشوده و 
در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود. (1350) 


7 سرزنش علی (ع ) به اصحابش 


و هو یلوم اءصحابه : قد ترون عهودالله منقوضه فلا تعضبون ۰ و اعنتم 
لنقض ذمم ابائکم تاءنفون . 


در سرزنش اصحاب خود می فرماید: پیمان های خدا را شکسته می بینید و 


اعتضهه | بالذمم فی اعوفادها. 
میخ های عهد و پیمان را محکم کنید. (1352) 


9 حد آزادی مسئول 


المسوٌ ول حر حتی یعد. 


مسئول تا وقتی وعده نداده است آزاد است . (و پس از وعده در کرو آن 
است .) (1353) 


0, رازیوشی 


تفر تالحممرو ال باحاله اراعق ,و ال آع تن الانش را .. 


پیروزی به وسیله دوراندیشی و دوراندیشی با به کار انداختن فکر و به کار 
ار را ۱۱ 


بخش پنجم : قناعت 

1 روت بی پایان 

القناعه مال لا ینفذ. 

قناعت ثروتی است بی پایان . (1355) 
2., رحمت خدا بر قناعت پیشگان 


کی تک غاب س‌الات ۶سرجو له کات سس تفه اعسام را 
هاجز. ظانها که فنم بالکافتم رین االغ ماس فحاهدا, 


امام علیه السلام در یادی که از خباب کرد. فرمود: خدا خباب بن ارت را 
رحمت کند که هر آینه و به تحقیق , با میل و رغبت اسلام آورد و با 
فرمانبری و علاقه هجرت کرد, به آنچه کفایت زندگی او را می کرد قانع 
بود, از خدا (و آن چه برای او خواسته بود) خشنودی داشت و همواره 
مجاهد زیست . (1356) 


13 خرسندق نف آن چه مقدر شده 


لا کنز اءغنی من القناعه , و لا مال اءعذهب للفاقه من الرضا بالقوت . و من 
اقتصر علی بلغه الکفاف , فقد انتظم الراحه , و تبوا خفض الدعه . 


گنجی بی نیا زکننده تر از قناعت نیست و هیچ مالی از رضامندی به قوت 
دست یابد و در اسایش جایگزین است . (1357) 


کل مقتصر علیه کاف . 

هر که قناعت کند (و به هر چه دارد بسازد) برای او بس است . (1358) 
5 گنج قناعت 

لا کنر آعغتی من القناغه.. 

هیچ گنجی غنی تر از قناعت نیست . (1359) 

6 طلب به اندازه عیشت 

لا تساءلوا فیها (فی الدنیا) فوق الکفاف , و لا تطلبوا منها اءکثر من البلاغ . 


بش از آتدازه مغیشت (در دنیا) تخو‌اهید و زیادتر از آن چه به حقدار قوت 
می رسد درخواست نکنید. (1360) 


7 گنج قناعت 


و لکن الله سبحانه جعل رسله اءولی قوه فی عزائمهم , و ضعفه فیماتری 
الاسا و الاشما او 


خداوند سبحان رسولان خود را در تصمیم هایی که برای ابلاغ دین خداوندی 
می گرفتند نیرومند ساخته و در پدیده های ظاهری که با چشمان حسی 
دیده می شوند ناتوان نموده بود با قناعتی که دل ها را پر می کرد و چشم 
ها زانت از مین ساختت: وبا فقر .تیار فتدی که آزار ان شم ها ۵ دوشن 
ها را پر می ساخت . (1361) 


8 دولتمند حقیقی 


کفی با لها ههار ه سس الغلی تما 


ای را قاعت سرا ووامنه هکوش کاقی سرا فرا ها مت ها کافن 
است . (1362) 


9 خوشا ید حال لین کرد 


طوبی لمن ذکر المعاد. و عمل للحساب , و قنع بالکفاف , و رضی عن الله 


خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و برای روز حساب کار کند و به 
ان چه برای گذراندن زندگی او کافی است قناعت نماید و از خدا ان چه 
برای او خواسته راضی باشد. (1363) 


0 همراه نیک 
نعم القرین الرضا. 
خشنودی به آن جه خدا| خواسته ,. همنشین و همراه خوبی است . (1364) 


1 از دست دادن عزت قناعت 


اشتری هذا المغتر بالامل . من هذا المزعج بالاجل , هذه الدار بالخروج من 
عو الضاعمم ۵ الحول قیال الطلب: و اضر اعه. 


این مغرور بخ انته و از کسی که در آستتانه ری است این خانه را 
خریداری کرده است , در برابر دریافت خانه , عزت قناعت را از دست 


داده است و لت و خواری درخواست را پذیرفته است . (1365) 


2 اس کته پاش ۱ 


لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل ... یقول فی الدنیا بقول الزاهدین . و 
یعمل فیها بعمل الراغبین . ان اءعطی منها لم یشبع , و ان منع منها لم یقنع 


مباش از کسانی که بدون عمل چشم امیذ به. آخرت. دوخته. انده ذربارم دئیا 
سخن پارسایان را به زبان می اورند, در حالی که کردار او عمل مشتاقان 


به دنیا را نشان می دهد, اگر از دنیا ‏ 


3 متا ق ازند کین با 
لاسکی قوله سا تن( (قلمسییه حان ظی ؟ فعال هی القاکه: 


ا2 کلاه خدای الیش ال شد که تشه اج ماش قرو آن 
(زندگانی پاکیزه ( قناعت است . (1367) 


۶4 قناعت مولای متقیان 


ال القزضن ادا قذرت علیه مطعه‌ماء و تفتع بالملم هاعدوها . 

به خدا سوگند, صرف نظر از خواست خدا| آن چنان جودم را به ریاضت 
کشیدن عادت می دهم که با یک قرص نان وفتی به چنگ آوردم خود زا 
حفظ کنم و به نمک برای خورش قناعت نمایم ۰ (1368) 


5 قناعت به روز 


من آقتضر علی اه الکعاق ,فد اتظر الاح یکسا خشفض الدد. 


آن کس که به اندازه کفاف بسنده کرد, به آسایش دست پافت از ند کین 


بخش ششم : زهد و زاهد 


6 و اس را یت 


ها کت ری سا فاعکر هم رک رن اقدل عکن انوم 
باضبار کت فان فی. دک واه منک آنفسک هر خها ری 


در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: اگر مردم گمان بردند که در مورد 
ستمی مرتکب شده ای , دلیل کاری را که کرده ای برایشان توضیح بده و 
با توضیحات خود گمان آنان را از خود دور کن ؛ زیرا که این کار هم مایه 


ریاضت و پرورش نفس خودت می باشد و هم نرمی با مردم است . 
(1370) 


و یقرت 
الرغته ماخ النصت. 
داهن کلیو رنه است.. 13717 


8 بایان کارا 


افیا تن علی الصالحیت سا بحری الله اند غلی اعلسی خنازون. فانکه 
اعجت الدغانر الیی: خرن العمل الصاله . 


مردمان نیکوکار را از سخنانی می توان شناخت که خداوند درباره آنان بر 
زبان نقد ان خویش جاری می سازد, بنابراین / باید دوست داشتنی ترین 
اندوخته برای تو اندوخته کار نیک باشد. (1372) 


39( اوصاف اولیای خداوند 


و لا یعلون , و لا یغلون و لا یفسدون . قلوبهم فی الجنان , و اءجسادهم فی 
العمل ! 

اعضاف املاق عذا این اشت که ۶ وان فران سک کسته آند .و 
سنت های خدا و رسولش را زنده می کنند, نه تکبر می کنند و نه علو و 
بزرگی دارند, نه غلو و نه خیانت می کنند و نه فساد می نمایند, قلب 
هایشان در بهشت و بدن هایشان در انجام وظیفه و عمل است . (1373) 
0 زهد در دنیا 

عو هقی الوتا اسان تالمخات:. 


به راستی مو منان , افرادی فروتن و مهربان و پنددهنده اند, و نسبت به 
مسئوولیتشان ترسنای اند. (1375) 


2 مید به خدا 


ان استطعتم اءن پشتد خوفکم من الله , و آءن یحسن ظنکم به , فاجمعوا 
بینهما, فان العبد انما یکون حسن ظنه بربه علی قدر خوفه من ربه , و ان 
اخشم الا له ات وا ال 


اگر می توانید میان ترس از خدا و حسن ظن و امیدتان به او جمع کنید؛ 
زیرا خوش گمانی و امپدواری بنده به خدا به اندازه بیم و هراس او از 
پروردگارش می باشد. ی و ای ها او به خدا بیشتر 
باشد, ترسش از خدا بیشتر است . (1376) 


3 مو من از دیدگاه حضرت علی (ع ) 


اعلمها للم اعن امه هن یتح و ی الا متفه نون عقوم : 
فلا برال اربا علیهاء هر بدا لها : 


بدانید ای بندگان خدا! که مو من شب را به روز و روز را به شب نمی 
رساند مگر آن که به نفس خود بدگمان است . از اين رو, پیوسته بر آن 
خرده می گیرد و عمل بیشتر از او می طلبد. (1377) 


4 پاداش در ازای کار خوب 


اسه وا عیونکم ۰ و اءضمر وا بطونکم . و استعملوا اءقدامکم . و اءنفقوا| 
اش سا ی یر و ی ی ی 
وا ال سا ان را له هت 
فلا را ی ها فد ماع 
کریم ) فلم یستنصرکم من ذل , و لم یستقرضکم من قل . 


چشمان خود را در شب بیدار نگاه دارید و شکم های خود را لاغر سازید و 
گام هایتان را به کار گیرید و دارایی های خویش را انفاق کنید و از تن 
هایتان بگیرید و آن ها را نثار جان هایتان کنید و در این بخل نورزید؛ زیرا 
خداوند سبحان فر موده است : اکر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند 


و گام های شما را استوار می دارد. و فرموده است : کیست که به خدا 
ارجمند است . پس , او از سر خواری و ناتوانی از شما پاری نخواسته و به 


علت نداری از شما وام نطلبیده است . 


(1378) 
اما ادا ام ما میج لا تعصیی لا هتم تون دی : 
6 گروگان فضل خداوند 


کر و لا دافم . 
ها ی ی ی و 
و فتحت لهم اءبواب السماء.. یتنسمون بدعائه روح التجاوز, رهائن فاقه 
اه اسر اه 


همانا یاد خدا را اهلی است که آن را به جای دنیا گرفته اند و از این رو هیچ 
بازرگانی و هیچ داد و ستدی آنان ۳ از یاد خدا باز نمی دارد, روزهای 
زندگی را با یاد خدا می گذرانند... فرشتگان گرد آنان زا کرفته: اند و 
آر افتخزن بر آنان فرود آمده و درهای آشتمان به رویشان گشودم است ... 1 
دعای خود وزیدن نسیم عفو و گذشت را از خداوند می طلبند. گروگان نیاز 
به فضل و رحمت خدایند و اسیر خواری و فروتنی در برابر عظمت او 
هستند. (1380) 


19 وصف راهیان راه خدا 


قی عصف. سالک الطزنمق الی الله سحانه* قد اعضا ععلو رو اعمات 
تسه هت خر الم مات اه م ی همم ین ال راهان 
لاس و سای یه اس 


در وصف رهرو راه خدای سبحان می فرماید: خرد و انديشه خویش را 
زنده کرده و نفسش را میرانده است , به گونه ای که پیکرش نحیف و 
دلش نرم گشسته است . در دلش برقی پرنور درخشیده و راه را برایش 
روشن ساخته و در پرتو آن راه (حق ) را پیموده است . (1381) 


8 بیاری در زهد 


طعمه بقرصیه , اءلا و انکم لا تقدرون علی ذلک , و لکن اءعیونی بورع و 
اجتهاد, و عفه و سداد . 


به عثمان به حنیف : همانا پیشوایتان از تمام دنیا به همین دو جامه کهنه و 
از غذاها به دو قرص نان اکتفا کرده است , آگاه باشید ! شما نمی توانید 
چنین باشید! (مانند من ) ولیکن مرا در پارسایی و تلاش و پاکدامنی و 
پیمودن راه صحیح یاری کنید. (1382) 


9 سخن و اندیشه مو من 


الم من اذا اءراد آن یتکلم بکلام تدبره فی نفسه , فان کان خیرا اءبداه , و 


مومن هرگاه بخواهد سخن بگوید نخست در خود انديشه می کند, پس و 
نیک بود اظهار می دارد و اگر بد باشد پنهانش می کند. (1383) 


0 حال زاهدان در دنیا 


ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و ان ضحکوا, و يشتد حزنهم و ان 
فرحوا . 


زاهدان در دنیا, قلبشان می گرید گرچه بخندند, اندوهشان شدید است , 
گرچه مسرورند. (1384) 


91 تفرات زد 
آنهد قی الختا سصر که له ی رانمار هلا ففل فاسیت سصفقیل خی ۱ 


دل از <نیا بز کرن.+ عا خداوتد وراه غیت ها و-دشتی .ها آن بینا کند:و 
غایل اش را که راوید ار سفافل سس 


2 برترین زهد (1385) 
اءفضل الزهد اخفاء الزهد. 


33 زهد و شیتاخت 


فی وصف الماءخوذین علی العزه فی حال الاحتضار : هو یعض یده ندامه 
لت ضا اءصحر له عند الموت من اءمره , و یزهد فیما کان یرغب فیه اعیام 
عمره » و یتمنی اءن الذی کان یغبطه بها و یحشده علیها قد حازها دونه ! 


در وصف کسانی که به ناگاه در چنگال مرگ گرفتار می شوند, می فرماید: 
او, بر اثر آن چه در هنگام مرگ برایش آشکار شده است , دست خود را از 
پشیمانی می گزدر و بر آن چه در ایام زندگانی اش بدان مابل بوده بی 
رغبت می شود و آرزو می کند که ای کاش آن کسی که حسرت او را می 
خورخ وین وق خسادت مین ور ژیدر آين آموال.را کرد آموده بود ته آوا 


4 موجبات آسایش (1387) 


فن. .وضف آلسالک الی. الله. * تدافعته الابواب آلی باب: الشلاهه: و دار 
الاقامه , و ثبتت رجلاه بطماءنینه بدنه فی قرار الامن و الراحه , بما 
استعمل قلبه , و اءرضی ربه . 


در توصیف رهرو راه خداء می فرماید: دروازه های (و منازل ) را یکی پس 
1 
ماندگاری ۱ رسید و در جایگاه امنیت و آسایش گام هایش آرام 
گرفت ؛ زیرا که دلش را به کار واداشت و پروردگارش را خشنود ساخت . 
(1388) 


5 حالات اهل ذکر 


فی صفه اعهل الذکر : لو مثلتهم لعقلی فی مقاومهم المحموده , و 
اس یس سا ای ای اس 
ای ی فد ی ی ای ۳ ۱ 
ففرطوا فیها ! 


در توصیف اهل ذکر فرمود: اگر آنان را در مقامات پسندیده و مجالسی که 
دور هم جمع اند در عالم تعقل مجسم کنی , در حالی که دفترهای اعمال 
خود را باز کرده و برای محاسبه خویشتن نشسته اند (خواهی دید) آنان به 
محاسبه خویشتن پرداخته , برای هر عمل کوچک و بزرگی که دستور به آن 
داده شده و در انجام آن تقصیر نموده اند يا هر عملی که از آن نهی شده 
اند, ولی درباره ان تفریط نموده و مسامحه کرده اید. (1389) 


6 زاهد در دنیا و راغب به آخرت 


طویی آلزآهدین کی الدتار الرانین نی آلاخره: آغولک قوم اقکووا الارضش 
بساظاه و خرایها فراشا. و ماء‌ها ظیباء ی القران.شعار اد ه الدعاء دتارا, نم 


فالتا ی ما المسه: 


خوشا به حال زاهدان در دنیا و علاقه مندان به آخرت , آن ها کسانی اند که 
زمین را فرش خود و خاکش را بستر و ابش را شربت کوارا, و قران را 
همچون لباس زیرین و دعا را مانند جامه رویین برای خود قرار داده اند و 
بعد طبق روش حضرت مسیح علیه السلام دنیا را به عاریه گرفتند (و 
نیت به: ان )این آغتنا فنستنند. (1390) 


7 بهترین بازدارنده 


لا معقل اءحسن من الورع 
هیچ بازدارنده ای بهتر از پارسایی نیست . (1391) 


تا مرن 


ال هی ات مات او سای سا ره ده اه ری ماه 
ساعه یخلی بین نفسه و بین لذتها فیما یحل و یجمل . 


وا کر 1۳ 0 ۳۹ 
می گذراند. و در بخشی دیگر, از لذت های حلال و دل پسند بهره می برد. 
(1392) 


9 مومن واقعی از دیدگاه علی (ع ) 


(فی صفه الموّ من ): الموٌ من بشره فی وجهه , و حزنه فی قلبه , اءوسع 
شی ۶ صدرا, و اءعذل شی ء نفسا. یکره الرفعه , و ینشاء السمعه , طویل 
غمه , بعید همه , کثیر صمته , مشغول وقته . شکور صبور. مغمور بفکرته , 
ضنین بخلته , سهل الخلیقه , لین العریکه ! نفسه اءصلب من الصد, و هو 
اءعذل من العبد . 


در وصف موٌ من می فرماید: مو من کسی است که شادی اش در چهره و 
اندوهش در دل , سینه اش از هر چیز گشادتر و نفسش از هر چیز خوارتر 
است , بلندپروازی را ناخوش و خودنمایی (ریاکاری ) را دشمن می شمرد, 


اندوهش طولانی و همتش بلند, سکوتش بسیار و وقتش به تمام مشغول 
(کار خدابی ) است . او بسیار شاکر و شکیبا و همواره در انديشه و تفکر 
است و به درخواست خدا| از دیگری بخل می ورزد و اظهار حاجت نمی 
نماید. (با هر کسی زود طرح دوستی نمی ریزد) اخلافش ملایم » برخوردش 
ناما ترصن آمنت ماش ار منک عارا فکمه فر ور سشگاه دا از 


می 


خوارتر است . (1393) 
0. فقرزدایی 


اءلا و ان البلاء الفاقه , و اءشد من الفاقه مرض البدن , و اءشد من مرض 


آگاه باشید احتیاج و بینوایی بلا است و شدیدتر از بینوایی , بیماری است و 
شدیدتر از بیماری بدن . بیماری قلب است . (1394) 


1 بالاترین زهد 


لا زهد کالزهد فی الحرام . 
هیچ زهدی بهتر از دوری از حرام نیست . (1395) 


ما اه سا ای ها ای ری ی مسا 
اک یا مت مها اه ما و ان 
فتبرک ؟ و تشبع الربیضه من عشبها فتربض ؟ و یاءکل علی من زاده فیهجع 
ام اف اسنم سوت اه ماهر و 
السائمه المرعیه ! 


به خدا قسم یاد می کنم که جز در مواردی که خواست و اراده خدا تعلق 
گیرد هر آینه و البته خود را با رنج و ناراحتی پرورش می دهم , به گونه ای 
که برای خوراک خود به گرده ای نان که اگر به دست آید خشنود گردم و 

برای نان خورش خود به نمک قانع باشم و هر آینه به تحقیق چشم را به 

حال خود می گذارم تا مانند چشمه آبی که جریان 1 
بگریدنا از اشکتضهی گرد آبا عنوانی می جرد و کم خوو را از علرفه بر 
تا با ان اه هس وا له او ان را 
مخصوص به خود سیر می شوند و در محل استراحت خود می خوابند؟ و آیا 
علی هم (مانند ان ها) توشه و غذای خویش را خورد. سپس به استراحت 
پردازد؟ در این صورت چشم او روشن باد! که پس از سال های طولانی از 


چارپای بی چوپان رها از تکلیف و گوسفندان چرنده پیروی کرده است . 
(1396) 


05 بالات زامن در یا 
ان الزاهدین فی الدنیا, تبکی قلوبهم و ضحکوا. و يشتد حزنهم و ان فرحوا. 
همانا دل 


قاش بارشانان زر آیق دنا فی کربه: ا ره یدنم مآندفه انا تسکت می 
شود اگر چه شادمان باشند. 


4 امنیت در ترس (1397) 
آن که ترسید در امان است . (1398) 


5 حقیقت زهد 


الزهد کلد‌سن کلسن من القران ال الله سحانه (لکا اعسه‌اعلی سا 
فاتکم ارام وان ی ایا 
بالاتی , فقد اعخذ الزهد بطر فیه . 


تمام زهه در ده جمله از فران. آمده اسنت:», خداه‌ند می فرماید: تشبت. به 
آن چه از دست می دهید تاعسف نخورید و بر آن چه به دست می آورید 
شادمان نباشید و کسی که غم گذشته نخورد و از آینده خوشحال نشود, هر 
دو جانب زهد را در اختیار گرفته است . (کنایه از اين که حقیقت زهد ترک 
تمام وابستگی های گذشته و آینده است ۰ (1399) 


6 مسابقه در خوبی ها 


ان الدنیا اعدبرت , و آدنت بوداع , و ان الاخره قد اءقبلت و اءشرفت 
باطلاع . اءلا و ان الیوم المضمار و غدا السباق , و السبقه الجنه , و الغایه 
النار . 

ر‌ 


همأنا دنیا به تحفیق پشت کرده و اعلام خداحافظی نموده است و به 
راستی آخرت را به تحقیق با نشان دادن خود (به وسیله علامت هایی که از 
آن دیده می شود) به سوی ما نظر افکنده است . آگاه باشید که امروز به 
راستی زمان آمادگی برای مسابقه و فردا روز مسابقه است و نقطه 
.ِ برنده [ مسابقه باید ؛ به آن (یعنی جایزه او) بهشت و 


7 دل های مشتاق 


و قلوبهم قرحه . 
تال های (سشاهان حوا ی مار است: ۱3201 


8 فظ الاب تا ظرن قفا 


ان اءولیاءالله هم الذین نظرو الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها, 
و اششعلا باحلها آذا اشسغل الناس ساحلما. 


همانا دوستان خدا آنانی هستند که باطن دنیا را می بینند, هنگامی که مردم 
فقط به ظاهر آن می نگرند و به آینده می پردازند. آن گاه که مردم به 
امور زود کر دنا مشغفول اند. (1402) 


تا این وم خر 


فخاطا للجنا + الک .غنی تا سا آعین آلامم ال فتیم بوخارفی, ۱ 


فناهم رهانی القوه و :مضامس الاخهد ا والله اه کت شصا مرگاء و فا[ 
خسا, لاقمتغلیی خزود آلله فی عباد گر رتم سا مان 


ای دنیا ! از من فاصله بگیر, کجا هستند امت هایی که با آرایش ها و زینت 
های ظاهر فریب خود, آن ها را به فتنه انداختی ؟ آگاه باش که ایشان 
گروگان گورها هستند (تاأ روز که که آن ها برای حساب اعمالشان 
تحویل قیامت داده شوند) و لحدها آنان را در بر گرفته است . به خدا قسم 
ر ای دینا ! اگر جسم بودی که دیده می شدی يا قالبی بودی که حس می 
گردیدی , هر آینه حدود خداوند را بر تو جاری می کردم به اين جرم که تو 
بند حاتی وا با وکده رساندن آن ها زابه آرروهایشان فریب دادی. (1403) 


(قال فی اءوصاف حزب الله :) فی معشر اءسهر عیونهم خوف معادهم , و 
تجافت عن مضاجعهم جنوبهم , و همهمت بذکر ربهم شفاههم , و تقشع 

بطول استغفارهم ذنوبهم : (اءولتّک حزب الله , الا ان حزب الله هم 
المفلحون ) . 


(امام علی علیه السلام در اوصاف حزب الله فرمود): آن ها از خوف معاد 
قرار ندارد, و همیشه اوقات لب هایشان به یاد پروردگارشان ۳ حرکت 


اند, آگاه باشید که حزب الله پیروزند. (1404) 


1 حالات بندگی مشتاق خدا 


ساکت مکعوم , وداع مخلص , و ثکلان موجع . 


در صفت راغبین به خدا می فرماید: کروهن دیگر می ماند که باد 
سرنوشت نهایی , دیدگان آنان را از محرمات فرو بسته و بیم روز رستاخیز 
اشی های. انان زا سرا بر می. مایت برکی از آنان راز مان جاهلان, ) 
رمیده و مطرودند. برخی دیگر در حال ترس و کنده شدن (از میان مردم 
هواپرست [ و دسته ای ات آنان خاموش و ساکت هستند؛ گروهف دیگر از 
آنان با خدای خود دغا مخاصانه دارند و بعضی ذیکر ماتم ندم: زجر کشیده 
اند. (1405) 


2 محبوب ترین بندگان 


آز نی اجب عباوالله آلیهء عبها آعانه الله علن تفه بر قم اه یه 
و سلی سبیله , و عرف مناره , و قطع غماره , و استمسک من العری 
باءوثقها, و من الحبال باءمتنها . 


از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبی بنده ای است که خداوند 
سبحان او را در شناخت نفس خود و ساختن ان یاری فرماید. بینایی به 
راهش پیدا کرد و در مسیر خود به حرکت پرداخت و نشان رستگاری خود 
را بر براهین روشن ساخت . و از فرو رفتن در شهوات برگسیخت و از 
وسایل نجات به استوارترین 2 و از طناب های ۳ 
ترین آن ها چنگ زد. (1406) 


3 خودپسندی 
لا وحده اءوحش من العجب . 


هیچ گوشه گیری و زهدی , همچون گوشه گیری و بی رغبتی نسبت به 
اریکات از رام تست :۰ (1407) 


4 نتیجه اتکای به خدا 


۰ من توکل علیه کفاه , و من ساءله اءعطاه , و من اءقرضه قضاه , و من 
شکره جزاه . 


نس که تن نف اه که فا نهانه دض کس سار آدسفاغلت کید 


عطایش فرماید و هر کس که به او قرض داد, ادایش فرماید و هر کس که 
سیاسش را , به جای آهزق پاداشسش می د هد. (1408) 


5 چراغ های هدایت 


اس ی اه ی ان ی فان من مه ان یه 


و آن (آخرالزمان ) زمانی است که نجات پیدا نمی کند در آن مگر هر مد 
منی که گمنام زندگی می کند کند و اگر در میان جمع حاضر باشد, شناخته 
نشود و اگر غایب شود 20-2 آنان هستند چراغ های هدایت و 
اک ی 1 


ود فا ی رس للم صای لام عم و الم مس اعتای ای ان 
مه متا ها مرکا اعسا امه .من قشعه الله مانمانه جع آععا التقری 
فیقمعه الله بشرکه , و لکنی اءخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان , 
یقول ما تعرفون , و یفعل ما تنکرون . 


پیامبر خدا به من (علی علیه السلام ) فرمود: من برای امت خود از مومن 
و نه از مشرک هراسی ندارم " زیر| خداوند مومن را به وسیله ایمان از 
خطاها و انحرافات بازمی دارد و مشرک را به جهت شرکش ریشه کن می 
سازد. ولی من درباره شما از کسی می ترسم که در دل منافق و در زبان 
عالم باشد, آن چه را که شما می دانید و به آن عمل می کنید به زبان می 
آورد و آن چه را که شما منکرید (و نمی پذیرید) انجام می دهد. (1410) 


االی این فا ان هار ای مس تاه مر رد 
من طعمه بقرصیه , اءلا و انکم لا تقدرون علی ذلی , و لکن اءعیونی بورع 


و اجتهاد, و عفه و سداد . 


(به عتما زن.بن ختیف: )۰ اکاه-باشم که امام شما ار دتبانش به ده خامه کمته و 
از خوردنی هایش به دو قرص نان اکتفا کرده , بدانید که شما چنین نتوانید 
کرد, اما با پارسایی و کوشش و پاکدامنی و درستی مرا یاری کنید. 
(1411) 


8 احوال انسان بی اعتنا به دنیا 

ان الزاهد فی الدنیا تبکی قلوبهم و ان ضحکوا, و پشتد حزنهم و ان فرحوا, 
و یکثر مقتهم اءنفسهم و ان اعتبطوا بما رزقوا . 

همانا بی اعتنایان به دنیاء دل هایشان گریان است ۰ هر چند در ظاهر 
بخندند و آندوهشان سخت است . هر چند اظهار شادی کنند و از نفس های 
(1412) 

9 ناچیزی دنیا 

و لالفیتم دنیاکم هذه اءزهد عندی من عفطه عنز ! 

این دنبای شفا خزد هن از اب بیتی بی بر .هم ناخ کر استه:.(۱۸135) 

بخش هفتم : تقوا 

0 تقوا در هر زمان 


انق الله فی کل صباح و مساء. 


درهر اه شام رقایت فا گس 121/۱ 


1121 وصیت به تقوی 


اءعوصیکما و جمیع ولدی و اءهلی و من بلفه کتابی , بتقوی الله , و نظم 
اعءمرکم . 


الله علیه , او را ضربت زد: شما و همه فرزندان و دودمانم و هر کسی را 
که نامه من به او برسد توصیه می کنم به تقوای الهی و نظم امور خویش . 
(1415) 


2 تقوی داروست 


ان تقوی الله دواء قلوبکم , و بصر عمی اءعفئدتکم , و شفاء مرض 
اءعجسادکم , و صلاح فساد صدور کم , و طهور دنس اءنفسکعم , و جلاء عشا 
اعبصار کم . 


همانا تقوای خداوند برای شما دوای درد دل ها است و چشم برای کوری 


دل ها و شفای بیماری جسدها و اصلاح فساد سینه ها و پاکی آلودگی 


3 پیش گرفتن تقوا 


آعفضیکم سشقمی الم دآهها ها الاسفام من باخهآنها الحعامم ه آیرها 
بمن اعضاعها, و لا یعتبرن بکم من اءطاعها . 


شما را به تقوای خداوندی توصیه می کنم و اینکه بیماری هایتان را با اين 
دوا درمان کنید, و با همین صفت به پیشواز مرگ بروید و از وخامت عاقبت 
آزشا موم سرت ری ۱۱117۱ 

4 تقوا بالاترین عمل 


لا یقل عمل مع التقوی . و کیف یقل ما یتقبل ؟ 


عملی که همراه با تقوا باشد کم نیست , چگونه کم خواهد بود عملی که 


5 انخه دل.را می میز اند 


من قل ورعه مات قلبه , و من مات قلبه دخل النار . 


هر کس ورعش کم شود قلبش می میرد و آنکه قلبش بمیرد داخل آتش 
می گردد. (1419) 


6 هرا منت کین 
اتق اناد خضی ال و ان فل معاخفل س و سس اه ترا وان رو 


تقوا پيشه کن گرچه کم باشد, میان خود و خدا پرده ای قرار ده گرچه نازک 
باشد. (1420) 


7 بهترین بزرگواری 
لا کرم کالتقوی . 


8 قفوم بیدا 


اک اللت الق تفعکم موه و کم تساه آنعن علکم نع 
ات کم امه ایک ات من عم ات 


پیامبرش شما را نصیحت نمود و با نعمتش به شما احسان فرمود. نفس 
خود را برای عبادت خداوندی رام و مطیع بسازید و حرکت کنید به سوی 
خداوند با اطاعتی که شایسته او است . (1422) 

5 تقوات انس نز ماع ورد 

اتقوا الله فی عباده و بلاده , فانکم مسو ولون حتی عن البقاع و البهائم . 


تقوای الهی را درباره نشد ان خدا| و شهر ها رعایت کنید؛ زیرا| حنی درباره 
ساختمان ها دصوانات ار ما بت ال اههد هد. ( 102 


ریش هخا الس 


اععصیعم » آعها الناش اسقوی اللهم کم خموه‌ خن لاه الیکم »و تاه 
خر مات تک کم حص کته مدا ر نکم یی 1 


ای مردم ! من شما را نسبت به احسان ها و نعمت هایی که خدا به شما 
ارزانی داشته و ازمایشی که منوجه تن نموده , به تقوا و حمد بسیار 
خداوند سفارش می کنم . چه بسیار نعمت هایی که مخصوص شما نبوده و 
به رحمت خود شما را مورد عنایت قرار داده است . (1424) 


1 ننتیجه ترس از خدا 


اتقو الله عبادالله ! تقیه ذی لب شغل التفکر قلبه , و اءنصب الخوف بدنه , 
و اءسهر التهجد غرار نومه . 

ای بندگان خدا! از خدا بترسید. همچون ترسیدن خردمندی که انديشه 
(مبداء و معاد) دل او را به خود مشغول ساخته و ترس (از خدا و رستاخیز) 


پیکرش را رنجور کرده و عبادت شبانه همان اندک خوابش را هم از او 
کته است . 1/25 


2 بهترین سفارش 


اعص کی فاتاله توالت یار ماتواصی فاد هو یر خواقب 


09 1 بهترین 
پایان امور است . (1426) 


3 . تقوا کلید هر در بسته 


کل هلکه . 


همانا تقوای الهی ۲ کلید هر در بسته و ذخیره آخرت و سبب آزادی از هر 
سیسات رای ات۱11 


4 تعالی بخشیدن به روح 


| ءسه وا عیونکم ۰ و اعضمرو بطونکم . و استعملوا اءقدامکم , و اءنفقوا| 
اسپلیم: سا ایا ی ی ۲ سا 


ور ار یی بای ببس بو و پاهایتان 
کار گیرید و اموالتان را وا ان 

تیان ببخشید و از اين کا ر بخل و دربع نورزید. (1428) 

5 تقوای اولیاءالله 

اعسهرت لیالیهم , و اعظماءعت هواجرهم . 

همانا تقوای الهی اولیای خدا را از حرام های او بازداشته و ترس از او در 


دلهایشان جای داده , چندان که انان در شب ها بیدار (برای عبادت ) و در 
روزهای داغ تشنه (به روزه ) نگه داشته است . (1429) 


6 تنها مونس 


اه ات کر مسر ی اه گر رب اه مر 
اءعجسادکم , و صلاح فساد صدور کم , و طهور دنس اءنفسکم , و جلاء عشا 
اعءبصار کم . 


همانا تقوای خدا داروی بیماری قلب های شماست و بینایی کوری دل های 
شما و شفای بیماری جسم هایتان و باعث اصلاح تباهی سینه های شما و 
پاک کنندهی آلودگی جان های شما و جلادهنده تاریکی چشم های شما می 


باشد. 
7 عدم غفلت از دنیا (1430) 
هد ی الما مرگ الا و اه تخل میت مففول خن 


در دنیا پرهیز گار باش تا خدای نزو که وا بر غیت های. انسنا حزدانت ودبی 
خبر مباش ؛ زیرا که از تو غافل نیستند. 


الما غتاواللی ااعن الففین خهها عال الوشا ه احن الاخرم: 


ای بندگان خدا! بدانید که پرهیز گاران هم از دنیا بهره مندند و راز آخریت 
.1432(۰) 


9 اضر نم تفای آلفی 


من کتابه للاشتر حین ولاه مصر : اءمره بتقوی الله , و ایثار طاعته , و اتباع 
ما اءمر به فی کتابه : من فرائضه و سننه , التی لا یسعد اءحد الا باتباعها, و 
لا یشقی الا مع جحودها و اضاعتها . 


در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر می فرماید: امر می کند او (مالک 


) را به تقوای الهی و برگزیدگان فرمان خدا و پیروی از واجبات و 
مات ۱ ای تست 


0 وصف پرهیزگاران 


ان قی فان کتب قی الذاکری ر مان کان.قی: الت گرین کم 
یکتب من الغافلین . 


در وصف پرهیزگاران می فرماید: اگر در میان غافلان باشد از شما 
یادکنندگان خدا قلمداد می شود و اگر در میان یادکنندگان خدا باشد, در 
زمره غافلان نوشته نمی شود. 


ایک وه اه ای اف ۱۵2 
 .1‏ پرهیزگاران چگونه اند؟ 


اون ادرف الا هر اع الساکل, منظفیی اتصوات زو ماسیه 


پرهی زگاران در دنیا اهل فضایل اند, گفتا تارشان راست و لباسشان متوسط و 
راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است . 


2 تقوای الهی را پیشه کن (1435) 


اءوصیکم بتقوی الله ... اءیقضوا بها نومکم , و اقطعوا بها یومکم . 


شما را به تقوای الهی سفارش می کنم ... باتقوا خواب خود را به بیداری 
بدل کنید و روز خود را با ان به پایان رسانید. 


3 . ترس از خدا (1436) 


کته ای ان یل ای اکن یی 
اءعطاه من خوفه ما لا بعطی ربه , فجعل خوفه من العباد نقدا, و خوفه من 
خالقه ضمارا و وعدا . 


هر ترسی حقیقی است جز ترس از خدا که بیمار و آفت زده است ... اگر 
کسی از بنده ای از بندگان خدا| بتر سد؛ ایا تون در رفتار او آشکار می 
شود اما در برابر پروردگار خود چنین نیست , ینس او ترس از بندگان را 
نقد می شمارد و ترس از آفریدگار را نسیه و وعده . (1437) 


4 رفتار صحیح در دنیا 


اعلموا عبادالله اءن المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و آجل الاخره . فشار کوا 
هر وا تا ی سا 
باءعفضل ما سکنت , و اءکلوها باءفضل ما اءکلت , فحظوا من الدنیا بما 
حظی به المترفون , و اءخذوا منها ما اءخذه الجبابره المتکبرون . ثم انقلبوا 
عنها بالزاد المبلغ ؛ والمتجر الرایح . اءصابوا لذه زهد الدنیا فی دنیاهم , و 
تیقنوا اءنهم جیران الله غدا فی آخرتهم . لاترد لهم دعوه , و لا ینقص لهم 
نصیب من لذه . 


ای بندگان خدا ! بدانید که پرهیزگاران , دنیای زودگذر و آخرت دیرپا را به 

دنت آورکتت:.با اهل. دیا در دنبایشان شریک شدند و اهل دنیا را در آخرت 

خود شریک نکردند. در دنیا به بهترین گونه سکونت کردند و از بهترین 

خوردنی های آن خوردند و از دنیا همان بهره ای را بردند که توانگران 

۹( 
ند, ان 


گاه با توشه ای که به مقصد می رساندشان و با تجارتی پرسود از دنیا 
رفتند. در دنیای خود به لذت زهد و بی اعتنایی به دنیا دست یافتند و یقین 
داشتند که فردای قیامت در جوار خداوند هستند, دعایشان هرگز بی اجابت 
نمی ماند و بهره آنان از خوشی و آسایش هیچ کم نمی گردد. (1438) 


(المتقی ) دنوه ممن دنا منه لین و رحمه . 


(پرهیزگار) رفتارش با کسی که با او معاشرت دارد, توام با نرمش و 
رحمت است . (1439) 


6( نوری در تاریکی ها 
اه من ال سمل له سخیخا هو امس تورافن الم . 


بدانید که هر کس تقوای الهی در پیش گیرد. خداوند برای او راه خروجی از 
فتنه ها قرار دهد و نوری در تاریکی ها. 


7 برهیز کار از خیتگاه اخیر (ع) ۸2401 
+۰ یعفو عمن ظلمه , و یعطی من حرمه , و یصل من قطعه , بعیدا فحشه , 
لا قولهمغانا گوه, حاضرا مرو فد 


(پرهی زگار) از کسی که به او ستم کرده , فق حدوق هه آن. که مهم 
ساخته عطا می کند و با کسی که پیوندش را قطع کرده می پیوندند. او از 
دشنام به دور است , سخدش نرم و بدی هایش پنهان و نیکی هایش اشکار 
است . (1441) 


8 توصیف: پر هبز گاران 


یمسی و همه الشکر, و یصبح و همه الذکر. یبیت حذرا و یصیح فرحا؛ حذر| 
ایا اوه سا تعاس اس ل تاسیت. 


خویش که از ان برحذر داشته شده است و شادمانی به سبب فضل و 
بت وا کس تال ال امن اش ۱1112 


9. صفت پرهیزگاران 


فی صفه المتقین : صبروا اعیاما قصیره اءعقبتهم راحه طویله . 


وتات 1 چند صباحی صبر کردند ۵ قزر نی آن: ند 


0 همت های والا 


نوم عای عق بفم دهم بلانم. الفقلات ره لا سل قی. هحصمم خرانم 
۱ لشهوات . 


(در وصف پرهی زگاران ): نادانی غفلت ها بر تصمیم آن ها چیره نگردد و 
تیرهای خدعه آلود شهوت هاء در اراده ها وهمت های آنان کارگر نمی افتد. 


)1444( 

1 , بالاتزین, عزت 

لا عز اءعز من التقوی . 

هیچ عزتی , عزیزتر و گرامی تر از پرهیزگاری نیست . (1445) 
2و1 ففر کی پرهزگاران 

فی صفه المتقین : فهم لانفسهم متهمون و من اءعمالهم مشفقون . 


در وصف پرهیزگاران می فرماید: خود را متهم می سازند و از کرده های 
خویش هراسان اند. (1446) 


دا وی و فیس ری ار 


آن صمت لم یغمه صمته , و ان ضحک لم یعل صوته . 


(انسان پرهی زگار) اگر سکوت کند سکوتش وی را اندوهگین نمی سازد و 
اگر بخندد صدایش به قهقهه بلند نمی شود. (1447) 


4 و کار ان 


هم وان را برد ۱۱128۱ 


5 نیا برهیز کاران 
تست تهم خفیفه , و اءنفسهم عفیعه 


در توصیف پرهی زگاران می فرماید: نیازهایشان سبک است و جان هایشان 
عفیف و بامناعت . (1449) 


6 عظمت تقوای الهی 
اعتصموا بتقوی الله , فان لها حبلا وثیقا عروته » و معقلا منیعا ذروته . 


بای آلمت سح توس متا وا رای ااعت و زو ای 


7 نشاند های برهیزگاران (1450) 


فمن علامه اءحدهم اءنی تری له قوه فی دین ... و حرصا فی علم , و علما 
ی 


از نشانه های (برهی زگاران ( این که می تینی آن.ها را در دین لنیرومند... و 
ذر کشت دانش خزتص ودارای غلم قواعم با خلم اند. ۱1451 


کم شاد الله , شقمی للم قانا ایام واه سک و اضرا 
چ اعخضنها حفاتفبایته سکم الی اءکنان الداعه و اعوطان الستته: 


ای ند کان خدا! شما را به تقوای الهی سفارش می کنم : زیرا که تقوا 
زمام و قوام است , پس به رشته های آن بياويزید و به حقایقش چنگ زنید 
تا شما را به سرمنزل آسایش و جایگاه های رفاه برساند. (1452) 

9 بناسگاه مکی تشر 


اعلها صراداللی ااعن اعوت ا رصن و الکو باصن لل.. 
اعل وبا وی نع جفه الحطاا . 


ای بندگان خدا ! بدانید که تقوا پناهگاهی محکم و استوار است و بدکاری و 
گناه حصاری ذلت آور است . آگاه باشید که با پرهی زگاری می توان زهر 
گناهان را از بین برد. (1453) 

اعا اعفل من ضحه آلنون عفن القلت.: 

آگاه باشید که پرهی زگاری دل , از صحت بدن بالاتر است . (1454) 


لا وایل که برض کارت 


من کثر کلامه کثر خطو ه , و من کثر خطو ه قل حیاو ه , و من قل حیاو ه 


آن: که زیاد خرف بزند اشتاهش ژیاد خواهد نود و ان که اشتباهش زیاد 
گردد حیا و شرمش کم شود و کسی که شرمش کم شود, پرهیزگاری اش 
کم شود و آن که پرهیزگاری اش کم گردد قلبش بمیرد و آن که قلبش 
بمیرد داخل جهنم شود. 


خن تا رس اه قرط بر ماه عفن 
الزهد ثروه , و الورع جنه . 
زهد ثروت , و پرهی زگاری سپر (از سقوط در مهلکه ها) است . (1456) 


63 . انسان پارسا 


قال علبه اتستلام اهحام فیعض الفین + اعر انیم الما قلم پریوه‌ها. 


به همام در توصیف پرهی زگاران می فرماید: دنیا آنان را خواست , اما آنان 
دنیا را نخواستند. (1457) 


4, سرور اخلاق 

التقی رئیس الاخلاق . 

پرهی زگاری , سرور و رئیس اخلاق است . (1458) 

5 بزرگی و پرهیزکاری 

لا کرم کالتقوی . 

هیچ بزرگی و ارجمندی به پای پرهیزگاری نرسد. (1459) 
6 نشانه ایمان 


الاسات اون تر الق یت نضری بقل الک تن شیر ی و ال 


نشانه ایمان آن است که راستگویی را در آن جا که به زیان توست به دروغ 


گویی که به سود توست برگزینی , بیش از آن چه عمل فف. کنی: تون .و 
در نقل حدیت از دیگران تقوای الهی را منظور داری . (1460) 


7 عمل در درگاه خداوند 
لا یقل عمل مع التقوی , و کیف یقل ما یتقبل ؟ 


هیچ کاری که باتقوا همراه است کم محسوب نشود, چگونه می توان کم 
شمرد آن عملی که قبول درگاه حق شده است ؟ 


8 حالات پرهیزگاران (1461) 


ام ای اه ان 


در صفت مردم باتقوا فرمود: 


چشمان خود را از آن چه که به آنان تحریم فرموده است پوشیدند و گوش 
های خود را به آن علم که برای آنان سودمند است فرا دادند. (1462) 


9 تقواء دوای درد جان ها 


ان تقوی الله دواء داء قلوبکم , و بصر عمی اعءفئدتکم , و شفاء مرض 
اءعجسادکم . 


همانا تقوای خداوندی برای شما دوای درددل ها است و چشمی برای 
کوری دل ها و شفای بیماری جسدها. (1463) 


اءوصیکم عبادالله بتقوی الله التی هی الزاد و بها المعاذ: زاد مبلغ , و معاذ 
ای بندگان خدا ! من شما را به تقوا و پرهیز از خشم خدا سفارش می کنم . 
تقوایی که توشه اخرت است و به وسیله ان پناه یافتن از عذاب الهی 
حاصل می 9 توشه ای رساننده انسان به سعادت و پناهگاهی رستگاری 
آور. (1464) 


1 7 افرات پرضیر کار 


من اءخذ بالتقوی عزبت عنه الشدائد بعد دنوها... و هطلت علیه الکرامه 
نضوبها, و بلت علیه البر که بعد ارذاذها . 


هر کس تقوا را پیشه ساخت , سختی ها از وی دور و ناپدید شد. کرامت بر 
او باریدن گرفت , پس از آن که از وی بریده بود و رحمت خداوندی با 
لطف و محبت به او روی آورد پس از فرار و نفرت از وی و چشمه 
سارهای نعمت ها برای او شکافت و روان گشت , بعد از فروکش کردن و 
تابات‌ت درم ان ها وباران بر کت پس از کم .شدن آن بر آو باریدن گرفت.. 


2 نکوهش دنیا (1465) 


لا خیر فی شی ء من اءزوادها الا التقوی 


رم كِ در هیچ یک از توشه های دنیا نیست مگر در تقوا و پرهی زگاری 
14166 


1473 نگریستن به نشانه های تقوا 


اعيین العقول المستصبحه بمصابیح الهدی , و الابصار اللامحه الی النار 
التقوی ! 


کرده اند؟ و کجا هستند آن دیده های دیده ور که به نشانه های تقوا می 
نگرند؟(1467) 


هر کس که در خصومت مبالفه کند نمی تواند تقوا برای خدا داشته باشد. 
(1468) 


75 بد تا 


و تسیق الذین اتقوا رنهم الی الجته ژمرا قد.اعمن العذاب« و«انقطم العتاتب 
هروا عن النان.و اصماعکت بهم آلداره هزضها الم ها لقرا آلدین 
کانت اعمالهم فی الدنیا زاکیه . و اءعینهم باکیه . و کان لیلهم فی دنیاهم 
نهارا, تخشعا و استغفارا؛ و کان نهار هم لیلاء توحشا و انقطاعا. فجعل الله 
لهم الخته فابا:.ع الجزاء تواباء و کاتها اعخف.ها و.اعهها فی ملی:داتم ره 
و نان که تقوا ورزیدند» گروه گروه رهسیار بهشت شدند در امنیت از 
عذاب و انقطاع از ملامت . آنان از آتش برکنار گشتند و در جایگاه امن و 


آرامش قرار یافتند و به 1 منزلگاه ابدی و قرارگاه جاودانی خشنود 
؟ ت تن( . 


اینان کسانی بودند که اعمالشان پاکیزه و چشمانشان (از ترس خطاها) 
گریان بود. 


شب تاریک به جهت بیداری های با خشوع و استغفار در زندگی دنیوی بریا 
آنانر روز بود و روزشان به جهت وحشت از ارتکاب زشتی ها و انقطاع از 
پیشگاه خداوندی شب ظلمانی . خداوند بهشت را برای آنان منزلگاه نهایی 
و[ را پاداش قرار داد که سزاوارش بودند و شایسته همنشینی با 
بهشتیان , در ملکی ابدی و نعمت هایی پایدار. (1469) 


6 نکوهش طمع 


فی صفه المتقین : فمن علامه اءحدهم انک تری له قوه فی دین ... و صبرا| 
فی شده , و طلبا فی حلال . و نشاطا فی هدی . و تحرجا عن طمع . 


در توصیف پرهی ززگاران می فرماید: 


از علامت های هر یک از این مردم تزکیه شده این است که در او قوت در 
دین می بینی و صبر در 


سختی و طلب روزی حلال و نشاط در هدایت و دوری از طمع .۰ (1470) 


7 تفای خا رازه 


اتقوا الله تقیه من سمع فخشع , واقترف فاعترف , و وجل فعمل , و حاذر 
فبادر, و اءیقن فا ءحسن , و عبر فاعتبر . 


به خدا تقوا بورزید, تقوای کسی که شنید و خشوع کرد, گناه اندوخت و 
اعتراف کرد. ترسید و عمل نمود, حذر کرد و به انجام اعمال نیکو مبادرت 
ورزید, به مقام یقین رسید و به نیکوکاری پرداخت , وسیله عبرت بر او 
مر تفه رت رف ۱131/۱ 


آن التتوی قی انوم آلعرز و العفهم و فی.عد الظویق آلحنه مایا داح 
سخشا ها ماس 


تقوا امرهز نکه دارنده و سبری در نز آنر. آلود نی ها است و فردا راهی 
است به سوی بهشت . مسیر تقوا روشن است و رونده ان راه ؛ بریده 
سود. (1472) 


9 تواضع متقیر 


0 : اذا زکی اءحد متهم خاف مما یقال له , فیقول : 1 


نها معوآون, 2 ای و ۱ 


در اوصاف متقین فرمود: در آن هنگام که از یکی از این دلباختگان کمال 
تعریف و تمجید شود از آن چه که درباره اش گفته می شود, می ترسد؛ 
لذ| در برابر تعظیم کننده می گوید: من به نفس خود از یجان داناترم و 
پروردگار من به نفس من داناتر از من است . بارخدایا ! مرا درباره آن چه 
به مقر خی کوتنن مه آخذمصفرما .مزا ان آن کمن کویتد مرن فرها و 
ان چه را که درباره من نمی دانند برای من ببخش و عفو فرما. (1473) 


0 رابطه تقوا و حفظ زبان 


والله ما اعری عبدا یتقی تقوی تنفعه حتی یخزن لسانه . 


سوگند به خدا, من بنده ای را نمی بینم که تقواورزیدن سودی به حال او 
داشته باشدت هیر امن حشییان‌ هون را خقظ کی (1171) 


11 دو توصیه مهم 


که سا لاس وی ام کر حمهای اه ال 


ای مردم ! شما را توصیه می کنم به تقوای الهی و کثرت ستایش خداوند 


2. بندگان شکرگزار خداوند 


اءوصیکم بتقوی الله فانها حق الله علیکم ... لم تبرح عارضه نفسها علی 
الامم الماضین منکم , والفابرین لحاجتهم الیها غداء اءعاد الله ما اعبدی , 
و اءخذ ما اعءعطی , و ساءل عما اءسدی . فما اءقل من قبلها و حملها حق 
حملها ! اءولتک الاقلون عددا . 


شما را به تقوای خداوندی توصیه می کنم ؛ زیرا تقوا حق خداوندی بر ذمه 
شما است . همواره تقوای خود را بر اقوام و ملل گذشته و پوسیده در زیر 
خاک ها عرضه نموده است ؛ زیرا فردا همه آنان به نتایج آن صفت سازنده 
نیا زمند خواهند نود و در آن هنگام که خداوند آن چه را که ایجاد کرده بود 
برگرداند و آن چه را که داده بود باز گیرد و از احسانی که فرموده بود سو 
ال کنذز بسن جة اندی. اند. کساتی. که تقوا را قبول کنند.و ان چتان. که 
شایسته تقوا استت به ان عمل کتند.. آنان در شمارش در اقلیت اند ۵ نان 
هستند که خداوند سبحان در کتاب عزیزش توصیف نموده است . ان جا که 
می فرماید: و اندک اند بندگان شکرگزار من . (1476) 


3 . شستشوی گناهان باتقوا 


اءوصیکم بتقوی الله ... و اءشعروها قلوبکم , و ارحضوا بها ذنوبکم ... اءلا 
فصونوها و تصونوا بها 


شما را به تقوای خداوندی توصیه می کنم آن را به. درل هایتان فایز 
فیرش ۵ اما ندازند ۵ کاهاسان با پم وله تقو بشمیی جوا را او 


آلودگی ها حفظ کنید تا به وسیله آن محفوظ و مصون از انحرافات شوید. 
(1477) 


اءوصیکم بتقوی الله اءعذر بما اءنذر, و احنج بما نهح . 


ناسا رابت تقوای تخدآوفدن قوضیه می کتن که زانلا نایم ناگوان افتال 
با طرق روشنی که پیش پای شما گسترده احتجاج نموده است . (1478) 


5 حق تقوا 


اتقوا الله تقیه من شمر تجریدا وجدا تشمیرا, و کمش فی مهل , و بادر عن 
وجل , و نظر فی کره الموثل و عاقبه المصدر و مغبه المرجع . 


تقوی بورزید به خداوند. مانند تقوی کسی که برای قطع علاقه از تمایلاتی 
نفسانی دامن همت به کمر زده و در آمادگی نهایت کوشش را به کار بسته 
و با حفظ متانت روج مرکب حرکت را سخت رانده و با احساس بیم و 
هراس پیش دستی نموده و به مقصد نهایی و پایان کار و عاقبتی که به آن 


0 وضصیت نف برهیز کار 


اءعوصیکم عبادالله بتقوی الله الذی اعلبسکم الریاش و اءسبغ علیکم 
المعاش . 


ای بندگان خدا ! شما را به تقوی خدایی که لباس بر شما پوشاند و معیشت 
را برای شما فراهم فرمود توصیه می کنم 


1197 در سایه پیشگاه خداوندی (1480) 


اعلمها اند من سفق الله بل مخنحا من الفتم ‏ راهن الطلم رو 
یخلده فیما اشتهت نفسه , و ینزله منزل الکرامه عنده . فی دار اصطنعها 


بدانید که هر کس برای خداوند تقوا بورزید» خداوند برای او راه نجات از 
فتنه ها را قرار می دهد و نوری رها سازنده از تاریکی ها را. و خداوند 
انسان باتقوا را ۳ آن موقعیت که نفسش آن را می ِِِ جاودان می 
دارد و او را در جایگاه کرامت در نزد خود در مقامی که برای پیشگاه خود 
ساخته اننتتت: فرون قی: اور ده سایه آن پیشگاه عظمت عرش اوست و نور 
آن جلوه ای از جمالش : زائران آن فرشتگان خداوندی و دوستانش 
رسولان او. (1481) 


8 تقوای اولیاء خدا 


ان تقوی الله حمت اءولیاء الله محارمه ,؛ و اءلزمت قلوبهم مخافته , حتی 
اععهرت لیالیهم , و اعظماء هواجرهم . فاءخذوا الراحه بالنصب , و الری 
بالظما... استفزنوا الاغل فبادزوا العمل.. 


قطعی است که تقوای الهی اولیاء خدا را از ارتکاب محرماتش بازداشت و 
خوف الهی را به دل های آنان ملازم نمود تا آنان را به بیداری در شب 
وادار کرد و به تشنگی در روزهای گرم آنان آسایش در آخرت را با قبول 
مشقت در دنیا به دست آوردند و سیرابی (از چشمه سارهای ابدیت را) با 
قبول نی (در این دنیای کذران ) هم انان جدت: .غمر را تزدیک تلقی 
نمودند و در نتیجه پیشدستی به عمل نمودند. (1482) 


9 کلید هدایت 


ذمتی بما اءقول رهینه , و انا به زعیم . ان من صرحت له العبر عما بین 
اس رها ی ماش ات رالات ان الاح 
التقوی مطایا ذلل , حمل علیها اءهلها, و اءععطوا اءعزمتها, فاءوردتهم الجنه . 


تعهد خود را در گرو سخنی که می گویم قرار می دهم و ضمانت آن را بر 
عهده می گیرم ال | 
بر وی آشکار بسازد خویشتن داری و تقوا او را از تجاوز و ارتکاب 
اشتباهات باز می دارد. 


به شما هشدار می ِِ ! خطاهایی که مر ۳ می 9 چونان 
0 هسکلاخ ها ی 


تازند. پایان اين تاخت و تاز طغیانگرانه آتش است . آگاه باشید! اوصاف 
توا خریان مر کت هایمه زاضدر کة اسان ضفی بر ان ها سار کته رماع 
به دست , راهی بهشت الهی اند. 


اععصت کم وی الله الک ااه شام کم ره الوم نکن سا کر مه فتاه 
طلبتکم , و الیه منتهی رغبتکم , و نجوه قصد سبیلکم . 

من توصیه می کنم شما را به تقوای خداوندی که آفرینش شما را آغاز کرد 
و به سوی او است برگشت شما. و از او است توفیق برای وصول به 
مطلوبتان , و به سوی است نهایت رغبت شما و پیشگاه او است راه صحیح 
۰ (1484) 


کل هلکه . بها ینجح الطالب , و ینجو الهارب , و تنال الرغائب . 


قطعی است که تقوای الهی کلید رستگاری است و ذخیره برای قیامت , و 
آزادی از هر عادت ثابت , و نجات از هر گونه هلاکت به وسیله تقوا 0 
که هر جوینده به مقصود خود رسد و هر گریزان نجات پیدا کند و با این 
صفت شریف است که برای هر آرمان توفیق وصول حاصل آید. (1485) 


اءوصیکم عبادالله بتقوی الله , و اءعحذ ررکم اءهل النفاق 


ای بندگان خدا ! شما را به تقوای الهی توصیه می کنم و از اهل نفاق برحذر 
می دارم . (1486) 


اعاضتکم عباالله سفق اللری خر کم الا 


ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیه می کنم و از دنیا برحذر می 
دارم . (1487) 


4. نیرومندی بوسیله پرهیزگاری 


قطعوا ان ا شاه استطمیوا فاد تفه 


پیوندهای دنیا را از خویشتن ببرید و با توشه پرهیزگاری خود را نیرومند 
گردانید. (1488) 


5 شفای بیماری ها با تقوا 


اءعوصیکم بتقوی الله ... اءیقضوا بها نومکم , و اقطعوا بها یومکم , و 
۰ قلوبکم , و ارحضوا بها ذنوبکم , و داووا بها الاسقام , و بادروا بها 
م. 


شما را به تقوای خداوندی توصیه می کنم . به وسیله تقوا خودتان را از 
خواب بیدار سازید و روز خود را به پایان برسانید و آن را به دل هایتان 
قابل پذیرش و اشعار بدانید و گناهانتان را به وسیله تقوا بشویید و درون را 
از لوث معاصی پاک بسازید و بیماری هایتان را با اين دوا درمان کنید و با 
همین صفت به پیشواز مرگ بروید. (1489) 


6 زنده بودن مثل ها 
اعوصیکم عبادالله بتقوی الله الذی ضرب للامثال , و وقت لکم الاجال . 


ای بندگان خدا ! شما را به تقوای الهی توصیف می کنم که مثل ها برای 
شما زده است و مدت زندگی شما را تعیین فرموده است . (1490) 


7( ازج برش کار 


فی صفه المتقی ً فی الزلازل وقور, و فی المکاره صبور» و فی الرخاء 
ور 


(پرهیزگار) در مقابل حوادث اضطراب انگیز و لرزاننده باوقار و پابرجاست 
و در ناگواری ها شکیبا و در موقع اسایش سیپاسگزار. (1491) 


8 بهترین وصیت 


اتکی غیادالله تقهی الله ءقانا کر ما خاصی لام سر یر قواقی 
الامور عندالله . 


ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیه می کنم ؛ زیرا وصیت به 
تقوابهترین وصیبی است که مردم درباره یکدیگر انجام می دهند و شایسته 
ترین عواقب امور (پایان همه امور زندگی ) است در نزد خدا. (1492) 


اقا الله آلخی کم مازعا کم مرسالکه و امتن عایکم فحته 
آقا و یه آخدیا امه ی ای 


تقوا بورزید برای خدا که شما را با پند خود منفعت داد و با رسالت 
خود را برای عبادت خداوندی رام و مطیع بسازید و حرکت کنید به سوی 
خداوندی با اطاعتی که شایسته او است . (1493) 


0 تقوا بورز هر چند اندک ! 
اتق الله بعض التقی و ان قل , و اجعل بینک و بین الله سترا و ان رق . 


تقوا به خدا بورز. اگرچه اندک باشد و مابین خود و خدا پرده ای قرار بده 
اگرچه نازک باشد. (1494) 


01 قااتی متقات فففین 


یقین , و حرصا فی علم , و علما فی حلم . 

اء.قلاتم ضفات متفین این اشتت. که.فن ی در آن ها فقوت و قدرت تیزوی 
دین را و جدیت در عین نرمی و ایمان تواءم با یقین و حریص بودن در 
کسب علم و حلیم بودن در عین عالم بودن ۰ (1495) 


2 کیفیت تقوای الهی 


اقا الم ادالله "تفه دی لب سعل آشکر قلیه.. و ظلی ماه 


ای بندگان خدا! به خدا تقوا بورزید تقوای خردمند که تفکر قلبش را به خود 
مشغفول داشته و زهد و پارسایی از شهوات او جلوگیری کرده است . 
(1496) 


ول دا تحریک برای عمل 


الخ لس لاه ات الاسات لام ره ااعتر امس 
و الورع ۳۴ 1 


اهتمام بورزید به کار, برخيزید برای کار سپس کار را ناتمام نگذارید و به 
ام ی 


13204 پسندیده ترین وصایا 


اءوصیک بتقوی الله اعی بنی و لزوم اءمره , و عماره قلبک بذکره , و 
الاعتصام بحبله , و اءی سبب اءوثق من سبب بینک و بین الله ان اءنت 
اعخذت به ! اءخی قلبک بالموعظه , و اعمته بالزهاده , و قوه بالیقین , و 
نوره بالحکمه , و ذلله بذکر الموت , و قرره بالفناء؛ و بصره فجائع الدنیا... 
ور ی سس ی ی اه ن 
ای یا و ی اه اه 
فرزندم ! من تو را توصیه می کنم به تقوای الهی و الزام به امر و 
تتی و من ان ی یط 
اا ی را را ۱ 
با موعظه زنده بدار و نقست را با اعراض از مزخرفات دنیا مهار کن و با 
یقین تقویت نما و با حکومت منور ساز و با ذکر مرگ خوارش کن و به 
اقرار به زوال و فنا فنا وادارش کن و آن را به ناگواری های دنیا بینا ساز, و 
بدان ای پسرم ! پسندیده ترین چیزی 


که از وصیت من می توانی بگیری تقوای الهی و بسنده کردن به آن چه 
خدا| برای تو مقرر فرموده و پذیرش آن عقاید و اعمالی است که نیاکان 
گذشته و صلحای خاندان تو آن ها را پذیرفته بودند. (1498) 


5 مقر از ور ی 

اءلا اءفضل من صحه البدن , تقوی القلب . 

بدانید که پرهی زگاری دل , بهتر از تندرستی است . (1499) 

16 انشان بر فیز کار 

لو اءن السموات و الارضین کانتا علی عبد رتقا ثم اتقی الله لجعل الله له 
منهما مخرجا ! 


اگر آسمان ها و زمین ها بر روی بنده ای نلسته باشد, آنگاه او در راه خدا| 


7 رورت فقو 


اعما الناسن 1 اتقوا الله قما خلق امرة فش قیلهور و لا تک سدق فیلفو ۲ 


ای مردم ۱ به خدا| تقوی بورزید و هب کس بیهوده آفریده نشده است تا 


بازی کند و بی اصل و تکلیف هم رها نشده است . (1501) 
ال بفتزین قوش شفر آخربت 


ند رو من یر و شحافم ی القیون باه الکفه تا اخنل الوا 
التوعسه ام المحال المتفوی اه القفر المطلمه باعل السه با اعنل 
الغزية !یا اعهل الوحده. ! با اعهل الوحشه ! اغنتم لیا قرط سایق و نحن 
لکم تبغ. لاحق.: آغها الذفر فقد سکنت؛ و آعما الازهاج فقد بکعت .و اما 
الاحهال ققد قسمت دا خر ها عندیاه قما خر ها عیر کم ؟ 


ثم التفت الی اءصحابه فقال : اءما لو اعذن لهم فی الکلام لاخبروکم اءعن 
خیر الزاد التقوی . 


در حالی که از جنگ صفین برگشته و بر گورهای بیرون کوفه مشرف و 
متوجه شده بود فرمود: ای ساکنان سراهای وحشتناک ! و محل های بی 
آب و گیاه و خفتگان در گورهای تاریک ! ای در خاک رفتگان ! ای دور از 
وطنان ! ای تنها ماندگان ! ای وحشت زدگان ! شما برای ما پیش 
افتادگانید و ما به دنبال شما آيندگانيم و به شما ملحق شوندگانیم , اما 
(بدانید که ) در سراهای شماء دیگران ساکن شدند. زنانتان با مردان 
دیگری ازدواج کردند و اما اموالتان پس به تحقیق قسمت شد. این خبری 
یود که ما از آن آگاه بودیم و شما برای ما چه خبری دارید؟ 


(آن گاه امیر الم منین علیه. السلام رو به اصحاب 


ود کر .9 گز 392 اما اگر , به آنان ی ی هر آینه 
ست . (1502) 


9 اصالت تقوا 


لا پهلک علی التقوی سنخ اءصل . و لا یظماء علیها زرع قوم . 


اصل ريشه ای که بر تقوا روییده هلاک نمی شود و زراعت قومی که در 
زمین تقوا کاشته شده از تشنگی نخواهد خشکید. 


0 عاقبت بی تقوایی (1503) 


هر کسی که پارسایی اش کاستی دلش بمیرد و آن کس که دلش 
بمیرد, داخل دوز خ شود. (1504) 


1 ره توشه تقوا 


.. و مصاییح لیطون قبورکم . و سکنا لطول وحشتکم , و نفسا لکرب 


موا 


(تقوای را) چراغی در دل قبر و آرامشی برای وحشت بی پایان و راه 
فراخی برای مواضع غم و اندوه خویش قرار دهید. 


12و : فوستن و دشمنی پر قبز کار (1505) 


فی صفه المتقین : بعده عمن تباعد عنه زهد و نزاهه , دنوه ممن دنا منه 


لین و رحمه , لیس تباعده بکبر و عظمه , و لا دنوه بمکر و خدیعه . 


(متقین ) اگر از کسی که از وی کناره گیری کرده است دوری گزیند بر 
ام ار اد ها ات و 
نزدیک است از روی نرمش و رحمت است . نه دوری از کسی مبتنی بر 
کبر و خودبزرگ بینی او است و نه نزدیکی او به کسی از راه حیله پردازی 
و فریب کاری است . (1506) 


3 طالب دنیابودن 


اا یی ان ماع شتا انا ای ار شتا ی 
ایا و ۱ تسا 
و للمظلوم عونا. اءوصیکما, و جمیع ولدی و اءهلی و من بلفه کتابی , بتقوی 
لله , و نظم اءمرکم . 


شما را به تقوای الهی توصیه می کنم و دنیا را نخواهید اگرچه دنیا شما را 
طلب کند و به هر آن چه از دست شما برود تاءسف نخورید و سخن بر حق 


بگویید و عمل برای پاداش آخرت کنید و دشمن ظالم و یار و یاور مظلوم 
باشید. شما و همه فرزندان و دودمانم و هر کسی را که نامه من به او 
برسد توصیه می کنم به تقوای الهی و نظم در امور خویش. 


4 روح و بدن متقین (1507) 
صیوا انا تناها مه انس ای 


(متقین ) با بدن هایی در اين جهان زندگی می کنند اما روح آن ها به 
جایاهی‌سس ال وانسته است.. 05۱ 15) 


بخش هشتم : شک و یقین 


5 مظلوم شدن عیب نیست مادامی که 


ما علی المسلم من غضاضه من اءن یکون مظلما ما لم یکن شاکا فی دینه 
مامتان ینید 


برای یک مسلمان , مظلوم واقع شدن عیب و نقص نیست , مادامی که در 
دین خود شک نیاأورد و به بقین خود تردید نکند. (1509) 


6 .بازدارنده شبهات 


من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات , حجزته التقوی عن تقحم 
الشبهات . 


هر کس از کیفرهایی که بر نسر پیتشیتیاتش آمده است عبرت گیرد, تقوا و 


7, شک در حق 


بعد قتل طلحه و الزبیر : الیوم اءنطق لکم العجماء ذات البیان . عزب راءی 
امری تخلف عنی ! ما شککت فی الحق مذ اعریته . 


بعد از کشته شدن طلحه و زبیر فرمود: امروز آشکار و رسا با شما سخن 
می گویم : دور باد انديشه کسی که از من سرپیچید ! از زمانی که حق به 
من نمايانده شده در آان شک نکرده ام . (11 15) 


8 حال اولیای خدا هنگام شک 


اتشم و ای نت مدمه اعما اءعداءاللت قدعا: هم‌فیا الصلال و 
امن 


شبهه به اين دلیل شبهه نامیده شده که شبیه حق است , اما اولیای خدا در 
هنگام شبهه روشنایی راهشان یقین است و راهنمایشان راه راست , ولی 
دشمنان خدا , به گاه شبهه دعوتشان گمراهی است و راهنمایشان کوری . 
(1512) 


9 کر بدفت ها شوه تا 


ان المبتدعات المشتبهات هن المهلکات الا ما حفظ الله منها . 

همانا تخت هاق شنقة بای تابود کننده اند مکر این که خداوند (انسان را) 
از آن ها حفظ کند. (1513) 

0 نتیجه شک 

والله لقد اعترض الشک و دخل الیقین , حتی کاءن الذی ضمن لکم قد 
فرض علیکم , و کاءن الذی قد فرض علیکم قد وضع عنکم . 


به خدا سوگند, که شک عارض گشته و یقین تباه شده است , به طوری که 
آن چه برای شما تضمین گشته (یعنی روزی ) گویا (تلاش در راه کسب آن 
بر تما واحت انیت و آن. خه. بر اشنها واحب. کشته ر گویی از دوش شما 


برداشته شده است ۰ 


1 آار مخرب شبهه (1514) 


اختر الشمه هد الما علی لمقماه فان الفته طالفا اعغدفت لاسرا و 
اعغشت الابصار ظلمتها . 


در نامه خود به معاویه می فرماید: از شبهه و اشتباه افکنی های آن بپرهیز؛ 
زیرا دیرزمانی است که فتنه پرده های سیاه خود را گسترده و تاریکی آن 
دیدگان را فرو پوشانده است . 5 151) 


و اقدام به گاه یقین 


لا خجعاما فلکم نار و فکیشگا. آدا غسلتم قاغماوا. و ادا عفر 


دانش خود را به نادانی و پقین خود را به دودلی تبدیل نکنید, هر گاه 
دانستید, به کار بندید و هر گاه به کاری یقین پید | کردید, اقدام کنید. 
(1516) 

9 عاعانی ی رات 

(اءهل الضلال ) یعملون فی الشبهات , و یسیرون فی الشهوات . 


4 قفراه با خماعتی: ۵ شبیه به آتان 


ان لم تکن حلیما فتحلم ؛ فانه قل من تشبه بقوم , الا اءوشک اءن یکون 
منهم . 


اگر خویشتن دار نیستی , پس خود را به صورت آن درآور؛ زیرا کم است 


و شک یه خدآوند: 


عجبت لمن شک فی الله , و هو یری خلق الله . 


در شگفتم از کسی که درباره خدا شک کند, در حالی که آفریده های خدا را 
می بیند. (1519) 


6 شون لب 


اءحی قلبک بالموعظه , و اءمته بالزهاده , و قوه بالیقین . 


اهر ماه ار مس را را تراسا 
یقین تقویت نما. (1520) 


با یقین به بالاترین درجه مقصود می توان رسید. (1521) 


8 بخش های شک 


الشک علی اعریبع شعب : علی التماری و الهول و التردد و الاستسلام : 
وت و و من هاله ما بین یدیه نکص علی 

: و من تردد فی الریب وطئته سنابک الشیاطین , و من استسلم 
لهلکه الدییا والاخره هلک قیهما ‏ 


شک بر چهار چیز است : جدال و ستیزگی , ترس ؛ , تردید و خودباختگی , 
و ار ین 
یقین نرسد و هر کس از آینده بترسد به قهقرا برگردد و از پیشروی بازماند 
و کسی که در تردید باشد نتواند تصمیم بگیرد, زیر سم شیطان ها پایمال 
خواهد شد و کسی که در برابر وسائل هلاکت دنیا و آخرت خودباخته شود, 
در هر دو جهان هلاک خواهد شد. (1522) 


135229 انتظار خصلت های پسندیده 
اذا کان فی رجل خله رائقه , فانتظروا اءخواتها . 


اگر در وجود کسی خصلتی پسندیده باشد, انتظار خصلت های پسندیده 
دیگری را نیز در او داشته باشید. (1523) 


0 شناخت حوادث و پندآموزی از آن 


التتم نا ام تفا انهای یرسکی خی ی ره 
تاعفل الحکفه ه ففعظه العبره.؟ ه ششه الاولین + قمن تضر فت ااقطیه 
سضت لخن اکن اه ممشت له آلحکبه ری العبی ا وم گر العیرد 
فکاءنما کان فی الاولین . 


نقین رکف آز بایه‌های آیمان است ابر جیار تفه است ؟ بر بسانی وش : 
درک حقایق , پنداموزی از حوادث عبرت اور و توجه به روش پیشینیان . 
کسی که هوش بینا دارد, دقایق امور برایش روشن می شود که دقایق 
امور برایش روشن شد؛ حوادث بند آوز را بشناسد و کسی که حوادثت 
پنداوز را ناکت توا تضربت اصفخته انست: :۱15221۰ 


هجم بهم العلم علی حقيیقه البصیره , و باشروا روح الیقین , و استلانوا ما 
استعوره المترفون , و اءنسوا بما استوحش منه الجاهلون , و صحبوا الدنیا 
باعبدان اءرواحها معلقه بالمحل الاعلی . اءولتّک خلفاءالله فی اءرضه , و 
الدعاه الی دینه . اه اه شوقا الی رو بتهم ۱ 

علم با حقیقت بینایی به آنان روی آورد و آنان با روح یقین با آن ارتباط 
برقرار نمودند و آن چه که خودکامگان مشکل دیده اند برای آنان آسان 
بوده و با آن چه نادانان از آن وحشت کرده اند انس و الفت گرفتند و با اين 
دنیا با بدن هایشان ارتباط برقرار کردند, در حالی که ارواح آنان از محل 


اعلا آویزان است . آنان هستند جانشینان خداوندی در روی زمین و دعوت 
کنندگان به دیش ۳ آه چه اشتیاقی به دیدار نان دارم ۱ (1525) 


2۸ راسخ در دین 
انی لعلی یقین من ربی , و غیر شبهه من دینی . 


من به پروردگارم یقین دارم و در دین و آیین خود گرفتار شبهه نیستم . 


دود 1 بالاترین پارسانی 


لا ورع کالوقوف عند الشبهه . 


هیچ گونه پارسایی همچون پرهیز از شبهات نیست . (1527) 


4 گمان خوب 

من ظن بک خیرا فصدق ظنه . 

هرکه به تو به خوش گمان است گمانش را درست درآور. (1528) 
تفت ریخ بند وان تخد 


عبادالله ! ان من اءحب عبادالله الیه عبدا اءعانه الله علی نفسه , 
اسر خرن نی الخدته ‏ فرهر فا امرخ فی. دنر قه 
اءبصر طریقه , و سلک سبیله , و عرف مناره , و قطع غماره , و استمسک 
۳ العری باءوثقها, و من الحبال باءمتنها, فهو من الیقین علی مثل ضوء 


ای بندگان خدا! از محبوب ترین بندگان خدا| در پیشگاه ربوبی بنده ای است 
که خداوند (سبحان ) او را در شناخت نفس خود و ساختن آن یاری فرماید. 
زاین اسان ممرد عبات خداونوی | پباست اد آندوه بر نود و صضاکی 
از بیم خود پوشید بینایی را به براهین روشن شناخت و از فرورفتن در 
شهوات برجچست و از وسایل نجات به استوارترین آن ها و از طناب های 
نهدارنده ب به ِِِ ترین آن ها چنگ زد. درجه یقین او همانند نور خورشید 


بخش نهم : حلال و حرام خداوندی 


اشنیت خلال و عراد 


اءما بعد يا ابن حنیف ! فقد بلغنی اءن رجلا من فتیه اءهل البصره دعاک 
الی ما عفبه فاعسنرعت الیها تستظاب لی الالوانم ول الیک الحقان:, ونم 
ظننک اءنک تجیب الی طعام قوم , عائلهم مجفو. و غنیهم مدعو. فانظر الی 
بطیب وجوهه فنل منه . 


در نامه ای به عثمان بن حنیف . کارگزار خود را در بصره , می فرماید: ای 
پسر حنیف ! به من خبر رسیده که مردی از جوانان بصره تو را به ولیمه ای 
دعوت کرده و تو به آان شتافته ای ... پس . 


بنگر که بر سر این سفره بر چه غذایی دندان می نهی , آن چه را که حلال 
و حرامش بر تو آشکار نیست , از دهان بیرون افکن و آن چه را به پاکی 
راه های فراهم آوردنش بقین داری بخور. (1530) 


شاه آن که 


طوبی لمن ذل نفسه , و طاب کسبه , و صلحت سربرته , و حسنت خلیقته 
, و اءنفق الفضل من ماله , و اءمسک الفضل من لسانه . 

خوشا به حال کسی که در پیش خود فروتن باشد و کسب و کارش را پاک 
و درونش را صالح و خرح و اخلاقش را شایسته نمود, از مازاد بر مصرف 
زندگی انفاق کند و زبانش را از باده گویی حفظ کرد. (1531) 


8. اخلاق و فداکاری 


یا کمیل ! مر اءهلک اءن یروحوا فی کسب المکارم , و یدلجوا فی حاجه 
من هو نائم . 


ای کمیل ! به خانواده خود فرمان ده که دو روز به دنبال کسب مکارم 


9 ممیدهای بر باد رفته 


ماش آلناس المصلمن اقا للم . قکم من مه مل ما لا ساخم وان 
ما لا یسکنه , و جامع ما سوف بتر که . 


ای مردم (مسلمان ) ! از خدا بترسید؛ زیرا بسا کسی که امید و آرزویی 
دارد و به آن نمی رسد و بنایی می سازد و در آن سکونت نمی کند و مالی 
کرداعی آهرد ۵ به تودی آن سا رها خی ند رو می :رود (1533) 


0 ضامن ویرانی خانه 
لح امس ی الوا ی کر 


وخود سک یی در خانه.« ضامرن فیر آتی. ان خانه. است:. (34 15) 


موبت ای محر یبارت 
هن اعشفی همم اقنار انب المخرمات. 

کشتی: که از انش خمتم بیفتای باشد از مخر مات تور خوید. (ووط1) 
2 تعریف زهد 


اعیها الناس ! الزهاده قصر الامل , و الشکر عند النعم , و التورع عند 


ای مردم ! زهد, کوتاهی آرزو, شکر و سپاس در برابر نعمت ها و پارسایی 


بخش دهم : حیثیت و آبرو 
تا شید آیرد 
ماء وجهک جامد یقطره السوال , فانظر عند من تقطره . 


آبروی تو یخ بسته است که سو ال و خواهش آنرا قطره قطره می چکاند. 
پس » در که آن. را نزد.خه کسی فرو.می جخکانی ا؟ (1537) 


4 نیازخواهی از نااهل 


قوت الاح اعفون رفن طابها آلی غیر اعهلیا: 


با نیازمندی, به. ستربردن آسان تر است تا دست. نیاز به شوی. تااهل 
درا زکردن .(1538) 


5 پرهیز از جدال 


کسی که به آبروی خود علاقه مند است باید مجادله را رها کند. (1539) 


6 خودداری از لطمه زدن به حیثیت 


من افتظاع سکم اغن بلفی اللت ای .۵ هم قی. الزآکه من اه 
المسلمین و اءموالهم , سلیم اللسان من اءعراضهم , فلیفعل . 


هر کس از شما. بتواند خدای تعالی را با دستی نیالوده به خون و اموال 
فساضا نان وه بان الم ۶ لطمهزدن تم ایرهی, نان جیداز کندم تین کید 
(1540) 

7 حافظ آبروی انسان 

الجود حارش الاعراض . 

سخاوت حافظ و نگهدارنده آبروها است . (1541) 

8 قدر حیثیت انسان 

قدر الرجل علی قدر همته . 

حیثیت انسان به قدر همت او است . (1542) 

9 حفظ آبرو 

من کتابه الی الحارث الهمدانی : و لا تجعل عرضک غرضا لنبال القول 


در نامه خود به حارثت همدانی می فرماید: آبروی خود را آماج تیرهای 
سخن (مردم [ قرار مده ! (1543) 


بخش یازدهم : عزت 


۸0 دنیا از نگاه مومن 


اعا ی ال هن الی لاهن ان مات ها سان الاضطر اررسن 
یسمع فیها باعذن المقت و الابغاض . 


همانا مو من دنیا را به دیده عبرت می نگرد. شکم را به مقدار رفع نیاز 
سیر می کند و اهنگ دلربای ان را با گوش خشم و کینه می شنود. (1544) 


151 فصرلت برتر 


اذا حییت بتحیه فحی با ءحسن منها, و اذا اعسدیت الیک ید فکافئها بما یربی 
علیها, والفضل مع ذلک للبادی . 


چون تو رز[ فتتو‌دنده بفتر از آنان ستایش کن و چون به تو احسان کردند, 
بیشتر از آن ببخش . به هر حال پاداش بیشتر از ان اغا زکننده است . 
(1545) 


دز خر آحصو 


حرس الله عباده الم منین بالصلوات و الزکوات ۸ و مجاهده الصیام فی 
الایام المفروضات , تسکینا لاطرافهم , و تخشیعا لابصارهم , و تذلیلا 
ل5ل۷5۵۱, و تخفیصا لقلوبهم , و اذهابا للخیلاء عنهم ... انظروا الی ما فی 
هذه الافعال من قمح نواجم الفخر, و قدع طوالع الکبر ! 

خداوند متعال بندگان باایمان خود را از فریب کاری های شیطان به وسیله 
نماز و زکات دادن ها و مشقت به وسیله روزه گرفتن در روزهای مقرر 
(رمضان مبارک ) و برای ایجاد آرامش در اعضای آنان و برای خاشع نمودن 
چشمان و رام کردن نفس ها و تواضع دل ها و از بین بردن تکبر در وجود 
آنان مصون: مق د ارت پنگرید در این کارها (که به عنوان دستورات خداوندی 
انجام می دهید) که چگونه شاخ ها و دیگر جوانه های فخر را که در درون 


آدمی شزمی. کشند ريشه می کند. و از بر برآوردن نمودهای خودیسندی 
جلوگیری می نماید. (1546) 


3 فرت: راستین 

لا عز کالحلم . 

عزتی چون بردباری نیست . (1547) 
 ,4‏ بالاترین عزت ها 

لا عز اءعز من التقوی . 

هیچ عزتی بالاتر از تقوی نیست . (1548) 


5 حد گفتن و نگفتن 


لا تقل ما لا تعلم . بل لا تقل کل ما تعلم ؛ فان الله فرض علی جوارحک کلها 
فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه . 


اه راما ای نا من و هر اد 
وک خی در تلا 


العرب الیوم , و آن کانوا قلیلا, فهم کثیرون بالاسلام , عزیزون بالاجتماع ! 


امروز عرب هاء گر چه اندی شمارند به سبب اسلام فراوان اند و به خاطر 
همبستگی عزیز و نیرومندند. (1550) 


7 1 : بق:تباز کي از بوزفقن 

الاستفتا قیالع آعقز من الضدق ند 

بی نیاز از پوزش , عزیزتر از پذیرش آن است . (1551) 
8 بالاترین نژاد 

اءکرم الحسب , حسن الخلق . 

تاکن سس مت اور اشلاق یه انس 1592 
بخش دوازدهم : عفت 

توا بارش مه 

الحرفه مع العفه , خیر من الغنی مع الفجور . 


تنگدستی همراه با عفت , بهتر از توانگری تواعم با زشتکاری است . 
(1553) 


0 حد پاکدامنی 


اش . (1554) 


1 زینت فقر 

العفاف زینه الفقر . 

عفاف زینت فقر است . (1555) 

وا زا اف اعصی 

من العصمه تعذر المعاصی . 

ناتوانی بر گناه مایه پاکدامنی است . (1556) 


3 فرشته ای از فرشتگان حق 


قا الخاهه آلشمتد فب سل الله عم اعترا نمی قدر فعت ۶ کار 
اف اعن کون ملکا هن الملانکه. 


تا ماد شید دراه دا وشتر مست ادا کس ک یا شام 
توش و توانش پاکدامن باشد؛ گویی که شخص پاکدامن فرشته ای از 
فرشتگان خدا است . (1557) 


امامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه , و من طعمه بقرصیه , اءلا و انکم لا 
تقدرون علی ذلک , و لکن اءعیونی بورع و اجتهاد, و عفه و سداد . 


هان ! هر پیروی را پیشوایی است که به او اقتدا می کند و از نور دانش 
اش پرتو می گیرد. بدانید که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامه کهنه و 
فرسوده و از خوراکش به دو گرده نان بسنده کرده است . البته شما از 
عهده چنین کاری بر لمی اپید, اما با پارسایی و سختکوشی در عبادت و 
عفت و درستکاری مرا یاری کنید. (1558) 


بخش سیزدهم : زبان و گفتار 


5 زبان خیرخواه بهتر از مال 


اي اسان الساله بکفله: الب صالی لس فی نان عر تمعن السال 
یورثه من لا یحمده . 

آگاه باشید زبان خیرخواهی که خدای تعالی برای انسان در میان مردم قرار 
می دهد بهتر است از مالی که او به عنان ارت برای کسی بگذارد که 
سپاسش نمی کند. (1559) 


6 اضادکت. کفتاز 


الاوان اسان هه شاف سعوم القیل انا ای ما ملد 
النطق اذا اتسع . 


هان ! بدانید که زبان پاره گوشتی از تن آدمی است , هرگاه آمادگی در 
اشسان ساد ریات هم اراک سکره کی تاره هر شام اما کش فاد 
مهلتش نمی دهد. (1560) 

7 اهمیت زبان مرد 

المرء مخبوء تحت لسانه . 

مرد در زیر زبان خود نهان است . (1561) 

8 درندگی زبان 

اللسان سبع , ان خلی عنه عقر. 

زبان , درنده ای است که اگر رها شود زخم زند. (1562) 

9 مهار زبان 

لا تجعلن ذرب لسانک علی من اءنطقک , و بلاغه قولک علی من سددک . 


تیزی زبانت را بر ضد کسی که تو را گویا کرده به کار مگیر و شیوایی 
گفتارت را بر ضد کسی که سخنورت نموده صرف مکن .۰ (1563) 


0 حفظ زبان 


ا الم کی اک سا له ام فان مت به ضقن اف فا و 


ق ی ای سخن را در بند خود داری و چون گفتی خود را در بند سخن 
انداختی , بنابراین زبانت در خزینه حفظ کن , چون زر و سیمت . چه بسا 
1 گفتار و کردار 


موم اعن کلامه هم اهب کل کلامه الا سا تفت 


گوید 2 9 آید. [1565) 


2 نهی از زخم زیان 
لاعفا درت سا کعلی می تفای واه ول علی هی سوک 


ی اه 


8 واقت دز کلام 
لا تظنن بکلمه خرجت من اءحد سوءا, و اءنت تجدلها فی الخیر محتمل . 


ان است ان را حمل بر فساد مکن . (1567) 


4 خاموشی از گفتار 
خیر قی الضشت غن آلحکم * کما آغنه لا قبر فی القیل بالعیان.. 


5 نواب گفتار 

انشا الاهن قی اقمل بالاسان ره العمل بالایین و ااقدام. 

شبانا اهر و نی ار ان کار باه مات 1569 
مق غزفر ات پهرشن 

رب قول اءنفذ من صول . 

بسا گفتاری که موّ ثرتر از یورش است .۰ (1570) 

۶ پزد آر شک اند 


با الی نان سا کیو فا ها لا عون : 


آن کس که در گفتن سخنان نایسند به مردم که باعث رنجش آن ها است 


8 حذر از نقل سخن بی محتوا 


(یا بنی () ایاک اءن تذکر من الکلام ما یکون مضحکاء و ان حکیت ذلک عن 
غیرک . 


۳ 


9 سایگان ژبان: جردمند. و نادان 

تاش العافل مراه‌قانه مه قلب لاحم فرآء لسانه . 

قلب احمق در دهان او, زبان عاقل در قلب او قرار دارد. (1573) 
0 اهانت به شخصیت 


کسی که زبانش را امیر خود کند, به شخصیت خود اهانت کرده است . 
(1574) 


من اءکثر اءهجر, و من تکفر اءبصر. 

هرکه پر گوید هذیان گوید و هر که انديشه کند بینا گردد. (1575) 
2 تفاوت راستگو و دروغگو 

اتضاوق علی شا متهان و کرآمد ره الکاوب علی شرف فاد و اند 


افنت ور که ایعتانه نجات و بزرگواری است و درغگو در لبه پرتگاه و خواری 
1576(۰) 


9 عم رات مدش 


بکثره الصمت تکون الهیبه . 
با خاموشی بسیار, هیبت و شکوه در آدمی پدید می آید. (1577) 
بحش چهاردهم : گذشت 


4 گذشت 


من کتابه علیه السلام للاشتر لما ولاه مصر : و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا 
تغتنم اءکلهم فانهم صنفان : اما اءخ فی الدین , اءو نظیر لک فی الخلق , 
یفرط منهم الزلل , و تعرض لهم العلل , و یوْ تی علی اءیدیهم فی العمد و 
الخطا, فاءعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضی اءن یعطیک 
الله من عفوه و صفحه ... و لا تندمن علی عفو, و لا تبجحن بعقوبه . 


در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر می فرماید: تفتیت: به آنان حیوان 
درنده ای مباش که خوردنشان را غنیمت شماری ؛ زیرا مردم دو گروه اند: 
یا برادر دینی تواند, یا همنوع تو, که از ایشان لغزش سر می زند و در 
معرض درد و گرفتاری قرار دارند و دانسته و ندانسته مخالفت می کنند. 
بنابراین , همان گونه که خود دوست داری خداوند تو را ببخشابه و از 


خطاهایت درگذرد, ۱۳ نیز آنان را ببخش و از خطاهایشان و رز . از 
بخشش و گذشت هرگز پشیمان مباش و از کیفردادن خوشحالی مکن . 
(1578) 


5 جایگاه گذشت 


متی اءشقی اذا غضبت ؟ حین اءعجز عن الانتقام فیقال لی : لو صبرت ؟ 
ام حین اءقدر علیه فیقال لی : لو عفوت . 


آن گاه که در خشم می آیم , که آتش خشم خود را فرو نشانم ؟ آیا آن گاه 
که قدرت برگرفتن انتقام ندارم و به من گفته می شود: بهتر است صبر 
و 1 بهنر 
6 زکات پیروزی (1579) 

العفو زکاه الظفر. 

گذشت زکات پیروز است . (1580) 

7 گذشت 

من کلامه قبل شهادته : آن فاءنا ولی دمی , و آن فالفناء میعادی . و ان 
اععف: قالعقه لین فریه» و هه لکم جشسته + فاغقو: (الا تحیون اعن عفر الله 
لکم ) . 

پیش از شهادتش فرمود: اگر زنده ماندم که صاحب اختیار خون خودم 
هستم و اگر رفتم مرگ وعده گاه من است ؛ اگر من زنده بمانم و قاتلم را 
تم و وا و ای و وی او ی ی ی 


و ندارید که دا ززنما را ببخشاید؟ (1581) 


8 دست خدا با جوانمردان است ! 


اعقیاها نف انار آنمم رها بر تیم قانر الا و سالله بیده برفیه 


از لغزش های مردمان بامروت و جوانمرد صرف نظر بکنید که هیچ یک از 
ی ی و ی 


9 شایسته ترین مردم به گذشت 


االای ار عیشت 

شایستته رین مردم به کذشت , تواناترین. آن ها بر عقوبت اشست . (1583) 
0, شکرانه ظفر 

اه رت یی اس ی هت را ااعمی ید 


هرگاه بر دشمنت قدرت یافتی , گذشت از وی را شکرانه قدرت یافتنت بر 
او قرار بده . (1584) 


بخش پانزدهم : غیرت 


1 دوری از غیرتمندی بی جا 


ایااک و التغایر فی غير موضع غیره , فان ذلک یدعو الصحیحه الی السقم , و 


البریئه الی الریب . 
بر تو باد به دوری ار ی 5 ۱0-0 


می خواند. (1585) 
2 هدف تعصب 


فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار, و الوفاء بالذمام , و الطاعه للبر و 


تعصب های شما برای تحقق صفات ارزشمند, حفظ حقوق همسایگان . 
وفای به پیمان ها, اطاعت از نیکی ها, سرپیجی از تکبر و9... باشد. (1586) 


1593 تفاوت غیرتمندی زن و مرد 


غیره المزاءه کفر, و غیره الرجل ایمان. 
غبرت رن کف آور وغیرت مر تشانة آنمان آومنت.: ( 7 15) 


4 اندازه غیرت مرد 


اءنفته , و عفته علی قدر غيرته . 
ارزش هر مردی به اندازه همت اوست و راستگویی اش به اندازه مروت و 
مردانگی و دلاوری سّ به اندازه غیرت منشی و عفت و 


5 خصلت های خوب زنان 


خیار خصال النساء شرار خصال الرجال : الزهو, و الجبن , و البخل ؛ فاذا 
کانت المراءءه مزهوه لم تمکن من نفسها.ء و اذا کانت بخیله حفظت مالها و 
مال بعلها, و اذا کانت جبانه فرقت من کل شی ء یعرض لها . 

خصلت های خوب زنان , خصلت های بد مردان است , مانند: تکبر, ترس و 
بخل ؛ زیرا هرگاه زنی متکبر باشد بیگانه را به خود راه نمی دهد و اگر 
_چ_«_ث«حث«_«_«_«ح«ح«أ_ و اگر ترسو باشد از هر 
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اءلمراءی عقرب حلوه اللبسه . 

زن کژدمی است که گزیدنی شیرین دارد. (1590) 
7 پرهیز از زنان بد 

اتقوا شرار النساء. 

از زنان بد بیرهيزید. (1591) 


گر نخفی گام سر خن 


تکلموا تعرفوا, فان المرء مخبوء تحت لسانه . 


سخن بگویید تا شناخته بشوید؛ زیرا مرد زیر زبان خود مخفی است . 
(1592) 


9 چگونگی رفتار با زن 


و لا تملک المراءه من اءمرها ما جاوز نفسها, فان المراءه ریحانه و لیست 
بقهرمانه . و لا تعد بکرامتها نفسها, و لا تطمعها فی اءن تشفع لغیرها . 
زن را بیش از آن چه نفس (ذات ) خود او مقتضی است تملیک مکن ؛ زیرا 


تجاوز مکن و او را به طمع میانداز که برای دیگری شفاعت و میانجی گری 
نماید. (1593) 


0. آزمون شخصیت 


فی تقلب الاحوال , علم جواهر الرجال . 


گوهر مردان در کشاکش دهر شناخته شود. در میان انقلاب ها و حوادثت 
شخصیت افراد معلوم گردد. (1594) 


01 تآمودن شتر 
هلک امرو لم یعرف قدره . 

انسانی که قدر و اندازه خود را نشناسد نابود شود. (1595) 
بخش شانزدهم : اعتدال و میانه روی 

تشر خ اتقذال بر آیتر 

ما عال من اقتصد 

ناتوان نگردد, آن کس که میانه روی کند. (1596) 


1603 میانه روی در بخلفنند کش 


مباش ۰ (1597) 


بخش هفدهم : اراده و پایداری 

4 ترس را کنار نه ! 

اذا هبت اءمرا فقع فیه ؛ فان شده توقیه , اءعظم مما تخاف منه . 

هرگاه از کاری ترسیدی , خود را به کام آن اندازی زر بدا رن شدند از ان 
کار دشوارتر و زیانبارتر از اقدام به ان کار است . 

5 عزم و اراده (1598) 


تمم عبمم منم ها اععض هم تام آلهه + و آعسحی ااظام 
لتذاکیر الهمم ! 


عزم و اراده برای رسیدن به کمالات و مقالات عالیه با سورچرانی و راحت 
طلبی سازگار نیست . چه بسیار خواب 0 
بر هم زده و چه بسیار تاریکی: هایی کهیاد همک ها بلند را اخاطره ها 


زدوده است : 


رحم الله امراء سمع حعما فوعی , ودعی الی رشاد فدنا, و اءخذ بحجزه 
هاد فنجا . 


خدا رحمت کند مردی (بنده ای ) را که سخن حکیمانه ای شنید و آن را 
ات ات ۱۳۳0۱۵ 


1007 انديشه های مصمم 


با لها اعمثالا ضانبه.:.و مواغظ شافیه : لو صادفت قلوبا تاکیه . و اعسماغا 
واعیه , و اراء عازمه , و اءلبابا حازمه ! 


جه لها درفنت وهای خی اه اک ال ات با که 


گوش های شنوا و انديشه های مصمم و خردهای استوار و دوراندیش 


8. ایستادگی 


العمل العمل , ثم النهایه النهایه و الاستقامه ... اءلا و ان القدر السابق قد 
ی اس ام مه 
(ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه ...), و قد قلتم : 
سل اس ی ای ی تا ایب ی ره 
الا مر لا تا تا 


اهتمام بوزید به کارها, برخيزید برای کار سیس کار را اتمام ۱ ریت ورب 
پایان برسانید و در تصمیمی که گرفتید استقامت بورزید استقامت ۱ 


آگاه باشید ! قدر پیشین واقع شده و قضای گذشته در جریان تحقق است و 
تحقیقا من از وعده خداوندی و حجت او سخن می گویم . خداوند متعال 
فرموده : کسانی که گفتند: پروردگار ما الله است و سپس در تحقق 
بخشیدن به اين اعتقاد (توحید ناب ) استقامت ورزیدند. فرشتگان بر آنان 
وارد می شود (و به آنان می گویند) که مترسید و اندوهگین مباشید و 
بشارت باد شما را به بهشتی که وعده آن به شما داده شد. شا که. وفشند 
بزرگ ترین اعتقاد الهی را پذیرفته اید. حال بر عمل به کتابش و 


به راه روشن و طریق شایسته عبادت او استقامت بورزید. سپس از این 
طریق منحرف نشوید و به بدعت در آن مگزارید و با ان مخالفت نکنید. 
(1602) 


ق ارادمو بایداری 


الحمدالله الذی شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده , و اءعز اعرکانه 
علی من غالبه , فجعله اءمنا لمن علقه ... و ایه لمن توسم , و تبصره لمن 
عزم . 

ستایش خدایی را که شریعت اسلام را پد ید آوز5 و دسرسی به 
آبشخورهای آن را برای واردشوندگان آسان گردانید و پایه های آن را در 
برابر چیره جویان بز أنْ استوار ساخت و آن را برای کسی که بدان بييوندد, 
جاکاهی امن فرار اس رای تفای ان رام سوه رن ار تساه 
برای افراد مصمم مایه بینش . (1603) 


بخش هجدهم : خوف و رجاء 

0 اعتفاد بة الطاف کار ساز 

ا اعشن نیز ,شده آلامه من زوع الله. * اقولهعالی ‏ (انه زر بان من 
روح الله الا القوم الکافرون ) . 


ماءعیوس نشوید از رحمت خداوندی بر تبهکاران این امت ؛ زیرا| خدا| فرموده 
است قطعی است که از رهمت خداوندی ناامید نمی شوند مگر مردم 
کافر. 


1 از هیچ چیز ناامید نباشید ! 


همانا ناامید از کسی که پشت گردانیده است نیز نباشید؛ زیرا چه بسا که 
یکی از دو پای شخصی که پشت گردانیده است بلغزد و پای دیگرش ثابت 
بماند.(1604) 


2 هم نومید باش هم امیدوار ! 


لا بان غلی خی هتم آلامه عتات نله " تقوله ععالی : اقلا باعمن مکی النه 
الا التیم تارمن اه اصاسن لش هدم امه طم رمع الله ‏ افو له 
تفای (انه لا مان هن رصع الله الا القوم الکافروت ۱ . 


فرماید: از مکر خدا زیانکاران ایمن نشوند. و برای بدترین فرد این امت از 
1 حمت و مهربانی حق نومید مباش ؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: ننها 
گروه کافران اند که رحمت حق ناامید می شوند. (1605) 


3 تومیدی: از رخعت: دا 


الحمدالله غير مقنوط من رحمته , و لا مخلو من نعمته . و لا ماعیوس من 


وا پرفت از ند مانی 


آن البخل و الجین و الحرص غرائز شتی بجمعها سوء الظن بالله . 


همانا بخل و ترس و حرص , طبیعت های پراکنده ای هستند که بدگمانی به 
خدا| ان ها را کد در می اورد. (1607) 


ات الب افاعالله لشتا ی کین وابه تشر رات 


همانا من به ملاقات خدا و پاداش نیکو اوء منتظر و به آن امیدوارم : 
(1608) 


6 نومیدی از رحمت خدا 


اللفت اقد انضاحت الا تدعیی خین قنط الانام وفع الغمامم فانک 
تتزل القوت هن دسا قتطواء هتشر رحشی» و اعنت لیا لخمید: 


خداوندا ! نباتات کوه های ما از خشکسالی افسردند, (آفریدگارا) | تو را می 
خوانیم ل موقعی که نومیدی مردم را در خود فرو برده و ابرها از باریدن 
ممنوع گشته ؛ زیرا تویی که باران را پس از آن که مردم در نومیدی فرو 
وفته کار ل وه وروت را بد. آناز هی سر آنین و تویی ولی تفت ها ۵ 
سنتوده در همه صفات و احوال . (1609) 


7 نومیدی از رحمت خدا 


اعلم اءن الذی بیده خزائن السموات و الارض قد اءذن لک فی الدعاء. و 
تکفل لک بالاجابه ... فلا یقنطنک ابطاء اجابته , فان العطیه علی قدر النیه . 


توجه داشته باش که آن کس که کنیجینه های آسمان ها و زمین را در دست 
دارد به تو سفارش کرد حاجت های خود را از او بخواهی و خودش هم 
متعهد شده که حاجت را براورد. پس اگر خدا حاجتت را به تاءخیر انداخت 
فا ناسا ترا مار مت اه ۱۱0۱۱ 


8 خوش گمانی نسبت به خدا 


ان استطعتم اءن پشتد خوفکم من الله , و آءن یحسن ظنکم به , فاجمعوا 
بینهما, فان العبد انما یکون حسن ظنه بربه علی قدر خوفه من ربه , و ان 
ات ات ی ای 


اگر نتوانستید که ترس خودتان را از خدا افزایش دهید و حسن ظن خود را 
نسبت به خدا حفظ کنید, باید ترس از خدا و حسن ظن نسبت به او را با 
هم نگهداری کنید؛ زیرا| خسن ظن بندگان خدا| باید به اندازه ترس آنان 
نسبت به خدا باشد. بهترین گمان نسبت به خدا, شدیدترین ترس از خدا را 
همراه دارد. (1611) 


8 قفیت واجدا لش ابا 


الفقیه کل فقیه من لم یقنط الناس من رحمه الله , و لم یو یسهم من روح 
لله , و لم یوٌ منهم من مکر الله . 


فقیه واجد شرایط کسی است که مردم را از رحمت حق نومید نگرداند و 
از لطف و مهر خدا و از آسایشی که برای آن ها قرار داده است 


ماعپهسشان اند و نیز ان ها را از عذاب: قاکهانی. خدا آبفتن. نکند. 
(1612) 


و ری وا نی 


پشو و تنرین توانگری , ناامیدی از آن چه در دست مردم است می باشد. 
(1613) 


1 تلخی ناامیدی 


حفظ ما فی یدیک , اءعحب الی من طلب ما فی یدی غیرک . و مراره 
الیاءعس , خیر من الطلب الی الناس . 


نکه. داری. آن خه در ذشت داری بهتر از طلب کردن جیزی اشت که در 
دست دیگری است و تلخی ناامیدی , بهتر از مساعلت از مردم است . 
(1614) 

میت ری نان قری ۲2 


اللهم (! و لکل مثن علی من اءثنی علیه مثوبه من جزاء اءو عارفه من 
عطاء؛ و قد رجوتک دلیلا علی ذخاثر الرحمه و کنوز المغفره . 


1 سب 
آمرزشت آشنا کنی . (1615) 


3 نومید مشوید تا آمرزش هست ! 
عجبت لمن بقنط و معه الاررزخ ستغفار ! 


ِِ کی که توهند که مان مرن قوافی نا آبااست. 1 


4 عیب و کاستی 


بزدلی عیب و کاستی است . (1617) 

بخش نوزدهم : فضیلت مشورت 

5 مشورت در امور 

/ مظاهره اءوثق من المشاوره ۲ 

هیچ پشتیبانی مطمئن تر از مشورت نیست . (1618) 

6 ند پیر از راءی جوان به 

راءعی الشیخ اءحب الی من جلد الغلام , و روی من مشهد الغلام , 


دوست دارم . (1619) 


7 اه رآعی ب رصت 


صواب الراقی لول فل بافالها ره بخهت نها ما 


درستی به راءعی بسته به دولت بخت است : اگر دولت رو کند درستبی 


8 دور باد راءی کج انديش ! 


نمایانده شد در آن تردید نکرده ام . (1621) 


9 زک هل بزر کان 


من استبد براعیه هلک , و من شاور الرجال شارکها فی عقولها . 


هر که استبداد ورزد نابود شود و هر که با بزرگان مشورت کند, د 


0. شنیدن آرای گوناگون 


تعبذاللبی العاس و قه اعشار علنه فن.شی علم اف رایمه لک اعن 


ایشان سازگاری نداشت , فرمود: تو حق داری نظرت را به من بگویی و 
من هم نظر خاص خود را دارم . بنابراین اگر بر خلاف تو عمل کردم از من 
پیروی کن ! (1623) 


1 سودمندنبودن راءی 


لا تستعموا الراء‌ی فیما لا یدرک قعره البصر, و لا تتغلغل الیه الفکر . 


در مسائل و موضوعاتی که بینش به ژرفایشان راه نمی برد و انديشه به 
آن.ها دسترمسی ندازده راعی خود را به کار نگیرید. 


2 یل را فر تشورت وال مگروان «رفعق) 


من کتابه للاشتر لما ولاه مصر : لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن 

افل مص ی ارو تیا سس و اف ری ا سا رس ای 

التتره با لجو . 

در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر می نویسد: در مشورت خود بخیل 

داخل مگردان ؛ زیرا او تو را از نیکی و بخشش کردن بازمی دارد و از 
گدستی می ترساند ؛ و نه ترسو را, چه او تو را در اقدام به کارها سست 


فی. فد وه از فد زا: خفن از متد سعتمکری را در تنظرت یبا علوم: من 
دهد.(1625) 


3 اه صحیح اندیشی 
من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطا . 
هر ها مان وا شرسی کسفاهای عطا را تاه 1626 


4 بزرگ ترین پشتیبان 


لا ظهیر کالمشاوره . 
هیچ پشتیبانی , چون مشاوره نیست . (1627) 


الاستشاره عین الهدایه 1 و قد خاطر من استفنی براعیه ۱ 


مشورت عین به مقصود راه یافتن است و هر که خودسرانه کار کند دچار 
خطر شود. (1628) 


تیش تفت ۶ داب مرن 


اطات معا شرت با تیاده 


لا تجعلن اءکثر شغلی باءعهلکی و ولدک ؛ فان یکن اءهلک و ولدک اءولیاءالله 
ر فان الله لا بصیع اولیاءه ۰ و ان یکونوا اءععداءالله , فما همک و شفلک 
باععداءالله ؟ ۱ 


بیشترین وقت خود را صرف زن و فرزندت مکن ؛ زیرا اگر زن و فرزند تو 
دوستان خدا باشند, خداوند دوستان خود را وانمی گذارد و اگر دشمنان خدا| 
باشند, چرا باید هم و غمت متوجه دشمنان خدا باشد. (1629) 

7 , برتر از خویشاندی 


الکرم اءعطف من الرحم . 

کرامت و جوانمردی (در جلب عاطفه ها) از خویشاوندی برتر است . 
(1630) 

8 بهترین همنشینان 


من کتاب له للاشتر لما ولاه مصر : تم الصدق بذوی المروءات و الاحساب 1 
و اعصل التتعات الصالجه رو السوانق الخسعه "تم اعصل النجصم الفجاعد: 
فتاه اش خوم ها عم دا من ان 


در فرمان استانداری فقضر به:فالی اشتر هن تخس ویو ان که با ارباتب 
مروت و آنان که از خانواده های شریف و شایسته هستند و پیشینه های 
نیکو دارند و سپس با کسانی که دلاور و شجاع و بخشنده و گشاده دست 


آند. همتشین ماش کة آنان- همه .بر کواری را ذر خود جمع. کرده. اند 
(1631) 


39 آداب معاشرت با مردم 


به کسی که به تو راغب است , خواری نفس است . (1632) 


0 عایکاه ترضی 


من کتاب له الی بعض عماله : اخلط الشده بضغفث من اللین , و ارفق ما 
کان الرفق اءرفق . 


سختی و شدت را با نرمی و ملایمت بیامیز, در جایی که نرمی مناسب تر و 


1 اینگونه معاشرت نما (1633) 


خالطوا الناس مخالصه آن متم معها بکوا علیکم , و ان عشتم حنوا الیکم . 


با مردم چنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده باشید 
(غایب شوید) مشتاق دیدن شما باشند. 


2 کفایت ادب (1634) 
کقای آعهضا سک احتاب ما تکرهه من غیر کر 


برای ادب خود همین بس که از آن چه که بر دیگری نمی پسندی , دوری 


کنی . (1635) 


الاداب حلل مجدده . 
آداب , زیورهای همیشه تازه اند. (1636) 
4 موجب فضیلت و برتری 


اذا حییت بتحیه فحی با ءحسن منها, و اذا اعسدیت الیک ید فکافتها بما یربی 
علیها, والفضل مع ذلک للبادی . 


هنگامی که درودی به تو گفته شد با درودی بفتر آن:رابادانتن بده و هنگامی 
که دنسی بت نو این کنه تو ی ار.آن عطا ماه ین وربا این خال 
برتری اي آن کسسی است که آغاز کردم است::1657۱۰) 

ضی رات فزر ک 

تفت اه کالاشی. 

6 پاداش نیکان 

بدکاری را پاداش نیکان ده تا او را از بدی باز داری . (1639) 

7 دوری از سخن چین 

قث افطاغ ایض ااحقوق مه ها عطاع الخاشتی یه الضونق, 

هر آن کس که از سستی اطاعت کند, حقوق افراد را تباه سازد و کسی که 
از گفته سخن چین پیروی کند دوست صمیمی خویش را از دست بدهد. 
(16460) 


8 نهی از بلندکردن صدا 


لاا هعفد الخرتب< نها الاصیات فانه اعظرد للقهل : 


به یاران خود دز هنکام خنی من فرمود؟ آهسته: سکن بکوبید, زیرا| ترس و 
اختلاف را بهتر ریشه کن می سازد. (1641) 


بخش بیست و یکم : خوشبختی و سعادت 


9, توشه آخرت خوشبخت 


اتقتا ال غبااله ننه.نی لب شعل الک قلیه ب عفد بر متفر 
العاجله حمیدا, و قدم زاد الاجله سعیدا . 


از خدا| بتر سید ای بندگان خدا ! همچون خداترسی خردمندی که تفکر ول او 
را به خود مشغفول کرده است ... از گذرگاه دنیا با سرافرازی گذشته و 


0 سعادتمند و بدبخت 


السعید من وعظ بغیره , و الشقی من انخدع لهواه و غروره . 


سعادتمند کسی است که از دیگران بند بیاموزد و بدبخت کسی است که 
هوای نفسش او را بفریبد و مغرور آن شود. 


1 سرنوشت نهایی (1643) 
ان قادما یقدم بالفوز اعو الشقوه , لمستحق لافضل العده . 
همانا آن سرنوشت نهایی که یا رستگاری را با خود خواهد آورد و یا تباهی و 


شقاوت را.ء سزاوار اماده کردن بهترین وسایل برای سعادت است . 
(1644) 


2 گشایش بعد از سختی 
عند تناهی الشده تکون الفرجه , و عند تضایق حلق البلاء یکون الرخاء . 


۳ 


3 موجبات آسایش 


اءفلح من نهض بجناح , اءواستسلم فاعراح . 

کی ا ورا فت وم 
خاست و به مقصود رسید (و اگر پر و بالی نداشت ) تسلیم شد و مردم را 
تا ۱10 


4 سعادت از آن چه کسی است ؟ 


طوبی لمن ... وسعته السنه , و لم ینسب الی البدعه . 


گزاری ) نسبت داده شود. (1647) 


5 درخواست همنشینی با انسان های خوشبخت 


تساعل آلله تال الشفداع و-ععانشه السعدآع و حرافعه الاتیا. 


از خدا, مقام و منزلت 1 شهیدان و زندگی کردن با نیک بختان و دوستی و 


6 خوشبختی از دیدگاه امام (ع ) (1648) 


لیس الخیر اءن یکثر مالک و ولدک , و لکن الخیر اءن یکثر علمک و اءن 


خوشبختی آن بیست که مالت فراوان و فرزندات زیاد شود بلکه 
خوشیحتی ان است که علمت ریاد و خلمت فزون کردد. (1649) 


67 و ناکین فا بخیختی: جاً 


, و قبیح اءو جمیل , و سخی اءو بخیل , و شقی اءو سعید. و من یکون فی 
انار یا آعع نی الستان لین مر تا : 


در تفسیر علم غیب می فرماید: خدای سبحان می داند که جنین داخل 
زهدان ها نر است با ماده , زشت است با زیبا, بخشنده است يا خسیس , 


بدبخت است يا خوش بخت , کدام یک هیمه آنتشن دوزخ است و کدام یک 
همنشین پیامبران در بهشت . (1650) 


8 گستاخ بر خدا 


لا یجتری علی الله الا جاهل شقی . 
بر خدا گستاخی نکند, مگر نادان بدبخت . (1651) 


9. آفریننده خوشبختی ها 


اللهم ! داحی المدحوات , و داعم المسموکات , و جابل القلوب علی 


بارخدایا ! ای گستراننده زمین ها و بریای دارنده آسمان ها و آفریننده دل 
ها بر سرشت بدبختی و خوش بختی . (1652) 


آن جه وشن ضت آهند 


من کتابه للاشتر لما ولاه مصر : اعلم انه لیس شی ء باءدعی الی حسن 
ظن راع برعیته من احسانه الیهم , و تخفیفه الموّ ومنات علیهم , و ترک 
استکراهه ایاهم علی ما لیس له قبلهم . فلیکن منک فی ذلک اءمر یجتمع 
لک به حسن الظن برعیتک , فان حسن الظن یقطع عنک نصبا طویلا. و ان 
اعحق من حسن ظنک به لمن حسن بلاو ک عنده , و آن اءعحق من ساء ظنک 
به لمن ساء بلاو ک عنده . 


در فرمان ولایت مصر به مالک اشتر می فرماید: 


توجه داشته باش که بهترین وسیله ای که استاندار را نسبت به زیردستان 
خود علاقه مند می سازد این کارهاست : نیکی به مردم , از زحمت های 
آنان کاستن و از کارهایی که قدرت انجام آن را ندارند به آنان دستورندادن 
. بنابراین وظیفه تو این است که در راه به دست آوردن حسن ظن به 
زیردستانت بکوشی ؛ زیرا حسن ظن کسی است که با او خوش رفتاری 
کرده ای و نتیجه ازمایش وی خوب بوده است و شایسته ترین فرد به 
سوءظن کسی است که با او بدرفتاری کرده ای و او را کمتر ازموده ای . 
(1653) 


بخش بیست و دوم : بخشش و سخاوت 

السخاء ما کان ابتداء فاءما ما کان عن مساعله فحیاء و تذمم . 

سخاوت آن است که ابتدا خود ببخشی , پس آن که در پی خواهش باشد پا 
از روی شرم يا از روی ترس بدگویی است . (1654) 

2 بایداری دین و دنیا 

بای ایام الق وه الا ساغزهه #عالم می‌تمل علمه , محاهل 1 
یستنکف آءن بتعلم , و جواد لا یبخل بمعروفه , و فقیر لا یبیع اخرته بدنیاه ؛ 


فاذا ضیع العالم علمه , استنکف الجاهل اءعن یتعلم . و اذا بخل الغنی 
بمعروفه , باع الفقیر آخرته بدنیاه . 


ای جابر ! پایداری دین و دنیا بر چهارپایه استوار است : دانشمندی که علم 
خود را به کار بندد, نادانی که از آموختن سرباز نزند بخشنده ای که از 
دادن مال خود بخل نورزد و تهیدستی که اخرتش را به دنیا نفروشد. پس 
هرگاه دانشمند علم خود را ضایع کند (و بدان عمل نکرد) و جاهل از 
اموختن خودداری نماید و هرگاه توانگر از بخشیدن مال , دربغ کرد و فقیر 
هم اخرت خود را به دنیا بفروشد (اقوام جهان به هم خواهد خورد.) 
(1655) 


3 ببخش هر چند کم باشد ! 
لا .من اقطا القلیل فان آلحرفان اعقل عند:. 


از بخشش کم شرم مکن ؛ زیرا که محروم ساختن (و هیچ چیز جز ندادن ) 
از ان هم کمتر است . (1656) 


4 نقیسه نشین 


جن ان فان او را لاه 


هر کس به نتیجه گیری و پاداش یقین داشته باشد, دست برای بخشش می 
گشاید (یعنی هیچ گاه بخل نمی کند). 


5 بالارفتن ارزش انسان (1657) 
بالافضال تعظم الاقدار. 

با بذل و بخشش , ارزش های انسانی بالا می رود. (1658) 

6 انفاق مال 

اءنفق الفضل من ماله . 

خوشا به حال آن کس که زیادی مال خود را در راه خدا انفاق کند. (1659) 
یی بت خی این 

اعحسن کما تحب اءن یحسن الیک . 

نیکی کن آن چنان که دوست داری به تو نیکی شود. (1660) 

بخش بیست و سوم : تواضع 

8 تواضع بزرگان 


لیتاعس صفیرکم بکبیرکم , و لیراءف کبیرکم بصغیرکم , و لا تکونوا کجفاه 
الجاهلیه : لا فی الدین یتفقهون , و لا عن الله یعقلون . 

باید خردسالتان از بزرگسالتان پیروی کنند و بزرگسالتان به خردسالتان 
محبت بورزد و مباشید مانند جفاکاران خشن جاهلیت که نه تفقهی در دین 
داشتند و نه درباره خدا| تعقلی . (1661) 


9. از دست دادن دوسوم دین 
من اءتی غنیا فتواضع له لغناه , ذهب ثلثا دینه . 


هر کس نزد توانگر وارد شود و به جهت توانگری او فروتنی کند, دوسوم 
دین خود را از دست داده است . (1662) 


0 نی وا کرک لسن 


طوبی لمن ذل فی نفسه , و طاب کسبه , و صلحت سریرته , و حسنت 
خلیقته , و اءنفق الفضل من ماله , و اءمسک الفضل من لسانه . 

اورد پاکیزه و بدون الودگی و نیت او پاک و خالص و خلق و خوی او نیکو 
بوده باشد, از دارایی خود ان چه را که که افزون از احتیاجش می باشد در 
راه خدا انفاق کند, از پرگویی زبانش خودداری نماید. (1663) 


1 کید بر خدااند 


ما آععشم شهاسع العسا فراع لا تما غفدانته. ۲ج سم من که 
الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله . 


چه نیکو است فروتنی توانگران به فقرا برای طلب پاداش الهی , و نیکوتر 
اس ۱۱ 
(1664) 

2 ستگر فروتتی 


اتخذوا التواضع مسلحه بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده ؛ فان له من کل 
اءمه جنودا و اءعوانا. 


بدهید؛ زیرا برای او از هر امتی سپاهیان و یاران و پیادگان و سوارانی 
است . (1665) 


3 رین نع 
ی لا عموه » کقت | ععض اند 

آن که چوب درختش نرم باشد شاخه هایش بسیار شود. (1666) 
4 بهترین شرافت 

لا خمتب کااتدام.. 


هیچ شرافتی مانند تواضع و فروتنی نیست . (1667) 


باحتمال المو ن یجب لاسة دد. 


به دوش کشیدن بار زحمت ها و هزینه ها(ی مردم ) موجب سروری می 
شود.(1668) 


6 تکمیل نعمت 

بخش بیست و چهارم : تجلی دل 

7 قلب نورانی 

اءعحی قلبک بالموعظه و اعمته بالزهاده , و قوه بالیقین , و نوره بالحکمه 
یا مه سا ی ۱ ۵ ۱۱ 
8 ال بایان قاوب 


ان للقلوب اقبالا و ادبارا؛ فاذا اءقبلت فاحملوها علی النوافل , و اذا ادبرت 
فاقتصروا بها علی الفراتض . 


ها اک اس اقا ماهس اس هر اه انا 
بدان دارند به کارهای مستحب وادارید و هرگاه خسته و بدان پیشت کرده 
اند به فرایض اکتفا کنید. (1671) 

پرهیز گاری دل از سلامتی بدن برتر است . (1672) 


0 عاقبت دل مرده 


من قل ورعه مات قلبه , و من مات قلبه دخل النار . 


هر که پارسایی اش کم شد. دلش مرده شود و دل مرده به دوزخ رود. 
(1673) 


کلب قوو 


ان للقلوب شهوه و اقبالا و ادباراء فاءتوها من قبل شهوتها و اقبالها, فان 
ااعلت ادا اعگره ت 


3 فشار آورده شود و با اکراه از او چیزی خواسته شود کور و بی نور شود 
و از کار می ماند. 
2 ره سرران بادل (1674) 


حفاا الم ابا کم من ی تفه آلی هار ل الاترار مرفته: 


خداوند ما و شما را به رحمت واسعه خود از جمله کسانی قرار بدهد که از 


3. هر که دلی را شاد کند (1675) 


فالات مشخ سمعه | لاضوات ءصاهی آخد اعع فلا سرور الا ملق اللم اد 
حن. خلی السرور لطفاد فاد ق لت به ناه جرخ الا کالما فی اتجذاره 
عنینطندها غیه تما عطری یه الایل: 


سوگند به آن که همه آواها را می شنود هیچ کس دلی را شادمان نسازد 
مکر ان که.خذاوند از آن شادمانی لطفی بیافریند و بدان گاه که گرفتاری و 
مصیبتی بدو رسد آن لطف , همچون آبي که در نشیب روان گردد, به سوی 
آن: مضبیت: و کر فتاری ترآ خر شوه آن را از اه دون کنداند. همچنان که 
شتر غریبه (از میان رمه شتران ) رانده می شود. (1676) 


4 لوح دیدگان 


القات صصت اس 


قلب , لوح چشم است . (هر چه را چشم بیند, دل آن را ثبت می کند). 
(1677) 


5 برد دلن 


هن کنات له الق سعامه ۶ اک وا لاف ها علفت الاغاف الب لمات العف 


در نامه ای به معاویه می فرماید: به خدا سوگند, من تو را این طور 
شناخته ام که قلبت از درک بازمانده و فکرت ضعیف است . (1678) 


6 روشنی بخش قلوب 


من آعنگزه بالستت. لنکین. کلمه الله هی الغایا مه کلمه: امین هی 
السفلی , فذلک الذی اءصاب سبیل الهدی , و قام علی الطریق و نور فی 


هر کس با شمشیر, تجاوزی را انکار کند, تا مشیت و سخن خداوندی بالاتر 
را وی را و 
درجات , اين شخصی است که راه هدایت را پیش گرفته و بر طریق حق 
قائم است و بقین قلیش را متهر ساخته اشت.. (1679) 


وه ار 


ساخته بود فرمودند: نباید بگویی من نیرومندم امر می کنم و دستورآتم 
نزدیک شدن است . 


8 .بهترین دل ها (1680) 


ان هذه القلوب اعوعیه . فخیرها اعوعاها. 


این دل ها ظرف هایی هستند و نیمار ها با کتخایش رین ان هاست . 
(1681) 


9, سخت دلی 


اتضا قلب الجدت کالارض الخالیهء ما اعلقن, قتها هن نشی ۶ قلته : قبادرنک 
بالادب قبل اءن یقسو قلبک , و یشتغل لبک . 

قلب جوان مثل زمین بکر است , هر بذری در آن انداختی قبولش می کند 
به همین جهت قبل از این که قلبت سیاه شود عقلت اشتغال گردد به 
اتخزن کف بر آغرتن فحلن کردم تایبا کشس کامل آن تسس ۱692 


11090 نرم کننده قلوب 


رل یه انار کلق مرقهع ففیل کی فی لیم فا خلت شام شم اه 
7 


بر تن امیرالموّ منین علیه السلام جامه ای کهنه و وصله دار دیده شد, در 
این باره از آن حضرت سو ال کردند, در پاسخ فرمودند: این جامه ای است 
که دل در برابر آن خشوع و فروتنی می کند, . نفس در برابر آن خوار می 
گردد؛ مومنان (در پوشیدن چنین جامه ای ) از آن پیروی می ۳ و 
فروتن می گردند. (1683) 


1 صیقل دهنده دل ها 
اسهم ین لد سا زلوت سس تمد ال رم 


قطعی است که خداوند سبحان ذکر رز عامل صیقل کردن دل ها قرار داده 
اشبت کفبة فضله آن یس از. کی کون تن [1092] 


2 دوای دل خسته 
ان هدن العلوی سل سمل الاندان ۶ فانهوا نما طراتی الک . 


همانا این دل ها خسته و افسرده می شود, به همان گونه که بدن ها خسته 
و ی پس برای آن هاء 4 تازه و دل نواز 


و دلیل دلن عرد ی 


من عشق شینا اءعشی بصره , و اءمرض قلبه , فهو ینظر بعین عیر صحیحه 
و یسمع باعذن غیر سمیعه , قد خرقت ای الدنیا 


هر کس که به چیزی عشق بورزد. بینایی اش را مختل و قلبش بیمار می 
شود. گاید ول با ارت ان سا یل 
می نگرد و با گوشی ناشنوا می شود, شهوات , عقل این عاشق خودباخته 
را ضایع و دنیا قلبش را میرانده است ۰ (1686) 


4 انحراف دل 


یاءتی بعد ذلک طالع الفتنه الرجوف , و القاصمه الزحوف , فتزیع قلوب بعد 
استقامه , و تضل رجال بعد سلامه ۱ 


طلایه فتنه اضطراب انگیز و شکننده و خزنده (از راه ) می رسد, پس دل 
تفس گر آه می گردند. (1687) 


طبیب دوار بطبه , قد اءحکم مراهمه , و اعحمی مواسمه ؛ یضع ذلک حیت 
اه امن امس مان مت اس ی مت نی 
اه ای تن اس 


ای اس ی وه مت ال اند ات 
روحی می گردد. مرهم های شفابخش خود را محکم نموده و وسایل داغ 
کرددن را گرم کرده . این طبیب مداوای حاذقانه خود را در هر مورد که 
نیاز باشد, از دل های کور و گوش های کر و زبان های لال , با دوای تعبیه 
شده ای (برای بیمار) دارد. در جستجوی موارد غفلت و جایگاه های حیرت 
ست . (1688) 


6 نادانی دل 


ما کل ذی قلب بلبیب , و لا کل ذی سمع بسمیع ؛ و لاکل ذی ناظر ببصیر . 


(بدانید که ) هر صاحب قلبی از خرد برخوردار نیست , (چنان چه ) هر 
دارنده گوشی شنوا نبوده و هر ناظری بینا ننست . 


7 خوی وحشی در دل مردان (1689) 


فلت الرخال مخفنهم فمن فاعلقما اعقبلت غلید . 


دل های مردان همجون حیوانات وخشی. است:: هر کتن از در ضهر در آندبا 
او الفت گیرند. (1690) 


8. آماده ساختن گوش دل 
ای تم کارا فش الطلیه ب تس ۵ بسن لیا 
ای ره ان تاک ها 


جز این نیست که مثل من میان شما مانند چراغ در تاریکی است , آن 
کسی که به حیطه روشنایی آن داخل شود از نور آن برخوردار گردد. 


بشنوید ای مردم ! و بیذیرید و گوش های دل را نزدیک کنید و بفهمید ! 
(1691) 


9و ی ول اذففت 
آشن عفق معط ها اسان ضحم هیآ عبت ها قیم ,و لک ااعلی: 


تشن اعضاه اشت وان ول اخشت: ( 1692 


0 نتیجه قلب آگاه 


الناظر بالقلب , العامل بالبصر, یکون مبتداء عمله اءن یعلم : اءعمله علیه 
اعم له ؟ ! فان کان له مضی فیه , و ان کان علیه وقف عنه . 


کسی که با بینایی دلش می نگرد و با بصیرت عمل می کند, آغاز کارش 
ات اه را ها ار 
اوست حرکت خود را انجام بدهد و اگر به زیان اوست از حرکت در 
مسیری که به زیان او می انجامد باز ایستد. (1693) 


ند نی 


اصتا اه لس من ی ال مد گاه صاصه نس کم اه الا العاه 
فانه لا یجد فی الموت راحه . و انما ذلک بمنزله الحکمه التی هی حیاه 
اب ار اما ملاع 


بدانید ! که هیچ چیزی در این دنیا وجود ندارد مگر این که صاحبش از آن 
تسیر مي شود (و با تکرار و استمرارش ) به ملالت خاطر دچار می گردد, 
مگر از زندگی ؛ زیرا شخص زنده را راحتی را در مرگ نمی بیند و جز این 
نیست که بیم از مرگ به منزله حکمت است که حیات قلب مرده است و 
بینایی است برای چشم نابینا و شنوایی است برای گوش کر. 


2 بسماری ول 16921 


له گر نا فی انم القوره و سم العف لرجعها آلی الطرتم :هخا 
کات رش زاین العای ای یهار ولو 


اگر انسان ها در عظمت خداوند و بزرگی نعمت او می انديشیدند, قطعا به 
است و دیده ها مختل . (1695) 


3 ننتیجه سنگ دلی 


المعنی سواها, و کان الرشد فی احراز دنیاها . 


دل های شما رز قساوت گرفته و آن ها را از برخورداری از حظ و نصیبی 
که (در این زندگانی باید به دست بیاورند) مجروم ساخته و از رشدی که 
شایسته آن دل ها بوده است برگردانده و به لهو و لعب مشغولشان نموده 
اید,. دل های شما راهی را پیش گرفته اند که میدان حرکت اصلی آن ها 
نیست , گویی رشد و کمال برای آن دل ها در این زندگانی هدف گیری 
شده است و گویی رشد این دل ها در به دست آوردن خواسته های دنیوی 
آن ها است . (1696) 


4 رده دل 


ما ی رین لح ان اس ای اه ات ای 
السوء علی راءسه . 


آن کننن که ار لجاجت خود پا فشرد, خدا پرده ناآگاهی بر جان او کشید و 
بلای تیره روزی گرد سرش گردانید. (1697) 


فصل ششم : رذایل اخلاقی 

بخش اول : حسد 

5 عامل فرورفتن در گناه 

اافر ار مد لصو وا ال اتکی کی وت 

حرص و کبر و حسد, سبب های فرورفتن در گناهان است . (1698) 

6 ستایش کم و زیاد 

الثناء باءکثر من الاستحقاق ملق , و التقصیر عن الاستحقاق عی اءو حسد . 


ستایش , بیش از استحقاق تملق است و کم تر از آن دزماتدکن یا حسادت 
است . (1699) 


7 عجب از حسود! 

العجب لغفله الحساد عن سلامه الاجساد ! 

شگفتا از حسودان , که از سلامتی جسمشان غافل اند ! (1700) 
8 1. فقضان: دوستن 

حسد الصدیق من سقم الموده . 


حسدبردن بر دوست , از بیماری (و نادرستی [ در مهر و دوسنی است . 
(1701) 


9 حسود خرد 


عجب المرء بنفسه اءحد حساد عقله . 

راضی بودن مرد از خویشتن , یکی از حسودان خرد اوست . (1702) 
0 تیه یرآ ورت: کم 

صحه الجسد, من قله الحسد. 

سلامت جسم , از کمی حسادت است . (1703) 

بخش دوم : طمع 

1 زبونی در طمع 


فی وصف عیسی علیه السلام : و لم تکن له زوجه تفتنه , و لا ولد یحزنه , و 
2 


در توصیف عیسی علیه السلام می فرماید: برای او همسری نبود که وسیله 
تشویش خاطر او شود و فرزندی نبود که اندوهگینش سازد و مالی نبود که 
او را به خود مشغول بدارد. طمعی در چیزی نداشت که او را پست و خوار 
گرداند. 

2 مطیعان فرمان الهی (1704) 

لاقیه امد الله انم الا من ضاته ولا ضارعر ملاع المطامم. 


فرمان خدا را برپا ندارد مگر کسی که سازشکار (در دین خدا) نباشد و به 
تقلید عمل نکند و به دنبال طمع ها نرود. (1705) 


3 کوش ماه 


فی صفه المنافقین : پتوصلون الی الطمع بالیاءعس لیقیموا اءسواقهم , و 
ینفقوا به اءعلاقهم . 


منافقین برای وصول به آن چه که طمع در آن دارند اظهار نومیدی و 
استغناء از ان نمایند تا بازارهای خود را برپای دارند و کالاهای خود را به 
فروش برسانند. (1706) 


4 بنده ذلت 

الطامع فی وثاق الذل . 

طمع کار, در بند ذلت و خواری گرفتار است . (1707) 
5 طمع بی بازگشت 


ان الطمع مورد غیر مصدر, و ضامن غیر وفی , و ربما شرق شارب الماء 
قیل ونم و لها عم فدر الشی» لافس هم مت النند افعده. 


همانا طمع واردکننده ای است که بازگشت ندارد و ضامنی است که (به 
پیمانش ) وفا ندارد. چه بسا نوشنده آبی که پیش از سیراب شدن , گلوگیر 
و خفه شده و هر اندازه که برای به دست آوردن چیزی بیشتر مبارزه و 
رقابت شود, به همان اندازه مصیبت از دست دادنش زیادتر باشد (ارزوها 
چشم دل را کور می کند و نصیب و بهره پیش کسی اید که به دنبالش 
رحس ی کب از 

اناک ات حتف یک مظان المع , و رک ال الیلکه: 


مبادا که مرکب های طمع تو را , به شتاب برانند و در آبشخورهای هلاکت 
فرود آورند. 1709 


7 پرتگاه خرد 

اءکثر مصارع العقول , تحت بروق المطامع . 

بیشترین پرتگاه خردها, در پرتو زرق و برق طمع ها است . (1710) 
8 باخت ابدی 

الطمع رق موبد. 


طمع ورزیدن , خودباختن ابدی است . (1711) 


اءزری بنفسه من استشعر الطمع , و رضی بالذل من کشف عن ضره . 


کسی که در دل طمع آرد, نفس خود را به حقارت و پستی وادارد و ه رکه 
پرده از سختی خویش بردارد به ذلت فشتن شن تا رد (1712) 


0 سم و زا کات 


قد یگون الناعس اد اکار اد کان الظمم هلاک , 


گاهی ناامیدی از چیزی 1 دریافت آن است , هنگامی که طمع مایه هلاکت 
ست . (1713) 


بخش سوم : نفس و خواهش نفسانی 
1 تربیت قبل از شکل گیری شخصیت 


انما قلب الحدت کالارض الخالیه , ما اءلقی فیها من شی ‏ قبلته . فبادرتک 
بالادب قبل اءن یقسو قلبک , و یشتغل لبک . 


همانا دل نوجوان مانند زمین خالی است که هرچه گر آن افکنده شود آن 
را می پذیرد. از این رو, من پیش از آن که دلت سخت گردد و خردت 
مشغول شود به تاعدیب و تربیت تو شتافتم . (1714) 
المغبون من غبن نفسه , و المغبوط من سلم له دینه . 


بازنده کسی است که نفس خود را ببازد و نکوحال کسی است که دینش 
سالم باشد. (1715) 


هوا و هوس , شریک کوری دل و بصر است . (1716) 


4 زیانکار حقیقی 
من حاسب نفسه ریح , و من غفل عنها خسر. 


زیان کند. (1717) 


۲ 


اغفا الا اعولوا من اعتفسکم ادها واغذاها بها عم ضراین عاداتها: 


ای مردم ! تربیت نفس های خود را به عهده گیرید و آن ها را از آزمندی و 
ولع عادت هایشان بازدارید. (1718) 


وایم الله یمینا اءستثنی فیها بمشیثه الله لاروضن نفسی ریاضه تهش معها 
الی القرص اذا قدرت علیه مطعوما,ء و تقنع بالملح ماعدوما . 
سوگند به خدا سوگندی که در آن مشیت خدا را مستثنی می کنم نفس خود 


را چنان ریاضت دهم که اگر برای خوراک خود به قرص تا دست پابد, 
شاد گردد و از نان خورش به نمک قناعت کند. (19 17) 


1107 بش روز د کار بش دلیر مشو ! 


ما جراءک علی ذنبک ؟ و ما غرک بربک ؟ و ما اءنسک بهلکه نفسک ؟ اعما 
من دائک بلول , اءم لیس من نومتک یقظه . 

هان ای انسان ؟ چه چیز و را بر گناهت دلیر کرد و چه چیز تو را به 
پروردگارت دلیر ساخت و چه چیز تو را با نابودی خودت ماءنوس و دمخور 
کرد؟ مگر درد تو دوایی ندارد؟ یا خواب تو را بیداری نیست ؟ (1720) 


728 فان سین 


کل نفس معها سائق و شهید: سائق بسوقها الی محشرها؛ و شاهد یشهد 


با هر نفسی , راننده ای است و گواهی ؛ راننده او را به سوی محشرش 
می راند و گواه به کارهایی که کرده است , گواهی می دهد. (1721) 


اعلمها, قادالله ۱ اف علنکم رها میم انفسکم میا سر وا رگم 
حفاظ صدق بحفظون اءعمالکم , و عدد اءنفاسکم ! 


تذانید اف ند کان خدا ! دیده بانانی از خود شما و جاسوسانی از اعضای بدن 
شما و نگهدارندگان راستگویی که کردارهای شما و شمار نفس هایتان را 
حفظ می کنند, بر شما گماشته شده آند. (1722) 

0 تبهکاران عمر به هوس 

عبادالله ! اعين الذین عمروا| فنعموا, و علموا ففهموا, و اءنظ وا فلهو . 

ای بندگان خدا! کجا هستند کسانی که به آنان عمر داده شد از نعمت ها 
برخوردار شدند. به انان تعلیم داده شد و آنان فهمیدند و کسانی که مهلت 
داده شدند و آن فرصت را در غفلت و لهو و لعب سیری کردند. (1723) 
1 خدایا تو ببخش ! 


خداوندا ! بر ما ببخشا آن چه را که از نفس خود وعده کردم و تو درباره آن 
وعده از من وفا ندیدی . (1724) 


2 تشویق به محاسبه نفس 
ات مک وگ فان ام ان انا سس ری 


نیست . (1725) 


اند خامه ال رهم الم له الا نت 


هیچ ستایشگری جز پروردگار خود را نستاید و هیچ سرزنش کننده ای جز 
نفس خود را توبیخ ننماید. (1726) 


4 طلب بخشش از هوای نفس 
اللهم اغفرلی رمزات الالحاظ, و سقطات الالفاظ, و شهوات الجنان , و 
هفوات اللسان . 


ای خدا من ! بر من ببخشا اشاراتی را که با چشمانم نموده ام و الفاظ بی 
معنی و باطل را که گفته ام و امیال و تمنیاتی را که در دلم سرزده اند و 


5 ضرر هوای نفس 

قی فص رنه ین هاتی نما خعلم خی مه الی الشام اغلم نک[ 
اش وی ار سا ی ها مینست انا 
در وصیت به شریح بن هانی هنگامی که او را سالار اعزامی خود به سوی 
شام کرد. فرمود: بدان که اگر نفس خود را از مقداری فراوان از چیزهایی 
که دوست می داری به جهت ترس از یک ناگواری بازنداری , هوا و هوس 


های نفسانی تو را به ۰ تِِِ از ضررها می کشاند. پس همواره 


6 اشفشاق شنت 
فش اشتاق الی الحنه سا عم الشهوات.: 

هر کس که اشتیاق به بهشت دارد شهوات را از دل بزداید. (1729) 
کات تفت 

هن کرافت یه تفه ات یه شم اه 


هر کس که نفسش برایش دارای کرامت و حیتیت باشد, شهوات و تمایلات 
ترا آه شنت هن شود (1730) 


اه قورسی تیوه 

انا کرت المفدن قلت الشوبت. 

در آن شام که توانایی بمشتر شون اشتها (شهوت: ) کم شون (1791) 
کر لیب بر هبش کی 

هیهات ! اءن یغلبنی هوای , و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه . 


هیهات ! اگر هوای نفس , بر من پیروز شود و حرص و آز من به گزینش 
خوراک ها وادارم سازد. (1732) 


0 ناجی از هوای نفس 

بعثه والناس ضلال فی حیره , و خابطون فی فتنه , قد استهوتهم الاهواء . 
خداوند سبحان (پیامبر صلی الله علیه و آله ) را در حالی که فرستاد که 
مردم در وادی حیرت گمراه در اشوب مشوش و منحرف بودند و هوای 
نفسانی انان را در خود غوطه ور ساخته بود. (1733) 


اعفرها عاحالله اعضر القالب لشسه: المانع لشموته: التاظر بعفله 


ات ماه ای ار اه ۱1 


2 جنگیدن با هوای نفس 
رحم الله امراء... کابر هواه ۲ و کذب مناه ۲ 


خدا رحمت کند انسانی را که ... با هوایش به مبارزه برخاست و آرزویش 
را تکذیب کرد. (1735) 


3 آغاز فتنه 


انما بدء وقوع الفتن اءهواء تتبع , و اعحکام تبتدع . 
(1736) 


4 پرهیز از بدگمانی 

لا تکن ... تغلبه نفسه علی ما یظن , و لا یغلبها علی ما یستیقن . 

از کسانی مباش که نفس او درباره آنچه که گمان دارد و بر او غالب می 
شود ولی او نمی تواند درباره آن چه یقین دارد بر نفس خویشتن پیروز 
گردد. (1737) 


5 مخالفنت با لوا تانتین 


فی صفه اءخ له فی الله :... و کان اذا بدهه اءمران ینظر اعیهما اءقرب 
الی الهوی فیخالفه . 


امام در صفت برادر در راه خدایش این گونه فرمود.... وقتی که دو کار 
برای وی پیش می امد می دید که کدام یکی از ان دو به هوی و هوس 
نزدیک تر بود و با ان مخالفت می کرد. (1738) 


6 تفه کین قوا تفن 


رحم الله امراء نزع عن شهوته , و قمع هوی نفسه , فان هذه النفس اءبعد 
شی ء منزعا. و انها لا تزال تنزع الی معصیه فی هوی . 


خدا رحمت کند کسی که شهوت خود را مهار کند و هوای نفس را ريشه 
کن سازد؛ زیرا هوای این نفس را کندن . بسیار دشوار است و این نفس 
همواره به مقتضای هواطلبی خود میل به معصیتی دارد. (1739) 


و نعم الوکیل ! 


فی. کهیم. ان خه.را که هی شنوید و خدا. است: که از آو برای. تفن خود و 
نفوس شما یاری می طلبم و او است کفایت کننده موجودیت من و بهترین 
تکیه گاه هستی ما. (1740) 


8 تربیت قبل از رشد هوای نفس 


فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام : و اءجمعت علیه من اعدبک اءعن یکون 
اس رت اش ماس سس عای 


امام علیه السلام دز وصیت؟ به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمودند: 
تصمیم به تأعدیب تو گرفتم که ادب را در حالی از من بیذیری که در بهار 
زندگی هستی و رو به سپری کردن عمر و آینده روزگار می روی و دارای 
نیتی سالم و نفسی صاف و پاک هستی . (1741) 


لا ترخصوا لانفسکم ؛ فتذهب بکم الرخص مذاهب الظلمه , و لا تداهنوا 
فیهجم بکم الادهان علی المعصیه . 


نفس خود را (به آن چه می خواهید) رها نکنید؛ زیرا رهایی نفس (به آن چه 
که می خواهد) شما را به راه های ستمکاران رهنمون می گردد. تملق و 
چرب زبانی نکنید که شما را به ارتکاب معصیت می کشاند. (1742) 


۱0 رحم به نفس خود 


فا اس ای سا اتلد الرس سس ی ای اسا سک و 
فانکم قد جربتموها قی مصائب الدنیا . 


آگاه باشید ! این پوست نازک بدن شما طاقت آتتشن جهنم را ندارد, پس به 
ازموده اید. (17453) 


1 فراخوانده شده به هوس و گمراهی 


امری لیس له بصر بهدیه , ولا قائد یرشده , قد دعاه الهوی فاءجابه و قاده 
الضلال فاتبعه . 


در نامه ای به معاویه : پس از حمد و ثنای خداوندی و درود بر پیامبر و 
دودمان او, پندی از تو به دستم رسیده که از جملاتی به هم چسبیده , این 
نامه از مردی است که برای او نه بینایی هدایت کننده ای وجود دارد و نه 
راهنمایی که او را به رشد و کمالش برساند (نویسنده نامه ) مردی است 
که هوی او را خوانده و او اجابتش کرده است و گمراهی او را رهبری 
نموده است , او هم از آن پیروی نموده است . (1744) 


2 سفارسات.علی (ع ) به مالک انفتز 


من کتاب للاشتر : و شح بنفسک عما لا یحل لک ؛ فان الشح بالنفس 
الاضاف مها ما ات او گرفت... اعضی المع اضق الناس من 
نفسک و من خاصه اءهلک و من لک فیه هوی من رعیتک , فانک الا تفعل 

و تفقد اءمور من لا یصل الیی منهم ممن تفتحمه العیون , و 
تحقره الرجال . ففرخ لاولتک ثقتک من اءهل الخشیه و التواضع , فلیرفع 
تا تا ی 
سن. الریه اعحوح ال الاصاف من ره م و کل فاعغیر ال الله فی 
تاعدیه حقه الیه . 


نفست را از اقدام رن چه برای تو حلال نیست سخت بازدار؛ زیر| 
انصاف و عدالت درباره نفس جلوگیری جدی از اقدام نفس است در هر 


چه که بخواهد یا نخواهد. ما بین خدا و مردم از یک طرف و نفس و دودمان 
و هر کسی از رعیت که هوایی از او بر سر داری ب از طرف دیگر انصاف 
برقرار کن , اگر انصاف برقرار نکنی ستم ورزیده ای و امور کسانی از این 
طبقه را که نمی توانند به حضور تو برسند و مردم به آنان با تحقیر می 
نگرند و مردان چشمگیر آنان را پست می شمارند, تحت نظر بگیر و برای 
نید کون به امور آنان مردمی را معین کن که در نزد تو مورد اطمینان و 
اهل ترس از خدا و فروتن می باشند تا نیازها و مسائل آنان را به تو اطلاع 
دهند. 


سیس درباره این طبقه مستمند چنان رفتار کن که روز دیدار با خداوند 
سبحان معذور و سربلند باشی ۰ (1745) 


کر شام خفن کار 


قمیی تاناکما وی مان فا عانه ااسام * نع اگم , افه 
ضرکم من غرکم , فقیل له : من غرهم يا اءمیرالمو منین ؟ فقال : 
الشطان الفصل ب.ه اش اور فرمم نالامای بو فشحت انم 
بالمعاصی , و وعدتهم الاظهار. فاقتحمت بهم النار . 


در حالی که بر کشتگان خوارج دز روز تقروان می: کذشت فرمود: بدا به 
حال شما! ضرر بر شما زد آن که شما را فریب داد. 


به آن حضرت گفته شد: چه کسی آنان را فریب داد؟ 


فرمود: شیطان گمراه کننده و نفس هایی که فرمان به بدی ها می دهند. 
ان دوعامل آنان‌سشا با اراته آروو‌ها فریب داد وراه های گناهان را یو آنان 
هموار نمود و به یاری و پیروزساختن انان وعده 


داد. در نتیجه آنان را به آتنش دوزخ انداخت . 
4 محبوب ترین بنده در نزد خدا (1746) 


عبادالله ! ان من اءحب عبادالله الیه , عبدا اءعانه الله علی نفسه , 


ای بندگان خدا ! از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبی بنده ای است 
که خداوند (سبحان ) او را در شناخت نفس خود و ساختن ان یاری فرماید. 
(اين انسان مورد عنایت خداوندی ) لباسی از اندوه بر تن نمود و پوشاکی 
از بیم بر خود پوشید, نیتجه چنین شد که چراغ هدایت در دلش برافروخت . 
(1747) 


1755 معاویه فریب خورده هوی 


من کنابه. الی خعاویمد ان ی فد آ غالک شرا و اعفحست. غباه و 
اءعوردتک المهالک , و اءوعرت علیک المسالک . 


نامه ای انست او ان حضرت به معاویه انا تفن ور خو را بهشر و فاد 
وارد کرد و به گمراهی کشاند و در مهلکه ها غوطه ور ساخت و همه راه ها 
را برای تو سنگلاخ نمود. (1748) 

تفای اروت مخ 


(المو من ) اءوسع شی ء صدرا, و اءذل شی ء نفسا . 


(موّ من ) سینه اش از هر چیزی گشاده تر و هوس های نفسانی اش از هر 
چیزی نزد او خوارتر است . (1749) 


7 تحذیر مالک از هوای نفس 


من کتابه للاشتر لما ولاه مصر : اءمری بتقوی الله , و ایثار طاعته ... و 
اءعمره اءن یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمحات , فان النفس 
اءماره بالسوء الا ما رحم الله ... فاملک هواک , و شح بنفسک عما لا یحل 
لک , فان الشح بالنفس الانصاف منها فیما اءحبت اءو کرهت . 


را از والی مصر و اطراف ان ساخت : 


دستور می دهد او را به تقوای الهی و تقدیم اطاعت خداوندی بر همه چیز 
و (دستور می دهد) که نفس خود را از شهوت بکشد و از طغیان ها 
بازبدارد؛ زیرا نفس آدمی سخت به بدی وادار می کند. بان که دا 
رحم کند. پس هوایت را مالک باش و نفست را از اقدام به آن چه برای تو 
حلال نیست سخت بازدارد ؛ زیر| انصاف و عدالت درباره نفس , جلوگیری 
دی ار اقدام تفس انست در هر چه که توا هدرا ماه 1750 


8 شمره دیدن با چشم دل 


اه اه دایعا فجم رها 


اگر با دیده دل بل آرنخه. که آز شتت تواضیک .مین دروخ ری , نفس تو از 
اور نخان از سای ها عکنی.ها عست هام طظاهرع ار عحود 
دارد, دوری می کند. (1751) 


9 سفارش های به شریخ بن هانی 


و ای ۳ ۳ 7 
کتیر من الضنن: فکم لنفسی. ماع رادار و ندش عته الحفیظه. واقما 
قامعا . 


لشکر خود به سوی شام قرار داده بود: 


بدان که اگر نفس خود را از مقداری فراوان از چیزهایی که دوست می 
داری به جهت ترس از یک ناگواری بازنداری , هوی و هوس های نفسانی تو 
را به مقداری فراوان از ضررها می کشاند. پس همواره مانع و جلوگیر 
نفس خویشتن باش و در هنگام خشم , آن گاه که هیجان و جهش شدید 
وجودت را فرا گیرد آن را بکوب و ريشه کن کن !(1752) 


تدخر وا اءنفسکم نصیحه . 

از خیرخواهی نفس خویش خودداری نکنید ! (1753) 

1 1 تمره آرخمندی نسن 

من کرمت علیه نفسه , هانت علیه شهواته . 

کسی که نفس خویش را ارجمند دارد شهواتش را خوار شمارد. (1754) 
2 هوای نفس و معصیت خداوند 


ما من طاعه شی ء الا یاءتی فی کره . و ما من معصیه الله شی ‏ الا یا ءتی 
فی شهوه . فرحم الله امراء نزع عن شهوته , و قمع هوی نفسه ؛ فان هذه 
التقنن اعد شن عمترعار و آنها ا ترال مخ الی ععصته فی: هبات . 

در هیچ چیز نمی توان خدا را معصیت کرد مگر با میل و رغبت . پس 
خداوند رحمت کند کسی را که شهوت خود را مهار کند و هوای نفس را 
ريشه کن سازد؛: زیرا هوای این نفس را کندن , بسیار دشوار است و این 
نفس همواره به مقتضای هواطلبی خود, میل به معصیتی دارد. (1755) 


3 فرار از هر چیز و رسیدن به آن 


اما نان کل اصرعلای‌سا نهر شقن فرازم. () الاخل مساق انس 


ای مردم | هر فردی از آنچه فرار می کند در حال فرار آن را ملاقات 
خواهد کرد و اجل سرامد نفس و فرار از ان رسیدن به آن است . (1756) 


4 دعوت به اصلاح نفس 


اعها التاش یلماعت که سا و اعدا سا عم خراوه عاداتا 


ای مردم ! به تاعدیب نفس خویش و اصلاح خود بیردازید و نفس را از 


دلیری و گستاخی بر خوی ها و عادات زشت بازدارید. (1757) 


5 واعظ نفس 


هون کان من تفص اه نان غانه هی افس اف 


هر که از درون خود واعظی داشته باشد, از جانب خداوند نگهدارنده ای 
دارد. (1758) 


6 ار جستن علی (ع )از خدا 


الحمدلله الواصل الحمد بالنعم بالشکر. نحمده علی آلائه , کما نحمده علی 
بلائه علی بلائه . و نستعینه علی هذه النفوس البطاء عما اءمرت به , 
السراع الی ما نهیت عنه . 


حمد خدای راست که حمد را به نعمت ها و نعمت ها را به سپاس پیوسته 
دستور به سرعت داده شده است و شتابنده به سوی ان چه که از ان نهی 
شده است . (1759) 


7 وت کی سای تفای 


رحم الله رجلا نزع عن شهوته , و قمع هوی نفسه , فان هذه النفس اعءبعد 
شی ء منزعا, و انها لا تزال تنزع الی معصیه فی هوی . 


خداوند رحمت کند کسی را که از شهوت هایش خودداری کند و هوای 


رس 


همواره میل به گناه و معصیت دارد. (1760) 
8 حسابرسی از نفس 
ی فا رای یا ین 


به خاطر خود از خویشتن حساب بکش ؛ زیرا دیگران . حسابرسی غیر از تو 
دارند. (1761) 


89. بقای آثار زشت لذت ها 


آتکرها انفظاغ ازلذات, فا السات.. 


به یاد داشته باشید که لذت ها پایان می پذیرد؛ ولی آثار زشت آن بر جای 
می ماند. (1762) 


0 المغبون من غبن نفسه 
مغبون کسی است که به تفس خود ضرر رساند. (17653) 
1 هوای نفس و آرزوی طولانی 


اعبها الناس ! ان اءخوف ما اءعخاف علیکم اثنان : اتباع الهوی , و طول الامل 
ایا سا موه عم احیی اعا ول ال نس الا کر : 


ای مردم ! ترسناک ترین چیزی که بر شما می ترسم دو چیز است : پیروی 
از هوای نفس و آرزوی طولانی ؛ اما پیروی از هوای نفس انسان را از حق 
باز می دارد ۵ آزز وی طولانی آخرت را به دست فراموشی می 9 
(1764) 


2 تایب تفن 


طوبی لمن ذل فی نفسه , و طاب کسبه , و صلحت سریرته , و حسنت 
اه ات القصل‌من ماله .مات تلم سا ددع ل 
هر لت اس ار 


خوشا به حال کسعی که تفنین خود را خوار کرد و کار و کسبتش را باکیژه 
نمود و باطنش را آراسته و خوی خود را نیکو ساخت , زیادی مالش را 
بخشید و زبان را از زیاده گویی فرو بست , و شر خود را به مردم نرساند 
و سنت برایش کافی بود, و خود را به تواوری و بدعت منسوب نساخت . 
(1765) 


تفر اتکی | 


قاتل هواک بعقلی . 
با خرد و عقلت هوای نفس را بکش . (1766) 


اءمره علیه السلام : به او (یعنی مالک اشتر) دستور می دهد که ۳ هوای 
نفس را در هم بشکند و به هنگام وسوسه های نفس , خویشتن داری کند؛ 
زیرا که نفس ۰ همواره انسان را به بدی وادار می کند مگر ان که رحمت 
المی.شامل اف نشود. 


5 سر آغاز ففنه ها (1767) 


انما بدء وقوع الفتن اءهواء تتبع , و اءحکام تبتدع , یخالف فیها کتاب الله , و 
یتولی علیها رجال رجالا, علی غیر دین الله . 


همأنا سرآغاز فتنه ها پیروی از هوای و 
که کتاب خدا با آنها مخالفت می ورزد و گروهی نیز از کسانی که راهی جز 
راه دین خدا| می روند» (از ۳1 فتنه ها و هوای نفس [ پیروی فی. کنند: 
(1768) 


اغگزم تفت غن کل وه و آن سافتی الی: الرعاتب فانک تن تاض بدا 
تبذل من نفسک عوضا . 

نفس خود را بزرگ بشمار و از هر پستی , هر چند تو را به مقصود می 
رساند دوری کن ؛ زیرا هرگز نمی توانی در عوض آنچه از آبرو و شخصیت 
ذر ابنق زان فی دی سمایی. به کشت آفری 1709۳۰ ) 


7 فا لد با افش 


(الی محمد بن اعءعبی بکر): فاءنت محقوق آاءن تخالف علی نفسک , و اءعن 
تنافح عن دینک , و لو لم یکن لک الا ساعه من الدهر . 


و 
(1770) 


بخش چهارم : بخل 


8 زندگی فقیران . حساب توانگران ! 
عجبت للبخیل پستعجل الفقر, الذی منه هرب , و پفوته الغنی الذی ایاه 


طلب , فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء؛ و یحاسب فی الاخره حساب 
الاغنیاء . 


من درشگفتم از بخیل که به سوی فقر می شتابد. فقری که از آن گریخته 
است و بی نیازی و ثروتی که جویای آن است به دست نمی آورد. بنابراین 
در دثیا همچون فقیران زیست می کند و در اخرت همانند توانگران به 
حساب او رسیدگی می شود. (1771) 

9 عیب حقیقی 

البخل عار. 

بخل عیب و ننگ است . (1772) 

0 پرهیز از مشورت با بخیل 


در مشورت بخیل را بر خویش راه مده که تو را از احسان و بخشش 
بازدارد و فقر و تهیدستی را برایت وعده می دهد. (1773) 


1 توری از نحل 
البخل جامع لمساوی العیوب , و هو زمام یقاد به الی کل سوء. 


بخل در بردارنده بدی های هر عیبی است و افساری است که (بخیل ) به 
وسیله آن به سوی هر بدی کشانده می شود. 


قد علمتم اءنه لاینبعی اعن یکون ون لوالی کل ارو مه الصا و ا ای 
امه اس مورا 


شما می دانید که مسئول و زمامدار ناموس و جان و غنایم (و اموال [ و 
احکام و پیشوایی مسلمانان , نباید شخصی بخیل باشد. (1775) 


یاءتی علی الناس زمان عضوض , یعض الموسر فیه علی ما فی یدیه و لم 
یک ضر الک قال الله تاه : زو لا تسوا اافضل نکم ۱ 


زمانی سخت بر مردم قرامی زفند. که آن که. تواتمتد است نز آرکه در 
دست دارد سخت امساک می کند, در حالی که او به این بخل دستور داده 
نشده است . خداوند سبحان فرموده است : و فضل و احسان را در میان 
خود فراموش مکنید. (1776) 

4 نهی از رقابت با بخیلان 


بای اب آنای هن مصادقه الیل ٩‏ ان عفد غنی ]وخ رما تکون آلنه. 


(ای مردم ) ! از دوستی با افراد بخیل بپرهیز؛ چرا که در هنگام شدت نیاز و 
جاحتت به امرهایت خی شازد ۱۱777۱ 


بخش پنجم : ستم و ستمگری 

5 زشت ترین نوع ستم 

ظلم الضعیف اعفخش الظلم . 

ستم کردن به ناتوان , زشت ترین نوع ستم است .(1778) 
6 صلاح روزگار 


اذا استولی الصلاح علی الزمان و اءهله , ثم اعساء رجل الطن برجل لم 
کامر منه:خوته عم طلم. ۱ ادا استولی اافساه غلی الزمان و اعهله:, 
فاعحسن «حل الظن برحل فقد غرر 


هرگاه صلاح و شایستگی بر روزگار و اهلش حاکم شد, اگر شخصی به 
دیگری گمان بد ستم کرده است و هنگامی که فساد و تباهی بر زمان و 


اهلش مستولی شده باشد, اگر کسی به دیگری خوش گمان باشد خود را 


فریب داده است ۰ 
7 میزان بین خود و دیگران (1779) 


یا بنی ! اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک , فاءحبب لفیرک ما تحب 
زة و اکره له ما تکره لها, و لا تظلم کما لا تحب اءن تظلم , و اعحسن 
ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک . 

فرزندم ! خویشتن را معیار و میزان بین خود و دیگران قرار بده , پس آن 
چه برای خود دوست می داری برای دیگران هم دوست بدار و آن چه برای 
خود نمی پسندی برای دیگران هم نیسند و همان گونه که دوست نداری به 
تو ستم شود ستم نکن و همان طور که دوست داری به تو نیکی شود به 
دیگران نیکی کن و آن چه برای خود زشت می داری , برای دیگران هم 
زشت بشمار و بالاخره به همان چیزی برای مردم راضی باش که برای خود 


8 بدترین توشه در قیامت 

بلس الزاد الی المعاد, العدوان علی العباد . 

بد توشه ای است برای روز جزاء ستم کردن بر بندگان خدا. (1781) 
9 حال آغازگر ستم در قیامت 

للظالم البادی غدا بکفه عضه . 


آن که: اغاز کر شتم. است فردای. فیامت ذستش را (از پشیمانی.) به:دتدان 
بگزد. (1782) 


0 ممر به معروف و نهی از منکر 


رحم الله رجلا راءی حقا فاءعان علیه , اءو راءی جورا فرده , و کان عونا 


رحمت خدا بر کسی که چون حقی را دید, یاری اش کرد و چون ستمی را 
دید از ان:علو کیری کرد وق را در برایر تخر بار ی رساند. ۳( 1783) 


1 تیه سم تکار 


اقلا الطاکم انا عرم مضه باه بر عم حول الله و فیتت فان 51 
خلف با کاذبا غفحل مره اداحای الله آلدی لا الما هلف حاحل : 
لانه ؛ لانه قد وحدالله تعالی . 

ستمکار را اگر خواستید قسم دهید به این عبارت سو گند دهید. از حول و 
قوم خداوند بیزار هستم اگر چنین کنم ؛ زیرا اگر به اين عبارت به دروغ 
سو گند بخورد, در مجازاتش شتاب شود اما اگر یی که بخورد به . خدابی 


که الهی جز او نیست در عقوبشش شتاب نشود " زیر| خداوند تعالی را به به 
محانکی یاد کرده است . (1784) 


یا فخام دمجنم 
الله الله قی ‌عاصل الفی بت اخل مخامه الطظام: 

خدارارخها وان از ات (کنفرا سر کشی مراعت فده و ازع آساد 
قح سشه :هر اش (65 ۱17 

ت ق انا اف وم مها 


ان البغی و الزور یذیعان المرء فی دینه و دنیاه , و یبدیان خلله عند من 


همانا ستمگری و دروغگویی دین ات انفی نا قتامصی ند مخعانت اه 


4 شکست حتمی ستمکار (1786) 
اتخغون الی.متاردن:ر و ان دفتت البها فاعخت: :فان الداعی ساع: و الباغی 


امام علیه السلام به فرزندش حضرت حسن علیه السلام فر مود: کسی را 
به مبارزه دعوت نکن , اما اگر تو را به مبارزه طلبيدند, اجابت کن ؛ زیرا 


دعوت کننده به مبارزه ستمکار است و ستمکار در هر حال شکست خورده 
ست ۰ (17897) 


5 انتقام گرفتن از ستمگر 


اغضا آلناشی نی غلی اعنسگمب و انم الله اتضفی العطامن من 
ظالمه , و لاقودن الظالم ۱ 3 :116 
ای مردم ! مرا برای اصلاح نفوس خودتان یاری کنید و سوگند به خدا داد 


6 در این روزگار خوش بین مباش ! 


ایا ی اساسا سم سر ای سل ره 
غرر ! 


هرگاه نادرستی نو رود نمزم ار چیره گردد و با چنین وضعی انسانی 
به انسان دیگر خوش بین باشد. بی گمان فریب خورده است . (1789) 


7 مغلوب حقیقی 
ما ظفر من ظفر الاثم به , و الغالب بالشر مفلوب . 


کسی که به ارتکاب گناه پیروز شود (در حقیقت ) پیروز نباشد و کسی که 
با ستم غلبه کند (در واقع ) مغلوب است . 


58 مقتول تیغ ستم (1790) 

من سل سیف البغی قتل به . 

آن کس که تیغ ستم برکشد, خود با آن کشته شود. (1791) 
9 گناهکار بودن ستمگر 


فو ااعفی الحصومه امن کصر ها ام , 


هر کس در دشمنی شدت به خرج بدهد, مرتکب گناه شده و کسی که 
کوتاهی کند ستم ورزیده است . (1792) 


0 انواع ستم 


اعلا چ ان الظلم خلاقه * فطام لا بعفن و ظلم لا مریم ش طظلم,عغفور ۷ 
یطلب . فاءما الظلم الذی لا یغفر فالشرک بالله , قال الله تعالی : (ان الله 
اضر اغن ت که باصعا الط الخی عفر ای ااضید تفینه ند 
بقض لهاتم هساعا الظلم الفی لایر ی فطلم العباد بعضمم بحضا ‏ 


آحاخ باشنید ا ستتم بر نسه خوع: است: * ستمی. که .هر کر بشید نمی نود 
ستمی که بدون مجازات تقی. قاند و ستمی که بخشیده می شود و 
بازخواست ندارد. اما ستمی که بخشیده نمی 9 شرک به خداست که 
هف: قرماید؛: همانا خذاو‌ند. شریک. به. خود را. نمی اآمررد اما ستمی. که 
ی ی ی ارتکاب گناهان 
صغیره ) به خود روا می دارد و اما ستمی که بدون مجازات نمی ماند, 
ستمگری بعضی از بندگان بر بعضی دیگر است . (1793) 


لول عضو اتحاضر ه قنام الحعه مود الناضنم و ها اعکه الله علی. العلماه 
الاتکارها علی که طالم وا سب مطلوم, ات یلها غلی فا رتم 


اگر نبود همایش آن جمعیت انبوه و این که با و9 یار و یاور حجت تمام 
است و اگر نبود که خداوند از دانشمندان پیمان گرفته است که در برابر 
ری ستمگر و گرسنگی سنمدیده آرام ن ننشیند ۰ رضایت ندهند, هر 


2 پزهیر از ستمگری 


لویاد .ین اغبیه و قو. اسخافه. لعبد الله بن. العباس علی فازس و اعغمالهاء 
کی کاامد یل کات سمسار ها یه عن قتم الگرا ‏ اسعهل العدل ء 

واحذر العسف و الحیف , فان العسقف بعود بالجلاءء والحیف یدعو ۳ 
السیف . 


وقتی زیاد بن ابیه را به جای عبدالله بن عباس کارگزار فارس کرد, در 
سمن: سخترانی مفضل او را از گرفتن ی 7 
عدل و داد را به کار بند و از سختگیری و بیداد بپرهیز؛ زیرا سختگیری ناروا 
آواره می کند و ستمگری مایه شورش و خونریزی می شود. 


9 ششنگران: فتراطالتب 


لما نهضت بالامر نکثت طائفه , و مرقت اءخری , و قسط آخرون : کاءنهم 
لم بسمعوا الله سبحانه یقول : (تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا بریدون 
اه ی اوه و 
عوها, و لکنهم حلیت الدنیا فی اءعینهم وراقهم زبرجها . 


چون خلافت را به دست گرفتم , گروهی پیمان شکستند و گروهی از دین 
خارج شدند و دسته ای دیگر ستم پيشه کردند؛ ؛ گویی این سخن خدای 
سبحان را نشنیدند که : آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که 
خواهان سرکشی و فساد در زمین نباشند و آینده از آن پرهیزگاران است . 
آری ! سوگند به خدا که آن را شنیدند و فهمیدند؛ ؛ اما دنیا در چشم آن ها 
زیبا شد و زیب و زیورهای آن خوشایندشان گردید. (1796) 


4 پرهیز از ستمگری 
اللت الله فی فاحل آلنفی و احل و خامه الظطلم ی نوخ خاقیه آلگر . 


برحذر باشید از خدا, بتر سید از خدا, درباره نتایج دنیوی ظلم و وخامت 
اخروی ان و بدی عاقبت کبر. (1797) 


5. زودی بازخواست ستمکار 


زود باشد که خداوند از کسی که ظلم کرده است انتقام بکشد, درباره 
خوراک و اشامیدنی که با ستم به خود اختصاص داده است , به وسیله 


خوراک های تلخ و شرنگبار و آشامیدنی های چون صبر تلخ زهرآگین . 
(1798) 


6 بیزاری از ستم 


اءععجب من ذلک طارق طرقنا بملفوفه فی وعائهاء و معجونه شنثتها, کاءنما 
عجنت بریق حیه اءوقیثها, فقلت : اءصله , اءم زکاه , اعم صدقه ؟ فذلک 
محرم علینا اءهل البیت , فقال : لا ذا و لا ذای , و لکنها هدیه . فقلت : 
هبلتک الهبول ! اععن دین الله اءتیتنی لتخدعنی ؟ اءمختبط اءنت اعم ذو 
جنه , اءم تهجر؟ والله لو اءعطیت الاقالیم السبعه بما تحت اءفلاکها, علی 
اءعن اءععصی الله فی نمله اءسلبها جلب شعیره ما فعلته . 


ی ی ی تر از این , قصه 
آن شخصی است که شبانگاهی در خانه ما را کوبید و در دستش ظرف 
سرپوشیده (پر از حلوایی لذیذ) بود, چنانش ناخوش نفرت داشتم که گویی 
با ات زهان با استفاع مایت در اسحته است: ؟ به ام کم آبا انن صاه 
اهنت :از کات ضدفه ۱ زرا که این هیر سانشاندای عرام ات ۱ 


گفت : نه این است و نه آن . بلکه هدیه ای است . 


کفتم * زن فرزند مهرد (مادزت: ) بر ته بخربد! ابا از طریق دین خدا وازد 
شده ای تا مرا بفریبی ؟ ابله شده ای 


يا دیوانه , يا هذیان می گویی ؟ سوگند به خدا, که اگر هفت اقلیم را با آن 
چه در زیر افلاک آن هاست به من دهند تا با بیرون کشیدن پوست جوی از 


دهان مورچه ای خدا را نافرمانی کنم هرگز نخواهم کرد. (1799) 


7 مهلت دادن به ستمگر 


ی اس واه راهان سا وه 
و بموضع الشجی من مساغ ریقه . 


اگر هم خداوند به ستمکار مهلت بدهد, گرفتن و کیفر خداوندی از او فوت 
نمی گردد و خداوند در گذرگاه ستمکار در کمین است و گلوی آنها را در 
دست گرفته تا از فرورفتن آب دریغ دارد هشیار باشید. (1800) 

8 اشتام گرفتن از شنک 

فی وصیته للحسنین علیهماالسلام : کونا للظالم خصما, و للمظلوم عونا . 
دشمن ستمگر و یاور مظلوم باشید. (1801) 

9 پزرهیز از تسشمگری 

و اقدموا علی الله مظلومین , و لا تقدموا علیه ظالمین . 

به بارگاه خداء ستمدیده وارد شوید و ستمکار وارد نشوید. (1802) 


0 پشیمانی ستمگر 


1 0 برهند از ستمکری 


۵ للم لاتم انیت علی خی التضدان مدا آه ار فی العلال مصفتا 
اخت الم ان نی اه مه تاه عم سا مها اس سای ده 


تا ای مس ام و ور که الم آصتا یی و الم 
قفولها, و بطول فی الثری حلولها؟ ! 


سوگند به خدا, اگر شب را در حال بیداری روی خار سعدان به صبح 
برسانم , يا بسته در زنجیرهای آهنین و سنگین بار کشیده شوم , برای من 
بهتر از آن است که خدا و رسول او را در روز قیامت ملاقات کنم » در 
حالی که بر بعضی از بندگان ظلم روا داشته ام و چیز بی ارزشی از پس 
مانده های کاه و علف دنیا را غصب نموده باشم . چگونه ظلم روا بدارم به 
کسی.: به-خاطر نفسی که بز کشت آن به.شرعت برای. پوسیدن: است و 
قرار گرفتنش در خاک طولانی . (1804) 


2۸ ستم , خانمان برانداز است ! 


لیس ی ۶ احعی آلی تیر عفه: آلله. و عخیل تقمته هن اقا مان الم 
فان آلله سمعغ:دعیه المضطمدین و هو للطالمين بالهرضاد : 


(آگاه باش که ) هیچ چیزی بیش از حرکت بر مبنای ظلم موجب دگرگونی 


نعمت خداوندی و سرعت انتقام او نیست ۰؛ زیرا| خداوند شنونده دعای 
ستمدیدگان است . و در کمین ستمکاران . (1805) 


3 بدترین توشه قیامت 
بلس الزاد الی المعاد, العدوان علی العباد . 


بدترین توشه ها برای روز قیامت , ظلم و ستم بر بندگان خداست . 
(1806) 


ای را ام اس ان ار 


اباه کل عاس متام در خطید اج کمه انم اشایم هد لسن امه سس 


کند می فرماید. در حکومت بنی امیه هر کس به خدا امیدوارتر باشد, بیش 
از همه رنج و مصیبت بیند. پس ار خداوند عاقبت و سلامتی بخشید. 


قدرشناس باشید و اگر به بلا و گرفتاری مبتلا گشتید. شکیبا باشید که 
را هام رن با ی ان ات ۱15 


1915 نزدیکتر به انتقام خداوندی 


من کتابه للاشتر حین ولاه مصر : ایاک و الدماء و سفعها بغیر حلها؛ فانه 
لیس شی ‏ ادنی لنقمه , و لا اعظم لتبعه , و لا احری بزوال نعمه و انقطاع 


در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر: بپرهیز از خون ها و ریختن خون 
های مردم بدون مجوز قانونی ؛ زیرا هیچ چیزی به انتقام خداوندی نزدیک 
تر و از نظر نتایج وخیم تر و برای نابود کردن نعمت خداوندی موثرتر و 
برای منقرض ساختن روزگار دولت , قاطع تر از خونریزی به ناحق وجود 
ندارد. (1808) 


6 زورگویی و ستم 


الله الله قی عاجل البغی , و اجل وخامه الظلم . و سوء عاقبه الکبر, قانها 
حضیده: آبلیفن العظمی. , ».یونم الکیری: " التی. اور علوب: الزحالن 
مساوره السموم القاتله . فما تکدی ابدا, و لا تشوی احدا, لا عالما لعلمه , 
۵ لا مقلا فی:طمرم.: 


برحذر باشید از خدا, بترسید از خدا, درباره نتایج دنیوی ظلم و وخامت 
اخروی آن و بدی عاقبت کبیر؛ زیرا کبر دام بزرگ و گسترده شیطان و 
ابزار بزرگ حیله های او است که همانند زهرهای کشنده که در بدن انسان 
ها نفوذ می کند در دل های مردان وارد می گردد. شیطان در کارهای خود 
علیه فرزندان آدم هرگز ناتوان نشود و کسی را از روی خطا رها نکند, نه 
عالمی را به جهت علمش و نه بینوایی را که لباس فقر پوشیده است . 
(1809) 


7 زمامدار ان تعکر 


من کتابه الی اهل مصر :۰ اسی ان یلی امر هذه الامه سفهاوها و فجارها, 
فیدر خذوا مال الله دولا, و عباده خولا, و الصالحین حربا, الفاسقین حزبا : 


در نامه خود به مردم مصر می فرماید: می تر سم حکومت این امت را 
نابخردان و خطاکاران به دست بگیرند, پس مال خداوندی را برای خود و 
در میان خود به جریان بیاندازند و بندگان خدا را برده های خود بدانند و با 


اس کان حامفه اصم هسیر رام اندازند فعودهان مرف رت 
خود تلقی نمایند. (1810) 


انا النانس ااتما بخمه ناس الرصان ه السخط ‏ اما عفن ناه شیود رل 
واحد, فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا ۲ 


ای مردم ! راضی بودن و ناراضی بودن به کاری , مردم را در آن کار 
شریک می گرداند. ناقه مود را تنها یک مرد پی کرد؛ اما خداوند همه قوم 
مود را عذاب داد؛ زیرا همه به کار ان مرد راضی بودند. (1811) 

9 رسیدگی به ستمدیدگان 


من کفاراتت»الذنوت العطام اغانه الملهوف» و خسن غن آلمکروب:: 


رسیدن به فریاد ستمدیده و زدودن غم اندوهناک , از کفاره های گناهان 
بزرگ است . (1812) 


0 کفاه رت آد نیگن 
سیثه تسوءک , خیر عندالله من حسنه تعجبک . 


گناهی که تو را ناراحت (پشیمان ) سازد. نزد خدا بهتر است از کار نیکی 
و ۱۱۱ 


1 تور آز کر 


الله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه , فانه ملاقح الشنان , و منافخ 
الشیطان : التی خوع‌ها الامم الماضیه و القرون الخالید.. 


را رس رم ی یر 
کینه و جایگاه وسوسه های شیطان است که ملت های پیشین و امت های 
خی سا رت داست. ۱۱۱۸ 


9 وت سنا اج 

ان الله یذل کل جبار, و یهین کل مختال . 

خداوند هر جباری را ذلیل و هر خودپسندی را خوار می سازد. (1815) 
3. آفت عقل 

اعلم ان الاعجاب ضد الصواب , و افه الالباب . 


بدان که خودبینی ضد حق و راستی است و آفت عقل و خرد است . 
(1816) 


احذر کل عمل برضاه صاحبه لنفسه , و یکره لعامه المسلمین . 


از انجام هر عملی که صاحبش آن را پسند خود داند و در نزد مسلمانان 
ناپسند باشد, برحذر باش . (1817) 


5 هرچه بر خود پسندی بر دیگران هم ! 


من نظر فی عیوب الناس , فانکرها, ثم رضیها لنفسه , فذلک الاحمق بعینه . 


هر که عیب های هردم. را دید و بر آن ها نیسندید, پس همان را بر خود 
پسندید بعینه احمق است . (1818) 


6 شانع اون 
الاعجاب یمنع الازدیاد. 


عجب و خودبینی مانع زیاد کردن و افزودن است . (1819) 


7 رتفا تریین وخت 

ان ... اوحش الوحشه العجب . 

یکی از ترسناک ترین وحشت ها, عجب و خودیسندی است . (1820) 
خی اد کی مکی 

عجبت. للتکبر الای کان بالامسن نظفه وه کون خدا چیفه.. 


در شگفتم از متکبر, که دیروز نطفه (بی ارزشی ) بود و فردا مردار گندیده 
ی 112 


9, غرور طاووس 


یمشی مشی المرح المختال , و یتصفح ذنبه و جناحیه , فیقهقه ضاحکا 
لجمال سرباله . 


طاووس همچو موجودی متکبر که به حسن خود می نازد گام برمی دارد و 
در زیبایی دم و دو بال خود, اندکی می نگرد. سپس با قهقهه می خندد و 
اين قهقهه برای زیبایی جامه و رنگ آمیزی بال های وی است . (1822) 
تا م‌دان رن 

سا عد با مت 

عجب و خودپسندی مرد, یکی از حسودان خرد اوست . (1823) 

1 تنهایی هراس انگیز 

لا وحده اوحش من العجب . 

هیچ تنهایی هراس آورتر از خودبینی نیست . (1824) 


و فرو رفتن در گناهان 


الحیض الکتر ة اتخسد خماع الیااتحم فی آلذنوب. 


حرص ,. کبر و حسد, انسان را به فرورفتن در گناهان فرا می خواند. 
(1825) 


3 . قوم پاک علی (ع ) 


انی لمن قوم لا تاخذهم فی الله لومه لائم ... لا یستکبرون و لا یعلون , و لا 
یغلون و لا پفسدون . 


همانا من از قومی هستم که سرزنش هیج سرزنش کننده ای آنان را در 
راه خدا از کار باز نمی دارد, نه تکبر می ورزند و نه بلندگرایان اند و نه 
مردم را به زنجیر می کشند و نه فساد در روی زمین به راه می اندازند. 
(1826) 


4 آار تکبر 


ایآ الم من اف ال ات دون من مار لد فلس 
ال قم آلکند لاحشمن عیام لرخصی فبة لحاضه اساننه‌ه اواباف .و اه 


شتحانه کرم الهم تکاس هن ی لماع 


از آثار بدی که تکبر در دل ها می گذارد به خدا پناه ببرید, همان گونه که از 
حوادث زور کاد به او پناه می برید و اگر قرار بود خداوند به نکن از 
بندگانش اجازه دهد کی ورزد, به پیامبران و اولیای مخصوصش اجازه می 
داد, ولی تکبر را برای همه منفور شمرده و تواضع و فروتنی را برای انان 
پسندیده است ۲ (1827) 

5 انسان گستاخ 

مارا ی ما کر راک 


ای انسان ! چه چیز تو را به گناه کردن گستاخ کرده و چه چیز تو را در 
مقابل پروردگارت به غرور واداشته و چه چیز تو را به تباه کردن خویش خو 
داده است ؟ (1828) 


6 خطای گناهکار 


سا مها اک ی وک ی انا شخ نی نگ سا کر هه 
در 


هان ! ای انسان ! چه چیز تو را در گناه ورزی گستاخ کرده است ...؟ ! چرا 
همچنان که به دیگران رحم می کنی به خودت رحم نمی کنی ؟ (1829) 


7 نخستین آدم متکبر 


لا تکوتها کالشک ی این امد سییر سا فضل جعلب الله قبه هی سا 
الحقت العظمه بنفسه من عداوه الحسد. و قدحت الحمیه فی قلبه من نار 
القشتی, مه الشیطان قی انته من رخ الک النم اعفبه الاه نع ال امه 


مانند قابیل مباشید که به فرزند مادرش (برادرش هابیل ( تکبر ورزید, 
بدون فضیلتی که خدا به او داده باشد, جز این که او خود را بزرگ پنداشت 
یراس اما به تا افش واداشت و تعصب در دل او آتشن 
غصب را شعله ور ساخت و شیطان در بینی او از باد کبر دمید که پشیمانی 
را به دنبال داشت . (1830) 


8 سرپوش عیوب 
ااعساه اه ات من من ری عم تست کر اساسا ام 


سوال کردن سرپوش عیب ها است و آن کس که از خود راضی باشد, 
دشمنانش زیاد خواهند شد. (1831) 


9 خودیسند مباش ! 
دیص تسه ۱ عفی مط ۱ ی . 
مباش از ز کسانی که خود را می پسندد و از خویشتن خوشش می آید., وقتی 


که در عافیت به سر می برد و مایوس می گردد در موقعی که مبتلا شود. 
(1832) 


0. آفت خودیسندی 


من کتابه للاشتر لما ولاه مصر : ایاک و الاعجاب بنفسک , و الثقه بما 
بعیبک متهاه و حت الاطراغر .فان دلی هن امتق: فرص الشیطان فی, تفسد 
لیمحق ما یکون من احسان المحسنین . 


امام علی علیه السلام در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر می 
فرماید: از خودیسندی و اعتماد به چیزی که تو را به خودیسندی می 
اندا("3و علاقه به ستایش دیگران از تو پرهیز کن : زیرا این کارها بهترین 
فرصت ها را به شیطان می دهد تا کارهای خوب نیکوکاران از نظر تو نابود 
کرزن: (1833) 


1 مبارزه با شیطان 


اطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه ؛ فانما تلک 
الحمیه تکون فی المسلم من خطرات الشیطان و نخواته , و نزغاته و نفثاته 
۰ و اعتمدوا| وضع التذلل علی رووسکم , و القاء التعزز تحت اقدامکم , و 
خلع التکبر من اعناقکم . و اتخذوا التواضع مسلحه بینکم و بین عدوکم 
ابلیس . 

خاموش کنید آن آنش های عصبیت و کینه های جاهلیت را که در دل هایتان 
مخفی است ؛ زیرا ان عصبیت در شخص مسلمان از وسوسه های شیطان 
و نخوت و افسارها و دمیدن ها و تلقینات او است . تواضع و فروتنی را بر 
سر نهید و تکبر و نخوت را زیر پا محو و نابود بسازید. خودپرستی و 
خودشتایین را از کرذن هایتان در آوریده فروتتی را ضا بین خود و دشمتتان 
شیطان و لشکريانش قرار دهید. (1834) 


2 جزای متکرین نزد خدا 
ا ک ار اما اه ات م۳ 


ایا ته اشید.ذاری. که خداوند:. باداش مردمان فروتن را به تو عطا کند, در 
حالی که تو در نزد او از مردمان متکبر و گردنکش بوده باشی ؟ (1835) 


دا ند اف اه روز 
بینکم و بین الموعظه , حجاب من الغره . 


8 قرو و شک 


آعشووا نما کان من ففل الله بانن او اخا ماه الطونل وخیوه: الیید 
دمص اس فا ای ال جح 


0 


عبرت بکیر ند از کاری که خداوند درباره شیطان انجام داد؛ زیرا عمل 
وی و کی ام وا تفت که در تک فا سای ات ۱ 
پوچ ساخت . کیست که بعد از شیطان مانند معصیت شیطان را مرتکب 
شود و در تفشی کاخ خداوند سالم بماند؟ (1837) 


ی کون اخطاط کرک بو کی رگ 
تفاخر را کنار بگذار و تکبر را فرو ریز و به یاد قبرت باش . (1838) 
بخش هفتم : زنا 

رشق و وا 

فرض الله .:. ترک الزنا تحضینا للنسب + و ترک اللواط تکثیرا للنسل . 


خداوند واجب فرمود ترک زنا را برای حفظ اصل و نسب و ترک لواط را 
برای زیاد شدن نسل . (1839) 


7 نهی از زنا 

غیرتمند, هرگز زنا نمی کند. (1840) 
بخش هشتم : نفی فخرفروشی 

انش مایت اف کش 


بعو تلاوت الهاکم التکاتر ختی شرنم المقایر * افیمضازع آ باتهم فخروی 1 ام 
بعدید الهلکی یتکارون ! پرتجعون منهم اجسادا خوت , و حرکات سکنت . و 
لان یکونوا عبرا, احق من ان یکونوا مفتخرا! 


بعد از تلاوت آیه تفاخر به بیشتر داشتن شما را به غفلت انداخت تا جایی 
که به دیدن گورها رفتید. فرمود: آیا به گورهای پدرانشان افتخار می کنند؟ 
بی جان و متلاشی شده اند و از حرکت هایی که ارام گرفته اند, باز گشت 
به این جهان را چشم دارند, حال آن که آن مردگان مایه عبرت باشد 


کی وا دیشر 

ط تر گراخ ات شیر 

فخر فروشی را کنار بگذار و تکبر را فرو نه و به یاد قبرت باش ۰ (1842) 
۵0 ادسیزاد را که به فخر فروشی 1۲ 


ما لابن آدم و الفخر: اوله نطفه , و آخره چیفه , و لایرزق نفسه , و لا یدفع 


صعه , 


آدمیزاد را چه به فخرفروشی ! (آدمیزادی که ) آغازش نطفه ای است و 
فرجامش مرداری . نه می تواند خود را روزی دهد و نه می تواند جلو مرگ 
خود را بگیرد. (1843) 


1 مرز ستودن و چاپلوسی 

الثناء با کثر من الاستحقاق ملق . 

ستودن کسی بیش از آن چه او شایسته است چاپلوسی است . (1844) 
بخش نهم : تعصب 

1093 , غیرت: تایجا 


فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام : ایاک و التغایر فی غیر موضع غیره , 
فان ذلک یدعو الصحیحه الی السقم . 


در سفارش به فرزند خود حسن علیه السلام می فرماید: از غیرت نا به جا 
(نسبت به زنان ) بیرهیز که آن زن سالم را به بیماری می کشاند و 


پاکدامن را به بدگمانی (و اندیشه گناهکاری ). (1845) 


3 پشیمانی به دنبال عصبانیت 


الجده ضرب من الجنون , لان صاحبها یندم , فان لم یندم فجنونه مستحکم . 


ار ی ۱ 


4 بپیشوای متعصبان 


قی ذم ابلیس + امن علي ادر تفه هو مالعا قعدو الا 
تا 


امام علی علیه السلام در نکوهش ابلیس می فرماید: به سبب آفرینش 
خود از آتش بر آدم فخر فروخت و به خاطر اصل و گوهرش علیه او 
عصبیت ورزید. پس ۰ این دشمن خدا, پیشوای متعصبان و سرسلسله 
مستکبران و خود بزرگ بینان است و همو عصبیت را پایه گزاری کرد و بر 
سر ردای جبروتی و کبریا با خدا , به کشمکش برخاست و جامه عزت و 
نخوت که خاص خداوند است و و نقاب فروتنی را به دور افکند. 
(1647) 


55 آیا غیرت ندارید؟ 


ما تنتظرون بنصر کم ربکم ؟ اما دین یجمعکم , و لا حمیه تحمشکم ؟ ! 


امام علی علیه السلام در خطبه ای که طی آن مردم را به یاری خویش 
فراخواند. می فرماید: برای یاری دادن پروردگارتان منتظر چه هستید؟ آیا 
دیتن تینیت که شها وا جرد .هم اورد و غبرت و تقصنی تست که: شماً ر 
تکان دهد؟ 


6 دافع اندیشه صحیح (1848) 


اللجاجه تسل الرای . 


ستیزه جویی و پافشاری تعصب امن ویکوق دلیل اندیشه صحیحم را از میان 
می برد. (1849) 


1937 تعصب پسندیده 


فان علینه الساام قی الط آ لها شعه و افو رظرت فا وخدت: اعدا من 
الفالفین. تقضب اش منم شتا آلا.عن عله سمل موه ححه ع 
تعفول المتیاه رک قا کم موق لایر ,ما رضزی: و میا عله , 
اما آپلیس فتعصب علی آدم لاصله . و طعن علیه قی خلقته , فقال : انا 

. فقالوا: نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن رن فان کان لابد من 
ار ار ما تا 
الاهر التی فاظلت فها الفحداع و ادا من منفات: الغوت و عا توت 
القبائل ؛ بالاخلاق الرغیبه , و الاحلام العظیمه , و الاخطار الجلیله , و الاثار 
الخمودن : قتعضت | لخلال السد من الحفظ للجان و الففاء التهامم و 
الصا که آلنی ود اه اس هه اد ال مر مالک کی الفی مه 
الاغظام للفیل.+ و الاتصاق للحلی.: و الکظم للفیظ. و اختتاب الفساد قف 
الارض . 


امام علی علیه السلام در خطبه قاصعه می فرماید: من نگریستم ِ 
اخفی اد اسان را انم که زار خر عبت اون دعر ان که 
تعصب او علتی داشت که نادانان را به اشتباه می افکند, يا دلیلی که به 
اندیشه نابخردان می چسبد؛ جز شما که برای چیزی تعصب به خرج می 
دهید, که هیچ سبب و علتی برایش شناخته نمی شود. 


اما ابلیس به خاطر اصل و گوهر خویش در برابر آدم عصبیت نشان داد و 

بر او به دلیل خلقتش از ز گل خرده گرفت و گفت : قف از تم هو از َ, 
۳۳ توانگران و امت های وت ار را نت 
(اموال و اولاد) تعصب ورزیدند و گفتند که : ما دارایی ها و فرزندان 
بیشتری داریم و هرگز به عذاب گرفتار نخواهیم شد. 


, اگر چاره ای از داشتن تعصب نیست , باید تعصبتان به خاطر خصلت 
۳۳ والای انسانی وِ کردارهای پسندیده و امور نیکویی باشد که خاندان 
های شرافتمند و بزرگوار و دلیر عرب و بزرگان و مهتران قبایل در آن ها 
بر یکدیگر برتری می جستند؛ یعنی خلق های پسندیده بردباری به هنگام 
خشم فراوان و کردار و رفتار زیبا و درست و خصلت های نیکو تعصب به 
خرج دهید. خصلت هایی چون : نگاهداشت حق و حرمت همسایگی و 
پایبندی به عهد و پیمان ها و فرمان بردن از نیکی ها و مخالفت با تکبر و 
گردنفرازی و اقدام به احسان و نیکوکاری و وتات ری از زورگویی و 
تجاوز و بزرگ شمردن قتل نفس و انصاف داشتن با مردم و فرو خوردن 
خشم و دوری از ایجاد تباهی در جامعه . (1850) 


1959 تعصب پسندیده 


الفام الطعام صنعونه علی عبر معوته و از قطاء, 


آپا دینی نیست که شما را گردهم آورد و غیرت و تعصبی وجود ندارد که 
تتتعا.ز] بر انح د؟ ابا شعفت تیست. که ضعاویه ان فردهان تشه 


می کنند. (1851) 


بخش دهم : خشم 


9 خشم برای خدا 


ضزن کناب له‌عليه اتساام الی افل مضر تفا ولی عانیم الاتیر خسن عبو از اه 
کل اضر لتق ای‌اافمم ال نم مهو عضی ی انوم و 


از بنده خدا امیر مومنان , به مردمی که چون خداوند در زمینش نافرمانی 
شد و حقش پایمال گشت , برای او خشم آمدند... (1852) 
0 سیک مغزی شیطان 


ایاک و الغصب فانه طیره من الشیطان . 


از غضب به دور باش ؛ زیرا خشم از سبک مغزی های شیطان است . 
(1853) 


1961 بردباری هنگام خشم 


هن کناب الم ات الم انس ه ای لاصو قفوم 
ب مه اعصیه ات مضا ی ی نامام . 

در نامه ای به حارث همدانی می فرماید: خشم را فرو خور و به هنگام 
توانایی , گذشت کن و در هنگا م عصبانیت , بردبار باش و در وقت چیرگی , 
ببخشای تا سرانجامت نیکو باشد (1854) 


الا و ان هذه الدنیا التی اصبحتم تتمنونها و ترغبون فیها, و اصبحت تغضبکم 
و ترضیکم , لیست بدارکم . 


بدانید این دنیایی که آرزومند آن شده اید و بدان رغبت می ورزید و او شما 
سا و سرای (همیشگی ) شما 
۰ (1855) 


3 مکان صحیح خشم 


و قال علیه السلام لاصحابه : قد ترون عهود الله منقوضه فلا تغضبون , و 
انتم لنقض ذمم ابائکم تانفون ! 


به یاران خود فرمود ۰ شما پیمان های خدا را شکسته می بینید. اما به 


4 تحذیر از خشم 


احذر الفضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس . 
از شم بزخرر بان "راز لشکریان بزز ن.شیطان اشتییر ۱۱857 
5 فرویکی یب ای 


فی الخطبه القاصعه : و ان عندکم الامثال من باس الله و قوارعه , و ايامه 
و وقائعه , فلا تستبطئوا وعیده جهلا باخذه , و تهاونا ببطشه , و یاسا من 
شما در‌گذشتگان نمونه هایی را از غعضب خداوند و کیفرهای کوبنده و 
حوادث نابود کننده و روزگارها و وقایع شدید و مهلک می دانید. پس تهدید 


خداوندی را از روی نادانی به گرفتاری خود در دست قدرت او و ناچیز 
انکاشت کیفر امه احسال اون کشت آمدیر عفن نید ( 2 185 


6 زمان فرو نشاندن خشم 


فعف اشقی غطظی ادعضتت ۰ احم اعحر غر الاتفام فقال لی ‏ لو یرت 
۲ منت اقور اه فتعال کلم عفوت.. 


به هنگامی که خشمگین شوم کی خشمم را فرو بنشانم ؟ آیا هنگامی که از 
انتقام گرفتن ناتوانم و به من گفته می شود: بهتر است صبر کنی ؟ یا 


کنی ؟ (1859) 


7 نشانه خشونت 
من الخرق المعالجه قبل الامکان . و الاناه بعد الفرصه . 


ان تشانم های ختتویت دشاب پیش از قرا هم آمدن وسانل وس عالی ون 
از امدن فرصت است . (1860) 


8 از انواع جنون 
الحده ضرب من الجنون , لان صاحبها یندم , فان لم یندم فجنونه مستحکم . 


غضب (تندخویی ) نوعی از جنون است ؛ چرا که گرفتار بدان از کرده خود 
پشیمان می شود و اگر پشیمان نشود جنونش مسلم است . (1861) 


9 نابخشودنی بودن گناه خشم 


ان من عزائم الله فی الذکر الحکیم , التی علیها یثیب و یعاقب , و لها 
پرضی و یسخط, انه لا پنفع عبدا و ان اجهد نفسه و اخلص فعله ان یخرج 
من الدنیا, لاقیا ربه بخصله من هذه الخصال لم یتب منها: ان یشرک بالله 
فیما افترض علیه من عبادته , او پیشفی غیظه بهلاک نفس . 


همانا از جمله احکام مهم خداوند در قرآن کریم که به واسطه آن ها پاداش 
و کیفر می دهد و به سبب آن ها خشنود و ناخشنود می شود این است که 
چنان چه بنده با یکی از این خصلت ها از دنبا به دیدار پروردگارش برود و 
از آن ها توبه نکرده باشد, هرچند در عبادت خود را به زحمت انداخته و 
عملش را (برای خدا) خالص گردانیده باشد. هیچ سودی نبرد در عبادتی که 
خشم خود را فرو بنشاند. 


0 .بر نابکاران خشم گر ! (1862) 


من شنی الفاسقین و غضب لله , غضب الله له و ارضاه یوم القيامه . 


هر که با نابکاران دشمنی ات خداوند به خاطر او 
خشم گیرد و روز قیامت خشنودش گرداند 


بخش بازدهم : بدعت (1863) 


1 ننبال بدعت نباشید ! 


فلا تکونها انصاب الفتم,ع اقلام الیدغ مم التمها سا غفه عم خل الخماعه 
مص اس ار ان الط 


از نشانه (یاور) فتنه ها و پرچم ها بدعت ها نباشید و آن چه را که پیوند 
اجتماع به آن 0 خورده و ارکان اطاعت بر آن بنا شده , بر خود لا زم 
شمارید. (1864) 


انما الناس رجلان : متبع شرعه شریعه و مبتدع بدعه , لیس معه من الله 
سبحانه برهان و سنه , و لا ضیاء حجه . 


مردم دو دسته اند؛: پیرو شریعت و پدید آورنده بدعت که او را نه برهانی 
ارت ات مه اسر ار وت 1۵۳ 


ها احففت: ده الا ری با سته , فاتقوا آلنفع و الزعا الممته. آن غبازم 
الامور اقضلهاره آن محتاها شرار‌ها : 

هیچ بدعتی ایجاد یود ضکر آن که‌نا تین فتتو ی کرد بنابراین از بدعت 
گزاری بيرهيزید. پای بند راه مستقیم باشید, و کارهای اضیل بیشین (و آیین 
پاک حق ) که صجت و درستبی آن مورد نردید نیست برترین کارهاست ۲ 
بدعت ها بدترین کارهاست . (1866) 

بخش ذوازدهم : گمراهی و گمراه کنندگان 


4 زتدنی,با ناداتی : فرف.با کمر اه 


از گروهی که در جهل و نادانی زندگی می کنند و در گمراهی جان می دهند 


5 شین گراخ 


لا ترخصوا لا نفسکم ؛ فتذهب بکم الرخص مذاهب الظلمه و لا تداهنوا 
فیهجم بکم الادهان علی المعصیه . 


گمراهی می کشاند و سهل انگاری و مسامحه نکنید که مسامحه کردن 
شما را به سوی معصیت می برد. (1868) 


6 بپیروان شیطان 


قال علیه السلام و قد مر بقتلی الخوارج یوم النهروان : یوسا لکم ! لقد 
ضرکم من غرکم , فقیل له : من غرهم يا امیر المومنین ؟ فقال : الشیطان 
ات ما و نت 
ای ما 


در هنگام گذر بر کشتگان خوارج در روز نهروان فرمود: ای تیره بختان ! آن 
کس که فریبتان داد به شما زیان رساند. 


عرض شد: ای امیر المومنین ! چه کسی فریبشان داد؟ 

فرمود: شیطان گمراه کننده و نفس های فرمان دهنده به بدی آنان را به 
ارزوهای خام فریب داد و میدان نافرمانی و گناه را برای آنان گسترد و 
نوید پیروزیشان داد و سپس در انش فروفکندشان . (1869) 

7 موجبات گمراهی 

ق سوت فیم ‏ آلشی مرت ااضا ز ال ارت . 


کش کت انیت اه یا ات اتصراف ار خدارت کفرافی ادرا ه نات می 
اندازد.(1870) 


8 زارعین زیانکار 


زرعوا الفجور, و سقوه الغرور, و حصدوا الثبور . 
تخم کنام. کاشتتد و با اب ظفلت و. فریت. ابیاری اش کردند و هلاکت 
درویدند. (1871) 


یالها حسره علی کل ذی غفله آن یکون عمره علیه حجه , و ان تودیه ایامه 
الی الشقوه 


ای دریفا بر هر غافلی که عمرش بر ضد او حجت باشد و روزهای عمرش .؛ 


1910 ترس موسی (ع ( 


آم‌پوخنن مونتی غلنه السلام خینه عای نقمه ویل, آشفی من غلبه الخیال 
و دول الضلال . 


موسی علیه السلام هرگز بر خود نتر سید . ؛ بلکه از چیره گشتن نادانان و 
پیروز شدن گمراهان تر سید. (1873) 


1 قوی ترین شاعران 


فقال علیه آلسام لضا سل غ اسر الشفرا آن القمم آم شروجوا قن 
حلت تفرف الغایت عند قصسما. فان کان و لاید فالملی, الضایل.. 


کیست , ار این 4 2 در ارم 0 ۳/0 0 9 


باشد نتاخته اند, اما اگر ناچار بخواهیم قوی ترین شاعران را معلوم سازیم 
/ او آن پادشاه بتلدنر بسیار گمراه (امرواالقیس [ است ۰ (1874) 


2 بياران گمراهان 


ببس له فی ففاه مرن الله موی مع العا مینز و شوه مع‌المذنیین.ن بلا سل 
و 0 و و و استخرجهم 
ادرکوا من طلبتهم , و لا بما قضوا من وطرهم . 


(در وصف شخص عغافل می فرماید:) او در این چنرٍ صباحی که خداوند 
مهلتش داده است , با غافلان سرگرم و روز خود را با گناهکاران سپری می 
کند. بی آنکه راه راستی را بپیماید و پیشوایی راهنما داشته باشد... تا آن 
که خداوند کیفر گناهانشان را به آنان نشان داد و از پس پرده ۸ 
بیرونشان آورد, به آن چم ندان پبفت. کرده بودند (مرگ و آخرت ) روی 
نهادند و به آن چه بدان روی آورده بودند (دنیا) 0 و نه از آن چه 
طلبیدند و بدان رسیدند سودی بردند و نه از خواسته های خود که به آن ها 
دست یافتند بهره ای یافتند. (1875) 


قرو ان وقت که در جاده های گوناگون کر آهی گام برمی داشتید. من نشانه 
های راه راست و واضح حق را برای شما به پا داشتم و این در حالی بود 
ار ۱ ی روا 
می رفتید, , اما راهنمایی نمی یافتید. زمین را می کندید, اما آنی پیدا نمی 
کردید. (1876) 


4 معاویه , پیشوای گمراهان 


من کنانه الی شعاویت * ارضنحه حبلا میم الناش. ترا شحف ی 2 ,و 
القعیم فف. مفحخ بجرک. :. فشاهم الطلمات. ء و تلاطم بهم. الشییات: 
فجازوا عن وجهتهم , و نکصوا علی اعقابهم . و تولوا علی ادبارهم 

در نامه خود به معاویه می فرماید: حرفهی: از مزذق را (مقصود مردم شام 
است ) فراذان هلای شتاختی وبا کمراه ساختن ایشان فریبشان دادی و آن 
ها را در امواج دریای فساد و نفاق خویش افکندی که تاریکی های 
فرییکارق که جشم نصیرت آن.ها را قرو مین کیرد و موج های شبهه به آنان 


پهلو می زند. پس (در آثر شبهه هایی که به ایشان القا کردی ) از راه 
راست و درست حق برکنار گردیدند و به عقب بر‌گشتند. (1877) 


5 وظیفه عقل 


کقاک ین غقاک سا ادع اک سل غیک هی رش دک 


درست و حق ۰ روشن سازد. (1878) 


6 گمراه کنندگان و گمراهان 
احذرکم اهل النفاق , فانهم الضالون المضلون , و الزالون المزلون . 


ار ی تا ان ای سرا اه 


1997 عالم گمراه کننده 


و آخر قد تسمی عالما و لیس به , فاقتیس جهائل من جهال , و اضالیل من 
ضلال و نصب للناس اشراکا من خبائل غرور, و قول زور . 


انسانی دیگر نیز وجود دارد که نام عالم به خود گرفته و عالم نیست , (اين 
نابخرد) نادانی هایی را از نادانان و گمراهی هایی از گمراهان کسب کرده 
, دام هایی از طناب های فریب و گفتار بی اساس پیش پای مردم گسترده 
است .(1880) 


5 بیان کتتویه اه غاق کمر اف 


الففان الخق الحه و الناقه صضات. الا باظیل مه الدامم صذلات 
الاضالیل . 


پیامبر, حق را بر مبنای حق اعلان نمود و جوشش ها و غلیان باطل ها را 
0 2 
(1881) 


1999 امام گمراه کننده 


ان تشر لاس نو اله امام ار صل رل بر قامات سته تیوه زو 


بدنرین مد۳ در نزد خداء امامی است ستمکار که گمراه است و مردم به 
وسیله او گمراه می شوند که سنت گرفته شده از منبعش را بکشد و زنده 
کند بدعت کنا ر گذاشته شده را. (1882) 


الیمین :و الشفال فضله. .و الطریق. الوسطی, هی الجادم::. علها باقن 
لاتم آنان آشون: ها مقه النسهم و الا حصد. الخافیه: 


جب و راست مر ات است و راه وسط, طریق افتلی قرآن و روایات 
اراس اس ها مد 
(1883) 


انظروا اهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم ... و لا تسبقوهم فتضلوا, و لا تتاخروا 
بنگرید به دودمان پیامبرتان , و به جهتی که در حیات انتخاب کرده اند 


ملترم اش واز این اان‌سروی که از آنان فصفت: م برند که کمراممی 
شهند و از آنان عقب تمانید که بة هلاکت می افتید, (1884) 


2 فضتف کمرافان 


قد خاضوا بحار الفتن . و اخذوا بالبدع دون السنن . و ارز المومنون . و 
نطق الضالون المکذبون . 


آنان در دریاهای فتنه ها و آشوب ها غوطه ور گشته و به بدعت ها گراییده 


و اصول و قوانین را رها کردند. مردم با ایمان افسردند و پژمردند و 
را و ی نا و 
درآمدند).(1885) 


3 گمراهی در کجروی است ! 

من اخذ بها لحق و غنم , و من وقف عنها ضل و ندم . 

هر کس راه های دین را پیش بگیرد و در آن مسیر گام بردارد به حقیقت و 
حمایت گران آن ملحق گردد و به غنیمت برسد و هر کس که توقف کند و 


از حرکت در آن راه ها امتناع بورزد» گمراه کرد و عاقبت کار پشیمان 
شود. (1886) 


علل گمرآهی 
لک سله غله رو لکل کت نیمه 


)1887( 


5 رنگ گمراهی 


فی صفه اهل الضلال : آثروا عاجلا و اخروا آجلا, و ترکوا صافیا و شربوا 
ات ای ی اس یا رای مه وا 
, حتی شابت علیه مفارقه , و صبغت به خلائقه . 


گمراهان دنیای گذران را مقدم داشتند و آخرت باقی را رها کردند. شربت 
تلال..جیات: با آیمان. را کنار کداشتند:ه اب تاکوار و مخلوظ با کتافت را 
نوشیدند. گویی به تبهکاری از آنان می نگرم که همدم کار زشت گردیده و 
با آن الفتی پیدا کرده است و با آن کار زشت انس گرفته و با آن هماهنگ 
گشته است تا موهای سرش با آن ناشایستی ها سفید شده و اخلاقش رنگ 
آن منکر را گرفته است . (1888) 


6 توصیف گمراهان 


قی, ستق. اهل السلال ۶ حعاهم شمه قظروا و ماه مت)اهم اسان 
فانکحایها و اقآنا۱ 


در توصیف گمراهان می فرماید: پروردگارشان دغوت. کرنه از آن دعوت 
رمیدند و پشت گرداندند و شیطان. آنان را خوانده اجابتش کردند و به آن 
روی آوردند. (1889) 


عتی اف الله وتو له ضلی الاه یه و ال رکه قیم لیا ان رن 
فالتهم السیل: هکل علی البلانج. 


پس از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت کرد, گروهی به عقب 
برگشتند و راه های ناهموار, آنان را , به هلاکت افکند و بر افکار نادرست 
خویش تکیه کردند. (1890) 


8 فراظی ار استه 


ای ات ها و ند امرس مه موحاه مسر از 
محبره , نمقتها بضلالت , و امضیتها بسوء رایک , و کتاب امری لیس له بصر 
بهدیه , و لا قائد پرشده , قد دعاه الهوی فاجابه , وقاده الضلال فاتبعه , 
رح ات 


در نامه خود به معاویه می فرماید: بعد از حمد الهی , اندرزی که از اینجا و 
ان جا به هم ردیف کرده بودی و نامه ای که آن را با الفاظ زینت داده بودی 
به. دسنتم. رسید: با کمرآهی خود ان را آراشتته.: و به خاطر بد بودن فکرت 
آن را فرستاده بودی : نامه را کسی فرستاده که نه: بینایی دارد که وق زا 
هدایت کند و نه رهبری دارد که او را به راه راست بکشاند. هوای نفس او 
را تحریک کرده , وی هم پذیرفته است . گمراهی جلودارش شده او هم 
پیروی نموده است و نتیجه این شده که هذیان گفته , غلط اندازی کرده 
گمراه شده و اشتباه نموده است . (1891) 


9 دعای دوری از گمراهی 


ی نکر آلفی.صلی ال لته و له« الامم اف غالبا بات ۳ 
و احشرنا فی زمرته غیر خزایا, و لا نادمین , و ال ناکبین , و لا ناکئین , و لا 
ضالین , و لا مضلین , و لا مفتونین ! 

تایه اسان ان اراس ضیاله هه اس کر و 
خداوندا ! بنای او را بالاتر از بنای همه بنا کنندگان قرار بده و ما را در گروه 
او محشور فرما, بدون 


ابتلاء به رسوایی و بدون گرفتاری به ندامت و انحراف و عهدشکنی و 


13900 درمان و روت دردها 


انیا به غلی. اما نکم رشان قشاع آکتر الدا ی هه الک ء 
التفان و الفت الصلال.. 


در مشقت ها از آن (قرآن ) یاری بخواهید * زیر درمان بزرگ ترین دردها 
کفر وهای ه اخرای و کفراهی است در آن ات رد1 


یت کماقت 


من کثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق ؛ و من زاغ ساءت عنده الحسنه ؛ 
جحصفت نم انس هه کرش کر الضلالم: 


کسی که بر اثر تاتانه. زیاد نزاع کند, در بی اطلاعی از حق دوام می آورد 
۵ کی ک نس ارجا کرو کارهای خوب در نظرش ناپسند آید و 
کارهای بد برای او جلوه کند و به مستی گمراهی مست شود. (1894) 


92 ویران کننده پایه های کمراهی 
ان هذا الاسلام دين الله الذی اصطفاه لنفسه ... و هدم ارکان الضلاله 
بر کت 


این اسلام آن دین خداوندی است که برای خود ی و ارکان گمراهی 
زا.ویران نهفد. [1895) 


1903. گمراهی آشکار 


فن, کایه الی. ساموت < ففد ساکته فذازع اعلانی انا نی الا باظیل. ب 
ترا خی اس تیه ها دا ایس عم و مها ار وتا 
تک ای سم وک فا اه اما هل امس تا 
الا اللیس ؟ 


امام لت علیه السلام در نامه خود به معاویه می فرماید: به دروعغ طالب 
چیزی (خلافت ) هستی که شایسته ان نیستی . می خواهی از این راه از 
حق فرار کنی و منکر چیزی بشوی (ریاست امام علی علیه السلام ) که از 
گوشت و خون تو برای تو ثابت تر است ؛ زیرا گوش تو مطالب (خلافت 
علی علیه السلام ) را شنیده , مغز تو از آن مطالب پر است . پس از درک 
حق و ترک آن ی ی ی ی ی ون 


اخنها شتا شما اطعا طعنا ی مسالک الفی ره کر کا لح هت الرشد: 


گمراهان برای حرکت در مسیرهای گمراهی و رها کردن طرق رشد و 


ان اعظه الشانه رات آلامدء مه اقظع افش غش الانته.. 


به راستی که بزرگ ترین خیانت , خیانت به ملت و رسواترین غش و فریب 


6 پناه از گمراهی در هدایت (1898) 
اللهم انی اعوذیک ان افتقر فی غناک , او اضل فی هداک . 


پروردگارا ! به تو پناه می برم از آن که در بی نیازی مطلق تو, نیازمند گردم 
یا با هدایت تو گمراه شوم . (1899) 


بخش سیزدهم : غیبت 


7 بر که فزین گناهارد 


اقا ی ال اه و ناسمه ا عصا ال 
الذنوب و المعصیه , و یکون الشکر هو الغالب علیهم , و الحاجز لهم عنهم , 
ای ای اب مس را هت 


قر کت اه اما له کم کت خی ال تشه ی عش ازل یت 
سحاح ی اه اعطم يوت اه رم عصای سا لس هام 
فی له سوه ای عسی الا ار 


(در نهی از غیبت کردن از مردم می فرماید:) افراد پاکدامن و برخوردار از 
نعمت پرهیززگاری باید و به جاست که با گنه ورزان و معصیت کاران 
مهربان و دلسوز باشند و سپاسگزاری (به خاطر نعمت پاکدامنی و 
پرهی زگاری [ بر ایشان چیره باشد و مانع غیبت آن ها از گنهکاران شود 
حال چه رسد به عیب جویی که از برادر خویش عیب جویی می کند و او را 
په گناهش سرزنش می نماید؟ مگر به یاد نمی آورد آن موقعی را که خدا 
کاه ام وا شا کاهی که رش از کاه ان پزاوت است که راو 
بدان سرزنش می کند ! چگونه او را : به خاطر گناهی نکوهش می کند که 
خودش چونان گناهی 


را مرتکب شده است ؟ و اگر عین آن گناه را نکرده باشد, بی گمان با 
گناهی بزرگ : | نافرمانی کرده است . به خدا سوگند که اگر 
با گناه بزرگی خدا را نافرمانی نکردم باشد. و در گناه کوچکی او را 
نافرمانی کرده باشد, بی گمان همین گستاخی او در فییگوبن از مردم 
تزرگ ترین گناه اسشت:: ۱1900۱ 

8 کار شخص ناتوان 

الغیبه جهد العاجز. 

غیبت کردن , کار شخص ناتوان است . (1901) 

بخش چهاردهم : شتاب 

9 عدم شتاب در بدی 

امام علی علیه السلام در سفارش به فرزند خود امام حسن علیه السلام 
می فرماید: بدی را به تاخیر افکن ؛ زیرا هر زمان بخواهی می توانی ان را 
جلو اندازی . (1902) 

من کنانه تشر تما ملاه عصر ی ال ون سا فان سای 
امام علی علیه السلام در فرمان ولایت مصر به مالک اشتر می فرماید: در 
قبول کردن حرف بدگو عجله نکن ؛ زیرا سخن چین , حیله گر است , هر 


1 نشانه نادانی 


مق الخرق المعاخاه قیل الامان به آلاناه بعو فرصت 


از حماقت و خشونت است شتاب کردن پیش از امکان یک چیز و صبر و 
تحمل بعد از فرصت . (1904) 


من خطیه له یوم قفا ال الملاخم + فلا فشتعلوا فا هی کاین مرضدر و لا 
توا ها حت یه ااعد. فکم. خن خستعخل. یف ان آذر که مد انه کج 
یدر که . 


در خطبه ای که طافت ار به حوادث اشاره می کند. می فرماید: شتاب 
مکنید برای رسیدن به چیزی که اماده و در صدد وصول به شما است و دیر 
تلقی نکنید آن چه را که فردا از راه می رسد. پس چه بسا شتابزده برای 
به دست آوردن چیزی می شتابد که اگر آن را دریابد آرزو خواهد کرد که 
ای کاش: ان را در نمی یافت ۱ ۰ (1905) 


بخش پانزدهم : اسراف و تبذیر 
3 اسراف , کار منافقین 
فی صفه المنافقین و عذلوا کشفوا, و ان حکموا| اسر فوا . 


در توصیف منافقان می فرماید: هرگاه سرزنش کنند پرده دری می کنند و 


4 بخشش مال و ثروت 


الا اه تال قی یر حفه ی و اسران مسق این کی 
الدنیا و یضعه فی الاخره , و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله . 


را در دنیا سربلند, ولی در اخرت سرافکنده می سازد, در میان مردم او را 
اکرام و در نزد خداوند پست می گرداند. (1907) 


5 بهترین مردم 


خیر الناس فی حالا, النمط الاوسط فالزموه . 


بهنرین مردم درباره من (علی علیه السلام ) گروه میانه رو هستند (نه 
دشمنی دارند و نه غلو کنند)بنابراین از آن ها جدا نشوید. (1908) 


6 حوال جاهلان 


جاهل را نمی بینی مگر آن که يا زیاده روی (افراط) می کند و یا کوتاهی 
(تفریط) می کند. (1909) 


7 اعقذال.تر زندکی 
کن سمحا و لا تکن مبذرا, و کن مقدرا و لا تکن مقترا . 


بخشنده باش و ولخرج مباش (در زندگی ) حسابگر باش و سخت گیر و تنگ 
نظر مباش ۰ (1910) 


1919 تکیه گاه اعتدال 


نحن النمرقه الوسطی , بها یلحق التالی , و الیها برجع الغالی . 


ما تکیه گاه اعتدالیم که باید عقب ماندگان , خود را بدان برسانند و 
تندروان بدان باز گردند. (1911) 


9 شعاد فر آقور تخد کت 

لا تسالوا فیها فوق الکفاف , و لا تطلبوا منها اکثر من البلاغ . 

در دنیا بیش از احتیاج نخواهید و بیش از کفاف از آن طلب نکنید. (1912) 
92 , خوری از .خرص و از 

من اقل منها استکثر مما یومنه . و من استکثر منها استکثر مما یوبقه . 
کسی که دنیا کم (و به اندازه نیاز) برگیرد, مایه ایمنی بسیار به دست 


آورده است 0 از آن مقدار زیادی به دست آوزد: مایه هلاک خود را 


191+ میانه روی در اموال 


دع الاسراف مقتصدا, و اذکر فی الیوم غداء و امسک من المال بقدر 
ضروررتک , و قدم الفضل لیوم حاجتک . 


اسراف را کنا ر بگذار و میانه روی پيشه کن از امروز به فکر فردا باش و 
از اموال دنیا به مقدار ضرورت برای خویش نگهدار و زیادی را برای زیارت 
(قیامت ) از پیش بفرست . (1914) 


2 بسنده به اندک نمودن 


الفتتت ی لا الید او الفلل ول آلوشسل : 


دست سوی این و ان دراز کردن هر گز. (1915) 


الیمین و الشنال عضله.. و الطریق: الوسظی هی الحاده : علنها باقن 
الکتاب و آثار النبوه . 


انحراف به راست و چپ گمراهی است و راه مستقیم و میانه , جاده حق 
است و بر همین راه قران و اثار نبوت (خاندان پیامبر) سفارش می کنند. 
(1916) 


4 افراط و تفریط 


لقد.علق قاط فا اسان بضعه.هی آغخت مافنه .> فک القلت وم دای 
آن لضمواد میم العکمه و اضدادا هن .ایا فان سشع له الوخاء ادلة ااطمه 
ها يت ازامم اها ک اصر بو ارس دالاس نله اش ها 
افوظ مه تیه کته ااسنق.. نگل سور به فصن کل اقراط آخ سفشسد. 


هر آینه و به تحقیق پاره گوشتی که به رگ های بدن انسان افتخته .ان 
پاره گوشت , عجیب ترین چیزی است که در او (یعنی انسان ) یافته می 
شود و آن قلب , است که ريشه هایی از حکمت و فضایل اخلاقی و نیز 
وا ی ی ی 
آن وجود دارد. پس اگر امید در قلب آشکار گردد, طمع انسان را خوار می 


سازد و اگر طمع آن را به هیجان و جنبش درآورد حرص , او را هلاک می 
کند و اگر ناامیدی بر آن چیره گردد, اندوه . آن را می کشد. و اگر در 
سیری زیاده روی کند, پری معده او را رنج می دهد. بنابراین هر کوتاهی و 
سهل انگاری برای انسان زیانبار و هر زیاده روی در هر کاری برای او فساد 


)1917( 

25 یام شدن سراف کار 

هن الفساو اضاعه التامه مفسنم لاد 

از تباهی است ضایع کردن زاد و توشه و تباه ساختن معاد. (1918) 

6 بخشتفی فقظ کر رآم خا 

لنتین ماه العف وف قی ی رقم و دعر احلت, من الط قبسا ای ۱1 


فحمهم اللنام ر و تام الاشرارد.م صفاله العیال.م مادام عنعما علهم. سا 
اجود یده ! و هو عن ذات الله بخیل ! 

کسی که کار نیک خود را در غیر راه صحیح و نزد نااهلان قرار دهد. بهره ای 
جز ستایش ناپاکان و ثناگویی اشرار و گفتار نادانان ندارد و اين ها هم تا 
هنگامی است که به آن ها بخشش می کند و می گویند: چه دست 


سخاوتمندی دارد؛ و حال آن که از بخشش در راه خدا بخیل است . 
(1919) 


7 میوه تفریط 

ثمره التفریط الندامه , و مره الحزم السلامه . 

پشیمانی میوه تفریط است و سلامت محصول احتیاط. (1920) 
بخش شانزدهم : عیب و عیب جویی 

8 فانع که کهنن 


ما یمنع احدکم ان بستقبل اآخاه بما یخاف من عیبه , الا مخافه ان یستقبله 
بمثله . قد تصافیتم علی رفض الاجل و حب العاجل . 


آن چه مانع هر یک از شما می شود که عیب برادرش را پیش روی او 
بگوید, این است که می ترسد او نیز عیبش را رو به رویش بگوید. شما در 
راه دور افکندن آخرت و دوستی دنیا با هم رفیق شده آید. (1921) 


9 دیده فرو بر به گمان خویش ! 


طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس . 


خوشا به حال آن کس که عیب خودش , او را از پرداختن به عیب های 
مردم بازدارد. (1922) 


1930 دوری از عیب جویان 


ماه ار با ول مر هر دی ای 
ام تا اش اه ای وا ی سس ۱ 
تکشفن عما غاب عنک منها, فانما علیک تطهیر ما ظهر لک , والله یحکم 
ای ار اما ساسح 
ستره من رعیتک . 


در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر می فرماید: باید دورترین افراد 
ملت از تو و دشمن ترین ان ها نزد تو, عیبجوترین ان ها از مردم باشد؛ 
پوشاندن آن هاست . بنابراین , درباره ان دسته از عیب هایی مردم که بر 
تو پوشیده است , پی جویی و کنجکاوی مکن ؛ زیرا آن چه بر عهده توست 
پاک کردن عیب ها و زشتی هایی است که بر تو آشکار می باشد و قضاوت 
درباره عیب ها و گناهانی که بر تو پوشیده می باشد. به عهده خداست . 
پس تا می توانی جرم پوش باش تا خداوند نیز عیب و جرم های تو را که 


دوست داری از ملتت پوشیده بماند, بيوشاند. (1923) 
تا ات رافت. 


مار قی عیمت التاشم فانگر‌ها کم ریا تفس قولی | لاعمور بت 


کسی که عیب های مردم را بنگرد و بد شمرد. سپس آن ها را برای خود 


2 از خریده کرفن یز خیگران بیرف 1924 


یا عبدالله ! لا تعجل فی عیب احد بذنبه , فلعله مغفو 


5 


, و لا امن علی 
عیب 


کترن لها بطم من عبت سم علنکی الشک صالخ علی متا فا نت ده 


امرزیده شده باشد و در مورد خویش به گناه کوچکی که کرده ای ایمن 
مباش ؛ زیرا شاید که به سبب آن عذاب شوی . پس هر یک از شما از 
دیگری عیبی بداند. نباید به خرده گیری از او بپردازد ؛ زیرا می داند که خود 
نیز عیبی دارد و باید شکر این موهبت که عیب هایی که در دیگران هست 
در او نیست , وی را به خود مشغول دارد. (و از عیبجویی دیگران باز 
ایستد). (1925) 


2 یشخب یب 
عیبک مستور ما اسعدک جدک . 

ار و10 
4 مانع عیب جویی 

من کساه الحیاء ثوبه , لم یر الناس عیبه . 


هر کس که شرم و حیا جامه خود را بر قامت او بپوشاند. مردم عیبش را 
نبینند. (1927) 


لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل , فهو علی الناس طاعن , و لنفسه 
مداهن . 


6 ابتدا به عیب خود بنگر 


هر که عیب خود را ببیند, از پرداختن به عیب دیگران باز ایستد. (1929) 


7 بزرگترین عیب 
کنر الب آن کی ماش له 


بزرگ ترین (بیشترین ) عیب این است که از چیزی خرده گیری , که مانند 
ان در خودت وجود دارد. (1930) 


بخش هفدهم 7 اتتتیان دروغگو و فاسق 
1939 جایگاه راستگو و روکد 


خانتوا الکذب "فان محانب اسان رد تصادی فلی شتا متام و کرامه: + 
الکادتب: علی شوک ضوواه و مفاند. 


از دژوغ وین برکنار باشید که از ایمان فاصله دارد, راستگو در ساحل 
نجات و بزرگواری است و دروغگو در لبه پرتگاه هلاکت و پستی است . 
(1931) 


9 تشبیه روش تن یف سراب 


ط شا اناییو مصادقه الکذاببفانه کالسرآتب ج خر ای هیور و 
یبعد علیک القریب . 


(پسر جانم !) از دوستی با دروغ پرداز دوری کن که او چون سراب است , 
دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را دور نشان می دهد. (1932) 


روشتتن بان ردو 
یا مالک ! و الصق باهل الورع و الصدق 

(ای مالک ) به اهل ورع و صدق و راستی بییوندد. (1933) 
1 ندترنن گفتار 

شر القول الکذب . 

بدترین گفتار دروغگویی است . (1934) 


وق عآفیی سخالت با فیس خن واه 
اش لاس ای ام انیت سس ی مت اه 
همانا نافرمانی و سرپیچی از نصیحت ناصح مهربان و عالم تجربه دیده 
موجب حسرت گردد و پشیمانی به دنبال می آورد. (1935) 

3 الوده شین نه دووکگوین 

لا تحدث الناس بکل ما سمعت به , فکفی بذلی کذبا . 


هر چه را شنیدی برای مردم حکایت مکن , که همین برای آلود نی به 
دروغگویی کافی است . (1936) 


4 راستگویی امام (ع ) 


به خدا| سوگند, کلمه ای را نهان نداشتم دروعی هم بر زبان نراندم 
(1937) 


5 چون مرده در بین زندگان 


و آخر فد تسمی عالما و لیس به , فاقتیس جهائل من جهال , و اضالیل من 
ا مصو ات ها اس ات 


انسانی دیگر نیز وجود دارد که نام عالم به خود گرفته و عالم نیست (اين 
نابخرد) نادانی هایی را از نادانان و گمراهی هایی را از گمراهان کسب 
کرده است . صورتش صورت انسانی است , ولی قلبی چون قلب حیوانی 
در درونش است . این نابکار در ورودی رشد و هدایت را نمی شناسد. (که 
از ان وارد شود) و از رشد و هدایت پیروی نماید. نیز (اين انسان ها) در 
ورودی نابینایی را نمی داند تا از ورود به ان امتناع بورزد و اوست مرده ای 
در میان زندگان . (1938) 


6 قترینبه دروکویی: تا 


(ای مردم ) ! این راه های مختلف شما را به کجا می برد؟ و تاریکی ها در 
امه و ها 
فریبد؟ (1939) 

بخش هجدهم : نکوهش و خودرایی 

7 خطر تکیه کردن به رای 

دا یاه 


کسی که به رای خود اکتفا کند خویشتن را به خطر افکند. (1940) 
فا بان 

اللجاجه تسل الرای . 

لجاجت رای را از بین می برد. (1941) 

از میم رشن رای 

الخلاف یهدم الرای . 

مخالفت کردن رای را ویران می کند. (1942) 

0 بی همانندی خدا 


ایاک و مساماه الله فی عظمته , و التشبه به فی جبروته , فان الله یذل 
کل جبار. و یهین کل مختال . 


امام علی علیه السلام در نامه ای به مالک اشتر فرمود: مبادا در بزرگی و 
عظمت خداوند با او همچشمی کنی و در جبروت و شکوه او به وی 
همانندی جویی که خداوند هر جباری را خوار می سازد و هر خودبینی را بی 
مقدار. 

۳ 


1 نشان نادانی (1943) 


اتید فلی لاس کل داحدی که یهت فکفی بزلی سمل . 


هر چه را مردم به تو گویند به نادرستی نسبت مده که این نشان نادانی 
است . (1944) 


بخش نوزدهم : اختلاف و تفرقه 


1952 سفارش به وحدت 


وصی بها جيشه حین بعثه الی العدو : ایاکم و التفرق ! فاذا نزلتم فانزلوا 
جمیعا, و اذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعا . 


امام علیه السلام به سیاهی که به جانب دشمن فرستاد, سفارش کرد: از 
تفرقه و اختلاف برحذر باشید و هرگاه خواستید جایی فرود ایید, باهم فرود 
آیید و هرگاه خواستید کوچ کنید با هم کوچ کنید. (1945) 


3 علت تفرقه 
" ام آخدان ای صن اللهه هافر سکم الا صت انس رآنرد.ه عسته 
تضا تر.. 


همانا شما به خاطر دین خدا برادر هم هستید. شما را جز پلیدی باطن ها و 
بدی درون ها از هم جدا نکرده است . 


4 سرنوشت انسان تنها (1946) 


الزقوا الشتاه الاعظم "فان جد اللمجمه الحساغم.: واناکم ۵ الفرید افان 
الشاد من الناتن الشطان» کما ان الساه من آلفنم للدیت.. 


همواره با جمعیت های (طرفدار حق ) باشید که دست خداوند با جمعیت 
است , از پراکندگی و متفرق شدن دوری کنید که (انسان تنها) طعمه 
شیطان است چنان که گوسفند تک رو. طعمه گرگ است . (1947) 


5 اهمیت دل های متفق 


انه لاغناء فن کنره غددکم .مع قله اتماع: قلورکم:. 


بخشد. (1948) 


55 عفت: بر سایه اتخاد 


آناکم و اون کی مم‌االه فان عاعه ها نون من الحم سیر شن 
رنه نها ون من الاطلی ان اسان ار سط او رت وه یا 
ممن مضی , و لا ممن بقی . 


مبادا در دین دورویی ورزید که همبستگی و وحدت در راه حق گرچه 
کراهت داشته باشید از پراکندگی در راه باطل گرچه مورد علاقه شما باشد 
بهتر است. " زیرا خداوند سبحان نه به گذشتکان و نه به ایندکان خیز ی را با 
تفرقه عطا نفرموده است . (1949) 


7 پیامد اختلاف 


احفرها فا تنل لاه قبلکم فن العلات شوه الافعال ء و خمم الاغطال فد 
کروا فف الضیره السر احفالفم ده احتروا ان گنها افالیم. 


فاد فکر کم فی تفامت خالیهم « فالزفها کل آمر لزفت الغزم به شانهم .و 

ز اخت الاعداة له خنمم و مدت لها فیه به علمم رو انفادت النعمه له صعهم 

ر ۵ وخضلت. الک افه علبه خبلهم + من الاب اافر قهء و اللروم للالقه « و 

التحاض علیها, و التواصی بها, و اجتنبوا کل امر کسر فقرتهم , و اوهن 

و , من تضاعن القلوب , و تشاحن الصدور, و تدابر النفوس , و تخاذل 
یدی . 


و تدبروا احوال الماضین من المومنین قبلکم ... فانظروا کیف کانوا حیث 
کانت الاملاء مجنمعه , و الاهواء موتلفه ۰ و القلوب معتدله ۰ و الایدی 
مترادفه ۰ و السیوف متناصره ۰ و البصائر نافذه ۰ و العز ائم واحده ۰ الم 
تجونوا ارتابا قن اقطار الارهنن,:.وملوک علی وفات العالمین »فانظروا 
ای مارا اه ی ار اد و هی اک 


۳ شتتت الالفه و اختا: تن الکا و الافئده و ی اس ی | 
متحاربین , قد خلع الله عنهم لباس کرامته , و سلبهم غضاره نعمته . و بقی 
قصص اخبارهم فیکم عبرا للمعتبرین . 


از بلاهایی که به سبب اعمال زشت و نکوهیده بر سر ملت های پیش از 
شما امد بپرهیزید و احوال خوب و بد انان را به یاد اورید و از این که چون 
آنان باشید دوری کنید. اکر در اخوال تیک و بد آنان بياندیشید, همان کاری 
را عهده دار می شوید که عزیزشان گرداند و دشمنانشان را از آن ها دور 
ساخت و تندرست نگاهشان داشت و نعمت و فراوانی به سراغشان آمد و 
نیکوکاری و بزرگواری باعث پیوند آنان گردید و آن از تفرقه و پراکندگی 
اجتناب ورزیدن و به یکدیگر مهربانی کردن و همدیگر را به این کار تشویق 
شمفدن اشت از کارهایی کشت انان»تا سشکسیت و قدرت ابانرا آز بینه 
تم رای ان و ها ی ها 
کردن جان ها به یکدیگر و دست شستن از پاری هم و در احوال مومنان 
پیش از خود نیز بيانديشید.. ۰ و بنگرید که انان چگونه بودند» ان گاه که 
جمعیت ها فراهم بودند و خواسته ها یکی بود و دل ها یکسان بود و چگونه 
دست ها یار هم بودند و شمشیرها به کمک یکدیگر می آمدند و بینش ها 
ژرف و اراده ها یکی . آیا مهتران سراسر زمین نبودند و بر گرد جهانیان 
شهریاری نمی کردند؟ نیز به فرجام کار آن ها 


بنگرید! آن گاه که در میانشان جدایی افتاد و رشته الفت از هم گسست و 


سخن ها و دل هایشان از هم جدا گشت و به دسته های گوناگون تقسیم 
شدند ] دسته و این هنگام ی نت 


۳ 0 9[ ماند تا درسی عبرتی برای عبرت 
آموزان باشد. (1950) 
8 بپیروزی با جمع است ولو باطل ! 


و الله لا ظن ان هولاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم , و 
تفرقکم عن حقکم . 

به خدا سوگند, گمان می کنم که این قوم به زودی بر شما چیره شوند؛ 
زیرا انان در باطن خود یکپارچه و متحدند و شما در حق خود دچار تفرقه و 
پراکندگی هستید. (1951) 


ان لبنی امیه مرودا یجرون فیه , و لو قد اختلفوا فیما بینهم ثم لو کادتهم 
الضباع لغلبتهم . 


همانا بنی امیه را میدان مهلتی است که در آن می تازند و آن گاه که در 


0 دلیل اختلاف دعوت ها (1952) 
ما اختلفت دعوتان الا کانت احداهما ضلاله . 


هیچ گاه دو دعوت بر خلاف یکدیگر نشد, مگر اين که یکی از آن دو 
گمراهی بود. (1953) 


1 اختلاف کیفری الهی است 


لما قال له بعض النهودد مادفتتم نکم حتن, اختلفتم قیم ۱ فقال علیه السلام 
۶ اتما الصا عنه. ۱ یه و اکنکم ها جفت: ارحلگم هن ار ی 5ات 
لنبیکم , اجعل لنا الها کما لهم الهه فقال انکم قوم تجهلون . 


یک نفر یهودی به علی علیه السلام گفت : هنوز پیامبر خود را دفن نکرده , 
درباره او دچار اختلاف شدید ! 


حضرت فرمود: ما در جانشینی او اختلاف کردیم نه درباره خود او. اما شما 
هنوز پاهایتان از اب دزیا تخشکیده بود که به پیامبرتان گفتید: همچنین که 
آنان را خدایان است برای ما تیز خدایی در نظر بگیر: بننن او گفت شما 
مردمی نادانید. (1954) 


2 بای های کقر 


الکفر علی اریع دعائم : علی التعمق , و التنازع , و الزیغ و الشقاق . فمن 
را ار وا و 
من زاغ ساءت عنده الحسنه ؛ و حسنت عنده السیئه , و سکر سکر الضلاله 
و من شاق و عرت علیه طرقه , و اعضل علیه امره , و ضاق علیه مخرجه 


کفر بر چهار پایه استوار است : کنجکاوی , تنازع , کج دلی و تفرقه اندازی 
. پس کسی که راه کنجکاوی از اسرار دیگران را در پیش گیرد. به راه حق 
باز نگردد و کسی که از روی نادانی به نزاع و ستیزه برخیزد, همواره از 
دیدن حق نابینا مانده و کسی که کج دلی دارد. نیکی را بد شمارد و کار بد 
را نیک پندارد و در مستی گمراهی به سر برد و کسی که در میان مردم 
تفرقه 


اندازد و تک روی کند, به راه های سخت و هراسناک افتد و کارها بر او غیر 
قابل خل. کر زد هدر تنکنایی آفتد که تقواند از آن: یر ون.اید. (1955) 


3 همداستانی بر تفرقه 


اختمم القمم ی الفرفیی وتا غلی الخماعه ی کاهم امه الاب ه 
ات آاک ‏ اما مقر 


مردم بر جدایی هم داستان شدند و از جماعت گشتند. گویی آنان پیشوای 
قران اند نه قران پیشوای انان ۰ (1956) 


بخش بیستم : اندوه و غم 

4 تیضین: از کات 

الهم نصف الهرم . 

اندوهگینی نیمی از شکست و پیری است . (1957) 

5 گرفتاران اندوه 

غن قضراقی العمل« اعلی بالیم . 

هر که در کردار خود کوتاهی کند گرفتار اندوه شود. (1958) 
فخش بیست و یکم : سایر رذایل اخلاقی 


من شغل نفسه بغیر نفسه , تحیر فی الظلمات , و ارتبک فی الهلکات , و 
مدت به شیاطینه فی طغیانه . 

هر کس که خود را پرای غیر خویشتن مشغول بدارد. در تاریکی ها متحیر 
ماند و در مهلکه ها آشفته و مشوش گردد و شیاطین مسلط : بر او, او را در 
طغیانگری ها بکشند (یاری نمایند). (1959) 


هر کس خود را جایی قرار دهد که باعث تهمت وارد آمدن به او می شود. 


شاه ای ان ک را ها ار رات کر 
(1960) 


8 همنشینی با هوسرانان 
فحالنمه اهل المی ماه مان ممحضرن سار . 


همنشینی با هوسرانان باعث از یاد رفتن ایمان و حاضر شدن شیطان 
ست . (1961) 


9 تکامل انسان ها 

العجز افه , و الصبر شجاعه . 

به ستوه آمدن , آفت است و نستوهی , شجاعت . (1962) 
1 از کینه ورزی بپرهیز ! 


هی لقن سای رت یسیو یار 
علی حب الامال , و تعادیتم فی کسب الاموال . 


شما بر کینه ورزی به یکدیگر, هم داستان شده اید و گیاهان و سبزه ها بر 
روی سر کین گاه ها (یا کینه های دیرینه ) شما روییده است و در دوستی و 
دلبستگی به آرزوها با یکدیگر متفق شده اید و در به دست آوردن مال و 
رت سا نکر دشن یکیو (1963) 


2 رفع بدی با بدی 


جوا اضر مهن حاع فان الشر لاتفته الا الفر . 


سنگ را از همان جا که آمده باز گردانید, زیرا بدی را جز با بدی نتوان دفع 
کرد. (1964) 


5 تفت از ند مات 


لنسی من الغدل القضاء علی الفقه‌ساان: 


عدل و داد به دور است . (1965) 


4 میختن با شاهان 
من ملک استاثر. 
هر که به فرمانروایی برسد مستبد و خودکامه می گردد. (1966) 


5 پرهیز از منت گذاشتن 


هت کنایه لا شور لفا واه عص ‏ ابا مالمن غلی رک اخساک او ارنه 
نما کان.مرن فعلیم اه آن دهم فنع مو‌عدی:خافی م فان الفی ال 
الاحسان , و التزید یذهب بنور الحق , و الخلف یوجب المقت عند الله و 
الناس . قال الله تعالی : کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون . 


فصو و اطراف ار ساخت:: 


بپرهیز از منت گزاردن بر مردم جامعه خود به خاطر احسانی که به آنان 
کرده ای , و از زیاد شمردن کاری که در حق آنان انجام داده ای و بیرهیز 
از تخلف از وعده ای که داده ای ؛ زیرا منت گزاردن احسان را باطل می 
کند و زیاد شمردن کاری که به سود جامعه انجام گرفته است نور حق را از 
بین می برد و تخلف از وعده موجب عداوت در نزد خدا و مردم می گردد. 
خداوند متعال فرمودم است : عداوتی است تزور در نزد خداوند اين که 
بگوپید چیزی را که به آن عمل نمی کنید. (1967) 


6 تحذیر از سبکسری 


مه کات وا اه ری فان خی اور مره موس 
الاراء لاه ال ادف ای فا انا مه فرت ایو رحات 
ات 


در نامه ای به اهل بصره می نویسد: بعد از این هرگاه اموری هلاک کننده و 
انديشه های منحرف از حق باز هم شما را , به مخالفت و ستیزه جویی با 


در 

272 ۱ 

یس بدا 

مس 9 ی ۱ 
من ؛ همانا 

و ! 


تحقیق اسبان عربی خود را نزدیک ساخته و جهاز شتران خویش را بر روی 
کمر ان ها بلسته ام ۰ (1968) 


7 , یل ند تطظر 

الخلاف بهدم الرای . 

ناسا کار .رای و خظر را از من مت بر 1869۳ 
8 پرهیز از عجله در امور 


اناکه و العجله بالاعمی قبل, اواتفاء آه التفقظ خیها فند امکانفار اد اللجاجه 
قیما اد فکرتت آه الوهش.عها ادا استمکحت:: قضع کل آغر حوضعه.. 
بپرهیز از شتابزدگی در آمور. پیش از رسیدن موقع آن ها و از سستی و 
درماندگی در موقعیت مقتضی آن امور, 0 
فش کل و انماه انز باشتدن ان مشامخه دربارع آن آهوره وی که ا کار 
شده اند پس هر امری را در موضع خود قرار بده . (1970) 


9 فرو رفتن در منجلاب ربا 


۰ از احکام اسلام تجارت کند, در منجلاب ربا فرو رود. 
1971 


الجزع من اعوان الزمان . 
1 فراهم کننده زشتی ها 


سیری ناپذیری , فراهم آورنده عیب های زشت است . (1973) 


1992 توصیه به همنشینی پاکان 


من کتابه للاشتر : و الصق باهل الورع و الصدق , ثم رضهم علی الا بطروک 
و لا ببجحوک بباطل لم تفعله ؛ فان کثره الاطراء تحدت الزهو و تدنی من 


و 


در نامه به مالک اشتر فرمودند: به پاکدامنان و راستگویان بسیار نزدیک 
شو! آن گاه ایشان را عادت ده که در صدد چاپلوسی تو بر نیایند و تو را با 
بیان کارهایی که نکرده ای به دروغ خشنود نسازند که به راستی چایلوسی 
زیاد و پی در پی , تکبر و خودخواهی در انسان پدیدار می کند و حمیت و 
3 دور کردن بدی 

بدی را از تشته ذیکر آن. با زشه. کتی. آن از سینه خودت , دور کن . (1975) 


مق کايه لاشفر ۶ فحلی الب دنق سار فان ای عاسش ون 


نامه ای است از آن حضرت علیه السلام به مالک اشتر: هرگز برای تصدیق 
سخن چین شتاب مکن ؛ زیرا سخن چین خیانت پيشه است , اگر چه خود را 
به خیرخواهان تشبیه کند. (1976) 

5 فضایل بی حد علی (ع ) 

لذکر ذاکر فضائل جمه , تعرفها قلوب المومنین , و لا تمجها اذان السامعین 


نامه ای است از امیر المومنین علیه السلام به معاویه : اگر این امر نبود 
که خداوند از خودستایی انسان , نهی فرموده , هر اینه (مقصود خود امیر 


المومنین است ) فضایل فراوانی را ذکر می کرد که دل های مومنان آن 
فضایل را می شناسد و گوش های شنوندگان آن ها را به دور نمی افکند. 
(1977) 


حور از طاعت قافن 


الا قالحنر الصتر عن طاعه ساداتکر ود گبرانکم امه قواغد اسان 
هی معا ار ای او مسمم اساس اون هاش اه و 


آگاه شوید ! برحذر و بیمناک باشید از اطاعت آقایان و بزرگان خود. کسانی 
که از ارزش های واقعی حیثیت خود را بالاتر تلقی کردند و بالاتر از نسب 
خود سربلند نمودند این خودخواهان خودکامه , برپا دارنده پایه عصبیت اند 
و به ستون های فتنه و همداستان های منکرین حقوق رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و امام بر حق . (1978) 


7 معادن همه خطایا 


اف الصلال اون کل ختصی آنذات یا رفن سر : 


اهل ضلال , معدن همه خطایایند و درهای ورودی همه گمراهان و عقیده 
مندان باطلند. (1979) 


فصل هفتم : فصول دیگری از نهج البلاغه 
بخش اول : دین اسلام 


8 جلوگیری کننده از ضلالت 


ی ب یر الاتفاام دسا تخقق وف بر و نی لته من تفا کبوته ره 

یکن مابه الی الحزن الطویل و العذاب الوبیل . 

هن .که دینی جز اسلام بچوید به بدیختی گرفتار آند و دستاویزش از هم 
شود و به رو درافتادن و سقوطش (در عذاب ات ) سخت باشد 

و به ادن دراز و عذاب دردناک مبتلا گردد. (1980) 


9 واژگونی اسلام 


سیاتی علیکم زمان یکفا فیه الاسلام , کما یکفا الاناء بما فیه . 


به زودی زمانی بر شم فرا می رسد که در آن زمان اسلام واژگون می 
شود همچنان که ظرف واژ گون می شود و انچه در ان است می ریزد. 


0 بالاتترین تقدرفن 


ارف اعلی من الاسلام. 
هیچ شرافتی بالاتر از اسلام نیست . (1981) 


لا مر لاسام تسه اه تسیا آخه قلی» الاشاام هه الشننممه اتففاند 
هو الیقین , و الیقین هو التصدیق , و التصدیق هو الاقرار, و الاقرار هو 
الاداء و الاداء هو العمل . 


اسلام را چنان تفسیر کنم که هیچ کس قبل از من چنین تفسیر نکرده است 
: اسلام 4 تسلیم (در برابر خدا) است و تسلیم باور کردن است و باور 
کردن تصدیق است و تصدیق همان اقرار است و اقرار انجام وظیفه است 


2 اسلام ؛ کلید در نیکی 


کسن صه آ دام * فیه هرایم الم ده ابیت لام :لا تفه اتخیر ات[ 
بمفاتیحه , و لا تکشف الظلمات الا بمصابیحه . 


در وصف اسلام فرمودند: در آن نعمت ها همانند باران بهاری و چراغ های 
موی مارا ایا ها ان رم ار ی ۱۱ 


3 مسابقه در خوبی ها 


و الصالحات مناره , و الموت غایته , و الدنیا مضماره , و القیامه حلبته , و 


در توصیف اسلام می فرماید: جایزه مسابقه اش ارزشمند و لایق رقابت 
است . سوار کارانش شریف و بزرگوارند. مسیر و جاده اش تصدیق است 
و نشانه اش کارهای شایسته و خط پایانش مرگ است . دنیا میزان تمرین 
و کسب آمادگی آن است و قیامت محل گرد آمدن مسابقه دهندگان و 
بهشت جایزه آن . (1984) 


۶4 روشن ترین راه 


فهو ابلج المناهج , و اوضح الولائج ؛ مشرف المنار. مشرق الجواد. مضی ۶ 
المصابیح . 


اسلام روشن ترین راه ها و آشکارترین گذر گاه ها است . نشانه های 
راهیابی ان بلند و مرتفع است و شاهراه هایش درخشان و چراغ هایش 
فروزان و روشنایی بخش. (1985) 


995( دین پر گنه خدا 
اشهدا لاسام ی الله النق اصطگفان آنفسه, ه اصطاعه علی غیت 


ایزن. اسلا دین خداست. که براق. خودش بر کزیدم و آن را از زیر تظر 
خویش پرورده است ۰ (1986) 


صار دین احدکم لعقه علی لسانه . صنیع من قد فرغ من عمله و احرز رضا 


سیده , 


دین شما لقلقه زبانتان شده است ؛ مانند کسی که کارش را انجام داده و 
رضایت سرورش را فراهم اورده باشد. 


آسمیر از شلات 987 


ان الله عالی خصکم بالاساام و استخاضکم له ور دلی لانه ام امه زو 
جماع کرامه . 


قطعا خداوند متعال شما را به اسلام مخصوص فرمود و شما را برای خود 
برگزید؛ زیرا اسلام اسمی از سلامت و مجمع کرامت است . (1998) 


8 اسلام معاوه 


لاضخایه غنه الحرت عفن الحی قلق الحیه: زا امه ما انلموا ملک 
افتشاهه او اشرها آلکفر: فلا فخووا اعدا علیه اظهونه. 


در هنگام جنگ به اصحاب خود فرمود: پس قسم به خدایی که دانه را 
شکافت و جان را (يا جانداران را) آفرید, آن ها (یعنی معاویه و پارانش ) با 
قلب و اعتقاد خود, اسلام نیاوردند. لیکن از ترس اظهار اسلام کردند و کفر 
خویش را نهان داشتند و چون یارانی بر کفر خود یافتند آن را آشکار 
ساختند(1999) 


1999. غایت اسلام 


ان لکم علما فاهتدوا بعلمکم . و ان للاسلام غایه فانتهوا الی غایته . 


همانا برای شما نشانه ای است , پس با نشانه خود راه را بيابید و اسلام را 
غایت و هدفی است , پس به آن غایت برسید. 


0 سهل الوصول بودن اسلام (1990) 

ااخدلله الخی شرع لاسام فسی شاه کم رنه 

سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که اسلام را آشکار نموده و 
برای کسانی که به این دین درمی ایند. دسترسی به سرچشمه های ان را 
آسان گردانید. (1991) 


من کتاب له الی معاویه : ما اسلم مسلمکم الا کرها . 


در نامه ای به معاویه می نویسد. مسلمان شما جز از روی کراهت و 
ناچاری اسلام نیاورد. (1992) 


2 اسنلام .ظاهری 


الصا انم صرتم بعد الیخزم اقرابار ند المواله اکرانا سا عون 


من الاسلام الا باسمه . و لا تعرفون من الایمان الا رسمه . تقولون النار و لا 


العایا کی دون ان ها ااساام خی وخیه ایانا آخرسمه روص تفت 


بدانید شما بعد از هجرت (به سوی کمال ) به شیوه اعراب بدوی پیوستید و 
پس از برادری و هم پیمانی , به احزاب ب مختلف مبدل گشتید. از اسلام جز 

به اسم آن ی ی ان ۱ 
می گویید: آتش را می پذيريم ولی ننگ را بر خود نمی گیریم . گویا شما 
می خواهید اسلام را به رویش واژگون کنید تا حرمت آن بشکند و پیمان آن 
را که خداوند برای شما است نقض کنید. (1993) 


9و آترانق اغتفاد بم خذا و اسلام 


فرب ارات الا مه ال اس مه اس ای 


خذای تشر گام مجهول شرع زا مهس له (یامیر اکرم صلی لله:غابه و 
آله ) آشکار ساخت و بدعت هایی را که در دین خدا شده بود, به وسیله او 
۵ 1 


او بیان فر مود. 


4, راه های شرایع دین (1994) 


الا و ان شرائع الدین واحده , و سبله قاصده . من اخذ بها لحق و غنم , و 
من وقف عنها ضل و ندم . 


بدانید که طرق دین یکی و راه های آنِ در مجرای اعتدال است , هر کس 
راه های دین را پیش بکیزد و در آن. متیر کام. بپردازد ب. حفیفت و 
حمایتگران آن ملحق گردد و به عنیمت برسد و هر کس که توقف کند و از 
حرکت در آن راه ها امتناع بورزد گمراه گردد و عاقبت کار پشیمان شود. 
(1995) 


5 تشر خاکی تام 


التخره اتمه کل خدها الامل , ماکان لله قی احل. لسن حانه مه 
مستسر الامه و معلنها. لا یقع اسم الهجره علی احد الا بمعرفه الحجه فی 


الارض . فمن عرفها و اقر بها فهو مهاجر. و لا یقع اسم الاستضعاف علی 
خن بلفته ااحض فسععها انم هاها: علید. 


هجرت به همان هویت و مطلوبیت اول که داشت باقی است , برای 
خداوند سبحان هیج نیازی به مردم روی زمین وجود ندارد, خواه آنان که 
هجرت خود را مخفی بدارند يا آنان که آن را آشکار بسازند, عنوان هجرت 
بر هیچ کس تطبیق نشود جز بر کسی که حجت در روی زمین را بشناسد. 
پس اگر کسی حجت را شناخت و به او اقرار نمود مهاجر است . عنوان 
استضعاف (قصور حجت شناسی ) بر کسی که حجت به او رسیده و 
ی (1996) 


6, فضیلت اسلام 
تبصره لمن عزم , و عبره لمن اتعظ . 


بینایی برای انسانی است که دارای عزم و تصمیم (برای خیرات ) است و 


بیقر تم اسان [1997 


7 از نشانه های ایمان 


اس نان ال ی مت وای ات عت یس مان ۱ 


ایمان آن است که راست گفتن را بر دروغگویی ترجیح دهی اکر که آن 
راست به زیان تو باشد و آن دروغ به سودت و دیگر آن که گفتار تو بیشتر 
از کردارت نباشد و در سخن گفتن در مورد دیگری از خدا بترسی . 
(1998) 

8 چون نقطه ای سفید در دل 


اخالانهام موه لفظه فی العلبه کلما آرواد الانمان اتعاوت الم 


ایمان در دل آدمي چون نقطه ای سفید پدید می شود و هر چه بر ایمان 
افزوده می شود آن نقطه هم فزونی گیرد. 


9 شناعت با دل. (1999) 
الایمان معرفه بالقلب . 
ایمان , شناخت با دل است . 
0 اصلاحگر قلوب 


0 : لا یستقیم ایمان عبد حتی بستقیم 


ناسر اسلصای الله عایم ول فرووفه آسان شه ده آع کل نمی 
استقامت محروم است تا زبانش در مسیر حق استوار گردد. 


1 برترین ایمان 

لا ایمان کالحیاء و الصبر. 

هیچ ایمانی همانند حیا و صبر نیست . 

2 هم حاه اسان 

الایمان معرفه بالقلب , و اقرار باللسان , و عمل بالارکان . 


ایمان . شناخت و معرفت با قلب (عقل ) و اقرار به زبان و عمل کردن به 
اعضا و جوارح است . 


3 فلسنفه ایمان 
فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک . 
خداوند ایمان را برای پاک شدن دل از شرک واجب گردانيد. 


لا یصدق ایمان عبد, حتی یکون بما فی ید الله اوثق منه بما فی یده . 


ایمان بنده ای تصدیق و تایید نمی شود مگر به آنچه در دست خداست 
اعتماد بیشتری داشته باشد از انچه در دست خود اوست . 


5 حفظ ایمان با صدقه 


ایمانتان را با دادن صدقه , پاس دارید. 


6 ایمان ملایک 


لم ترم الشکوک بنوازعها عزیمه ایمانهم , و لم تعترک الظنون علی معاقد 


دز . وضف: فرشتکان: من فرماید: ایمان استوار آنان , (فرشتگان [ آماج 
تیرهای شک و تردید قرار نمی گیرد و کمان ها بر گرهگاه های یقینشان 
هجوم نمی برند. 


27 اسان بانذار 


ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب . و منه ما یکون عواری بین القلوب و 
ا اصی ی اس ی ات اس ی اف وه 


قسمی از ایمان در دل ها استوار و پابرجاست و قسمتی دیگر میان دل ها 
و سینه ها عاریه است و ناپایدار, تا زمانی معلوم (هنگام مرگ ), پس اگر 
از کسی بیزارید او را واگذارید تا مرگش فرا رسد (درباره کفر و ایمان او 
حکم نکنید شاید در لحظه اخر ایمان استوار و حقیقی پیدا کرد) در ان وقت 
سزاوار بیزاری می گردد. 


کر یار یه گام اسان 


ای ای ام ی و لیصا ها یه 
ای ها ی اه یت ۷ ای سم ای و وا س و رن 
فح اه اش ها ایو کف تشر کی ماه بت له آ که هه 
هن نت لد السکمه ری الفره همم عرف: ار قکانها کان فی 
ار 


یقین خود چهار شعبه دارد: بیذش هوشیار انه , رسیدن به حقایق , عبرت 
گرفتن از دیگران و سنت پیشینیان ؛ زیرا, هر که بینش هوشیارانه یافت , 
حکمت بر او اشکار گشت و هر که حکمت بر او اشکار شد. ند و عبرت 
گرفتن را شناخت و هر که پند و عبرت آموزی را شناخت , چنان است که 
در میان پیشینیان بوده باشد. 


9 چراغ نورانی ایمان 


الاضان سل ام اجه انفر ارام شااسان سول علی ساره 
, و بالصالحات بستدل علی الایمان , و بالایمان یعمر العلم . 


ایمان , روشن ترین راه و نورانی ترین چراغ است , پس انسان در پرتو 
ایمان به سوی اعمال شایسته راهنمایی می شود و با اعمال شایسته به 
ایمان استدلال می شود, و با ایمان , کاخ علم و دانش اباد می کردد: 


0, برترین وسیله توسل 


ال با سل ون الی اه سا ان تاو 
برسوله ... وصله الرحم فانها مثراه فی المال , منساه فی الاجل . 


برترین وسیله ای که متوسلین به خدا بخ آن خی می زنند ایمان به خدا و 
تیاضر اوه ند با حمسان عال زا ناد عفر یراس ار هی اندا و 


1 وشکه اسلن اسان 


اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له , شهاده ممتحنا اخلاصها... فانها 
عزیمه الایمان , و فاتحه الاحسان , و مرضاه الرحمن , و مدحره الشیطان . 


گواهی می دهم که خدایی جز الله نیست , یگانه است و بی شریک , 
گواهی که خلوص آن آزموده شده است ... این گواهی رشته اصلی ایمان 
است و اغاز احسان و مایه خشنودی خدای رحمان و دوری از مهلکه 
شیطان است . 


2 زبان استوار و ایمان استوار 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله رتفيی بان کید نی یدیم 
سای هد شین ارام مم وصا استمم ام مس شنم اللسان 
من آعراضهمم فلفحل.. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ایمان هیچ بنده ای تکمیل نمی 
شود مگر این که قلب او در مسیر حق استقامت داشته باشد و قلب او از 
استقامت محر وم است تا زبانش در مسیر حق استوار گردد. هر کس از 
شما بتواند به دیدار خداوند متعال نایل گردد با دستی پاک از خون های 
متسافا ناخ و اممال نان ها قیانی الم از اهانت به, تمامیش. ابا چه 


سوی چنین 1 حرکت نماید. 
بخش سوم : حزب شیطان 
3 عزت جستن از غیر خدا 


فی صفه الشیطان : اعترته الحمیه , و غلبت علیه الشقوه , و تعزز بخلقه 
التانه انتمی کانش اتصاصال. 


در وصف شیطان می فرماید: تعصب او را فرا گرفت و بدبختی بر وی 
چیره گشت و به اين که از آتش آفریده شده است مغرور شد و تکبر 
ورزید و آدم را برای این که از پاره ای گل خشکیده آفریده شده بود, خوار 
شمرد. 


قزر آرافته کرو تاه 


الشیطان موکل به , یزین له المعصیه لیرکبها, و یمنیه التوبه لیسوفها . 


احه الم فش غلی مار ااشطان و متاخرن ه ااتصام حه 
حبائله و مخاتله . 


خدا| را می ستایم و در اموری که باعث راندن و دور کردن شیطان و 
محفوظ ماندن از دام ها و نیرنگ هایش می شود از او پاری می طلبم . 


6 تنهایی و نفوذ شیطان 
ان الشاد من الناس الشیطان: عما آن الشاد من العتم للذکب:: 


هر آن کس که از مردم به یکسو شود گرفتار (دام ) شیطان گردد, همچنان 
که گوسفند تنها مانده طعمه گرگ باشد. 


7 اما در مظان 


اسکن سبحانه ادم دارا ارغد فیها عيشه , و امن فیها محلته , و حذره ابلیس 
عدامنه + قافیرم عوی امه غلنه بدار العفام سس آققه آلابرارم ضاع 


خدای سبحان , آدم را در سرایی پرنعمت و امن سکونت داد و او را از 
ابلیس و دشمنی وی برحذر داشت . پس , دشمن ادم , چون او را در 
سرای جاودانی و همدم نیکوکاران می دید, بر وی حسد برد و او را فریفت 
و آدم یقین را به شکش فروخت . 


اتما ندعوقمغ الفتخن اههاة تبع... فهنالی پستولی الشیظان علین آولباته م + 
ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنی . 


در حقیقت نقطه آغاز فتنه ها و گمراهی ها, پیروی از هواهای نفس است 
,۰ در این جاست که شیطان بر دوستان خود استیلاء می يابد, اما کسانی 
که بیشتر لطف خدا شامل حالشان گشته است (از سلطه شیطان ) می 
رهند. 


9 یکی از سپاهیان تور که ابلنین 


من کتاب له الی الحارث الهمدانی : و احذر الغضب فانه جند عظیم من 
جنود ابلیس . 


0, پشیمانی یاران ابلیس 


یندم من امکن الشیطان من قباده فلم یجاذبه . 


از روزی بترس که مسرور و شادمان شود کسی که عاقبت کار خود را 
پسندیده کند و پشیمان گردد کسی که زمام خود را به دست شیطان 


سیر ده ۱ زمامش را د لت شیطان تلاشی ننموده است . 


الا فالحتر العتر عطاقت ار اگم و تراک غ لافطا الا 


هلا ! از پیروی مهتران و بزرگان خود را حذر کنید, حذر... و از بی بته های 
مدعی شرافت و بزرگی فرمان نبرید.. . آبلیس آنان را خز کب . کهز این 
کردم و سپاهی که با آن بر مردم می تازد و مقهورشان می سازد و 
تت که اکی که از فان نمی اند 


2 شیون شیطان 


امد یت ره اساسا ای اه ای المع نوات 
: یا رسول الله ! ما هذه الرنه ؟ 


ققال ۶ هد اتتفطات قد انس میت عا ون 


زژماتن که وحی ید رضول خدا صلی الله..غلیه: و اله تال شوه .هن یفن 


فرمود: شیطان بود که از عبادت خود (توسط مردم ) نومید شد. 

3 طمع شیطان 

و قد اصبحتم فی زمن لایزداد فیه الشیطان فی هلاک الناس الا طمعا . 
شما در زمانی هستید که شیطان در هلاکت و نابودی مردم طمع بسته 


است . 


4 اسلحه ای در برابر ابلیس 
ات ام اه ون ما سس فان ان ۸ 
امه جنودا| و اعواناء, و رجلا و فرسانا. 


فروتنی را انبار اسلحه میان خود و دشمنان , ابلیس و سپاهیانش کنید؛ زیرا 
او در هر امتی لشکریان و پاران , و نیروهای پیاده و سواره دارد. 

5 عاقبت حزب شیطان 

آقراتم جرخ احد کم .من الشه که تضییه: :و آلعتره-خذصيه « ۵ آلرمضاء زر قه 
آیا دیده اید که چون به بدن یکی از شما خاری فرو رود و با لغزشی تنش 
را خونین سازد و یا ریگ گرم (بیابان ) بدنش رز بسوزاند, چگونه فریاد و 
ی ار وی 
سنگ های داغ و همنشین شیطان گردد, چه کار می کند؟ و چه حالتی به 


دست دهد؟ 


236 دوری از وسوسه های شیطان 


اصدفوا عن نزغاته و نفثاته , و اقبلوا النصیحه ممن اهداها الیکم , و 
اعقلوها علی انفسکم . 


از وسوسه های (شیطان ) روی گردان شوید. و سخن کسی که همه شما 
ماو اتترز مین دهد یبرد و آن را باق خهیس نکه داز ی 


 ,7‏ ترس از خدا 

اتق الله قی تفشک:: و نازع الشیطان فیادک.. 

از خدا بترس , و با شیطان که در رام کردن تو می کوشد, بستیز ! 
8 یج جزب قطان 


ای سین مکی لاه ۶ هن الشطان کد نم کسیه, 
شا ات چات اد لس الی ااات ی سصه ال ای تایه ره 


الا انا دی مات سا . 


قسمتی از خطبه آن حضرت که با شنیدن خبر بیعت شکنان ایراد فرمود: 
هان ! شیطان دار و دسته خود را برانگیخته و سپاهش را بسیج کرده است 
تا ستم در جای خود برقرار ماند و باطل به جایگاه خود بازگردد, به خدا 
سوگند, ناروایی نبود که به من نسبت ندهند و میان من و خودشان به 
انصاف رفتار نکردند. 


9 ,پیامدهای اختلاف 


ان الشیطان یسنی لکم طرقه , و یرید ان یحل دینکم عقده عقده , و 
بعطیکم بالجماعه الفرقه , و بالفرقه الفتنه . فاصدقوا عن نزغانه و نفثاته . 


همانا شیطان راه های خود را برای شما آسان و هموار می کند و می 
خواهد بندبند دین شما را بگسلاند و به جای یکپارچگی پراکندگی نصیبتان 
کند و بر اثر پراکندگی فتنه و فساد پدید آورد. پس از وسوسه ها و افسون 
هایش روی گردان شوید. 


0 میدان عمل شیطان 


اسر قی امن لا نداد آلخیر فیه ال اصاراری لا اضر فیه الا اقتالا دا 
الشتطان عی ها ناسا معا ققدا آوان قیت ص رن کت کید ود 


شما در روزگاری به سر می برید که خبر هر چه بیشتر پشت می کند, و 
شر هر چه بیشتر روی می اورد و شیطان , هر چه بیشتر به تباه کردن 


1 وعده شیطان 
اتشتطان الم وه الافسن الاماره هو غرم بامانی ه قسشحت کم 


بالمعاصی , و وعدتهم الاظهار. فاقتحمت بهم النار . 


شیطان گمراه کننده است و نفس اماره آن ها (خوارج نهروان ) را با 
آرزوهای نابه جا فریب داد و میدان گناه را بر ایشان گشود و به آنها وعده 
پیروزی داد پنسن آن ها را به جهتم فرستاد. 


فا شیاین زا فریت ۱ 
شیطان را از خود بهره مند مساز و راه او را در نفس خود باز مگذار. 
3 حزب شیطان 


اس آننلت آمر فده آلامه سقماوها ه فتار‌هار فتختوا مال للم وول.ه 
عای وله الصا لین رای سسکا 


اندوه و تاسف من از این است که بی خردان و نابکاران این امت را به 
دست گیرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را به بندگی 
خود گیرند و با صالحان بستیزند و تبهکاران را دار و دسته خود کنند. 


4 منافقان حزب شیطان اند 
موم کیت ان .یا السافی ٩‏ هم له اسان , م خی شرا 
اولتک حزب الشیطان , الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون . 


قسمتی از خطبه آن حضرت در توصیف منافقان * انانخ کروم.شیطان و 
شعله ات جهنم هستند. آنان دار و دسته شیطان اند و بدانید که پیروان 
شیطان بازنده و زیانکارند. 


5 بزرگ ترین فریب ابلیس 


ال لاه ی ال لیم هنن مشاه ال سوه اه الک ها نا 
مصیده ابلیس العظمی , و مکیدته الکبری . 


از خدا بترسید ! از (کیفر) سرکشی در این جهان و از زیان ستمگری در آن 
جهان و از فرجام بد کبر؛ زیرا اين ها (سرکشی و ستمگری و کبر) عظیم 


ترین دام و بزرگ ترین فریب ابلیس است . 


6 صفات پیروان شیطان 


و قال علیه السلام فی ذم اتباع الشیطان : اتخذوا الشیطان لامر هم ملاکا و 
اتخذهم له اشراکا, فباض و فرخ فی صدورهم , و دب و درج فی حجورهم , 


فنظر باعینهم , و نطق بالسنتهم , فرکب بهم الزلل , و زین لهم الخطل , 
قل من فد شر که | لشیطان فی ساطانه جو نطقمالباطل علی لیا ند 


امام علی علیه السلام در نکوهش پیروان شیطان فرمود: انان در کارشان 
به شیطان تکیه کردند و شیطان هم آن ها را دام خود قرار داد, یس در 
سینه های آنان تخم کرد و جوجه گذاشت و به تدریج در خردهای آنان نفوذ 
کرد و با چشم هایشان نگریست و با زبانشان سخن گفت ؛ پس آن ها را 
گرفتار خطاها و لغزش ها کرد و نادرستی را در نظرشان آراست ؛ کارهای 
آنان مانند کا ر کسی است که شیطان در قدرتنش شریک شده و زبان او را 
1 ۷ است ! 


سبیلکم یقتنصونکم بکل مکان , و یضربون منکم کل بنان . لا تمتنعون بحیله 
, و لا تدفعون بعزیمه فی حومه ذل 

خشم و جدیت خود را علیه شیطان به کار گیرید... سواران خود را بر ضد 
تفاس ره وبا ان قصورام ما مود ارام رات 
قطع می کنند. با هیچ حیله و با هیچ عزمی نمی توانید ضربات و گزندهای 
انان را از خود 


دفع سازید؛ این همه در حالی است که شما در محاصره انبوهی از عوامل 


اطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه , فانما تلک 
الحمیه تکون فی المسلم من خطرات الشیطان و نخواته , و نزغاته و نفثاته 


شراره های تعصب و کینه های جاهلیت را که در قلب دارید خاموش کنید 
که این نخوت و تعصب ناروا در مسلمان از تلقین ها و نخوت ها و فساد و 
وسوسه های شیطان است . 


9 دوری از خودیسندی 


فان ذلک من اوثق فرص الشیطان فی نفسه لیمحق ما یکون من احسان 
ای مالک ! خویشتن را از خودیسندی , و اعتماد به چیزی که تو را به 
خودیسندی می اندازد و علاقه به تملق گویی دیگران برحذر دار؛ زیرا این 


کارا خن ی مت راهطا است ۲ رها مه ت‌باران 
را مجو و نابود سازد. 


یرون کرک ان ان 


اعتبروا بما کان من فعل الله بابلیس اذ احبط عمله الطویل وجهده الجهید, 
و کان قد عبد الله سته الاف سنه , لا یدری امن سنی الدنیا ام من سنی 


الاخره . 
از کاری که خدا با ابلیس کرد درس بگیرید؛ چه , کار دراز مدت و کوشش 
های توانفرسای او را» به سبب لحظه ای تکبر, باطل ساخت . او امام جواد 


هزار سال خدا را پرستش کرده بود که معلوم نیست آیا از سال های 
دنیاست با از سال های اخرت . 


و( راو ردان وی قطان 


احذروا عباد الله عدو الله ! ان یعدیکم بدائه , و ان یستفز کم بندائه , و ان 
یجلب علیکم بخیله و رجله . فلعمری لقد فوق لکم سهم الوعید, و اغرق 
الیکم بالنزع الشدید, و رماکم مکان قریب , فقال : رب بما اغوبتنی لازینن 
لهم فی الارض و لا غوينهم اجمعین , قذفا بغیب بعید. و رجما بظن غیر 
مصیب , صدقه به ابناء الحمیه , و اخوان العصبیه , و فرسان الکبر و 
الجاهلیه . 


ای بندگان خدا ! مبادا دشمن خدا (شیطان ) شما را به درد خود گرفتار کند 
و با فریاد خویش شما را از جا بپراند و نگرانتان سازد و سواران و پیادگان 
خود را علیه شما فراهم آورد. به جان خودم سوگند, که تیر وعید را بر چله 
کمان گذاشته و آن را به طرت تما بت کفیزی اس و ار دی یه 
شما تیراندازی کرده و گفته است : پروردگارا! به سبب آن که مرا گمراه 
کردی در روی زمین بدی ها را در نظرشان بیارایم و همگان را گمراه کنم . 


انار آتده اک 


دور سخن گفت و گمان نادرستی را اظهار داشت , اما فرزندان نخوت و 
دراوردند. 


بخش چهارم : بدترین و برترین مردم 


۶2 مقرب ترین مردم 


موجودات از تو و نزدیک ترین مخلوقات به بارگاه قدس و کبریایی ات . 


3 فاضل ترین بندگان 


اش اف اس ند آلله من کان العمل اتحصاعب همان هه و 
من الباطل و ان جر الیه فائده و زاده . 


همانا با فضیلت ترین مردم نزد خداوند کسی است که برای او عمل به حق 
۱ اگر چه موجب کاهش (ظاهری [ و سختی باشد, محبوب تر از باطل بوده 
گردد. 


4 محبوب ترین بندگان نزد خدا 


غاد الله آآن‌عن اعت:عاد الله النه دا آغانه آلله علی تست فدخاه 
وال الا و سفن معا مها عرش کر هن 
مه آآععن هو متا کت هل آلموت.: 


ای بندگان خدا ! از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبی بنده ای است 
که خداوند (سبحان ) او را در شناخت نفس خود و ساختن ان یاری فرماید. 
پیراهن های شهوات را از خود برکند و جز یک غم , از تمام غم ها خود را 


همانا خیرخواه ترین مردم درباره خویشتن مطیع ترین مردم بر پروردکارش 
و خائن ترین مردم درباره خویشتن معصیت کارترین انان به خدایش می 


6 دودستگی مردم 


انما الناس رجلان : متبع شرعه , و مبتدع بدعه , لیس معه من الله سبحانه 
برهان سنه , و لا ضیاء حجه . 


مردم بر دو صفت اند: پیرو قانون شرع , با بدعت گزار و پیرو بدعت که با 
او هیچ قانونی و روشنایی دلیل از خداوند وجود ندارد. 


27 بدترین, خلق تزد حالق 


آن: انفض الخلاتق الی الله رجلان ۶ رحل و کله الله الن تفسته * فمو جات 
عن قصد السبیل , مشفوف بکلام بدعه , و دعاء ضلاله , فهو فتنه لمن 
افتتن به , ضال عن هدی من کان قبله , مضل لمن اقتدی به فی حیاته و 
بعد وفاته , حمال خطایا غیره , رهن بخطیئته . 


بدترین مردم در نظر خدا دو دسته اند: 

فردی که خدا او را به خودش واگذار کرده (و به او کمک فکری نمی کند) 
چنین فردی از راه راست فنخرف. مین خردد: بةه بدعت و مطالب انحرافی 
علاقه مند و آلوده می شود. چنین فردی به وسیله آشوبگری گمراه گردیده 


, موجب انحراف کسانی است که در زمان زندگی و مرگ او از وی پیروی 
کنند, اشتباهات دیگران را به دوش می گیرد و گرو گناهان خویش است . 


98 برترین مو منان 

منم کاب له ال اتعارت الیتدای الم ان افضل الم افص ای 
تقدمه من نفسه و اهله و ماله , فانک ما تقدم من خیر یبق لک ذخره , و ما 
توخره یکن لغیرک خیره . 


در نامه خود به حارث همدانی چنین نوشت : توجه داشته باش که بهترین 
مومنین کسانی هستند که بیشتر از دیگران از شخص خود. بستگان و مال 


خویش را در راه خدا پیشکش کنند و هر چه پیش از خود برای قیامت از 
کارهای خیر بفرستی برایت ذخیره می گردد و هر چه از مال و ثروت برای 
وارث بگذاری سودش برای دیگران است . 


9 مبغوض ترین بندگان نزد خدا 


آن حن انفض الحال الی الله نی اعدا ه کلم آلله الی تفه حاتر[ عخ 
ی آاشها رساتا ال ارت الی مت ال وان ی 
الفخرت الاخره کسات ۱ 


همانا قعطا از مبغفوض ترین مردان در نزد خدا, آن بنده ای است که خدا او 
را به خود او واگذاشته است , این بنده (رها شده به حال خود) از راه حق 


متجاوز و بدون رهبری که دلیل راه است در حرکت است . ار این بنده 
(رها شده به حال خود) به کشت و کار دنیوی خوانده شود به کار می افتد 


و اگر به کشت ه کار ارم ان شوه سل ا عوهت رد 


0 برترین بنده 
اعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل , هدی و هدی . 


بدان برترین بندگان در نزد خداوند سبحان , امامی است عادل . که هدایت 
شده و مردم به وسیله او هدایت شوند. 


1 شایسته ترین خلق 


اولی الناس بالکرم من عرفت به الکرام . 


2 بهترین بندگان خدا 


عباد الله ! ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه علی نفسه ... مصباح 
ظلمات , کشاف عشوات , مفتاح مبهمات , دفاع معضلات , دلیل فلوات , 
یقول فیفهم , و یسکت فیسلم ... و اخر قد تسمی عالما و لیس به , 
فاقتبس جهائل من جهال , و اضالیل من ضلال , و نصب للناس اشراکا من 
حبائل غرور, و قول زور... یقول : اقف عند الشبهات , و فیها وقع ؛ و یقول 


: اعتزل البدع , و بینها اضطجع , فالصوره صوره انسان , و القلب قلب 
حیوان , لا یعرف باب الهدی فیتبعه , و لا باب العمی فیصد عنه . و ذلک 


همانا از محبوب ترین بندگان خدا, نزد او بنده ای است که خداوند او را در 
کوری ها, کلید مبهمات , زداینده مشکلات و راهنمای بیابان ها. می گوید و 
می فهماند و به موقع خاموش می شود و سالم می ماند... 


و دیگری که خود را دانشمند می نامد, ولی دانشمند نیست , او از نادان ها 


راهان ار هام فراهی هرا فرا ره مهار مان 
های فریب و گفتار دروغ برای مردم گسترده است ... 


مت کوید بهه کاهشنهات درنی مت کنم در حالی: که دز ار‌ها فرو: افتادخ 
است , می گوید از بدعت ها کناره 


می گیرم , در حالی که میان آن ها خفته است , چهره اش نه چهره انسان 
را می شناسد تا به دنبال آن برود و نه باب کوری دل را تا از آن جلوگیری 
کند. او مرده ای است در میان زندگان . 


3 قزر که بر اسبانتن ابچه خدا نازل کردم ات داوزی کید 


ان اش تانق الی الرعان # رس کل لسن نات فاصا خاش 
اتخایض ما ان علی وه نان شوت ه احدی لمات فا آمانسن 
رثا من رایه , ثم قطع به , فهو من لبس الشبهات فی مثل نسج العنکیوت . 
لا توری اضاتنام اضاي. تر من حور قضا ند ادها ده نع مه الم ارت 


بدنرین مردم در نظر خدا دو دسنه اند؛ 


مردی که در میان مردم به قضاوت و حل مشکلات که ضامن آن گردیده 
هی ننتنیتد. کر مطلب فیهمصی بیش امد زای ضفیف و تنظر بی از نی مین 
دهد و از روی قطع هم نظر خود را صادر می کند, چنین فردی در مسائل 
مبهم مثل تنیدن عنکبوت است , نمی داند عمش صحیح است يا غلط !... 


خون های ريیخته شده از ظلم قضاوتش به فریاد آمده و فریاد میراث بر باد 
رفتگان (که به ناحق تقسیم شده ) بلند است . 


4 حال محبوب ترین بندگان 


ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه , فاستشعر الحزن , و 
تجلبب الخوف ؛ فزهر مصباح الهدی فی قلبه . 

همأنا از محبوب رین تقد طان خدا| نزد اوء بنده ای است که خداوند او را در 
پیکار با نفسش یاری کرده است ۰ پس جامه رویینش ترس (از خدا) و 
چراغ هدایت در دلش فروزان است . 

5 بدترین مردم از دیدگاه علی (ع ) 


اش ی لاس اللم اتام خان سل ود لسع فاعات مه عاکوگه ره 


همانا بدترین مردم نزد پروردگار, پیشوای ستمگری است که خود را گمراه 
و دیگران هم به وسیله او گمراه شوند و سنت های برگرفته از دین را نابود 
کند و نوآوری های ترک شده خلاف دین را زنده سازد. 


26 بذیخت خقرتن 
ان الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل , و التجربه . 
همانا بدبخت کسی است که از عقل و تجربه خود بهره نگیرد. 
بخش پنجم : حق و باطل 


7 جایگاه حق و باطل 


مه گاید ال ضفامنه 2 الا من که الحت فالی الجتمه و عم اکله الاح 
فالی النار . 


امام علیه السلام به معاویه نوشت : آگاه باش ! آن کس که بر حق بوده 
جایگاهش بهشت است و آن کس که بر باطل باشد در آتش است . 


8 نتیجه ظلم و ستم 


ان البغی و الزور یوتغان المرء فی دینه و دنیاه , و یبدیان خلله عند من 
همانا ظلم و ستم و کارهای خلاف حق , انسان را در دین و دنیایش به 
می سازد. 


9 سنگینی مسئولیت زمامدار 


من کتابه للاشتر لما ولاه مصر : لیس یخرج الوالی من حقیقه ما الزمه الله 
من لک الا بالاهتمام و الاستعانه , و توطین نفسه علی لزوم الحق , و 


چه که از حق انان بر عهده دارد براید. مگر با کوشش و استمداد از خداوند 


سبک باشد یا سنگین . 


0 سستی نکردن در امر حق 


اعضوی سا علن من قال من اف السی و حایظ الق مم اه لا ارات 


به جان خودم سوگند که در جنگیدن با کسی که در برابر حق بایستد و در 
گمراهی قرو رود هر گز مسامحه و سستی روا نمی دارم . 


1 روشنی راه حق 


آن ال که اه کم سل الم مهار طرقه , فوه لاست اج ماود 


دائمه ا! 


همانا خداوند رام حق را برای شما آشکار کرد و راه های آن را روشن 
ساخت:..بس (از آن به بعد) با تدبختین همیشکی. است:و یا سعادت پایدار. 


2 یوقت دار 


اقا الخواره دی .میم لب الحغ خافاه م. کمن طالب 
الناصلل فان کت.. 


امام علیه السلام فرمود: پس از من با خوارج نبرد نکنید؛ زیرا کسی که در 
جستجوی حق باشد و خطا کرد مانند کسی نیست که دنبال باطل برود و 


آن را یافته باشد. 


و یرو 


ان من الم از المخخین الاخرت به الازجن نم السفی: 


از حق مگريزید, آن کونه. کذ. انستان سالم از شخص گر و يا تندرست از 
بیمار می گریزد. 


4 ات عرتب بامان 


من کاب آلی رغاس ماه ای کت نا مه تا یی 
ارت کت آلي ما اه ای انوم اش م ال انا 
و ایا ای اه 1 
, و یطیعون المخلوق فی معصیه الخالق . 


در نامه ای به قثم بن عباس . کارگزار خود در مکه , می نویسد: اما بعد, 
جاسوس من در مغرب به من نوشته و اطلاع داده است که عده ای از 
شامیان کوردل که گوش هایشان (از دیدن حق ) به کلی کور, همانان که به 
وسیله باطل حق را می جویند و از مخلوق به بهای نافرمانی از خالق 
فرمان می برند, به سوی حج گسیل شده اند. 


5 علت نابودی گذشتگان 


افتا احاتعص اه نی انعم ها اتامی لح ره ار 
بالباطل فاقتدوه . 


گذشتگان شما را در حقیقت کسانی نابود کردند که مردم را از حق 
(خودشان ) بازداشتند و انان هم به ناچار آن را (با رشوه ) خریدند و مردم 
را به باطل واداشتند و انان لاجرم از آن پیروی کردند. 


6 بهترین کارها 


الی عبدالله بن عباس : لا یکن ما نلت فی نفسک من دنیاک , بلوغ لذه او 
شفاء غیظ, و لکن اطفاء باطل او احیاء حق . 


به عبدالله بن عباس : مواظب باش که برترین چیز نزد تو رسیدن به لذت 
های دنیا و یا انتقام گرفتن از دشمن نباشد. بلکه بهترین کارها نزد تو 
خاموش کردن آتش باطل و يا زنده کردن حق باشد. 


7 حقوق خدای تعالی 


سبحانه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه , و جعل جزاءهم علیه مضاعفه 
الثواب تفضلا منه . 


خدای سبحان حق خود را بر بندگان این قرار داد که او را فرمان برند و در 
مقایلم برای انان این حق را فاتل.شد که ار روی تفص کون خن راید 
پاداششان دهد. 


078 به جا آوزدن حق و عدالت 


اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه , و حق 
الرقیه علی الوالی: نب فاذا ادت الرعنیه الوالی حقه.:.ه ادن الوالی الها حقما 
غر الحق هم و« قامت متاهه آلدین.: و اعتدلت معالم العدل: :و عرت 
علی اذلالها الستن ,. فصاهبدلک الزمان:: و طعع فی بقاء آلذوله .و .یتست 
مطامع الاعداء . 


مهم ترین حقوق که خداوند واجب گردانیده , حق زمامدار بر ملت و حق 
ملت بر زمامدار است ... اگر ملت حق زمامدار را گزارد و زمامدار حق 
ملت را حق در میان آنان عزت و قدرت یابد و راه های روشن دین هموار 
گردد و نشانه های عدالت و دادگری برپا شود و راه و رسم ها در مچرای 
صحیح خود قرار گيرند. بدین ترتیب , اوضاع زمانه درست می شود و به 
پایداری دولت امیدواری می رود و دشمنان در رسیدن به مطامع خود 
مایوس می گردند. 


20079 همواره سخن حق گو! 


دا و سا ام ی سای مور ال م ای ات کی سس ون رن 
اخی سا الک من ی ال ای اه هی من ادا 


به منی . 
از گفتن سخن حق , يا راهنمایی عادلانه , خودداری نکنید؛ " زیرا من خود را 


بالاتر از این که خطا کنم نمی دانم و از اشتباه کاری ایمن نیستم مگر این 
که خدای بزرگ مرا حفظ کند که اختیار دار هموست . 


0 حقوق خدا بر بندگان 


اقامه الحق بینهم 

از حقوق واجب خداوند بر بندگانش این است که به اندازه توانایی خود در 
خیرخواهی و نصیحت بندگان خدا| کوشش کنند و در راه برقراری حق در 
میان خود همکاری و کمک نمایند. 


1 مقررات دین 


الا و ان شرائع الدین واحده , و سبله قاصده . من اخذ بها لحق و غنم , و 
من وقف عنها ضل و ندم . 


آگاه باشید که مقررات دین یس است , راه های آن سهل و بی زحمت 
است . هر که از راه ها را برگزیند. به حق رسد و غنیمت برد و هر که از 
عصل به ان هبار اشتد کصراه و شیضان کردد. 


202 کناه کار باظل 


یا موف تا شیم سم هی کل ای لاسام 


کسی که به کار گروهی راضی باشد, مانند همراه آن ها در آن کار است , 
و بر کسی که در کار باطل دخالت کند دو گناه است : گناه انجام کار گناه 
رضایت به ان . 


3 علت فساد مردم 


اصحابه فیما یخبر عن غلبه چیش معاویه : آنی 9 لاظطن ان هو ء الهوم 
ما ی اه ی ها ما 
صاحبهم و خیانتکم , و بصلاحهم فی بلادهم و فسادکم . 


امام علی علیه السلام آن جا که از چیره شدن سپاه معاویه به یاران خود 
خبر می دهد. می فرماید: به خدا سوگند, من گمان می کنم که پیروان 
عادو ار سای اس اه بر سا حکمت سس آندها رسع ‌اطل : 
شکاف شما در حق , نافرمانی شما از امام خودتان در طریق حق و 
اطاعت آنان از زمامدارشان در راه باطل . تحویل امانت از طرف ان ها به 
صاحبانش و خیانت شما در امانت و خدمت ان ها به مردم در سرزمین 
خودشان و فساد شما در میان مردم . 


4 واضله بین خی باطالن 


ایا انم لسن آحم و الا ارس انم 


فسئل علیه السلام عن معنی قوله هذا, فجمع اصابعه و وضعها بین اذنه و 
ما اه 


آکان اعد که مان کی م ال یار اشت قاصاه است. ۱ 


از امام علی علیه السلام معنی این گفته سوال شد, حضرت علیه السلام 
انگشتانش را کنار هم گذاشت و بین گوش و چشم خود قرار داد, سیس 
اس ی ی وا و و 


5 حقوق مردم نسبت به یکدیگر 
تا مس ام اه او ی 
الست اسان 


مسلمان کسی است که مسلمان ها از دست و زبان او آسوده باشند, مگر 
که.بای خق در میان آید.و آزار زشاندن متملمان روا تیست .مگر آن-جا که 


خداوند واجب فر موده است . 


 ,6‏ باران اندک حق 


اعلموا رحمعم الله ! انکم فی زمان القائل فیه بالحق قلیل , و اللسان عن 
الصدق کلیل , و اللازم للحق ذلیل . اهله معتکفون علی العصیان , 
فضطاحن علی الادهان.. 


رحمت , خدا بر شماء بدانید که شما در روزگاری به سر می برید که حق 
گویان اندک اند و زبان از راستگویی کند است و پیرو حق خوار و بی 
مقدار. مردمان این زمانه به نافرمانی خو گرفته اند و بر مسامحه (در حق 
) با یکدیگر هم داستان شده آند. 


7 فد خر 
لا یعاب المرء بتاخیر حقه , انما یعاب من اخذ ما لیس له . 


حقش نیست بگیرد. 


8 حق خدا بر افسان 


انظز اقا الشتاغل: ا قما ول القران علبه من صفته فاتم بمرو ای 
شور اه مها کلفام‌الشهان علن هها ام نی الاب این فره 


ولا کته آنتی‌ضلی ال علشی آلمم امه اعد اترمه فکل غلمه 
ال الله حانه سفان دلک نمی حق الله علیی.. 


ای پرسشگر ! بنگر, هر یک از صفات خدا را که قرآن به آن راهنمای ات 
کرده است , پیروی کن و از پرتو هدایت قرآن روشنایی برگیر و آن صفاتی 
را که شیطان تو را به آموختن آن واداشته و دانستن آن در کتاب (قرآن ) 
بر تو واخت. ند کر سنت:سامنز ضلی الم علبه و آلم.و پیشوابان 
هدایت نیز اثری از ان ها نیست , علم به ان صفات را به خدای سبحان 
فا کذارد سرا ینت های دا بر و اشت . 

9 ادعای دروغ 

هلک من ادعی و خاب من افتری . 


نابود شده کسی که (به ناحق ) مدعی شد و ناکام شد کسی که دروغ 


0 کم ترین حق خداوند 
اقل ما یلزمکم لله الا تستعینوا بنعمه علی معاصیه . 


کم ترین حقی که لازم است برای خداوند متعال رعایت کنید این است که 
از نعمت هایش در عصیان و نافرمانی اش کمک و بهره نگیرید. 


1 حذر از مقابله برابر حق 

من ابدی صفحته للحق هلک . 

هر که در برابر حق سینه سپر کند نابود شود. 
2 سخن علی (ع ) به ابوذر هنگام تبعیدش 


ای قر لصا اخرع ال الریفه ها اعوخیم .لها مهم .ها اغناک:ضوا 
منعوک ! و ستعلم من الرابح غدا . 

امام علیه السلام به ابوذر در هنگام تبعیدش به ربذه فرمود: چه نیازمندند 
آنان به چیزی که تو از آن منعشان کردی و چه بی نیازی تو از آن چه تو را 


از ان متع کردند او به زودی خواهی داتست که فردا برتده کیست: ۱ 


9ج فو امه آاریتت: ۱ 


الم امس الاشاء قی التعاضی. و اهنا فی التاصف. لا خر لاحد |[ 
جری علیه , و لا یجری علیه الا جری له . و لو کان لاحد ان یجری له و لا 
یجری علیه , لکان ذلک خالصا لله سبحانه . 


دایره حق در توصیف و گفتار گسترده ترین چیزهاست , اما در عمل تنگ 
ترین دایره ها است . کسی را حقی نیست جز ان که بر او نیز حقی است 
ایا در هی هآ سس اک اسان ده 


اور یار تتتاخی. حق و باطال 


لما اتاه الحارث بن حوط فقال : اترانی اظن اصحاب الجمل کانوا علی 
ضلاله ؟ ! فقال علیه السلام : يا حارث , انک نظرت تحتک و لم تنظر فوقک 
فجرت ! انک لم تعرف الحق فتعرف من اتاه , و لم تعرف الباطل فتعرف 
من اتاه . 

حارث بن حوط نزد امام علی علیه السلام آمد و عرض کرد: آیا فکر می 
کنی که من اصحاب جمل را گمراه می کنم . حضرت فرمود: ای حارث ! تو 
ای اد و ایا حور 


حیرت و سرگردانی به سر می بری . تو حق را نشناختی تا اهلش را 
بشناسی و باطل را نشناختی تا باطل گرایان را بشناسی . 


5 حب عدالت 


قال لاه تعاس ۶ رضی له عنم *حفلت کلن افیم الوخسن غاوه 
الساه نم قار مهو خی شاه نفال لیب ما فنمخ‌هدا اننعل : 


فقلت : لا قیمه لها ! 


فقال علیه السلام : و الله لهی احب الی من امرتکم , الا ان اقیم حقا,ء او 
ادفع باطل . 


غتدالله بن غناس رضی الله می وین دز کی قار کنست آمیز آلخومتین 
بود. 


به من فرمود: ارزش این کفش چه قدر است ؟ 
عرض کردم : ارزشی ندارد! 
یا ای اما 


56 لزوم حق گویی 


ال ای وه امن کان الما ال نتب ال رام وج 
کرثه من الباطل و آن جر الیه فائده و زاده . 


برترین مردم نزد خدا کسی است که عمل به حق را از عمل به باطل 
بیشتر دوست داشته باشد, اکر چه برای او زیانمند و غمبار باشد و باطل 
برایش سودمند و فزاینده . 


7 عدالت امام 
اللمم آنی تعلم آنة لم یکن الدی. کان ها متافسه قی سلطان : و لا التماس 
شی ء من فضول الحطام , ولکن لنرد النرد المعالم من دینک . 


خداوندا ! تو می دانی که آن چه از ما سرزده است (و زمام تو را به دست 
گرفته ایم ) نه به خاطر تسلط بر مردم بوده است و نه برای به دست 
آوردن مال و دنیا, بلکه برای بازگرداندن نشانه های حقیقی دین تو بوده 
و 


8 انواع مست کننده ها 


من کثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق ؛ و من زاغ ساءت عنده الحسنه , 
مت و ام کر اه 


آن کس که به ستیزه جویی و نزاع پرداخت از دیدن حق نابینا شد و آن 
ور ۳ ات را زشت و زشت را نیکویی 
9 سنگینی حق 


آن الحق تفیل مر ع و آن الباطل خفشف,و بن:ع: 
فا وس ین ات نا ایا مالس شا اس باه نس 


0 حقوق متقابل پدر و فرزند 


ان للولد علی الوالد حقاء و ان للوالد علی الولد حقا. فحق الوالد علی الولد 
آن بطیغه کین کل شی ۶ الا-فی عضیه. اللة شبحانه: وق الوله عان 
تاه تن اه ای ین 


فرزند را بر پدر حقی است و پدر را نیز بر فرزند حقی است , حق پدر بر 
فرزند آن است که در همه چیز جز در معصیت خدا اطاعتش کند و حق 
فرزند بر پدر آن است که نام نیک برایش انتخاب کند و تربیتش را خوب 
تقاند ق فرآن به. اهنا موز 


1 2 توجه به حقوق الهی 


الم ای ای سا اتف کر من کاس ما تسف و 
, فان الله سبحانه لم یخلقکم عبثا, و لم یترککم سدی . 


خدا را خدا در نظر بگیرید (بترسید از خدا) درباره آن چه که از شما در 
حفظ و عمل به قران خواسته است و در مراعات عمل به حقوقی که نزد 
شما به ودیعت نهاده است ؛ زیرا خداوند سبحان شما را بیهوده نیافریده و 
نم حال خهدتان هانگذاشتة آنسنت.. 


انقهاظنون المومین * فان الله تعالی جعل الق غلی الستوم . 


از پیشگویی مومنان پرهیز کنید؛ چرا که خداوند حق را بر زبانشان قرار 


داده است . 


من تعمق لم ینب الی الحق ؛ و من کثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق . 


جهل به نزاع و ستیز زیاد برخیزد, همواره از دیدن حق کور خواهد بود. 


4 آفت پاسخ انبوه 


ات لیات رت ات 
هرگاه پاسخ ها درهم و انبوه شود, پاسخ درست پوشیده ماند. 


5 هر کس حق به او سود نرساند... 


الا و انه من لا ینفعه الحق یضره الباطل , و من لا بستقیم به الهدی , یجربه 
الضلال الی الردی . 


هشیار باشید ! کسی را که حق سودش نبخشید, باطل ضررش خواهد زد و 
کسی را که هدایت راستش نسازد, گمراهی به هلاکتش خواهد کشید. 


6 نتیجه معرفت 


من مات منکم علی فراشه و هو علی معرفه حق ربه و حق رسوله و اهل 
ما و ار باصعا 


کسیر تما کم ما مقرفت کف ها خن وسول تا سای لاه غلهه له 
و اهل بیتش علیهم السلام در رختخوابش چشم از این دنیا بپوشد, از این 


نیتی است که برای انجام عمل صالح نموده و همان نیت جانشین کشیدن 


شمشیر (در میدان جهاد) است ۰ 


قنم ااصااسی من اعا هه ات ااتصار غلی ال نع ان نانوی 


درباره یاران صالحش فرمود: شماپید یاران حق و برادران یکدیگر در دین . 
پس مرا در خیرخواهی خالی از خیانت کمک کنید. 


8 تلاش در راه حق 
خض الغمرات للحق حیث کان , و تفقه فی الدین . 


برای نیل به حق و حقیقت هرجا که باشد در حوادت شدید غوطه ور شو و 
حقایق دین را فراگیر ! 


ق وی رام خق 
تقی فسک اقفو بین للم آک سای و یت فا شیک مور ک. 


بر خود بترس , بر خود بترس , که همانا خدا راه سعادت را برای تو بیان 
فرموده , همان جا که کارت به آن منتهی گردیده , برایت کافی است در 
همان جا درنگ بنما. 


0 حق مردم بر علی و حق علی بر مردم 


سا اش ام یکی فا فا اوه حص هام حت علی تاا تسه 
تس فا عفی ام فا هه ما هویم ام فن نموه لب 


ای مردم ! حقی من بر شما دارم و حقی شما بر من دارید. خیرخواهی 
ترا تا یم مرا ی فاص و ی ار 
برای شما و تصدی بر تعلیم شما که از جهل نجات پیدا کنید. و اما حق من 
بر شما: وفا به بیعتی است که با من کرده اید و خیرخواهی در حضور و 
غیاب . 


زر غیاوت غیر خذا 


آن که حق کسی را که او حق وی را نمی پردازد ادا نماید. پس به تحقیق 


بندگی او را نموده است (زیرز تواضع و تسلیم در برابر کسی که حق 
اسان را می مور کی امت . 


2 نورانیت مسیر خداوندی 


غاد الله. ۲ الله الله فی اعر الاشین یکی دم‌اضسا الیکم فان اللم قه 
ا مصل حهاای ه ص توص شاه ان داوم .۱ 


ای بندگان خدا! خدا را در نظر بگیرید. خدا را درباره عزیزترین نفوس و 
محبوب ترین ان ها برای شما ؛ زیرا خداوند متعال راه حق را برای شما 
آشکار و طرق آن را نورانی فرموده است , (مسیر این راه ) يا به شقاوت 
لازمه اعمال زشت منتهی می گردد و یا به سعادت دائمی . 


و 2 شادی به ناحق 


ان المرء لیفرح بالشی ء الذی لم یکن لیفوته , و یحزن علی الشی ‏ الذی 
لم یکن لیصیبه , فلا یکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک بلوغ لذه او 
شفاء غیظ. ولکن اطفاء باطل او احیاء حق . ولیکن سرورک بما قدمت , و 
اسفک علی ما خلفت , و همک فیما بعد الموت . 


بنده خدا وقتی به چیزی که به او خواهد رسید (رزق ) دست می یابد 
خوشحال می شود و نسبت به چیزی که مقدر نشده به او برسد ناراحت 
می گردد, بنا براین (که مقدرات تغییر نمی کند) نباید بهترین چیزها که در 
دنا .به. آننسنته مفی ای ر شین به. اوعد لذت وا اتقام. کر فین باشد, 
بلکه بهترین کارها ريشه کن کردن باطل و زنده نمودن حق است . باید با 
اعمال شایسته ای که پیش از مرگ می فرستی , خوشحال باشی و نسبت 

به آن چه در دنیا باقی می گذاری , تاسف بخوری و هميشه در غم بعد از 
مرگ باشی . 


4 طلب ياری در ادای حق 


اتعل سا آفترض الا ی کم سن یکمن اس آذه من ادات کقه ها سااکه : 


آن چه را که خداوند بر شما مقرر فرموده است مطلب و مطلوب خود 
تلقی کنید و از ادای حق خداوندی آن چه را که از شما خواسته است یاری 


5 لت و عزت حقیقی 


الذلنل غنفی عون نی اقه الحم له القوی عندی, ,ضعیش اجتی. اخد 


الحق منه . 


هر ذلیلی نزد من عزیز است تا آن جا که حق او را از ستمگران بستانم و 
هر نیرومندی نزد من ناتوان است تا ان جا که از او حق دیگران را بگیرم . 


و الذی نفسی بیده ؛ لیظهرن هولاء القوم علیکم , لیس لانهم اولی بالحق 
منکم , ولکن لاسراعهم الی باطل صاحبهم , و ابطائکم عن حقی . 


سوگند به آن خداوندی که جانم به دست قدرت او است , آن مردم بر شما 
شر ند کنآشد کشت.. نه از آن جهت که آنان به حق شایسته تر از شما 
انس ات الا ان 


دارید. 


7 بهترین امور 


هن کات تاش آضا الا مصر عون اعب مور الک امسطیا ی اس 
ی و ان سا اه کی 
ا ص ار اد اس اسهم 
الاعته اف غلی المالی سوه فی, لام ه اف معونه له نی ابلاغ 
ان لهاتم سا ای افش ع آ ساعروداها عورا 
ه صرا ما ای له اه تا 
الدین , و جماع المسلمین , و العده للاعداء العامه من الامه ؛ فلیکن صفغوک 
لهم , و میلک معهم . 


نامه آن حضرت به مالک اشتر: باید بهترین امور در نزد تو, متوسطترین آن 
ها در حق زره فزا حیر زین آن: ها دون عدالت ره جامع رین آن ها به رضایت 
مردم باشد؛ زیرا غضب عموم رضایت خواص را از بین می برد و غضب 
خواص در صورت وجود رضایت عموم مردم بخشوده 


هی شنود.. خواض ذر دوزان آسودگی بیش تر از همه افراد رعیت موجب 
تکلف و مشقت زمامدار هستند و در موقفع آزمایش باق انان از همه کمتر 
می باشد, (و همچنین ) هیچ احدی مانند خواص از عدل و انصاف احساس 
ناراحتی نمی کند, این خواص بیش از همه در سوال اصرار می ورزند و در 
موقع عطا کم تر از همه شکر می گزارند و در صورت امتناع زمامدار از 
عطاء دیرتر عذر می پذیرند و هیچ فرد و گروهی در حوادث بزرگ روزگار, 
مانند خواص کم صبر و بی تحمل نیستند و جز این نیست که ستون برپا 
دارنده دین , تشکل جمعی مسلمانان و وسیله دفاع دشمنان , عموم مردم 
و امت اسلامی هستند. یس گوش شنوای سخنان این مردم و تمایلت به 
سوی آنان باشد. 


8 گذاشتن وقت برای نیازمندان 


اخفل لویی التانات. شک قضها کفرخ آیم افنم. شخضی . لین لمه 
شحلسا عاها فعاضم افیه. لله الدی حافی » و اعد عنم ند .وا عمایک 
من احراسک و شرطک حتی بکا 5 5 غیر بط , فانی یر 
تن اللهضلین الله علشد له بلق یر موطی ۰ لس دنت امه ۱ 


برای نیازمندان که مراجعه آنان به تو ضروری است قسمتی از وقت خود 
تا ها اطعا قاط ای رای 
آان مخلین ,عمومی فرای یره که فر آن‌جابه خذاس عام کت که بو را 
افریده است و در این ارتباط لشکریان و معاونانت مانند نگهبانان و 
بسا شرا ان آنان کر 


بساز که کسی که از آن نیازمندان با تو سخن می گوید بدون گرفتگی زبان 
(و بدون نقص ) سخنش را بگوید هن دی مایا تقد ان سول ۱32 


نخواهد رسید مگر آنکه حق ضعیف آن ۷ از رتش بدون گرفتگی 
زبان (و بدون نقص ) گرفته شود. 


9 محبوب ترین کارها 


ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق , و اعمها فی العدل , و اجمعها 
لرضا الرعیه . 


باید که میانه روی در حق , و گسترش عدالت , و عمل ؛ به آن چه که بیش 


0۵ باری خدا از حق جویان 


آلاهان الله سحانه فد خمل للخیر اهلو (لعق انعر من لاه عصماره 
ان اکم.خد کل عاعه وا چم الله ات عون علی لاله وت 


و برای اطاعت نگهدارنده ای قرار داد و هر گامی که در اطاعت برمی 
دارید, یاوری از طرف خدای سبحان وجود دارد که زبان ها به نیروی ان ها 
سخن می گویند و دل ها با کمک انها استوارند. و برای یاری طلبان یاور و 
نوای شا غراهان شفا دشوم اند 


الم را اطعا نم مسرت خر فروم و کان عا له 


خدای بزرگ رحمت کند بر مردی که حق را ند و ناور آن باشتن, با وی 
را مشاهده کند و آن را باز دارد و یار و مددکار صاحب حق باشد. 


لا تعرفون الحق کمعرفتکم الباطل , و لا تبطلون الباطل کابطالکم الحق ! 


آن چنانکه با باطل آشنایید حق را نمی شناسید و آن سان که حق را باطل 
می کنید در صدد از بین بودن باطل نیستید. 


3 نتیجه سستی 

هن اطاع التواتی صیع الحفوق.. 

کین که ری و کاهلی اش حون آفراذ را شاج خر فد کرو 
4 تفریق حق از باطل 

الباظل ان ول ۶ شعت ره الص ان تفول رایت: ۱ 

باطل آن است که بگویی شنیدم و حق آن که بگویی دیدم . 


عق وناظل: و لکل ال فلت اسر اتباطل اعذییا فعلن بو ان فل الحق 
فلربما و لعل , و لقلما ادبر شی ء فاقبل ! 


در دنیا حق و باطل وجود دارد و هر کدام را پیروانی است . اگر می بینید 
که باطل بیش از حق است شگفت مدارید ؛ زیر| از دیرباز چنین بوده 2 
و سا و ای سا 

وق کورانشت: | 


یر قی آلصت: عن الخکم ۶ کها انا خر قی الفول بالحیلن, 


خاموشی گزیدن از بیان حق خوب نیست و سخر تن از روی نادانی روا 


7 اثرات خونریزی ناروا 


شن کتایه لالشتر خی وان مصر ۶ اباکم الحهاع و شتکها بغیر حلفا: فانه 
لیس شی ‏ ادنی لنقمه , و لا اعظم لتبعه , و لا احری بزوال نعمه و انقطاع 


مصر و اطراف ان ساخت ؛ بیرهیز از خون ها و ریختن خون های مردم 
بدون مجوز قانونی ؛ زبرا هیچ چیزی همانند خون ناحق کیفر الهی را نزدیک 
و مجازات را بزرگ نمی کند و نابودی نعمت ها را سرعت نمی بخشند و 


زوال حکومت را نزدیک نمی گرداند. 
8 خونریزی ناحق 


ا لاه اند موی ناگم نش العاوقسا حسافک امس الحماغ نوم الضامه: 


خدای سبحان در روز رستاخیز پیش از هر چیز درباره خونریزی ناحق اغاز 
داوری می کند. 


بخش ششم : عمل به علم 


6 2رابظه داش مب سل 


العمل مقرون بالعمل ؛ فمن علم عمل : و العلم یهتف بالعمل : فان اجابه و 
الا ارتحل عنه . 


دانش در کنار عمل است , پس هر کس بداند عمل کند و علم فریاد به 
عمل بر می اورد, پس اگر اجابت کرد (علم ) بماند وگرنه کوچ کند و برود. 


اوضع العلم ما وقف علی اللسان ۰ و ارفعه ما ظهر فی الجوارح 3 الارکان : 


پست ترین دانش , 11 است که تنها بر سر زبان است و والاترین دانش آن 
است که در اعضای بدن دانشمند اشکار گردد. 


اقلم ال اه کل صات اس الا مالسا حا ض 
۱۳ 

بدان هر عملی نبات و رویشی است و هر نبات و رویشی بی نیاز از آب 
نیست , و آب ها مختلف اند, آنچه آبیاری اش خوب باشد, درختش نیکو و 
میوه اش شیرین است و آنچه آبیاری اش بد و ناپاک باشد, درختش پلید و 
میوه اش تلخ خواهد بود. 


2۸ عمل برای روز حساب 
اعملوا لیوم تذخر له الذخاثر و تبلی فیه السرائر . 


گردد, عمل کنید. 


3 ,ند امام (ع ) 


قال علیه السلام لرجل ساله ان یعظه : لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر 
اس ری اس لا ی ال یل اه بو 
هیا فا ا رن 


ام یه ای رات سین که نی توافت یمین کس حار 
که ,هل تا کززم» آمید نوات آخرست دارن مبه اردفق زارد نها بهاخیرز 
اندازد, و مباش مثل انکه گفتار زاهدان دارد و کردار دنیا پرستان . 


فلیعمل العامل منکم فی ایام مهله قبل ارهاق اجله , و فی فراغه قبل اوان 
شفغله , و فی متنفسه قبل ان یوخذ بکظمه , ولیمهد لنفسه و قدمه , و 


آنان که اهل علم اند, پیش از آن که اجلشان فرا رسد در ایام مهلت باید به 
عمل پردازند و در ایام فراغت بش از آن: که کرفتار شوند.تلاش کنند و 
قبل از آن که راه گلو بسته شود نفس بکشند ! و برای خود و جایی که می 
روند آماده کنند و از این سرا که سرانجام باید کوچ کرد برای منزلگاه ابدی 
تدارک ببینند. 


5 حرکت با علم 


العامل بالعلم کالساثر علی الطریق الواضح , فلینظر ناظر. اسائر هو ام 
راجع . 


آن که از روی آگاهی و علم عمل می کند, مانند رهروی است که در جاده 
روشن قدم برمی دارد, ینس باید بنگرد که به پیش می رود يا به عقب 
تورضی: کر زو 


6 جهل , قاتل عالمان ! 
رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه . 


بسا عالمی که جهلش او را کشت و با این که علمش با او بود, ولی سودی 


7 قیال بهه خفن اب مان با 

اعتصموا بالذمم فی اوتادها. 

پیمان ها را با عمل به مقرراتش , محکم نگه دارید. 
8 عمل با یقین 


لزفاها ینم لا گر ار زا علم فاعملوا. انا تم 


فاقدموا . 


دانش خود را نادانی و یقینتان را شک قرار ندهید, هرگاه دانستید به دنبال 
عمل باشید و چون یقین پیدا کردید, اقدام نمایید. 


9 ال بش اف دا 
الداعی بلا عمل , کالرامی بلا وتر. 
خواننده بی کردار, چون تیرانداز بی زه است . 


0 فاصله بین دو کردار 


و یبقی اجره . 


چه بسیار دور است فاصله میان دو کردار: کرداری که لذتش می رود و 
گناهش می ماند و کرداری که رنجش می گذرد و پاداشش می ماند. 


تا گنای 
ری لح ای یی 
کسی که در کردار خود کوتاهی کند, گرفتار غم و اندوه شود. 


الی حارثت الهمدانی و احذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکره لعامه 
ی یل تا ی ااس مصی ‏ اس 
, و احذر کل عمل اذا سئّل عنه صاحبه انکره او اعتذر منه . 

ار و ار ار ار ان بر و 
ی ها 

بخش هفتم : علم و عالم 


3 .نام نیک بهتر از مال و ثروت 


انیا نتاس ان لا نی اترصل مان کان نامام زره و فاعم 
کم آفمم ه اص بر و اسان العدق ,اه ال لس نی الایی کی 


ای مردم ! هیچ کس , هر اندازه هم مال و ثروت داشته باشد, از خاندان 
خود و دفاع جانی و زبانی ان ها بی نیاز نیست ... و نام نیکی که خداوند در 
ضبانت مردمان برای. کسی:باقی می کدازد از مال و ثروتی که برای دیگران 
به ارث می نهد برای او بهتر است . 


4 ار قلمی را که تمی دانی مک ! 


لا تقل ما لا تعلم , و ان قل ما تعلم . 
5 زینت علم ها 


فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام : و رایت ... ان ابتدئّک بتعلیم کتاب 
الله عزوجل و تاویله , و شرائع الاسلام و احکامه ,؛ و حلاله و حرامه , لا 
اجاوز ذلک بک الی غیره . 


امام علی علیه السلام در وصیت به فرزند خود حسن علیه السلام می 
فرماید: خواستم تا قبل از هر چیز کتاب خدای عزوجل و تاویل و تفسیر ان 
را و شرایع و احکام اسلام و حلال و حرام آن را به تو تعلیم دهم و جز این 
چیزی به تو نیاموزم . 


6 دانش مضر 


اعلم انه لا خیر فی علم لا ینفع , و لا ینتفع بعلم لا یحق تعلمه . 

بدان که در دانش ناسودمند خیری نیست و آموختن دانشی که سزاوار 
اموختن نیست , سودی ندهد. 

7 دانش بة از غال 


یا کمیل ! العلم خیر من المال , العلم یحرسک و انت تحرس المال . و 
ات ار ی اد 


ای کمیل ! دانش بهتر از مال است ؛ زیرا دانش تو را حفظ می کند, در 
ای ی الا ی ی ان 
ولی دانش با صرف کردن افزوده می شود, ان که ساخته مال است با 
زوال مال از بین می رود. 


8 اد کردن سرزمین 


مماکتبه للاشتر حین ولاه مصر : و اکثر مدارسه العلماءء و منافثه مناقشه 


در عهدنامه خود به مالک اشتر می فرماید: برای تقویت عواملی که اوضاع 
سرزمين تو (مصر) را به سامان می آورد و پیش از تو کار کت ۳ به وسیله 
آن عوامل درستی و سامان می گرفت , با دانشمندان و فرزانگان بسیار 
به گفتگو و تبادل نظر بپرداز. 


2149 مردم بر سه دسته اند 


قال غلیه الماام. تکنیل س ای آلاین او فعالم رناتی هو خعلم علی 
سبیل نجاه , و همج رعاع اتباع کل ناعق , یمیلون مع کل ریح , لم بستضییئوا 
بنور العلم و لم یلجاوا الی رکن وثیق . 


امام علیه السلام به کمیل بن زیاد فرمود: مردم به سه دسته اند: عالم 
ربانی , اموزنده در راه نجات حق , و مردم عوام و بی سروپایی که دنبال 
هر صدایی می دوند و با هر یادی حرکت می کنند که نه از نور علم , بهره 
مندند و نه به پناهگاه محکمی تکیه زدند. 

0 نادانی دشمن آذفت 

لاس اعط سا 

مزدم دشنمرن. آن جیزی هستتند که تمی دآنتد: 

1 دانش شنیدنی همراه دانش فطری 

ای ان توص یت سا تس ناتسا 


دانش بر دو قسم است : دانش فطری (که در نهاد انسان است ) و دانش 
شنیدنی , دانش شنیدنی هر گاه پا دانش فطری نباشد سودی نمی دهد. 


2 هد آموزش 


ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلموا 


3 بالاترین شرافت 

لا شرف کالعلم . 

شرافتی چون دانش نباشد. 

4 بسته شدن تحصیل 

ادا ارذل الله عبدا, حظر علیه العلم . 


هرگاه خداوند بنده ای را (به خاطر گناهانش [ پست شمرد؛ تحصیل دانش 
را بر او ببندد. 


که 
تلم مرانه گریمهه: 

دانش میراثی است ارجمند. 

6 فهم حق 

من ابصر فهم , و من فهم علم 

هر که خوب بنگرد, حق را فهمید, و هر که حق را فهمید, دانشمند گردید. 
57 ندانستن عیب نیست 


من و صایاه علیه السلام لا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم , ان 
ایا ی لس انا 


چیزی که نمی داند شرم کند که بگوید من نمی دانم و نباید کسی که چیزی 


لا خیرقی الضمت‌فن الحکم : کها آنه لااخیر کی القول بالخهل.. 


ان کت یر سس انعم بر کار اتر رها دای 


رش کریتط ای گس شقن 

منهومان لا یشبعان : طالب علم و طالب دنیا . 

دو گرسنه اند که سیر نمی شوند: طالب علم و طالب دنیا. 
0 ظرف علم 

کل و عاء یضیق بما جعل فیه , الا وعاء العلم , فانه یتسع . 


هر ظرفی به آنچه در او گذاشته می شود تنگ می گردد, جز ظرف علم که 
هر چه به آن اضافه گردد پهناور می شود. 


1 تنها کیش بشر 


با کل آامعزقی العلم چیه دای هم کت الاسان الطاعفی جنانه , 
و جمیل الاحدوته بعد وفاته . و العلم حاکم و المال محکوم علیه 


ای کمیل ! دانش تنها کیش بشر است و باید بدان پایبند بود. به وسیله 
دانش هر انسانی در دوران حیانش شیوه طاعت که خدا را به دست 
هی ورن و پس از مرگش ذکر خیری به جا گذارد و دانش حکم فرماست , 
ولی مال فرمان بر. 


2 بستن راه هرگونه عذر 
قطع العلم عذر المتعللین . 


علم , عذر بهانه آوران و آنها که از مسئولیت شانه خالی می کنند را قطع 
کرده است . 


و الم ین نان 


ان العالم العاحل یر علمه ر کالتجاهل الحاند الک لا مهن ماه یل 
آلستهخلیه اعطم و الختری له التم ,هو ند الله الم 


عالمی که به دانش خود عمل نکند. مانند جاهل سرگردانی است که از 
نادانی اش بیدار نمی شود؛ بلکه حجت و برهان علیه او بزرگ تر و حسرت 
و اندوه او پیوسته تر | ست و او ست که نزد خد | از همه بٍ بیشتر سرزذش می 
شود 


ات خرس آن سر جع 


بالعلم پرهب الموت . 


با دانش است که از مرگ ترسیده می شود. 
5 عمل کردن به علم 


با خایرا قوام الخنم الصا بارشد ۶ عالی مستصیل. خلمه بو کال (ا 
یستنکف ان یتعلم , و جواد لا یبخل بمعروفه , و فقیر لا یبیع آخرته بدنياه ؛ 
قادا شنم العالم علمه , استکف الحاهل ار هام 


ای جابر ! دین و دنیا به چهار کس پایدار است : عالمی که به علم خویش 
عمل کند, تادانی. کان آموتق نی ندارو: بخشنده ای که از بخشش به جا 


دریغ نکند و فقیری که آخرت خویش را به دنیا سود نگند, پس اگر عالم به 
عم وی کمل. کم وان فصا اصوعیی شرا ند 


6 خیر واقعی 


لیس الخیر آن یکثر مالک و ولدک . ولکن الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم 
حلمک , و آن تباهی الناس بعباده ربک . 


خیر آن نیست که دارایی و فرزندت زیاد شود ؛ بلکه خیر آن است که علمت 
افزون و حلم و بردباری ات بزرگ گردد و بتوانی در میان مردم به پرستش 
پروردگارت مباهات 


7 مخزن راز خردمند 


صدر العاقل صندوق سره . 
سینه خردمند. مخزن راز اوست . 
8 سینه مملو از دانش 


با کمیل. ها ای ای ما راهان بیج اب هجرد آ آسیی هد 
یاه ال ات تا ر ام اي سس اس اس لاها: 
را مه ی و 
ی ای اه ی ی ره 
لا لا و لا دای ۲ اهمتیوها بالگ ء سلسن المتاد آلشووی .اه ففرما 
بالجمع و الادخار. لیسا من رعاه الدین فی شی ء اقرب شی ء شبها بهما 
ار ما ک ام ای تا 


ای کمیل ! بدان در اين جا (با دست اشاره به سینه مبارکش کرد) دانش 
فراوانی است , ای کاش افراد شایسته ای می یافتم و از این دانش به آنها 
تعلیم می دادم . آری ! شاگردانی برای آموختن دارم , اما افرادی زود 
اموزند و غیر مطمئن * زیرا دین را ابزار دنیا قرار می دهند و از نعمت 
قدرت دانش بر ضد بندگان خدا کمک می گیرند و از آن شمشیری علیه 
اولیای خدا می سازند و يا افرادی تسلیم و مطیع پیشوایان حق اند؛ اما 
بصیرتی ندارند و اغازی که شبهه انها را می لرزاند و به شک می اندازد. 


آگاه باش. نه این. طایفه به درد مفی خورد. و نه ان.. و ته. طایفه سوم که 
حریص بر لذتهای دنیا و مهارشان به دست شهوت است و نه طایفه چهارم 
که پول پرست و توت اندوختن ۳ 


و سیم و دنبال یس انداز مال اند, پس اين دو طایفه هم به هیچ وجه دین 
نگهدار نیستند و شبیه ترین موجودات به آنها چارپایان هستند که برای چرا 
رها شده آند. آری | چنین علمی با مرگ حاملشان می میرد. 

۱ 

ان کلام الحکماء ادا کان وا کات ماع و اناعان خضظا کان زاء. 


همأنا سخن حکیمان در صورتی که درست باشد داروی شفابخش و اگر 
نادرست و خطا باشد درد و بیماری است . 


0 ارزش انسان 
ازفتن ی آنسان مه آن‌ ای است :ند 
وان و کفار 


العلم مقرون بالعمل . فمن علم عمل ؛ و العلم یهتف بالعمل , فان اجابه و 
الا ارتحل عنه . 


دانش , جفت کردار است , هر کس بداند عمل کند و دانش فریاد به عمل 
برآورد, پس اگر به پاسخ رسد بماند وگرنه کوچ کند. 


اسف رازه را ری ۲ 


خاال مه ای ععيم فان اتمه کین کی‌صور السانی اس در 
ر ح ی ک ای صا ی اس 

ما یه اشامت و صاته آاوس. 

سخن حکیمانه هرجا بود دریافت کن ؛ زیرا حکمت در سینه منافق است و 


بدین سو و آن سو می چرخد تا از آن به درآید و خود را به یارانش در سینه 
موّ من برساند. و فرمود که : حکمت گمشده موْ من است . 


2173 استوار در علم و عمل 


لا تخطاما غسمکم خحیلار و بعکم ضکا. ادا علشم فاماوا و ها عفر 


فاقدموا . 


آگاهی خود را جهل , و یقینتان را شک قرار ندهید, بنابراین هرگاه دانستید 


پزندز از آموختن اخترشناسی 


تما ال له رحل سشتهم عم اس اسرت فی هدا الیفت خست ان 
لا تفر تصرادک» فال. علبة السلام : ارعم نی دی ال اتساعه المن مه 
نان فبها ضرف عنه السوء۱ وتخوف: مین الشاعه التی فن شا فیها عاق به 
الضر ؟ من صدفی مدا ققد کف الم انس مه این الانسعاته اد 
فی یل السموت دیع المکرمه عرامیل علیم الفلام غلی الناس ففال > 


ایها الناس ! ایاکم و تعلم النجوم , الا ما یهتدی به فی بر او بحر, فانها تدعو 
الب الکمانهز و المتجه کالکاه: ع الگاهن کالساحن : الساکر کالحافر اه 
الکافر می الاره نها غلی اسم الا 


تکی: از باز ان ان حضرت با نظر به اخترشناسی گفت : اگر در این موقع 
حرکت فرمایی می ترسم در مقصودت پیروز نگردی . 
آن حضرت فرمودند: آیا گمان می بری تو آن ساعتی را که هر کسن در آن 


در ساعتی که موجب احاطه ضرر بر انسان متحرک می شود می ترسانی 
؟ 


کمک از خدا در رسیدن به محبوب و دفع ناخوشایند احساس بی نیازی 
نموده است . 


سپس رو به مردم نمود و فرمود: 


ای مردم ! بپرهیزید از اموزش نجوم (برای حکم در سرنوشت مردم ) مگر 


به عنوان وسیله ای برای سمت یابی در خشکی و يا در دریا؛ زیرا علم 
نجوم انسان را به کهانت می کشاند و منجم مانند کاهن است و کاهن مانند 
ساحر و ساحر مانند کافر و کافر در انش است , به نام خداوند حرکت 
کنید ! 


25 فضیلت داتش با بیش 


فعج ای السرب گر و ال الیل وا تعای ال ان اضر 
و الصبر و العلم بمواضع الحق . 


باشد. 
6 دانتش آموزی ختین از مناقق 
الحکیه صاله المونم فخد الحکنه و آمصن اه الفتاق. 


خکمت. * کفشنده هو من است ».بش آن, را.به دست آوره.هر چتد از اهل 
نفاق باشد. 


7 عالم زنده است گرچه بمیرد 


پاک وان اسان هر ام مان اما کی اش اعاس 
مفقوده , و امثالهم فی القلوب موجوده . 


مال آنذوزان با ان که زنده اند مردم اند و.اهل علم نا ذنیا هست: زندم آند؛ 
پیکرهایشان از میان می رود اما پادشان در دل هاست . 


8, با ارزش ترین ثروت 
لاغنی کالعقل . 


هیچ ثروتی چون خرد نیست . 


رمرم کم خروند ‏ 


الناس منقوصون مدخولون الا من عصم الله : سائلهم متعنت , و مجیبهم 
کل 


مردم کوته اندیش و کم خردند. مگر کسی که خدایش نگهدارد. پرسش 
کننده آنها به قصد خطا گرفتن می پرسد و پاسخ دهنده شان تکلف به خرج 


می دهد. 
0 عالم حیوان نما 
و آخر قذ تستهی عالما و لیس به ... فالصوره صوره انسان , و القلب قلب 


حیوان , لا یعرف باب الهدی فیتبعه , و لا باب العمی فیصد عنه . و ذلک 


در مقابل بنده ای از بندگان خدا, بنده دیگری است که عالم نامیده می 
شود اما عالم نیست , پس چهره چنین کسی چهره انسان , اما قلب او, 
قلب حیوان است . نه راه رسیدن به هدایت را می شناسد تا به دنبال او 


برود و نه راه رسیدن به گمراهی را می داند تا از آن روی بز کر دا نگ یس 
انسانی با این صفات , مرده ای است در میان زندگان . 


1 دانشمند حقیقی 


کل عالم یر تغل . 
هر دانشمندی جز او یادگیرنده است . 


2 شت ان 


قال غلنه. (لسلام تساتل ساله خی معضله:: ول ققیار و لاسال تا فان 
الحاول الفععلم شعهبالعالم بو ان القالم العصفسه الکاهل آلکتت. 


امام علیه السلام به شخصی که از مساله مشکلی سوال کرد فرمود: برای 
فهمیدن پرسش کن , نه برای آزار دادن ؛ زیرا نادان متعلم , مانند عالم 
است و عالم خلافگو, مانند نادان زور گو است . 


انا تس تستوتی قیل آنتقدویی فا بظرق الا آفلم متی وق 


اسمان داناترم از راه های زمین . 


4 2. راسخین در علم 


اعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام السدد المضروبه 
کون آلفیوت: الا کرار بحفاه ما حیادا سره من اف ب المججوب , فعدح 
الله تعالی اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علماء و سمی ترکهم 
التعمق فیما لم یکلفهم البحث عن کنهه رسوخا. 


بدان که انسان های راسخ در علم کسانی هستند که اقرار به همه غیب 
های پوشیده , انان را از تجاوز از سدها و حدودی که میان انان و حقایق 
غیبی زده شده بی نیاز ساخته است , پس خداوند تعالی آنان را به جهت 
ارات ای ار ور هس ات اد رم 
ونم میدن ق رها ساختن تعمق در آنچه زا کف خداوند انان ترا نت محت 
از حقیقت انان تکلیف نفرموده است رسوج نامیده است . 


5 علم با عمل 


اعقاو آلختر انا موه عقل رغانه لاعف ,مان فان وفاه العلم کته 
و رعاته قلیل . 


هرگاه خبری را شنیدید پیرامون آن تفکر کنید, تفکر برای عمل نه برای نقل 
کردن ؛ زیرا| روایت ت کنندگان دانش بسیارند, اما عصل کنند کان به ان اندک 


اند. 


6 اناد با عم 


بالایمان یعمر العلم , و بالعلم پرهب الموت . 
به وسیله ایمان علم آباد می شود و به وسیله علم خوف از مرگ صورت 


7 ضاهه زد ان و ناقهد ضر ن 
فش هام بت مت حون 
8 جاهل دانا, دانشمند جاهل 


ان الخاهل الم شببه العالم و اه الفالم العشسی سبنه ادا هل 


همانا نادان آموزنده : همانند داتشمند داناست ‏ و دانشمتدی که بیراهه می 


تودضا شود طامل دلیل اسشت:. 
9 دانشمندان منافق 
عالمهم منافق , و قارنهم مماذق . 


زمانی بر مردم فرا می رسد که دانشمندان منافق ؛ و سخنگویان , 
چاپلوس شوند. 


210 وب هرآنتین آز ضر کی 

بالعلم یرهب الموت , و بالموت تختم الدنیا . 

علم سبب ترس از مرگ است و با مرگ دنیا به پایان می رسد. 

رن فرب و ار یت گریین ذانیشن 

اضما عم ها وفت علی اسان مار مسا یر ی الخوانم ها کان: 


پست ترین دانش « آن.دانشی انست. که.از <بان فراتر تزودر.و آرخمتدترین 
دانش ان دانشی است که در اعضا و جوارح نمودار شود. 


2 2 نگ مو من 


که ال آلموسند فخه السکمهه مسفن اهل انعاق. 


حکمت ؟ کمشده مو من أ ست ۰ پس آن را گرچه از منافقان فرا گیرید. 
3 . دانش نهانی 


ما تسام ما ایام ان مسا اعا معا او ی 
سه ادا لخرکم ال الضموات عکون علی. اعمالکم در فتتدمون. علی 
انفسکم , و لترکتم اموالکم لا حارس لها و لا خالف علیها, و لهمت کل امری 
کم سه : ۱ عافت الی ها , 


امام علی علیه السلام در اندرز به یاران خود فرمود: آکز آنچه را که تهاننشن 
از دید شما پنهان است و من می دانم , شما بدانید. سر به بیابان ها می 
نهید و بر کردارهای خویش می گریید و چونان مادران داغدیده بر سر و 
سینه خود می زنید و اموال خود را بی نگهبان و سرپرست رها می کنید و 
هر یک از شما چنان به خود گرفتار می شود که به دیگری نمی پردازد. 


4 عالم جاهل 
رب عالم قد قتله جهله , و علمه معه لا ینفعه . 


چه بسا دانشمندی که جهلش او را کشته , در حالی که علم به همراه 
اوست ؛ اما , به حالش سودی نمی بخشد. 


الم تفن 


العالم من عرف قدره , و کفی بالمر ء جهلا الا یعرف قدره . 


بس که منزلتش را نشناسد. 


6 علم برتر از ثروت 


وقال علبه. اللام اکمیل نما اخد بیدخ و اخرخه الن الخیان ءفلما تخر 
لها ی فا با کفنل. ا عم کر مت المالب العای سر گت 
ات اي مب اه ور ماه س کی نا وه 
صنیع المال یزول بزواله . 


امام علی علیه السلام دست کمیل پن زیاد را گرفت و او را به سوی 
گورستان برد و چون به صحرا رسید, آهی از نهاد برکشید و آن گاه فرمود: 
ای کمیل ! دانش بهتر از دارایی یک ی فا ببس و 
اما از دارایی , تو باید نگهبانی کنی , دارایی با خرج کم می شود, اما دانش 
با انفاق زیان فمی کردد و دست پرورده مال و ثروت با از بین رفتن از 
بین می رود (احترام و موقعیت اجتماعی خود را از دست می دهد). 


7 نمی داتن لب مگفنا! 

دع القول فیما لا تعرف , و الخطاب فیما لم تکلف . 

سخن را درباره آنجه که نمی دانی و خطاب را در مورد آنچه که وظیفه 
نداری ترک کن . 

8 خاآموشن سطوهه 

ار کی مت ی ال اه رس ال ال 


در خاموش بودن از اظهار حکمت و دانش , خیری نیست به همان گونه که 
در گفتن سخنان جاهلانه و بی ارزش خیری یافت نمی شود. 


9 کت را یک ۲ 


کو الخکمه ای کافت .فان آلخکمه کون فی ضور ااسافی فلحتم تن 
صدره حتی تخرح فتسکن الی صواحبها فی صدر المومن . 


حکمت را هر کجا باشد یاد گیرید ؛ زیرا که حکمت اگر در سینه منافق باشد 
پیوسته ناآرام است تا از آن جا خارج شده در سینه مّ من در کنار صاحب 
ار 


بخش هشتم : ناتوان و ناتوانی 
0 اول امتحان بعد اعتماد 
الظطمانشه الی کل اجذ فیل الاعتبار غعر . 


اسان هی کی سا اسان وتان ای انش 


1 ناتوانی آشکار 


ان تضییع المرء ما ولی , و تکلفه ما کفی , لعجز حاضر, و رای متبر . 


به راستی تباه ساختن وظیفه ای که به عهده انسان است و خود را به رنج 
افکتدن داعم که یهت او تست هرآ توا کار .هه 
ای است هلاک کننده . 


2 کم شدن شهوت 
اذا کثرت المقدره , قلت الشهوه . 


چون. توانانی. دست: یافتن. به. خیزی تسیار باشده شهوت به آن جیز کم می 
شود. 


3 ناتوانی و ناتوان 


فی صفه الله سبحانه : اول قبل الاشیاء بلا اولیه , و آخر بعد الاشیاء بلا 
نهایه . عظم عن ان تثبت ربوبیته باحاطه قلب او بصر. فاذا عرفت ذلک 
فافعل کما ینبفی لمثلک ان یفعله فی صفر خطره , و قله مقدرته و کثره 
عجزه , و عظیم حاجته الی ربه , فی طلب طاعته . 


امام علی علیه السلام ضمن وصیت به فرزند بزر‌گوارش امام حسن علیه 
السلام در توصیف خدای سبحان می فرماید: پیش از همه چیز است و او 
راء, , خود, اغازی نیست و آخر همه چیز است و او را , خود» اخر و نهایتی 


تفت مزر ۲ تر از ان است که ربوبیت او با احاطه دل يا دیده ثابت شود. 


اکنون که اینها را دانستی , آن گونه که از چون تویی ناچیز و کم توان و 
پزعجز و بسیار تیازمتد به پروردکار سز اوان است دز بی:طاعت او.-برای. ۱ 


متقمی رف قر کار فک 


لا نکون اک اقمی لین قظیعک مک فلی نمی و لاتکون غلی آلازماهه 
اقوی سک عان الاحضان : 


نباید توانایی برادرت در قطع رابطه با تو بیشتر از توانایی تو در پیوند با او 
باشد و نباید توانایی او بر بدی کردن بیشتر از توانایی تو بر نیکی کردن 
باشد. 


5 ناتوانی و ناتوان 

العجز افه . 

واماندگی بلاست . 

بخش نهم : بیماری 

6 , تندرستی و حسادت 

صحه الجسد., من قله الحسد. 

تندرستی بدن , از کاستی حسادت است . 
2207 وین کناهان 


قال علیه السلام لبعض اصحابه فی عله اعتلها: جعل الله ما کان من 
شکواک حطا لسیئاتک , فان المرض لا اجر فیه , و لکنه یحط السیئات , و 
توا حت اافراق . 


امام علیه السلام به یکی از یارانش که دچار دردی شده بود فرمود: خداوند 
آن چه را که از آن گله داری جبران گناهت سازد. راستی که بیماری 
پاداشی ندارد, ولی گناهان را محو می کند و به مانند برگ های خزانی ان 
ها را فرو می ریزد. 


بخش دهم : ارزو 


سترعانت انرطارن 


اياک و الاتکال علی المنی ؛ فانها بضائع النوکی , و العقل حفظ التجارب , و 
خیر ما جربت ما وعظ . 


داری تجربه هاست و بهترین تجربه ان است که تو را پند دهد. 


اعلموا آن الامل یسهی العقل , و ینسی الذکر. فاکذبوا الامل فانه غرور و 
صاحبه مغرور . 


بدانید که آرزو, عقل را گمراه می کند و پاد خدا را به فراموشی می 
تیا رده چتن از آن"را دروغ بندادیه: "را که. ارزو فدیف: آشنت و آرزوهند 
فریب خورده . 


0 شوت زیر کی 
اعلم یقینا انک لن تبلغ املک , و لن تعدو اجلک . 


یقین بدان هرگز به همه آرزوهایت نخواهی رسید و از مهلت ز ند کی ات 
تجاوز نخواهی کرد. 


21 2 رها کردن لجام ارتق 

ین ابو ای 

آن کس که لجام آرزوهایش را رها کرد, با مرگ به زمین خواهد خورد. 
2 تو چنین مباش ! 


اکن ممم: پزجه الاغرم مغر العیل:م و برجی امه رل الاعل مجفول 
فالتا حول نع هام اراس 


از آنانی مباش که بدون کار نیک , امید سعادت آخرت را دارند و با درازی 
آرزو امیدوار به توبه هستند. در دنیا همچون زاهدان سخن گویند. ولی مانند 
دنیا پرستان عمل می کنند 


3 م2 برفرین بش فبازی 
تشر اف رک المتن : 
برترین بی نیازی , ترک ارزوهاست . 


ات کون 


الامانی تعمی اعین البصائر, و الحظ یاتی من لا یاتیه . 
آرزوها, چشم دل ها را کور می کند و بهره به جانب کسی می آید که به 
سراغش نمی رود. 


فافیت: ارزوی ظولاتی 


مت اطال ال تسا اس 
آن که دنه ارزو را ذراز کند به کار ند آغاز کند. 
6 فرا رشتنن مرت سر آفن ارند 


انما هلک من کان قبلکم بطول امالهم و تغیب اجالهم . حتی نزل بهم 
الموعود الذی ترد عنه المعذره , و ترفع عنه التوبه , و تحل معه القارعه و 
النقمه . 


به راستی که پیشینیان و گذشتگان شما به خاطر آرزوهای طولانی و پنهان 
بودن پایان زندگیشان , هلاک نشدندتا آن که مرکشان فرا ز ید ضر کن که 
غیها راید هی کند همه با در آن رآهی تیستت: ۵ کوسد دی ورد وا به 
همراه دارد. 

بخش یازدهم : متفرقات 

7 متوسل به خدا شوید ! 

الجی سک قی آمفری کلیا نی آلفک.ز غانک مها آلن کیف حریز: و 
مانع عزیز . 


نفس خود را در همه امور زندگی به خدایت پناهنده کن ؛ زیرا با اين 
پناهندگی ۰ نفس را به جایگاهی محکم و امن و مانعی توا ی وارد می 
سازی . 


اتقوا الله الذی انتم بعینه , و نواصیکم بیده , و تقلبکم فی قبضته . ان 
اسررتم علمه . و ان اعلنتم کتبه . قد و کل بذلک حفظه کراما, لا یسقطون 


حقاء, و لا یثبتون باطلا . 

بترسید از خدایی که زیر نظر او هستید و موهای جلو سر شما در دست 
اوست و دگرگونی احوال و حرکات و سکنات شما در کف اوست . اکر 
چیزی را پنهان کنید, آن را می داند و اگر اشکار کنید, آن را می نویسد. 
نگهبانانی بزرگوار را بر اين کار کماشته است که حقی را از قلم نمی 
اندازند و چیزی را به ناحق ثبت نمی کنند. 
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5- خطبه 160. 
6- خطبه 1. 
7- خطبه 183. 
8- حکمت 324. 
9- نامه 31. 
10- خطبه 192. 
1- خطبه 1860. 
2- خطبه 109. 
3- خطبه 1860. 
4- خطبه 5ظ1. 
5- خطبه 165. 
6- خطبه 72. 
7 نامه 3د. 
8- خطبه 91. 
9- خطبه 186. 
0- خطبه 18660. 
1- خطبه 109. 
2-- خطبه 1. 


3- حکمت 253. 
4- خطبه 1860. 
5- خطبه 132. 
6- خطبه 90. 

7- خطبه 163. 
8- خطبه 1860. 
9-- خطبه 90. 

0- خطبه 65. 

1- خطبه 163. 
2- خطبه 1860. 
3- خطبه 1<2. 
4- خطبه ده6. 

5- خطبه 214. 
6- خطبه 109. 
7- خطبه 5ه6. 

8- خطبه 183. 
9- حکمت 291. 
0- حکمت 280. 
1- خطبه 6د. 

2- خطبه 150. 


3- حکمت 228. 
54- خطبه 216. 
55- خطبه 1860. 
6- حکمت 459. 
7- خطبه 227 . 
8- خطبه 192. 
9- حکمت 379. 
0- خطبه 183. 
1- خطبه 183. 
2- حکمت 287. 
3- حکمت 16. 
4- خطبه 160. 
65- خطبه 213. 
6- حکمت 380. 
7 نامه 31. 
8- خطبه 65. 
9- خطبه 65. 
0- خطبه 91. 
1- خطبه 171. 
۶2- خطبه 91. 


3- خطبه 91. 
4- خطبه 91. 
75- خطبه 109. 
6- خطبه 91. 
7- خطبه 91. 
8- خطبه 91. 
9 خطبه 91. 
۱0- خطبه 157. 
1- خطبه 91. 
2- خطبه 91. 
3- حکمت 1323. 
4- خطبه 109. 
5- خطبه 1. 
6- حکمت 454. 
7- خطبه 195. 
8- خطبه 160. 
9- حکمت 108. 
(۱0- خطبه 109. 
1- خطبه 1860. 
2- خطبه 182. 


3- خطبه 21. 
4- خطبه 91. 
5- خطبه 91. 
6- خطبه 163. 
7- خطبه 1. 
8- خطبه 91. 
9- خطبه 163. 
20 خطبه 


190 

1- خطبه 83. 
2- خطبه 1. 
3- خطبه 192. 
4 خطبه 1. 
5- خطبه 91. 
6- خطبه 186. 
7- خطبه 83 
8- حکمت 126 
9- خطبه 470 
10 خطبه 185. 
1 - خطبه 178. 
2- خطبه 191. 
3- حکمت 224 
4- حکمت 220 
5- حکمت 437 
6- حکمت 231 
7- حکمت 224 
8 نمامه 1د. 


9- حکمت 476 
0 نامه 46 
1 نامه 3د. 
2- خطبه 216 
3- حکمت 31. 
4- خطبه 224 
5- خطبه 87 
6- خطبه 18. 
7- خطبه <1. 
8- خطبه 209. 
9 خطبه 91. 
0 خطبه 160. 
1- خطبه 160 
2- خطبه 2. 
3- خطبه 108. 
4- خطبه 160. 
5- خطبه 89. 
6- خطبه 198. 
27 خطبه 1. 
8- خطبه 94. 


9 خطبه 72. 
0 خطبه 110. 
1- خطبه 127. 
2- خطبه 195. 
3- خطبه 160. 
4- حکمت 289. 
5- خطبه 116. 
6- حکمت 98. 
7- خطبه 72. 
8 خطبه 160. 
9- خطبه 144. 
10- خطبه 144. 
1- خطبه 161 . 
2- خطبه 94. 
3- خطبه 160. 
4 نامه 38. 
55- خطبه 133. 
6- خطبه 16. 
7- خطبه 191. 
8- خطبه 94. 


9- خطبه 94. 
0- خطبه 26. 
1- خطبه 94. 
2- خطبه 196. 
3- خطبه 196. 
4- خطبه 196. 
65- خطبه 158. 
6- خطبه 192. 
7- خطبه 1<1. 
8- خطبه 191. 
9- خطبه 105. 
0۵ خطبه 108. 
1 - خطبه 106. 
۶2 خطبه 20. 
73- خطبه 160. 
4 - خطبه 72. 
5 نامه 3د. 
6- خطبه 95. 
7- خطبه 161. 
8 - خطبه 213. 


9 - خطبه 192. 
0 خطبه 192. 
1- خطبه 214. 
2- خطبه 94. 
3- خطبه 192. 
4 نامه 9. 
5- خطبه 183 
6- خطبه 222. 
7- خطبه 1. 
8- خطبه 166. 
9- خطبه 192. 
0- خطبه 83. 
1- خطبه 192. 
2- خطبه 109. 
23- حکمت 96. 
4- خطبه 192. 
5- خطبه 72. 
6- خطبه 160. 
7- خطبه 1. 
8- خطبه 91. 


9- حکم 252. 
0- خطبه 154. 
1- خطبه 97. 
2- خطبه 2. 
3- خطبه 2. 
4- خطبه 239. 
5- خطبه 154. 
6- خطبه 239. 
7- خطبه 162. 
8- حکمت 120. 
09- خطبه 239. 
0- خطبه 192. 
1- خطبه 239. 
مره 7 
9 تیه 187 
4- خطبه 189. 
5- خطبه 23. 
6- حکمت 432. 
7- خطبه 197. 
8- خطبه 100 . 


9- خطبه 87. 
10- خطبه 134. 
1- خطبه 192. 
2- حکمت 106 . 
3- نامه دد. 
4- حکمت 316. 
5- خطبه 


216 

6- خطبه 192. 
7- خطبه 216. 
8- حکمت 468. 
9- خطبه 121. 
0 نامه 45. 
1- خطبه 108. 
2- خطبه د. 
3- خطبه 215. 
4- خطبه 215. 
5- خطبه 32. 
6- خطبه 147. 
7- حکمت 111. 
8- خطبه 4د. 
9- خطبه 128. 
۷0 خطبه 103. 
1- خطبه 27. 
2- خطبه 84. 
3- خطبه 208. 


4 نامه 45. 
35- حکمت 113. 
6- حکمت 1<6. 
7 نامه 28. 
8- نامه 45. 
9- نامه 45. 
30- حکمت 77. 
1- حکمت 236. 
2- خطبه 4د. 
33- خطبه 36. 
4- خطبه 93. 
35- خطبه 93. 
6- خطبه 172. 
7- خطبه 177 . 
8- خطبه 6۵1. 
9- خطبه د. 
۱0- خطبه 121. 
1- خطبه 122. 
2- خطبه 8د. 
3- خطبه 93. 


4 نام 53. 
5- خطبه 128 . 
6- خطبه 192. 
7- خطبه 69. 
8- خطبه 14. 
9- خطبه 13. 
0- حکمت 420. 
هد 170 
2 نامه 70. 
373- نامه 29. 
4- نامه 53. 
5- خطبه 164. 
6- نامه 53 . 
7- نامه 53. 
8 نامه 53 . 
9- حکمت 263. 
0- نامه 53. 
1- حکمت 441. 
2- حکمت 441 
3- نامه 67. 


4- خطبه 216. 
5- حکمت 332. 
6- خطبه 147. 
7- خطبه 169. 
8- حکمت 3 7. 
9- خطبه 216. 
۱0- خطبه 105. 
1- خطبه 17. 
2- نامه 3د. 
3- نامه 3د. 
4 نامه 3د. 
5- نامه 31. 
6- حکمت 322. 
7 نامه 3د. 
8 نامه 3د. 
9- خطبه 108. 
0 نامه 43. 401- خطبه 210. 
2- حکمت 345. 
3- خطبه 140. 
4 حکمت 343. 


5- خطبه 169. 
6- خطبه 91. 
7- حکمت 306. 
8- خطبه 230. 
9- خطبه 165. 
0- حکمت 419. 
1- حکمت 201. 
2- خطبه 182. 
3 خطبه 6۵4. 
4 خطبه 62. 
5 نامه 72. 
6 نامه 72. 
7- خطبه 38. 
8- خطبه 136. 
9 حکمت 132. 
0- خطبه 64. 
1- خطبه 193. 
2 خطبه 28. 
3- خطبه 190. 
4- حکمت 203. 


5- نامه 23. 
6- خطبه 190. 
7- خطبه 64. 
58- خطبه 167. 
و تاره 112 
0و یه 22 
اه دوز 
2- حکمت 430. 
433- نامه 31 . 
4- حکمت 349. 
5- حکمت 280. 
6- حکمت 44. 
7- حکمت 31. 
8- نامه 69. 
39- خطبه 114. 
0- خطبه 113. 
1- خطبه 89. 
2- خطبه 145. 
3- خطبه 84. 
4- نامه 31. 


5- نامه 31. 
6- خطبه 188. 
7 نامه 31. 
8- خطبه 173. 
9 


خطبه 190. 

۱0 خطبه 132. 
1-- خطبه 109. 
2- خطبه 132. 
3- خطب 64. 
4- حکمت 34د. 
55- خطبه 132. 
6 حکمت 72. 
7- حکمت 29. 
8 حکمت 74. 
9- حکمت 19. 
۱0 خطبه 123. 
1- حکمت 178 . 
2- خطبه 183. 
3- نامه 27. 
4- خطبه 132. 
5- حکمت 168. 
6- خطبه 124. 
7- خطبه 4. 


8- خطبه 20. 
9- حکمت 122. 
0- خطبه 93. 
1- حکمت 130. 
۶2 حکمت 1206. 
73 نامه 31. 

4 - خطبه 109. 
75 نامه 33 . 
6- خطبه 214. 
7 نامه 3. 
8 خطبه 193. 
9- خطبه 83 . 
0- حکمت 322. 
1- خطبه 226. 
2- خطبه 176. 
3- خطبه 188. 
4- خطبه 221. 
5- حکمت 431 . 
6 نامه 9. 
7- حکمت 104. 


8- حکمت 370. 
9- خطبه 83. 
0- خطبه 114. 
1- حکمت 77. 
2 نامه 31. 
93- حکمت 150. 
4 - نامه 31. 
5- نامه 22. 
6- نامه 66. 
97 قطن :30 2 
58- خطبه 157. 
9- خطبه 23. 
0- خطبه 156. 
1- خطبه 203. 
2- خطبه 132. 
3- حکمت 89. 
4 حکمت 251. 
5- خطبه 133. 
6- خطبه 76. 
7- خطبه 28. 


8- حکمت 431. 
9- حکمت 423. 
0- حکمت 131. 
1- خطبه 195. 
2- خطبه 157. 
3- خطبه 106. 
4- خطبه 93. 
5- خطبه 157. 
6- خطبه 137. 
7- خطبه 21. 
8- خطبه 190. 
9- خطبه 42. 
0- خطبه 42. 
1- حکمت 7. 
۶2 نامه 31. 
3- خطبه 197. 
4- خطبه 144. 
5- حکمت 452. 
6- حکمت 343. 
7 نامه 30. 


8- حکمت 7. 
9 خطبه 102. 
0- حکمت 429. 
1- خطبه 120. 
2- خطبه 120. 
3- حکمت 121. 
4- خطبه 119. 
5- حکمت 3068. 
6 حکمت 1<1. 
7- خطبه 153. 
8- خطبه 114. 
9 حکمت 31. 
۷0 نامه 27. 
1- خطبه 124. 
2- خطبه 132. 
3<- حکمت 256. 
4- حکمت 42. 
5<- خطبه 165. 
6- حکمت 46. 
7- خطبه 85. 


8 نامه 17. 
9- حکمت 378. 
10- خطبه 157 
1<- حکمت 387. 
2- خطبه 176. 
3<- خطبه 124. 
4- خطبه 129. 
5<- خطبه 83. 
6- حکمت 378. 
7- نامه 27. 
8 حکمت 377. 
9- خطبه 224. 
0- حکمت 37. 
1- خطبه 2<. 
2- خطبه 28. 
3- خطبه 195. 
4- حکمت 387. 
65- خطبه 183. 
6- خطبه 109. 
7- حکمت 349. 


8- خطبه 110. 
9- حکمت 237. 
0- حکمت 136. 
1- خطبه 199. 
2- حکمت 299. 
3- حکمت 252. 
4- 


خطبه 234. 

5 نامه 27. 
6- خطبه 192. 
7- خطبه 190. 
8- خطبه 131. 
79- خطبه 167. 
0- خطبه 190. 
1- خطبه 19. 
2- خطبه 190. 
583- خطبه 199. 
4 نامه 52. 
5- حکمت 39. 
6- حکمت 39. 
7- حکمت 279. 
8 نامه 69. 
9- خطهب 199. 
0- خطبه 199. 
1-- نامه 47. 
2- حکمت 145 و 97. 


3- حکمت 104. 
4- خطبه 82. 
5- خطبه <45. 
6- حکمت 137. 
7- خطبه 96. 
8- خطبه 96. 
9- حکمت 428. 
0- خطبه 192. 
1.- حکمت 252 . 
2- حکمت 136. 
3- حکمت 145. 
4- خطبه 110. 
5- نامه 2<. 
6- حکمت 6۵. 
7- حکمت 146. 
8- حکمت 146. 
9.- حکمت 232. 
0- نامه 21. 
1 نامه 25. 
2 - نامه 25. 


3- حکمت 211. 
4- خطبه 199. 
5- خطبه 232. 
6- حکمت 136. 
7- خطبه 110. 
8 نامه 47. 
9- خطبه 1. 
0- حکمت 252. 
1- حکمت 136. 
2- حکمت 136. 
3- خطبه 12. 
4- خطبه 190. 
5- خطبه 27. 
6- حکمت 136. 
7- حکمت 252. 
8 - نامه 17. 
9.- حکمت 474. 
0- خطبه 27. 
1- حکمت 31. 
2- خطبه ها 110. 


633- خطبه 55 
4 - خطبه 171. 
35- خطبه 171. 
6.- نامه 62. 
7 نام 16. 
8- خطبه 180. 
39- نامه 45. 
0- خطبه 59. 
1- خطبه 59. 
2- خطبه 56. 
643- حکم 120. 
4- خطبه 24. 
5- خطبه 124. 
6- خطبه 51. 
7 نامه 50. 
8- خطبه 119. 
9- حکمت 233. 
0- خطبه 123. 
1- خطبه 11. 
2- خطبه 66. 


3- حکمت 375. 
4- خطبه 124. 
5- نامه 47. 
6- حکمت 174. 
7 - نامه 3د. 
98 نامه 14. 
9.- نمامه 3د. 
0- نامه 14. 
2- خطبه 29. 
3- خطبه 69. 
4 نامه 28. 
65- ناما دد. 
6- خطبه 27. 
7- خطبه 27. 
8- حکمت 322. 
9- خطبه 196. 
0- نامه 31. 
1.- حکمت 252. 
2- حکمت 374. 
3- نامه 47. 


4- خطبه 129. 
5- حکمت 420. 
6.- حکمت 375. 
7- حکمت 314. 
8.- حکمت 31. 
9.- حکمت 374. 
0- خطبه 153. 
1 - نامه 69. 
2- حکمت 150. 
3 نامه 69. 
4- خطبه 114. 
5- خطبه 114. 
6- حکمت 373. 
7- خطبه 105. 
8- خطبه 129. 
9 نامه 47. 
0- حکمت 295 
1 نامه 14. 
2- نامه 31. 
3- نامه 31. 


4 امه 31. 
5- نامه 31. 
6- حکمت 96. 
7 نامه 31. 
8- خطبه 5د. 
9- خطبه 41. 
0- نامه 


3 

1- خطبه 23. 
2- نامه 47. 
3- نامه 26. 
4- حکمت 31. 
5- حکمت 31. 
6- حکمت 38. 
7- حکمت 12. 
8- حکمت 211. 
9- حکمت 11. 
0- حکمت 308. 
1- حکمت 1<8. 
2- حکمت 451. 
3- حکمت 451. 
4- خطبه 1893. 
5- حکمت 38. 
6- حکمت 214. 
7 - خطبه 75. 
8- حکمت 204. 


9- حکمت 6۵. 
0- حکمت 117. 
1- حکمت 218. 
2- خطبه 194. 
3- خطبه 176. 
4- خطبه 183. 
5- حکمت 113. 
6- حکمت 134. 
7- حکمت 392. 
8- حکمت 392. 
9- حکمت 172. 
0- حکمت 172. 
1- حکمت 479. 
2- حکمت 45. 
3- خطبه 127. 
4- خطبه 4د. 
5- نامه 31. 
6 نامه 62. 
7 نامه 69. 
8 حکمت 14. 


9- حکمت 8. 
0- حکمت 254. 
1- حکمت 316. 
2- حکمت 196. 
743- حکم 335. 
4- خطبه 120. 
1 
6- حکمت 54. 
7- حکمت 342. 
8- حکمت 113. 
9- حکمت 371. 
0- خطبه 233. 
1- نامه 26. 
2- نامه 26. 
3- نامه 45. 
4- حکمت 427. 
5- حکمت 328. 
6- خطبه 105. 
7- نامه 53. 
8- نامه 31. 


9- حکمت 426. 
0- حکمت 452. 
1- حکمت 6. 
2- خطبه 142. 
3- خطبه 126. 
4 نامه 31. 
5- حکمت 430. 
6- حکمت 147. 
7- حکمت 372. 
8- خطبه 209. 
9- حکمت 327. 
0 - خطبه د. 

1 - خطبه 76. 
2- حکمت 342. 
3- حکمت 396. 
4- حکمت 48. 
75- خطبه 188. 
6- حکمت 21. 
7 - خطبه 188. 
8 - خطبه 145. 


9- حکمت 118. 
0- حکمت 3260. 
1- خطبه 93. 
2- خطبه 190. 
3 - خطبه 64. 
4 نامه 31. 
5- حکمت 27. 
6- خطبه 114. 
7 نامه 3د. 
58- خطبه 114. 
9- خطبه 99 
0- حکمت 426. 
1- حکمت 426. 
2- خطبه 98. 
3- حکمت 42. 
4- حکمت 113. 
5- حکمت 113. 
6- حکمت 305. 
7- حکمت 424. 
58- حکمت 38. 


9- خطبه 193. 

(0.- حکمت 113. 801- حکمت 301. 
2- حکمت 252. 

3- خطبه 224. 

4.- حکمت 212 . 
5- حکمت 219. 

6- خطبه 86. 

7- حکمت 143 - 142. 
8- حکمت 182. 

9 نامه 31. 

0- حکمت 71. 

1- خطبه 193. 

2- حکمت 31. 

3- خطبه 103. 

4- حکمت 235. 

5- حکمت 390. 

6- حکمت 98. 

7- خطبه 142. 

8 نامه 31. 

9- خطبه 142. 


0- حکمت 41. 
1.- حکمت 450. 
2- حکمت 450. 
3- خطبه 14. 
4- خطبه 131. 
5- خطبه 131. 
6- 


نامه 78. 

7- حکمت 303. 
8- خطبه 109. 
9- خطبه 134. 
0 نامه 31. 
1.- حکمت 181. 
2- حکمت 407. 
3- حکمت 281. 
4- خطبه 187. 
35.- حکمت 48. 
6- حکمت 281. 
7 نامه 31. 
8- حکمت 421. 
9 نامه 31. 
0- خطبه 91. 
1- حکمت 36ظ3. 
2- حکمت 36ظ3. 
3- حکمت 393. 
4- خطبه 163. 


5- حکمت 349. 
6- حکمت 396. 
7 نامه 31. 
8- خطبه 185. 
9- خطبه 90. 
10- خطبه 185. 
1.- حکمت 2607. 
2- خطبه 23. 
3- حکمت 431. 
4- خطبه 145. 
55- خطبه 176. 
6- حکمت 300. 
7.- حکمت 230. 
8- حکمت 379. 
9 نامه 72. 
0- حکمت 137. 
1- خطبه 109. 
2- خطبه 83. 
63- حکمت 93. 
4- خطبه 190. 


65- خطبه 1ظ1. 
6- خطبه 188. 
7- خطبه 145. 
8- خطبه 64. 

9- خطبه 143. 
0- حکمت 273. 
1.- حکمت 372. 
2- حکمت 425. 
3- حکمت 330. 
4- حکمت 25. 

75- حکمت 244. 
6.- حکمت 135. 
7- حکمت 435. 
8- حکمت 135. 
9- خطبه 64. 

0- حکمت 116. 
1.- حکمت 150. 
2- خطبه 185. 
3- حکمت 290. 
4- حکمت 229. 


5- خطبه 2. 
6- حکمت 13. 
7- حکمت 224. 
8- حکمت 378. 
9 نامه 69. 
0- حکمت 381. 
1 نامه 28. 
2 نامه 3د. 
3- حکمت 246. 
4- خطبه 178. 
5 نامه 31. 
6- خطبه 216. 
7- خطبه 216. 
58- حکمت 398. 
9- خطبه 1. 
0- نامه 3د. 
1- حکت 25. 
2- خطبه د. 
3- خطبه 17. 
4 خطبه 176. 


5- نامه 21. 
6- خطبه 1ظ1. 
7- خطبه 192. 
8- حکمت 338. 
9- خطبه 192. 
10- خطبه 192. 
1- حکمت 1. 
2- حکمت 448. 
3- خطبه 16. 
4- خطبه 156. 
5- خطبه 3د. 
6- حکمت 116. 
7- حکمت 116. 
8- خطبه 32. 
9- خطبه 192. 
0- حکمت 307. 
1- حکمت 365. 
2- خطبه 192. 
3- خطبه 20. 
4- خطبه 16. 


5- خطبه 97. 
6- خطبه 192. 
7- خطبه 103. 
8- خطبه 182. 
9- خطبه 182. 
0- حکمت 297. 
1- حکمت 31. 
2- حکمت 31. 
3- نامه 49. 
4- خطبه 85. 
5- نامه 23. 
6 خطبه 147. 
7- خطبه 117. 
8- خطبه 16. 
9- خطبه 149. 
۷0 خطبه 105. 
1- خطبه 105. 
2- خطبه 176. 
3- خطبه 193. 
4- خطبه 111. 


5- خطبه 90. 
6- خطبه <د. 
7- خطبه 176. 
8- حکمت 307. 
9 نامه 31. 
0- حکمت 1<0. 
1- حکمت 282. 
2- خطبه 176. 
953- 


نامه 31. 

4- خطبه 176. 
5- حکمت 365. 
6- خطبه 16. 
7- حکمت 211. 
98 نامه 78. 
9- نامه 78. 
0- حکمت 381. 
1 نامه 31. 
2- حکمت 131. 
3- حکمت 307. 
4 نامه 31. 
5- خطبه 82. 
6- خطبه 223 . 
7 نامه 31. 
58- حکمت 76. 
9.- حکمت 103. 
0 خطبه 160. 
1- حکمت 36. 


2- حکمت 4د. 
73- حکمت 38. 
4- حکمت 388. 
5- حکمت 08. 
6- حکمت 319. 
7- حکمت د. 
8- خطبه 189. 
9- حکمت 388. 
0- حکمت 452. 
1- حکمت 126. 
2- خطبه 147. 
3- خطبه 204. 
4- خطبه 183. 
5- خطبه 183 . 
6- خطبه 34. 
7- خطبه 153. 
58- خطبه 114. 
9- خطبه 114. 
۱0 نامه د. 
1 نامه 32. 


2- خطبه 83. 
93- خطبه 86. 
4- خطبه 86. 
5- خطهب )99 
6- خطبه 76. 
7- خطبه 111. 
8- خطبه 161. 
99- خطبه 4. 
0- نامه 31. 
1- حکمت 131. 
2- خطبه 28. 
1003- حکمت 19. 
4 - نامه 31. 
5- خطبه 133. 
6- خطبه 133. 
7 نامه 31. 
8- خطبه 226. 
89- خطبه 32. 
0- نامه 31. 
0ص 0 3 


2- خطبه 191. 
3 نامه 49. 

4 -خطبه 82. 
5- حکمت 395. 
6- خطبه 99 
7- حکمت 396. 
8- حکمت 209. 
9 حکمت 371. 
0- حکمت 72. 
1.- حکمت 384. 
2- حکمت 85د3. 
3- حکمت 228. 
4 - حکمت 9. 
5- حکمت 191. 
6 حکمت 6۵4. 
7- حکمت 119. 
8- خطبه 113. 
9 حکمت 415. 
0- خطبه 230. 
1- خطبه 161. 


2- حکمت 269. 
33- حکمت 371. 
4 - خطبه 82. 
5- خطبه 99 
6 حکمت 106. 
7.- حکمت 106. 
8.- حکمت 289. 
9- خطبه 109. 
0 خطبه 92. 
1 نامه 45. 
2- خطبه 129. 
3- حکمت 370. 
4- خطبه 111. 
5- خطبه 223. 
6- خطبه 113. 
7 حکمت 94. 
8- خطبه 230. 
9- خطبه 191. 
۱0- حکمت 415. 
1- خطبه 191. 


2- خطبه 89. 
3- خطبه 196. 
4 حکمت 303. 
55- حکمت 436. 
6- خطبه 63. 
7- خطبه 99 
8- خطبه 82. 
9- خطبه 133. 
0 - خطبه 32. 
1.- حکمت 456. 
2- خطبه 113. 
3- خطبه 230. 
4 نامه 9د. 
5- خطبه 113. 
6- خطبه 99 
7- حکمت 126. 
98- خطبه 114. 
9- خطبه 109. 
0- خطبه 111. 
1 - خطبه 111. 


2۸2- حکمت 367. 
73- حکمت 344. 
4 نامه 48. 
5- حکمت 133. 
6- خطبه 226. 
7 نامه 31. 

8 نامه 69. 
09- 


حکمت 105.. 
0 حکمت 416. 
1.- حکمت 136. 
2- خطبه 188. 
83- حکمت 429. 
4 - خطبه 147. 
5- خطبه 129. 
6- خطبه 183. 
7- خطبه 214 
58- حکمت 290. 
9- خطبه 10 1. 
۱0 حکمت 331. 
1- خطبه 10 1. 
2- خطبه 109. 
3- خطبه 86. 
4- خطبه 194. 
5- خطبه 76 1. 
6 نامه 30. 
7 نامه 69. 


8- خطبه 10 2. 
9 نامه 30. 
0- خطبه 109. 
1 - خطبه 193. 
2 - خطبه 223. 
3- خطبه 20. 
4 حکمت 428. 
5- حکمت 428. 
6- حکمت 96. 
7 - خطبه 167. 
8- حکمت 83د3. 
9 - خطبه 105. 
0- نامه 12. 

1 - خطبه 5 17. 
2 نامه 31. 

13 - خطبه 175. 
4 .- خطبه 86. 
5- خطبه 97. 
6- حکمت 94. 
7 حکمت 239 


8 حکمت 83د3. 
9 - خطبه 157. 
0- خطبه 192. 
1- حکمت 324. 
۶2 نامه 3د. 
3 نامه 26. 
4 نامه 53 
5- حکمت 237. 
6 حکمت 382. 
7- حکمت 113. 
8 نامه 45. 
9 حکمت 237. 
0 - خطبه 149. 
1 نامه 45. 

2 - خطبه 114. 
3- حکمت 390. 
4 خطبه 76. 
15- نامه 59. 
6- حکمت 97. 
7 - خطبه 176. 


8 حکمت <10. 
9 حکمت 252. 
0 حکمت 252. 
1 - خطبه 167. 
2 حکمت 113. 
3 نامه 4د. 
4 حکمت 252. 
5 - خطبه 192. 
6 نامه 69. 
7 - حکمت 279. 
8- حکمت 39. 
9 حکمت 204. 
0- خطبه 158. 
1 - خطبه 158. 
2 - خطبه 198. 
153- خطبه 147. 
4- خطبه 86. 
155- خطبه 18. 
6 - خطبه 176. 
7 - خطبه 176. 


8- خطبه 176. 
9- خطبه 156. 
0 - خطبه 176. 
1 نامه 69. 

2 نامه 47. 

3- حکمت 313. 
4 - خطبه 5 17. 
5 - خطبه 110. 
6 نامه 7 7. 

7 - خطبه 183. 
8- خطبه 180. 
9 - خطبه 176. 
0 - خطبه 5 17. 
1 - خطبه 5 17. 
2 - خبه 175. 

3 - خطبه 176. 
۵4 - خطبه 122. 
5- خطبه 122. 
6 - حکمت 228. 
7 - خطبه 18. 


8 - خطبه 198. 
9 - خطبه 147. 
0 - خطبه 167. 
1 1- خطبه 133. 
2 - خطبه 121. 
83 - خطبه 192. 
4- خطبه 18. 

5- خطبه 169. 
6 - خطبه 158. 
7 - خطبه 182. 
8- نامه 5د. 

9 - خطبه 125. 
0- خطبه 193. 
1 - خطبه 198. 
2 - خطبه 176. 
3- حکمت 104. 
4 - خطبه 133. 
5- خطبه 156. 
6 - خطبه 147 . 
7- خطبه 17. 


8- خطبه 156. 
9 خطبه 1. 
0 - خطبه 87. 
1 - خطبه 147. 
2 - خطبه 1. 
3- خطبه 0د. 
4 - خطبه 1. 
5- خطبه 
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6- خطبه 156. 
7 - خطبه 138. 
8 - خطبه 127. 
9 - خطبه 6۵4. 
10 - خطبه 6۵4. 
1 - خطبه 18. 
2- خطبه 86. 
3- خطبه 167. 
4- خطبه 176. 
5 - نامه 31. 
6 حکمت 170. 
7- حکمت 170. 
8 نامه 31. 
9 حکمت 371. 
0- حکمت 94. 
1- حکمت 85 2. 
2- حکمت 299. 
3- حکمت 1<0. 


4 حکمت 417. 
5- حکمت 94. 
6- حکمت 435. 
7- خطبه 28. 
8- خطبه 143. 
9- خطبه 3ظ1. 
0 - خطبه 183. 
1- خطبه 1. 
2- حکمت 143. 
3- حکمت 88. 
4 حکمت <13. 
5- حکمت 87. 
6- خطبه 7ظ1. 
7- خطبه 223. 
8 نامه 45. 
9- خطبه 227. 
(0- خطبه 223. 
1- خطبه 222. 
2- حکمت 435. 
3- حکمت 302. 


4 حکمت 146. 
5- نامه 31. 
6 نامه 31. 
7- حکمت <13. 
8 حکمت 337. 
9 حکمت 361. 
0- خطبه 215. 
1 - خطبه 215. 
2- حکمت 276. 
3 - خطبه 206. 
4 نامه 67. 

5 - نامه 15. 
6- خطبه 78. 
7- خطبه 227. 
8 - خطبه 215. 
9- خطبه 227. 
0- خطبه 183. 
1- حکمت 278. 
2- حکمت 269. 
3- خطبه 28. 


4 - خطبه 176. 
5- حکمت 23. 
6 - خطبه 94. 
7- حکمت 239. 
8- حکمت 121. 
9 حکمت 422. 
0 - حکمت 9<. 
1 - حکمت 81. 
2 حکمت 384. 
3 نامه 31. 

4 - خطبه 1<4. 
5- خطبه 110. 
6 - حکمت 7. 
7 نامه 3د. 

8 - حکمت 258. 
9 حکمت 137. 
10 حکمت 146. 
1 نامه 47. 
2- حکمت 308. 
3- خطبه 23. 


4 حکمت 252. 
5- خطبه 209. 
6 حکمت 247. 
7- خطبه 142. 
8 - نامه 31. 
9 حکمت 349. 
0- حکمت 1د. 
1- حکمت 3دد. 
2- حکمت 223. 
3- حکمت 222. 
4- حکمت 166. 
5- خطبه 76. 
6- خطبه 173. 
7 نامه 31. 
58 - نامه 46. 
9 نامه 31. 
0 خطبه 98. 
1 - خطبه 26. 
2 - خطبه 156. 
3- حکمت 224. 


4 خطبه 142. 
5- خطبه 169. 
6 حکمت 82. 
7- حکمت 291. 
8 حکمت 292. 
9- خطبه د3. 
0 حکمت 460. 
1- حکمت 207. 
2 حکمت 144. 
313- حکمت 413. 
4 حکمت 189. 
5.- حکمت 5ظد. 
6 حکمت 424. 
7 حکمت 211. 
8 حکمت 193. 
9 حکمت 206. 
0- حکمت 31. 
1- حکمت 92. 
2- حکمت 211. 
3- حکمت 4. 


4- حکمت 418. پ 
5- حکمت 113. 
6-- حکمت 176. 
7- حکمت 6. 
8-- حکمت 69. 
9-- حکمت 31. 
0-- حکمت 228. 
1- حکمت 414. 
2- خطبه 


"7 

3- خطبه 111. 
4.- حکمت 213. 
5 حکمت 211. 
6 خطبه 188. 
7 نامه 31. 
8 خطبه 191. 
9 نامه 26. 
0- خطبه 215. 
1 نامه 3د. 
2 نامه 3د. 
3 نامه 3د. 

4 - خطبه 148. 
5- حکمت 259. 
6 حکمت 211. 
7 خطبه 200. 
8 حکمت 162. 
9 نامه 26. 
0- نامه 26. 


1.- خطبه 106. 
2- حکمت 195. 
353- حکمت 336. 
4- حکمت 48. 
35- حکمت 7<. 
6 حکمت 43. 
7- حکمت 371. 
8 حکمت 395. 
9 حکمت 371. 
0 خطبه 45. 
1- خطبه 192. 
2- حکمت 229. 
3.- حکمت 44. 
4 حکمت 4. 
5 نامه د3. 
6- حکمت 1<0. 
7- حکمت 229. 
8 نامه 45. 

9 حکمت 371. 
0- نامه 3د. 


1- حکمت 371. 
2 نامه 3د. 
3- خطبه 192. 
4 حکمت 31. 
5 خطبه 153. 
6 نامه 27. 
7*- خطبه 176. 
8 خطبه 183. 
9 خطبه 176. 
0 خطبه 222. 
1- خطبه 220. 
2 نامه 45. 
3- خطبه 176. 
4 خطبه 113. 
5 حکمت 391. 
6- حکمت 28. 
7 خطبه 109. 
8 خطبه 220. 
9 خطبه 222. 
۱0 حکمت 104. 


1 حکمت 371. 
2- حکمت 390. 
393- حکمت 333. 
4 حکمت 88د3. 
5- حکمت 113. 
6 نامه 45. 
7 خطبه 113. 
58 حکمت 208. 
9 حکمت 439. 
0 خطبه 28. 
1- حکمت 3د. 
2- حکمت 432. 
3- خطبه 32. 
4 نامه 45. 
5- خطبه 32. 
6- خطبه 87. 
7- حکمت 113. 
8- خطبه 90. 
9 خطبه 103. 
0 نامه 27. 


1 نامه 45. 
2- خطبه 113. 
3- خطبه د3. 
4 نامه 6د. 
5 نامه 47. 

6 - خطبه 198. 
7 حکمت 95. 
8- حکمت 95. 
9 حکمت 349. 
10 حکمت 242. 
1 حکمت 113. 
2- خطبه 198. 
3- خطبه 167. 
4- خطبه 188. 
5- خطبه 93. 
6- خطبه 173. 
7- خطبه 230. 
8- خطبه 183. 
9- خطبه 114. 
0 خطبه 198. 


1 حکمت 391. 
2 نامه 27. 
3- نامه 3د. 
4- خطبه 193. 
5- خطبه 193. 
6- خطبه 191. 
7- خطبه 160. 
8 نامه 27. 
9 خطبه 193. 
0 - خطبه 183. 
1 - خطبه 193. 
2 - خطبه 193. 
3 - خطبه 193. 
4 - خطبه 193. 
5 حکمت 371. 
6 (- خطیه 193. 
7 - خطبه 193. 
8 خطبه 87. 
9- خطبه 193. 
0- خطبه 190. 


1- خطبه 193. 
2- خطبه 195. 
53- خطبه 157. 
4 حکمت 88د3. 
5- حکمت 349 . 
6- حکمت 4. 
7- خطبه 193. 
58 حکمت 410. 
9- حکمت 


.113 

10 حکمت 458. 
1 - حکمت 95. 
2 - خطبه 193. 
3- خطبه 198. 
4 - خطبه 114. 
5- خطبه 198. 
6 (- خطبه 111. 
7 - خطبه 144. 
58 حکمت 298. 
9 ظ خطبه 190. 
0- خطبه 193. 
1 خطبه 3. 

2 - خطبه 191. 
3- خطبه 193. 
4 - خطبه 176. 
5- خطبه 188. 
6- خطبه 191. 
7*- خطبه 191. 


8 - خطبه 93. 

9 حکمت 210. 
0 - خطبه 182. 
1 (- خطبه 113. 
2 - خطبه 114. 
3- خطبه 16. 

4 - خطبه 198. 
5- خطبه 230. 
6 (- خطبه 194. 
7 - خطبه 196. 
8 (- خطبه 204. 
9- خطبه 191. 
0- خطبه 183. 
1 - خطبه 193. 
2- خطبه 173. 
3- خطبه 198. 
4 حکمت 242. 
5- خطبه 193. 
6- خطبه 93. 

7- خطبه 176. 


58 - نامه 31. 
9 خطبه 88د. 
0- خطبه 130. 
1 حکمت 370. 
2- حکمت 130. 
3- خطبه 16. 
4 حکمت 349. 
5- خطبه 198. 
6- خطبه 193. 
7 نامه 47. 
58 حکمت 147. 
9 - نامه 28. 

0 - خطبه 16. 
1.- خطبه 4. 
2- خطبه 8د. 
3- خطبه 169. 
4- خطبه 114. 
5- نامه 65. 
6 حکمت 274. 
7- خطبه 88. 


8 حکمت 207. 
9- 120. 

0- نامه 31. 
1- خطبه 157. 
2- حکمت 31. 
3- حکمت 445. 
4 حکمت 31. 
5- حکمت 147. 
6- خطبه 22. 
7- حکمت 113. 
8 حکمت 248. 
9 - خطبه 87. 
0- نامه 45. 
1 حکمت 123. 
2- حکمت 257. 
3- حکمت 344. 
4 حکمت 240. 
535- حکمت 31. 
6.- خطبه 81. 
7 حکمت 346. 


8- حکمت 6۵6. 
9 حکمت 302. 
0- خطبه 176. 
1- حکمت 211. 
2- حکمت 47. 
3 نامه 69, 
4 حکمت 367. 
5- حکمت 6۵2. 
6- خطبه 192. 
7- حکمت 113. 
8 حکمت 371. 
9 حکمت 382. 
0- خطبه 146. 
1- حکمت 329. 
2- حکمت 38. 
53 1- نامه 31. 
4- حکمت 47. 
555- حکمت 68. 
6- حکمت 45د. 
7- حکمت 476. 


8- نامه 45. 
9- خطبه 120. 
(۱0- حکمت 233. 
1- حکمت 148. 
2- حکمت 60. 
63- حکمت 411. 
4 - حکمت 381. 
5- حکمت 349. 
6- حکمت 403. 
7- حکمت 300. 
8 حکمت 182. 
9- حکمت 42. 
۱0 حکمت 394. 
1- حکمت ظد. 
2 نامه 31. 
3- حکمت 40. 
4 حکمت 2. 
5 - نامه 31. 

6 - خطبه 86. 
7- حکمت 224. 


8 نامه 3د. 
9 حکمت 194. 
0 حکمت 211. 
1- نامه 23. 
2- حکمت 20. 
3- حکمت 2<. 
4 حکمت 11. 
5 - نامه 31. 
6- خطبه 192. 
7 5 1[- 


حکمت 124. 
8- حکمت 47. 
9 حکمت 234. 
0- حکمت ۵1. 
1- خطبه 80. 
2- حکمت 392. 
53- نامه 31. 
4- حکمت 217. 
5- حکمت 149. 
6- حکمت 140. 
7- حکمت 3د. 
58- حکمت 175. 
9- خطبه 241. 
0 - خطبه 76. 
1- خطبه 83. 
2- خطبه 76 1. 
3- خطبه 106. 
4 - خطبه 100. 
5- حکمت 377. 


6- خطبه 45. 
7 - نامه 3د. 

8 نامه 62. 
9- خطبه 115. 
0- نامه 31. 
1 نامه 27. 
2- حکمت 90. 
3- حکمت 342. 
4 حکمت 87. 
5- خطبه 91. 
6- حکمت 87. 
7- حکمت د3. 
8- حکمت 113. 
9- حکمت 860. 
10 حکمت 39د3. 
1.- خطبه 4. 
2- حکمت 161. 
3- حکمت 321. 
4- خطبه 97. 
5 - نامه 3د. 


6 حکمت 173. 
7- حکمت 4<. 
8- حکمت 211. 
9 حکمت 332. 
10 حکمت 247. 
1 - نامه 3د. 
2- حکمت 451. 
63- نامه 46. 
4- حکمت 10. 
5- حکمت 412. 
6- حکمت د. 
7- حکمت 62. 
8 حکمت 113. 
9 حکمت 177. 
۷0 حکمت 239. 
1 نامه 16. 
2- خطبه 83. 
3- خطبه 86. 
4 - خطبه 64. 
5- حکمت 31ظ3. 


6- خطبه د. 
7- حکمت 123. 
8- خطبه 23. 
9 حکمت 94. 
0- خطبه 128. 
1 - نامه 3د. 
2- خطبه 72. 
3- نامه 3د. 
4- حکمت 3د. 
5- حکمت 372. 
6- حکمت ۵7. 
7- حکمت 138. 
58- حکمت 224. 
9- حکمت 123. 
60- نامه 31. 
1- خطبه 166. 
2- حکمت 228. 
63- حکمت 123. 
4- حکمت 406. 
5- خطبه 192. 


6- حکمت 214. 
7- حکمت 113. 
58- حکمت 224. 
9- حکمت 224. 
70- نامه 31. 
1- حکمت 312. 
2- حکمت 388. 
73- حکمت 349. 
4 - حکمت 193. 
5- خطبه 165. 
6 - حکمت 257. 
7- حکمت 409. 
8 نامه 64. 

9 - حکمت 373. 
0- نامه 3د. 
1- حکمت 147. 
2 نامه 31. 
683- حکمت 103. 
4- خطبه 222. 
5- حکمت 91. 


6- خطبه 109. 
7- خطبه 51ظ1. 
8- خطبه 108. 
9- خطبه 88. 
0- حکمت 0د. 
1- خطبه 187. 
2- خطبه 108. 
3- خطبه 154. 
4 - خطبه 133. 
5- خطبه 185. 
6- خطبه 3. 
7 نامه 8د. 
58- حکمت 371. 
9 حکمت 347. 
0 حکمت 225. 
1- حکمت 218. 
2- حکمت 212. 
3- حکمت 256. 
4 خطبه 160 . 
5- حکمت 110. 


6- خطبه 194. 
7- حکمت 226. 
58 حکمت 275. 
9 نامه 31. 
10 حکمت 219. 
1- حکمت 180. 
2 حکمت 2. 
3- نامه 
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4 نامه 31. 
5- خطبه 86. 
6 نامه 31. 
7 نامه 45. 
8 حکمت 339. 
9 نامه 45. 
0 خطبه 223 
1 خطبه 5. 
2 - خطبه 157. 
3- خطبه 3. 
4 خطبه 9 7. 
5- خطبه 222. 
6 خطبه 16. 
7- خطبه 9 7. 
8 نامه 6د. 
9 حکمت 31. 
0 حکمت 449. 
1 حکمت 245. 


2 نامه 45. 
3- خطبه 95. 
4 - خطبه 161. 
35- خطبه 76. 
6 - خطبه 0د. 
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2- حکمت 298. 
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6 - نامه 31. 
7 نامه 69. 
8 حکمت 349. 
9 حکمت 167. 
0- حکمت 38. 
1- حکمت 1260. 
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خطبه ها 
)1 


و من خطبه له عَلبِّْ السّلامٌ یذکر فیها ابتداء خلق السماء والارض, وخلق 
ادض یه الضااه لام عوضفا < کر اه ی علین مد اللمر بخلق 
العالم. وخلق الملائکه, واختیار الانبیاء ومبعث النبی, والقرآن, والاجکام 
الشرعیه الحَمَد لله ای لا بیغ مدِحتة القَائلُون, ولا بُحّصی تَعْمَاعة العَاون, 
ولا بوّدّی حقَه 4 الْمحْتهدون الْذی 1 رکه بعذُ الهقم. ولا یال عَوَصْ الفطن, 
9 لیس لصفته حد مَخدود, و تعت مَوْجُود, ولا وف مَغذود؛ 1 ِ 
مَمَدُوذ. قطر الحلایق یقذریه. وتشر الرّیاح ِرَخمته. وود بالصَحُورٍ مَیَّد 
اه ۰ ول الذین معرقيْة, ِِ مَعرفیه الصدیق به » وکمَال به 
تَوَحيذه, وگمَال 7 توجیدو لاخلاصن / ل3, وکمال الاخلاص 9 تفی الصقات #3 
یشهاده کل صقه ها کر العوصوف. وتهادم کل عضو ف ند ۳ الطته 
فمر؟ ضَف اللة سبْحَاةُ ققَدٌ قرتة, و مَن فرتة قَقَذ ناخ و من تاه ققد 
جرا ومن جَراة ققة جهلة. ومن جَهلة فقة آشاز اب و من سار البه ققة 
حده, وَمَن حَذه قَقَدٌ عَدَهْء وَمَن قال: «فیم» قَقذ صَتَتَة, و قال: «علام؟» 
قَقَدٌّ آخْلی ربکا لا عن خَدث , مَوَجُودٌ لا ن دم مق کل شتء لا 
يفقازتو رز شیء لا بغرّایله , قاعل لابعفتی الختکات والاله, تصیذ ٩۱‏ 
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جوم _] - ی ون ]9 > ء ۵ - | و 1 - - 9 ]ما و لا ی 
فوقها دفیق نم انشا نیحاته ریحا عَنَفم وادام مربها , واعضف 
مجراها, وابعد منشاها, فامرها بتطفیق المَاء الز ر واه مَوح البک ر 
قمَحَصة مَْض السقاء وقصقث به عَضتها بالقضاء ترذ أولةْ عَلی آخره. 
ی 12 7 لها لا شتعوو م 2 االات وموو مر و -_ 
جیةٌ مَایره , حنی عّب عبابة. ورمی بالزبد رعامَة , فرفعة في هواء 


بسن سا مس مت 


والخار جَه من الأْفطارٍ أژكائهم, وَالْمتاسبَة لقوایّم الْعّش أَكتافهغ, کت 
دوتة تصارهة, متشون تختة تحتة نختة ياجيختهم. قطرویخ 2 بيتهمْ وین من دُوتهَمْ 
حجْت العتّه, وَأستاژ لْقدرو, ۷ یتِفَمون رهم بلضویر ولا یرون عليّه 
صقاتِ الْمَصْتوعین, ولا یوت بالأمَاکن, 17 پشیرون یه بالانی شفه 
خلق آدم عَلَیّه السّلامٌ نم جَمع سْبحَاته من حزر, نه ازص, وسهلها, وعَذیبها 
وستخها , لية سلّها بالقاء حلّی حَلَصهث, ولاطها یالبله حّی ری ,فجتل مها 
3 ۳ قضاء و فضول ‏ آختتقا ختّی استمَسکت, 
واصْلدها خی صَلصلث , لوَفتِ معذود, وَاجل معلوم, ۱ 
سانا دا آذقان بجیلهّا, وفکر تصرف با و خوارع دما . 
دوات بقل و قفرقه یفْرّق بها یی الحق والباطل, والادْواق وا شام 
وان والاجتاس,. مَفجونا بطیته الالوّانِ الْفْحتلعَه. والاشیله لتق 
اطداد اْمْتعاییه ,والاْلاط الفتبایته من الْحَرّ ولد واه وَالْحْمود. 
واستادی سبحاتة الَْلایْکه ودیعَتَةٌ لدَيهمٌ. وه وصبیته سبته صیْنه الَهِمٌ, فی ردان 
بالسُجُودٍ ل, وَالجْنوع لِتکرمته, ققال سْبحاتة: (اسْجْدُوا لادم 1 1 
لیس ) اعترة الجمية. وغلبت عَلیهم الشْفوق وتعرّر بخلقه الثارء واستة 
خلق الصْلصال, قاعطاه اللة التّظره استخقاقا لِلسَحَطه, واستتماما ی 


_- 


واتجا 1 للیدو, ققال: تک القتظیین رالی یوم اوقت الوم ئةّ 
سکن سبَحَاتَه آد م داراً آ عَد فیها عَيْسَة, وامن فیها محلتة, , وَحَدُرَةٌ [بلیس 
وعداوتف, ۳ 19 اس عانه بذار, الْمْمَام, ومُراققه ققّه الابزّار, قباع 
یی بشکه, والعزيمة بوهیه, وَاسْتَبْدّل یالجَدّل وجلا ویالاٌیرار تدما. نم 
تَسّطِ لاخ سبحاتة له فی توبته, فا کلم رَحمته, ووَعده المر5 الی جَتَبّه 

۳ بط الی دارالبلیّه. وَتتاسُل الکته. اختیار آ واضطفی سْبْحَاتَةْ من ده 


آحه علی آلوخي ميَاققْمٌ , وعلی لیم الفسماله آماتهخ, لقا بل آکنر 


هد الله هم , قجهلوا ء حقة, وانحَذوا نداد مَعة, وَاجْتالَنَهْم السْیَاطِین عَن 
مغرفتهٍ 5 عَلهْم , عَن عبادیه. فبعت فیهمٍ ِِ وواتر ایهم اه 
لِسْتادوهم میتاق فطرته, وْكرُوهم علسیت نغمته, ویَخْتجُوا عَلهم ایغ 
ّ -]ء - و 2 3 
رد العقول. وَیْرُوهم آپات الَمفدرو: من سب قوقهم : مرفوع, 
ومهّاد حتفم مَوضوع, وَمَعَا وآجال وأوَضَاب 
رت تکلهم موصوع. و ایش تخييهم. و تفنيهم» واو پهر مهم 
وآدات تتاتَغ عَلبهم. ول بل ال سَبْحاتة حلقه من تیی موه ۰ 
۵ و خجّه لا قه, او محجه یم رسْل لا نقصر بهم قله عددهم ولا 
سایق سَمّی له 6 6 


1 ر ۱ من من بعده, او غایر رٍ عَرّفة من قَبلَه. 
علی. دلک تسَلتِ الفَرّو نْ, ومهت ا فقو وَسَلَفتِ 19 وَجَلَفَتِ أ تب 


بعت اللة سْبْحَاتَه مُحمّداً سول الله صَلّی الله 


واله لانتجاز عدّته قاتعع بو به, مَأحُوذً عَلی النَبیینَ مبتافة, مشهوزه / 
2 تّ 11 9 ت_ وج له > 1 ۱ 

کریما میلاذه. و ۱ زر یژمید ذ ملل متفرقه, وأمُواء تشر وَطرانْق 
1 1 تن ۳3 0 
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السٌتّه حدم فرص فی الکتاب تکذ, وَبین واجب بوَفته, وَرَایّل فی 
مشتفبله. وَفباین مَحارمه. من گببر اوعد عَلبّه نیراتة, او ضفیر أرضَد له 
عَفرَانة تة, وبیی ول في ادتَاه, روموّسع فی افصاه. و منها فی 0 الحح 
وقْرض عَلَیکَم حیج یه الذی جَعَلةُ قلّة لأتام. برذوتة وود انا 
باون له ولو الحمام. جَقلَهة مبْحَاتَة عَلامَة لِتواضْعهم لعطمته, ولدْعانهه 
لِعرّنه. واخْتار نّ له سقَاعا أَجَابُوا الیّه دعوَتة, وصَفوا کلمت ووَقَفوا 
مواقت آلیتانه. و وتسََهُوا بملایگیه المطیفین یقژشه. بُخُررُون را < 


رجا" تم : (ولله علی التاس ح 2 من استطاع یه "1 وم کفر قاِنَ 


(2) 


ور" ۳۳ 1 و ۳ سَتَعْصاماً من مَعصیته, و 5 قاقة |ٍلي کقایته, له ا 
تصل من هداه. ولا بیْلمن عادام, ولا بفتقر من کفاه؛ قَایْهٌ جح ما وَِنَ, 
وأفصل ما خزن. وَأسُهْد آن ۷ اله الا الل. شهادة مُمتحناً اْلاضْهاء مَعْتَقد 
مصاضها تتمسّک بها آبدا ما آبفاتا, وَتدخژها لاهاویل ما بلقآتا, قانّها عزيمة 
الأیمان. وَقَایِحَة الاسان, وَمَرْضَاهُْ الرَحمن. وَمَدّحرهُْ الشْیّطان وأشْهّدٌ أنَ 


و وا ق المع و ععی الط مفالهم ی وه با 
الرَحَمنْ, وَنَصرَ 


السْبّْطَانْ, وَحْذل الاأیمَانْ قائهارت دَعَايِمَة, وتنگرث معَالِمة, ور سَئسله 
وعفتث سرکة اطاغوا السیْطا ن قسَکوا مسالکة, وَورَذوا مَتاهلة بهم م سَارزثك 
اغلامة, وقَام لوَاوْه, فی فتن اسهم باخقافعا ووَطنَهْم باظلافعا وَقَامث 
علی ستایکها فهْفیها تَانهُونَ حایُرون جاهلون مَفْئوئون, فیخیّر ار وَسَرٌ 
چزاب تققم شهود وُحاهة وخ بازض غالفها فلج وجاماكر 

نها: ویعنی آل, النبی صلی اللة عَلیّه واه وسلم هم مَوَضَْ ستو, 
ولجاآفرو, وعیْتهعلمه. وَمویلخکمه, وکموفت که وجبال دینه» بهم آقَام 
انچناء طهرعٍ وأقَبَ اقا قرانصه ِ یعنی بها قوما آخرین رَرَغُوا 
لمْجوء وسَقَوة الفژوز, وحصذوا او ا قاس یال مُحَمدٍ علبهم السلام 
من هذه له أَحض ولا بِسَوّی بهم من جرث مهم عَلیه بدا هم اساس 
الدین. وعمَادٌ الیقین, هم یفیء القالی ویهم یلحق الالی, وَلهْمْ حَصَایْصَ 


مس 


حق آلولایه, وَفيهمْ الوَصیّةْ والواة, الأْنَ لد رَجَع الحَوٌ (لی هل ه, وتف ی 


و هویم | " 


تسه 


-‌ 


(3 





و من خطبه له عَلَیّ السّلامُ المعروفه بالشْمُشقیّه (وتشتمل علی الشکوی 
من آمر الخلاقه ثم ترجیج صبرج عنها ثم مپایعه الناس له:) ما والله لد 
تقنصهاُلان. واه للم ان معلب منقا قعل القطب « من الحاء لکد غثّی 


3 


السَیْل, ولازقی ال الطیْرُ فسَدل لدوتا تَوّبا, و و بث غلها کشحا وطفقت 
ژتیّی بِين آن اضول بید جداء او ی يَهْرَمّ فیها الکبیژ, 
ویشیب_فیها الطغیژ. وید فیها مَوْمنْ نی 2 ترجیم؛ الصیز! 


قصیّرها فی حورو حشتاء بَفلظ کلفها وِبحشن مسُهاء وبکنْرُ العتاژجفیهاء) 


_- 


وال داز ملهّا, قصاحُها کزاکب الصَعتهعر, اِنْ آشْتقلها رم واِنْ أسْلسَلها 
للا _- ۱ ِ مس چه ده ِ بت سا هر و جح 

تقَحْم قمنی الا لعمْر الله خبط وشماس وَتلوّنِ واتراض فَصَبَرّ علی 
طول, المدّه, وَشِده المخته, حلّی |ذا قضی لسیبله جَقلها فی جماعو عم 
تی احَدَهم. قتالله ویلشوری متی اغترض الرَیْب فب مق الاوّل مهم حّی 
صزث افْرَنْ لی هذه النظاین لکّی اسقفْلدٌ افو فطل طاژوا, 


1 مهم تلصیر 
الوم تافجا تیه بیْن تثیله وَمعْتله و َعَة ی بحضَمُون ما الله 
حَصَم الأبل نبتها لرّبیع. آلی آن انتکت علیه فنله وَاجَهْرّ عَلیه عَمَلةٌ وکبثبه 
۳۹1 (مبایعه علی عَلَبٍّ السّلامْ ) قما راغعنی الا والتاسن لت قرف الصتع 
تال وتعلمة من کل جانب. حتّی لقَذٌ وطی ۶ | لحستان, وشقّ عطفای 
مَجْتَمینَ حوّلی کربیضه الغتم قَلمّا تمَصْث بالامر تَکتَتٌ طایْفةٌ وَمرقث 


خی وفسق (وقسطح احَرُون کانهم لجْ 71 بِسْمعو| اللحَ سبخاتة یِفول: . ۳ 


۱می) 


ِ- 


1 زا بر 1 ح ]+ 
والله لد سَمعوها وَوعَوّها ول 1 

امَا والذی فلق | لحبة, وبر لنسی 
الّاصر ما أة اللغ علی العلماء | 


ااسحپحپح۰«پ۰9۰ِّ 

: بطه ۶ او ار اه 
1 العوضم من خطبته: فتاوله. کتاباء .فاقنل بنظر فیع: فلقا فرغ من 
قراعته قالَّ له ابن عباس: یا آمیرالمومنین: لو اطرّدت َقالتک من حیث 


آفضیت قَقال عَلیّه السّلام : هیْهات یاب عباس! یلک شفهتههدزث لر قرش 
قالَ ابن عباس: فوالله ما آسفت علی کلام 


۱ 
۱ 
۱ 
0 


ك 
ِِِ 
رد 
:) 
ما 
ون 
ت 
3 
‌ 
۲ 


۱ 


کأسفی علی ذلک الکلام لا یکون آمیرالمومنین عَلیّهٍ السّلامْ بلغ منه حیث 
اراد. قوله علیه اه فی هذه الخطبه: «کراکب الصعبه آن آشنق لها 
خرم» وان اسلس لها تقحم» یرید: آنه |ذا شدد علیها فی جذب الزمام وهی 
تنازعه رأسها خرم آنفهاء وان آرخی لها شیثاً مع صعوبتها تقحمت به فلم 
یتملکها. یعال: اشنق الناقه: [ذا جذب. ر اسها بالزمام فرفعه. وشنقها ایض 
ذکر ذلک ابن السکیت فی «اصلاحالمنطق». وانما قال عََیه السْلامٌ : 
«آشنق لها» ول یفل: « اشتقها», لانه جعله فی مقابله قوله: « أسلس لها»؛ 
فکأنه عَلَیه السّلام قال: ان رفع لها رآسها بالزمام یعنی امسکه علیها. وفی 
الحدیث: آن رسولالله ۳ اللهة عَلَیّه وَاله خطب الناس وهو عل ناقه قد 


شنق لها وهی تقصع بجزتها. ومن الشاهد علی أَن ارت میتی تقو ل 
عدی بن زید العبادی: ساءها ما بنا تبيّن فی الأیدیو آشناقها لی الاأعناق 


(4) 


و من خطبه له عَلَیّه السّلامٌ: (وهی من آفصح کلامه عَلَبّه السّلامْ , وفیها 
یعظ الناس ويهديهم من ضلالتهم, ویقال: انه خطبها بعد قتل طلحه والزبیر:) 
بتا اهتَديئَمٌ فی الظلماء وَتَسَمنه تالمج ۶ وی انقجژتم عن السزّار وَقَرعص 
سَمغ م24 بفقه الوَاعيِة کف بای یراعی البأهمَن مق | صََتة الطْیِحَة؟ یط جتانثص کم 
بقارفة ااخفعان: ما زلث اتظز 9 عَوَاقب , العدر, نوخ تیوه 
المْعْترّین, سترنی عَتْکَمْ لباب الدین وَتَصَرَییکم صِدّق النیه, قمّث لک عَلی 
ستن الحق في جواد العَصَله حیر تلتفون 3 _ , ویختفژون 3 تمیهون 
الَوَمّ أنطة کم العجَمَاءذات ان اغز را اقری ء اف ناسکی 
فی الحق مَذ اریث! لَمْ یُوجسن مُوسی خیفَهّعلی تقسه, شق من له 
ال دول الّلال ! الوم تواففتاعلی سییلٍ الحقٌ والباطل, من وق یقاءٍ 
آز ها 

)5( 


ومن کلام له عَأیّه السلام: لا قبض رسولالله ضَلّی اللة عَلنه واه فخاصاید 
العباس .و آیوشفیان قی آن: ببایعا له بالخلافه (ددلک بعد. آن. تنت: البیعه 
لابیبکر فی السقیفه, وفیها ینهی عن الفتنه ویبین عن خلقه وعلمه:) (النهی 
عن الفتنه) یا لاس شُقّوا ماع الفتن یسفن التَجّاو, وَعَرَجٌوا عَن طریق 


- 


المْتافره, وصَعَوا تیجان المَفاخره. افلح من رَنقّض یجَتَأح. او استسلم قاراح, 
ما آج وَلفْمَ یَعَصْ بها آکلهّاء وَمجة محْتیی المره لیر وفتِ ایتاعهاکالرارع 
یر اضه. (خلقه وعلمه) فان اقل ‏ ولو حرّص عَلی الملک, وان أسَکت 


یقولوا: جزع من المَوّت ! هَمّات تقد 1 با قالین والله. لق. اببظالنته اش 


بالمَوّتِ من الطفْل دی مد بل اندمجث َلی مکنّون علمٍ لو بح 
لاصَطرَبتَمٌ اصَطرَابِ الأْشیّهفی الطوو" البعیده ! 


(6) 


ومن کلام له عَلیّه السّلامٌ لقا آشیر علیه بل تیع طلحة والزيير ول ترصد 
لهما القتال (وفیه بپین عن صفته بأنه عَلیّ السّلامٌ لا یخدع:) والله لا کون 
کالصتع: تام علی:طول لدم حلّی تصل لها طالنهاء وَیتلهازاصذها ولکني 
آطرم الیل ای الحَق المْدیرَ عَتْ. وبالسامع المطیع القاصی للمْریتابد, 

حتّی بای عَلوّ بومی. _ قوالله ما زلث مَذفوعا عن حقی, مستاترا عَلت, 
لد بح اللة تعالی تیه صَلی اللة عَلبّه وله نی بَوّم الّاس هذا. 


و من کلام له عَلیٍّ السّلامْ : یعني به الزبیر فی حال اقتضت خلک (ویدعوه 
للدخول فی البیعه ثانیه:) برْعْمْ له ید بایع بیده, وله یبای بقلیه, ِِ 
بالِیّقه, واژعی الوَلِيجَة, قلیاب علنها باشر بفرفت: ولا قَلیدخل فیما خرج مِئه 


۳ 


‌ 


و من کلام له عَلیّه السَلامٌ : (فی صفته وصفم خصومه وله فب 


اصحاب الجمل) وقذْ ارعَذُوا ویر فُوا ومع هدذین الأْفَرَیّن الفسَل ولستا نو 
نی توققع, , ولا تنل ۶ ختی نمطر. 


)10( 


ومن خطبه له یه السلامٌ: (برید الشیطان آویکتی بة. عنم قوم) آلا وان 


7 ِ ِ ۶ رن 0-9 ۳ ِِ ۳ 
ام ی لت واتم الله لَفرطيلهم حوصا انا ماه ۷ 
یدرون عَنهة ولا یعوذون الیه. 


)11( 


ومن کلام له علیٍّ السّلامٌ : (لابنه محمّد بن الحنفیه لمّا آعطاه الرای بوم 
الجمل) تژول الجبالْ ولا تژل ! عَضّ عَلی تاجذک آعراللة جُمْمَتک, ید فی 
الأرْض قدَمک. ازم ببتضرک آفحی القَوّم. وض بر وَاعَلَم أنٌ التَصَرَ من 
عند الله سبخاتة. 


12( 


ومن کلام له عَلَیْه السَلامْ : لا آظفره الله تعالی یأصحاب الجمل وقد قالَ 
له بعص امتخاری وددت آن آخی فلان معک _شاهداً لیری ما نصرک الله به 
علی, اعداتک: فقال له عَلیّه السّلام : آَهوی حیکمَیا؟ قال: تعم. قال: فقد 
شهدتاء وَلقَد شهدتا فی عَشکرتا هذا أقوَامُ فی أضلاب التجال, وأرخام 
النساء سَیرَعف بهم الرّمَانْ ویِقوی بهم الاأیمَانْ. 


)13( 


من کلام له عَلَیّه السلامُ : فی ذم البصره وآهلها (یعد وقعه الجمل) کب 
۹ ند الْمَرآم, وألباع التهیمه رعَاقاجتلم. وعْقَرفهرتم. آخلانکت دقاق کم 


شتا وَدینکم نقاق, وَمَاوْکَم رعاق الِمَقيمٌ بین م ۳-1 مَرْتَهنیدنبه, 
تَدَارک بزخمه منربه. ی 
بعر" ث اللق علُها العداب مِن قوقها من تجتهاء وترق مَنْ فی صقنما . وفی 
واه ای الله لتق لاتم حتّی کاتی أَنْظَرّ الی ,مشجدها کَجِوَجة 
سفیتو, او تعامو جَایْمَهٍ وفی روایه و کجْوْجْو طَیْرٍ فی له بر 

14( 

ومن کلام له علَیّهِ السَلام : فی مثل ذلکر اک قرِیتخ من القاءم تیه من 
السماء خقت عُفولْكَغ, وسنهت خُلومكة. قَأئم عُرَض لتایل واکلَةٌ لاکل, 
۱[ 
(15) 


ومن کلام له عَلیْهِ السّلامْ : خ ات بت سس بل 
لو وَجویة قَه تزع به الشماء وَملک یه الْمَاء لَرَدنة؛ قاس فی العل سَعه 
ور ضاق علنه ال قالجو یه آضبه ! 


)16( 


سَوط غثر ٍ ود شلک 3 ۳ أسعَلکَة زوسن شاسون 
کنو قَصَرُّواء ۰ صِ نصا ون کائوا سَِبَفُوا. و ۳ 3 ِ وشمة ولا 
: دب وت ؛ تبث بهذا المقام وهذاالیوّم. لا وان الخطایا خر 
سول علیها أهلهاء وَجْلعت رلجْمُها فِتقَحْمت هم فی التار آلا وَايّ الَفُوَی 
مطایا دلل خمل لیا َلا, واغطوا ازمتهاء قَأوْرَدلَهم الجنّه. حور وتاطل, 


لک ال قلین آیر التاطل لقجیما قل ون قل الحو زا ولقل وق 


1 اه 1 حظ العجب منه اکتز ضزن حظ [ ار به وقیه 
مع الحال التی وصفنا زوائد من الفصاحه لا یقوم بها لسان, ولا یَطْلع 
قجها انسان, ولا یعرف ما آقوله الا من ضرب فی هذه الصناعه بحق, وجری 
فیها علی عرق . ومن هذه الخطبه (وفیها یقسّم الناس الی ثلائه أصناف) 
شغل_من الجنَةُ والتار أمامة ! ساع, سَريع پجا, وطالب بَطیء رجا, وَفقَصر 
فی الثار هوی, الیمین والشمال فصله: والطریی الوسطی: هت 
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الجادُّْ عَلیها باقی الکتاب وتا النبوّه, تب منقد فد السَته, ولا مصیرٌ 
العاقبه. هلک من ادْعی, وَجَاب من افتری, مَن آبدّی صَفحیهُ صَفعیة [لده* هَلک, 
وکقی بالمرء جهّلا آلا یعرف ره لایهلک ی وی ستَخاضل, ولا بَظفاً 
ع و5 بییُویِکم وص او دات بَيْنکمٌ, واللَوْبَة من ورَایْکُم, 

یلم لایْمْ الا تفسة. 


کِ 
ها 

3 
2 

سصت 


۱۳ 


ومن کلام له عَلبه السّلامٌ : فی صفه من یتصدّی للحکم بین الأمه ولیس 
لذلک باهل ان أَبْعَضَ الحلایق ی الله تعالی رَجْلان: رَجُل وله اللة [لی 
تفسه فَهْو جار تاعن فد الیل مَشْعوفبکلام بدْعَهٍ ودْعَاء صَلالو, قَهَو فئته 
لین افتن به. ضال عن هذی من کان بل مَصِل لِمَن افْتدی به فی حیاته 
وَتعْد وَقانه, حمَال حطایا عبر رَفُنْ بخطیتبه وَرَجْل قمنن جّلا مُوضيع فی 
جهّال الامّه غادر فی آعباش الفنْتّه, عویما فی عفد الهَدْتهٍ قَذٌ سَمَاهُ آشباه 
الناس عالما وَلیس به, بکر قاشتکتر من جَمع, ما قل مِنْه حَبْرٌ ممّا کنرٍ. حنی 


س ۳ 
3 2 


۱ عَلیه هرز اکنتم بهلما یلم من » جهّلِ تفسه, طخ من جور 
یه الدماء وَتَعج مثة المواریت [لی الله آشکو من مَعشر پعیشون خقّالا 
وَیِمَوئْون صْلالاء لین فيهمْ _ سید ادف الکتاب ادا ثلی حقّ تلاوته. و 
سلعة أَلْقَفَبیعا ولا ای من الکتاپ ادا خرف عن 0 ولا عندَهم 


0 


-‌ 


نهر 


من کلام له عَلیّه السّلامٌ فی ذم م اختلاف العلماء فیالفتیا (وفیه پذم آهل 
الرای ویکل آمر الحکم فی آمور للدین للقرآن) ترٍدٌ عَلی أحدهمٌ القصیَّة فی 
خکم من الاأخکام یَحْم فیها پزآیه نم ترذ یلک القَصِیّهُ یعتنها علی عبر 
یَحْکُم قیها بخلاف وله کم تم 1 پذلک علّدّ امامهم ِ 
استفصاقم 0 ار جف جمیعا, 2 واچد! تم واجذ! وكِتَابهم 


فمن. کلام له غلیه. التتلاه ۶ قاله لااشفت:ی فیس هو علی متیر الکوفد 
پخطب قمضی فی بعض کلامه شی ۶ اعترضه الاشعت, فقال: با 
آمیرالممنین, هذه علیک لا لک, فخفض عَلَیّهٍ السَلامٌ الیه بصره ثم قال: ومَا 
ُدریکَ ما عَل مقّا لی؟ عَلیک لَفْتة الله وَْتهُ اللاعنین ! حایک این حانک ! 
فتأفو؛ ان کار والله لَقَدٌ سک الكفَرٍ مره والاْلام خی ! قمَا قداک من 
واجدو مَهْمَا مالک ولا حسَیک ! ون مرا دل علی قوّمه السیف, ساق هم 
الحتت, لحرود آن یَمفْتة الأفْرَنْ, ولا یَأمَتَهْ الابْعذ! یرید عَلَیّه السَلامْ : آنه 
آسر فا لکفر مره وفی ااسلام فره: ِ قوله: «دل علی قومه السیف», 
فأراد به؛ حدیثاً کان للاشعت مع خالد بن الولید بالیمامه, 


غز فیه قومه ومکر بهم حتی آوقع بهم خالد, وکان قومه بعد ذلک یسمونه 
«عغرّف النار». وهو اسم للفادر عندهم. 


)20( 


, خطبه له عَلیّه السَلامٌ (وفیها یتفر من الغفله وبنیه ال الفرار لله) 


نکم لو عالئغ ما قذ عاین من مات مق لجرعلق وم وسَمتة 
وَاطعَنم, . ولکن مَْجّو ِ تخخوت نکم ما با عایثو وَقریبٌ ما یط الججَابٌ! وَلقَد 


یرتم ان اضر امعم ان سمعیم , وَهديتم نِ هتدیئم, ثم ویحق َو 
لکم: لقة جاهرلکم الیتر وَرجونم یما فیه فردجل وا نع غن الله بَعد سل 


ومن خطبه له یه السَلامْ: فان القایه أَمامکُمْ, وان ورَاءکُمْ السَاعه (1) 
تَحَدُوکَم». (2) تحَفَفُوا (3) تلحقواء قَانّما بر بأَولْکمْ اخِرْكَمْ. قال السید 
الشریف : : آقول: 111 هذا] الکلام ای ور بعد کلام الله سبحانه وکلام رسوله 
صَلی اللة عَلیّهٍ وال بکل کلام لمال به راجحاء ویژز علیه سابقاً. فاما قوله 
ند السّلامٌ: «تخففوا تلحقوا», فما سمع کلام آقل منه فتسسوعا ولا اکن 
هتم تخصضولار وما. ابفت‌قورها من لها ماقم (4) تطعتها رو) من حکیه! 
وقد نبهنا فی کتاب «الخصائص» علی عظم قدرها وشرف جوهرها. 


)22( 


ومن خطبه له عَلَیّه السَلامْ: (حین بلغه خبر الناکئین ببیعته) (وفیها یذم 
عملهم ویلزمهم دم عثمان ویتهددهم بالحرب) (ذم الناکنین) الا وان 
السْبْطان قَدٌ در ره واسِتجْلت جلبَةُ غود الجوّز الی آوطانه, تج 
الباطِل ای نضابه والله ما الگزوا عَلَنَ مُنکرا. ول لو ۳ 
(دم عنمان) واه لبون فا هم ترکوة قدما هم شقکوة, لین کل 
شیبگقة فیه فا آفق لصفم ملة. ولین گائوا ولو ونی, ققا الیعة لا 


2 قذآمیتت با 1 الداه ص عّا۱ ۳۳ جیت ؛ وَنی راض بخچه 

: من ۵2۱ ق ه سم و 
آلله عَلیهةّ ِ فیهم. (التهدید بالچرب) فان با أَعطيَقم حَة الستف, 
وی به افیا من لتاطل, وتاهرا لح قح القجب هم ال أن از 


رک کی ! والی لقلی تقین من رش وعتر شتهم ین دینی 


)23( 


هرفن خظيبة: له-عانه. اایتلام: (وتشتمل علی تهذیپ الفقراء بالزهد تادنت 
الاغنیاء بالشفقه) (تهذیب الفقراء) آمّا بَعذُ قاِنّ لاف ین من السّماء الی 
الاح کقطر القطرٍ لی کل تفس یقا فُم لها من زیاده او نضان, فاذا 
رای َحَدُكَم لاخیه غفیرهفی هل او مال او تفس فلا تکوتن له فئتة فان 
المرء المسّلم ما لم بعش دتاءة بَظهرٌ قَیحسَع لها ]5 ذِکرَت, وَبْعری بها لام 
الَاسٍ, کان کالقالج الیاسرشه الذٍی بط ول قرو من قداجه توب له 
المَعتم. ویرْقَعٌ عَنْهّ بهاالمَعْرمٌ. وکدْلِک المَرَء المَسَلم البریء من من الختانج 


۱ 


3 


بر من الله اخدی الخشتشن: تا داعت الله قما عند لیر له 
رژق الله قلدّا هو دوم ومَال. ومَعه دبنة وحسبة. ان المال چألبَیینَ 


حوّث الختباء والعمَل الاح حَرتْ الأخه, وقَذ بَجْمَعْهُما اللة لاوّام, قاخدوا 
1 اللهما حَدرَکمْ من تفسه, واحشَقه حتد ۳ ننه بتعذیر واغملوا فی عیرٍ 
بباء 5 سشفعو قلَه من یَعْمَلْ لقبّر آلله یک اللهّنه لی مَنْ عمل لَهْ. تشال 

له متازل الشهداء وفعایسر السَعَداء ومرَاققه آلائبیای (تأدیب ااغنیاء) 
یا الناس, ان لا بِستغنی الرَجْل وان کان دا مال عَن عشيرته, وَدِقاعهم عَنْه 
بایدیهم وألستتهغ. وفْم اَعْظَم الناس حیَطهَمن وزائه واَْهُم لشعئهله, 
۶ م عَلیّه عِلد تازلو ان ترلث بو. ولسان الطْفَیعْعلَة اللغ لِلمَرَء فی 


لاس خی له من القال: تور غیرة. منها: لا لقل آ دک عن القراه 
یری , ۱ الحسَ صقان یه ها بالذی لايزيدة ان اد ولا بنْفضَه آن لک 
ومَنْ_بِقیض ن یه غن عشیرنه: قائما قَض مه عَلهم بذ واحدخ وتشبَض ولمم 
عَنْهّ اید ره؛ وَمَن تئلِن خاشیتة بت تر يِسَتَدم من قوّمه المَودة. وا آخنتن. الصعتی: 


ِ 


الذی زا که السلام وله «وهن تفص دیع تم نی آلی تمام 
الکلام. فان الممسک خیره عن عشیرته انما یمسک نفع ید واحده؛ فاذا 
ِِ الی نصرتهم, واضطر الی خر انیم قعدوا عن نصره, وتثاقلوا عن 

, فمنع ترافد الایدی الکثیره. وتناهض الاقدام الجمه. 


)24( 


۵ ی یه له عایم امه (حصیه کلمت امه له اقا عنم ال 
المخالف, والدعوه ٍلی طاعه الله, والترقی فیها لضمان الفوز:) وَلعَمَری ما 
لس من قتال مَنْ خالف الحقّ, وخابط القت من لذهان ولاً مان اتف اللع 


عِبَاد الله, وفرّوا [لی الله من الله وَامْضُوا فی الذی تهج لَکُمٌ»لا, وَومُوا 
با عَضَبَةٌ یکم ققلیث ضایر ِقلْجکُماجلاء ان لَم تمتحُوهقاجلا 


)25( 


3 


۱ 


و مرن قطیه. له. علیه السلام: وقد غواترت. غلیه. الاخار باسبلاء:. اضتجابت 
معاویه لو البلاد, وقدم علیه عاملاه علي الیهن_ وهما عبیدالله بن العباس 
وسعید بن نمران لمّا غلب علیها سر بن آبی آطاه, فقام عَلَیْه السّلامٌ ٍلی 
المنبر ضجرآ بتثاقل آصحایه عن الجهاد, ومخالفتهم له فی الرآی, وقال: ها 
هی الا الکوقة, فیضُعا وس ان لَمْ تکونی لا نت تَهْبٌ اعاصیرژکملا, 
َقَبَحك الله ! وتمثل: لعف آییک الحیْر ی ای وضَرٍ من دا الأتاء ‏ 
ثم قال عَلَیّه السّلام : بت بُسرا فد اطع آلیمن کر والله لاظنٌ هوّلاء 
القوَمَ سَیْدَالونَ متکقبلا باْتماعهع عَلی باطلهم, وتَقرّفكَم عَن حفكَمْ, 
ویمَعصییِکمْ امَامَکُمٌ فی الحَق, وَطاعَتَهم امَامَهْمْ فی فی الا طل, وبادانهمْ الما 
ای صاحبهم وَخیاتتکَم, وَيضلاحهمٌ فی پلاده وقساد کم قلو انتَمَلث احَدکم 


‌ 


۶ 
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مه 
۳2 
3 
ِ 
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ِِ افص رل ع امس الیش فلت ادها مه ی 
وهو؛ السحاب. والحمیم فی هذا| الموضع: وقت الصیف, وانما خص الشاعر 
سحاب الضیف: ال کر لاند 


آشد جفولاء وٍآسرع خُفوفا, لانه لا ماء فیه, وانما یکون السحاب ثقیل السیر 
لافتلاته. بالفاع.. وذلی لا بکهن فی الاکتر الازمان الشتاء واتضا اراد الشاعر 
وصفهم بالسرعه اذا دعوا, والاغاثه اذا استغیئوا, والدلیل علی ذلک قوله: 
«هنالک, لو دعوت, اتاک منهم...» 


)26( 


و من خطبه له عَلیّه السَلامٌ: (وفیها یصف العرب قبل البعثه ثم یصف حاله 
قبلالبیعه لو) (العرب قبل البعنه) ان اللة سبحاته بَعت محشدا تذیرا 
للعالمين, وأمینا عَلی الٍْیل, وم مَغشز العزب عَلی شَر دین, وفی سر 
دار مَییجوتبین 9 خسن وَحَیْاتِ ,«صم تَشْرَیُون الکدر, وتاکلون الجشت 
وکین دماء کم 5تون اوحامکم, تاه فیکم وت والاتَامْ کم 
عضو منها: قتطرث قاذا لسن لی مُعین لا آفل 7 لتی. قضیئث هم عَن 


ات 
۶ 


القفت. واعضیت: علن, العدمد. شرت علی الشْخَا : وصبِث_علی أحخذ 


الکظم0, وعلی ام ر مِنْ طَعْم العلقم. ومنها: ولم بیع نی شرّط أنْ بویت 
مَلی ألبیعم تمناء قلاً ظفرث یذ المبایع. وحزیث امَاتة المْبتاع َحْدُوا لدب 
هبتها واعجُوا لها ندتهاء فَقٌَ شَت لظاها وغل ستاها واستشهژوا الَبْر فان 


و م و او 
جر للنَصّر. 


)27( 


و من خطبه له علیه السْلام: (وقد قالها یستنهض بها الناس حین ورد خبر 
غزوالانبار بجیش معاویه فلم ینهضوا, وفیها یذکر فضل الجهاد, ویستنهض 
الناس. ویذکر علمه بالحرب. وبلقی علیهم التبعه لعدم طاعته:) (فضل 
الجهاد) ما بَعذ, فان الجهاد باب من 5 أبواب الجتّه, فَتَحَة اللة لحَاضّه اواا تم 
هو لباس لقُوّی, جدرع الله الحصيتة, وجتتها لونيقة, قمَن ترگة رعبة هم 
النسَة الله توب ان وسَملة البلاء, ودب الصَعّار وَالقمَاءه دص 
له بالاسَهّاب وأدیلِ الحق ه مِنة بتطییع الجهّاد, وسیم الخشف, فنة لصف 


2 


(استماض ناسا لا واتیر قد دعونکم آلی قتال هوْلاء القوم ل لد وتهار 


ام 


ی ۳[ 


۳ 


۱ 


با ۶ 5 ی قلث, لکمْ: اعرّو هم قبل ان یعروکمٌ , فوالله ما غزی قَوَمْ قط 

فی عفر دا رهم الا "۱ توا اکلتونها دَلثَمْ حتّی شنت عل ِ العارزاث وَملکت 

عَلیکم الاو نْ. چهدا اد امد فه وردت ختلة ار قد قَتل حسان بن 
71 ۱ ‌ِ 3 


ان التَجْلٍ مهم ن یَدْحْل عَلی القرّاو المْسْلعه. والأْحْی المَقاهده فیلترغ 
حجْلهاوفلبهاوقلایدها, ورعاتها ما تَفتنع من الا بالاستَرجاع والاسترحام نم 
اْصرفوا وافرین ما تال رَجْلا مهم کلم ولا آریق لهَمْ دَم, قَلو آنّ اما مُسْلماً 
مات من بعد هذا اسَفا ما کان به ملوما, بل گان یه عندی جدیرا. قیا عَجبا ! 
القَلبِ ویَعْلتْ الم من امْیّماع هوّلاء القَوّم عَلی بَاطلهم, 
وتفرقکم عَن کم ! قح لکمْ وترحا چین صرئْمْ عرضاهک یرمی: يغار 
یک » ولعزون 5 ۰ ِ اللهوترضون ! قادا أ ه نکم 
پالسَیر الیهم فی آیّام الحرّ فلنْمْ: هذه حَمَارّه القیظاآمهلتا بُسَبْح تا الحرٌ 8۴ 
یر ایهم في الشتاء فلثمْ: ه هذه صتاژه مرک هلت شسلخ 
۱ ۱ و 


1 
اصا 
5 
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۱ 
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و مرن خصايه :ای اه (وهو فصل من ی آولها: «الحمد لله 
عغیر مقنوط من رحمته» وفیه احد عشر عشر تتنبیها:) ما بعج, قاِن التبا قد 


هم ]9 


َیَرت, وادتث بوداع. وان له فد أفْبل. 0 باطلاع آلا ون او 
المضمار وعدا الستباق, 


وَالسَبْقَهٌ _الجتّه وَالعَاية الَارٌ؛ آقلاً یایب من حَطینَته قبل مه غبته لا عامل 
ره ۳ و 5 َِِ- - 

لنفسیه بل یوم بوّسهٍ | 15 با نوت 0 کقق عیل ی 
یام له قبل حصور أجله فقَد تقعة عَمَلَة, وَلم یَضرْرَم أجلَة؛ ومَن قَصَرّ فی 
یام أمَله قَبِل خضور اجله, فد حسر عَمَلَه و اجلَة, لا قَاعملوا فی 


ان آخوف ما آخاف عَلیکُمْ: اثباغٌ الهوی. وطول الأمل, ترَوّدوا فی الا من 
الا ها تخو وه افشک دا واقول: اه له کان کلام یاک بالاعناق ۷ 


9 ٍ 

الزهد فی الدنیا, ویضطر الی عمل الاخره لکان هذا الکلام. وکفی , به قاطعاً 
لعلائق الامال. وقادحا" زناد الاتعاظوالا زدجار. وت آعحیه. فوله عایه السّلام : 
« لا وان الیَقَم المضمار وغدا السباق, وَالسْبقَة الجثه والقایه الثار» فان فیه 
مع فخامه اللفظ وعظم قدر المعتی وضادق التمئیل, وهاقغ التشبیم ۱*۵ 
عجیبا. جفعتی: لطیفا. ففوه قوله- عاید. السلام * «والسبعه الکه. والعابه 
الثار». فخالف بین اللفظین لاختلاف المعنیین, ولم بقل: 0 الثار» 
کما قال: «والسَتَقه الجُه». لان الاستباق نما یکون الی امر محبوب, 
وغر ض لو وهدذه صفه الجنه, ولیس ۳ المعنی موجودأ فی النار, 
تقو بالله چتوا! ملم بح ان فول: فوالشعه الا بل فال* «والغا یه 
الثار», لأن الغایه قد ینلهی الیها من / پسزه الانتهاء الیها ومن پسزه ذلک, 
فصلح آن یعیُر بها عن الأمرین معا, فهی فی هذا الموضع کالمصیر والمال. 
قالَ الله عرُوجل: , 


ولا یجوز فی هدا الفوضم أن یقال: سبقتکم الی النار, فتأمل ذدلک, فباطنه 

عجیب , وغوره بعید, وکذلک اکتن کلامه عَلیّه السّلام . وقی روایه آخری: 
«والسبفه» بضم السین. والسبقه اسم عندهم لما یجعل للسابق آذا سبق 
فت. هال اوعتض: والمعان مفارسان: ادلی ۶ بکورن جرا ء علی فعل 
الامر المذموم, وانما یکون جزاء علی فعل الامر المحمود. 


)29( 


و من خطبه له یه اسلا (بعد غاره الضحاک بن قیس صاحب معاویه 
الاطراف:) ها این لته ْدَانهم. المحتلقة أموَاوْفْمْ کلافکم بُوهی 
الصْم الصَلات وَففلكم بُطمع فیکمٌ الاغداء! تقولون ئَ المجایس: ۹ 
کیت ., ره قادا جاء الفتال لثم جیدی حیاد اما عزث دَعوهُ من ,عم ۳ 
اشتراح فلت ج قَاسَاک الیل باضالیل دقاغ دی الذَیّنِ المطول لا تمتَع 
الصيْم الیل 1 ُدرکالحَوٌ لا بالجد! آقّ دار بعد دارم تمْتَفُْونَ, ومع آیی 
امام بغدی ثقالون؟ المعروژ والله من عَررَموة, ون فاریکمٌ قارب 
لاحبَب ومن رمی یکُمٌ قََدٌ رمی یأفوقتاصل أضِبَخث والله لا أَصَدّق فلکم 


۱ 


۳۱ 


ب و اک هب [ و رف لح بر ر و ِِ 5 بل - 
حَبرٌ هِنة, وَمَنْ حَذلة لا ‌ لیع ان تفول: یت مَنْ هو حَیْرٌ مني ۳۳ جامع 
لکَمْ أَمْره, استاتر قأساء الاتره وجرعتم قَأسَائمْ الجَرَع ولله خْكم وَاقعٌ فی 
المُستایر والجازع 

)31( 


هن کلام له.علیم السلام. + نا آنقد غیدالله بن. العباس: ال الزتر 

وقوع الجرب وم الجمل لیستفیثه (لی طاعته قال له عل اسلا یه 
حه, قاک ان تفه تجدة کالتورِ عاقصاً قزته یرب الصَعب ویفول: هو 

۲ ولکن الق الرْْر, قالَه آلیْنْ عريکة قَفْل له: یو لک این خالیک: 


غرفتنی بالحجاز وانگزتیی بالعراق, قما دا مَابدا وهو عَلَیْه السَّلام 
من سمعت منه هذه الکلمه, اعنی: «فما عدا ممَّا, بد1». 


كت 
5 


)32( 


تایه لم. غلبم النتلام» (وفیها بضف زمانه نا لخوره قشم آلنانش قبه 
خمسه آصناف, ثم یزهد فی الدنیا:] (معنی جور الزمان) یا لاس نا قة 
َتختا فی هر عَنود ورقن کنود بُعدٌ فیه المخسن مُسینء ویرْداژ الطالمٌ فیه 
غتوا, لا تشتفغ بما علِمْتاء ولا تشال عا جهلتاء ولا تتحَوّف قارِعَهحتی تخل یتا. 
( آصناف 9 تاسن عَلی أَزبعه آطتاف: مهم مَن لا یه القساد 


فی الا ۱ ض الا َهّاتة تفسه, وکلالة خده وتضیطیار وفرٍو مهم | مصلن 
لته لئان يشره, والمجلت بحیلهورجله قٌ آشرط زر نفسة واوبق دبتةُ 
لخطامٍ یتهره او مقَتب یَفَودْ, و منرِیفْرَغة ویس المَنْجرُ ۳1 نری الدئیا 


لتفسک تمناء وممّا لک عندالله عوضا! ومنهْد له من تطلب الا یعمل اجره 
و لب خر بعمَل الکیا, قذ طاقلي ‏ من شخصه, قارب من خطوو. 
وَسَقَرَ من توّبه, وَرَخْرٍف من تفسه للامَاته, وَائَحَدٌ ذ ستر الله ۳ الی 
المعصیه. مهم مَنْ َقعَدَة عَن طلّب المْلکِ ضُوولةٌ تفس وانقطاغ سَبَبه 
قَقَصَرَلهُ الحال عَلی خاله, قتحلی پاسّم القتاعه, وَترَیّنَ باس أْل القانه 
ولیسَ من ذیک فی مراچولاً مَغدی (الراغبون فی الله) وَیقَی رجال عَضٍ 
۳۹ رهم دک المزجع, وآراق دمَوعَهُمْ خَوَف الْمخْشر هم بِيّنَ رید تاد 
وَحَایّف مَفْموع 


وساکتِ ِ دعر مخاص. وتکلان موجنع.. قَذ أخمللهم اللفته وَسَملنْهُم 
اللة, فَهمٌ فی خر آجاج أفوافهم یره وَفلوتهم قرحة قَذ وظوا حی 
لوا ویو یی ذلواء وَفَلوا ی قلوا. (التزهید فی الدنی) تن اج 
اسر فی أَعْنکم من ختاله القرط وفراضه الجَلم وائهظوا یمن ان لک 
ِ ان یتعض یک من بقد کم ؛ وا فضوها دَميقة قَاتْما قد رقصت تن کات 
اف وف لته را سای ۱ واه ی اوه 
۳۹ من کلام آمیرالممنین لاسام الذی لا بشک فیه, واین الذهب من 
الغام والقدب هن الاحاج! وقد دل علی دلی الدلیل الخذیت و عون النامد 
البصیر عمروین بحر الجاحظ؛ فانه ذکر هذه الخطبه فی کتابه «البیان 
والتبیین» وذکر من نسبها الی شا ره نم تکلم من بعدها بکلام فی معناها, 
جملته. آض فال : مهدا الکلام بکلام علی: عنه. البلام آشنه منت قبه فی 
تصنیت: آلناسن. وفی: الاخای عماهم علیهسم. القهن واارلال ون الشمیه 
والخوف آلیق. قال: ومتی وجدنا مواویه فی 3 من الاحوال یسلی فی 
کلامه مسلک الزهاد, ومذاهب العباد ! 


)23[ 


و من خطبه له عَأَیّه السّلامٌ: عند خروجه لقتال آهل البصره (وفیها حکمه 
مبعث الرسل, نم یذکر فضله ویذم الخارجین) قالّ عبدالله بن عباس ؛: 
یواست با ۳[ 
لی: ما قیمه هذا النعل؟ فقلت: لا قیمة لها ! قالَّ: والله هی آَحَبٌ ال من 
امرتکم, الا آن آقیم حقاء آوآدفع باطلاء ثم خرج عَلَیّه السّلامُ فخطب الناس 
فقالّ: (حکمه بعثه النبی) ان اللة شبحاته بَعت مُحَقّداً صَلی اللة یه وله . 
لیس اه من العزب بفرا کتابا, ولا بدعی نام قشاق الاست عتی 


هم محلتهج تلهم عنجاتهم. فاشتقاقث قتابَهم واطمأگک صقا صفالئهَمْ. (فضل 
علت) آما والله اِْ کت لفی ساقتهاحّی تولت بخذافیرقا ا عجَرت, وا 
جَبتّتْ, ون مقسیری هدّا لمئل, قلانْفَبنَ الْبَاطِلَ حنی بَخرحَ خر الَحَوه متجَنبه 

(توبيخ الخارجین علیه) قالي ولفَرَبُش! با والله مد قَاتكهُمُ گافرين, وا 
مفنوین: وی اضاحمم بالافس: کفا انا ضاحنهم انوم ! 


)34( 


۶ 


آمر الخوارج) (وقیها یتأفف بالناس, وینصح لهم بطریق السداد:) أف لک 
اد رود سَیِقث عتانک ! رصع یم یالحیاه الا من الاخره عقضاً؟ وبالال من ار 


- 


حلفا؟ |۱5 وم [لی ِِ دوم دازث آَعتکم. کنْکغْ من للعَوّت فی 
عهرو ِِ الذهول ,فی ِ یرتح یم خوّاریر قتغفهون فان فلکم 
وس تم لا ون ما نتم » بیقه سجیس اللیالی ومااینم بژّکن یمال 
بکم ولترواوز عز تشر انکم. ما له کل 2 : 0 
جانب ای و من آحَرّ, 71 " 2 و و 
تکیذون. وق َطرَافْكمْ فلا تفتیضون لا 2 : : 

سَاهون, عَلِب والله المَتحاذلو ! وایمْ الله نی لاظنٌ کم ان لو خیس 
الوی), واستحرٌ لموْث قد القرَعْم غن ان آبی طالب اثْفراج الرّأس والله 
ان اقرا بُمکن عَذوَة من تفسه بفژه لحمَه وَبهشم ِ یف 2 
قظيم عَجْرْ ضعیف ماطْقّ" علیه جوانخ ضَذره ائت فکن اک ان شیت. 
1۳ تا فوالله ۰ 0 [ ۳۹ 


دو 
15 تطیح السْواعذ 
طِ 2 ‌ِ 


و من خطبه له عَلَیّه البمَلامْ: فی استنفار الناس الی الشام (بعد فراغه من 


۱ 


۳۱ 


۲ - وخ ۳ ۳ ۳ و 0 ِ ۲ ۳ 2 ۴ 1 ۳ 5 
یا التاسن ! ان ی علیکَمْ حفاء وَلِكَم عَلی حو: قَأمّا حَفکَم عَلت: قالتّصیحهٌ 


وی و 02( 012( 02 وه 0 
لکمٌ, وَتَوَفیر فییُکم عَلیکم, وَتعله کیلا 


تقهلو. تیب ما تقلفوا: وا اما حثّی عَلْکم:: قالوقاء بلبعه, النّصيحة 
فی الشهد والفیپ, وَالاجَابَةُ چین | دوف والطَاعَة چین مرك 


و من خطبه له علَیّهِ السَلامٌ بعد التحکیم (وما بلغه من آمر الحکمین) (وفیها 
حمد الله علی بلاه, نم بیان سبب البلوی:) (الحمد ۷ ,البلاء) الحَمَدٌ لله 
وان آتی الدَهَرٌ بالحطب القادح والحدتِ الْجَلِیل, وَأشْهَذ آن لا اله الا اللغ, 
لیس جعه له ون محَمّدا عَبذُه سول صلت | الله علیه واله : رت 

ِ ۳ بعْذء فان معصية التّاصح السفیق العالم ا لمجَرّب ور لشیم 

فْفِبٌ الیَدامَة, وق کل کر ِ هده الحْکومه آمری, 

0 رآيي لو کان یْطاغ لِقصیر اهر ! قَأَبیتْمْ عَلَیت اباء ء المخالفین تاد 
والمتابذین العضاه. حتّی اریَابِ التامخ ۸ بتطصچه, وَصن الرَنَد بقدچه, قکنْتْ 
کم کما قال آخو هوازن أمَرَْكُمْ آثری یمْنعرج اللوی قلَمْ تستییُوا ال 


و تَحَلت 


و من خطبه له عَلَیْهٍ السلامٌ: فی تخویف آهل النهروان نا تذ یژ لَکمٌ أنْ 
تصبخوا صَرعی بائتاء ها الق یهام هدّاالعانط عَلی و من ربکم, 


۳ ۳ ۳ 9 و و جِ ِ 9 
ولا سلطان مَبین مَعِكم. قدٍ طوّحَتٌ کم الذار, وَاحتبلکم | لمقدارٌ وَقَذٌ کت 
هم عن هذو الخکومه قَابسْمْ عَلَیَ اباء المخالفین, حَنّی ضصَرَفِث زأیی ای 
هَوَاكم. وَانتَم معاشر اخفاء الهام. سْفهاء الاخلام وَلمٌ آت لا آبا لکم بجرا ولا 
ارَدَث لعم صرا 
(37 
و من کلام له علیه السلامٌ یجری مجری الخطبه (وفیه یذکر فضائله علیه 

۱و 3 ۳ 0 ۳ 
السلام قاله بعد ووعه النهروان) مق مَثْ یالاقرٍ حين قشلوا وَتطلقت حیرر 
تعتغوا مَصَبِتٌ لور الله حجین ِِ کت احفَضَهَمْ ضوتا. واعلاهم فوتا 


0 لم یکن لاجد فیّ مَهْمَ مَهْمر ول بقل ق مغر ز الیل ۶ علدی گری 
خُدّ لح لَة, لوط علدی جویف حتّی آخْد الْحَقٌ مَیْه. ضیتا عن الله 

قصاحه وسَلفتا له أمُرَ. آترانی | 1 الله صَلی الله علیهٍ وله 
؟ والله لا ول مَن صَدَقة قلا کون أوّل من کَدّب عَلَبْه. قتظرّث فی آقری: 


فاد هنکن قدذ سبقتث ببعتی: ود ید ق فی عَنقین لعیری. 


ب‌ 
| 


۳ 
ِ سب 
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)38( 


و من خطبه له یه السَلامٌ (وفیها عله تیمیه الشیمه شبهم نم ان حال 
الناس فیها) اما سُمَیت الِسَْهة شُنهة لها تُشیة الق قامّا أوِتاء الله 
تارف ها النفین. لیم شفت دی وا آغدا۶ الله َدْعَاوْهَم 
الصا ود العنیه قعا که جز القوت. عر خافة: ولا تقطی لقاع مد 


أحنخ 


)39( 


و من خطبه له عَلیّه السّلامٌ: (خطبها عند علمه بغزوه النعمان بن بشیر 
صاحب مغامبة: لین التمز) (وفها بدن غترم. ویستمض آلناس, لنضوند) 
نیت یمن 1 بُطیغ |ذا أمَرّث ولا بُچیتٍ لا دعت لا انا لک ؛ ما طزون 
یتضركُم ریکم؟_آما دین یَجْمَعْکُم, ولا حیلّه تشم ! آفوم فیکم فشتضرخا 

وَنادیکم متقواً قل سْمَعُون لی قَول ولا تطیقون لی امُراء حتی تکشت 
مور عَن عوَاقب ِِ فمَا درک 4 تاو رء ولا بل یم مَرام, 25 
۳ نطر ایک جر رجنم جرجره الجَمَل سر وتاقث تاقل, لو 
فوله ۶ علیه اسلا 1 «متذاه آی: ۰ ضقن مق تذاعبت الریح آی: 


40( 


3 


۳ 


ماکان له لس : کلمَة ول + اه 

لله, ولکت هوْلاء َعُولوت: لا اِمُرَة, اه لایس من آیبر ت و قاجر بَعَل 
فی امْرّته المَوْمنْ. وَیستَمْتعٌ فیها لکافژ, یلح اللة فیقاً الاجل, وَیجْمعٌ به 
ای ویْقَاتل ب به الم امن به الیل ویو حد حَذٍ به للطعیف من القوی؛ 
عتّی یشتريح بر ویْشتراع من قاجر. وفي یه آخری 


سمع تحکیمهم قال: کم الله الط فیکق وق 


ان: آمّا لام اه قبف 
فیها اف وآقا امرخ القَاجرخ قیتَمتْعْ فیها السَقم. الی آن تتقطع مَتَنة, 
وَنذرکة مَیبله 
(41) 
و من خطبه له علیُه السَلامْ: (وفیها ینهی عن الغدر ویحذر منه) اِنّ الوا 
9 9ج ل أ 


خسن الجیله, ما هم ! ال الله 
قایز ینآ ال ۶ تقیه, قیَدَعُهّا 7 
من لا حريجة لغ فی امین 


(42 
و من کلام له علَّه السَلامٌ : (وفیها یحذر من اتباع الهوي وطول الأمل ,في 
چنیا ها التاسم! ِ وف ما اخاف عَلبکم ائتنان: انباغ هویم وطول 


ال قََمّا اّناغ الهَوّی قَیَضذ عن الحق؛ ما طول الأملِ قینْسی الاأخرَه. لا 
با 


وان الدئیا قَدٌ ولث حذاء قَلم ببّق مها الا بابهکضباء ته الا اصَطَعّا ابا 
لا وان الاأجرَه فد أفبلت, ولکل مَِهُما بون, قکوئوا من بتاء الأخو, ولا 
تکوئوا من بْتاء الدلّیاء ان کل ولد سَیْلحق بامّه یوم م القتاقم, ون الوْم عَمَل 
۶ جات دا ختمات ولا ععل فال الهترنق: ات الحذاء, السریعه, و 


و من کلام له عَلیّه السّلامٌ : وقد آشار علیه آصحابه بالاستعداد لحرب آهل 
الشام بعد ارساله جریر بن عبدالله البجلی الی معاویه: لِنْ اسْتعُدادٍی 
لِحرّب اهلِ السام وجرِیر دهم اغلاق للشام و صَرّف لاله عَن خر بِنْ 
ارادُوة, وَلکن قَد وَقث جرب وفتاً یب و 1 

عنّدی مع الاتاه قاژوژوا ولا کر کم الاأعْدا 
وَعَیتَه وَقَلیِت سوه وَبطتَهٌ, فقلمٌ ارلی الا القتال 


ا 


لاه وال آخدت انا و 
(44) 


و من کلام له عَلیّهٍ السّلامْ : لمّا هرب مَصِقله ین هبیره الشیبانی (لی 
ام وان قه نام فرشم اه بن عایل اسرالیه من که ال 
وأعتقهم. فلمّا طالبه عَبّه السَلامٌ بالمال خاس به وهرب الی الشام, فقال: 
بح اللة مضقله! قعلّ فقل السّاده, وق فراز اْقید ! ما انطق مَادحة حلّی 
آشکنة ولا صق وَاصعَه حَتّی بَکتَه ولو ام لاحذتا مَيْسَورَخ وائْتظرنا بقاله 
وَفورَهُ 


)45( 


و من خطبه له عَلیّه السّلامّ: [وهو بعض خطبه طویله خطبها یوم الفطر) 
(وفیها یحمد الله ویذم الدنیا:) (حمد الله) الْحمد لله عبر د مقَنْوطِ مِنْ رَحْمَته, 


ت‌ 


ولا مخلوّ ین نعمته, ۰۰ ولا مُسْتنکفِ عَن عبادته, الذ 

تبرخ مِنهة رَحمَه, ولا ثفقَذ تقد زو تمه ( ایا داز فتی لها العتَاء ولاهلها مد 

الا وهی خلو حضره, فد خلت للطایب. والتبسث پقلب الا 
تسالوا فی 


م۱ 
ان 
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قازتجلوا متا بأحْسَن ما بِحصْرَيکم من الرّاد., ولا تسالوا فیها قَوّق الکَقاف 
ولا تطلبُوا مهار من البلا 


۱ 


(46) 
و من کلام له علَّه السَلامُ : عند عزمه علی المسیر ٍلي الشام (وهو دعاء 
هر رصم و فی الرکاب؛) الم انّی غود یک میب وشتاهء 
السشقر وکاب المتقلب وَشوه العنظر فی الاْفْلِ والمال والولد. اللهْمَ ألت 
۵ ما ی لا 


الصَاجت فی السَقر, وت الْخليقة فی الافل, ولا بَحْمَعْهُما 1 
الَفشتخت لا یکون مشتطحباء _والغشتصعث ایکون مُستخلفا. وابتداء هذا 
الکلام مروق عن رسولالله صلی اللة عَلیْه وله , وقد ققاه عَلیْه السلامْ 


بابا کلام تسه باه ها موه فقو حول را 75 لیب 


)47( 
تن ِ ی ترچ ح هب ن‌ 
ومن کلام له علَیّه السَلامٌ : فی ذکر الکوفه کی یک بَاكُوقة تُمدین ما 
الأدیم الْمْکاطی غرکین بالوارل وتژکیین بالّلازل. ولّی لالم ان ماآزاد 

يک خَبَار سَوءا الا الا ال بشاغل, ورَمَامٌ بقال | 

)48( 

. خطبه له عایه السْلا: عند المسیر الی الشا :_انه خطب 
ی ۳۳۹ ِِ وق 7 
وهو ۱ 1 4 1 وتا 1 ۱ ۳4 ِ و وب 5 
0 ده مه م۵ وق رح سر 0 72 9 «# ‌ ۳ 
وعسز الحمدذ یله کلما لاح تجم وَحَفَق وا لله عیر مفقود الانعام. وا 
مکاقاً ا(فضال. آقا بَذ, فقَدٌ تعلث مُقذمتی وامَرلهم بلژوم هذا الیلطاط 
لب ماو و ]۵ 3 ۳ و ]8 1- ۲ ۵ | - ۵ م9 
علی ینغ آمری, وقة رایث آأن ۲ ع هدیاه الب شژدمم میم 
خوطنین اتبافت یله قَئهضَئم مَعَکُمْ الی عَذوَكَْ. و من أَمَدَادالفْةّه 


کاس 


تکصتی اهاط ها ها ال ای ابرم آزومه وه 
شاطیع ات ات ال ای ها شاطیء ال داضله‌ها اسمی من 
الارض. ویعنی بالنطفه : ماء الفرات؛ وهو من غعریب العبارات وعجیبها. 


)49( 


و من کلام له علَیّه السَلامْ: (وفیها جملع من صفات الریوییه والعلم الالهی) 
ااخفد الم ای بط مات مور ودلث عه لام الطهّور, وامْتتع عَلی 


ین البصیر؛ قلاً عَینْ مَن لَمْ یره تْجِره, ۵ ول قلت من لته نلصزة, ستق فب 


هه 
وا اج وق هر 


هذه الفتن) الما بدَء وفوع الفتن ِ نش ام ۳ لت بت کِتابٌ 
تّر دین الا 


اد 
انقطعت عَنَه السَن المعاندین؛ ولکن ر ِِِ هد صَفت وین ۳ ضفت, 
قبغرجان | قهتالک تشتولی اسان علی آولبايم. وتو الذین ستقث له 


و من خطبه له عَلَْه السَلامٌ : لقا غلب آصحاب معاویه آصحابه علی 
شریعهالفرات بصفین ومنعوهم الماء قد اسْتَطعمُوكُم تال قَأقژوا عَلی 

کم وتأخیر ی او روّوا السَیْوفَ من الدمَاء ترووا من المَاء, قالموّث 

فی انم ورین واََاةُ في کم قاهرین. آلا وان مُقاوتة قاة له 
من الْفُواه وس علیهخ ابر حتّی جعلوا تحورَهغ َعْراض الْمَته. 


)52( 


و من خطبه له عََیّه السَلامٌ: قد تقدّم مختيرها ؛ 
اخری لتغایر الروایتین (التزهید فی الدنیا) 
بالقضاء وتتکر مَعْرُوفْها وأابرث حذاع قهی ِ بالْقتاء ۳-9 ۳ 
بالمقت چیزاتها؛ وقذٌ مر ملها ما ان خلواء وکدرمنها ما ان ضَفواء قلَم یب 
ملها الا تلد کسماه الاداوه و جُوَعَةٍ کجْدعه المقله لو تمرّزها الصّذیان لَم 
ینقفا, قَارمعُواعباد الله الرحیل عَنْ هذو الذّارٍ المَفْدُورٍ ی أَهلها الروال, 
ولا بعکم فیها, الأْمَلْ, ولا بطولنّ عَلَیْکَمّ الامَدُ. (نواب الزهاد) قوالله لو 
حتتم حنین الوّله العجَال وَعَوَنْمْ بهدیل الحمام وَجَارَنمْ جوّار) متبتل 


‌ كِ ‌ ‌ 


أ 

۳ ۳ ۳ ء و 7 و 2 ِِ ‌ 
اژتقاع درجم علدة. آوعفران له أخضنها كتبة, وحفظتها له لکان قلیلا 
ار تس و ِ چ ۶ نج ۳ مت ِ 
قیما اجُو لکم من توایه وأحاف لیم من عقابه. (نعم الله) وتالله لو 
انمائث قلوبکم انهیاتا وسَالث عیونكم من رغبه الیه ورهبه منة دما, نم 
۶ لو ۶ ه ‏ لو | مت تلکسا از پوت و باق ی وا ات 0925/ ]و ۲ ه هو 10 
منم فی الدنء ما اّما باقيخ. ما جرّث مالك (عکم) وا شین 


و من خطبه له له السّلامٌ: ومنها: فی ذکر یوم النحر وصفه الاضحیه من 
تقام الاضِحتّه اسْتَشراف نها سلامه نها قاذا سَلعت الاین والعنه 
سَلِمت الاسجية وتقت, ولو کاتت عطباء القَدن تج تج رجلها الی الملسک فال 
السید الضتیی: مالعسی. ها ها المدی 


)54( 


و من خطبه له عَلَیّهٍ السّلام: (وثیه بصف آصچابه,بصفین حین طال منعهم 
له من قتال أهل الشام:) قتداکوا حَن نداک البلِ الهیم بو وزیها ق؟ 


ازسها راعبها, وخلعث منانبها عّی طتئث هم قاتلت. و هم قایلَ تقص 
لدیّ, وَقَذ قلبَتٌ هدا الأْمَرَ بَطتَة ِِِِ 5 
عتّی تقبی اللوم, قما وجدثنی بسئنی لا قتالَم 
مَحَمَدٌ صلی الله علیه واله , ِ ِِ القتال 
العقاب, وَمَوتاث الصا هون علوت مز تات أ خر ه. 


-‌ 


۳ ِ ۰ وقد اتخطا اضخانة پأذنه لهم ,قی القتال ِِِ 
اما و اکل ذلک لح هبة الَمَقْبٍ؟ فوالله ما آنالی 5 ث الی ۳ 
الِمَوّت المت. و و شک فی ال الشام قوالله جا َفقث الکوت 
بوما الا وآتا طِمَعٌ آن تلحق بی طایْفَهٌ قتَهْتدِی بی, وَتَعشة الی وی 1 
اجب ال من ان آفثلها ع1 علی صلالهّا, وان کاتث تبوء بآتامها 


والاحر من عَدُوْنا بتصاولا ن‌ تضاول القخلین, یِتخا سا ن اه 
صاحبهة کاس المَنُون» , فمژه ۳1 من عَذونا, ومَره ۳ 
صِدُقتا رل بقذوتا الکنت وال عَلیتٍ الصت حتّی | ۱ ۳ 
جراتة. .ومتبونا وطاتة, ولقفری لو ک یی ما آم, ما قام لین عَفوذ ول 
اضر للایقان غوذ وأَیْمْ الله لتختلیتها دماء ولیغتها تدم 1 


ِ 


(57( 
و هن کلام له عَلَیُه السّلامْ :لاصحابه آما اه سیَظهر عَلَیِکم بغدی رِجْل رَخبٌ 
مندچق البطن پاکل ما بجد, وَبطلب ما لا یجذ, فا ۰ 6 تا 

لهس بسبو ۳ السب فسبونی, فائه لی 

رکاهْ,ولَكَم تجاخ؛ وأمّا البراعغ قلاً تتبرّآوا متّی, قانّی وَلدْتْ عَلی الفطره, 

وَسَبِفَث لی الایمان وَالهِجُره 

)58( 

و من کلام له عَلیّه اسلا : کلم به الخوارج (حین اعتزلوا الحکومه وتنادوا: 

ان لا حکم لا لله) ساب حاصث ولا بَقي میم آبژ, اعد اٍیمانی بالله 

وجهادی مع سول الله صلي اللة لیر وله أَشهَد عَلی تفْسی بالْکفر ‏ 

لو (صللت اد وم آتا من الْْهّتدین )۱ قاوبُوا سر مب وازجغوا عَلی آتر 


2 


لامقاب آما کم ستلقون بغدی ذلا شاملا. وَسیْفا قاطعاء ونر ها 
الطالمون فیکم یه قوله عَلَّه اسلا : «ولا بقی منک آبر» بُروی علی 
ثلائه آوچه: آحدها آن یکون کما ذکرناه, بالراءء من قولهم: رجل آبژ: للذی 
با النخل, آی: یصلحه. ویروی. «اَیْر», راد به . ؛ الذی بان الحدیبت. آی: 
یحکیم ویرویه, وهو اصح الوجوه عند ی ؛ کأنه عَلیّه السّلام قال: لا بقی منکم 
مخبر ! ! ویروی: «آبز» بالزای معجمه وهو: الواثب. والهالک آیضاً بقال له: 


ابز. 
(59) 
و قال غانه اتساام < لا غرم علی خرب: الخواره ول لم ان القوم قد 
عبروا جسر النهروان مَصارعهْم دون اه والله لا بفلِت هه منهَمٌ عشره؛ ۳ 


ی کر کر یعنی بالنطفه: ماء النهر, 9 
الماغ وان کان: کیرا جما: وق آشزنا الی دلی قیما کعدم. شید تین ما 


آشبهه. 
(60 


و قال عَلیّه السَلامٌ : لا قتل الخوارج فقیل له: یا آمیرالممنین, هلک القوم 
باجمعهم. فقال: گلاً والله. َْم بْطْفٌ فی آضلاب الرخال, وقرارات الشساء 
کلْمَّا تَجَم مهم قَرن طع کی بکون رهم لضوصا سلابین 


)61( 


و قال علیْه السَلامْ : فیهم لا تفثلوا الحوارخ بَعّدی, فیس مَن طلّب الحَقَ 
قاطا کمن ضا لت البَاطل قزر کة. یعنلی. * معاونه واضحایه: 


(62 
تک قاجا ویی افرمت ی ونتطیی" تج 1 بسن 
جَهَحصينة, قلدّا جاء یوّمی الْفَرجت عَنی و سم الس 


بر الکلم 


)63( 


(یحذر من فتنه الدنیا) 


۱ 


9 ی غد وی العفول کفتء الطل.ا اه سایها عنی فاص وراندا 
ختی تقص 
(64) 


و من خطبه له عََیّه السّلامٌ: (في المبادره الی صالح الاعمال) وَالَفُوا اللع 
تاد اللو, وتادژوا جَالَکم الک َ تاو ها یی کم یق 9 نکم 


قایتبهواء وعلموا آنّ الدنیا لبْست لَهم بذار ‏ شتندلوا؛ ان اللة ستجاتة لَ 


7 ءِ ۳ 2 ‌ِ- 0 و عِ ‌ِ ع‌ِ 

یحلفکم عبناء ولم ینز کم شدوروما تن اک وشن لآ لثّار الا الْمَوْت 

ان ینزل به. وان غابه 2 اللحظة, و تهد مها السَاعة, لجدیره 5 بقصّر الْمْدَور 
ت ۳ 3 بلس ۳1 

وان عائبا یِحَدوةُ الجدیدان الیل والتهان خر بسْوعه الاوبه وان قادماً 

یِفدُم بالفوّز اوالشفوو مستجغة" لاه سمل ۱ ذو, روا فی الذنیا من لیا 


۱ 0 #۷ لیر کنهاء 7 لوب 1 ما حني تهَجم له عَلیه أعْمَلَ_مَا ِ 7 
1 ذی عفله آنْ یکون غْمَرّه عَلیّه حجْة. وان تنوَدیه 


1 ۱ 1 ی 1 " ‌ جر ِ 2 
لله) الذی لمْ تسبق له خال حالاء و وا قتل أن بر و وَیَکُونَ 
طاهرا ین کون تاطنا. کل مسَهّت بالوخده عبر قلبل. ول عزیز عَيرَه 
: 5 مالکِ, عَيرة 9 ک کل عالم غيره 
ت ی ره ۶ ۳ ۳ رت لا 2 و 
تعلخ وگل قادر تلدز ویعَجَرْ. وکل سمیع غيرة يَضَمٌّ عَنْ لطیفب 
الأصَوّات, و ویضمه و بَصِمَهٌّ کبیژها, و 9 هت عَنهَ ما بعد منهّْاً: کل بتصیر غيره بِعمی 


امش 


عَن 


ی و : (فی تعلیم الحرب ,والمقانله) قی بعض آیام 
صفین ماش الفلمین: اشتشعزژ عژوا الْحشْته وتجلِبُوا السّْکيته, وعُوا علی 
لت اجذ قه !| زاب وف ۶ ام وَکیلوا اللامَة ,وَقَلْقلوا لوف فی 
عمادها قل ۵ لها والحظوا ک- واطعْتُوا السَوْرَ وَتَافِجُوا بالظبا وَصلوا 
توف تالخطا الوا نکم یقن الله, وقع ان عَمٌ زشول الله صلی الله 
علیه ان 1 فعاودوا الک وَاسْتَحیُوا من امد قائهٌ عَار فی الأْعْماب وناز یوم 
الجساب. وطیبُوا عن سکم تسا واشوا ای لو عتییا سنخها 
وعََیْکَم بهدا السَواد الأعظم, وا رواق الفطتی. قاضرئُوا تَبجَهٌ فان السیْطان 
کامن في کسره قذ قدم ( نب یدا, وأَحْرّ لللْکوص رجلا؛ قصَیداً ضَمدا ای 
نجلی للم عَمَودٌ الحق(وَلئتَم عون والله مَعکَمْ ول بترم أعْمَالَکمٌ) . 


و من کلام له له لاش : فی معنی الاتصار قالوا لمٍ انتهت الی 

رامین یه اسلا آنباء السقیفه بعد وقاه رسولالله ص۳لي اللة عَلیه 

, قال له اسلا : ما قالت الانصار؟ قالوا: قالت: منا آمیر ومنکم 

امیر. قالَ علیّه اسلا : قهلً اکتججثه ختجخنم علهم: یام رَشول الله صلی الله 

علیه وآله وَصّی بأن یُحْسَنَ [لی مُحْسِنهمٌ, وَیتجَاوَر عَن مُسینهم؟ قالوا: وما 

فی هدام الحّه علبهم! فقال علته اسلا ات ات 2 

تکن الوصَةُ بهم. ثم قال: همادا قالث فره نن؟ قالو: احتجت بانها شچره 

الرسول صلی اللة عَلیه وله . قال علّه السَلامْ : اتکُوا بالسجَره, وأضاغوا 
النعرع 


)68( 


اب 
ای , 
1 
۳ 
گ 
3 
1 
۱ 
0 
۱۳ 
ی 
:6 
اما 


تقو الله‌صلی الله یه وله با تون للم مادا امیت 
ققالّ: «ااغ عَلیهم». قَْل: آندلیی الل بهم 


3 
حِ 
بو 
1 
اط 
6 
ح 6 
۵ 
و 
اصا 
ِِ 
:1 


ِ 7 0 (علم) تک تَکٌ. قَاتلکمْ لللق! قَعلی مَنْ اکذبٌ؟ اعَلی 

الله؟ قأنا ول من آمن به ! أم علی تییه؟ قأتا ول مَنْ صَلقة! کلاً والله, 
۳۳0 2 ۳1 ما 2 ر ۳ ۳ نت 

ولکنق لَهجه عبت ِ ول تکوئوا من أهلهاء یل امه کیلا یقیّرٍ تمن ! لو گان 


له وعا۶( 7 رد ه بعد بَعد چین). 


72( 


قن خیم اه ماه ای عم قیها النای الضاام فلت سول نله خن 
اللة یه وال پ(وفیها بیان صفات الله سبچانه وصفه النبی والدعاء 1 
(صفانه الله) الم داخی الْمَدْحَوَاتِ وَداعم الْمَسْمَوگات وَجّابلٌ الفلْوتِ ی 

فط نات سَقیها وسعیدها. (صفه النبی) اجْعل سَرایفت ضلوایک. وَنوّاین 
برکاتک مَحمّد عبدک وَسُولک, الحاتم لا سَبّق والْقاتح لما العَلق و 
المْفین لح بالحوه ولاف یات الاباطیل والدّامغ صولات الیل کتا 
خفل فاططاع قائما بافری, قشتوفرا فی مزضانک. غثر تاکل عن فذم ولا 
واو فی عرم. واعیً ویک حافظاً لعهدک. ماضیاً عَلي تقاز آشرک؛ ی وی 
قیس الْقایسٍ وأضاء الطریق للْحابط وهدیث به القلوِب بَعْد خَوضات الْفتن, 
واقام موضحات لأعْلام وتات الاأکام, فهْو مینک اون وحَازن شاک 
المخژون وشهیذک یوم الاین. وتعیئک یالحق وشولک الي الحلْق, 
الدَعَهوََتهی الطمانیته, وَْحفالکامه. (الدعاء للشی) للم افسَجٌ لة مَمْسَحاً 
هی لک وازه مُصاعقات الحَیْر لْقطْلک. اللی اغل علی با الانیه 
1 بتَاعه, ارم لد دیک لته 9 له تورخ» واجزه من انعانک 1 مقبول 
الشهاده, مَرَضعَّ المقاله, ذا 


ی 


ٍ 


ع‌ 


۱ 


ات ۳ جر متیر ۳۳ ۲ ی ِِ_ ‌ِ 
ملطق عدل. وخطه و تضل. الم اجمع بیتتا وَبیتَةَ وی برد العیش, وقزّار 


اس 
۳ 


لا 2 ۳ ِ 5 
النعمه ومَتّی الشهوات و اللدات, وَرَخاء 


)73( 


و من کلام له عَلَیّوٍ السّلامٌْ : قاله لمروان بن الحکم بالبصره قالوا: 
مروان بن الحکم آسیراً یوم الجمل, فاستشفعالحسن والحسین عل 
السلام اٍلي آمیرالمومنین عَلیّه السسّلام , فکلماه فیه, فخلی سبیله, فقالا له: 
پنایفک. با آمیرالممنین ۰ فقال: قل ببایقیی بقد قل ۶ غلمان؟ 1 حاجَه لی 
فی ببعَتّه !الا کف : َهُودبه لو بای بیده لعَدَر تیه اه 
الکلپ اف وَفوّ َو و لش الار که وسئلفی اتمه وف لدم 2۶ 
مر ! 


74 


و من کلام له عَلیّه اسلا : لمّا عزموا علی بٍ بیعه عثمان لو مه 


ی 
بقا من عَبری, ووالله لأْْلِمَنّ ماسَلِقث او 7 هشیمن ولع تک فا جوا 
لا لت حَاصَة الْتماسا لامر دلک وقطله, ورد فیما ناوخ من رز 


وزبرجه 


وه 


)75( 


و من کلام له عَلیه ,السّلامٌ لا بلغه اتهام نیمه له پالمشارکه فی دم 


علمان الم یه یی امَيّهِ علفها بي عن قرفی آوما وزع الجْهَال سایقیی عَنْ 
لهقبی؟ ! ولمّا وء هم اللٌ یه بل من لسّانی. تا خجیخ القارفین وحصيمٌ 


النربانین: علی کاب الله تفر ض الافال, ونها قی الصدور تجاری العتاد ۱ 
76 


و من خطبه له عَبه السَلام: (فی الحث علِی العمل الصالح) جم اللة دا 
سمع خکماقوگی وذعیٍ [لی رشاد فدتا وَاحذ یحجرو هاد فتجا, راقبِ ربف 
وتات دب قدٍم خالصا, وعمل صالحا, اتیب هدور َاجْتَتَب مَحْذدُورا, 
قی عرضا, کر عوضا. کابر هواهفخ, وکذْت غناغ, جقل الب مطیة 
تَجاته, واللَفُِ عُه وقانه. کت الطريقة الْعََاء وَلزم المحَجَهالبيَْاء اعْتتم 
له وتادر الاجل, وَترَ1آمین الْعمل. 


77( 


و من کلا له عَلیّه السَلامْ ین ی وت اس ی ان تفن 
امَية لیفوقوتنی 1 مَحَمَد تفویقاء والله لین بَقیث 1 لانمَصََهُم تفض 
اللحام الودام الربة ! ! ویروی: : «التراب الوَدَمَه». وهو علي القلب لب قوله علیه 
السلام ‏ «ایف فونی» آی: بغطوننی:من المال قلیلا قلیلا کفُواق الناقه, وهو 
الحلبه) الواحده من لبنها. والودَامٌْ: جمع ودّمه. وهی: الخژهمن الکرش 
اوالکید نقع فی الترات فتتقض: 


(78( 
ومن کلما له یه السلامُ کان بدعوبها: الم اعْفِرٌ لي ما آئت عم به 
منّی, قاِن عُدتْ قَفدٌ ی بالمعْفره . ال اغغز لی ما وازئمن تفسی, وله 
تجد وقاء عنّدی للم اعفرز لی ما تَقرّیت به الیک (یلسانی). نم حالقة 
قلبی. الَهْةّ اعْفة لی رمرّات الالحاظ وسَقطات الالقاظ وشهوات الختانلاخ 

وَهفوات اللسّان 

(۱۴9 
توت ففات لیا لعراموسی ان سرت فف ها امفت وم 


ی پل رن ی ی و 
معاشر الناس, ان النساء تواقص الأیمَان, تواقص الحظو ظٍ تافص العْمول 
قاتا تفضار ايمَانهتٌ قَقَعودهت گنِ الصّلاه والصیای فی یام حَیضهنّ. و5 
ققَعَودُهن عَن الصّلاه والصَیّام فی آیام حَيضهنَّ, وامّا بُفَصَانْ عَفولهنٍ ِ 
امراتین مهن کشهاده الرَجْلِ الواجد, وق ثفْصَانْ خظوظهن قَموَارِتَهُنَ 


؟ 


1 


الأئْصَاف من عواریتِ الژجال؛ قالفوا شزا الشتاء وکُوئوا من خبارهِن عَلی 
حَذرٍ. وق فی المََروفِ ی لا بَطمَقن فی الفنگر 


)81( 


و من کلام له عَلَیه اسَلامٌ : (فی الرهد) ایا الّاسْ, الرَهَادَة قصَرّ الأمل, 

والشکرٌ عند التقم, والورغعند العحارم, _قان عَرّت لک عَتکفقلاً بعب 

لعرام < و ولا و مَوّا عند التقم شُكُركم ققَ 
: هشف را ورد وَکّب بارژه العْْر واضحه. 


)82( 

و من کلام له عَلْهِ السلامُ : فی صفه الدنیا قا اصِفٌ من دار أولها عتاء 

ِِِ قتَاء! فی حخلالها جساب. 0 عقاب. مَن استَعْتی فیقا تن 
من افتقر قبها خرن وق 6 ساعاها فائلة قعد نها وائثة ومن آبضر بها 

بطرنه من | بضر لیا آعمته واذا تأمل ۳9 قوله عَلَیّه السّلامْ : «وَمَن 
بصربها 10[ والغرض لبعید. ما لا تبلغ 

ِ ولا تور غوره. لا سیما |ذا قرن الیه قوله: «ومّن ابضر الیها َغْمَنّه», 

تاصست اهر وس اش اه ور الیها» واضحا ِ عجیباً باهرا! 


)83( 


و من خطبه له یه السلامٌ: وهی من الخطب العجییه تسّی «الغراء» 
اعفها مت لس سا ۶ الوم ها ۶ امن الا سا 
۷ هم فیه من الاعراض, نم 
فضله علنه السلاُ فی التدکیر) (صفته جلّ شانم) امد للم اي لا : بکوله 
ودتا بطوّله مانج کل غنیمه وَفصْل. وکاشفب کل عظیعه وال احمَذ 6 علي 
غواطفي گرمه, وسوابخ : نعمه عمه وأَومنْ 1 بة ولا بادیا وآستهدیه قریبژ هادیا, 
وأستییثه قاهرا قادرا/ واتوکل له کافیا تاصرا. وَأشهد آنْ مُحَمداً صلّی اللة 
علیه واه عم سول ارسَله لالقاز آقره, واه 7 ۳2 
(الوصیه پالتقوی) ویک عتاد الله یتفُوی الله الذی ضرّت لَُمْ ألمتال 
وقت لک الأجال ر, ولَسَکَم الزیاش وارقع لَکمْ العاش واحاط یکَمْ 
خستاء وارضد لك الجَراء نکم عم لٍلسواي. والرّقد الرُواففوس, 
ندرم بالعْجج تلع قاحصاعم عددا. وظف لک مُدداً فی قزار یرو 
دار عنرم. أمْ مختیژون فیها, ومحاسبُون عَلبها. (التنفیر من الدنیا) قِن 
الضیا ریق مشرنهاء ردِغ مسشرغها بونق مَنّظرهاء وَبویق 


ك‌ 


مخبژها, غُرُوزْ حائل وضَوء آفل وظل زایّكء وستااْمانل, حلّی ادا آیس 
تافژهاء واطمَانّ تاکژها ققصث بارجْلها وقتصث باحبلها وافصدث ت بأشهیها. 
كِ- المع آوهاق الب قایده له الي ضصَنکَ لحم , ووَحشّه المرژجع, 

بتو اْمحل وتاب العملِ وکذلک الحَلّف یققب السلّف للع الَْيبة 
ِِ ولا وی یاون اخترامالاء , یحتدُونٍ متالا وَیَمَصُونَ 1 زسالاً [لی غابه 
الانتاء. وضیور الفتاء. (بعدر ,الموت البعت) جنلّی ادا تَصرّمَتِ موز وَتَقَّتِ 
هو ورف اتسور أحْرَجَهْم من صَرائح الفْبُورٍ وأوّکار الطیُور. 
واوجرمالسباع. وقطارح هالک سیراعاً [لی آمره, مُقّطعینَ آلی َعادو, 
رعیلا ضفها فتاه ضقوفا تیه هم یزرو ویْسَمَهَمُ الداعی. لبم لبوسن 
لرشیکاته ؟ وسَرغ الاشتِسْلام وان قد لت ۳ وائقطع الاأمَل, وَهوّتِ 
الأفْیْدَةُ کَاطِمَة وحشقت الاأضواث مُهَيْيمَةّ وَالْجم لعرق وعَظَم الق 
وارعدت الأْسَمَاغ لرَبْره الّاعی 2 تس الخطاب وفْقایَهه الْجرَاء وتگال 
العقاب, وتوالٍ اللواب. (تنبیه الخلق) عبلا مَجْلْوفُونَ افتدارآر رون 
افتسار وَمَبُوصُون اختضارا وَمَصَمَنُون, اجدانا وکایْنُونَ قاتا و تون 
َفْرادا, , ,ومدیتون جَرّاء وَمُمَیرُونَ جسابا قذ قَذ مهلُوا فی طلب المَحْرج. وَهدوا 
سییل العلهج وغحرُوا مهل المْستفیب وکشفت عم شذف الریّب ولو 
لیضمار الجیاد وتویّه الائتیاد وآتاه امیس الْمَرْتاد فی ده الأجل. 
ومُضَطرّب المهل (فصل التذکیر) قیا لها تالا ایيّة ومواعظ شافة لو 
ضادقت قلوباً راية وأَشمَاعاً واعتة. وآراء عازمة وآلبابا حازمة! انوا اللع 
تقية 2 سمع فقحخشع, , وافترف فاعترف, ووجل فعمل, وحَأَدَرَ وِبادَر وآنقن 
قأکسَن , وعْبرَ قاعتبر وَحْْر (قحَذر, جرج قازدَجر ط, جات فأیاب وراجع 
قیَاب. 70 فاختذی وارجٍ قرآی, قَأسَرع_ طالباء وَتَجا هارباء قأقاد ذخیره 
چٍأَطابِ سریره؛ عم ماد , وَاسْتَطعَر دلوم تجبله ووجه سبیله وحال 
حاجته, وموّطن قافیه, وقدَم أمَامَة دار مُقامه. قاتقوا اللة عتاد ال جچّد مَا 
خاقکن له واخف ها من کنه ها خبرکم مر تفسد: واشتجفوا رقة 


ماع 


عَد لَکم باللتجزلصاق میگاده, _والحدر من هولمعاده. منها: (فی التذکیر 
بضروب النعم) جعل لکم آسْماعا لِتعی ما عتاها و بضا را لِتجْلوعَن عشاها 
۳ طِ جاه معةّ لاعْضَایهّاء ملاتقه 5 لاختائافی ترّکیب صوّرها, , مّدد عَمرهاء, 
یابدان یمه یمه باأرقافقا وفْلوب رایدهلاژرافها, فی مُجللات نعمه, وقوجنات 
مننه, , وحواجز عافیته. فد کم اغقار| سترها کم وَحلفٍ لکم عبر من 
آتار الْمَاضینَ قبَلَکَمٌ, من مستمتع حَلاقهم وفُشتفسح ختاقهم ارهقتهم القتایا 
دون الامال, 9 عَنْعا تخده الأجَال له یِمَهَدُواً في 9 ادن 
آن. قهل تا هل تضاضهالنتاب | ٩‏ خوانی الهرم؟ و 
توازل | قم؟ و هل مه البِقاء الا آوتة رن ی 
پال. واژوف الانیقا تال. وعلز التلق, وألم المَصَض ضر وعصحص الجرضع. 
وَتلفتِ الاسّتَعَاته بتَصر رو الحَقَدّه والأفرباع وَلاعرّه وَالفرتاء! فهل دققتِ 
الاقازب. او تفعت النوَاجب ؟ وقد عُودر رفی مَحلَه لأْمْوَاتِ هن وفی ضیق 
المصجع وجیدا, قذ هتکتِ هتکت الهَوَامٌ لت وابلت الّواهک جذتَة, وعَفَتِ 
العواصف تَاره, وَمَحا الْحَدَتان معالمة وضارزت الاجستاا سَحبهبید بَصتها 
وَالعظام تخرهبعد وه والائْوا مرتهتة بقل آغبانها مُوقتة بعیب آثباناء لا 
ششتراد من صالح عملهاء ولا تسْتعتبمنُ بر زللها او اق شنم ابتاء الوم 
والاباء واحْوَاتَهم والافرباء؟ تختنون مهم وتژکنون قَدتَهْمْ وتطوّون 
جَادتَهْم ! قالقَلوتٍ قاسیيَه عَن خظهّاء لاهیةْ عَن ژشدهاء. سالِکةٌ فی عَیْرٍ 
مطمارها! کان المعنی سواها. لش فی [ 
هول الصراط) وَاعلمُوا نْ مجاركمْ علی الصُراط وَمَرَالو, دخجنه وأقاوبل 
رلله, وتازات َهوَاله؛ ؛ قَائَفُوا اللة تقیة ذدي لپ شعغل اللَفکر قلبهة, وَاحَتبٍ 
الجَوّف بِدَتَة واسهر هد غزار تومه واظما الرَجَاء هواجر یِوّمه, وظلفت 
الومد شهوانه وَأوَجَفت الک بلسانه وَقدم الحَوّف لامانه, ,وَتتکت المخالج 
عَن روص السبیل, وَسَلک آفْضَد العسایک) الی الهّج المطلوب؛ ول تَفتَلهٌ 
قاتلأث الغْرور, وَلمْ تم 


هت 


-‌ 


۱یا ۲۰ ۱ 


(د 
قرب 9 زهيتتة ده کر 2 و م هوّن. یقن 
في صفه خلق الانسان 3 هدّا الذی شاه فی ظلمات 11 ام ان 
شتا 1 فد دهاقاً , علفَهَ مخاقا ۵ ب وجنیناً وراضعا, 5 ویافعا . تم 


1 


2 _- 


َتحَة قلباً حافظا ولسانا لافظا وتصراً لاجظا, لیف مُعتبراء, وَیْقَصَر مردَجرا: 
حلّی لذا قام اعْتََالْه, واشتوی مثال , تقر فشتکبرا, ِ ۳ , مَایحاً فی 
غرّب هواه 1 کادحا شا ۱ دنیاه, فی لذّات طرّبه, وَبدوات ب آزبه: لایَخَتسب 
یه , ولا بَحْشَغ تقیّ : فمات فی فِلتیه غریرا , وعاش في هوته تسیر لم 
عوضاء ول ی فتَضا همَئْهْ فَجَعَانْ الْمَنبّه فی عْبّرٍ جماچو , وَسَتنِ 
مراجه. قظل پتادر . وبات ساهرأً فی عغمرات لام وطوارق الاوجاع 
والأشقام, ین اخ شقبق. , ووالد سفیق , وَدَاعیه بالویّل < جَرَعاء ولادمو لد 
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َرْبتّه, ومد ع رنه ) : وَفْفْرّد وِحشْته حتّی اذا ارف الَمْسَی ورجع 
المتفجع اقعدة فی خفر و حفرته تجیاً لبهْته السوال ره الایخان. أَعْظَم مَ 
هتالک بلية نز 9 وتضليةُ الجچیم ) , وَقَوْرَاتُ السَعیر, وسقراث 
۲ ر‌ ده فربحة و1 له حاجز وا و جر .و1 
# ۶ ی اطوار وتاب . وعداب السّاعاتِ || بالله عَایذون یبد 
بل لین غَمرُوا قتَعموا , َو ففَهِمّوار واظژُوا قلَهْةا, وس 1 ۱ 
قتیشوا؟ آمهلوا طویلاء 0 ود وا آلیما؛ ووعذوا | چسیما! ٩۱‏ حَدَروا 
ی , والْعبُوبِ الفشخط. آولی انار و الاسماع, العَافته 
ِ هل من و خلاص, اق مَعاذ او قلاخ و فزار اذ مخار ۱ ام 1 
(اتّی 73 ن) با ان تصر فون | ام بماذا 7 فْتَرّونَ؟ وم ۷ َحَد کم من 
لارْضٍ, دَاتِ الطول, والعرض, قیذ ده , متقفرا قلی حَده !ان عتاد الله 
والختاق مهقل, والروخ مُرَسَلّ, فی قیّته الارشاد. وراه الاجْسَاِد. وتاحه 
لاختشاد ومع لب وائ ال واتسار ال وافسَاح العویتیر 
لِصْنّيِ لصَنِ والَمضیق, والّوع والرّهوق, وَقَبْل فُدوم العَایّب المْنتظر , 
رو فال الشر یف الرضی: قب الخیر اه 0 
اه تسیل الا مت اهر ری یم وس 
الناس من یسمی هذه الخطبه: «الفراء». 


۳ 


ها اج تاخد السْیوف ادها 5 کات( ذلیکٍ 
سب آما والله ای لیقتفیی من اللهب ذ ۱ نع و 
الحق نسیان الأخْرّو, اه لَمْ بایغ مُقاویه حتّی شرط له آن بَوْتَبهُ یه وَبرَصَح 
هی ریاس رکه 1 
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۱ 
۳ "۳ و ۳ ما 9 و 1 0 2 
تقع الاوهام لة علی, صفه. ولا تعقذالقلوب منهة علی کيفیه, ولا ت 

تجیط, به ۱ لوب .1 فاتعظوا عبادّ الله بالعتر 


ن د 
را ۳ ت 5 ۳ ِ و بت 
یه دار اقامته. قاللة اللع ۱ لد کتایه. 
بو مه " هو ود م ] تب وه ]و 1 و9 مهو یل ]۵ هو 0 
وَاسْتَوَدَعَکم من, حقوقهٍ فان ال ستحانة ۱ 1 و یترککم 
سدق؛ 5 2 2 وی جَهّاله ۳ عمی», قد سمی بار وَعلم اعمَالکم, 


ِ- 


ید غاب شدید. قاشتگر؟ ۳3 امک واضیژوا لها سکم قَائها یل 
فیي کثیر آلأیّام التی تکُونْ متکم فهالْقَفلَة والَْاعْل عَن الْمَوْعِظَهٍ؛ و 
ترخضوا لافس کم , قَتَذْهبِ یم الرَحصٍ قذاوت, امه 13 تداهو اگم 


وان وم وت افص الق من غَبن تَفْسَة, عبط من 
ملم لیماف من دع رم 5 َن الْحدع واه وعُرُوره. 
الم ۱ نّ پیبیز اشوک وَمَجَالسَهة هل الَهَوَّی مَنساه للایمان ومحصره 
لِلشیّطان جانبوا الَکذت اه مَجَانْبُ للایمان. الصَادق عَلّی سَقا مَنجاو 
ورام والکازت علی سَرّف مَهواو ومهاتم. لا تحاسذوا: قانّ الحَیمَد یاک 
یمان کما تال التَار الحطب, ولا تباعَضُوا قاتا الحالعَة واعْلمُوا ی الأمل 
یسهی العفل, وَینْسی الذکر, قأَکذبوا الأمَل اه و صاحبة مرو 

87( 

وی خیم له عنم الا روهی فن مات مت کات لفسای 
والتتبیه الی مکان العتره الطییه والظن الخاطیء لبعض الناس) عتاج الله, 


هن اجب عباد الله ال عَبّد ند[ ان ال عَلي تفسه, قَاسْتشْعر ان 
وتَجلیبِ الحَوّف قرقر مضباغ الهُدی في قلبه, وا (لقری لیومه التازل به, 
قرب علی تقسه ابید وفوّن الشیید. نظر فص ودکر قاسْتَنر, 
وَارْتقی من عَذّب فراتِ شهلت له مو اردْة. قسَرت هلا یلک سیبلاً : حدداً 
قذ حَلَع سراییل أَلسَهَوَات, وتحلی من الهَمُوم الا ها اجدا رَد به, مرح 
من صقه العمی, وفشازگه هل الهَوی. وضار من مقاتیح باب اْهُدی. 
ومعالیق اتف الرّدی. قَ آبضر بضَر طربقة, سَلک سَبیل ورف مَتارة, وَقَطع 
با واشتفشک, من الغْری بوتقها, ومن الجتال بامتنها. فقو من الیقین 
ی متیر ضَوء السمس, قَدذ تب فسَة لله ستحانه فی آوقع الامور, مٌِ 
صدا| 
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الامم, ام من تن واتتیار 2 من ین تین الخژوب. والدئیا 

سِقَةٌ اللور, طاهره ازور عَلّی ین اطفزار من ورفها, وایاس من 
ترها. واغوزار من مانهاء فد درسث لام الهُدی. وظهرث لام الردی, 
ت همه له اسَة فی وه طالی مَزها ات وطعافها لجیقة 
وشتاژها الحوف. ورتازقَالسَبف قاغتیژوا عتَاد الله, وااکزوا تیک ألّنی 
رک ْواْکم بها مزتهلون وعلنها مُحاسبون. ولعفری ما تقادعث یک 
هم الْعَهُود ول خلرق ۳۳9 جرک > وَبيتهمٌ الاحقا؛ اون وَمَا ار وم من 
وم کر فی اطلاپهفیتمید.واللو ما سکم ارو ل صلی اللة له وله 
الا وها آنا 5ا التوْم مُسْمعَكَموة. وا أسْمَاعْکم الوم بذون آشمایکد 
لاس ول شم له الابضاز 
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دی ۷ 


بهوخر ون ولقَذٌ ترلت یکمٌ 
بح فیه أقل العرُور, قاتما 


۶ 
۳ 
3 
ك 


_- 


۵9 و من خطبه له له السَلامٌ: (وتشتمل علی قدم الخالق وعظم 


لوقانه.ویختمها بالوعظ) لعذ للم) روف من عر روت الخالق م 
قثر روت الٍی لم یرل قایما دایما؛ لد ا سَماء ذاث اج ولا خجْب ذاث 


۲ 


۱ 


2 2 ۳ ژ_ ای و 1 3 ۳1 
از ِ ۳ لیل_ اج و بتکز ساج 1 جبل دوفجاج 5 ولاف ذوآغوجاج . و1 از ضن 
دا مها ولاً کل دُوااعیّماد ذلک بترم شوم ره الحلق وراة, 


سَقه ر< (ولیایّه فی نِقمته, فا من اه ومد 
من سك وقدل من وافرک عَالت من عاداغ. من تک عَلیه کقَاغ وعَن 

قضاغ ون شکَرهجر جراه. تاد الله, زئوا امس 
من قبل ان ور وا وخاسیتوقا من قَبلِ حاسَیُواء وتتَفُسّوا قبل ضیق 
لجتاق وانقذوا قِل غَلّف الستتاق واغلفواآَنه من لقن علی تفمیهحنی 
یَکُونَ لغ متا واعظ وَرَاجز, لَم ین له من عَیر ها راچد وا واعط 


)91( 


و من خطبه له عَلیّهٍ السَلامٌ: تعرف بخطبه الأشباح وهی من جلائل الحْطب 


روی مسعده بن صدقه عن الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام آنه قال: 
حطتب ار امن علماشااه و اتصلام سته ا لخاد 


علی منبر الکوفه, وذلک آن رجلاً تاه فقال له: يا آمیرالمومنین ! صف لنا رینا 
لنزداد له حباً وبه معرفه. فغضب عَلَیّه السّلامْ ونادی: الصلاه جامعه, فا 
الناس حنی عص المسجد بأهله. فصعد المنبر وهو مفعضب متغیر اللون 
فحمد الله سبچانه وصلّی_علی النبی صَلی اللة عَلبّهِ وله , ثم قال: (وصف 
الله تعالي) للحَمَد لله الذی لا یَفرهة للع وَالجْمود ول یکدیها 193 
وَالجُود ؛ از کل معط مَنتَفصْ 6 سوه وکل مَ موم 2 ما حلاه, هو المَتَانْ 
یقواید النعم. وِعَواید المزید والَقَسم, 9 ضفن آرزاققمتوقدر 
َفوَاَهْم, تهج سبیل الرَاعْیین ایو والطالیین ما ۳ وس بما قیل باخود 


سس وا 
- 0 


من بمَا 1 یُسَألّ, الاو الذی م یکن له قَبل قیکون شیء قَبْلَه, وّالاخر الذی 
یس بعذ قیکون شیء بَعْدَة والرَایغ اتاسی یضار عَن آن تتالة او 

ثذرکة. ما افتلت عانّه دفز قیختیف مِئْهْ الحال, ولا گان فی مکان قَیَجُورَ 
له الانتقال. ولو هت مایَتمست عَله مقاین الجبال, وضَچکت یله اضداف 
الیخار, من فلز لح لفیا تاره درو حصید الْمَرَجَان, ما ی ذلک 
فی جوده, 1 فد سعه ما ده ولا عنده من دحَایُر الاتعام م 1 دهم 
طالت الانام. لاه الْجَوَادٌ الّذی لا یَفیَة سُوّال السَائلین, و الحاخ 
المْلِحُین.(صفاته تعالی فی القرآن) قائظ یا السَایل: قما دلک الْفَرَآن 


عَلَیْه من صقته فَانتمٌ به واسشتضیء بئور هدایته, وما کمک السَبّْطانْ علمَهٌ 
ما تن فی کناب نت فرطم ولا قی سْنه الثبی به 

مه الهُدی لرْ. کل عِلمَة [لي الله, سشتخاتة. وان دلک فتهی عق الله 
لک علیک. واعلغ أنْ الرّاسخیي فی العلم هم الذین عنام عَن افتحام السَدد 
الصا وه دون العیوت. الا بِجُمْلّه ما 1 
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ص 
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2 تَفُسِيرَة من الْغیّب تخیر قمدح اللة تعالی اغتراة قوش العف عَنّ 

ما لَمْ تچیطوا به علماء تَركهْمْ اللَعمّقَ فیما لَم ۳:3 الَبْفَتَ 

عن کلهه شوخ افص علی دلک, ولانقدز عظعه الله سْبْحَاتَةُ علی قَذر 
عَفْیک فَتکُونَ من الهالکين, هو الْقَارٌ الذي لذا ارتمت الاوَامْ ندرک من 

فده وحاول الْفکَرٌ الفْتام من حَطرَاتِ الوَسَاوس آنْ یَقع عََیّه فی عمیقات 

یوب مَلْکوته, وَتوَلَهت وت الیّه بجر في کیفیّه صقاته, وَعمحت 

فول ۱ الصَفات لتنال علم داته, ردغهاوهی تجوب 

م2م وی سدف الغْیوب. مَتحلصه الیه سبخاتة فرجءه حَعت الذ جبچ جبهّت. 2 معتر فد بانة 
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0 





لیقین بانة لا نذلک, وَکانة لمْ يِسْمع تَبرَو التابعین ه من المتبوعین اد پقولون: 
تب لفی صلال فیس نوی اک اون یک 
2 5 ک حلية المحْلوقین يأوٍقامهم, جر آوک تجْز 
یکواطر و ی لته لاه ی بقرانج 

غفْولهم. قأَشْهَذ آنَ من ساواک بشی ء من خََقَکِ 
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ققد عَدل یک, والقادل کافة بقا تلّث به مخکماث آبانک. وتطقت عغلة 
شواهدذ حجّ بیتاتک, وانک آلت اللهٌ الذی آَمّ تساه فی الْعْفُولِ. قتکون فی 
مهب ۳ م 0 5 فی رویّاتِ خوّاطرها (قتگون خْدُودا مُصرّفا ومنها: 
قدر ما حلق قأحکم تَقدیره, ودَبرق قالطفَ تدبيرة, ووجهَهُ لوجهته قَلمْ یت ستعد 
خذود عتزلیه, ولمْ یر دون الئیاء الی عایته, ولَمْ نع لا یر 
بالمَضیٌ علی ارادته, وکیّف وَالمَا صَدَرّتِ الافت: عن یت ننه: المُنُشی ء 
اصتاف الاشیاء بلاً رَوبّه فکر ال الیها, ولا قریعه غریرَهاصمر علیها, ولا 
حوادث الدفُورٍ, ولا شريک أعَاتة علّی یداع عَجَایّپ الأمور, 


علیهم السلام نم خلق ‏ سبخانه تة لاشکان سماوانه. وعمارزه الطَفیح الاغعلی 

لکوته, ح من ملایکته. وملا. بهم فروج فجاجهاء وحشا يهمْ نوج 
اجوایها وبین رات ۲ یلک الفْرو ج رَجَلَ ات خی نهد مِلهْمُ فیي حظایر الفْدْسٍ 
وستراتِ الخجب. وسرادقات امد ۲ وَراء لک الرجج الذی تستک ملنهٌ 


الاسْمَاغْ سبحاث ور تدم انار عَّ لوا قتقفٌ حَاستَهعلی خدودها. 
نشاهم علی صوّر 9 فات؛ و أفذار مَتَفَاویَات. شتبیخ حلال 2 لا یتتجلون 
و من ضلعم وا بدغُون له با هون شین معة ما انفرد 
. جَعَلَهُم اللة فیما هتالک هل الأماته علی وخیه, وحَمَلَهْم الی الغٌرسلین 
ِِ آمره, وَتهّیه, وعَضمهم من ریپ ۰ نهد منم راغ عَنْ سبیل 
مَرصأته, دهم بقوَأید العوته. وأَشْعرَ قلَوبهْم بات ۵ 
وت هم آ ابا للاٍلی تماجیدو, وَتصبت لَهْم و ی ام توجیده, 
لمْ, له موصرات لام وَلَمْ ترَتحلَهْم عُمَبٍ اللیالی وال بو 1 
الشکوک بتوازعهاعزيمهة ايمانهم, وَلَمْ تغتر ك الیو ِ مَعاقد , 5 
قدَحت قادحة الاحیفیما بيتَهْم, 1 سم الحیْرةْ ما أقَمن 9 
یضَمایر هم وَسَکن من عَظمته وَهَیبَه هیْبه جلالنه فی نا ء ضَّ ذورهم, وَلمْ بطم 
۱ تَفترع بربنها علی فكرهم. 0 هو فی خلق العمام 


‌ِ 
معر فته, و9 عمّه الایقان به الی لوّله له ۰ 5 1 دود تهج عنده الی 
ات ۰ ك 9 5 3 0 ۳ 
ما عند عیره. قَذ ذافوا مغرفته, وشربوا بالکاس الروبهمن مَحتّنه, 
وَتَمَکتَتٌ من سُویداءَلوبهم َشیجهخیفته. فحتوّا بطول الطاعه اغتدال 
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ولا تشع 

یمان لمّ یَفعهمٌ مَنّ ربقته ریغ ولا دول ولاً ونبولاً قثوژ, ویس فی 
لسماقات موضع اعابالا و عَلیه ملک ساجد؛ او ساع خافذ یزدادون 
ل الطاعه يرتهم علما وترداة علَة رایخ فی قُلویهخ عظما. ومنوا: 
صعه الارض ودجوها علی الماء تس الارض علی قور اواج مُسْتَفحلو 

پخار رَاخرورتلتطم اوازیمواجها, وَتصطفق مُتقادقات آتباجها وتو 
1 لفْحول عِنْد هیاجها, فحضع جماخ الْمَاء الَفتلاطم لبقل عفلها ویسکن 
حح ازتمائه اد وَطنَنَةَ بکلکلعا لها و مُستخذیا از تمعَکنْعَلیه بکواهلها, فأَصبح مب 
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بَعد اصَطحایاَمُواجه, سَاجیامقهُور؛ , قی کی الحل فاد ۳ 1 


الاْض مدحوهعفعی 2 تیاره, وَرَدث 


من تخوو باوهواغتلائه, وَشْموخ آثفه وَسْمَو علوایه وَکعم کظه جزیته, 
تانوتباته._قلمّا سکن ۳ الماٍء من نختِ آکتافها 


سهوب» بید ها و آخادیدها وَعَدّل خر ت < اییدها ِِ السممن 
صباخیدها فسَکتث من المیدّان برشوب الجبال فی قطع ادیمها وتقلغلها 
 ]-0 ِ‏ . 7 م2 ] 2 ]9+ برس و ۳۹ هد ی 
متس جوا تِ خبا سیم وَرّکویها اعتاق سَهّول الارضین و< انییها فسَح بین 
سا تا سلا ] 2 0 و ۶ -- لا ات - ۳ ات بت سر س 
او وَتیّتها, وآعد لقواء فتتشما لساکنها, وآخرح لها أْلها عَلی تمام 


تایه وفتراکم سحایه, اسله یمخاً فتدارکا. فد سف هيده تقربهالجُونت 
نع شایییه لا اقب السَحابُ تک بواتلهاوتقاع ما أشتقلث 
ِ لَمعْمول لیا خر به من هید 0 من, ژغر 


ظ 
اک 
۲ 
1 
۳ 
1:3 
13 
م6 
ّ‌ 
م 
۳ 
5 ِ 3 
ِ 8 
مات 


ی ۳ ۳ 3 لش چیره یه 
خلقه, وَجَعَلهٌ اول جبلته, واسکنه جنتة, وَارغد فیها اكلة, وَوَغر الیه فیما تهاه 
عیه. واعلمة ان فی الافدام علیّه اللَعوّضَ لمَعصبته. وَالْمْحاطره بعیرلته؛ 
قافدم علی مها تهاخ عَنْهْ مَوَاقاة لسابق علمه قَاهبَطة بَعْد اللَوْبه لیعمُر ارَصَة 
بتسْله, وَلیْفیم الحْجْه به علی عبادو, ولم بُحِْهمْ بَعَدَ آن قَبصَة, ما بَوَکذ 
۳ و لا 


[ جوم عتلا ملق چه م لیز و ح ته 5 و 072 1 و ل ویو ]2 
یه از ی نیت یا فققر صل له له واه خطه وه 
المقطع عدره وندره. وقدر الاتراق فکترهاو ,قسمعا علی الطیق 

۳ 


0 تِِ» الطنول». عفد ۳9 الیْقَین ومسارق ایماض الْجْفُون وم 
مه صَمتیة آکتابا وت وعیَابات لْعْبوب وم أَصة مره لاستراقه مَصَائمٌ الاسماع, 
وَصائْت الدرٌ ومشایی لام و و الکنینٍ القولهات وققّس الاذام 
فلفسج اللفرهین ولانجغلب | ام وشتقمع اْقخوش من غبرانالجتال 
واودتنا وَمَحَیبا البِعّوض ین شوق الأسشجَارِ وألجیتها ومَفُرز الوا من 
فان ومخط شاج من مقسّارب الأصلاب وَتاشِته العْبُوم وفتلاجمها 
دور 1 السَحاب فی متراکمها, وما تسُفی لأعَاصیر بدیُولهّا, وتغقو 
الاقطاز ِسْیُولها, وعوّم بتات الأأرض فی نان الرزمال. ومستفر ات 
انح و بذژراشتاخیب الجتَال. . وتغرید وت المنطق ی فی دتاجمچ الاوّکار, 
وعبله الأصداف, وحضتت عَلهامواخ الیخار. وما عَشتثة سفق لب 
عنم شارق تهار وقا اغتقبتث علیّه طباق الدیاجیر وشتحاث اور" 
کل حطوو, ویس کل حرگو, ورخع کل کلمو, 5 تخريي کل شقي وَمُسَتَقر 
کل تسقم. وملقالِ کل درو, وفتاهم کل تفس قائّم. عقا لها من کعر 
شجرو, او ساقط ور فه, او قرارز هتطقه, او تقاعه دم وَمَطعَوٍ, او تاشته حلق 
وشلاله. لَمْ تلحَقَةه هی ذلک کلف و 1 1 : : 
کار ,ولا اعتَورنة فی تلفیذ الاغور وتدابیر المَخلوقین مَلاله ولا رخ بل 
تَقَدَفْم عِلَمْة, وأََضَاهم عَدَدة, 


جیه 
39 
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هب مهو 2 وه واه ح مب هی 
ووَسعَهْم عذلة, وَعمَرهم فصلة, مَع تفصیر هم عَنْ که ما هو 
للهْمٌ انت أ 2 


للم آنت هل الوضف الجمیل, والقداد الکثیر, لنْ توْمل قَحَبرٌ مَأمول. وان 
تج فاکرم مَرَجْوّ الم وَقَدٌ بسطت لی فیما لا أمدخ به عَیْرَک, ولا نی به 
علی احد سواک, ولا أوَجهْةْ الی مَقادن الحَینه ومواضع الریبی وعدلت 
یتنس خن مدیجاأدینن واتء علی العزتوین اعخلوشن. الم کل 
مَنن علی من ائتی علیه منوبهمنا جراء او عارفه من عطاء؛ وَقَذ رجونک 
دلبلاً علی دار اللَْمَه وکوز المَعْفره. اه وهذا مَقَامْ من فک 
بالتوجید الذی هو لک, ولم ی مُستجقا لهزه المخامد وللعماپج یک وّبی 
قاقة [لیک لا یعْبرٌ هشکتتها الا فصلک, ولا بعش من حلتهالاً منک وَجودک, 
هِب لا فی ها المقام رضاک, وَعْنتا عَن مَذ الأیّدی ای من سواک (انّک 
علی کل شی ء قدیز) ! 
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, 3 ِِِ 1 ۳ و بن ِ 2 
ویبیّن فتنه بنی آمیّه) آقا بغد, با لاس قانی ققأث عَین الفتنه, ولغْ یک 
۵ 2[ زر و جه ره ]و را مور رورت ماع ره و ]هو 
لیجتریء غلیها اد غیر بعد آن ماع عیهبها واشتذ کلیها نید لونی, 5 ان 
نفعدویی. 9و الذی نفسی بیدو لا تسالونی ۳ شی ۶ فیما بیتکم وبين 
الساعه, ولا عَن فتّه تهدی رمائه ور مائة الا تبانکم بتاعقها وقایئدها 

۳۹ أ‌ ۳۹ 


هه 2 لا رو ح و ِ أ ‏ ی 2 ۱ ۰ ۰ 60 ]| 
حربکم ۳ عَن ساق, وضَاقتِ الدنیا, عَلیکم ضیقا؛ تستطیلون ایام 
5۳ ۳ ۳ م2 9اه 2 ]-ه.  .‏ خ # ‌ِ 
البلاء عَلیَِم, حتّی یفتح اللة لبقیّه الأبّرار مِنَکمٌ. اِنْ الفتن لا أفبِت سَبّهت 
چا اف و بل و عوعحی ج و9 [ . روهار ور و رد | دی ۵ پ ح وم الد 
واد دبرت ۹ را مقبلات, ویعرفن مد سس یجمن حوم 1 1 


بسد ره 5 ه‌ > ِ 
اس شا م۶ س سم اج ۳ ک 
عَنْفاء وَيَسْقيهم بکاس مضبرو لا بعطيهم الا السیف, ولا يِحَلَسَهُم | 
هم رام بل ره بو " و 0 ۳ 
قعند ذلک ود قربش پالدئیا, وَمَا فیها لو پروتنی مَقَاما واجدا, ولو قَدر جر 
و و ده ‌- 
جژور لاقبل مهم ما اطلب الیِوْم بَعصَءٌ فلا یعطونیه ! 


-_ 
۳ 
کف 
‌ 
ِ 
9 6 
ِِ 
-_ 
۱صا 


الاب ای مُطوِرات الرحام؛ کلقا عصَی 
سا رشرل له واهل بنته) کی ات کرامه 
الله یات الی مَحَمّد صلي ال عَلْه وال . قاكْرَجة من أفصل لعقادن 
قلیتا ار ارات عرسا من السجزه التی صَذع منها ألبتاعة, وائتجب 
یلها ماع عرة یر العتر وآشد رئة کر اسر وشجرنه جر یر السکر؛ تبث 
فی خرم» وََسَقَت فی گرم. لها فُروعٌ طوال و 1 هل تقو عم من من 
انقی, وَتصيرَة من اهتدی, وسراج لمع صَووَه وشقَاب سطع تُوره ورد برق 
لَقة؛ سیر اد وت الاشة. وَلامة الفصل. وحْكمَة العدل؛ ارسلة 
7 فنرو من الرْسْلِ. 


وَقَفْوَوٍ عن الْعمَل, چَعَبَاوٍ من الامم. (عظه الّاس) اع مَلواء رَجِمَکُمْ الل, 
َلّی آغلام بت قالطریق تهْخ یدغو [لی دار السّلام. وا في دار مُستغتب 

هل وقراغ, والصَحْف متْشورَه, ولافْامْ ۳ 9 و 
والالن مطلقه مَطلقه, والتوبه مسه مسموعه, والأعْمَال ِ مَقبُولة. 


)95( 


و من خطبه له عَلیّه السّلامّ: (یقرر فضیله الرسول الکریم), بعثة وَالیاسْ 
صّلال فی حیرو, وَحاٍطبون فی فئته. قد استَهُوَنَهْم الاهواء 3 
الکترتاء َاستَحَعنَهم تحتمم الحاهلبه الْجهلاء حَباری فی رلزال مَنَ الم وَبلاء من 
الجَهل, قبالع چلی اللة له وله فی التصبحه؛ مضَی علی الطریقه, وَدعا 
ای الْجکَمَه وَالْمَةعظه. 


)96( 


و من خطبه له عَلَهِ السلامْ: (فی الله وفی الرسول الأکرم) (الله تعالی) 


مد لل الاو قلا شتء بل ولاخر فلا شتء بَعدة. والطاهر قلاً شیء 
قوَقة, والباطِن قلاً شی ذوتف منهان فحر ذکر الرسول صَلي اللة عَلیّه واه 
سیخ حیز مُستَقز ومنة رف قلیت, فی معادن الکراقو, ومماهد 
السلامه. قَة طرقت تخوه ۳ نت له آرقفالثستار. دقن (الل) 


به الطْعَائنَ. اطه به الوا بر وألف به اجوّانا , وفتق به اقرانا, به الذل, 
وال به لیم > هه مان دحته اسان 

)97( 

و من خطبه له عَلیّه السّلامٌ (فی آضخانه و اضخات ,رسول الله هل ا۱1د 


عل سلم ) (آصحاب علی عَلَیّه السَلام ) وین من الل الطالمَ قن 
َو ۳ ٍ وَو له بالمژضاد عَلی مجاز طریقه, ویمَوضع الشجا من مساغ 

پقه اما والّذی تفقسی بیدو, لَبظهْرن هوّلاء القَوَمْ تیف انش ام أُ ِ 
حق ۳ وَلکِن لاشراعهم الی باطل ضاحيهم. وَابْطَایْکُمْ عَن حفی. ولقَة 
#- سَبخت الم ِِ ظلم رعاتهاء و أَصَبَحَت مبکر* ِِ طلم رَعینی. تیه کم 


۳ 


۱۳ 
اد 


9 
+ و 
حدهر 


3 


13 


- 


للجهاد قلم لژ . قلمْ تسْمَعُوا, ودَعَوَئْكم سرا وجهرا قَلم 
تسشتجیبوا, 9 کم رم تلور شَهُود وتاب وعیید * کازتاب آتلو عََیکم 


# 
۷ 


۰ 
9 
1 
ظ 
ِ 
19 
اج 


2 1 ملک بطن 


9 7۳ ِ ‌ 1 0 

3 اللةَ 5 وَأنتَم تعصوئة, ضاجِبٍ اهل الشام یعصی للهَ 
0 و 9 يم لب وحم تم ام و شم مه 2 > 

هم بَطیغونة لور والله آن مَعاوبة ضارفنی , صرف الد رٍ بالذژهم. 


ِِ 
9" 
ها 
ما ۱ 
ب 


َهَصُوا قانْهَضُواء و یوم 9 1 تاکتو ت فتوز گرا [ مه رات 
أصَخاب فحقر صلي له کل وله , قمَا آری احداً بُشهَهمْ ملک ! لا ۳ 
یْضَیخونَ شغنا اش قَدّ بائوا سَُجْدا وقیاماء پُراوخونبه تن جتاههم وحْدُودهم 
ون عَلّی و یثل العقر ین ذکر معادهم ان بشن آعنهم ز کب الهِعْری من 
طول سُجّودهم ار له علث أَوَم خی بل و ۹ 
السشَجر بوه 1 بح العاصف, حوفاً من العقاب: وَرجاء لِلّوّاب 


۲ 


و من کلام له علیّْهِ لام خ (یشیرم فیه الی ظلم نیم ) 5 پژالور 

ی لا دول له مَحَرّما الا استحلوة ولا بت 

پرالا دَحَلَهٌ مهم وَتبا بو سوء رَعيهمْ. , وَحّی یِقَوم البَاکیَان بیِکیان: 

دبنه, وباکي تسکش لذتباخ وحنّی تکون تصره احد من 

5 العبد من سیدو, || شهد أَطَاعَة, وادا غاب ات وَحَنی یکون 
0 بالله ظَیا, فان ۳۹ اه بعافیه فاقبلوا, وان 


خم ‏ عم 


یت 


ااع 


ی مُدّو فیقا الی نها وکل حَیٌ فیها (لی قتاء 
لیس لمْ في آتار الاوّلین (مَزد جَرّ) وفي نکم المَاضَين تبصره وَمَعتبر 1 
ثم تغقلون الم ترو (لی المَاضِینَ نکم لا یرْجعُونَ, وَالی الحَلف الباقی لا 
0 ثم ترون ال الا یمن یُمْسَونَ ویَْیخُون عَلّی وال شَنّی: قمیت 


و من خطبه له عَلیّه الِسّلامْ: (فی رسول الله وأهل بیته) الحقَد لله الّاشر 

فی الحَلّقٍ قَصَْلَة والاسط فیهم بالجُود یه تَعْمَدُهُ فی جمیع َمو 
۳۳ رعابه خقوقه, وَتشْهَذ ان لاالة غَیره, وان محمد 
و رفداه پأمره ضادعا وبذکره تاطقاء ای امین ومصی رشیدا, 
وحَلّف فیتا راب الحق, من تقدمها چرق ومن تخلف علها رهق , وَمَن لرمها 
لچق, دلیلا مکیث الکلام بَطیء القیام سریع ادا قامّ, و نه 
رقابکم. وَأسَرَئم له باضابعکم, جاعم المَوْتْ فقَدَقبِ, بف فلیم بعدم 
ال حتّی علي فطع اللة لک من تخمفكة و يم تسْرکُم قلا تطمَعُوا و فی عَیْر 
مَفبل ولا تیا من مُذیر فان امد لمد ب رز عسی ان : به اج > نب 
الاحُری, حتی بت جمیعا. لا متل آل مُحَمّد َلی اللة عَلیْه واه 
امه کل تخوم الما ادا حوی تَجْمْ طلع تَجْمْ, فکاتکَمْ قَ تکاملت من 
الله فیک الصَتاهٌ فا سم تاماون. 


)101( 


تا ءها بأئتابّا ومَاجتِ الک بأمواجها. بدا من الا م کلوْهاٌ ب وَمنَ اللیالی 
کدوخها قادّا یِبَع رَرغة. وقام پنعه_وَهدَرن, قاس فد شقةه ویرقث بوارقة 
عغقدت ایا ,الفتن الصا وافین, کاللیّل المظلم, 5 لیر المَلتتطم. هذا, 


وک بَخرق الكوقة من قاصف وفرٌ عللها من عاصف ون قلیل تلتف 
الْفْرونْ بالقژون وَیْحْصَدٌ الم وحَطَم عضو 


)102( 


و من خطبه له عَلَیّه السّلامٌ: تجری هذا المجری (وفیها ذکر یوم القیامه 
وآجوال التاس المقبله) (یوم القیامه) وذلک یَْمْ بَعْتعْ اللهٌ فیه الاوَلين 
والأخرین لنقاش الجسیاب وجراء لاعمال, حَضوعاء قیاماء قَد ألجمََمْ العرق 
وَرجفت بهم الارَض قأَحسهْم هه خالا 5 من وجد لِقَدَمَیهٍ رمَوْضعاء وَلِتَفُسه متَسَعا. 
منا: (فی حال مقبله علی الناس) مت کقطع ال الْطلم ۷ تقوم له 
قایْمَة. ولا ترد لها رایه, تیک مَرَمومة مَرَخوله یخفزها قَار دها وید پجهذها 
راکنها. أهعا وم شدیذ کَهم, قلیل هم دهم فی الله قَوَم 2 لد 
المَتکبَِين. فی الارْضٍ مَجَهُوْون وفی السّماء معْروفون. ول لک يا یره 
ید ذلک» من چتش من نقم الله! ‏ رفح لغ ولا حست, کستلی آقلک 
بالقوت الأْحمر, وَالْجُوع عبر 


(103) 
لتاسن,) ال 
۰ رح لزید ِ الشادفیت عناق والله عِمّا قلیل تزی 
لثاوی السّاکن, , وَتَفجع تفجَع المْترَفَ لین لا یرَجع ما تَوّلی مَْهّا قاذبر, ولا ری 
ی ما بالحزل). 9< 7 


با 


3 ۱ بضَر, فکاَنْ ما هو کاین سم 

وکان ما هو این من الاخره عَمّا قلیل لم یرل ود م2 

3 به قرنت دان: منها: ۲ صفه العالم) لالم من 

گرف قدرفی تفس بالعرح جقلا لا تفرف فذرة؛ واح من انقسن الوجال لب 
جَا 


الله لعَبد وکلهٌ ال ای تا تفسه, جَایْرٌ عَن قطد السّییل, , سار بعیّرِ دلیل. ان 
ذَعی الی حَرّتِ الذدنيا عمل, او الی حَرّنِ الاخره کسل ! کان 


2 


ی _ 0 رورلن 0 1 
الزمان) وَذلک رَهَانْ لا ینجُو فیه الا کل مُوْمن نومه اِنْ شهد لَم بُعْرِف. وان 


بِ 
۶سي 
سا 
3 
و :1 
2 


۲ لین یرفس دلگ نات و نک این‎  ِ 
قوله عَلَیْه السْلامْ : «کل موین تُومٍَ» فانما آراد به: الخامل الذکر القلیل‎ 
الشر ِِ جمع مسیاح. وهو: الذی یسیح بین الناس پالفساد‎ 
والنمائم. والمذاییع: جمع مدیاع, وهو: الذی |ذا سمع لغیره بفاحشه آذاعها,‎ 
ونوه بها. والبْرٌ: جمع بَذُور وهو: الذی یکثر سفهه ویلغو منطقه.‎ 


واشتقامث تام وَایْمُ الله, لَقَدٌ کت مِنْ ساقیها ی تولث یحذافیرها, 
۳ ۳ و9 و وه و 

واب ۵ گی تیا« حَعفت, ۳ حبنت, و حَنتُ و وَهَنَت, , وَایم الله, 

لامرن البَاطِل حتّی آخرِج الحَقَ من خاصرته ! وقد تقدم مختار هذه الخطبه, 

الا آننی وجدتها فی هذه الروایه ی خلاف ما سبق من زیاده ونقصان, 

کیت الحال 


1۹ 
21 
۱ 
1 
۱ 
3 
0 
۱ 
۱ 
0 
0 
۱ص 


[ثباتها ثانیه. 
(105) 


و من خطبه له ی السَلامٌ: (فی بعض صفات الرسول الکریم وتهدید بنی 
امیه وعظه الناس) (الرسول الکریم) حَتّی بَعّت ال مُحمَدا ضلی اه لب 
وله ۳9 , شهید وتشی را ِِِ یر الب ۳ طفلاء وألْحتها کفلا اطر 
تک فی تیا و تعکتتم ین تضاء تایه من بَعد ما صادفثفوها جائلا 
جطامْها قلقا وصینها قدٌ صَار حرامَها عند وا عتزلم السْر المَخْضُود 
وحلالعا تعیداً یر مَوّجود. وصافتمُوها, والله, ظلا مَمدودا الیٍ اج َغَدود 

9 ق 


سَله 1 لا ان لِکل دم تیرا, 

لایر هی دمَایّتا کالْحاکم فی حو؛ تقسه, هو اللةٌ الذی 

ب» ولا بفُوئةٌ مَنْ هرب. فأَفسم یالله یا تنب امَبّت عم 2 

ندی عَترکُمْ وفی دار عَذْوکُم ! لا ان آبضر الضار ما تقد 

ان أَسْمَع الأسمَاع ما وی الَذکیر وق با ۳1 

شغله مضباح واعظ معط وَامتاخوا من ضفو عیّن فد 
الله, لا ترکتوا ای جهَالیِکم, ولا تقاوا لَهوَایکُم. فا 


2 
۳ 


0 

39 
۳ 7 
۱ ۷۲ 
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0 

0+ 
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1 

ت2۱ 
واتا تا 


"۵ ۱ع- 


من ۳ . دناد / 
زِل بهذا المَْرل تازل بشَفارجُرف هار ینف الرّدی عَلّي ظهّره من مَوْضع 
[لی وضع لزای بجدة تقد تأي بییة ان تلصق عا لا تلتصق, وق ها 
تقارب ! قالله اللة آن تشکوا لپ مَنْ لا پشکی شَجوَكم ولا مض برآیه ما 
فد ارم لکمّ. اه لیس علی الامام الا ما حمّل من اهر زبه: الائلاع قی 
- هی النتصیخه, والاخیاء للسنه, وَاقَامَة الخدود علی 
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۳ یاس ِ ِ مش 
هت 3 ۶ #و 2 0 ۶9و || لت |حا ی ماو و ا| هو و 
الستقه. شرب اسان دیق مها والصّلحاث متاژة, والَْوث 
پنه ؛ والد | مِصَمارة, والق مه ۵ و لسفه منها ذکر تفن 
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۱ 
۷۳ 


8 
علی باه این تا یوار لب 21 وسَرّف عندک مَلزله, وآته | 
أغْطه السَتَاعَ الَقَضَبلة, 0 هی يرنه عَیْر خزابار, ولا تادمین, 
تاکیین ولا تاکئین ولا صالین, ولا مْونین. وقد مضی هذا ۳ 
الا آثنا کررناه هاهنا لما فی الروایتین من الاختلاف. منها: فی خطاب آصحابه 
وق بعمُ من گرامه الله لک منز زلة ثُرَمْ بها |مَاوْکَم, وئوضل بها جیررائكَم, 

وَیْعَظَمکمْ مَن لا فصْل کم عَلیه, ولا یلم عندة. ویهابْکمْ من 


۱ 
۱ 


+ اس 
۱ 
. ها 
۱ 
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یَحَاف لک سَطوَم ولا لک ارم مره 3قد ترون مود الله ملقوَة قلا 
ته نون ! نم تفص دج تا تأتَفون وکاتت مور الله_علیکم ترذ 
وَعَنْكم در وَالیکم ترجع, َمکتم ۱ الطلقع من نکم ونم هم 


گِ باس 


مه 2 واسلمتم مور الله فی بديهم, ۰ یعملون یالسْبهّات, وَیسیژون فی 


ِ‌ 


۱ 
السُهوات. وایْمْ الله, لو قَرَّفوکَمْ تخت کل گوکب. لَجَمَعكم الل لِسَر بو 


و من خطبه له عَلَیٍْ السْلام: ر فی بعض لپام صفین وَقَدٌ رابت جَوَلتَکم. 
وائجتا کم عن صفوفكم. وم الَْاة الطقام واغراب آقل السام. واسمْ 
لها میم العزب, وتافیخ السرف, ولاف الم والسَتام الاعطغ. ولقا 
شفی وحاوح ضَدري آنْ راک بأحَرَو تَحَوروَهم ۳ ارو کم ,وئز, هم عَنْ 
واقیهغ کم آزالوک؛ حسّا بالتصال. شرا بالماح, توکت اولاف اخرافة 
کالایل الهیم المطژوده. ری عم جیاضهاء وذادعن مواردها! 


(108) 
و من خطیه له عَلَبّه السَلامْ: وهی من خطب الملاحم ( الله تعالی ) لحم 
لله المُتجلی لِحلقه بخلقه, والظاهر لقلَویهِم ِخّته, حَلق الْحَلّقَ من عَيْر 
رویّو, لا گاتتِ اللَویّا لا تلیق الا یذوی الشماتر لیس بذی ضمیر فی 


تفسه, خرق علمَة باطِن السیْرَاتِ و أَحاط یعْمُوض فاد السَرِیرات. 
نها: فی ذکر النيي ِِ له عَّهٍ وال اختارة من شجره الأنیتاء ومشگاه 
لعلیاء وشتّه البَطْحَاء ومضاییج الطلقه, وتتايج الجکمه. 
ِ بطته 5 آشکم مراهمهة, وَمْضی, مَوَاسِمَة بصع من دلک 
حَبتٌ لحاجة الیه ۵ من قوب عَمّی, ۷ صم ب و السته کم نم ۰« ۰« 

مَواضع ال و2 مواطن الحیره؛ لَم َشتضیُوا بأصُواء الحکمه, ولد 
بزتاد الْعْلُوم لته هم فی ذیک کلام السیِمه. والصُخُورالقاسته. ۳ 
انجاتب السْرایرٌ لاقلٍ التصایر, ووصحث محَجَهُ الحو لجایطها وأسَتَرّت 
لسَاعة عن وخههاء وَظهَرَت العلامَة لمتوسُمها. عا لي راکش آشْتاحا بل 
, وآرواحا بل أشْبَاح, ِ پل لا وتجٌارا لا تاج قاطا نوم 
وَشْهُوداً عَیبا, وتاظره عَفیاء وسامقة ضماء وَتاطِقة بکما! رای صلاله ق 
اعت قلی فپلیها وقت شعها نکم بصامه وتخیطکا ها قبذ 
خارخ من الْملّه, قَایْمْ عَلی الطله؛ قلاً یی یومَیْذ مثکم الا نقالة کنقاله 
الْدر, و نقاضه کثقاضه المکُم مرك غزک الأدیم و نکم دوس 


اعد 
7 
۱ 


م0 0 


ِ 35 ره ۱ 5 0 فک ار 
هزیل الحب. این تَذهت کم المذاهت. وتتية کم العَیَاهبٍ, و تحدعکم 
9 5 ویو مب [لا 94 جر ۹ ]2 پل ی _ 2 ۶ 
الکواذب؟ عمن | توَتَون. نی نو ون !, 1 أ ی کِتاب, ولکل عیبو 
ا 4 ۳4 و للا | . سس ‌ ۳ هم .. 0 سای اس 
۱ و ۳ دق تلتذ قلی تک ار قلو 
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لبم (قدره الله) 1 شی ء ِِ له 13 شی ء اد به . ِِ" 3 ققیر. 
ور کل دلیل, وَفَوّهُ کل ضعیف. ومَفُرَعٌ کل 2 وف مَن تک ع تطق 
تن بتکت عم سة, وقن عاش ققلله رژفة. وقن قات قالبْه لب ل 
ترک اون قتخیر عتک, بل کلت فبل الواصفین من حلفک, لم تعلق ال 
لوَحشهٍ ولا اسَتَعملتَهَم لمَنه> , ولا سیک من للبت, ولا یفک من 


لا 
رو ۲ ۲پس- - ۳ ت 0 7 2 5 سر ی ۳ 
و تفص سلطانک من عضاک, ولا ی فی ملک من آطاعک لایر مرک 
من سخط قضاءک, ولایستفیی عتک من تولی عَن آمرک. کل سر عندک 
۳ لا زر ات م ّ 1 ك جر ۱ ۳ 
لا وک عیب علدک شَهادخ آلت الب قلاً أمَد 


شلطانک ! ما اسب نعمک فی الدئیا, ومَا 


می وصواز يم عندک, واستَجما أَهوَائهمٌ فیک, وکترو طاعتَهمٌ لک, و قله 
عفلتهم عَن آمرک. لو عایئوا کنة ما خَفی عَلیهم منک لحَفروا آعمالهم. 


9 1 9 
جیقه قَدّ_افتَصَوا یاکلها, و اضَطلخُوا علی خبهّا, ومن عشق شین غسَی 
بَضَرَة, و أَمُرَض لب فَهَو بَنظر ین عَيْرٍِ جَچيخي وَيسْمَع ادن غَیْرٍ سَهيعو, 
قذ خرقتِ السهوَاث عَفلة, و امَاتتِ الدنه قلبة, و ول" علیها تعسّة, فهْق عَبد 
لها, وَلمَن فی دیّه شی۶ ملها, حینمَا رالث رال النهاء وحیما فلت | 
لها لا بنج من الله بزاجر و لا بنعظ مه بواعظ وهو یری الما خوذین 


يهمٌ م مَا کار ۳ وَجاءهم من فراق الب ما کائوا یامَنُون. و قدِمّوا من 
اجره عَلی ما گائو نوعدون ققَتر وضو ها تدل بو ختَمعت ع1 
سکره لو وحسرَخ القَوْت, ققترث لها أَطرافهم. و تعیرت لها آلوانهش : 
ازداد الَمَوَن فیهم لوا فجیل , ین أحدهم بين ود 1 

یْظرٌ پتصره, و بَسْمَع ای علی صکه من عَقل وتقاع من لبه. ره 2 فیه 
افْتی عُفْر و فیم رهب هر !و بیتدکز آموالا جَمَعهّا, أعم ضّ فی مطا 
ادها من مصرّحانها ومُشتیهانها, قدّ لزمَته تبعاثك جَمّعها, واشرفت 


| اه ِ وت ه 11 نیما کان یِرَغب فیه ایام عَمَر 
0 نٍ الذی کان ِِ قْیطة ؛ ا وَبحسْدخ علیها قَدٌ حازها ذوتَة! قَلَم بر 


حشّوا من جانبصی و تباعذوا من قزبه. 1 بسعذ با کیا, 1 یچیب داعیاً 7 
حَمَلوة |ٍلی مَحَط فی الارَض, فاسَلَمُوُْ فیه ی عَمَلم وَانْقَطعول عَی رَرَنه 
ده | 


ی ی وت تفیب زیتلع 3 َیْیه, | 9 ید 
ملها ریاشاء او رَجُوٍ فیها مَقَاما. بلع عَن زبه مَغذرا وَتصح لامیه مُنْذراء وَدعا 
ای الجتّه مبشرا, (وَچَوّف من التّار مُحذرا).(آهل البیت عَلَیّه الِسَّلامْ ) تحنٌ 


ل جره ات وم 1 الرساله, وتف الَمَلایْکه َمَعَادِنْ العلم. وبتابیع 
الخکم, تاصد نا ومجبتا یلتظد الا خمه. وعذدونا وَمبفضتا بط السَطوح 


و من خطبه له یه السلامٌ: (فی آرکان, الدین) (الاسلام 
91 به الْمْتَوَسُلونَ ای الله سْبحاتة: یقان یه قیشوله, 
سییله فائة در 13 الاسّلام, وکلمَةُ الأعْلاصٍ فانع الفطرةه , وَاقَام 


۹ 
الملة, وَایتاه الرکاه اما فريصَه و اجبة؛ وصوم شهر رصان ‌ 7 حند 


نگ 5 
اف ی ۱ 
1 
۱0 
۲ 
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وحم ابیت وَاغیماژ قَهْمَا بلفیان, اقفر وَبرَحضَانِ الدتت ب وَصلةْ الرَجم ات 
مرا في المَال وم ۳ فی الأجَل, وصدقة اسر قاتا کف الَحَطينَة, 
وضَدقة العلانیه غتها به میتة الیو وتان الَمَعروف انا تقی مَضارع 
الهَوَان. افیصُوا فی در الله ۴ خسن الدکر وَارعْبوا فیما ود الغتقین 
قَانٌ وَعده صدّق الوغد, وَافتذوا بهَذی تبیغ قانة أَفْصَل الهّدی, واٍستنو 
بِسْتنُه انا دی الستن. (فضل القرآن) وتعلفوا الق آن قائَه خسن 


الخدیت, وتَفََهُوا فیه فان ريغ الْفْلُوب. وَاستشفو شغو| پثوره فاد شتا 
لچذور. واخینوا تلاوتة له النغ القصص وا الم ال بر علمه 
کالحاجل الحایّر الذزی لا ما جَقّله, تل أ لخد له طخ وال مرخ 


ما ۰ من خطبه له عَلِ السّلام: (فی ذم الدنیا) أمّا بَعدٌ قانّی أَحَحْرْکَم 
الحلا, انا حَلوه < خضرة. خُفْتّ یالسْهَوات, وَتحب" تیب بالْقاچله, راک بقل 
وَتحلث بالاأمال, و بت بالْعژور, لا نذوم حلرنها ولا نو تَوْمَنْ ۱ 

۱ 


صارخ. ابلة رال تافده با کالذ عَوَالذ تقذو اذا تتاقت الی 


هل ال عْبه فیقا والرضاء بها نْ تون کم قال اللغ سِبحَاتَة وتعلی: مَاء 


رل من السّماء قاحتلط , به تباث الأْض قاضتح هشیم تدْروه | 


دهد علم رخ نا وعری [ شعت هه منتصرخ آن فسی 

نْ جایب متا اعذَوَدب واخلولی, أمَرّ مها جایه قاوبی لا یتال 
عضاریها با الا أَرهقئَه ۳ ولا یُفّسی نها فی جتاح 
من | استح علی وادم وف 2۶ ار عزوز 


ها فیها, فانية, , فان مر عَلیهّا, لا حَیر فی شی ء من الره / 
اقل مثها اشتکتر ما بو مه ! وَمَنِ ی اشتکتر فا ویفة ورال عقّا 
قلیل عَنَة. کم من واثق بها قَدٌ فجَقئة, وذی طَمأَنتَه ۹ و( 


۱ ی ۳ ی ی سر و و 
۳ بّه قدر حعَلئة خقیرا, وذی : تخوو فد رده دلیلا سلطانها دوّل وعیشع رنق 


وه آجاخ لوا ضبر ر وغذاوٌها, سمام م و اشبابها رمام حبچ یعرض مَوّت. 
وصیخها تعرض شم لها ملوت, وعزیژها مقلوت. وموفوزه لکوت 
وجازهامخژون الثم فی اکن من کان فلکم اطول آغقارا وابّقی 
آبازآر و َبْعَد آمَالاء وأعة عدیدا, و اکتفب نود تعبدوا للذنبا ای تعبد, 3 ها 


ت 


ایتار ثم طعفوا لها بقیر زاد مبلغ ولا طقر قاطع قهل بعکم آنَ 


0 ِ 9 1 یه و آعاویه بِمَعُوتَه او ( ي 1 9 709 تلود 

بالقوادح و هتم بالقوارع وصعصعَهم باللوللب. وعفرتهم تاج 
جِِ ۳ 9 ضّ ج ٍ 2 ح 

وَطتهُم بالمتاسم و اعَاتت هم . فقد [ رها 1 ان 4 و رش 
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1 ۳ 0 
ها, واتعظوا فیها یالذین : خملوا الی فبورهم فلا بدْعَوّن ژکبانا وّانز لوا 
و مرج لد عو موب 1.۱ ۶ 1 ]وه 23 1 وجز ی ب 
الاجدات فلا عوِ ضیقانا, وجعل هم من ۱ هید اجتان من التراب 
هِ 


و من خطبه له عَلیّه السّلام: ذکر فیها ملک الموت وتوفیه الانفس (وعجز 
الخلق عن وصف الله) ل تس بو زا دحل مترلاه م هل تراغ [ذا توفی 
قدا بل کلف پتوثی این فی بطن هبلغ علنّه من تقض خوار یچ ام 
او أجابلة بان رها أمْ هو سَاکن معَة فی آخشانها؟ کف یصف له مَنْ 
َقجرٌ عن صقء موق مله؟! 


[13 ۱۱1 
و من خطبه له عَلیّهٍ السلامٌ (فی ذم الدنیا) واحَثركم الخنبا, انا مزل 
قلعو ولَیّست بذار ثجْقه قدٌ ترَیّنت بَغُرورهاء ور بزیتتهاء اقا ات عَلّی 


- 
2 


ربهاء فحلط حلالها یکرامها, وخیررها یشَرهاٍ وحیاتها بمونها, وخلوها مرها لم 
ُطنها اللة لاولیانه, وِلمْ بصن یها عَلی آغذایه. حبرُها زهیذ. وشرها عتید 
مها جلقذ. وفلکها بشلت وعامژها بَخْرَنْ. قما خی دار لْقَضْ تض 


ال یک من طلیتِکم, وانلیغ من آداء حَقّه ما سَالْکمْ, وأسمعُوا دود 
۱ بک. آن الاهدیج فی الذنتانَکی فلوم م وان 
7 و ب ۵ فرخوا ۲ 1 تفه مه نفسَهَم وان اعیطوایها 
ژرقوا, قَدٌ غاب عن فلوبکمٌ دک الاحال مه و الما فَضارّتِ 
وم عم جر - 1 ال 
الدئیا ملک کم من لاجر اج تفت یکَم من الاجله, ولتما نم احْوَانْ 
, ما قٍ بیتکمٌ الا خیِثْ السْرایر وسُوء الصَمایُر قلاً ارو 
ولا بَتَاصَحون, ولا تبادلون, ولا توادون. ما تالک قرو تا ۱ ۲ 
تذركوتة, ولا بعکم الکنیر من الآخره تخرفوته! ولقلفکم یش ین الحنی 
یفوتم حنّی تب ذیک فی وَجُوهكَمْ. ,وَقله صت رک عقا ی مها کم 
کانها داز مُقَامكَم. وکانْ متاعها باق عَلیْکم. وما بَمْتعْ حدم 1 بَستفیل اه 
بما ۱ 
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ج الأتّه وحنین الحائّه الم قارحَم حَیرتها هی مَذاهبهاء وآنیتها فی مَوالجها 
: ۰ ۱ ٍِ _ و ] - وب ۸ 
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جاع متس 5 ٍِ 
۹ ه‌ لل 0۳ ۰ کت 4 ۳ 
العمَامْ, و لا توَاخدتا باغمالتا, ولا تاخذیا بدئوبتا, وائْشر عَلیتا 
رخمتک بالسَحاب المْنبیق والرّیی الق والّناِ المُونق سَخاً وابلا" 
‌ِ 7 چِ 23 1 ِ- - ۳ را ۳ 

به ما قَذ مات, وترّد به ما فد فات. اللهَمٌ سفیا منک مَحييةهٌ مَروية. امه 
۳ 7 _ ِ ص9۳ ۳ ی گ تِ ٍِ 2" - و 

مَهٌ, طیبه مَباركة, هنیتَةٌ قريعةه ژاکیاتیتها, تامرافژعها, تاضرا ورقفها, تنعش 
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0 یب ! ۱ ‌ 
زهانها ی بحصت لافراععا تا نم تون یک رل 
القیت من بعد ما قتطواء وَتْشْر زخمتک, والت العلمث الخمیذ. تفسیر ما فی 
هم اه خن ارت فوله ی السَلامٌ : آی: تسَققت من من الفغول 
بقال: اتضاح التوت: را الشق شق. ویقال یْضاً 9 البث وصاح وَصوح: [ذا 
جف وییس. وقولة: آق: عطشّ عطِسّت. والهیَامْ : القطش, وه جمع #- 
وهی: الناقه التی آنضاها الِسَیرُ, فشبه بها السنه التی فشا فیها الجَدْبُ, 
قالذوالژقه: حدابیر ما تلقک الا متاحهعلی الحسَف او تزمی بها بدا قَْرا 
وقولهُ: , الْقرَغْ: الْقَطَغ الصَقام لته قَة من السحاب: وقوله فان ِِ 
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1 ع - کی وال ِِ مق وجاهد فی آلله أعْداعة عَير 

 ‌ 0‏ خن 4 ِ ع‌ِ ۳ 

قاهیولاً 1 مُعذر امَامٌ من ات وبضر من اهتدی. ولو هم ن ,ما اعلمٌ مها 

طوی عَلْکُم عَیب, ]دا لحرجِنم |لی الصْعْدَاتِ تبون عَلّی أَعمَالِکمْ, وتلتدِمون 

عَلی ا؟؛ ید کش ور کم , اقا لک لا خارس لها 
9 9 ۲ راد 1 لک نک ۳ م۱ ۲ 

اقری ء ض 0 سة, بلا + ۵ ث [لی غیْرها؛ ۳ سیم ماد رم امه ۳ 


0-0 عْلام > ۳3 العتاز 2 «ِ۵9«ِ 0 ثِ۳ ایو 1 
کم قال السید: الودَحَة: الكَفْسَاء وهذا القول یومیم به الی الحجاج, 


وله مع الوذحه حدیبت لیس هذا موضع ذکره. 


ال 

و یمن کلام له عَیّه السّلامٌ : (یویخ البخلاء بالمال والنفس) قلاً أمُوَال 
َدلتموها ِلذٍی رزقهاء ولاً لسن حاطرم بها لذٍی حلقَها, تکزمون یالله عَلی 
عتادمه ولا تکرمون اللة فی ععاوه ! فاعتی وا عرولکم مار من کان تباکم, 


وانْقطَاعکُم عن اضل ایک ۱ 
(118) 


و من کلام له علیّه السَلامْ : (فی 0 آصحابه) نتم الا 

الْحَق. والاحُوان فی الذین, وَالجْتنْ بَوَم البَأس والبطاتة دون التّاس, کم 
أآضربٍ المذبر, وَارجُو طاعة المقیل : قاعبئونی تمتاضحه. خلیه مق, آلفش, 
سَلیمه من الرّیّب؛ فو الله نی لاوٍلی التّاس بال 


تس 


)119( 


و من کلام له له السَلامٌ : وقد جمع الناس وچصُهم علی الجهاد, فسکتوا 
ملیا, قال عَلیّهِ السْلامْ ما بالکَمّ أَمَحْرسُون لت اه 
رامین » ان سرت سرنا معک. قال عله السلاض ها تالک ۷۱ بش 

ند لقطد! آفی متل هذا هی ی آن آخزج؟ الما مرخ فی 
مت ۹ 3 من اضَاة من شحَقانكم ودوی بَأسِکم, ولا هی لی آن آدع 
الجْند. والیض ویبّت المال. وجتابه الرَضْ. والمَضاء ب ن الفشلمین, الط 


‌ 2 ِ 2 ‌ 


رجایی الشهاده عنه لقانی العدة ولة قذ خُمّی لاو لقرّیتُ کایی نم 
شخصث علکم. قلا اطلبکم عا اختلف جئوب وشقال., له لاختاء فی, کنر 
عَدَدکم مع قله اجْیّماع فلويكمّ. لقَدٌ حَمَلثْكم علی الطريق القاضح التی لا 
هلک لها الا هالک . مَن اسْتقام قالی اج ومن زل فالی الا ) 

)120( 


ج الاشر لور لها صَل اغملوا لِیة ِِ ل2 الذخاند, ونیلی. فیه 
زکرر ۹ > _و+ ۳ ۳17 0 6 ۳۲ ۳ 3 - 

السَرایء ومن لا بلَعة حاضر له قعابة علة آَعجژ وه أغَوَرژ وانقوا تارً 
حدّها شدید, فعرّ‌ها بتعید, وجلینها خدید؛ (وشرابها ضدید. | ار 

الصالح بل اللغ َلموء فی التاس, حر له من القال بورة من لا مخ 


)121( 


و من کلام له علیّه السَلامُ : (بعد لیله الهریر) وقد قام رجل من أصحابه 


فقال: نهیتنا عن الحکومه نم آمرتنا بهاء فما ندری آَقْ الأمرین آرشد؟ فصفق 
یه السلامٌ احدی یدیه علی الاخري ثي قال: هذا جرَاء من ترک اعد ! آمَا 


والله لو آٌی چین َمرتكُم یما مرف به ۶ علب الکو الذی یَجُعَلَ 
ال فبه حیْراء قان اسَقمثم یتک وان اغوچجنم. قق ناکم ان ام 
تدَا کم لکاتتِ آلولقی, ولک ون یمن والی من ؟ ارید 


سست 


و من کلام له له سم : قالّه للخوارج. وقد خر الی معسکرهم ,وهم 
مقیمون علی انکار الحکومه, ف قال له السَلام : کم شهد متا صفین؟ 
ققالوا: تا من شهد ومنا 2 مَنْ لَم یشْهّذ. قال: قامتازو فژقتین فلیکن مَنْ 
شهد صفین فزفه, وَمَنْ بشهذها فزفة, خنی اکلم کل منك یکلامم. وَتادی 
آنسکوا عن لام وانصئوا لِقوّلی, وأفبلوا بافْیْدیکمْ لت 
من تشدتاغ شهاده قلیفل بعلمه فبها. ثم كلم علّه اسلا یکلام طویل. 
من جُقلته ان قال: الم تقولوا عَلد. رَفعهمْ القضاجف حبلة وَْیلةٌ و 
حَديقة : او تا هل دغوتتاء استقالوتا واشتراخوا |ٍلی کتاب الله شاه 
الا الق ملق وان م عَلهْم؟ قفلث لَكُمّ: ها أمر جورخ یقاث 
نب واولة 2 وآخژه تَدَامَة, قأَفیمُوا علی شیک الوا 
وعَصُوا قلی اجه تَواجذِکَم, ولا تلتفئوا الی تاعق تعق: لو 
صَلّ وان ترک دل. ( قکانت هده القله وقة راتکه اعطتتوقا 
۱ ۰ ولاً حمَلیی الله دتبهاء ون 
دی یب الکتاب لمعی, قا قارقثة مُذ صَحنهة ۰ قلقَدٌ 
سول اللء صلی اللة له وله : وان الْقثل لیذ الب ء والابتاء 
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0 ل قصته ویو لا ینار ض علی 


مصض الجزاح. وَلکتّا ما و اطتختا از 
من ریخ والاغوجاج, وَالسْبهُه والثاویل, 
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من امه ای ان ی سح سحاب علی القتال قََوموا الارة 
ارو لحاس توا لب لاس هی لوف ن لام والتوا 
في آطراف الرّماج ّة آموز بلاسته, وضوا الا قله بط للجاسٍ 
ون للْفْلوب. 3 1 ای آطرة للمسشل. ورایتکم قلاً ثمیلوها ول 
تخلوقا. ولاً تْعلوها لا بای شخعایکن, ۹ لذماز منکم. قِن 
الصابرین علی ول لحقایّق هم الذین بح یحمون پراياتهمْ ویکتیتون 9۹ 
وتاعقا. وأمامهاء لا بتاجژون علها قیسلهوها, ول دون لها قبفر 
۴۳ مرٌفزتة واسی آحَاة پتشیبه, ول یل قَرْتة ای آخبه متتمه 3 
ره وقزن آخبه. وا اللم لن رتم من سیف العاجل, 3 تشلغوا ‏ 
سیف الاخزه, ام لهاميم العّب. والسْتامْ لأْعطَْ, ان فی الفزار موجه 
الله, والذل ارم والْعار الَاقت, وان ار بر مزب فی غمره, و موز 
جته ون بقمم. من رائخ [لی الله کالظقان یره الا اجه تخت آطراف 
العوالی الوم ی الأخْبا ! (والله انا سوق ای قَائهم مهم الی دبارهم). 
للم ان 


۱ 
ی ما 


۳۱ 


ردو الحقّ قافْصض جماعتَهم. وسَتت گ كلمَتَهْم, وأبسِلَهم بحَطايَاهم. لَهْمْ آن 
یولوا عَن مَواقفهم دون طغن دراکیَحْرخَ کر ح له الْسیم وضرب تام 
یطخ العظامّ, وید السَوَاعد وَالأقذام, وحلّی یروا بالمتاسر تلیعها 
الْمَتَاسَر وَبرَجَمَوا بالکتایت تففوها الحلایْث حلّی بیج ببلادهم اا تن ود 
امه وی و ال فی تواچرٍ رضم وبأغتان مساربهم 
وقسارچهم. قالّ الشریف: الوعق: الق آی: تَدقٌ الحبُول بخوافرها 


۳9 


رضَهمْ. تواجژ آزضهم: فتقا بلائهاء بغَال: عتارل بنی فلان تتعاحژ, آو: تتقابل. 
(125) 


و من کلام له عَلیّهِ السَلامٌ : فی معنی 
ویذم فیه آصحابه, قال عَلیّه 0 ۰ 
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وشُراف, ومد ترقغ 2 ِِ ال 


ال ب ترفث و اد ان 0 ۰ لیگ 


ِ ۳۹ 
فش خد م خَلیا | 
(127) 
01 نم ویو , : ۲ 1 6 1 0  ۳‏ به 5 
کلام له عأیه السلاغ : للخولرج آیضاً فان سم الا آن تژغشوا ی 


یش فا ۳ تس مور جر ۳ 
وهما, یبصرانه, _وکان | و هوافما ۱ 2 0 
فی الحکومه بالعذل. وَالطَمد للحق سوء رايهما, وَجَوْر خکمهما 
(128) 
1۱-2 10 ۶ مِ‌ّ9ّ. . وی و 

ورمن کلام له علیه السلام : فیما بخبر به, کن الملاحم بالبصره اه ۰ 
کانی بو وَقذ سار بالجخیش الذء 1 یکون له عبارز 5 لجب و لا قعفقعة ولا 
مَحمه حبّلٍ بییژون الصضَ يافدامهم کنها فدَامْ الَقام. بومیء بذلک علَيّه 
اتقلام الب صاحب.الرنج. ت ال علیه السلاغ ۶ ول لسکعنم العاموم, 

و + ور > 1 [ه ] ۵« : : 


لوخههاء وقادژها بقذرهاء وَتاطرة قنها. منم عحصیت آلی دص الاتراک 
ک 3 وجُْومَهم الَْجَان ارف تشون لسرق والیتاج و 

ول و آقل مد ال لمع آضحایه: اند 
عبت با ابا و 


و من خطبه له عَلیهِ السلامٌ: فی ذکر المکاییل با الله, ام وا تون 
ی هو الصا ائویاء مه ۳9 ومدیئون مُفَتَصَوّنَ: آحجل مَنْفّوص, وعَمَل 
حفوظ قرب دانس فضین ورب کایج خاسر. قدٌ ْتَحْتُمُ في رَمن لا برد 


الحبر ذ قبه لا تا والشّرّ ال والسَیْطانْ فی هلاک التاس لا طمَعاء 
فهذا وان قویث و وت مَکیدنة, عأنْکتٍ فريستة سَْة اطیتٍ یطرفک 


حَیْتْ شنت من لاس قول 7 بْصر الا ققیرا یْکاید ققراء ون با بل زه ِعمَة الله 
9 ۳ 0 ِ ۶ _ لا / ۳ و 0 
کفرا, او تخیلا 1 5 لح يحقه َو ال وفرا, او هَتَمَرّدا کات دنه عن سیمع 
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له راچفون). (طهر القساذ) ! قلاً مُتکر مُعیل ولا راجژ مد 
تپیدون آنْ جاوژوا 0 وتکوئوا آعزٌ أولبائه علدخ؟ هیها 
یُحْدغ ال عَنْ جلیه, ولا تال مَرَضانهُ الا یطاعته. لَعَنّ الل امین 
بالعَعژوف التّارکین لَْ, وا لتاهین عن المنگر الْعاملین به! 


)130( 


و من کلام له عَلَیّه السَّلامٌ : لآبی ذر؛ لا آخرج الی الریذه ‏ با أنادل نک 
عبت لله, از رخ من عَصبّت له, ان الْمَوْم خافوک عَلی د هَمّ, وَخِفَهْم عْلی 
دینک, فا" رک فی آندبهم ما عافوک علنع. واقژت مق یت خمم عی ما 
حوَجَهُمْ الی ما مَتعْتَهْمْ, وأفتاک عَمَا متعوک ! وَسَتَعلَمٌ اقا عَداء وَالأکتَر 
حسّدا. ولو أَنّ السَموات والارضین کانتا عَلی عَبد رثفاء یم ای اللة, لَجَعَل 


الباطل, قلَو قبلت تامهم لاحبُوک, ولو قرضطت مها 


و من کلام له عَلیّه السلام : (وفیه ببیّن سبپ طلبه الحکم ویصف للامام 
۱ ۳ 1 الب ۱ 1 ۳ که , الشاهد ۳ ند ارم 9 هم والعایَة 
عَلْهْمْ عَقولهْم, اأَظاركم عَلی الحق ِ تلفژون عَنْم تفورز ای مِنْ 
وغوعه الأمد! نات أمْ اطع یک سرا الْعدل, و آقیم وی الحق. 
لععالم من,دینک. ولطهر الأضلاح فی 
من دک ولقام المع من خدودی: لیم ی 





ول من أ کف ات رل سس تشیقیی سول اللء صلی ال علیه واه 
بالصّلاه. وق عم اه لا سفی ان کون عَلی, الْفْرُوج والدماء والمقانم 
وکام وامامه الَعْسْلِمینّ الْبَخبلْ, قتکون فی أمْوَالهمٌ تَهمثة ولا الجامل 


قَيَضَلهَمٌ بجقّله, ولا الجافی قَیقَطعَهَم بجقائه, ولا الجَائْف للخول ق قَببتَخْدٌ قَوما 


22 ون 


ون, وم وا لْمرْتشی فی لحم قيَذْهبِ بالحفوق وبفف بها ذوت العقاطع 


عَلی ما حَد وأغطی, وعلی ما تلی والی الناطن و کی لایر با 
سریرو, العالمٌ بمَاأ تک الَصَذوز, ما تخو تحَون لبون تشه ۳۶ 1 اله یره 
ماه 3 


ون مُحَمَّدا تجیبْه وَبعیتة شَها اون رها اسر لائلان, والْقَلبٌ اللسان 
منها: (فی عظه الناس) قَلبّهْ والله للیث, وَالْحَو* لا الَکَذِت, ما ۳1 


الا المَوّتْ أسمع داعیه, ِِِِ خادبه ل یغْرّلّک سَوادٌ الّاس من تفسک, 
کار من جه ما وَجَدِرَ الاقلألَ, وأمن العَوَاقبِ 
سر اجه عَن وطنه, وَاحَدَةْ من 


به 
بالتامل» آها انم الذین افو تعپدا مدا عتکمعون کنیر | 


یانعه. و یناب ب پر دم بعر بٍ بهد 
رکانمی وَعز لا نهَرَمْ اعوَائة. منها: ارسَلة علی جین فنرو من الرْسْل, وتتاژع 

< عءِ ی س سین ِ 1 2 
من الالشن, ققفی به الرَسْل, وَحَتم یه الوَخی. فجاهد فی الله المَدّیرِینَ 
ی - ۰ ۰ ‌ 


0 اما الاْیا_منتهی بضر الاغمی, لایبْصرّ ممّا وراءها 
فا والتصیر بدها تضر یلم ان الدار وزاءعها. قالتصیر ملها شاحص, 
۳ ین الیعا شاخ ص: وَالبَصِیرٌ منهّا مت ود, والاعقی لها مَترود. منها : 
اتقو اه لنشت من شوء ‏ ویتکا صَاحبهُ َشتع مِله وتَمَلة, الا الحتام ند 
لا یذ له فی الْمَوّتِ راحه. تما ذلک ره ا لکد ۱ هت یاه للمَلب 

براحخه. و] بمنز آلتي للقلر 
الهه و للع لیا وسَغ للادّن السَمَاء ورف بلطفآن, وفیهّا الَغتی 
کل والسلامَةکِتابٌ الله ثَصِرُونَ به, وتطفُون یه, وَتسْمَغون به, ونْطِقْ 
بَعضصّةه بتعض, وَیشهَذ بِعضَهٌ لین بتعض, و بختلف فی الله, و یحالف 


و من کلام له عَلیْمٍ السّلامٌ زٍ وقد شاوره عمر ین الخطاب فی الخروج الی 
غزوالروم 3قد توکلَ اللةٌ لأْمَلِ هذا الدین باغراز الحَوْره . سر العَوْرو. 
<< قلیل لا بَنتصرُون, وَمََعَهُم وم قلیل لا یَمَْیعُونَ, حَمٌ لا 
ثْ, الک متی تس |لی ها اعد یتَفسک, تلقَهُم یشخصک منکب 1 
تکن مین کایه دون آفْحی بلادهم. لیس بعدک مرجع یرَجعون الیّه, 
۰۰۰« مخْرّباء بواحفز مَعة هل ال ء وَالَصیحَه, فان اظهْر اللهٌ 
قداک 2 ن تکن الأخْرّی. کنت روا للّاس وتََابَة سین 


فک 


(135) و من کلام له عَلیّه السّلامٌ : وقد وقعت مشاجره بینه وبین عثمان. 
فقال المغیره بن الأخنس,لعثمان: آنا آکفیگه, فقلِل آمیرالمومنین صلوات 
الله علیه للمغیره: یَابّ تن امین الاتر, , والشجره التي 1 اضل لها ولا قزع 
نت تکفبنی, فوالله عااعر ال مر کر ات تاصرة, 1 قام من یت 1 
اخْرخ عتا آبعد اللة تواک , نم ابْلع جهدک, قلا ی اللة عَلَیِک ان میت | 


2 
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فافتنم لت تال الوذ العطافیل عَلی آولادها 0 ۳ 


بی 
ِِ« ۷ وکا کی لا الّاسن لت فاد عقداء ولا تیم لَهْمَا ما 
رما وآرهما المساعع فیما اقلا وعملاء وَلقَد َ فتال, 
واسَتانیّث بهما أمام الوقاع , قعَمطا الم , وَرَ5ا العافیه. 
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و من خطبه له یه السّلامٌ یومیء فیها الی ذکر الملاحم بَعَطفّ المَوَّی 
عَلّی ای ادا عَطْمّوا بلْهْدّی عَلّی لَوّی, ویعطفٌ الرّای عَلی القَرَان ادا 
عَطفُوا فآ عَلَي الرّاي. و منها: حتّی تقوم الحَرب بکمٌ عَلی ساق, بادیا 
تواجذُها عقاو و أخلافقا خلوا رضاغهّ َلْقَما عاقبلها. لا هی غَد وَسیَایی 
عَذ بما لا تَعُرِفون یأحْدٌ الوالی ,من عَيْرها غتّالها عَلی متاویء اغمالها, 
نگرغ له امن اقلیةکیدقا وثلقی الیّه سلما مقالیدها, قیْریکم کیّف عَدّل 
السَیره و بُخیی میت الکتاپ و السٍُ. ومنها: کاّی به قَدّ تقق یالشّام, 
وقحصَ بتاتانه فی صَوَاچی کوفان , 


[ 9 ج و ۳ 1 و 9۶ 9 0 ِ لو ۶ وم | و ءوو و 
1 ۳ 2 صِِ بَعدٍ هذا الیوّم ی فیه السپوف. وَتَحَان یه العهّود 
خی یکون بعصکم ائْمَهٌ لاهل الطلاله. وشيعة لاهل الجهّاله 


وب 
8 
۳ 
5 
3 
غ و 
3 
9 
سر 
3 
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و 
ِِ زر سن 9 ۹ 


۳۹ س ِ ات 2 کِ 2 1 0۳ << پر 2 ات 0 

ولا تاْمَنْ علی تعسک صغیر معصيو فلقلک مَعَدب علیم: فلیکقف مَنْ ِ 
0 مس کرت 0 << 9 2 

نکم عَيْبِ عَیْرو لا یِعلمْ من عیّب تفسه, وليکن الب 

معَاقایه مقّا ای به عبر 


أ 
جح 1 92 + 0 ۳ ِ سفیر با 
رب ت 1 1 تقجل" ی 0 قلعلة ِ له 


ات 


ژ شاغلاً له عَلّی 


ا تا ووضعها بیر. آدته مخ فا : ااعاطل آن کول شفت: عااخت آز 
تقول ریت 
(142) 


و من کلام له عَلَیه السّلام : (المعروف, ذ 1 
لوف فی یر حقّه, وعند غثر أقله, من الْحظ فتما آتي 
وتتاء الأشْرّار, ومَقالة الجَْالِ, ما دام منهما عم ما أجوّد یَدَة! وَو 

ات الله بَِیل ! (مواضع المعروف) قمن آتاة ال قا لا قلیَصلّ به اقب 
لسن مه الَاقة دای « سیر والانت لیعط مَنَهّ ال 
ولیضیر تا شنتة علی اوق والوانب | یقاء التواب؛ قِن َو 
سَرّفٌ مارم الظْیاء ودزک قصایل الأخْتّو. ان شاء اللة. 


ِ 


09۷ 


استغاثه رحمه ۳ 9 عنهم رحمه ۳۳ 1 وان الارْض التی 
تخملکم, والسّماء التی نظلکم مطیعتان لربكم. وما ضبحتا تجودان, کم 
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سا 


ش 1 ّ با ِ ِ 
استغفرژوا * کم ۸ ۳ ۱ ال ءِ ۰ 0 ار و یمّدد 
ٍ_ 3 خی تام 9 ره 9۱ هن ۹ سِ ِ ۳ ءِ ۳۹ 
باقوال ‏ ن ۶ ۱ اس و نجل کم آنهارا). قرجم الله اقرا 
۷ 0 1 ۳ چپ و مر .لو ]| ء تنل لا جر ۵ب و 2 9 
7 تویتة ۳ ِ 9 اللهم نا جتا الیک مِنْ نحتِ 
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اصا 
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0 : 
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تژتا خسن 1 قت دجم . ۱ وا تخاطتتا با وبا و تقایستا ۱ 


م۰ ت ‏ تلبت با ما و قات. وتکیی با , کی 
۳ ۶ كِِ 909۳ 7 

الْمَجت , نوی ِ ان تسیا 2 5 تور | شجار , وَلرخص 

الاشغار:(ای علیها تشاء قدیز. 
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ی الْحطام وتشاجُوا ی الا فرخق عم الْجتّهٍ والتار, قصرفوا عن 
الجته وَجْوَهم. وافْتلوا لی ال 


ودعَاهَمْ السَبّطَانٌ فاستجابو| و 


)145( 


3 - ِ- ۹3 

91 سَ و 9و ه ۳1 
و من خطبه له عَلْهالسَلامٌ: (فناع الدنیا) یا الّاسْ, تما ثم فی هذه ال 
کر تتَضل فیه المتایا, مَعَ کل جَرّعَه شرق؛ وفی, کل اکلو عصص ِ 
بهذم اخر من اجه ولا تَجَدد له زیاده فی اکله الا بتفاد ما قبلهّا من رزقه. 
ولا ییا لة آتژ الا مات له نژ ولا یتَجَدد لة جدید الامبَعد آن بَحْلق جدید و 
ت | | ی مرج 0 ۰ ۵ و ی رم 9 سا و ر اد و درو خ- 
تهوم 2 تایتة الا 5 ِ با 5ص ۱۳ ل ‏ طرو فما 
بقاء فرع بعد ذهاب اصله ! منها: (فی ذم البدعه) وما احدثث بذعه الا تر 
صح 2 ۳۳ ۳1 ات 2 7 نت ۳۹ ۳ ۳ > 5 اس - سس 
با سْتَد قاتفوا الیدع. والرَموا الْعهْبَع رن عوازم الأْمُور آفضلهاء و ان 


و من کلام له عَلَیْهٍ السَلامْ : وقد استشاره عمر بن الخطاب فی الشخوص 
لقتال الفرس پنفسه رن هدّا الأمر لم یکی رخ ولاً خِدلائهُ یکنرو و لا بقلو, 
هو دینِ الله الذی ظَهَرَة وَجْندة ۶ ری أَعَده ۵ و امد 


۲ 
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حَبتٌ طلع وحن علی مَوَعُود ۷ من اللو, اللة مَنجز وَعَد وَتاصر جنده. 
رم و بط ِ ِ ۹ 9 رو 2 و لل ۹ > ]- 
وَمکان القَیم پلاقرمکان اظام من الحَرّز_يجَمَعة وَیضْمَهٌ: فان انقطع 


کت 


الَظامْ تفرق وذهب؛ تم 2ج یجتمع بخدّافیرو بدا والعرت الوم وان کائوا 
قلیلاء قَهَمٌ_کنیژون بالأسلام. عزیژون بالاجیماع ! قکن قطباء واستدر الرَّحا 
لعرب. ولمم دوتک تر الْحَرَب قالک ان شخطت تِ من هذه الارّض 
تفص تقصت ملک الْعرَبٌ من اطرافها وأفطارهاء ی بَکُونَ ما تدغ وَراءک من 
۳ ات أَهَةّ لک ما من بدنک. ان لاعاجم ان رای ۱ لها 
هذا سل 0 لد اقَطقیموة اشترخنم. کون ذلک أشّة لکلیهم علبک. 
وَطْمَعِهمّ فیک. 


و ۳ ۵4 ِ ه 
اکره 1 سیر هم و یی ما , ۵ 2( 
عددهم. قاتا لم نکن نقایل فیما عصی بالکنرهو. وَاْمَا کتا تقایل باللّم" 
والمَعوته 


1 ۱ تن تمد راحق 


1 ض 
و ت 
ِِ 
3 
3 
ِ- 
ِ" 
۳ 
110 
۲ 
5 : 
۷ 
ح 


۷ اْکتاب ادا ثلی حق ِِ و ۳ ادا خرف عَن 0 و 1 فی 
البلاد شی : نکر من العیروف» و۷ اعوف مق الفنکر ۱ فعه ود ااکات 
مه وَتتاساه حعَضَئه؛ فالکتات بومیی واه منْفیّان طریدان, ضاجبان 
مصطیبان فی طریق ۰ مَوّو؛ ؛ قالکتان وأهَله فی ذلک الرّمان 
فی التّاس وَلیْسا فیهم. ومَعَهْم ولیسا مَعَهُمْ ! لأنّ الصا لا وافق الهّدی, 
ان اجْتمَعاء قاختمع الوم ِِ اوقم , وافترفوا عَن الْجَمَاعه, مد 2 
الاب ۳ اکتا امَامَهم, قلم یب عندهَم مه الا اسُمة, ولا تقرفون ال 
ٍِ زره قف ال ها م لوا بالصالجیت کل فثلی وسََوّا دهم عَلّی 

له فِرَیة وق فی اْحسَته العبْوة السته. ولما هلک من کان کم 
بط آقالهم و َعیّب أجالهم, ۱ 


1 


خی ال بخ ال هد النی برد ع2 در وئزقغ علة ارَوْبة, تخل مَعة مد 
ناس) ایا الثاس, یه مَن اسْتنصَح الله وُفقَ. ومن 
؛ قان چا الله آمر, وه خانف. وه لا تتفی لِجَن 
هی یا الذی با 


71 . فیه. 0 بیتهده هم شٌاهد ِ ۰ ِ 
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ورمن خطبه له عَلّهٍ السّلام: (فی ذکر آهل البصره) کل واجد یلها یرو 
ار و و یَعَطِفْةُ عَلیْه دون صاجیه, لا یمان ٍلی الله ه یکت وله 
بسر کل واجد هنهْمَا حایل صّب لصاجیوٍ وعا قلیل بیکشت قتاغة به ! 
والله آنن َابُوا الذٍی بُریدون لیْترعَن هدا تن هدا. ولباین هدا علی: هدا, 


3 


۱ 


۳۹ ۳۳ "۳ ِِ ۳۳ تن لا ۳1 
فد قامت الفتّة الَاعيه. قأینَ الْْخَتسبُون ! قدٌ نت لهْمْ الستن, بوفْدم لَهم 
۳۳ - 
ع‌ِ 


لخبز, ولکل صلم له وکل تاکت سب لله ۷ اون کَُشتمع الم بشما 


(149) 
و من کلام له عَلَیّه السَلامْ : قبل شهادته یا لاس کل امریء لأق پا تفر 


بل در تا تس ۳ 
اعضان, وَمَهّاب ریاح, وَتعت ظل غمام اضمجّل فی الجو ه وَعفا فی 
۳ ر مج لا لیا 23 یو و ار من 2 ۵ 1 ر هوجو مج لح ]25 
الا نما کنت ر جا کم بدیی ار ما؛ وسعفبون مبی جیه خلاء 


الَمَسْموع. وداعی کم وداغ ام ری ء مزصد للتلاقی ! عدأً ترون آاخی: 
کف لک عَن سرایری, وَتَغْر فوتیی بَعد خلَ مکانی وقیام غیرٍی مقامی. 
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۳ ۳ ِ ۳ ۳ ِِ 9 رن 7 نت دج نت 3 
هرذ و وه 1 اما بیجي ۶ به العد, قحم من ء 0 م2 ۱ با ان اذ رکة ود 
ل ۶و ِ 5 اس بل ِ 2 ۳ ۳ ِ 
نة لمٌ پذركة, ومَا قر الوم من تباشیرغد ! یاقوم. هدا ابان وود 
-_ أ 
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لاس لاببْصِرٌ الْقاْف نم ولو تانق رخ تم یْشحَدَنْ فیها وم هد شَحد این 
الیْصّل تجلی بالتئزیل انا هم وَیرَمّی بالفُسیر ‏ فی مَسَامعهم. , وَیعْیمونَ 

کاس ااختن. ,۶ بعْد السَبُوح منها: (فی الضلال) وَطال الأمَدٌ یه لیشتکیلوا 
الجژی, وج الفیر حتّی لا احلوَلق الاجَل واستراع قَوّمْ ای الفتن, 
وأشَالوا عَنْ_ تقاج , حريهم. منوا علی الله یالب , ول 
یس۲5۸ ]03 0 بل ات ون لح حتّی دا واقق واردُ القَاء 
اتقطاع مُگو البلاء لوا بَضایِرَفم عَلی آسیافهة و دائوا رم ۳ 
واعظهم؛ ی دا قَیَض اللة رسو #4 , صلی اللة عَلبه واه , رَجع قَوَمْ عَلّی 
لأعْقاب, وعَالَهْم السَبْل, واتکلوا َلي الْولْج ووصلوا یر الرّجم. وهجژوا 


۳ 


سیب الدی آمژول بعودیه. وتقلوا الیتاء عنْ رصن آساسة, قَبتوُ فی عبر 
موضعه. مَعادن کل حطبو, و اباب کل صارب فی عَمرّو قد مَاژوا فی 
الحیره, وَدَهلوا فی الشکره, عَلی شنئه من ال فرعوّن: من مْنْقَطع ای الا 


و من خطبه له عَليه السَلامٌ: (بحذر من الفتن) (الله ورسوله) مد ال 
وَاسْتَعینة ِ"" مداجر الشْیّطان ومرّاجره. والاعتصام من خبائله ومخانله 


تم ۶ سوام 


وا ان محم مَحمّدا عَیده و , وَتجیبة وَصَفونه, لا بوّازی قَصّلة ولا یجْبرٌ 


قَفده, آصَاعث به به ال بعد ,الصَّلالَه الْمْظلِمه, وَالْجهَاله لته وَالجَفوه 
الْجافته. والتّاسنْ بَشتحلون الحَرية. ویَشتلون العکيم. ییون علی قلزه 
ویِمُونون علی کفره ! (التحذیر من آلفتن نم کم 2 مش ارب اع را پلابا 


قد افترتث, فاقوا کات لته ارو باق المه. ونوا في تام 
الیشوو واغوجا ات عَند : طلُوع جنینها, وظهُور کمینها, ِِِ قطیهاء 
الغْلام. وآتاژها کاتار السلام بتوارئها الطلَة بالعهود! و ای رهم 
َاَخَرْهم مُفتدٍ باولهم. تتاقشون فی 


و لقَان. ۱ ۱ ۰ وبتلاعنُونَ ند اللقاء نم ٍ 
ذلک طالع الغئته الاَجُوفِ والقَاصقه رخف فتزیغ فلوت بعْد اسشتقامو, 
وتضل رجال بعْد سَلامو, وتختلف لاْهُواء عند هجُومهّا, وتلتیس الاراء عند 
تجُومها من شرف لها قصَمَة. ول ۰ فیها حطمَنْة, یِتکَادَمون فیها تکادم 
الْحر فی العاته قد اضْجرَبَ مَعَفودٌ | 1 
الْحکْمَة. وتطِق فیها الطلمَة وه 7 لها 5 
یَضيعٌّ فی غُبارها الوَحْدَانْ. وَیَهلِک طریقهَا الرّکبان, ترذ بمَرّ القضَاء 
وتَحْلَبٌ عبیط الذماء وم متار الذین وَتتْفَض عفد الیقین, هرب ملع 
تیاس ویدبرّها الارَجّاس مزعاة مبُراق. کاشقه عَن ساق ! نه 
الارحَام. ویْقارق لها الاسّلام! تربها, سَقيیمُ, 5 
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بو اه و ِ اه ۵ سا و 
اْضَابٍ الهِتن. اغلام البدع. وَالرَمَوا ه عقد علیّه حبل الجماعه, وَبیِیَت علیه 
- 3 ۵ _ « ۳ ِ نج _ّ 
ارکان الطاعه, وَاقدَموا علي الله مَظلومين, ولا تفِدَمّوا عْلیه ظالمین, انوا 


۱ 


ك 
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و من خطبه له عَلَبه الْسلامٌ: (فی صفات الله جل جلاله, وصفات مه 
الدین) الْحمَدُ لله الدَال علی وجُوده بحلْقه, ویمَحْدَت حَقّه علی ریت 
وباشتباههم علی آن لا سَبَه ل. لا َسَتلمْةٌ الْمسَاعر, ولاً تحجْبة السَوَایر, 
لافتراق الصانم وَالْمَصَنُوع. والحاد وَالْمَحْذُود, الاب وا وسا: الاحَذ 1 
بتأوبل عدد. والحالق 1 بمعتی خر که وت َالسمیيع 1 بأداو 1 الَْصيرٌ 1 
بتریق آله والسْاهدٌ لأيمْماسّه, والبائْن لابتراخی مساقي والظاهرٌ لاروَی 


والباطن بلطاقه. بان من الاشتاء اهر لهاء والقکره علیهاء وبَاتت 1۳9۹ 
له بالحْصُوع 


خسط 
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تطل اراد و مه له گنت ققد شتسه ومن فان ان قله حتره ِ 
(ا ۷ عقوم ور لد لا مربب وقادز ِِِ مفذور. منها: (فی آئشه الدین) 
فقَد طلع طالع, _ولمع لا مغ, ولاحلائخ. واغتدل مایّل, واسْتَبْدل اللة بقوّم 
قَوّما, وبیوم یَوّما وانتظرّتا الغیرانتظار الفقدب الَمَطَرّ. وَانمَا الائْمَه قوَامْ 


ِ- 


الله علي خَلقه, وغرقاژ خ علی عتّاده, لا بَدحْلّ الجَتَ لا من عَرقَهم وعَرَفوة, 
ولا بل التّار ال من نکمم وأنکژوة. ان الله حَصَكمٌ بالأسْلام, واستخلصکم 
له ودیک لاه اسْمْ سَلامو, وجماغقل کرامم, اضطقی اللهة تقالی مَمَجَة 
وین خججة. من طأهر علم وبلطن چکم. لاتفتی عَرَائبه, وّلاً تقضی ان 
فیم مراييغ النقم. ومصابیخ" الظلم. ا ثْتّخٌ الحیَراث الا بققانجه, ولا کف 
الظلماث الا بمضايچه, قد ات ماه وأرعی گام فیم. شاه 
ا شتشة کفایه ج کته 


شم سطِ 


3 
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و من خطبه له له السلامٌ: (صفه الضال) وفو فی فَُل مین الله توی ع 
القافلیت, > تقو مع المْدْنبین, بل یبلِ قاصد. ول ام قاید. منها: (فی 
صفات الفافلین) 1 واستحْرَجَهمْ من 
فا استشلو قذیرا, واستیژوا هلا قلمْ بلتفغوا با ادرکوا من 

لَلبتَهم, ول بما قَصَوّا من وَطرهم. ط حَذر کم وی هذو العترله: 
قلیتتفع امَروٌ یتفسو, فاتما البَصیرٌ من سمع فتقکر, وتظر قابضر وانتقع 


کس 


بالعتر, ج2 سَلک جددا واضحا بتَجنت فیه الطَّعة فی المَمّاوی, والصْلال فی 
1-1 و و -1 9 - وم . 1 هه اس ً 1 +_[. 
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۳ ۳ 3 51 

با ها الْعْدوان علی غیرهاء وان التسَاء 
2 ر اب اش اس 9 5 تن 1 نن" 

تفن زیتد العیاه الطا والفماد فبها؛ ان الغومنین فشتکیتوج آن المرمنین 


و من خطلبه له عََیّه السَلامٌ: (بذکر فیها فضائل هل البیت علیهم السلام ) 
وتاظر قلب اللییب به بَصرٌ أَمَدَة, ویعرف غورَهُ و تجْده داع دعا: م وراع رگی. 
قاستجیوا للداعی. والیغوا الرّاعت. قَد حَاصُوا بچاز الفَِن, واحدوا بالیتع 
دون السْتن, وَارر منوت ۳ تطق الاو کون تخْن الِسشعارٌ 
لسَحات, وَالحرتَة وَالبوَابُ, (ولا) نو تی الیو الا من أبوایقا , قَمَن اقا من 

عبر آلوایقا سَمّی سارقا. منها: فیهم کرام الفْرآن. هم کنوژ الرَحْمن, ان 
1۳ وان صم وا و ا, قلیصَدّق راید أَهْلَة 


[ 1 سر سس 
طر ر ولا ررکم موجه ع. الما ره _بعه 
7 ِ یده : << 
والْامل بالعلم گالسایه ده بُعدْقَ غَن الطريق الواضح لا بُعد من حاجته, 
۱ ۱ ۳ و2 ۶ بب ۳ علی الطریق الوَاضح, ]-9 ۹ ِ .ی 3 من ۳ سل » 
ٍِِ اغلَمٌ آنْ لکل ظاهر 7اصنا علی ما ۰ اظرّ: اسَایْرٌ هو ام 
باطنة, ما خی ظاود ج بو و ۲ 6 طات ظاهره 1.- 
- ت ب-ِ هرهم حبت تاطیخ , 72 9 ۹ 5۳ هروه طاتٍ 
له واله : «اِّ اللع بُجِبْ اعد ِبْة, وَقذ قال الرْسُول الصَادِق صَلی اللة 
و۶ .ان کل عم تاره 6 نو مَلةٌ, وَیِجب العمل ویبفض بدَتَة» 
جِ و ب‌ِ ب: و5 تیات ۷ ٍ‌ مت ۱ ِ_ 2 رد به 
قجا طاب سَیْةٌ اب عَرَسْة وحل د غتی یه عن الماء والمیاخ مُتقة, 
وَأمَرّت تمرثه ۶ تقرز نهر وا حبت مه عبت عرسه 
(و19) 


ونتزیهه) لحم ور 1 

۳ آلذی ار رت الاء‌صافت عه ی 
1 عَظَمَنْةالعْفُول, قَلمْ 7 نج میتاغا ای 2 و 
لین , أحق وان ج ما ری العنون: کم 9 مه و کوته ! هو الحق 


وم 7 تفع عَلیّه الامَهَامٌ بتقد ْ- ما ۵ ماه ٍ ِ ِ 
[ ۱ 
تدای واتفاه ول نار (علقه الحفاد بافید وان بطاخم فاجات ول 
خِلَقتّه, ما 1 رات من 9 ۱ ۳ ش) ول تفیم ضنعیه , وعجا: 
ال 1 5 ضصی لحکْمَه في هذه الحفاف ال رو ور ۱ کف 
عن آن 7 کل ِِ 9 الظلام القای لک کر وکتف عد 2 
۹ ‌ 1 ۲ تن 9 و 
بقلانته بان "امس الی و مضه ثورا" دی کی اه( 
مقارفها. وَردعها بتلالة صیائها عن ِ 


۷ 
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33 
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شراقها, واکها فی مکامنها عَن الذقاب فی بلج 
حون بالتقایر علّی جداقهاء وَجَاعلَم الیل سراجا 
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2 
كِ 
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ی ۳1 ی > وه ۹ 
تستدل به فی الیماس آررافها؛ قلا برد آبضارها اشداف ظلْمیَه, ولا تَمترغ 
۱ ِ 31 ِ ِ 

من افص فیه لعسق وه لا آلقت السََسن قتاغها, عبت | 


شراق تور عَلی الصْباب فی فم وجایی 
اتیسَبلَهُ من المَعاش : 
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لجْمها تَعرخ بها علد الحاجّه ای ار لطیران, کائها شظایا الاذان غیْر دَوّات 
۳۹۳ له 0 ۳ ام را رحس 1 
لا قضصب انک ترزی مَواضع العژوق بینهٌ غلاما لها جتاحان لمّا برفا 





ح ان مرک روق بی ‌ 

و لَغْ یغلظا قیثقلا. تطیز و ولذها لاصق پها لاجن لها یََْ دا 
وقَعت, ویزتفع ع ادا ار تَفَعث, , لا یقارقها حلی تشتذ از ِ 
حَتاحة, وبعرف ح ای گیشه, ومصالح تعسه, 


عَلی عَیْرٍِ متال خلا من عَیْرٍه 


)156( 


۳ فص و را مت 
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"لها تعد خرمها الاولی. قالجشای. علب الله منت (قیر وصت. الانمان) 


5 ۲ 9۰ 5 7 " 
سبیل لح المنهاچ. لور _السَرَاج. قبالایقان بُسْتَدّل عَلی, الْصَالْحَاتِ. 
وبالصالحات یُستَدل عَلي الایمان. وبالایمان بُعمَرٌ العلم, ویبالهلم رهب 

المَوّث. وبالموت تَحْتمْ الطئیاءوباللیا تُحرر الاخرة. و بالقيامه ترلف الجَنَة, 


ام بعار اب 15 فنته ؟ فقال: «بمئزله فئْتو». 
(۱157 


و من خطبه له له السَلامٌ: (یحثٌ الناس 

حقل ااحیه مقتاحا لذکرو. وَستبا ی 
وعَطمیه. عتاة الله انار بَر بالتافین کد 
وّلی منة, ولا یبَقّی سَرّمد 0 ۳ 
متظاهرخ اعلامة فکاكمْ بَالسَاعَمتَحُدوكُم < 
تفه بخثر تیه نحل هی الطلعات وازته 


عءِ 


سَباطِیبْهُ فی طفیانه, و 
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َابة الْْمَوٌطِینَ. اعلَمواٌ با الله, نْ اللَفوَي 
1 لا مت هلق وا خر جر ۱2 
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الحطایا تفن با تکرک الْعَابة 2 لفضوی." عبَاة الوم اللة اللع في آَعَرّ الالمُس 
رد واحما لیم ؛ قَاِنّ الله قَذ أَوْصَحَ سپیل العف وأتاز طرقة, قضْفوه 
لارمة. أوٍ سعادط امه ! فترودوا فی آنام القتاءلاام التقاء قَدٌ نم عَلی 


2۱ ما 
1 ۱ 
ً 
مها 

۱ 

0 

5 


۱ 
8 
۳۹ 
۵ 
ص۱۳۳ 
۹ 
0 
1 ۱ 
ک 
۱ 
۳ 
6 
0 
۱ 
31 
م8 
فِ 
۳ 
1 
1 
00 : 
اک 
7 
۱ 
| 
ِ 
۵ 
۱ 
ما 
۱2 
۱ 
0 
3 
ی 
ما 
۱ 
رده 


3 
9 
5 

3 

۶ 
3 
7 
س 
3 
‌ 
۳ 


ک 22 ی ۱ 
0 و -0 عءٍ ه ۳ ۳1 ۳ 9 ب 3 و سِ - 4 ع‌ِ 1 5 ۲ و 
حذژوا وما نبمچص یه الاعمال, وَیکتر فیه | ال ونشیب یه طفال 


حدیه 
۳ 11 لن 0۵ سس م2 تسد مرو 
من بت وخدو, و وش وَمَفْرَد غَرّبه ! 1۹ الصَیحَة دم تنکم, 
‌ 2 0 حِ 2 ۵ مس ]تس س ۳ 
والسَاعهة قَذ عشيتکم, تنم لقصّل القضَاء قَذ رَاحث عَنْکَم الأباطیل, 


واضمحلت عَنْكُمْ الهلل. واستحفت یم الحقایق, وضدرث یک المُوز 
۳۳ قاعظُوا بالیتر, واقتیژوا تالفیره واتشعوا بالنذر: 


)158( 


و من خطبه له یه السَلامٌ: (ینیّه فیها علی فضل الرسول الاعظم, وفضل 
القران, ثم حال دوله بنی آمته) (اللبی والعر نج سل علن.جین در رن 
الرْسُلِ. وطول هَجْعو من الأْعم وانتقاض من الْمَبْرّم فَجاءهم بتضدیق الذی 
ین ِِ والیور الْمُفْتدی, به. ذلک الفذان قاسْتنْطقوة, 0 بطق وَلَکنْ 
خیزکر عه له : لا فیه علمَ ما یاتی, والحدیت عن الماضی, ودواء داِکمْ 
وتظم ما تم منها: (فی دوله بنی آمیه) قَیند لک لک نی ی تلث قذي 5 
وبرالاً ولحَلَة الطلْمَة ترعهو اولجوا فیه نَقمَة. فیومیز لا تلقی مخ 


4 ِ 9 0 20 - ۱ 


کی 


را مید وی 
لسَماء عازژ, ولا فی الرَض تاصزم 0 بالاقر عبر هل و روخ عبر 
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مور ده 5 سیتتَقم الله مقر مِمَن ظلَمّ, مَاکلا تماکل:, وَمشربا بمشر بمهشرب,؛ , من مطاعم 
العلقم وقشارب الظیر ۲ مقر ولتاس شقار الحَوّفِ. ودتار السیف و نما 
هم قطابا الخطبتات وروامل لام قافسم. کر افسخ. لتکتتها اب من 
لا + ع‌ِ‌ > ِ 3 ِ 5 
تقوی کما بلق التخامه لاه وفع ولا طقَغ بطغیها ابدً ما کر الجدیدان 
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یرک بَضَد, رارکت لابصا, مت الاغمال, واحَدّت (یالواصی 
والأفدام), وا الذٍی تری من لک تَفَجَبٌ له من فُذدرَتک, وتصفة من 
عقظیم شلطایک, کر 7 تفت یا ,مره وقضرت نصا تا عَنْة: وَانَهَت ی عفولتا 


دوتة, وحالث سَوایَرٌ الْعْبُوب بینتا 5 یْتة أَعظَم, قمَن فرع قلب, واعمَل فكر, 
للم کلف آققت ققت عزشک, وکّف ترأت خلعک, وکّت عَلفت فی الهواء 


سماوایک, وکیّف مَددت علی مَقرالماء آزضک. جع طرْفهة حیبیرا وعَفلة 
مبهُورا وَسَمْعَهة والها وفکره خایر" 9 [کیف یکون الرجاء) یَذعی برُعْمه 
له بَرَجُو الله, کَذّبِ والعظیم ! ! ما له یتبیّنْ رجاو فی عَمَله؟ قکل مَنْ 
تج خر رَجَاوّهْ فی عَمله, وکل رجا ء الا َجَاء الله فان مَوجُول وَکُل حَوّف 

مُحقَو* الا حَوف الله قَانَّه مَفلول بو | 1 7 
لول وج له چي لیر وتو العاد هی الگهير. ققطی العند ما ۷ 
بُمطی الب ! قما بال الله حَلّ تَتَاوْه 
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ن 7 شنت و قلث فی عیسی مریم بر السّلام 7 قلَقَد کان 
۳ تشن. وگان ند اقة الجْوع. وسراخة تال الققر 
ومقارنها وقاکهتة ورَنْحانة ما ثثیث ارچ 
11 یم » 5 2 تک ۵ رژوجه تفتنه/ و ولد یحزنة , و ما لته 5 طَمغ بذ ۰ 


ع‌ِ 


چین عم عَلنتا به فا نيع وقایّداً تطاً عقَبة ۳ مدْرَعیی 
هذه ی تخت من راقعها, ول قال لی : قایّل: لا تتبذها؟ قَفلثْ: اغْرت 
قف قیلد التبام بقع الوم ری 


( ۳ ومن خیم اه علنه لام (فی سک النبی: و احل بته واباع چیه 
(وفیها بعظ بالتقوی) (الرسول وا وأنباع دپنه) ات اور العضیءٍ 
ولیرقان ال والْمنهاج آتادی, ولا الهادی. أسرثة جر أسر 
وسَجرَنَةٌ حَیِرٌ سَجرو, اعضانها عتدلة زهاه ختمد لد مَوَلذدُه بِمَكة, , وهچرلة 
بطنبه علابها رکرة وافت؟ ملها ضَونة. له یه گافتم, ومع شافیو, 
ودغوو فتلافیه اظهَر بو لش انع العکفوله , وَقَمَع به الیذع حول , وین به 
لام المتضوله مقر ااشلامدینا) تحلق شوه , وتلقصم عَرَوَنَة 

کتونه, وین مَابغ [لی ان الطویل والعذاب الوبیل وانوکن عَلّی 
اللء ,توکل الاتابه الّه, وَأسْترَشِدة السَبیل اوح الی جنه الْقَاصِدَة الی 
محل رغْیته. (النصح بالتفوی) أوصيكمْ عتادالله. بتقوی الله وطاعته, قَاا 


ك- 


التَجَاْ عدا, وَالمتجاة بدا. رهب قأبلع. وَتَغت قأسَبع ووَصَفَ کم الک 
واتقطاعها, وروالها وائتقالها. قاغرضُوا عمّا بفْجبُک فیها لقله ما بضْحبکَم 
منچّاء؛ فرب دار من سخط اللور و عذقا من رضوان الله ! قَقَطوا عم 
عبَادالله عمومهاً وآشْقا لها, لا قَذٌ تم به من فرافعا وَتصرّف, حالانها. 

حَذُروه/ حَذر الشفیق التّاصح وال الکادح واغتبژوا بمَا 5 قَذ رایئم من 
مضارع الفَرُّونِ کم دُ تزایلث اسهم ورالث اَسَمَاَعَهُم وَابَصارَهم. 
وَذْهَبِ ِِِ وعزْهم, والقمع شور هم هم وَتَعيمَهم؛ قَبدلوا یفرب الاولاد 
ققدها, ویضُحْبَه اواج مفارفتها. لا یتاحَرون, ولا یتتاجژون. و یتتاسلون, 
1 تتراوژون ۳ یتجاوژون. قا< خدروا. عبادالله, »رحَذر الالب لتفیسه, المانع 
لشَهْوته, الاظر بعقلّه؛ فان الأْمَرَ واضح, وَالعَلَم فان والطریق جدد 
والسَبیلَ ره 5 
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و من کلام له 


۳ 


عَلَیه السلامٌ : لبعض آصحابه وقد سأله: کیف دفعکم ِِِ: عن هذا المقام 


وآنتم حق به؟ فقال: یا آخا بیی اد اک لَقَِقْ الوضین تژنیل فی عَذم 
سدد لک بعد ذ ذَمَامَهٌ الصَهّر قحق, المسأله, ود اشتقلقت قاغلم: ِ 
لاستیُداد علیتا بهذا الْفام وتجن عون تسباً تتباء اون بالشول تو 


۳ کات ره شختث عَلیعا توس قفوم وَسَحت عَنهّا تفوس ِ 
وَالحَکَمْ اللة, والمعُو یه القیامة. _وَدَعٌ عنک تقباً صیح فی حجرایه(ولکِن 
حدا ها خدیت الرَواجل) وله الَحَطّبت فی این یی شفیان, قلَقَدٌ اصْحکی 
الدَهْرْ ید ابکائه, ولا عَرَو والله, قبا له ِِِ بَستفرع ْعجَب. وَبکنَرّ الاو 

حول وم اطعا تور الله من مصباجه. و غوّاره مر ب ینبوعه, وَجدَحوا 
۲ وییثا فان تژتفع عا وم مکَنْ البلوی. مایم من الْحَقَ 
عَلی مَحض, وان تکن الأْخْرٍی(قلا تدْفَبْ تفشک عَلَیَهمْ حسرات ان الله لب 
بقا یَصَتَعَون). 
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من خطبه له عََیّهٍ الِسلاٌ: (الخالق ج وعلا) امد لله الق العتا. 
5 ومُسیل الوهاد وقحص | 5 ك لیس لاوَلبته اییداع, و1 لاله 
القضاغ هو الاوّل لَمْ یَّل. والباقی یلا آجل, حرّث له الجتاة, ووحدة السَقاة, 
حَدّ الْشتَاء عِند حلقه لها لتاتة له من ها 1 تفر الوهام بالخدود 


والحرکات, ولا بالجوارح والادوات. لا بُقَالْ لَْ:«متی»؟ ولا بُصْرَن له ِ 
«بحتّی», الظاهرٌ لا بقال: «هِمٌ»؟ والَاطن, 1 یقال: 0 لا 
فیتقصی, ولا مَحَجَوبٌ فیخوی, لم فرب من الأْسیاء بالتضاق, وَلَم یِبْعْذٌ ۳ 
بافتراق, ولا یِحَفّی عَلَیه م من عباده شخُوص لحظه ولا کرو رفظ و ازدلاف 
ربوو ۳ اتبشاظ خطوَو فی لیل داج ولا عسق ساج ّ له الق ال 
۹ تفه ال سرد ات زر فی الکژور والأْفُول وَتَقلّیب الا ند والخْهور. 


ِِ ۳ ۳ ۳ پر هل م نَ ۶ لط 
من افبال لیِل مفبل, ولذبار تهار مذبر, قبل کل عغایه وَمدو, وکل احضاء 
با ی و ی مد وب ۱ 82۱ ۱ و 
وعدو, تقالی عَمّا ینْحَلة المحددون من صفات للاقذار ویهّایا الاقطار وَتَاتل 
۳ ۱ 2 9 اق : 


1 کم ات " 3 ۱ ۰ ‌ِ سب سس 
مَعلوم) و اجل مفشوم, تموژفی بَطن مک جنینا لا تجیر ذعاء, ولا نَسْمَع نداء, 
2 ۰ ِ" ۰ ٍِِِِ الی 5 9 تشهوها 1 ه ف مج ی 19 0 
نم رجت من معفره ز 7:0۷ ۰ 5 و فعها: فمَن 
]سس و .-_ کت > ] یی - 2 جح ِ <1- -حای 2 2 
قداک لاخیزار الهداء من تذي امک؟ وعرّفک عند الحاجه مواضع طلیک 
ات2 | ۳ ‌ِ مس 9 ۳ 2 1 3 ست 9 ع ص۳۳ ِ ۳۳ 7 
ارَادتک ات, ان من یِفجز عَنْ صفاتِ ذی الهیبّه والادواتِ فْهَو عَنْ 
صفات خالقه اعجز. ومن تتاوله بخذود المخلوقین ابعذ! 


فک ها اع انس ال ناسا ق 
عثمان وسالوه مخاطبته و لهم. فدخل له ِ علیم عثمان 


قو + ارف ما تخهله و اک علی آثر 1 ند اتک للم 
تلم عا سیفْتاک لی شیء قنخیرک عَة, ولا حلوّت بش اعکه وق 
رایّت کما رابتاء وسَمغت کما سمفتا. وضجبّت رشول الله ضلی اللذ عَلیّه 
وله کقا صحتّا وتا ان آیی فحاقه وا ان الخطاب یاولی یعمل الحق 


متک, وَأئت فرب الی سول الله 


صلی اللة عَلبه واه و شچه زجم ملهما. وق بت من صقر ما لَمّ بتالاً 
اه الله فی تیک فانک وا لله ما یر مر 


بعی) 
۳3۹ 
0 
1 
3 
۱ 
3 
۱ 
ما 
۱ 
اصا 
۱ 
1 
2 
۱ 


امام عادل. هد وَهدی, قأقام سَتَهّ مَعلومة, وآمات بوعة مَحْهُولة. وان 


لسن لتیرخ لها آغلام. وان البدع لَظَاهرةم لها َغلام وان شَرّ الّاس عندالله 
ع للا < چم مر نا ۳ ین 

ِمَامٌ جَایْرُْ صَل وَصْل به, قأمّات سَنهّ مَاخودَه. واخیا بدْعَةٌ مَروكة. وانی 
نت 1 1 5 ۶ و 5 

سشَیت رشول الله صَلی اللة عَلیّه وآله یفول: «بوّتی یوم الْقیَامّه بالْمَام 
نش[ را ر - 5 -1. جوا "۳ لا جر و ر_ | و 

الجایّرٍ لیس مَعَه تصیز ولا عَاذر, فیلقی فی تار جَهنْم, 5 و فیها ند ور 
- و هو جوا" | وس م ]۵ بح + 1-1 1 0 

الزح تم ارت تبطفيی قغرها», نی آنشذک اللة ان تکونٍ قاق هزو 2 

لمفثول, اه کان بُقالْ: یُفْتل فی هد الامَهٍ اما متخ لیا الق والْقتال 

آلی بوخ ااعتاعه: هیاس ۱ 3 

5 ماو و ِ 
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و من خطبه له علَبْه السَلامٌ: بذکر فیها عجیب خلقه الطاووس (خلقه 
الطیور) ابِتدعَهُم م جأفاً عجیباً من حَیوّان وَمَوَاتِ. وَسَاکن وذٍی حرکات, وأقام 
رود اب ی لطیف صلقیم وعظیم فُذْریه, ما اقادث له العْفول 


سنج 


ُعترقه ۳ و رلح 2 له 5 تعفعت تعقث في آسَماعتا لاله عَلی و خدانیّنه, وه در 


من تلف ضور الأطتّار ای اشکتها آخادید لض " وَخْرُوقَ فجاجها 
وَرواسی آغلامقا من دواتِ مه مَختلفه, وهیتّاتِ 


میت 0 و ۳ بَعَد اد لَم تکن فی عجایب ضَوّر ظاهرو, 
ِِِ اقی چقاق با محر مَختچبه ِ بعصَعّا بعباله خلقه ان يسْموة فی 


ِ ت ۳ و 9 1 1 ره 7 گًّا مس 1 2 9 

عغمس فیه, وم ِِ«ِ فی ِِ صبغ_قَدٌ طوّق یخلاف ما ضصبعبه. 
(الطاووس) ومن, آغجبها خافا الطاووس. الذی اقَامَة فی اخکم تعدیل, 
پ 9 - | و و اهر 9 ح + ۳۹0 ۹ 1 6 و 4 
3بضد او فی خسن تتضید یجتاح اشرح فصیه ودنس اطال مَسحبةُ ادا 


۳ 


درجز الی الائتّی سرخ من طیه, وَسَما به مُطلا عَلی رآسه کات قلغ دار 
عتجه کوتیت تختال بالوانه. ونمیس بربماند بفضی. کافضاء الدیکه ود 
بملاقچه جا الفْخول المُعْتلِمَه للْصَرَ ی 
بح کش صعیف استادخ, 5 و کان کزعم من بزاکم انة بلقخ بدَمعه تدرره خَهّا 
امعة, قتقِفٌ فی ضفتی جفُونهر وان اه تم ذلک یم تییض لا من لقاج 
‌ 4 
مس 


قجْل الْفْنبتجس ورلما ,کان ذلک باَعْجَبَ 


م۷ 


معا . 
0 


۰ [ ۴ ۳1۳ 

مدّاری من فصه, وم آثبت عَلیها من عجیب دار اه وسشموسه خال 5 العقیان 
2 0 - ِ ج للام- تست ص ۳ 0 _ 

وف الربرجد. فان لاو بو ۳ 1 مب ۱ ررض فلت: ج: جز من کل 


بیع وان صاهيتة بالملایس فَهّوٍ کهوشی الخلل او ک یر 
ساگل کفصوص داتِ لْوَان, قد تطقبه باللجیّن المْکلل یِمّشی مشی آلمرح 
الْْخْتال وبتصمح دتبِة وجتاحة, قيمَهمة و کا لجَمَال سژباله واضابیغ وشاجه 
لا رقی بتصره الی قوائمه رَقا مُعْولایصَو متقانته, وب 
یسادق 99 2 قَوَايمَة بقة حفش کقوانم 
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هم 
طد پیت 


نم ٩۱‏ اج یوت ما 2 | وم ات ۱ 
سجم لا به 0 مائه, سده بهه » ضره ممرح / 
۶ 2 نل ِّ ست مس ی ح سس ‌ وه ۳۹ ۳ ری 
ات 10 بط ۳ اس ۳1 ۳۹ 2 و 


ك 
0 

2 

0 ۲ 

5 

1 

بِ 
8 - 
ها ۱ 


أ 

۳ 1 ِ ]ی اب 4 ۳4 آج ‏ ۲ ِ 
ببیاضه فی سواد ما هتالک یاتلق وقل صبغ الا وق احد مه بقسط وعلاه 
۹ الم -- ِ- ۳ ج- وتقه مج کا] 23 اه یر 
پبترو صعایه وبريقده, وبصیص 2 جه ورونفه فهو هیر المبتو به 9 

0۰۰ 0 مه - 0 _ 
اقطاژ ,بیع ولا شمَوس قبظ وَقَذ ینحسر من ريشه, _وبعری من لباسه, 
قبسقط ی وببث تباعا: قَبلحثٌ من قصه انجتات أقراق الاغضان 2 
سری وییبت ۲ باقن کید 72 9 ِ 9 نم 
9 نب ت ی ی ‌ > 0 ۱- وم ‌ِ 7 - 
بتلاحق میا حتی یعود کهَیتنه قبل سر طه. لا حالف سالف الوانه. ولا یِقَع 
و ‌ | زا تشه 2 [ ی | نت ار تک ۶ 0 2 
فی عغير مکانه ! و(د۱ تضفجت شعره من شعراتِ قضبه ار حمره 
رت ض | ,1 ش 
جطره ره خفانا یه دید فکیفت بل الخخیه 


۱ ۰ 2 , رت 
ولج فیه الدروح. لا وجَعل الجمام مَوَعدة, والفتاء غايتة. (منها 
الجنه) قلوْ میت بِتضر قلبیک تَحو مَا یوحَف لک مه فشک عر 
بدائع ما اخرج الی الدنیا من شهواتها ولداتهاء وَرخارف متاظرها, ولدهلث 


بالکرٍ فی اضطقاق آشجارعینث غژوفها فی کنبان المشک عَلّی, سَواچل 
هارقاء وفی تغليق انس ولو الب فی عسالیچها وأْتانقا وطلَوع لک 
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ما من الغریر 
: کِتَايِتٌ عن النکاح, بقل ژ المزراه 


جٍ ۳ َ 4 
قوَلة علیه السْلامٌ : «ویورٌ بملاقچه» 
یوْژهاء ادا تکجها. وَقولة علیه السْلام : «کانة قلع دار عَتَجة تُونیة» الفلع: 


شراعغ الشفیته. وداری: مَنْسُوبٌ الی دارین,. وهی بلدَه عَلی البخر بُجْلَبٌ 
ها الطیت. و عَتَجَة: ای عطفه. یقال: عَتَحَنْ الثاقه عنجها علجاً | عَطفهَا. 
واللوتی: الملاج. وقولة «صَفتی حون آراد .جانبی جفونه. والطفتان: 
الجانبان. وَفَولة: «وفلدّ الرْیرَجَدٍ» الفلد: جَمَعٌ فلده, وهی , القطعة. ول 
«کبَایس اللوْلو الطب» الکباسه: 0 و الَعسالیخ: اون واجذها 


م*ً 
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ول رت یرک ِِ 7 ی 
ول عن الله یَعَْلون, کقَیْض بیّض فی 
جصائعّا شَزّا. منها: (فی بنی آمیه) افترقوا بعد 
قوهم یذ یفص آنتما مال عال مقه علی آ َجْمَعْهُم سر 
وم لبنی أمَيْه. کما تختمغ قرغ الحریف بُوَلفْ الله بيْتهم, نم يجْعَلَهُم ژکاما 
کر کام الشحاب نم بفته له ایا سین من تاره کسیل الخس: 


_ ۳ - 


ت 1 _- تک ‌ِ 9 
حَیِت لم تسله عَلیه قاره وَلم تنیر؟ 1 امه وَلم یرد 


ِ 
3 
3 
1 


ِ و بِ ۳ ۲ 3 ِِ 
سَتَتَة رصٌ طودٍ ولا حدَابٌ اض, بُذعَذَِهُم اللة فی بطون اودیته تم 
0 ۵ ی ی ۳ رو و ‌ ۳ و هو ایس چ و مس" س 
بِسْلْكهَم بتابیع ی أ رز ض» باحد بهم من فوّم حفومی فوم, وَیمَکن لقَوّم فی 
0 ِا 


و من خطیه له عه السَلام: فی آوّل خلافته ان اللة سَحَاته رل کتابا ایب 
لشْر؛ 9 ره الخیر ی واو دون 3 ِ سَمت السّرٌ 


فول 7 حلل غَرَ ماخول, وَقَصَل خومه الفسلم علی 
بالاخلا اص واللوجد عقوق المیشلمین فی تتلفدت 

1 المُسْلِمَون مل, لسانه ویده ۷ بالحقء ولا بحل أدّی 
الم 1 ِ( بج. بتایژوا مر الْعَامّه وحَاصَة احَدكْم وَفة الْمَوْْ فان 
أ 


]مه ]لا | بو و مه 1 پ لا یا - «و 
امَمُم وان الساعه تخذوکم من حلفکم, تحتفوا تلحُوء قما بُنطر 


ناس 
باوّلکم آخرژكم. الْفوا اللة فی عباده وبلادو, قاِنکم مَسَوّولون ختّی گٍِ البقاع 
والبهایّم. آطیغوا اللة ولا تعضوة, ولا زيم الحَیْر قَخْذُوا به. ولا رم اس 
3 وس 


و من کلام له عَلَیّهٍ السّلامُ : بعد ما بویع بالخلافه وقد قال له قوم من 
الصحابه: لو عاقبت قوماً ممن آجلب علی عثمان؟ فقالّ: ِِ 
سث هل ما تعْلَمون.. ولکن گنت لی بفقم واقوهْ المَجْلبُونَ عَلي حد 
سَوَكتهم یملکوتتا ولاً نکم وقاهٌ هذ هولاء قذ نارث متهم عندانکة, والقت 
هم رانك , وَهم خلالکَمْ َسُو وم ما شَاوٌّوا؛ وَهل 7 ترون مَوضعاً ك0 
عك شی > تُریدوتة؟ ! ابر هد دا ال مر جاهلیه. ون ما المَوم ة 

ناس من هد الأمَرٍ لا خر ک علّی آنمور: رفة ره ما تون وف رکه تری سا 


ثِ 


رون وَفرّقهة لا تری م 71 هذا و هدذا, فاط صَیرّ وا خی هد التاس, ووَتَقَع 


الْفْلوت مواققها, ویْوْحَدٌ الحْفوق مُسمحة قاهدآوا عنی, وانْظروا ماذا یَأنیکَ 


ِ- 
1 


1 ب 


ک ۰ ۰ س_ س_ 


و 7 نج 4 ِ َ ۱ 7 ِ :۳ 7 نی حِ 7 5 
هوّلاء قَدٌ وا علی سَخطه امارزتي. وَسَاضیر ما لمٌ احف علی جمَاعَتِكم؛ 
- لاو و و من و ۳ ۳ 17 و ‌ ِ و 0 رم رز الا 2 ِ 
هم ان توا علی قیاله هذا الا نقطع یطَام الَْسلمین, وانما طلَبُو 
هذو الدنیا حسدا لِمنْ ۱ 


و من کلام له عَلیّه السَلامٌ : ( فی وجوب اتباع الحقٌ عند قیام الحجّه ) کلم 
به بعض العرب, وقد آرسله قوم من آهل البصره لما قرب عَلَیّهٍ السّلا منها 
لیعلم لهم منه حقیقه حاله مع آصحاب الجمل لتزول الشبهه من نفوسهم, 
فش له علنه التلام من آمره مغمع ما علم ند انه علی الجو. عق قال لد 
بایع. فقال: |نی رسول, قوم, ولا احدث حدثاً حتی آرجع الیهم. فقال عَلَیّه 
السَلامْ : آرأیت َو آن الذین وراعک بَعُوک راید تتتفی له مسَاقط الْعَ 
قرجفت لته وتو تم کر الکلا والماء فَحَالقوا الی المَعَاطش والْمجادب. 
ما کت ضانعا؟ قالْ: یت تارکَهَمْ ومْحَالَهَمْ الی الکلاء والاء, فقال له عَليه 
لام : قاقدد اذاً بدک. ققال الرجْلٌ: قوالله مااسْتطغث آن آفتنع عند قیام 
الخْجّه عَلَیَ. قبَبَعتْه عللّه السَلامٌ. والجل بُعْرَفَ یکلَیّب 


الجَرُمیُ. 
(171) 


و من کلام له عْلیه السّلام : لما عزم علیلقاء القوم بصفین (الدعاء) الم 
تِّ السَفّفِ الْمَرَّفُوع وال العَکفوف الذی جقلتة مفیضا لِلبّلِ والّها 
مَجری لِلسمّس والققر, ومَکتلفاً جوم السّیارو. وجقلت سکاتة سبّطامنْ 
تلانکک, 1 َسأمُون من عبادیک. وَرَبٌ هذه الأرْضٍ التی جعلتها قراراً للاتام, 
مَورجا" لهوام والانغام, وم 1 بِخضی ما یری وم لا ریزی. ورب الجال 
لاس التی جََلتها للأرْضٍ ۳ در اي اعتمادا ان أَظْهژتتا عَلی عَذ 
قجتا البعی وسدوتا لِلحَق. وان آظهزتهم علیتا قَاررفتا الشهاد 5 و 
من الفنته. ( الدعوه للفتال ) أین المَانعٌ للذمار لاد و الَحَقانق 
من آَمْل الجقاظ ! العاژ وَرَاءك. ۳-۹7 اقا کم ۱ 


(172 
من خطبه له عَلیْهِ السلامٌ ی لا تواری عَلٌَ سَماء سَماء ولا 
9 ۰ منها: (فی ویوم الشوری) 5 ۲ ل قایئّل: ی یابن آبی طالب علی 
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وم یه ام یرل ای الا ای وس 
(ومن هو جدیر بأن یکون للخلافه وفی هوان الدنیا) (رسول الله) أمین 
وخیه, وَحانم ژسله, وبشیز رخمته, وتذیز نقمته. (الجییر بالخلافه) ۳1 


کت 


النَاس, ان آحق الناس بهدا لام وا هم کلیه: وأعَلَمَهْم یأمر, الله فیه, فان 
سَقب شاغب اسئغیب فان ات قوتل. وَلَعَمَری. لین کاتّتٍ الامَامة لا تنعقد 
حلّی بتخضر‌ها امه الاس, ( فقا ٍلی ذلک سَبیل, ولکن لها تون علی 
من غاب عنهّاء تم لیس للشاهد آن بزجع. ولا | للعایّب آن یخْتاز. [ وی أَقاتل 
رَخلینِ: رَجْلا ادَعی ما لیس لة, خر مت الذي عَلَیٍ. آو کم وی اللو, 
۲ 4 ویر عَوَاقب الأمُور عند الله, وقَذ فتح باب 
ب ب بین هل القبله ولا بخمل هد للم الا أَهَل البَصَر والطَبُرٍ 
والعلم بمَوّاضع الحق, قامَصَو وا لمَا توْمرّوب, بو» و قمو| 1 ما هو ِ ن عَنة, ۴ 
تَعجَلوا فی امر عتی توا( ا, فان لتا مع کل امرٍ زونه غیراً ۳۳ الدنپا) 
هذه الذییا اليي تحت 11 تتمَتَونها وَتَرَعْبونَ فیهاء, و أضَبَحت سبح له ِ 
ضَيکم, لیِسَت بدا تک لمکم الذی تم له ول اّذی عم اه ۱ 
نها لِسَث یباقیه لکمْ ولاً تقو عَلیها, وهی وان نکم منها قَقدٌ حَذُرتَكَم 
شرها, فدعوا غژورها 


2 

بعی) 
۲ 
۱ 4 بت 
ها 


3 
۱ص 


۳ 5 


_- 


لتخذیر‌ها, وا یی فیها ار النی دعیثْم لها 
اضر ۱ ولا تن أَحَدکَم خنین الأمه عَلی ما رُوی عَلَه ملها, 


و من کلام له عَلیّه السَّلامٌ ی 
بلغه خروج طلحه والزییر الی البصره لفتاله) قد کت وما امد بالْژب, ولا 
ارت بالطزب: وانا علی ما قد وعدس زبی,هن التضر. والله ما استفجل 
بدم غلمان الا َوفاً من آن بطالب بدیه. لا مطته. ولغ 

: حرصْ عَلبه مه قاراد آن بُقالط یا الب فبه للتیس ار 
بقع السک. ووالله قا صتع فی أمر غلمان واجده من تلات: لین کان اب 
عَفَان ظالما کما کان یرَعُم لقَد کان یتبهی له آن بوازر قاتلیه وان تایه 
تاجر, » کانَ مظلوما ل ان نی له آن تکون من الفتهنهین عه 
وَالمَعذرین فیه وَلیْنْ کان فی ۰ من الحَصلتَین, لقدٌ کان ینبغی له أن 
5 ال معهٌ ما قعل واحده من الثلات وَجاء یأمر 


3 
« 

2 
حِ 
۱ ۱ 
اسلع 
1 


(475) و من خطبه له عََیه السّلام : (فی الموعظه وبیان قریاه من رسول 
الله) نا القافلون عَيرّ الْمَعفُول حِ وال کون ماود مهم تم صالی. اراکم 


- 


عَنِ الله داهیین, والی عَیْره رآغبین ! کاكم تَعَمْ آراح یها سای الی مَرعیَ 
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و من خطبه له عَلَیّه السَلامٌ: (وفیها بعظ وین فضل القرآن وینهی عن 
البدعه) (عظه الناس) افو تن الله, واتعظوا بقواعظ الله, وتو 
تصيحة الله, قَِنّ اللة تقالی قد اغذر کم له وَانحد عَیکمْ له 

ین کم مَعایة من الأغقال, وعکارقة مها لو هذه, وتختیئوا هه فان 
و الله ی اللة له واله کان تمْول: «ا اجه خُفت بالمکاره. و 

ار خَقت بالسشّهواتِ». وَاغلقوا اه قا من طاعه الله شیء الا با 
کزم وا مِنْ مَعصیه الله شیء لا باتی فی شفوه فرحم اللة رَجلا تزع ِ 
شَهْوَته, وَقَمَع هَوّی تفْسه, فان هذو اللّفُسَ آیعَدٌسَی ء ِِ وَهّا لا ترال 


تبرغ لب مقصتم فی قرو واغلخا اد الله أنّ الْغَوْمن لا بیع ولا بُمسی 
لا وتَفُسُم نون عبْدَه. قلا یرال زاریا عَلیها وَمَسْتریدا لّاء قکوئوا کالسّابقین 
فاعم بوالعاصن اقام ی ومن ۳۱۱ تقوبص الال, وَطَوَوْها طمق المتازل. 


(فضل لقرآن) وَاعلَمُوا أنٌ ها الْفْوآن هد 
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060 جوم ۲" 
قبل ۱ ۳ ۳ ۰ 4 ‌ِ و و و - 
ِ- ن من غنیت؛ قَاسْتسْفَوه مب ادُوَایکمْ. واست ِ 
ان فیه شقاء من أخّر الّاء وفع الک ی به علی لوانکه 
اللهَ ۳ 1 ِ ولد وَالعءهٌ وَالَلال, 5 
به, وَنَوَجْهُوا ال ‌‌ رل« ...۰ ۰ 9 5 و9 5 11 قاسّالوا 
9 توَجهُوا الیه بحبه, ولا تسا حَلعم لام ما من 1 
3 
قع مسعع, ووار مضدي» أنة مر شفع [َخ و[ و و 


-ِ ل‌ 


0 
۲ ِ ۳ ۱ 
والورع الورع! ان کم نهابة قانه 
ی ان لکمّ نهایه نوا الی ]-. ۶ چا که ۳09 
ِعَلمكم, وَاِنّ للاسْلام عَايِةٌ فائتهوا | ی نهاییکم. وان لک علما فاهتذوا 
م ام ه ب ص غَ ام غابته. ۱ / ۱ أ۱ ۱ 
عَلیکم من جحفه ۳9 ۰ ۵ 1 ی ۱ 9 درو الی لله بمَاأ ۱ فتر تِ 
عم (نصائح للناس) الوا وطائفه آنا شاد لَة. وعجیخ تم القتاعه 
نج للناس الا وان العَ 3 ۱ ّ بر چه ج- یت 094 لقيامه 
۱ بق قذ وقع. والقضَاء الماضی قد 
3 ع‌ِ ۳3 


0 : في معنی الچکمین فاخجمع ع رای مَلیْعم علی از 
9 . 


1 ۰ مَعَهٌ ولو تَبِعهٌ , قتاها عن او 5 اعد وفع پبصر آنه, دار 
الجَوَرُ هقاهماء والاغوجاخ دیما وق سَبَقَّ استتتافٌتا عَلهما فی الخکُم 
بالعدّلِ والعتل لح شوء زایهما وَجوْرَ خکمهما, وَالنقَهُ هی ایُدیتا للفُستاء 


ر 
۳91 ثِِ وه و ‌ءِ ۰ 0 
حین خالقا سبیل او و تا بمَا لا یعرف من معکوس الحکم. 
(178) 


و من خطبه له عَلَیْه اسَلامٌ: (في الشهاده والتقوی) (وقیل: له خطبها بعد 

مقتل عثمان فی اول, خلافته) لا سل شان, ولا بِعَیره 6 مان ولا یکو بحو 

مَکَان, ولا بَصِفْةٌ لسار, ولا بَعْرْبُه عَلَة عَدَدٌ قطر الْماء ولا تجوم تخوم السماء 

ولا سوافي الرّیح فی ولا دییبٌ الم عَلی الصَقا ولا قیل الدرفی 

له الظلماء ِِ مساقط الاوراق. وت رف لاد 1 أشهْذ | 
و 


و1 


شرا 0 19 غیت الْعمی. | 1 1 
لها وَالَمْخْلد الا ولا تفس ۹7 م2 بِمَن تافس فیهَا, وت من 8 ان لیا وَاید 


)179( 


و من کلام له عَلَبٍّ السَلامْ > وق شالت دعلب الیمانی فقال* هل زر ات یک 
با آمیرالمقی منین؟ فقال عَلَبّه السّلام َفعبُدٌ ما لا آزی ؟ قالّ: وکیف تراه؟ 
قال: لا رکه که عون بان العان: و۶ کن ند رکه افو بعقانق الیمان. 
قریبٌ من الأشیاء عَرٌ ملأمس, بعیذ مها غَیْرْ مُباین, مُتَلمٌ بلا رويّي مُریذ لا 

همه ضانغ لا بجارحو لطیف لا بُوضَفٌ بالحَقاء گییز لا بُوصفٌ یالجقاء تَصیژ لا 
۱ ۳ پالحاسُو, زجیم 1 یوضَفَ بالرقه, تعنو الوَجَوهٌ لعظمته, وَتجب 


/ 
۳ 9 أ 0 با ۶ می 
]رد ج لاج یم سه. تسیا ۵ ند ۱" و 02-۵ قال ره ۵2و [ که ! آمَا 
ولیاتینی لیفرَفنّ بینی وَبیتکم و انا لصَحبت ب ویکة غیژ کثیر ۳ 


- 1 تب و )1 - و و ۶ رکه و آه ۵2 + و و ۳ ِ ۳ وی هم 
۱ ان ٍِ یخرع [ من امریر رصی و ۱ 9 2 تشه 7 

۷ ۳ 1 ۳ و - - ۱ ه 
وان آحت ما آنا لاق ال المَوث ! قَذ دَارِستْکم الکتات وقاتكنكة 

"۲ 7 و ی ات ۳ ۳۹ ۳ ت 5۰ عءِ 


و من کلام له عَلَیّه السّلامٌ : وقد آرسل رجلاً من آصحابه, یِْلَمْ له علم 
آحوال قوم من جند الکوفه, همّوا باللحاق بالخوارج, وکانوا علی خوف منه 
عَلَیّه السّلامْ , فلا عاد الیه الرجل قال له: منوا ققَطتّوا ام جینو _قَطَعَئوا؟ 
ات بل طَعُوا با آمیرالمومنین. فقال عَلیّه السّلامْ : بُعْدا لَهْمْ کما 


چم 


ما لو شرت الأْسلَة 
ها کا 
9 


ن 2 هنهم: آن ۴ ۰ تا دی 


بِحَرُوجهمٌ من الهْدی, وارْتَكاسهم فی الصّلاَلِ والعمقی, وَصَدهم عَن الحَق؛ 
وَجمَاحِهم فی التّیه 


)182( 


من خطایه له عانه الت ای روی عفن توف النکالی فا عطسا بهفه القطیم 
آمیرالمومنین علی عَلیّهٍ السْلامٌ بالکوفه وهو قائم علی حجاره. نصبها له 
جعده بن هبیره المخزومی, وعلیه مِدَرَعه من صوف وحمائل سیفه لیف 
وفی. رجلیه تفلان عرر لیف وکان تم نمتم, بعیره فعال: (حمد الا 
واستعانته) لحم لله الذٍی له مَضایَرژ الْحلّق, وان الأمر, تجْمَدخ غلی 
اخیتنانه, وَتبر بژهانعر وتوّایی له وامتتانه, مدا تور آخفه قضصاء, 
ولشکره دا لین تایه هقر با: وَلخسشن مزیدو مُوجبا, وَتسْتَعِینْ به استعاته 
تاج لقطله, فُوَملِ لتیه, وی یدفیه. مترف له بالطوّل ل._غذعن له الم 
والَْول. ونوْینْ به یمان مَن رَجَاهُ موقناء واتاب لب موب و تم له موعنا: 
واخلص له مُوحدا. وعَطمة مُمَجدا. ولا به راغبا مخْتهد راللم ۲ الواجد) آَم 
ولا سَبْحَاتَةْ قیکُونَ فی الْرٌ مُشّازکاء ولَمْ با کول وت هالکا. وَلَم 
تمه وت و رَمَان, وله یتَعاوره, زیاده ولا تفَصَان؛ ۷ طه لول یمَا 
آراتا من علامات التذییر الْْنْقن, وَاْقَضاء اْمْبرم. قن شواهد حَلقه حلْْ 
السَماوات موطدات بلاً عمد. قاْمات بل سَتدٍ دامن قاجیّن طایقات 
َذعِتاتِ, متلکنات ِ مَیْطِتَات. لو 1 ام له ال یه 5 


‌ ۳۹۹ ؟ (۶ ۳ ۰ 3 > ۳ 
السْفْع الْمْتجاورات. وما یتجلْجل به ال غذفی افق السّماء وما تلأشت علذ 
4 ی هر 2 ی ۳ و ۶ 9 ۳4 5 تسب 0 7 ۳ سب و۳ تس 
برزوق العمام, وم تسقط من ور 29 م تزیلها گن مسْقطعا عغواصف 


م2 ح لا - 4 ‌ِ 2 | 1 تِِ 
ومَجرّها, ومَا یکفی | ۰ صَءّ من فوز , وَمّا تخهل من نی فی یطنهّا (عود 
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فغراب اس مرججتن فتولهة صج عفولهة آن تخذوا آکسمن الخالعن. 
ولا یدرک بالطقاتِ دووالهیتات ولادوات. وَمَن ینقضی (ذا تلع امَدَ خده 
پالقاي ۵ الی اد هو اضاء بتوره کل ظلوم :و اطلم بطلحته کل نو الوضیه 
بالتقوی اوصيکم عباد الله بتفوي الله الزی البَسَكم الریاش واسْبع عَلیکم 
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مد ما ۳ آووٍ و لاو ج اجه 1 و سس امن وک 

قلم تستوسفو لله الثم ! انَتو بون ماما عیری یطا کم الطریق, وَیرَشذ کم 
0 اس ۳ 5 2 -]- ات ۰ 

ذبر مج الدنیا ما کان مقیلاء واقبل منها ما کان مذیراء 
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ي اخوانی الذ, ج تلو الفران فاعکفوة. وتو الَْرّضَ اف 
وا السه. وآمائوا الْبدِعه, دُغُوا یلجهاد قأجابوا. وا لاد قَالبعْوا 
نادی یأعلی صوته: الجهَاد ما عبَا الله ! لا ۳ ام ها 
قمَن آراد اللَواح |لی الله قَلیَحْرغ. قالَ نوف: وعقد للحسین اه السّلام 
فی عشره آلاف, ولقیس بن سعد في عشره آلافٍ, ولابی ایوب الانصاری 
فیعشره لاف دلغیرهم علن آغذان آخرن و مویزید الرجعه ال صفین: فا 
داز مدای 


ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله, فتراجعت العساکر, فکثا کأغنام فقدت 
راعیها تما آلدتاب‌ من کلسنکان! 
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و من خطبه له عَه السامٌ: (فی قدره الله وفی فضل القرآن وفی الوسبه 
التقوی) (اللم تعالی) امد لله الْعرّوف من عبر ری والخالق من غنر 
لصتم م خلق البق یغْورنه, واستقبد الارزاب بعنه. وساد العْطماء بخوده, 
و الذی آشکن الکا حَلقَة, وَتَعت الی ك والاس رْسْلة. لیَکشْفوا هم 
عَن غطایهّا, یدروم من صَرّانها, مر بوا هم تالا ویر وهم 
غْیوبهاء ولیهَجُمَوا عَللهمٌ بمعتبر من تصرف تصاجها و اسْقامها, وَحلالها 
وخرامها, وا أعَدّ سبَحاتهة لمطیین مِهْمْ وَالْعْضَاه من جنهٍ وتار, وَکرامه 
وقوان. مه لی تلییه کُما اشتگمد الی خَلَقه, وجعل لکل شیء قوراً 
وَلکل قذُر اجّلاء وَلکل آأجّل کتابا. منها: في دکر القرآن قالفرآن مر اج 
جَه الله علی خلقه, اخذ عَليهمٌ ميثاقة, وازتهن علیو 
اه مهم انم تور واکمّل به ديتة, وقوَضَ تبیهٌ صلی الله علیه وله وق فرع 
لي الق من احکام الهْدی یه. ققطفوا منه یات قا عَظم من تفسه, 
فان لَمُ بخف عد 0( بتزک شیف ۶ کر 
2 لها باوبا وه مشکمه. ترخز علّة, و توغو له قرضاة فتما بَفن اج 
وسَحَطةٌ فیما بت وَایذ. واعْلموا اه ور َصَی عد بشیء سَخطه ۶ 
َن گان قبلکم. ول تشقط علکم یشیء رضته مش ان قَبلکم, ونما 
تسیرون فی ار بین؛ وتتکلِمون یرجع ول قَدٌ قَاله 5 ار یمن قْلْکم, فد 
كفَاکم مَوّوت دیاکمٌ, وَحتْكَمٌ عَلی آلشکر, وافترض من الست: 
(الوصیه بالتقوی) وَأوْضَاکُم بالموی, وجقلها فلتقی رضاة, وحاجتة 


قالّقوا اللة الذی تم بعبیه وَتَواصیکم بیده, وَتقلْبْکَمٌ فی قَبَصته, [ن 
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3 ۳۳ ع‌ِ 

اسَْرلَمْ عَلِمَة وان عم تب قذ وک بذلک حفظهٌ کراماء 1 یِسُقطون 
حفاء ولا بُنبئُوي باطلا ۰ ,جَاعَلمّوا من یت الله یجْعل له محر جا من الفتن 
وْتورا من الظلم, وید ۹۹ فیملٍ اشتهث تَفَسَة, ۳۳ منترل الَکَرَامقه عَندة؛ 


0 و 2 4 بهسبه ۳2 
ورققاوهٌا رل قتادژوا المعاد وسایقوا الجَال. قاتَ التاسن توشک 
نقطع بهم الامل, ویر رهم الاجل تسه هم بات اللَوّْتهء قَقَه عنم فی 

ب قا سَأل ز له الرجعه من کان فلکم و تن سل ایس وا 
لیس پتراک وقد آوزئم منقا بالاژتعال, وأمرنخ فیهاً بالاد. واعَموا أنة 
لسن لهذا الجلد القیق صَتر عَلي | لتار. قَارَعهُو فوسَكُم, قاتکم 5 
جرسموقا فی مصایب الئا. قرائثم جع ام من الشوکه لْصة 
وَالعتره لد میه, والمقضاء ۶ تخرقهة؟ قکیَفَ ادا کان بین طابقیّن من تاره صجیع 
عجر, وقرین شطان؟! لش اي مالکا !۱5 عصت علی الثار حطم بتقطها 
بقضاً لعچّبه, ولذا زجرها تولنت ببّن آبوایها جزعا من زجرته؟ نها ان 
الکیژ الدی قَد لَرة القتبرٍ کف أئت ]دا التحمث اطواق الا بعظام 


_- 


لأْعْتاق, . الجوامع حلیٍ کت خوم السَوّاعد؟ قالله اللة معشر 
الوتاد ا و وم ساموت فی الک بل السَمم. وفی الفْسَحه قبل الطیق: 
ن تقلی رهاها لشیزها نوک 
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الا ضٍ وه الیو الخضید وَانمَا راد أن ایکمٌ رت من عملا).قبادژوا 
باتمالج تکوئوا مق جیران الله فی دارم راقق هم رُسْلَة, وا راهم مٌ مَلائْکتة, 
بدا, وضان, أَحْسَادهم و نْ تلقّی وبا 
وَتصباً (ذلک فصْل الله یو‌تیه َقَن سَاء وَاللة دُوالْعصّل ۳۳۳ ول ما 
حور وله ااتوان نی نس واتميکش. وفع حشتا ونم الوکیك ۱ 
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و من کلام له لیم السّلامْ : قاله للبرج بن مسهر الطائی, وقد قال له بحیث 
پسمعه: لا حکم لا لله, وکان من الخوارج: اشکٌث قتحک ال تا رم قوالله 
له ظهر الحو قکلت فیه ضنبلا شخضک. حفتا صونک. عتی |ذا تقر الباطل 
تجَمّت جوم قَر ن الماعز 

)185( 


من یه که ای ال ای (بحمدالله فبعا وشتي علي رسپوله وبصف خلقً 
من الحیوان) (حمد الله تعالی) الحَمَدٌ لله الذی لا ی رکه السَوَامِذ. ولا تشو 
العشاهة و تراة الواطِز. ولا تب السَوای الدَال علي قذمه یعون 
تِِِ" وبحدُوت حافة ۷ وجودو, وباشتباههج عَلّی أآن 1 شبه له الذی 
صَدق فی میقایم, واژتقع غن طلم عنایه, وفام بالقسط فی حَلَقه, وََدل 
لیم في خکمه, مُستشهد بخْدُوث الأشْیاء عَلی رَلیِته, وبما وَسمع به من 
الععْز علی فُذرته, وبما اطره له من اْقتاء علی دوامه, واجد لا بقدم 
وَدَایْم لا بامد, وَقَایْمْ لا بَعَمد, 7 سلماة ادن اقا گرم وستم له القرانی 


ِ 


ی ۳ 
یماضره, لَمْ تجط به الامها, بل تجلی لها بهاء وبا افتتع منهاء ۳ 
کت حِ ک ۳ س‌ وی 2 ات 
حاکفها: لنش بدق کیم اععات به المهابات جر تخسیما ولا یذی عظم 
تتاهث به الْقَایاتْ فَعَظمنْة تجسیدا بل کنر شأناء وَعظَم سلطانا. (الرسول 
لاعظم) وأشْهَدُ أنْ محقدا عَیْد الصفمث وَأميبْة التَضَمٌ أرسَلَه بهجُوب 


الحجَّج. وَظهور القلج 9 المَنعج. قبلع الرسالة ضادعایها: وَحَمَل, 6 
أ دالا عل 9 ام الاهتداء ومتار الصیاء, وَجَعَل امْراسَ الاأسلام 
متیتة, روغرا الایمان وثيقة. 0 أصناف من | یوان 
ولو قکروا فی عظیم القذرو, وَجسیم النغمه, لرَجَعوا ای الطریق وتافو 
عداب. الجریق: علکن الفلوت علیلد. والایضاه مدخوله! الا ظون 


ال الذی (یَسَجِذ له عن فی السماواتب والارْض طوعاً وکزها) , ور [ه 
خدا ووجها, وبْلْفّی بالْطاعه ۰ وَبْعَطی القیاد رهبهٌ وَحوفا ! 
لیر مُسکره قرو اکضی عدد الثیش مها والتقسن, وازسی قوانجها 
1 9 ۵ جتاسها, فهذ عُرابٍ وهدّا غقاب. 

قهدّا مَامْ وهذا تام 5عا کل ۳ تاشهه, وگقل له پرژفه. والشا . 
فافطل دیمها وعدّد قسمها قبلٌ الرّض بعد جُمُوفها, وأحُرج تبتها بَعد جُذُویها 
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بالصَرَد موّلف بین متعادیاتها؛ مُقارن بين شیاه ِ- 0 ین تباید اتها, 
و" سم تَ 5 
2 و 


مفرّق بین متدانبانها لا یسمل یحذ؛ یکسب بعد و والعا ‏ : تخد الدَوَاتْ 
1 ها وتشیژ الا 7 لپ ۰ «مَنذ» الَفومَة مَة, ععملها «قذ» 
الازلیه. وجنبتها «لولا» التکملة بها تجلی ضانعها تلعقول, وبهّا کر تظر 
العیون. لا یجّری علیه اکن والْحَر کَة, وکیف یجری ۳ 13 هو أَجِراخ, 
وَیْعَودٌ فیه 


ما هو دا وید فیه ما هو أحْدته ؟۶! ادا لتقاوتث دَائه ولتجرّا کلهة, 

ولامتتع من الأرّلِ مَعْتَام, ولکان له وَراء لا وجد له أمَام, الیّمام لا 

لرمة القضان. ولد لقامث آیة العصنوع فیم. وتحوّل ژلیلا بَعْدَ أنْ کان 

لول علیْه, وحرج بشلطان الامیتاع من آن بُوَنر فیه ما بُوَترْ فی غیُره. الذی 
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. 2 و 9 نلامیته 
الندی تسه ولا بتعتر تخیر بخال" دب فی الاأوّال, ولا یله 
یالی والایامُ, ولاً بُعٌ ی ۶ والطک ۳ بُوصَف پشیءٍ من الأجْرّاء 
رح والاضاء 1 بعرزرض من الأغراض / پالفی ده والْعاض. ولا یِقا ره 
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لد < ِ بِغ, ولاً انقطاع ولا عاية, ولا أنّ الأشْیاء تحو ۳ وی 
وت ِحْملْة. قَبْملَة أَو بعلَة. لیس فی الأستَاء وال ول ها ۲ کارت 
یُحبرٌ لاب بیان ولهواتِ مغ لا بخروق وَأدواتِ, تفول ولا لفظ. و بتخقظ ول 
یتحقظ ویریذ ولا نمرژ یب ویرضي من عبر رقم وف وتلضت من عر 
مشق یَفول لقا اراد کوتة: (کن قیکون) , ا بصوّت یفرن, ولا پنداء بُیسْمَع 
وانها کلایة شبحانه فعل مه انشا وماهر ام بکن فر فیلن دلی کاتنا. 15 
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ات ۹ ۳ بط ِ و 2 ‌ِ و 02۶ و ۳ 2 +۶ ‌ِ و 92 
شراب, بل من النعمّه والنعیم و ن من یر | ب ار وَتکذبون من غیر 


0 و ِِ ِ كِ ِ 
اخراج ذاک دا عَطَْکَمْ التلاء کا بَعضٌ القتث غارب الهعير قا أطول هذا 
۱ پا 0 از با 2 ِ 
الْعتاء وائعد هدا الجاء! با الّاسم. الوا هذو ال 


۱ ( 
٩‏ 1- > م ‏ "0 7 نت و و ِ 
الاعال من اندیکن. ولا فح‌غواعاي. انیم فت نوا عن, معا 
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به من ولجها. قاستعوا ها الّاسن وغواء وأمضروا آذان فلوم تَفَهَمُو 
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و من خطبه له عَلیّه السلامٌ: (فی الوصیه بأمور) (التقوی) اوصيکَم یچ 
الثابین, تَقوّی الله, وکنرّه حمده عَلّی آلایّه تک وتَعَمَانه علِ 1 وبلایه 
لدر م. قکم 2 ۹4 هس ّ 2 ارککم برَحمو ! وه رتم مس ار ۳ وتعزصتم 


تخدو قاقهكة !۱ ( واوصيکُ پذگر العوت. وافلال القفله عَلة و 


۱" 
ند 


م عَمَا لیس فلکم وَطمَعْکُم فیمن لیس ُقلکُم؟ ! قکقی واعظا 
بِمَوْتی عاین موه , جوا الی فورهم غر راکب وانرلوا قب غیر تازلین, 
همم تکولو ِا وان الاخبه لم ترل هم و | 0 


موطنون وا کائوا بو شون واسقلوا ما خارفوا واضاخوا عا اه 


اتقو لا عَن قبیج یِسْتطیعون ائنِقالاه ولا فی حسَن یَسْتَطیعُونَ اردیادا, 
آیشوا بالختا ؟ رهم ونوا بها قَصَرَعََهُمْ. (سرعه به التفاد) قسایقور رمک 
اللة ای مَتَازلِکمْ الی أمرَئم آن تغمژوها, والْتب عم فیها, , ودُعِیتْمْ انار 


سوه 


من الوم قریب. ما أسْرَع السَاعات فی الیو وأسَرغ لیام فی آلسَهّر. 
واش و2 الَهُوَ هی السته, وَأسْع السْنین فی العْْر ! آخر الجزء الأول من 
کاب نهع البلاعه. سلوم‌عن الحرء الناتی: من خظیه لفولاناً آمیرالمومنین 
ضاوات اللف عليه: عض الایمان. ها بکمت باشا مستعرا فص الماوت. 
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ومن خطبه لمولانا آمیرالمومنین علی بن آبی طالب صلوات الله علیه: (فی 
الایمان ووجوب الهجره) (آقسام الایمان)_قمن الیمانِ ما تون این متا 
في القلو, مه ما َو عوایی ین او والِصّدور, ی أجل فلوم 
کاتر؟* تبث لکم بَراعه من اعد موه حّی یَحَصْرة المَوث, قعند دلک بََغْ حد 
عو. (وجوب الهجره) اجره قانمة عَّی حتقا 1 ما ان لله له تعلی 


یل الأرْض اجه من مُسْتَسرّالاْمّه وفغلنها, لا بقع اسَمْ الهجْرَه عَلی 


واستئوا نعم الله نکم بالهتر علی طاعته. لا لمَعَصبته, فان عدا 


نع 7 


احد الا بمفرقه ی قمن عرقها واقزیها قهو فهاچز ولاً بقع 
الایمان) 7 رن 3 ضقب دا 3 فستضعن, تلم ۷ ع: موم مر امتحن ج ال - 
التاسخ. شَلونی قل آنْ تشقذونی, فلانا بطق لماء أعْلَمُ نی بطرّق 
لرض قتل أنْ تشقر بریلها فتتة تطاً هی خطامها وتذهث بأغلام 
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و من خطبه له عَلیّه السّلامٌ (یحمد الله ویثنی علی نبیّه وبعظ بالتقوی) 
(حمد الله) مْمَذ شکرا لانقامه, وا هه ستعينة مه عَلّی َظائّف خقوقه, عزیز 
الجْند, عظیم المجد. (الثناء علی النبی) وأَشهَذ ان مجخمدا عیده 6 سوله, رع] 
الّی طاعته, وقاهر غْداعه جهادا عَن دینه, لا یثنیه عَن ذلک اجْیّماع علی 
کگذننه وَالتماس لاطفاء ‏ نو و. (العظه بالتقوی) قَاعتصموا بِتقوّی الله, قَانَ 
لها ح وا ( وثیقا عَرو نه ومَفقلا : هتیعاً ذروئهة وبادژوا المَوّت وَعْمَرَاته وَامَهَذوا له 
قبل حاواد: وعو له قَبْل تژوله, فان الغایة 5 یامه وکقی بذلک واعظاً 
لِمَنْ عقل, فعتبرً من جهل ۱ وقبل بلوغ الاب ما تَعْلَمُونَ مِنْ ,ضبق 
الا ماس وشدو الابلاپن وهوّل المَطلع , ,وروغاتِ الْقرَع. واختلاف الأصَّلاع 
استکاي الاسْماع تک اللخد. وخیفه اوعد وغم ۳ دم الطَفیج 
فالله اللق عباد آلله ! فار 
قرن, وکانها قد جاعت , سْراطعا وازقت "یافراطةا وققت یک علی 

فد اشرفث بزلازله, وتات تک یکلاکلعا وانضره مت الضعبا 
باقلقا, وَاجْرَجَهْمْ من حطنها, فکاتث کیوّم مصَي وشَهر القصی ب, قضار 


سب 


تِ 


كِ 


مد هی موقف قف صَنکِ الما مور مشتيهو اب وتارٍ 
شدید کلبها عال لجبها ساطع ما متعیظّه فیژها متأجُج سعیرهاء بعید 


مخوف وعیذهاء. قراژها مْظلِمه أفْطرُها حامیه قُدورها. قظبعه أمُورّها. 
(وسیق الذین انئقفا ربقه هم ٍلی اجه رصزاار ند د ین العَدَات, انقطع العتَاب. 
ورخرخوا عَن ۳ واطعانت تب بهم الا ورَضُوا المنُوی والقرا لیر ِ 
َعْمَالَهَم فی الکئیا راکيه, و باکیة؛ وکان لیَهُم فی دُئياهم تهارا ُ 
وایسشتفقارا, وَکان تاره لیلاء توخشاو اتقطاعا, قجَعَل الله لَهْم اجه ی 
والجرّاء تقانا: ,(وکائوا أحقَ با وأملها) فی دایم ونعیم قایّم. ار 
عباد الله ما برعایته یِفُورٌ قا نک وباصاعته ٍ سر یِخْسَرّ مَبّطلکمٌ, وَبایژوا اجالکم 
باعمَالكم, تفر مَرتَهَنو 1 اشنم ۰ ومدیئون بما قَدْمَتَمٌ. وکا فد ترل 
یم الْمحُوفَ, قلا 1 مد تا و ره 5 فقالون. استفمنا اللةٌ وایاکم 
بطاعَیّه وطاعَه, رسوله. وغفا ع وَعَنْکمْ بفصل رحمیه. الوا الرّضَ 
واضبروّا عَلی البلاء ,ولا تحرکوا بایتیکم وَسْیُوفکمٌ فی هوّی نت ولا 
تشتفجلوا بقا م بعجَةاللغ لک قائة عن 5 ت ملک علی فراشه وفْو ی 
مغر فه حقر زبه عَرّوَجّل قحق رسوله وال ب« یه صلواث الله عَلَیه وَعَلبَهِم 
هقات شهیدا, و5 قع أَجْرُة عَلی الله, واستفجب توات ب ها بَوّی من صالح عَملّه, 
وقامت الب مََام اضلاته لسَیّفه, فان لِکل شیء مَدّه وأجلا 


2 


۳-3 


3 


- سس مس 
فک 
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و من خطیه له علیه م السْلامٌ : (یحمداللله ویتئنی تقلین مثبیه ِِِ بالزهد 
والتقوی) الحَمذْ لله الاشی عخذغ. والعالب خْنْذة. والفتعالی جَده ده 
ی مه الوَام, الب الیظام. الذی عَظَم جلَمْةْ, قققا. وغل ف فی کل نا 
قضی, ول ما بَقصی وقا قضی, شندع الحلانق پیلمه, مهم ُخکُمه ی 
اقنداء ول تیم و اکتا ء لمتال ضانع عکیم ولا اصابه حطاٍ و حطرّه ملً 
(الرسول الاعظم) وا ۱ 


بالزهد والتفوی) آ کم با الله بتقوی الله, قاتا ود الله عَلَیِکمْ, 
والمُو جتة علی الله فک ون تَشتهیئو لوا لها له و وتَستَهیئُوا بها علی الله, 


وَأضخ. وَسالِکها رایخ ومشتودغها < 5 غارضه تفشها«علی الامم 
العاضين والقایرین لحَاحَتَهم مد ۱ دا | 
سأل ما آشدی قما أَقل من د ِ حق حملها ! ولیک الاو عَددا, 
هه همّ, هل « الله شتا 9 ی 5 ِ 


موافقا. اْقظوا ِِ 2 واقطفوا چا بوَمَكم, وأشعژوها ویک 


۳ نویَکٌ, وداقوا با الأسَقَام. ونادژوا بها الجمام واغتیژوا بمَن اصاعها, 5 
بعْتبرن یک من اطاعها. الا وضوئوها وَتصَوّوایها, وکوئو عن ال تژاها و(لی 


الأخرهولاها ولا تضَغوا من رَقعهُ موی ولا تزفغوا من ِ الکبا. ولا 
تشیخوا تارفها: ول مهو | تاطِعَهاء ولا بُجیبُوا تاعقَهّار ولا تشتضیئوا اسر اقا 


و تُفتَنُوا یأغلاقها قان برَفها حَالب وَطفَها کاذب. واموالعا مخروبه و آغلاقها 
۱۳۲ اه آً وهی المْتصدیهالعئون وَالجَامحَةٌ الْحَرُونْ والمَایِته ون 
وَالجَخُود نود وَالعََود رف والحیو الیو حالما انتَقال, ووطانعا رلْرَال, 
وَعٌها دُل, وَجضقا هز" 1 ل. وعلو‌ها سَفل, داز حرتِ وسَلب,ر بر وب ِِ 
اج علی ساق وسیاق ولحاق وفراق قذ تحیرت, مداهنعا وَاعْجَر جَرّت ,مها ربا 
بث مَطلب قاسْلمََهم المَعاقل, ولْفََْهَم العتازل. ایهم المحاً ل 
۵ تاج مَعْفورٍ وَلَحم مَجرور: وَشْلومَبُو وَدم مَسفوح وعاضَ ید 


وضافق ق لِگفیه, وَفَرتَفِق بحَذیه وَرّار عَلی رآیه بو وَرَاجع عَن عَژمه, وَقَذٌ رت 
الحیلة. وأَقبلَتِ الْفلَة[ولات چین مَتاص) هَیهات هیهات ! قذ فات ها فات, 
وذَهتب ۳ ذهب, ومقصّت الصبا لحال بالهَا(قما بکث لبم السَماء ع وا[ رضْ 


وا کاتوا ختطریو) 
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و من خطبه له عَلَیّه السّلامٌ: ومن الناس من یسمی هذه الخطبه القاصعه 
وهی تتضمن ذم ابلیس, عَلی استکباره, وترکه السجود لادم عَلیّه السَلامْ , 
وأنه آول من آظهر العصبیه وتبع الحمیه, وتحذیر الناس من سلوک طريقته. 
الحمد لله الذٍی لیس العرّ الا َاحْتَارَهْما لتفسه دون خلقه, وَجلمْه 
جمی وَحَرَما عَلی عَیْره, واضطفا هما لجلاله. (ز ات العصیا ِِ ِ 
عَلی مَنْ تارَعَة فیهقا من عتايو, نار پذلک لت یی 

لت اضعین مهم من من الفْستخبرين, ققال سْبْحَاتةُ وهو لالم , ِه۵۰9ِ 
لوب و مَحْجُوباتِ الفْیوب:(اتی خالق بسّراً من طین قلدّا سَوَیتُهٌ وَتقحْت 
فیه من روج فقو لة ساجدین قَسَحَد لکد کلم أَجْمَعُونَ الا ْلیسَ) 
ره مب قافْتحر عَلی ادم بحَلْفَه, وَتَعصّب عَلیّه 


لا پر 1 ۱ 9 2 ۹3 1 
۵ ووضعه بتر قعه, فجَعَله هی الدر مَذخو 1 واعد له فی الاخرزه 
۳۹ 0 ]+ مس 
برا؟ ! ِ لله لخلقه) ولو را ال سْیْحَاَةُ آن,تکلق دم من تور 





سس 
۶ -_ 2 


3 گر ۰ 3 س 3 [ تس 
یأقر رح به مها ملکاء ان خَكْمَه فی آَهُلٍ السّماء واه الاَرض لوَاِجذ وما 
فری] 


ین الله وی أَحدٍ من خَلْقَه هوادة فی آباحه جمی حَرّمَه عَلی القالمین. 
۳ 2 1 ۱-۶ چ وم ِ - از 19 
(التحذیر من الشیطان) قَاحْدَرُوا عَدْوّ الله آنْ بُعدیکَمْ بدایّه وَأنْ بَسَتَفرَكَم 

. -]ع ۵ و ه 2 ۰021 0 ۳ 2 0 ک 0 مرس ۰ 0 2 ۳ 

بندائه, وان يْجَلبِ عَلیکم بحخیله ورجله فلعمُری لد فوّق لکمٌ سَهّم الوعید, 
1 ه 1 7۳3 5 ج و و دج ۳ 
اعرقلکم با ۳ الشدیرٍ وَرَمَا من مکان یب . فقال: (رب بمَا اغویتیی 
0 ۶ ۰ 9۱ 2 لاو ه أ ۰ ری 9 بل 02 

بعیب بعید, 

مصیب, صد وه به ۶ الحمیه, احوَان أ ۲ فرسَانْ الکبر والجاهلیه 
چتّی [ذا اقادث له الجامحة منک ب الطْمَاعیَةٍ مِئَة فیکمٌ, قَتجَمتِ 
هِِ و ِ بن ِ 2 5 او فد 9 ک ِِ 2 
الْحالّ من الِسَرٌ الحفی ای الا ال اسَتفحل سلَطانة عَبکم. قدلف 
ح‌ِ + 0 ۳ ۳ ۳ 0 

بجئوده بَخْو کم قأَفْحَمُوكُمْ ولَجَاتِ ال طات القَتّل, وَطاوکَم 
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و آحرتد و فی قلبه" من تار ۳ و نفح قطان و فی ۳۳ من ریح 
الکبر الذی اَعقَبةٌ ال به الندَامَة, والرَّمَه آنام القاتلین الی ب وّم افیا 

۱ أَمعتتْمْ فی البَعي, وأَفسَد فَسَدم فی الاژض, مجَارَحة 
باله للمَوّمنینَ بالمحاربه. قالله اللة فی کر الْحَمیه. 
وفخر الجاهلیه ! قانَهٌ ملاقحٌ الشتان وَمتافح السْیّطان, اللاتی حدءع بها الامَم 
الْمَاضَيه, والژون الحالية. حثّی اعْتفُوا فی ختایس جهَالنه, ومهّاوی لاله 
لا ِِِ سیاقه ِ- فی قیاده, امراٌ تشابهت 2 فیه, وتَتَابَعت تب الفُرونْ 


عََیٍْ. وکبُراً تصایِقتِ الصْذور بر (لتخذیر هن طاعه الکیراء) لا قَالْحَدَر 
لخد یناعم ایک ِِِ تک الذین تکبژوا عَن حَسیهم, , وترفقوا قَوّق 
تسَيهم, وَْقَوْا الهُچیتة علی ربهم, وجاحدُوا اللة قا صتع بهم. مُکابرة لقصائه, 


۳ لالائه قَاَهْمْ قَوَاعذ 
اغترّاء الْجَاهلبّه فاقوا | له و تکویها آنعوه: عم آصدادا, ولا لس علكْم 
خسّادا, ولا تطیعوا الادعیاء الذین سَربنَمٌ یضَمُو کم کدَرَهم و للم بصحتکم 
مَرَضَمْم. خلت فی وه بَاطلهَم, وَهم / م ۳ 

اتحذهد بسن مطایا اصَلال. دخندا بوخ یضول عَلي الّاس, وَتراجمة بَنطِق 


َعلَکَم مود ی له وتوطیء قّمه وماحَد بده.,(العبره بالماضین) قَاعَتبژوا 
بما 0 الم المُشتکیرین من فلکم من یس الله وضولانه, ووقائیه 
ومنلاته, عضو یمتّاوی خدودهم ومضارع ج جنوبهم, وأاستعیذ وا| پالله من 
لواقح الکبر ما تسْتَعيدُوتَة من طوارق لد قلو رَحْصّ اللة فی ابر لأَحَد 
من عبایه لرحص فیه لحاصّم آنبیائُه وأولیاه , لک سْبُحاتَة کر رهم 
الَابر. ورضی لَهمْ التَوَاصْع, قالصَفوا یالأْض حُذُودَهم, وَعَفَرُوا فی الثراب 


ء ی و ه 


وجوههم, 


وَحَفصوا أمنحتمم [اخوفنن: وکائوا قوما, مُستصعفین. قد اختبرهم اللة 


- 


لعخمته وَابتلا هم یالمَجُهّدّه وَامَتَحَهُم بالقخاوف, ومَحَصَهَم بالمکاره فلا 


تفتیژوا ای والسٌَط یالقال والولد جهّلاً بواقع الفثته, والأحتبار فی 


هه لْغَتی لتق َقَدٍ قال سبْحاتَة (یحْسَیُونَ أنّ ما ثمدْهم به من 
ِ ۳ ۳۹ 0 ت ۳ من ۳ 4 ۵ م- ]+ 9 
مال وَتیین ثمارغ له في الْحَیرات بل لا بشغژون), قاِنّ اللة سَبَحاتة بختبز 
5 ‌ 


3 1 ِ ون 

وَمَعّارسَ الجتان, ان پخشر مَعَهم طیر, الشماء ووخوش ۱ وَلوّ 
عل لسقط البلاء وبَطل الجرَاء واصمحلت الاثباء ولا وجت للقایلین أجُورٌ 
المَبتَلِينَ, ولا اسْتحة" المَوَمتون یوَاب | لمَخسینین ولا لزمقتِ لاسْمَاء معانیها. 


9 ۱ بور" ِ 
ق ی هس و 
الایضار والاشماع آذی. ولو کاتتِ الاثبپاء آهل فوو لا ثرام. وعژو لا تضَام, 
# هل وه و ]ویریه | لب - وج ۵ ]هه و و رل - 1+ +2 یگ 
وملک مد نخوة عناق الرَجال. وئَد له غعَذ الرحال, لکان دیک أَمون 
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یه حف وا حافر ولا ظلْف نم مر آدم وَوَلدهٌ أنْ وا اعَطافَهْم تَخوه؛ قصار 
مَتَابة لمَنتج اسْفارهم وعَاية لِمْلقی رحللهمّ. تقّوی الیه نماژ الافیده مِن 
مفاوز قفار_ سَچیقه ومَهاوی فجاج عمیقم وجرایّر بحار مَنقطعه, حنی یهزوا 
اجه لا هللون لله عولَة, ویزغلون علی آفدایهم شغنا عبر لة, قذ تبذوا 
۱ مَراییل 5 ۱ رهمّ, وَشوّهوا را د : ۰ | . 

أ 


یی خَسب صَف البلاء ولو کان لاأساسن المَحَمّول 7 لحار 
المَرفوعغ بها بيي مود «حطراء ویاقوتو حمراء تور وصیاع, لحفْفت ذلک 
فضازعه الک في الصْدور ولوضع مجاقده اتلسن عن الْلوب. ولتقی 
ففتلخ ایب من الاس. ولکنّ اللع تکتیژ عبادغ بالواع الشّداند. فَتعتهم 
أوّاع المَجَلهد, وسَليهم بصْرُوب 3 ر۵. اخراجا لک مر فلویهخ. 
واشگانً دنل فی تفوسهغ, ولیخعل دلک آلواباً فتحاالی قطله. واشتابا وله 
ود ی 


مُقلا فی طمَره وَعَن 1 ۳ اللة عبادة 0 بالصَلَواتِ 
والرْگوات. ومجاهده الصَیام فی ایام المَْرُوضَاتِ. تسشکینا لاطرَافهم 
ِِ تخشیعا 0 ِِ ت ۳ وتکفیضا لقلوهم ه ۳ ِِ 


0 1 هل بمین .1 و 

لاشتاء ا عن عله تختول تقوبه الا او خجّه تلبط یفقول الستهاء 
۶ه_ من الا و بی- وله مب له را وه .و۶ رت ی ٩‏ ی [ له 7 
غيركم. فاِنکمْ تتعصّبون لامر ما بعرف له سَبب ولا عله اما ابلیس فتَعصّبِ 


تفکزنم هی تقاوت حَالهم, خالوقوا کل مقر آزعت مره به حَالهْمٌ, ورَاحتِ 
لاغداء له عَنْهْمْ. وَمَدّتِ الْعَافیة فیه عَليهم, وانقادت النعمَة له مَعَمّم 
وضت الْکرَامَة علبّه هم ۰ من الأْجِْتاب لِْفْرَقهٍ, الوم ِلالقه, وتا 
بها, واللواصی بها. وا و اش کر پم واژهن فتنهخ من تسَاغن 
القلوب: تشاخن اد ور وتدابر الْنقوس, وَتحادل الایدی. وند, بر وا اخوال 
مان من امش فک کی کایوا فرعال اتمحتض ال گ 
تونوا انقل ر الق اعباء واجهد الیتاد بلاء وْیّق تیق هل الکئیا حالا. اتمه 
الْقراعتة ید قسَاموهم شوء الْعداب, وَجََعُوهُم الْفْرَارَ قلغ بح الحال 
بهم فی ذل له ور لت لا یَجدون بلة فی ایتاع, ولا سّیبلاً ای 
دقاع, نی لا 1 ی اللة جذ الصَبر منَهْمه مهم عَلّی الأدی فی _محبته, والاختمال 
مرو من َو حقل هم من تضایی قرط قلهم اهر عکان 
الذل, وان ِ الحَوّف, قضاژوا مَلوکا خکاماء وأیمَة آعلاما وتلقت 
لاه من الله هم قا لَمْ تذقب الامال الم بهم. قالطزوا نت کائوا حا 
کاتت الأملاء مَحتَمعه, والاهواء مَوْئَلِمَه ر وَالْفَلوتٌ مَعد مُعْتَدلَة والابدی ترادقد 
وَالسُیُوفٍ متتاصرة. والیَصایَر تاف َالعرَایَمْ وَاجدخ نم تکیتوا انا قوم 
اقطار الاتتضین. وفْلوکا عَلی رقاب لعالین؟ قانْطرُو رال ماحاروا 2 

فی آخر امورهم. حین 5قعّت الْفْرَقَة, 5 1 تست آلا افو وَاحْتَلفت امه 
لته و سَعَبوا مُحْتفین, وتقرّفو شتتارن ‏ قد لو له هم باس 


(الاعتبار بالامم قاغتبژوا 1 ولد اشماعیل وَییی اسحاق وبیی اشتائیل 
علیهم السلام . قا أَشْدّ اعتدال الوا وأفرت آشتتاه الأمتال ! تملوا 
آترفض فی. حال تتنوم, رهم المع کات لاس والْقَياصِرَة ابا 
لهُم, بجر ی عّن ربیف الأقاق, نکر الْعراق, وَخَصرّه اک [لی 1 
الشیج, وَمهّا فی 


اه 


۱ص ۱ 


۳۹ 


کی له کم ه و سل ِ 1 7 
۳۳ ك تا 2 و 2 

وایامه وَوَقائعه, فلا تستبط | وَعیدَة جَهّلاً باخدو, 1 تهاونا بتطشه, خبانینا مر 
بأییه, قَاِنٌ اللة _سبُحاتة لَم بلعن القن الماضی ین أبْدیکُم الا ی لفر 
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3 02 را ۳ ۳ 4 3 رز 9 ۹ زر اج - 3 
ود اقرنی اللة بقتال | وی رد بت 2 ام 
لناکتون فقذ قاتلث. وامّا القاسطون فقذ جاهَدث, اما القارِقة فْقد دَوّحَت 


9" واگ 1 ِ 2 
ما یتسد فی اطراف الاٍض تشّذرا! فضل الوحی آتا وَضَعَث فی الصقر 
بتکلاکل العرب. وَکسرّت تَوَاجم رون تبیعه و ومجَر. وال مَوَضعی من 


2 ۰ وج ِ ِ 
وضعبی وی چجره و تا و2 بطکنی صَدُرو. فتکقیی فی فزاشه, 
لل 


ویمسنی جسَتة. وَیْشِکُیی عَرقَة . وکان یفص السمء ث2 بلقفنيه, وما وجَد 
له کف و 2 + فی فغل. ولد قرن الله به به -صَلی اللة له 


وآله- من لَذْنْ انّ_کان قطیماً اعْظَم ملک من َلایْکته یَسلک یه طریق 
5 اق العالم, لیلة وَتهّار خ وق کت تبعْة ابا الْمَصِیل 
یرَقَغ لي فی کل یوم عَلماً من آخلاقه, ویاَمرنی بالافیداء به. وَلَقَد 
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تداع 3 
۲7 مت 
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9 کید 


برقع 9 
۱۳۳۹ 3 1 ع لا ءِ 9 
ن یجَاورژُ فی سنه بچر|ء۶ اراه ولا راخ غتری. ول بِجْمَع بت واجذ 
یوَمَیّذ فی الاسلام عیر رسشول الله دصلین اللة عَلیه آله- وخدیچه وتا 


اري, الا آنک لست بتبی,ولکنک وز وا 1 خیر». وَلقَدٌ کثث مَعَه- 
صلی الله علیه واله- لمّا اتاخ الملا من قريش, فقالوا لة: با مَحْمَذ, انک قد 
و 5 2 اس مج 2 ر 2۰ ۲ 3۳ وود | 

ااعیت عظیما لم یذعه آباوی ولا آجذ من بینک. وَتحْنْ تسالک آمرا ان آجبتتا 
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قوالّذی یِعَتَةٌ بالحق لاتقلعت بعروقها, وجاعث لها توق شرن 
َقطف آجیحه الطیرٍ حّی وققث ین تَدق رَسول الله -صلّی اللة 
قةء و الق ۳9 الاغلی علی سول الله -ضلی اللهٌ عَلیْه 
وآله- , وَبعْض آمُضانها علی ملکیی, وَکلْتْ عَن یمینه -صَلی اللة عَلیّه وآله-, 
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ت و ِِ حِ- ۳ 0 نج 2 تس 9 ر 9 ۶ ر - 
ّا تظر موم ی دک قالوا علوَا واشتکتارا : مرها قلیایک نطفها وتبقی 
۳ ۳ ت م زور 1 12 9 ۹1 71 مج سم 
نسفها. قأمعرها بذیک, قأقبل له نصفها اجب افبال وآشخو دواء قکادث 


ن‌ حِِ ۳۰ ۳ ۳ ۳ 
الله ی اللة علیه ولله-, ققالوا کُفر وغقا : قَفر هدا ات فلَیرجغ (ی 
تصفه ما کان. امه فَرجع, قَفْلث آنا: لا الع 1 ۳ 
۳ و 1/ 1۳ ۳۹ ۲ هه ِ 
رشول الله, وال من آمن بان السْجه فقلث ما ققلث پاقر الله نضدیفا 
تک. فقال | 


٩9 . ۴‏ لقَوَم کلهّم: ساحر کدان عَجیت السخر 
خفیف فیه, وَقل یْصَدّفک فی مرک الا مثل هدا ! (یقوتیی ). وی لمن قَوّم 
لا تاحَدهمٌْ فی الله لَوَمَةْ لایم, سیماهمٌ سیما الصديفين, وَكلامَهْم کلام 
الابرار عْمَارْ اللیل, ومتَار النهار, مُتَمسَکون پحبل القژان. یکیون,سْتَنَ الله 
وِسْتنَ رسوله, 1 پشتکیژون ولایِعلون. ولایفلون ولا َفْسذون, فلوم فی 
الجتان, و أَحُسَادْهم فی الَعَمَل ! 
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تقالی که لکله ج ]۰و ه 2.س ری 9 ‌ تمه لا 

سب 9 ۳ 2 راو - 7 جوم ملاح 2 یه أطاعد و هآ وه ۳ 

نضره معصیه « ۵ 5 ی 3 هم مَعَايشْهم و 
ضصَعمّه قالمره ن ‌ ۳ ۰ أ ‌ِ 
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ٍي کَتت له یه لم نتفر أوَاحَهم فی 
تواب و فا مت یقاب عَظع الا فی 
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91 ت 1 1 ی + مر 3 1 و۲ و۶ و1 و۶ 
افدامهم یَطْبُوَ آلی آلله تعالی فی قکاك رفايهم و آما آلتهاز فحَلماء غلماء 
0 وی ۵ب مس ۶ ۵ سر عء‌ 9 2 ۳۹ ‌ ۳1 و ِ ۳1 2 هه رو ه 
راز آئقیاء قَذٌ براهم آلحوف بری آلقداح بنْظَرّ هم الاطیزقتخستم 


ِ 19 9 ۱۲ 2 لعج 9 م] - ‌ِ 
بتفسي من غیری و ربي اعلمٌ بی منی بتفسی | هم توّاخذیی ما یقولون 
و 9۳-3 ٩‏ م ]2 لیلج 9 2 2و ج م هب 52 - و للم 


و لا - 2 ۳ ۱ ۳ ۶رل ‏ ی 2 هر _ 5 ِ ع لا 
لکل خق باطلا و ( قایّم مائلا و لکلي حیٌ قاتلا و لِکل باب مفتاحا و لکل 
ِّل مضتاحا تتوَلون ی آلطقع بالتاس لیوا به أسواَهم و نوا به 
آعاقیه خولمه فش تشون و تصتون فبصتمه نم ق؟ عقّته| الط ند 5 آصافها 
اعلاقَهَم یقولون فیشبهُون و یصفون فیموهون قذ هوّئوا الطریق و اصلعو 
۳ ِ‌ِ ۳ 0 و سِ مص ‏ و و 0 

المضیق هم لعَة السیُطان و مه آلتیران آولیک جر آلسّبّطان آلا ان 


3 
: 


تن ۳ 9 تلا لا 9 
تطبه له عَلَیّهِ السّلامْ: آلحَمَذ له آلذی أظهَر من آتار سْلطا: 
او ود ای برس اه 
مَقَل, لعقول من عجایّب قذرته 
۰ 2 9 ۳ 1 1 
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ج 1 ۳ ت > 95 ۳ ِ 11 ی 9 5 لل 
قَطعکم عَلَه حججَاب و لا عْلق عَنْکم دوتَة باب و ات یل مَکان و فی 

ت_ کل رن لا رج 9۶ 9 سم ی جح 9 
چین و آوان و مع کل اس و جانْ لا یلم القطاء و لا یتفْضَة آلجباء و لا 
م2 920 . و کَ ِ 


)198( 


و من خطبه له له ال یه علی احاطه علم ال بالجزمات نم بحث 

علی التقوی و یبین فضل الاسلام و القران یِعَلمٌ عجیخ الوّخوش, فی 
آلمل۴ 8 6واو معاصی لاد في الحَلَوات 2 اختلاف آلثیتان فی آلپار 
آلقایراب و تلم آلعاء بلاج آلماصقات و شْمَد آم مُحمّد تجیت له و 
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َمی فیْدَیِکَمْ و شفاء مَرض اجسَا کم و لاخ,فساد ضُدُو کم و طهُورٌ تس 
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حاهلا لِمَنْ حَمَلةٌ و مَطِيهٌ لِمَن اغملم و اه یمن توسم و جثَةٌ لِمَن استلام و 
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و من خطبه له عَلَیّه السَلام: بوصی به أصحابه الصله تعَاقَ وا أَمر آلصّلاه 
حافظوا لها و اسشتکیژوا ملق و تقَبُوا بها لها کاتث ی علّی ا ۰« 


مَوقوتا آ لا تَسمَعون 
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ره + ه _- 9 9 - > 9 ۳ ور ره " قر ار رهظ ض 
بین نحرور و صدری تفیشک نا لله و انا الیه_ راجعون قلقد است[جعتِ 
۳ أ 2 2 


لت 1 
هه ِ ۳ ح و ۳ ِ ۶ ۳ 2 
له ابا کم ققخقوا بَعضا بکن لکم قرضا 
(204) 
7 3 ۳ ‌ِ 
ورمن کلام له عَلیه السلام کان کثیرا, ما بنادی به اصحابه تجهْر وا رَحمَکم 
1 و - م هو و ۳ 0 1 ۳ آَ. ۶ - _ 1 1 لرها. ۳۳ و و ۳۳ اف 
اللمٍ کف بود ور با چیل رو با علی الذنیا و1 تقلیوا بضالج ما 
یحصر: من الزاد فان امَاه عَقَبٌ کتوبا و متازل مَجوفة مَهَولهٌ لا بذٌ من 
1 1 3 9 19 ] 0 > ۲ ط ‏ مب ۳ 

الوژود عَلیها و الوّفوف عندها و اعلموا أن ملاح المنیه تحوَکم ژانیه و 
با و م ج || ما ر م۵2 میت و و .ر 2 مج همه -] و۶ -] و ع‌ ت 
کانکم بمخالء و ود یُشبِت فیکم ,و قد دهم 9 مَعظعاث أ مور 5 
ِ ۰۵ ه- 2 ۶۱ اس ِ 

مضلان آلْمَخذُور ققطغوا عَلایْق لیا و اشتظهژوا بزاد موی و قد مضی 
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رخ جر 2 1 و 2 ی 5 ۵ 2 ۱ زر و نم 1 ِ 1 0 ِ اخ 
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ایام حربهم بصفین ای اكرة لک آن تکوئوا یایین و لکنکم لو وم 
أَعمَالَهَم و ریم حَالَهمُ کان ا وف قح لْقَوّلِ و ابلع فی آلعذُر و قلتَمٌّ مَکان 
سکم ام مْ اللهْمٌ احقن دمَاعتا و دمَاءهم و لح دات بلبتا و تنم 5 ادج 
من صلالنهم عَتّی بعرف لح من جَهلهة و ی غَن العی و العذوان من 
لهچ به 
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و من کلام له عَلبّه السَلام: دق نسم توا خن اسان سیون احل لت 


الغلام من اعلی الکلا افصحه 
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و من کلاه له علیه السْلام : قاله لما اضطرب علیه, اص به فی اهر 
س‌ سل مت ی - للا ۳ 

۱ مه ایچ التاس انةٌ لمْ یرل اقری ه علی ما ا< چب خني : 6 

0 2 لا 2 ۳ -_ 5 عِ و > ده 

الحرَب و قَذ و الله احدّت مد 2 و تر کث و هی ل( دوم 91 م لقَد کت امس 

آمیرا قاصَبَحت لیوه مَامّورا و کت امس تاهیا فاصبحعَث الیوم منهیا و قد 

أحببِتَم البقاء و لیس لی ان اعملکعم علی ما تکرزهون 
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و من کلام له عََّه السَلامٌ: بالبصره و قد دخل علی العلاء بن زیاد الحارثی و 
هو من آصحابه بعوده فلما رأی.: سعه داره _قال مَ کت تصتع 34 بسعه هذه 
آلذار فی آلکبا و آلت [لنها فی اجره کلت آخوج و بلی ان نا شنت بلَفْت بها 
اجره تقری فیها الطَیّف 5 تضل فیها ازجم و طلغ لها لوق مطالعها 


قاٍذاً آلت قَذ بلغت بها لاخرح فقال له القلاء با آمیر المْوْمنینَ آشکو الیک 
اخی عاصم بُن زیاد قَال و ما له قَال لبس العباعة و تخلی عن آلذئیا قَال 
عَلیّ به قلَما جاء قال: با عُدٍق تسم لقد استهام یک لحَییتُ آا زچشت 
اقلک و ولدک آتری آللة احل لک آلطیبات و هو یکرة آن تاخدّها آثت أَهوَنْ 
عَلی الله, من دَلک قال با آمیر آلمْوّمنین هذا ان حَدٌ بسک و 


و من کلام له عَبٍّ السَلامٌ : وقد سأله سائل عن آحادیث البدع. وعما فیٍ 
۳ الناس من اختلاف الخبر. قالّ عََیٍّ السّلام : ان فی دی اللّاس حفاً 
وتاطلا وصلقاً وک , وتاسخا ومَلَسوخاء اما وحاضاء و کم ومتشا 1 
وحفْضا وَوَهماء وَقَدٌ کت عَلی, سول الله علی, عهدو. حلّی قام حطیا 
فقال: «من کذب علت فتعکدا قلبع مَعدة من التار». 1 
ارتعة رجال لیس لهَمْ خامس: رَجٌل متافق طوز بایان مْتصنعب 

تالمولاً جرخ زب علی سول الله صَلی اللهُ عَیّه وله 
عَلم النّاس یه مُتافق ذِث لخ لوا یل ول ! یُصَدفُوا قَوَلَة, ولکَم 


سس 


ما جر الق وس الله, لِ 

مر کان بساله وَبَستَفْهمَة, کین ان کاتوا لیجبون بجی ۶ الاغرابوث او 
پر 5 ک َ ۳ ِ ‌ و مد 

الطاریء. قبسالة یه ألسَلامُ حلی یسْمَعواء, و ن لا یمد بی من ذلک شو ۶ 
۳۳ "۳ ح - 11 

الا سالث عَنَه وَحَفِظَنة. فهذه وَجوه ما عَلیه الناس فی اختلافهم. وَعِللهمٌ فی 

|-]. ه 

رواباتهم 

)211( 


و من خطبه له عَلیّه السّلامٌ (فی عجیب صنعه الکون) وکا من افتذار 
چبروته, وبدیع لطایْف صنعته, , جَعل مر هل مَاء البخر الراخر لَمْتراکم 


و 


الفتقاصف تسا جامداٌ تم قطرمثة طناقا سلع سعاوات تقد اتنتاقاً 
قاشتشمکب بأقره وقامث عَلی ده وازسی آزضا تخیلها الاخضر جر 
والقَمقَام ار قَد دَل لامره, و أدِعَن یت وَوقَفَ لجاری مل لته 
وجَبِل جلامیدها وَنْشورّ مَنَونع واطوادها فازساها فی ,مراسیها والرَمها 
قراراتها قَمصت زوس فی الهَوَاء» وَرسث اضُولعّا فی المَاء فانهد جبالعا 
گٍِِ سْهُولهاء وألساح قواعدها فی مثون آفطارهاء وَمَواضع آضایها قَأسُمَقَ 
قلالها. وأطال آنسَازها وجقلها ِلارّض عقادا. ولگزها فیها اقتادا قسکتت 
عَلی حرَکنها من آن تمید باهْلهّاء او تسیح بحفلها, او ترول عَن مواضیها. 
قشیحان مَنْ أمسَکها بمْد موجان متاهقاء وا مدها نفد ژوطوتم تفه 
فجعلها لحلِه مهادا, وتمطها هم فراشا ! قوّق بر لَجْیٌ راید ا بجر 5 
مر تتریزد لیخ العواصف, وَتَمَخْضَة العمَامْ الوارف(انْ فی 
ذلک لعبره لَمَ یحسشی ۳3 


) 


-‌ 


0 


و من خطبه له لو السلامٌ: (کان بستنهض بها آصحابه (لی جهاد هل الشام 
فی. زقانه) الق آما عودمن.عادی سیم قاتا العادلد یر لایر 
الْمَلِحه فی الذین وال 0 ای بقد سقعه ها الا اللکوصَ 

عَن نظریک. والأیّطاء عَن اغزاز دییک, قاّا تشتشهذک عَلبّه یا ار 


تلتتتینهرد 


عِ 


الشاهدین شَهادَه ونشتشهد د عَلَیهٍ جمب ‏ ما آسَکنتة آوصک وسماواتک, نم 
آتت مه الَغفنی عَن تصر ه» وَالاخذ له بد 


)213( 


و من خطیه له عَيّه اسلا (فی تمجیدالله وتعظیمه) الحمَدٌ لله الم عَنْ 
سَبّه المَحْلَوفَینَ, العَالب لِمعَال ۲ الظاهر َعَجاِیب تذبیره للتاظرین, 
الیاطِن بجلال عرّیه عَنْ فِکْر همین القالم بلاً اکیساب ولا ازدیاد, ولا 
علْمٍ مشتقار هدر لخمیٍ مور بلا سوه ول صَمیر, الذی لا تعْسَاة الم 
وا بُسَتضیء بالأئوا ولا یره لیلْ, ولا بجُرعي له تها لیس راك 
یضار ولا له ار ۳3 قق دک الشی صلي اللی کل واله. رسد 
بالصیاء وقََمة فی الاصطفقاء فرتق به الممَاتق وساور به الَمْعَالت, وَدَللَ 


به الصَعَوبَة وله ره هجو سح الصْلال, یمین وشقال. 


(214) 
و من کلام _له عَلَیه السّلام: ِِ جوهر الرسول, , ویصف العلماء ویعظ 
بالتقوی) ۳ شهْذ 7ج عذّل عد ر وحکم فصّل, واشهذ ان محتدا عَبدذه 
مت لو ود عادو کلضا س ِِ الْحَلق فرقتین جَقلَه فی حیرهما, لَم 
ُسْهم فیه عَاهژ ولاً صَرَبِ یم ماج وان له جقل للختر ال ول 


ِ " قرم سس 3 ام 
دایم وللطاعه عضما وان عند کل طاعه عَونا من الله یَفول عَلّی 
کت لا 9 ۳ 34 تس ۳۳ 
الا یتبث الافیْدع, فیه کقاء لشکته وشفقاء لِمُستَف. (صفه العلماء) 
ٍِ ۳ وج لا زر و 


3 ِ 


کهاه. بان یتواصلون قکائوا کتقاصُل ۳ بُلتقی, قَْوحَدٌ مه 
ویلقی, قد مَیرَه التکلیص هدب اللَفُحیصْ (العظه بالتقوی) قلیفْبل_امَرو 
کرامة بقبُولها, لیخد قارعة قل خوله وتظر ارو فی قصبر نامه 
وقلیل مَقَامه, فی منزل خی یس تستندل بو مزا ِِِ لمتحویه ومقارف 


3 


)215( 


1 


ومن دعائه عَلیّْه السّلام: کان یدعو به به کثیر1 لحم بله الذٍی لَمْ بصع یی 
مینا ولا بتقیما, ولا مطرویاً علی غُژوقی يشوء ولا مَاَخُوذا با شوا عَملي, ولا 
مفَطوعا دابری ولا متا َ دینیب ولا مُنکرا ری ولاً مُشتوجشا مر 
ایقانی, ولا مَلتیسا ی و َعدباً تقذاب الامم من قبّلی. أصَبَخث عَبّدا 
مرکا طالما لشیی تف الخقه قلت وا جقه بت ق اسان [ 

طیتیی, ولا آلفی ال ما وقتتیی. الم ای آغوذ یک آن أفتفر فیغتاک. او 
أَضِلّ في داک, او آضام فی شلطانک, او آط ۱ 

تفسی اوّل کریقه تلتزغها من کزایّمی, و یعه نت 
عندیا الیش اا و یک اش تذهت کی قوّلک, أو منت عَ دینک, 


۱ سس |۱0 


۱ 


3 
‌ 
ِ 


سْبْحَاتَة من تلک الْحْفوق حَوث لالب له علن اه , وحوه الرَعیّه. علی الوالِی, 
قريضهة قرضها اللةْ سْبُحَاتَةٌ یل علی کل, قجعلها نظاما ما هم وعراً 
لدینهم, قَلیّسٍت تصلخْ الرَعیَه لا بصلاح ال ولاً تصَلْحْ الوم الا یاستََامم 
الرَعیّه. قاذا أَأّت الرَعتّة ای الوالی حَمَه, وَاأدّی الوّالی لها لها عَرّ الحود 
بیتهُم. وم تاهج الذین, واعْتدلت َعالم اعد وجَرّت علی ی الم 


لیس أَحذ وان اشْتةً عَلّي رضی آلله حَرَضْة. وس فی ۰ ِ ِ 
حقيقه ما اللة سبْحَاتَة أهْلة من الطاعه لَهْ, ولکن من اجب حْفَوق الله غلی 


لعباد البَصيحة یعتلغ جَهدهة, والتّعاون علی اقامه الق سَهم. وین امَزذ 
5 : و . ما .لا رو ]هو ره لا هپ ‏ مج .. ابو جوم و و ]+ 
ی 
علی ما اللة من حفه. لا ام ون ضعر به الثفوس, َافتَحَمَنةٌ العیون 
۱ ذلک او بعان عَلّ ات و اس 
1 ۳۳ .1 ۶ ۲ 9 لا 9 
جیگ 2 ۱ 2 
, یَصَغر عنده لعظم ذلک کل مَ سواه, ون أُ 5 حق من کان گذلک مَ 


ات 


ع 
۳ 
۱ 
0 

۱ 
0 
۱ 
۱ 


ِ سم. اق ۳ ۳ 7 ۳ ۳ ۳۹ ِ ِ 0 ۳1 
علیه, ولطف امسائة الیه, هه لَم تفْطَم یقْمة الله ی آحد الا ازداد ود 
0 سر 2 سس مس 5 جح تب تن تم یت 
الله عَلّه عظما. وان من أسحف حالات اوه عند صالح الَس, آن بط 
و و لا وه ره مر آوو وه -1 0 ره مج 0 و ۳ -- 
بهم حب الفخر. بوصع امژهم علی الکبر. 99د کرهث یکون نال ,فی 


‌ِ ۱ ۳ 7 بحجه ِ عند 
(ه ۳ 2 0 
تظلوا یی اشتتقالا فی حق قیا و 
ن یال له او العفل آن ب: 
۳ ۳ سس ۶ ۲ ۳ ج 
قل تقو ِ مَقال بحق,» او مشورو یعدل, فانی لسشتٌ فی ه نفسی 
د ۰ ت : ۰ 


علیه. : 4 ِ مت 7 س 

ِا ن اقطیع و ام زک من وق الا آن تکفه الله مه تنس ها ود 
مگ سر و 4 0 ط ۳ بت بل > ول س و 7 تس 
الک به مني فانما آتا انم عبیذ مَملوکون لِرّب لا زب عَيرْة, یمک منا مَا لا 
تک من استاهاضا چا کا فیه آلن فا هلت کلم فیذتا مه 


و من کلام له عَلَّه اسلا : (فی التظلم والتشکی,من قریش) ال ی 

شتقدیک عَلي فرش قَاَهمْ قذ قَطَعوا زجمی, واکقآوا ات یر وغل علی 
ُتازعتی حمّا کل آوْلی به من عَبّری. وقَالوا: أل ِنّ فی العو* آن مت 
وی الْحَ آن تعة 


قاصیر مَعْمُوما, آو ث فتأسفً قتطزث قلا یس لی زافد ولا دا ولا 


[ فل : تیبی» قصنثث بهم غن الَیّه, قاعصیّث ی الْقذي وجرغث 
رسعی علی. ۱ لشعا ۳ العیْظ علی مر من القلقم, وَالَم 


لب من حزالنقاروقد مصی هذا کلام فن نع خطیه مقویه آلز انلره 
کزریُةٌ هاهنا لاختلاف الروایتین 


)218( 


ی الی البصره لحربه علیه السلام فقدمَو | علی عمّالی, 
وخرّان بت الخهاهنن الذی في یدق وعلی ال مضرٍ, کلم فی طاعتی 
و بَیعتی, فَسَتوا کلمتَهَمٌ, وافْسَدوا عَلَیَّ جَمَاعَتَهَمٌ ووئبوا علی شیقتی 
تلو ماه مهم غذراء وَطایْقَهٌ عَصوا عَلی أَسَيَافهم , فصاربوا بها حتّی 
وا اللة صادق 


)219( 


و من کلام له عَلَیّه السّلامٌ ز لها مر بطلحه وعبدالرحمن بن عتاب بن آسید 
وهما قتیلان یوم الجمل لد آطیح و فحقد بهدا الَمکان ریب ! آمَا والله لقَذ 
کثّث ره آن تون فُرَیش ؛ قتلی تخت بُطون الکواکب ! أَذْرکث وَتری من 


یی عَند عتاف. وافلیی آعتام بیی جُمَح. مد ائلَغُوا أَعتاقهم ای آقر لَم 


)220( 


0 7 1 ۳ 9 . 1 
البق قأبَان لة الطریق, وَسَلک به السّبیل, وتداقعتة الأبوَابٌ الی باب 
و ۳۳ 0 عاعش 0 3 10 ۳ 
السّلامه, ودار الأقامّه, وب رجْلاة بطمانیته بَدَنه فی قزار الأمن والراحه, 
۳ ۵0 ر ]2 مد ]0 ر لاو ۲ 5 5 
یا استعمل قل وی زبه. 
(221) 
ِ ۳۳ نت 3 ۳1 سرت و ۳ 
و من کلام له عَلَیْه السّلامْ : قاله بعد تلاوته: ألَاکُمْ الَکائژ حتّی زرم 
المقابت) با ل راما ما آبعد ! وزورآما أَعْقلَه وخطرا ما أفظعة! لقد 
ارگ[ | وو ه أَح و ۷ ربج ۶ و ِ 9 ۳3 1 یه -اء ه 
ستخلوا مِنهْمٌ ای مدکر. وَتَتَاوشوهم من مکان بعید! افبمضارع ابائهم 
و 115 بعدید الک 7 و جسادا حون وخ کات 
بعحرو : ار 2 7 پرتتون 0 ب ِِِ حر - 
تث, ولا یَکوئوا عبراء أحَودٌ من أنْ یکوئوا مُفْتحراء ولان بَهُبطوا بهمٌ 


چتات ذلم, آخجی من آنْ بَفُوموا بهم مقام عرو! لقا 2 ات 
وج با منم فی 2 ره 1 کت ۹ ۳۳۲ عَنهّم عرَ 


7 9 بنم ی 
با جهالا تون فی ی 7 تشون فی سیم وتو ن فتم 


3 
ی 0 


فیه, وا و دنت زو فأط 0 9 
جَمادا لا یِلْمّون ضمار الا یوجَدون, لا بُفْرَيَهم و رود الأقوال, ولا یِحَرُ ن هم 
تتکژ الأَخوا. ول تَیلون بالرَاجف ولا ون لوصف با لا تطتون 
شود لا تخطرون. ولا او تمیع فتستوا, والافا فافترفوا. وا عَن 
طول عَهُدهم. ولا بُعد محَلهم, , میت حْبَارْهمٌ. وضمّت دیاژهم. وَلكِنهَمُ سقوا 
کاسا لَمْم بالطّی خرساء وبالکته 9 وبالحرکات 


#۹ 
مج 
ی 
1 
غعت 
وس 
م) 4 
3 
: 
ِ 
۲ 
1 


میتاین الوحشم (قامثتا وم تجد ین کر رجا" وا مشق فتاه 
]و ه عقلک, او ؟ ۳5 فِ 72و ه محجوب, الغطاء لی, , 99د اریتحت | اسْمَاعهم 


| - و و م2 ی ۵ س ۱ 2 .- |- مت 
ی 2 7 6 وی لسْلوه ۳ و و 
وشحاحه بلهوه ولعبه افیا هو ر ات الدثی وَتطحک الیه فی ظلر عیبش 
۱ ٩و‏ - 71 سا 2 1 2 
عَفْول اذ 3 طیء الدهر به رسک وَتقصت تقصّت الایامٌ قواه, 7 ۳ له اد 4 


آتسن ها کان بصحِته, ققزع ای ما کان عَوّدَهْ الأْطِبَاء من تشکین الحارٌ 


0 سک 9 0 5 جوج سر ار ده - یس 5 ِ ما0 
وتخریک التارد الا از قل بطفیء پتارد اور راز ولا رک یعاژ الا 
مه ول اد 4 بقمازج لک الطبانع لا مد یلها کل دات داءٍ ی قَتر 

شب م2 ید ]م 3 -|۶ 3 5 ۳2 | ء 
له وذقل فعر ُعلصْة, وَتَغایا أقلَهُ بصقه دایْه, وخرشوا عَن جواب السَائلین 


و ژد 5 1 ۱ عنْ: ‌ 
3 ۱ کی ِ ِ ِِ مش( ح كٌ ۶و سع سس 
او_ضغیر کان رُحَمَة ! وان لِلمَوّت مَراتِ هی افظع من ان 
۳ ِ ا- -1 مه ت ۳ 
تت رق بصفه, او تعتدل غعلی ل | الدئیا 
(222) 
۳ ۳ ۳ ره ِِ 
و من کلام له یه السَلام: قاله عند تلاوته: لا اللة سَحاَة جقل الِدکُرچلاء 


لِلفُلوب , تسْمع به بَعد الوَفْره وَئبْصرّ به تقد العشوه فاد به بَعد المَعانده, 
وم للم عرّتْ وه فی البرْقه. وفی مان الْترات عتاذ َاجاهم فی 

وله فی ,داب غفولهق, قاستتخوا بثور بَقظه فی | 
واهار لد بُدکرون بایام الم وْحوَفونَ مقَامَة, یعلزله الأدله فی 
القلوات من اد لقضِد حمذوا اه طریقغ. وسروة بلتقاه ومن اقا 
وشیعالا دموا له الطریق. وحتروة من الک هک نوا گذلک بقمايخ لک 
الطلقات. وادلة یلک الشیهات. واه لک اقلا وه من الا بدا قلَم 


۹ تسْعلهم تجاره ولا بیع عَلْة, یَقَطعونَ 


0 
۱ 


۱ 


بر تام الحتاه, وَتهتمون بالواجر ن مجارم الله. فی آساع الْقافلين, 
یرون بالقسط و یاتمژون یه وَینْهَوّتَ عَن آلمنگر وَیتتاهون عَنهْ, فَکانمَا 
وا الا الی الأخره وفة فبقاء فشَاهذوا ماو زاء دلک. قَکانما اطلعُوا 
عُیو ال البرَرَخ فی طول الاقامه فیه, وحتَمَتِ الَْتَامَة هم عذانها 
وا عَطاء دلّک قل آلثیا, جلی کالم یرون قا لا بري الاسن, 
وَیسمَعون ما لا یَسْمَمَونّ. قَلوّ مهم لعقلک فی 2َقَاومهمّ الْمَحَمَودو, 
وَمَجالِسهمٌ العشهوتم ‏ وق تسَروا, دواوین مهم فْرعُوا مَحَاسَبه 
۰ وعلی کل ۰ آمژواً بها فَقََرُوا عَلهّاء او نهوا علها 
قفرّطوا فیهاء وِحمْلوا یُقل اوزارهم ظَهُورَهْمْ, فضعفوا عَن لْستقلال یهاء 
قتَجُوا تشیجاء وَتجاویوا ِ عون لپ رهم من تقام ی واغیراف, 
لرانت آغلام هدجار وتمتايخ ژجی,. قَة حِفت بهم الملانكة, وتترلت عم 
السَکيتف و فیعت لَفة آئوات السماء وأعات لَفه مَقاعة الکرامات, فی 

مفعد اطع اللهة عنم فیه, قَرّضیت سَعَيهْم, وحد مَقَامَهْمْ. بتَتسُمَون باه 
رفح اللَجَاوّز, رَهاین قاقه الی قصّله, و آسازی ذله لعظمته, جرح طول 


قحاست تَفُسک لتَفْسک, قاِنّ عَیْرَها من الألَفُس لها حسیب عَیْرّکَ. 


)223( 


و من کلام له له السَلامْ : قاله عند تلاوته: أدحَضٌ مسویل خقة واقم 
مَفتر مدرم لَقَذ آلرح جهالة پتشسه با با الْسَان, ما جر 9 

ها وا آنسک بهلکه تیک آها من داتک تلور آ ۳ 
وی بقظله؟ آمَا جذ من مک ما نویه من رک" فا ره ِ- 
تری الْمبتی بألم یمن جَسَدَه قتبکی رَحْمَة لوا 


9 1 من لَم 2 معل وم السیداء بالکتا 2 دا 
الهارئون منها الَوم. ادا رجقت اللَاجقَة وحقّث بجلانلها لْتَاَة. ولج یکل 
ملک مله, ویکل معبود عَبَلة, ویک فطاع هل طاعته, فلغ یجرف عَ 
وفشطه بوذ حرّقٌ هر فی الهواء ولا هَمسن قدم فی الارْضٍ الا يحثه, 
کم حجه وج اک دَاحضَه, وعلایّق غذرِ مُْقَطِعَهٍ ! فتَحَرّ فیح فتحر من 


‌ 


)225( 


ومن دعاء له عََیّهٍ السَلامُ: (یلتجیء 


3 


سس 


ء الی الله آن یغنیه) اه صُن وَجّهی 


التمار لت جاهی اثتار فاستژزق طالیی رژقک. واستفطف شراز 

لک واتلي بکقد مَن آعطانی وَاَفتَتنَ دم مَنْ مَتعَنِی, 1 
کل وی لاعطاء والمله(اتک 2 علی کل شیء قدیز) : 

)226( 


و من خطبه له عَلَیّهِ السَلامٌ: (فی التنفیر من الدنیا) دار باْبلاء مَحْفوقة, 
وبالعذر عرُوقة, لا توش وال ولا یلم تالم اخوال مَحتَلمَة. وتازاث 
متفه لْعْش فیها مدوم والاقان لها مدوم وامَا لها فیها اعتَاص 
مُستَهدقه تزمیهم با وَتقْبهمٌ یچمامها واعَعُوا عتاد الله اتکم وا لثم 
قبه من هذه الا علی سییل ِن قدٌ مصی ق من کان آطول مد 
آعمارا, واعْمر دیارا وَبْعد آثارا, أضبَحت آضوائهم قامدة راهم زاکده 
وَحسَدهم بالیة ودیاهم حالية, واارْهم عافية قاستبدلوا بالْفْضُور الْمْسَیّده 
بوالتمارق" الْفْعَقَده الصْحُورَ والأحجَار المْسَتَده. والْفْثُور لته لغلحد التی 
قد رن تن علی الخر اب ب فیَاوها و ند بانید. باتزاب بَاوّهاء قَمَحلها مُفْتر ب, ویساکنها 
شقترت: ین هل مَحله 0 اف فراع متشاعلين, لایشتایشون 

بلأْقّطَان, ولا : تون وال الجیْرَانِ, عَلی ماقم من کنب الخوار: 
ولو الا وکّت یکون بيتهْمْ تراوژ وق طحَتهَمٌ بکلکیه الیلی واكلَهَم 
الجتادل والتری ! وکا قة ص الی‌ما ضاروا اه وارهنکم دزی مسج 


کم ذلک الَْستودغر قکنّت یک لو تتاهت یم ال موز وئغذرت ابو 
فتایک تلو کل تس ما لت وَژکوا آلی الله مولعم الحو* ول عَتَهْمْ ما 
کائوایفتژون 

)227( 


ومن دعاء له عَلیّه السَلامٌ : (یلجاً فیه لی الله لیهدیه الی الرشاد) الم تک 
اسر الّیسین لاولبانک, وَأَحصَر هم بالکفایته لِلفْتوکلین عَلیک, سَامدُهمٌ فی 
سرایرهم. وتطلع عَلبهمْ فی ضمایرهم, وَتعلمٌ مب بصازر هم أسْرَارْهم لک 
مكشوقة, وفلْوبَهْم الیک,مَلهُوقة آن أوحسَتهه حسَتم الفرتة یتَهْمْ ذکرک. وان 


ضتّت هم العَصَایْت لیاوا ال اامیجای که تا 1 آریه الاموز بیدک. 
ومضاد رها عْن قصانک. ۳ أَنْ فههّث عْن مسألنی, أو عمیتث عّن ات 


10 7 ح 


قذْلْنی علّی مصالحی. وَحْذ بقلیی ای مرزاشدی قَليسَ دای نُکرِمن 
هداپاتک, ولا بدا عی:هن کفایایی. للم اخیلیی علی عقوک: 1 


7 ۳۱۳۹ زو خدلی: 
(228) 


ومن کلام له عَلَیّهٍ السَّلام به بعض آصحابه) لله بلاٌ قلان, قلَقَدٌ قَوَم 
الاْود وداوی ااععه امه 1 1 انم ذهب تقی لوب قلیل العیب: 
اضاتِ خیرها, وسبق ی دی ی ال الله طاعَتَة, وانقاه بخعه: ۶ حل و۶ کمم 


۱1( 0 ]| 
سس 


فی طرّق اه به لا یَهْتدٍی با | لصَال, ولا بَسَتَیقن ‌ هه دی. 
(229) 


بو 
3 0 


و من کلام له عَلیّو السّلامٌ : فی وصف بیعته بالخلافه وقد ِ 
مختلفع و نس 1 دی قکقفنهَا, ومَدَدنمُوها 9 ققَبصتَها, ۳ م تدا ککنْم علود عل یذ 

الایل الهی م علی حیاضها یوم وژدها, حتّی انقطعت الیغل, وسقط ِ 
وطی الطعیف. و5 ی 1 ی 


ت-« 


6۱ 
ما 


- 


هدج لها الکییژ وتحاعل تخوها اْعلیل. وحسَرث [لنها الک 


۳1 


3 


)230( 


ع‌ 


و من خطبه له عَلیّه السّلامْ: (فی مقاصد آخری) فان یَفْوّی الله مفتاخ 
سداد ۰ ماد وعثّق من کل ملک وتجاه من کل هلک بها بنج 
الصا جُوا ارت وال الَعَایْبٌ. (فضل العملٍ) قاعْملوا والْعمَل 
بقع اوه لفغ, والحعاء بُسْمغ, والْحال هادیّة, والاأقلامْ جَارِیه. وبادژوا 
بالأغمال عفراً تاک او فزضا ۳ و مَوتا حالسا قَانّ المَفّت هادمٌ 
دایم ونکت هوا نکم وفتاعة طاکة رای عبر مخبوب, وَقرن عَيرٌ 
معلوبه وواتر یز 3 قطلوب, قذ اغلَقتکم حبائَة وتکلمتکم َوائله وأفصَدئکم 
وت فیک سَطویه وتتاتعث عَلیکم عَدونة ه وقلث عكم تتولة 


و 
1 
ب 
۳ 
2 
ت 
ص‌ 
جم 
5 


جر وم پ لاه رون یه مب امن لب 5 2 - ای 0 تسه جح نس اج 0 
فاسشکت 2 / فرق تدیکم وعفی انار و د‌ رکم, وبعت وَرَانکم, 
وم 1 و سر 2 جَا لا ]و وج هه ره زر و 1 و02 چ جک 
یِفتسمون تراتکم بین میم ماص مر بعم: وعرت مسر ور 


ولا رکذ بَلاوْقا. منها: فيی صفه الرهاد ی قوماً من أَهْلِ الا ولیْشُوا من 
آقلها. قکائوا فیها کمن یس منها عملوا ها نما تصژون. توا فنها تا 
بَخدژون تَقلّت ابدَائقم تین طهراتت هل الجره تون ال الا ون 
اجسادهم وَفْم آأشذ اعظاما لِمَوّتِ قلوب ْبَائهم 


-‌ 


1 


و من خطبه له عَلَیّه السَلامٌ: خطبها بذي قار, وهو متوجّه اٍلی البصره وذکرها 
الواقدی فی کتاپ لجمل, قضدع ما آمر بع وَبلع رساله ربه, قِلَمّ اللة به 
الطَذِع ورتق به الفبق, والف یه ین وی الاژخام, بَعْدَ العداقه الواغره فی 
الصَذور, والصَعَایّن لقادح قق الفاوت 


- کِ اس ۳-7 
1 


۱ 


یی لی 5 لک, نما هو قی ۶ [ ۵ سم 6 5< ۱ شر ۳ فی 
حَرّبهمٌ کان لک مثل حظهم, والا فجتاه ايديهم لا تکون لیر افواههم 
۳۵ 


و من کلام له علیه السّلام : (بعد آن آقدم آحدهم عیلی الکلام فحصرٍ (وهو 
فی ِ آهلی الییت. ووصف فسادلزمانا لا (نَ اللسَان بَطعهّمن الاْیسَان, 
قلا القَوّل لا امتتع. ولا یله التطق ]دا السع, واتّا لامَراء الکلام, 
وفتا تیه رَوفة وعلتا تهالت عَصوة. (فساد لزمان) وَاعْلَموا رحِمَکمُ 
اللة کم فی رَمان الْقایْل فیه بالحو" قَلیل, واللسَان عَن الصَدّق کلیل 


بر عم ۶ 
واللازم بلق دلیل, أهَلَة مُعْتکفون علی العصیان, م 0 لدهَان, 
ی ی 2 ۱ 


حءِ 


تام ارم هم نم الم متافق. وَقارهم مماذق لابقطمْ صعیرْع 


و من کلام له عَلیّه السَلامْ : روی الیمانی, عن احمد بن قتیبه, عن عبدالله 
بن يزید. عن مالک بن ِحُيَة, قال: کثا عند آمیرالمومنین عَلَّه السَلامٌ , فقال 
وقد ذکر عنده ۱ الناس : المَا فرق بيتهَم ینتم ه 9 طبنهم وذلک ‏ اه 
ِ وس سَبَخ أرّض وعَذیما , وحژن تژبنو وسهلها , قمْ عَلی سب فرب 

۷" صهمْ تتقاریُون» وعلی قذرِ اتلافا بتقاوئون, تام الرواء تاقص لعف 


وَمَاد امه قصیزالهمه, لعمَل قبیخ, المَنْظر, که القَفرتعید 
الیشبر, ‏ َعَروف, الصَریبه مُنْکرّ الجَلیبه 0 القلب مُتقرّق اللب. وطلية 
اللسَان حدید ذ الجتان. 


وم زلف شتا علش ماع لور قاس انا ام رت بالتر 


و من کلام له عَلیّه السّلامٌ بو مر ی ی و ۳ 
هلی اه غلنه ی ات مَأحَدَ سول الله صَلّی اللهٌ 
عَلیّه وله قاطا رخ حتّی النتچی* تبث ی اْعرَچ فی حدیث طویل. فقوله عَلَیّه 
السَلامٌ : «قأَطا 0 الکلام الذی مت به الی غایتی والقصاحه 
هالايجای واراد آنی. کنت اعطی. خبره. عابه السلام مت بدع حروجی. الی. آن: 
اتیت الی.هدا المو‌خمروکی عن لک بهده الکنابه. آآهچیرد. 


( 27 
و من خطبه له علَیّه السَلامٌ: (فی المسارعه الی الهمل) قَاعْقلوا تفن 
نفس الَبَقَاء ء وَالطْحّف متْشوره 6 وَالتوبه مَبْسَوطه والمذیر با بدعگی, و 


نت سّ 3 0 ۶ 
رجي. بل آن یَحْمْد العمل ویتقطع امه هل. وتقصع اه ویلَقضی الأجَل, 
د باب اللوَبه, 5 معد تصعد الْملایکَة قأَحَد امَرو من تفُسه لِتَفُسه, و احَذ 


سل 
خی لِمَیتِ, ۰ مر ان لتاق, وین اهب لدایّم او مرء اف اللهَ هو مَعفَرٌ الی 


آجله, ومَتّظود الی عَمه. اهر آلجم نَه تفسَة پیجایها, وَرَمَها بزمامها قَأَمسَکها 
یلجایها عَن مقاصی الله, وَقادها بزمایها (ی طاعه الله. 


)238( 


0 


3 


پود ب بعلم وبد و بو ‌ ِ 1 رِ 

ولاتضار, ول من الذین توا الا لا وا الْقَوَم اختاژوا اسهم َفْتّبَ 

9 لل | ۶ _ لا _ لا | بو ۶ ۹ 

الوم مها تجبون, نکم | لفُسِکُمٌ رت القَوّمي ممّا رون وَانمَا 

عَهَذکم بَعبد الله بن فیس بلس یقول: ها فنتة قَقَطعُوا وَتار کم وشیموا 
فکم قذ اخطا بقسیره غیر مُشتکري, وان کاپ کاذبا 
ات قاری اکعه وهام 1 
لا ترون آلی بلادِکُم نفرّی, والی 


و بر یذکر فیها آل محمد علیهم السلام هم عَْسش 
الیلم» ومَوّتُ الجَهْك , . 


)240( 


و من کلام له عََیّهٍ السَلامُ : قاله لعبد الله بن العباس وقد جاء برساله من 
۱۳ 
باسمه للخلافه, بعد آن کان مات مثل ذلک من قبل. فقال علیه 
ان عَناس, ها رید عُْمَانْ الا آن تجقلیی جملا تاضحاً بالقزب افیل وأدی 
تعت الت آن أفرخ, تم بَعت الی 0 آخرح ! 


۳۹ مه و - 


والله لَقَدٌ دقعث عَنَه حتّی خشیث 


3 4 


)241( 


و من کلام له عَلبّه السلامُ : یحث به آصحابه علی الجهاد وال تیک 


شُكرَه, ومَورَیک موق فلکم في مطمار مخدُود لِتتتازغوا سَقَة , 
قشدوا عَقَد المازر , واطووا فصَول الجَواصر ؛ ولا تجتمع عَزيمَة وَوَليمَه , 


ما ألَقَضّ الوم لعرَایْم الوم آمحی الظلَم لِتذاکیر ۳ میالع 
شیدنا هحمد النتی الم و علن ال فصایته ادج . العزوه العتقی, و 


نامه ها 


-‌ 


(1 


فش کنات له یه السّلامٌ: ای آهل الکوفه, عند مسپره من المدینه الی 
الک من ند اللم عل آییرالمژینین ی الکوقه, جبَهّهٍ الأنضار 
وستام لعرب. یا تکد. فانن ابرَكم عَن مر عنمان رختی ؛ 1 ِ سَهَع 
عبانه ان | لاس طقنوا له قَکنْتْ رَجْلاً من الم 
2 0 طلَحَة وَالرّبیْرٌ هون مرها فیه و رقف جتانيم 
القنیف, وکان من انشة فبه قلته غضب. قاییج له فومْ ققتلوة بعنی 
التاسن غتر فشتگروین ولا مُحْبَرینَ, بل طایْعین مُحَیْرین. الوا 21 3 
الهجره قَذ قلقث باقلها وَقلْعُوا بها وجاشت جیْش الْمرَجلک, وَقامت الْفته 
علی الفَطب, قَأسْرغوا الی آمیر عَذُوکَمْ, ان شاء اللة. 


1 
۳ 
13 


۱ 


)2( 
من کتاب له السلام: لبهم, بعد فتج البصره ورام ال ین أقلِ یضر 
عرّ هل ات سا و لس یطاعیّه, والسَاکرین لته" 

فقَد سمعر شمختی وحم ۹ قأحبنْمٌ. 


31 


من کتاب له عَلیّه السْلامٌ لشریح بن الحارت قاضیه روی ان شریح بن 
الحارت قاضی آمیرالمومنین عَلیّه السّلام اشتری علی 9 د‌ ارآ مین 
دیناراء فبلغه عَلیّه السّلام دلک, فاستدعی شریحاء وقال ۱ 

هرا انم سار کیت آا کتاباء عأشهَّت فیه 1 فقال 


شریح: قد کان ذلک یا آمیرالممنین. قال: فنظر الیه له اسلا نظر 
معضب نم قال له: یا سر بخ آما له ستاتیک من لا بِنظرُ فی کتایک. ول 

سالک عَیْ تیک حنی برچک ملها شاخصا ویْسمک_الی فیک حالصا 
قاْظر با سَرَمْحْ لا کون اننقت هذه الدّار من یر مالک, أو توت الْنمن من 
یر علألک ! فاد نت قد حییژت دار الضیا ودار الأخْره ! آما الک لو نت 
یی عِلد شراک ما اشتریّت تبث لک کتابا عَلی هذه الشْحَه. قلَمْ تب 


فی شراء هذه الذار قد نم فمّا فوق. والنسخم هذه: هدا ما اشتری عَبْد 
دلیل, من میت قد قد آرعج للرجیل, اشتری مثة دار من دار ازور من جانب 
الفانین. وَخطه العَالکین. وَتجمع هذو الذار خدود اَیَبَعَه: الحد لول یتتهی 
الی دواعی لفات , وَالحة الناٍنی, یتتهی ای دواعی المَصیباتِ, وَالحَذ الالَت 

هی ال المَوّی المرّدٍی, والحض الزايع یله بنتهی ای اطان وی وفیه 


یشراب هذه الدّار. اشتري هذا المَعْتَرٌ بالال. من هذّا الْمْرعج بالاجل, 


هذه الدَرَ بالْخژُوج من عرّ القتاعه, ولو ل ی و الطلّب وَالصَرَاِعَمٍ قمَا 
زک هذا الغشتری فیما شتری من جري قعلی مُبلیلِ أجْسَام الْمْلُويِ, 


وسالب توس الجَبَایو, ومْزیل مُلکِ 


القراعته, مثل کشزی وقیضر وننع ویر ومن جمع الْمَال عَلّی المَال 
ات ومَنْ بتی, وشید ورَخْرِف وتجدز, ولاخر واعتقد وَتَظر مه للوَلد, 
اسحَاضَمم شمه مها ای ه موقف ار والحساب, ومَوَضع الاب والعقاب, ادا 
وفع 1 مر بفصّل القضاء (وحسر هتالک الَمّْطِلونَ). شهد ی ذلک العف 
لا حرج من اسر الََوّی, سم من علایّق الا 


۹ 


فا 


من کتاپ له عَلیهٍ و السَلامٌ: الی بعض آمراء جيشه قَِن عَادُوا لي ظل الطّاعه 
قذاک ی وا تواقت لمیر الوم [آی السّقاق اْعضیان انوا 


3 
9 
اصا 
: 1 
۱ 
7 
۱ص 


۲ 
۲ 
سس 
«ما ۰ 

۱ 
9 
تدم 

ع :۳2 

9 

ن‌ 0 ۱ 

۱ ۱ 

جع 
رس 


۱ 
صح 
1 
6 
4 
0 
اه مب 
3 
۱ 
0 
۱ ۱ 
۱ 
۰ 1:0 
۱ ۱ 
6( 
0 
1 
0 
8 
ما 
۱ 
۷ 
۹ 
۳ 
0 
۱ 
ها ابا 
۱ 


۷ 

۳ 

‌ 

23 
۶ ۲ 
اج 


فهجرلاقطاً وضَل خایطا. ومن هذا الکتاب لها َعذ وایده لا یی فیها التّطَر 
ولا ُستاتف فیها الِْیَاژ, الخارِخْ لها طَان, وَالْمَرَوّی فیها مداوه 


و ان تس جریر ین عبدا لله البجلی لما آرسله الی 


من کتاب له علَيْه السلام لب مخآونة رات متا قتل تبییاء وامتتاح آضلتا. 
وا بتا افو وققلوا بتا الأقاعبل ومتفوتا لب واغلشوتا الحوّف. 
واصَطرُوتا [لی جتلٍ وغر. وَوقذوا تا تا الحزّب. فقر قعرّم اللغ آنا علّی الا 
عَن حوزته وَالرَمّي من وراء حرمَیه موْمنتا بغ یبهی بذک یک الا اف تا یُحامی 
عَن الأصَل. وَمَن أسْلَم من فُرٍیش خِلو ممّا تن فیه بجلف یَمتَعَة او عغشیرو 
تقوم ذوت. َو من ال بعکان من 
ادا احمَرّ الباس, وَاحجم التاسْ, دم هل یه فوقی هم 
السیوف وَالأْستَه قفتل ده بن الخارِثِ بَوَم ید وَفْتل خَمرَه یوم 
یل جعفر یوم مُوْته وآراد من لو شتّتٌ دکرّث اسمة مثْل الذی آراژوا من 
. جالهم عجلث,میبتة اجلث. فیاعجبا لد ! ا صرّث بُفْرن 
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بضرو | قاتا ای تن فان" - وحالک 9 شوخاً یوم م بذاک سیف 
وی یذلک الب آلْقي عَذوّی, ما استتْدلث دیناء ولا اشتخدتث تیباً. وی 

لعلی المنهاح الذزی کوخ طایئعین, وحم فیه مهن ۰ و آتک 
جنّت تاثرا ایدم غُلْمان وق علعت حلث وقع دم غلمان فاطله ‏ من هتاک ان 
کنت طالبا_فکَانّی قه ریک تصِخٌ من الْحَرّب ادا نک صجیخ آلجمال 
باثّال. وکأّی بجماعتک تاغونی جرعا من الطزب الْفْتتایع. والعَضاء 
الواقع, ومضارع بَعْد مضارع, ای کتاب الله, وهت گافرة ۳ از نهد 


مر اء ی 


بده 


‌ 


و م _ م 2 
(12) 
وم وصتته له عایه. اسلام ۶ لمععل بت قسی الریاعی ین انفده. لین 


ی الاف مقَدّمة له انّق الله ای له لک ین لاه ولا مَنتَمّی 
لن: روت .5 َقَاتَلنَ الا مَنْ قاتلک. وسر البندین عَور بالتّاس. ۰ فی 


السیر. و1 تسژ ول اللیّل, . فا اللة جعله سَکناء وَقَدرَهُ مَقَاما لا ظغنا قارخ 
فیه بدَتک, وروخ ظَهْرَک, فلا وَقفت چین یتبطخ السیحز او ین بنفجر 
لعج قسر عَلی رکه الله, دا آقیت الْعَدْة قَقّف من آصخایک وسطا ولا 
9 لحرّب, ولا تبَاعَدٌ منهم تباعد مَنْ 
اب الباس. حاٌ حّی بابک آثری, ولا نکم شَتائهم علی قتالهم, ة 
ذُعَانَهم والأغعْذار 1 
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ومن وصیته له عَلیَه السّلام : لعسکره قبل لقاء العدوبصقین انوم 
جنی یبد وک کم بحمد اللع علی < ۹ ایهم حلی > کی ید آو؟ 2 مس 
اخری کم علبِهمٌ. قلدّا کات الهَزيمَة ادن الله _قلاً تلا مَذیراء ولا تَصییُوا 
مقوراً قلا تخهزوا علی جریج لا تهیخوا التتاء یأذی, وان تن عاض کر 


ره لو زج مب خ ج 9 و مل9| ]9۶ _و 
وین امراءکم. قاَهُ صعیقاث ای ولا سس والشفولم ان کت لنوعَزٌ 
بالکف عهن ون لمسرگات, وان کان ال لیاولْ الما فی الجَاملّه 
۱ المراوه 5 یر بهاً وَعَقَبْهُ من بعده. 

(15) 
وکان له السَلامْ یقول اذا لقی العد محایبا: الم ایک آفضت او 


مت الاعتاق, وشخحتِ الاکضَاه, فلت دام وَأنَضیتِ وان 
2 - ضاع مَکنْونْ الشتان وجاشتث مراجل الأصَعان اللهَمٌ انا تشکوا | 


3 ان نلاس ج ۵ب ] ِ- تل 7۳۹ ی ‌ ّ ِ ]ال ا 
تبیتاء روکنره عذوتا, وَتشتت اهوایتا(ربتا افتح بیتتا وبین قومتا با لعق واأنت 
خر الفاتجین). 

)16( 


1 1 5 > پ 9 پل لو 0۲ حَِ 
وکان یقول عَلَیّهٍ السَلامٌ لأصحابه عند الحرب: لا تشْتدّن علَيكم قرخ بدها 
۳ 5۹ شد 60 :ات 0 ات ک 
که ۳ جَولة بعدها مله, و 3 أ السیوفت خَقو ها وقطتوا| / 1 ب‌ 
آو و 13 نن 0 1 11 و 
قضارعها وَادْمژو سکم علی الطعن لدعم والصَرّب الطلکفی ینوا 


ولکن اسْتسْلَفُوا, وأسَوا الَفْر, قلَمَا وجَدُوا عوانا عَلیه 


مت کناب له اه آلشاای الی معاویهه جوایا عم کناب شب افطل 21 

۷ رجا 1 ۳3 9۹ ى- مد ب+ه‌یم- آه 00 1۱9 ب اس ی 
الساق. قاثّی لمْ آَفْن لأعطتک الوم مها متقنک آشس. وا قولک: ار الحرّتَ 
قَذ اکلّتِ العرت الا حددٌ شلتِ آنعس بقیِث, فمن اعلة الحق الی (الجبه, م2 
اه البَاطِلْ قالی) الثار. وأمّا اسَیواغتا فی الحَرّب والجال, فَلسّت بأَمصی 
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0 ی 7 ۵ ]+ ید لوانو مت وس ۳ 
هم واخلل عَفدة الحَوّفِ عَنْ قلوبهمٌ. وَقَدٌ بلعنی تتَمَرّک لبنی تمیم, 
وعلظتک عَلَهم. وان یی تمیم ل یب هم تج الا طلع لَهمْ آحَر تم لم 
۶ 2-0 بر ۹ 0 ۹ حص(۹( | ]وه ج]  .‏ [ ]| لا اج رک اد ج| له < 
یسبفواوی کم فی ِ هلیم ولا | أن هم بتا رجما مَاسة, وقرابه, ناصه, 
۵ و - ۳ ِ ِ هس شتا ِ ِ 2 5 ۳۳ 2 01 - ‌ ۳2 
تحَنْ ماجوژون عغلی صلنها, ومازوژون علی قطبعتها. فازبع ابا العباس, 


فیک, والسّلام. 


)19( 


۳ اک علظَهٌ وفشوة, ِِِِ وجفوة ِِ قلم 


ر 0 اه ۱ لا و2 | 

هِ فصو ۶و - وا | -و حَ و و ه 1 9 

لِشرَكهة. ولا آن یفوا لعهدهم قالبس لَهُمْ جلبابا من اللين تسه 
بطرّف من الشدو, سس آ 8 اه ار افه, وامزح مه ین اللفقریب 


والاتاء وَالابْعادٍ والأفضاء ان شاءاللة 


)20( 


من گنای له لیم التاام الی راهن اند وهو خلیفه عامله عبدالله بن 
العباس علی البصره, وعبد الله عامل آمیرالمومنین ی عَبّه السلام یو ملذ عله 


ِ 


من کتاب له عََیّه الْسَلامْ: الیه آیضاً قدع سراف مُفْتصداء وارکة فی الوم 
خدا. داخشی هن العال عقدر فرفری, وقذّم الْقصْلَ لیم حاجتک. اتتجواً 
ان بُعَطِیک ال أَجْرَّ المْتَوَاضِعین والت علْده من الْمتکبرین ! وَتَطمع وانت 
تمغ فی التّعیم تمْتَعْةٌ الصَعیفَ ارم ن بُوجتِ لک تَوَابِ المتصدقین؟ 
اما الْمَرء مجْزو بَما ) سلف وَقايمْ علی ما قَدْم, وَالسّلامٌ 


)22( 


۲ ماه 
ات 


من کناب له عله الشاام: ال عیداله بن الغباس دکان انم ناس قول سا 


انتفعت بکلام بعد کلام رسول الله کانتفاعی بهذا الکلام ۳۴ َعْذء قانّ المَرء 
نع مه و سا و یف 
شژوژک بقا نلت « ین آخزیک, ی ی زلت یا 


‌ِ ین 
فد العوت. " 


)23( 


و ِِ یذ الله ِِ اه آییژ امین فی. الم 
تقاء وخه الله, بلح به ال قطیّنی لته منها: قفوم پایک 
ای وه علی» یال من یالمقروف, وبلفق مه مر قیالع فان حدّت 


م و كِ و . زر و  _‏ لل9 ۳ 
بحسن حَدَث وخسیرد خمٌء قام بالأقر َعَدة, و مصدره. , ن ربتی 
قاطمَء من ضدقه علیٌ مثل الذی یی علی» وانی نما جَعلث القیام بذلی 


ای ابْتی_قاطِمهة ابتِعَاء وه الله, وف الی سول الّله صلي الله علیه وآله 
و 1 9 

وتکریما لِعرْمته, وتشریفا لوضلته تست 2 7 ۵ د 

المال علی اضوله وبلقفق من نمره حیت امر به وهدی له, لا بیع من اوّلاد 

ی ند سور ِ - با ٩‏ م-* ِ 

تخیل هذو | لفَرٍی ودية < نی تثشکا ۲ اَصَعّا غزاسا. وَمن کان من 

طوف علیهن لها ولذ. آوهی خامل. قَتمُسک علی ولدها وهی من خظه, فان 


- 


َتيقة. قد فرح علها الق وحرّرها العتق. قوله عَلَیّ السّلامُ فی هذه 
الوصیه: «وآلا یبیع من ِِ ودد»: الوَرِیّه: القسیلَة, وجمعها ودِیٌ. وقوله 
عَلَیّه السَّلامٌ : «حتی تشکل آرضها غراسا» هو من آفصح الکلام. والمراد به: 
آن الأرض یکثر فیها غراس النخل حتّی براها الناظر علف یو کاک. | اضف 
التی عرفها بها فیشکل علیه آمرها ویحسبها غیرها. 


ن یکتیها لمن یستعمله علی الصدقات 
آنه عَلیْهٍ السَلامْ کان یقیم عماد الحق, 


ویشرع آمثله العدل فی صیر ٩۱‏ ر وکبیرها ودقیقها وجلیلها. اطلِقْ عَلّی 


۳ ۳ هه : 3 00 9 ۶ سس + و و ۶ ار 

مَعه من عیر ان تخيفة أ توعده و_تعسفهة او تزمقه فخذ ما اعطايٍ من 
چ 1 ۱ ه ۳ ۳ ۳ ه ۶ ِ ی 
ذهب او فِصه, فان کاتث له ماشیه راو ايل فلا تذخلها الا باذنه. فان اکترها 
او کر له 0 قفا و ی که ری 2 
ل, فاذا بت تدخْلها حول مه لٍ عَلیّه ولا تیف به, ولا تفن بهيمة 
9 . لا | را مب و ح لا | سرا مر تا << 29 لا دج له و ج 21 
3 عنها, ولا نسوءن صاجبها ذ 1 وَاصَدع أ صدعین» نم کیره ۳۳ 
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علیها الا من تنة *اففا نها الخسم امن 
۳۹ ۶ من بیق مت رم 4 آ بت 1 9 ح 0 
کته رو موه 51 دص ۳ [ ۳ سم ۳ 7 
بعلبا بیهم. و با 1 عر عیعا؛ و۵۱ ۰ 
۲ 5 ۲ 7 گ 3 1 


من کتاب له یه السلامْ : لی بعض ععّاله, وقد بعنه 


و 2 لا بقل سن اه للم فیما ‏ 
ا ‏ 0 0 وله ۶ 

اسر ومن لمْ یَخْتَلِفَ تب سره نِینة, 9 9 5 
ی ور و آلا هم مور ۶ بوعت ج 


7 ماع 
ها 3 
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قوفهم خْفُوفَهم. ولا تفعل اک پن أکْتر لاس جضوما یوم القیامه, وَوْساً 
من حَضَمْه علْد الله اْفْقراء والمساکین والسَائلُوَ والمَّفْوعُونَ والْاٍم 
اب السَبیلِ اون استهان بالأماتم ورَتع فی الخیاتم, ول بر یَفسَه وديتَه 


0 3 


عنها, قَقَدٌ آحل بتقسه فی الخئیا الخری وفَوَ فی الأجزو آدّل وآخری. قِنَ 


ِ‌ ‌( 


عم الختاته خیاتَة الانّه, و آفظع الفش غش الایْمّه, والسّلام. 


۳ ی ِ سل و عمج وخ < ی ند 2 9 
امل الدئّیا فی دياهْم, وَلم بشارکو هل الذئیا فی آخرنهم؛ سَکنوا الدئیا 
رز ص_ ۳ ۳۳ 7 9 - سس ات کد 
بأفْصَل ما سُکتت. واکلوها بافصَل ما اکِلَت, قحظوا من الذنیَا بما حظی به 
قشم ری شرآ ۶ و سا آع > ۳ پح‌لو م ژن وب]ء ][ عو نت 
لمْتِفُون واحدوا منها ما احَدَهْ الجبايرَة المْتکنژون, نم القلبوا نها بالژاد 
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تقص آَغربلحفک تلم وما نت والْقَاضل وَالْمَفْضُّول والسّایین والَمشوس ! 
وا للطلقاء وتا الطلقاء والتَقبیر ین الْمْهاچرین لولس رتیت 


و 3 جو- ۲ ۳ ی و و 
فا ۳ کم لها ! لا تزیغ ۳ اسان کلی طلیک وتفرفت فصو 
ک ب 0 اس 7 2 ]0ص 2 ]2 بت پ ی 
ی خر حبت آخرک القدَر! فما علیک علیة المَغلوب. ولا لک طفرٌ 
۱ تم ۲ و و ۵ 3 سم 
الطافر ! ولتک لدقات فی اه راغ غن القضد لا تزی یر مُحیرٍ تک. لکن 
بنعمه الله احدث | کل 
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وج _ وم و . جر ۲ وه عم لو ۳ مح مب تور ربج وء۶ 
2 وانکخنا, فعل الا موی مق ی ی کون ذلک کذ[ متا النیی 
-_ 0 اس ۳ مس 
وَمِتْكمّ المَعذتب ومنا اسَذ الله وَمنکم اسَذ الاخلاف ومنا سیدا شباب اهل 
90 وج هو و 11 تلار مه 11 1 11 8 ِِ- 
الجنهو ه صبية الثار ومنا خَیرّ نساء العالمین ومنکم حمالة العطب فی 
گثیر ما لا وعَلعع اقاسلاغتا ما قة شمق. وجاهلتا لا تمغ وکتات الله 
یر و 9 و سمع, ‏ و فع ود 


۳ [ 3 
سرابیل المَوّتِ, احب | ۴ ایهم لقَاء ربهم, ة 
وو . ی هاند نم ی 2 0 بس ۰ حِ ح 
سیوف سمیه؛ 


قو عرّفت 
الک (وا هی من الظالمین بتعید 


)29( 
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من کتاب له عَلیٍّ السَلامْ :الی معاویه قَائّق اللة فیما لد بک. وَانْظَرّ فی حمّه 
علیک, واژ جع ای مَغْرقه ما لا تفر بجهالته, فان للطاعه لام وَاضحة, 
وَسبلاً تب وَمحَیّة تهجه وعَاية مطلبة رها الاکیاسن وبحَالِفما نکاس مَن " 
تب لها جارعن الق وختط فی الیه وعتر ال مق وََحلّ به نِفَمَتَة 

۰ قَقَد بیّنَ اللة لک سبیلک, وَحیت تتَاهت یک آمُورّک. فَقَد 
جرِبّت الی عایه < خشر ومحله کثر, ون تلسک قد آوحللک شوا وامخمه 
ودک القهالی: دادعت علیی العصالی. 
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ومن وصیّته له عَلَّه السُلامْ للحسن بن علی عَلیّه السّلام: 
«حاضرین» عند انصرافه من صفین من الوالد القان, المْقَرّ لِلرّمن الم 
الغقر المَسَتسّلم للدّهر. الذام لیا السّاکن مساکن الَمَوّتی, الظاعن ما 

7 ال المولو لْفوَمل_ما لآ و السَالِ سییل من قَذ هَلک, غرّض 
اه زهیته ایام ور میه, التحایه و ید ایا وتاجر لور وغریم 
المتایّا, وأسیر الْمَوّتِ, وحلیف اهوم 9 الأجْرَان, وَنصّب 5 
السَهَوَات, وَحَلیقه الأمَوَاتِ آت بعْذء قاِنٌ فیما تبیلث من 
وَجَمَوح الأهر علیت, وافبال الأحرّه ال ما برَعنی عَن زذ 
وَالاأهّْمام یم رای عیر ۳ حَبتٌ تس بی ون قفوم التاسي هم تفسی, 
قصَدقنی زآیی, وضَرقنی عَن هوای. وصتّح لی مَحض أمّری : 
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ی لا یشوه کذب. وَوجَدنک بعضی, بل جنک 

آضاتیی , وان لَعوّت لو آناک آنانی. فقتانی 
قکتَبتْ الک کتایی هذا, مبشتظه را یبهاِن 

یتفُوی اللهٍ آن نی ولرُومٍ مره وعَاره 


3 س 02ص ره میب لا و 4 + 11 _س- 
وب بو ۰ - ۰ اس اس ۳ 9 ی 3 ات ۱ 
ش اوق هن یت ول الق ردان انا نید اب فلا 
بالمَو‌عظه, وم بالژهادو, وَقَوّه با وتو یالجکمه ودَلله بذیکر 
۳ گّ 9 0 وم ؟وِ_ ۳ ِ نتم 3 ری 0 1 10 مِ 
للبالی والیام, واغرض عَلبّهآَکْتازالماضین, ودکرة یما آضاب من کان قللک 
من االین, وس فی دبارجم وآنارمم. قاط ما فعلواعقّا ائتقلوا, ون حا 


وَترلوا ! فانک تجدْهم انتقلوا غن الاأحِبّه, وحلوا دَارَالعْرْبه, وکَانَک عن قلیل ق؟ 
5 1 تبع آخرتک بذئیاک. ودع القول فیما لا 

» عَن طريق دا خفت صلالتة, قاِنَ 
الکف عند حٍ وأَمَرّ بالمغروف ۲ 
أهله, وانکر المنکر بیدک ولسانک, وباین من قعلة بجُهُدک, وجاهد 
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کم ۴2 ی س بت شم ِ ۳ 
حق جهاده, ۳ تأخذک فی الله مه لائم؛ وخُض العمر ات الی حق ,حهت 
- + لب سِ لاه پ+ه رس- کل 2 ۳ ۳ | 
کان. وَتَففة فی الذین؛ وعَوذ. تفشعی الطْبرَ عَلی المکرّوو, ونعم الخلق 
1 ٍ ِ- 

اللْصَبرّ, والجیء تفسک فی الا 1 جنهّا الی کهّفب 
حربز ومانع غزیز, وأخلص فی المشاله لرَبک, فان بیدو الْعطاء والْجژمان, 
" ِ 0 ج ار ربجن هو را تلا + 9 ح- لب موم" _ ؟ | ]9 جه_ 9 ِ 
و و 
نفع وَاعلم اه یر ۳ علم لا بنهع, ولا ٍ بعلم لا بحق 1 اي بتیت. 
بب تن _ ]0 ۵ م ۷ ر _ و ماع 1.0 ام زر لا 0 - 
أنی لها راییبی ود بلعثِ سا رایئنی ازداد هیا در بوصییبی ال 
]و 0 ۰ ۱۱ 1 -0- و مه م ]- ۳ هر اس هِ ۳ ۳ 1 
و ورد خضالا _منها قبل انم 7 بی اجلی دو ان أ1 جح الیک بمَا وی 
9 اه 9 3 5 | وه ه ی 0 او ما و 91 ۳ 
نقسی, او آن, انقص فی زایی کم تصص و نمی :. او بسیفیی الیک 
بَعض تلباتِ الهوی وفتن الدئیا, قتکون کالطَعب النفور, ولما قَلبٍ العَدّتِ 
کالاژض الحالیه مَا القی فیها من شی ء قبلنة, قبادرتک با دب قبل 
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۱ ۱-2 ِ ۳۹4 ۳۹ بسن 

ذلک بالاستعاته بالهک. والرَغبه الّه فی اتوفیفک, وت کل شایْبه اولجد 

- 3 4سا رس مت 3 ۱ 2 

فی سْبْهه. و أسْلْمَتک الی صلاله. قاذا مت آن قٌَ ضقا قلبک قحشع, وَتة 
رانک ومع وکان مَغک فی ذلک قفا واجداٌ قائظر فتما قسَوث لک. واه 
رایک واجتمع. 5 همّک فی ذلک هفا واجدا, 2 قیما ‏ ث لک ان 
صِ و - ۵ مم [ ۳ ‌ مح نب ی با ۳ ك‌ ‌ 0 ۳۵ 
انت لمْ پجبم لی م بجچب من تفسک., ور تظر وفکر 1 فاعلم آنی 
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تلبت رَبُویئه باحاطه قلب أوَتَضر. قلاا عرفت ذیک قافقل ما یلبَفی 
ن یِفعلة فی صقر خطرو 9 رت وکیرهو مرو عظیم حاجزه 

ِ ٍ سشُخطه, له 
متیر : هلان قیج. با بت آن قذ نانک عن الذئبا 
لها وَائیِقالهاء وأبانک عن الاأحرَّه ومااعة ۳ فیها,وضَرَبْت لک 
فیهما الاقتال, لتعتبر بهاء وَتَحَدُوعَلیها. نما مت مَن خبر خَبر الدییا کمتل قَوّم سَفر 
نبا بهغ ملرل جدیبٌ فأثا لرلاً خصیباً وجتابً 1 تلو وغْاءالطریق. 
وفراق الصدیق, و حُشُوتة السَقَر, وجْسُوتَة القطقم, لیأئوا سَقه دارهم 
فلس تجذون لسع من دلک لا ول ترون نققة رما 
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ر ۱ صو.. ‌ ۳ ٍ شم ِ ا ی ‌ 
۱ ماب افة الالباب فاسع فی کذجک ولا تک خازنا لیر ولد انت < 
0 یت ۳ ۳۹ سا اب ۳ ۳ 9 نس 
لقصدی فکنْ اخشع ما کون لربک َاعلم, ان اما طریقا ۳ فه 
ات ۳ با > ۳ لس 5۹ ۳ 3 - ۳ ۰ 0 > - 
بعیدو, ومقشفه شدیدو, وَانةّ لا غتی بک فیه عَنْ خسن الاژنیاد قدر بلاغکی 


۰ ۳ کی ی ها ی تشف اجه مر ۳ 

الاد, مع ِقّه الط قلا تِملَن علی طهرک وق طاقیک. کون یف ذیک 
۳ 5 ِ 3 0 ح- ۳5 ۳ 

وال لک ولاا جات من هل القاقه من تخل لک زادک الی یوم الْقَامَه. 
: 1 9 و ۳ ه‌ 


لعف فیها خسن لا من الْْقل, والمنْطِیء علنها مت خالاً من الَمُسْرع, 
وان عقیطک بها اععاله علي جلو او علی تار, قاژتذ لتفسک قبل ترواک 
ووطیءع الملزل قتل خلولک, قلیس بعد الَْوّتب مُشتقتت ول (لي الکنا 
ضرف واعْلم, آنْ الذی بیده خرَایْنْ السمواتِ والاژض قَد آذن لک فی 
الذعاء وَتکقل لک بالاجابه, آمرک آن تساه لْعطبک. وَتسترجمة لیرَحمک. 
ولمْ یَجْعَل بیتک_وَبيِتة من یِحجْبْة عنک, وَلم یُلجتک الی من بِسْتع تک البُه, 


ث القضیحة یک آولی, وم تشخ علنک فی قول لته ول 
تافشک بالجریمه, ولمْ بُوّیسُک من الرّحْمَه, بل جَعل روک عن .ا 

حسنه, وحستب یی وَاحجده؛ وحستب حستتک 1 وفتح لک باب المَتاب. 
فاد 5 عَلِم تجوای قأَفصَیّت لیه بحاجتک, وابتنتة 
ذآت تفسک, وَشَکوّت البّه همّومک, وَاس هه 1 
مور ک, وسَللتهة من حرآیّن رخمته ما یدز عَلی ِ یْرْه. من زیاده 
لأْعْمار, وصکّه الابدان, وسعه الأرْرَاق. ثم جقل فی یدیک مفانیج خرائیه بع 


سس 


دن لی فیه من خسالنه قمتّی تفت استفتخت بالدعاء اباب نعمه, 
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واشتمَطزت, شاییتِ رخمته, قلا یقنطلک ابّطاء اجابته. قِنَ العطیه قدر 
, دما رت عتک الاجَابَة, لکوت 


سح 


دا 


اب ت بِ- ن 
ول توت مِمَن لا تَْعْة الظه الا لا بات ایلامه, قَانَ, العاقل بت 
تک ۳۹ سین ع مس حِِِ لس 
2 والهایم لا تثیظ لا بالطرب . اطخ ۶ علک واردات همَوم بر م 
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اک 


َْدُ من تعیدٍ والقریت قن لخ بکن له عبیب, من تقدی الحو ضاق مدمه 
و م2 جع | اهب ۲ آوج 
من ن ‏ کتضر علی قذره کان أآبقی لة, وَاوْنقِ سب دب به سَبَت نید 
لم پبایک قَهُو عَذهّک, قَ3 کون الیاسن لاراکاء ذا کات 
ّ " ۳۹ 
الطمَم ت ۳ با وْره تَظهزٌ ولا کل فَرّضَءهٍ ص ریما امطاً ابید 
فده , آضات الأغمی ژشته. احْر السَّ, قاتّک دا شنّت تَعجْلتَه وَقطيعة 
3 7 ۳ _ 1 ع - - 
الَاجل تدل صلة الْعَاقل, من من ِ خاتة 5 أعطعة اه لس 
مر یش اس ۳ لا _ س 0 - 
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ِ- ۳۳ 


ار. [یاک ن تاکز من کم قا کون 

لک عن عبر اثرآی فی المراه) وایاک وفشاوزه التساء فا 
رأيهْنَ الی آفن وعَرمَهُنَ الی ون وَاکْف عَلهنَ من ایْضارِنَ بچجایک 
ایاهنّ, فان شذة الحجاب اب نیت ولیْس خَروجَهن با من ااخالک مَی 
یوتق به یهن وان أسْتطعت لا بَغرفن عَیْرَک قافعل. ۵« كت 


1 تشقع لیر ها, وبّاک والغاترفی" غیر هت 
یرو قاِنّ ذلک یَدْعُوالصَچيحهة ۳1 السقم, ولتریه 5 الی الریّب. وَاجْعَل لِکل 
انسان من خَده عملا تاحْدُه به, فان اخری الا بتواکاما فی خدمیی. واكرم 
عشیزنک. ام جتاخک الذی به تطیل, و الک الذی الیّه تصیرّ, ویک 


ای الله سَبحاته من ُوارَزیک لا حمَلَفْمْ علی الطقب, وعدلت بهم عَن 
الْقضد. قالّق الله یا مُعَاویَهٌ فی تفْسک, وجاذب السْبّطان قیادک قَاِنّ الَیا 
فطع لیکو لاغز فزببة می: قاس ام 

۳131 

من کتاب له عَیٍْ السلامْ: الی فُتَمَ بن العیاس, وهو عامله علی, مهم 


ده فان عَّیي بالمغرپ کتب الت بعلمْنی آنةْ وَجْة الی المق‌سم آّاسن من 


ِ‌ 


هل الشام. اي لوب الصَمٌ لسع ال ء اضر الدین هون 


0 کت ین تشریه ۳ عملک وابی لو افقل ی 
با ارجا تک قی اج ولو ترَغ ما تخت بدک من 


جِمَه اللغ ! قلَقَد اسْتکُمل یامه ی حِمَامَةه وَتخنْ عَنْه راضون, اولاه 
ال رطوانة وصَاعّف الاب لهْ. قَاضصَحر لعَدُوَّي, وامض علی بصیرتک, 
سم لِحرب مَن حازتک, وادع ی سییل زگ و أکثُر الاستقاته بالله یکفک 
ما َهمّک, وَبعنک عَلی ما بل یک, ان شاء اللة. 
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ب له عَلَیّه السّلامٌ: الی عبدالله بن العباس, بعد مقتل محقّد بن آبی 
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ِ 0 7 ۳۹ 
۳ حنلث الناس علی هد ۳9 بفیائه قبل لوقعم 
کا 


وَدع هم 1 وجَه را وَعَوّداً وب ء قملهْم الااتی رهاء وَمَهُم الْمَعْتل کاذبا, 
یلیم لاد خادلا. آشال اللة تقالی ان بَجْعل ی مهم فرجا عاجلاء قوالله 


ال 


طمعي عِند د لقایّی عَذوّی فی , السْتَاده, وتو ۳ علی المنبه, 


س_ 
| 1 


 (‏ بقی مع هوّلاًء بوصا اجدا, و التقی بهم 2 آبد 


فن کناب له غلیه لام الن,سعاوبه فشتفان الله! ها اش آروعی لا جوا 
لدع والَحَیْه التبعه مع تطّییع الجَقَایْق اطراح الوَتائّق, التّی هی لله 


ِ- 


طلبَة وعلّی تام ی حَجْد. قَأمّا اکناژک اُججاج فی غلْمان وقتلنه, قاتک نما 


چو کس 


۵ غنْمان حَیْْ گان التَرٌ آک, وَحَدلتَةُ حبْتُْ کان اضر لَ, وَالسلاَمْ 
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۱۳ 
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1 2 ۱ بع ی ۰ 8 
الله, لا کلیل الظتم ولا تایی الطریته قَانْ أمَرَکُمْ آن تلفژوا فائفژواء وان 
ژر من ]هو ی. و ۳ لاو رکع9 و > وه ۶ج بو > وب لاو ۷ ع« 
أ أ | فا ا, فانة لا یِفدم ولا , ولا لا یقد 
ی 
مري,: وَقدذ یرتَکمٌّ به تعسی لتَصیحته لعمّ, وشدذه شعیمته علی 
2 ۶ لس ه 

عدو 


من کتاپ له عَلَیٍ السَلامٌ: الی بعض عماله أمّا : 
کنّت علتة فد اس آشخطت ریک وعصیّت |قامک, 5 


من کتاب له ی السّلامٌ: (لی بعض عماله وهو عبدالله بن العباس 2 2 
قانی کت أسْ رکنک فی آمانین. وجعلک شعاری ویطایی. ول : ۱ 
11 تخل وق ملک فی تقسی, لفواساتي وموارزیی واداء الاعاته الیت. 
قلَقّا را بت الما علی ان عَمْک ذ کب واْعَدة فد حرت وأمانه لاس ق؟ 
حزیث 3 امد قد 7 وشغرث ۱ ین ن عَمکم ظهْرَ الِمجن _, 
ققارفتة مع الفْقارقين, وحَلتَة مع الخاذلین. وت عع الخاننین, قلاً | 

ی ِِ و الما دیت. وکانک لم تکن الا رید بجهادک. وکا 
۱ هذو عر 
َتهغ عن فتنهم فلا آمکعک الا 6 کت خبانه. الا 
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با 


أهلک تراتک من ایک وامک, قسبحان الله ! آما توْمنْ بالمقاد؟ او ما تحاف 
۳2 ۳ ۳ آش زر 0 و و سم ۰3 ۳ مج . - و مر 1 
نقاش الجساب ! ایها المَعدود کان عندتا مب دوی الالبابِ. کیف تسیع شَرابا 


و ِ ۳ 0 جوا 1 بو الله لو أ 
۳ ذ ۳ ص - 3 2 هیا 

و ره 5 9- تگ وه ۳ 0 ]و - ِ - ۳ > 0 
الحسَن وَالحسَین 4 متل أ دی فعلت, کاتث بِ دی هواده وّلا بظفرا 
ت لا چ > ولا 9و بت نهآ .نت وا تِ ۳ - ۸ 2 
مدی بازاده, هی اخد الحق میهد دزی الباطل عن د افسيم 


من کتاب له عَلیّهِ السَلامٌ: الی زیاد بن آبیه وقد بلفه آن معاویه کتب لیه 


یرید خدیعته باستلحاقه وقذ عفن نَ مَقَاوية رکَتبِ الیک بستزل لک 
ویستفل ریک فاحدرة, قاتما هو السَبّطانْ بأنی لمَء من بین یدیه ومن 
حَلفه, ون جمینه وعَن شاله, لیفْتَجم عَفْلتَة ویَستلب غرّتة وق کان مش 
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بی شثتان فی رعن غعر بن الطاب قلتة من عدبت الْس. وتریْ من 
رات السیْطان, لا یب با تسب ولاً بُشْتحوٌ بها ِرثْ, والفتعلق بها 
َالواعل المَدفع, وَالتَوَط المَذَبدّب. فلقا قراً زیاد الکتاب قال: شهد بهل ورب 
الکعبه. ولم یزل فن تفنته ختین آرغاه معاوية. قوله عَلیه السّلام : : «کالوَاغل 
الفدفع» الواغل: هوالذی بقخم علی الس ب: لیشرب معمم لین فتهم. فلا 
یزال مدفعا محاجزا. و«التوط المَدَبدْب»: هو ما یناط برحل الراکب من 
قعب و قدح آو ما آشبه دلک, فهو بدا یتقلقل ذا حث ظهره واستعجل 


من کل ما الم الشماه فشقش لها تقوم قوم وسخث له 
شون آخرین. ونفم الحکَمْ اللة, وما أصَتع بقدک ویر قدک, واللَفْسَ 

۱ ند جَد ثْ تلقطغ فی طلمته آتاژهاء وَتغیت آخبارٌها, وخْفره لو زیة 
في فُسْحتَها, واوسعت دا حافرها, لأْقَطه االحجژ در وَسَدّ ‏ فِرَجه 
الاب لْْتراکخ, وانَمَا هی تفْسی آزوطها یلو ای آمتة وه وم الحَوّف 
الأْْتَر وتتبت عَلی جَوانب الْمَرلق ولو شِنْث کدیر الطريق, 0 من 
هدّا العَسَل, ولتابٍ هدا ازج ها هد 1 ولِکن ِا ِ 
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رفن تین حت الحصید 0 یا قحبّلّيِ عَلی عاريک قد اثسللث 
من : مخالبي وَأَفلتٌ من حتائلي وَاجَتتیت الَهَات فی مداجضک این لفژون 
الذین عرَزيهم تعداعیک! ْن العف الذین قتلیه بزخارفی! فهاهة قانن 
المَبُور, وتضامین اللحُود والله لو کت سَخصا منیا وقالبا حجسیا, لاقَشت 
عَلَیيِ خَدود الله فی عباد عرژتهم پالأمانی, وم لَیتهم فی الهاوی 
و12 كت أسَلفتهم ای التلف, وأورَدتهم مَوّارد لیلاء اد 1 ورد وا ضدر یات ! 
من . دخصک رلق وَمَن رکب لجَجَي عرق, و ن ازور کر نا لک 53و 
1 اق به فتاه والدتا ج کیَوم حان انسلاخة 
از قتستذلیینی, ول لسن لي کتقودیبی: وَايمٌ 
لد مین تا ی فیها بِعشِیته الله عرَوجَلٍ لارُوضَنّ تفسی,ريَاجَهة تهش 
مقها |لی المرّصٍ ادا قدّرث عَلیّه مضا وه و تفع فْتَغ بالملح مادوماً وَلادعن 
مُفلیی کعین ماءٍ. تَصب مییئها ششتفر قوذ موعها نمی ء السَایْمیّمن 
رعیهافتلرژک؟ وتسبع الرَیيصَهّمن عشیها قتریحت؟ ویاکل ی مرر , زاده 
فیهَجع قرّث اذا عَینقادا افتدی بَعدّ السنین المْتطاوله بالَبَهِيمَه العامله 


نت 


وَالسَایْمَه ء الَرَعتّه ! طوتی تفس دب الی ربها فرصهاء وعرکث بجئیها 


9 ررج وهجرتثفی الیل فا حلّی اد عَلَبِ . عَلَبِ الکرَی عَلیعا افترشث 
ارضها,وتوسدث گنها فی مَفشر أسهر سهر قر عون تقاقت عل مصاجميم وه 
همه ِ بد گ 5 7 تقشقث بطول استعقارهم دتَوبهْم ۰ فائق اللح یابن حنیف, 
وتف آفراضک لیکون من التار حلاشک. 
(46) 

1 آره ترا مد 


من کتاب له عَلَْه السَلامٌ: الی بعض عشّاله أَا. ( 
َلیِ ِِ الذین. ومع به تجوة الائیم, وَأشْذٌ به ماه الَفْرالمَحوف 
قاس تن بالله ی ما أَهمّک عخلطِ السَدّه بصعت من اللین. وَاژفْقَ ما کات 
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رکش ۱ 1 
واللة اللة قی الجهاد مالك سکم وَالستتکم فی سییل الله, وعَلیْکم 
لا 2 2 امه ]9 ماع ]لا ۳ 3 هِ- 9 ۲ 
ی و و 
وَالنقّی غَن المنکر فیولي علیکم راشر ار كم, نم تذعون فلا , بٍ لعمَّ. ثم 
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من کتاب له عَلَیّه السَلامٌ: للی معاویه وان البعّت ج فلژه ورو بُوتِعان الم ءعفی 
مت آک عَیرٌ مدرک ما قضی 
لله قأکدیه هم فاد بوخ 


۳۹ و و 


دی وَدتیا ویبدیات . َللة ند 5 مر به 0 


۱ 5 عاقبه 5 عَملّه 5 ۳ 


۱ ۱ و ك 
سا لا فی رب ولا وی دوتکم فرا لا فی خکم, ولا اوح لک حقا عن 
محله, ولا اقف یه دون مقطعه , وان تکوئوا عندی فی الحق سواء فلذا 
قعلث ذلک وجبث لله عَلَیکَمْ العْمة. ولی عََیْکمّ الطَاعِة,ون تنکصواعن 
دغوم, ول تقرّطوا فی صلاح, وَأنْ تخوضوا العَمرات الی الحق؛ قاِنْ ال 
تَستَقیموا غلی ۶ دلک لم یِکن اد اهون عَلی مِمَنْ عوَجٌ ما رد 2 له 
عند س 3 ۰ 


من کتاب له عَلیْهٍ السلام: و ۳ 
آمیرالْمْومنین لی آضحاب الحرَاج: ما بعَذ, قارر َن لمْ یخذ ما هو صائژٌ 
الیه لَم یْقَدمْ لِتَفُسه ما بُخْرِرُها. لوا اش اه ان تواتة یز 
له کن ما چپ له کل من نی واغواي عقات ناف کات ی 


تّاب ب اجِیتا به ما لا غَدر تزي طلبه. قاْصفوا الّاسَّ من الْفْسکم, 
۳ لا سك ۳ مت 
واضبرٌوا لِحَوَايْجهم. قالَکم < حز ۳ لا عبه, و ۶1 الامّه, وسفراء الایْمّه. ولا 
تحسِموا ادا عَن حَاجَیّه, وَلاتَعَيسُوه عَنْ طلبنه ولا تبیعّ_للناس فی الحراج 
‌ِ ی ۳۳ سر ۵ ب - 01 سس + 0 
شوم شتاء ولا خیف. ولا دابِه یعتهلون علیها ولا عبدا, ولا رب اخدا 
ت 0 11 ات ۳ 5 - ه 
وطا لِمکان دژهم ولا تسش مال احد من الناس, مَصل ولا مَعاهد الا آن 


م عّه السلام: الي آمراء البلاد فی معني الصلاه یاقا بذ. لوا 
اس الطهر کی تفیعالسشسن من متیض العلز وصلوا یه اسر 
والشمس بیصاء حَیهٌ فی عضو من الهار چین یُسَارٌ فیها تسخن وصلوا 


ره - وه چاو ره و 2 ۳ و 
بهم أ رب جین 7 طِر الط مر ویدهفع للحاح ۱ مدی وصلوا| بهم العشاء 
۲ ۳ 2 رو 3 ءِ 
چین َتوارّعم السْمَقٌ ای 


ومن عهد له عَلیّه السّلامٌ : کتبه للأشتر التّحَعی رحجمه الله لا ولاه علی 
مصر وأعمالها حين اضطرب آمر محقد بن آبی بکر رحمه الله,_وهو آطول 
عهد کتبه وأجمعه للمحاسن بسم الله الرَحمنِ الرّحیم هذا قا أمَرَ یه ند 
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الله علنْ آمیژ الْمْوْمنی, ایک بُنَ الخارث الاْسْترٍ فی عَهده یه جین ولا 
مطر: 2 به خراجهاء وجهاد عد دوها, واستصلاح اهلها, م وعماره بلادها. مره 
وی 1 و ایثّار طاعَتَه, واتباع ما ار به فی کتابه: من فرایْضه وستنه, 
ی لا[ يِسَعَد بسَعَدٌ اعد ا یاثاع ولا شقی الا مَع جخودها واضاعتها, وان 
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فج 1 ِ<ِ9 7 ال و ۳ 7 ِِ 0 
غَنْ غفوه ورحمنه. ولا تلمَنٌ عَلی رو ولا 9 , ولا سرِعَن لی 
تایزو وجوت لها مَلذوحة ولا تفولن: ای مور مر قأطاغ, فی القلب, 


بت ( ۱" 7 طظمیه 
1 ج لا ی | لت و.ا سم للا 7 نن و ٍِِ 
النسَیه به فی چبروته, فان اللة یپذدل کل چبار, ویهین کل مختال انصف 
و ل 9 + و نع 2 تِ حِِِِ 
اللة واتصف الیّاس من تفسک. ومن حَاصَه اهلک. وَمَن لک فیه هوی من 
۳9 ت_ ۳9۳ ِ_ 19 و 5 1 ۳ خُ ۳9۳ ۳ ِ 
رعیْتک, قانک الا تفعل تَظلمٌّ, ومَن ظلم حَصَمَه دون عباده, وَمَنْ حَاصمة الله 
ص رِ 1 4 
1 ۶ ادعی الی در 


لْعظلْومین, وَفو للظالمین بالمژضاد. ولیِکن أحبّ ال 
الحق؛ واعَمَهّا فی العَدل, وَاجَمَعها لرصی الرَعیه, فان سخط العا مه بعحف 
برصَی الحَاصَّه وان سْخط الخاصه بعتفر 
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یراق ؟9 ۳0 0 ك هد ی هر شا وم و ام 
معو نیه, من ۰ یسعهم یس من راءهم, من خلوف 


۷ 
۱ 
0 


۱ 
ما 
4 
3 
۱ 
۳ 
۱۳ 
4 
۷ 
۳ 
۷۱ 
4 
۱ 
۷ 
۱ 
1 
ات 
۳ 
اصا 
3 
2 
۱ 
ت۱4 
0 
۱سا 
۱ 
24 
پی0۱ 
ع 
اصا 
۲ 
7 


۳ ۳ 
۳ 9 ِ 7 1 5 ۲ ۳ 9 ۱۳ 
ولا تصح تَصيحلَهْم الا بحيطتَهمٌ علی وّلاه امَورِهمّ. وقلم اشتنقال ذولهم, 
ِِ 0.0 ۹1 2 - 9 ۳ ی ۲ و 6 
وَترگ ۱ شسطاء انقطاع ی فی امَالهم, وواصل فی جسن الثتاء 
01-2 0 از 0 > و ت وو ه اک ۳ ۳9 ع 0 بت و لا 
۶ ٍ 
2 مدید بلی وو لرلا - مهم » فان کل فرع منم تا 
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ْلک, قاعمدٌ لاَحسَنهم کان فی العاقه آیراء, وآغرفهم بالاماته وجهاء قَاِنَ 
۱ اس ی 2 ۳ 1 3 مان هد ۶ 7 فنِ 
ذلک دلیلء علی تصیحَتِک لله وَلمَن ولبت أَمَرَ. واجْعَل لس کل مر من 
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ي_قتقابّت عله آلزفتة. نم استقص بالنخٌارٍ ودوی الصتاعات, 

حیرا: المققیم مَِهْمْ, والمصطرب بماله لتق بجدنه, هم 
وتاب العرافق, وجلاباً من القباعد والمَطارح في ت 

سنْ لمواضعها ول یِجْترٍ یَجْترِلونَ عَلیهاء قاَهْمُ سِلم لا 


شخ 3 خشی اه , وَتَفَفَةٌ 2 مور بحصرّتک ۳ 
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باب وَعَيِبٌ علی الوّ و, قَامَتَعٌ من الاختک ر, فان رسول اللو صلی اللة عَلیّه 

واه مَتَعَ مِئْة. ولیکن الببْع بیعا سَفحا: بموآزین عَدّل, واسار, لا ثجَحفَ 
ی 0۰ | و جح م6 ِ 

بالفریقین من البا ‌ 


تمه 1 0 وحو 1 نز وف هتفه ال 
علی اه فوام طلَبو الْعاقتع ه قضیرُوا [ 


۳7 3 3 9 ِ 3 اک ۳ 7 ۳۳ 3 
گریم شدیه, و تپ بالعنع, قما شرع کف الّاس عَن مَشالیک ادا آیشوا 
2 ]س- هش 1 3 ۳ 2 11 مر دج - 01 - ]0ص - 
من بذک ! مع ان کتر جا< ِ أ سس الیک موونة فیه علیک. من 
سم 1 ۱ : ۲۲-۶ جن رن و 7۲+ - 
شگان.مطلقم. از ظله اضاف»فی معاملم نم آن لاوالی حاظه فظانه 
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نیا والاخره. والزم الق مَنْ لزِمَةُ من القریب والبید. وَکنْ فی 
برا مَحتسبا, واقعاً لک من 6 فوانتی حَاصتک حَبثٌ وفع وابتغ عاقبتة قبنه 
لک ملة, مق دلک مخفوتة . وان ظلّت الوَعیَة یک عیفاً 
هم بغذرک, وال و پاشخارک قَِنْ فی ذلک رتاضة 
تارابع فیه حاجتک مِنْ تَفَوِيمهم عَلّی 
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(3, اسَتوضحت, قضع کل آقرٍ موَضعة, وفع کل مر 
لتیار بمَا التاسن فیه أسَوَه وَالتّعابی ۳۹ تعتّی به ممّا قد وصح للعیون. 
قائه ماخُود منک لعَیرک, وَعَمَ قلیل تتکشف علک )۳۹ بند 
هلک سور امک حمية آلفک وسورقتدک رم یدک, 9 لسانک, 


قتقلک الاکْتبار, ولن تَحکُمْ ذیک من 
[لی ریک وَالواجث علیک آن 7 ۰« 


َو سْنو قاضلو, و آثرکن تا صلی ال 
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علی اعد الواضح یه والی حلفِه, ع خسن البتاء فی العتاد, وجمیل ان 
فی البلاّد, وتمام الَعْمَه, وتطعيف الکرامه , وان بَحْتمَ لی ولک بالسَعاده 
والسُهاده, لا یه راجغْ)ون. وَالسَلام عَلی سول الله -صلی اللة عَلیّه واه 
تام الط الطاهرین ۳۳۹ تسلیما ۳3 وَالسْلامٌ. 
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فن: کتاب. له علیه. التلام: الی. طلحه والرسرم. عم عضران ین الخضین 
الخزاعی وقد ذکره آبو جعفر الاسکافی فی کتاب المقامات لا بَعَذ, ققَ 

. وان تشم أثی م آرد الّاس عتّی آزاژونی, ول أنايعهة عتّی 
تانغوتی, ونکها چکن آرادنی وتانعی, ورن الغا مه لم تبارفتی لشلطان الب, 
, ولا لِعرّض حاضر, فان کنئما بابعثمانی طایْعَیّن, فازجقا وَنوبّا آلی آلله من 


قریب, وان" 35 اَّمانی 


1 


الْمَعصيَة. _ ِ ی بو" الفهاجرین ی والکسان ون دفعکة 
هد الامْرٍ من قبل ان تدخلا فیه, _کان اوْسَع عٍ ما من خَروجکما مِلنة, بعد 
افرار ما به. وَقَذ رز عَقٌَ آنی فلت عَتمان, قبینی وبیتکما مَن تخلف عنی 
وعنکما من هل القدیته, ثُع بل کل ارٍیء بقدّرِ ما اختمل. قازجا با 


الشْیْخان عَن رایکما, قَاّ الان أعظَم آمرکما العات, من قَبل آن بَجْتمع العاژ 


خلفتا, ولا بالسَغي فبها مرّتاء واتما وضغتا فیها لتلی بهاء وقد ابتلایی اللة 
بکی وابتلاک بی: فجقل احدتا خجّةهٌ علی الاخر, فعدوت علی طلب الدئبا 
1 م۳ 7۲7 ‌ِ ۳ ۳ رگ ۳ ۷ 3 ۳ 
بتاویل القَرّان فطلبتيي به لم تن بدی ۳ لسانی, وعَصیتة بت واهل 

۳ ض 1 2 | تّ ۳ لب . ۳ ِ 
الشام بی » الب عاله 2 م 9 تم یمَکم قَاعدکم. فاتق اللهَ هقی تفسی, 
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باغیاء وا تا عَن. ۳ یر الم من بلق کتابی هذا لا تقر ای فان 
ن کت مسا ای 5 5 


6 
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من کتاب له عَلیهٍ_ السّلام رالی اهل الأمصار یقتصن فیه ما جري ببنق وبین 

۱ فين 5 ن با اه مرتا | نا الَقیِتا وَالقَوَمّ من اهل السام, والظاهرٌ آنْ ظ 
واجد, ویر واجد وت فی الأْسّلام واجدهلاً تستزیذهم الأیمان بالله 
والتصدیق بر ۹1 ۳ الله علیم واله , ولا بشتریدوتتا الاها, اختلَفتا رفیه 
من دم علمان, تن مه برا۶! فلت تعالوز تداو قا لا بُدرک لیم باطقاء 
النایْرو وتشکین العاقه, عتّی یت الامد رز ويستجمع. قتفوی علی وضع الق 


مواصعة. ققالوا: بل اوه بالفگاتره قانقا عنی جتحت الحَرت ورد 

وَوَفَدَت نیرانها وحمث فلا صَرّستتا وه ووصَعت تخالت فیتا شیوخ 
جایُوا ند دیک [لی الدی دعَوتاهمْ ال قاجَتاهخ ای ما دغوا. وسارعَهم 
الی ما طلبو حلّی اشتایث عللهم الم وا مت ملهم المقدره. ققو 
تم علی زلک منْهْمْ فَهْةَ الذی, فده ال من لح وتمادی فَهّوَ 
لاس الذٍی ِِ ال ی قلبه, وصات دای 
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من کاب له عَلیّه السَلامْ:الی الأسود بن فُطْبَه صاحب جند خْلوان آّا بَعْد 
فان الوَالِی ,دا احْتلَف واه مَتعة ذلک کنیراً من | 
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رنه له مت عشره توم امین 


18 3 من ی لنن ‏ مه تاه الخراج وعغقَال البلاد. 
َعذ قانی فد سَیّرْ جنودا هی مَارّه + یک ان شاء اللق وقه 2 


سب 3 3 ۶ سد و 7 
یِجتٍ لله عَلَبهم من کف الادی, ,ورف السدّی وآتا ابر الیکم والی ذمت؟ 
ماس 9 ار ۱۲ ۳ و 1 ها زر و هو 29 1۳1 ی ببس 
من مَعتّه الجیّش الا من جَوعه الْفَصَْطر لا یجذٌ غنها مذهبا الی ست! ۱ 


من کتاب له عَلیه السّلامّ: الی کمیل بن زیاد النخعی وهو عامله هیت. 
ی و توا ۵ 

تطییع المَرّء ما ولی وَتکلقهة ما کفی, لعجز حخاضرم ورزاي مُتبزع. و 
تاک العَا علی ل قرفست وی ال تاک یر ر 
من نها ولا ژد الجلیش ن علها رای شَقاع ققَد صرّت جسرا لِمَن اراد 
القاره من آغدانک علی وت یائک, عیر شدید المنیب. ولا مّهیب الجانب. ولا 
یماد نغره و کاسر لِعَدُو 1 
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1 2 ال که ین نع وهای الله 1۴ 
مم تس ی 9 ثِ 3 3 ء‌ 0 2 5 ِ 9 
0 ۳ 4 أ 3 


ولترکنکم از ثم ووَتبثم آلا ترون ۳ ره قد التقصت » وال مار 
قد افتیَحث, والی مَمَالککم تروی والی بلادم ریا افو کم له 
اي قتال عَذُوَکم» ولاً تاقلوا [لی الأرْض روا با ۱ 
ویکون تَصیبْكمٌ الاح وان آخا الحرّب الارق , وَمَن تام لد تم علة, 
والسلام. 


من کتاب له عَلَیّه السّلامٌْ:, الی آبی موسی الشعری وهو عامله علی 
الکوفه, وقد بلفه عنه تثبیطه الناس عن الخریح آلیه: لفا تدبهم لحمی 
آصحاب الجمل من َبّد الله عَلِیٌ آییر الَمْوْمنِین عَبد الله بّن قیّس. آمّا 
فلا قجم قلک رسولی کار 
ای ی ی ی فان هت نف 
وان تست اف ! وا هر بت آئت, ولا رک ی بلط وک 
یخارک ودانیک وج ی با 
من حَلفک, مق هی نی 1 یی توخو ولکنا الدَاهية الکَری, یر 
جملمّا 3 ل صَبَْا هل جله" قاقل عَفْلک واملک آفزی, 9 
وحظک, قَاِنْ کرهت فَتعْ الی غعیر رخب ولا ی تجّاو, قبالحرء لقع وانت 


تام حّی لافقال: انن فلارن؟ واللّه له لحوا قح مجو وم 
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ماسلت 


پالی عا ضتع ااملختون, لا 
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ب له له السَلام‌کتبه ال معاویه. جواباً عن کتاب مه 

انم عَلی ما دکرّت من الألقَهٍ والجَمَاعه, فقرّق بیْتتا کم أَمُس 

ور والتقص انا استقها وفستم وما شم مایم 
لف الشلام له لول الله صلی للع وله جزبا. ودگرت 


والزیتر ِ ۰ ِِ 4 9 رین وذلک, ام غیت 
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صار هد جَبّتْ علشت, لم یَدْقَعُوا عظیما, وَلَم یَمتعُوا 
خلا لها الَعی ول ثماشها وی ود ارت فی قتله خل فِتم 
دَحل ,فیه اللّاس, تم حاکم الْفْوَمّ لَتَ. |خملک عیام عَلی کتاب الله. وأقّا 


لک الّی ثریذ فالها خدِعَة الطبوه غن اللْبّن فی آوّلِ الفضال والسَلام لهله. 


۱ باطِیِلّ, وافْحَامک غُرور المَیّنٍ والأَْاذيپ, 
وبائتخالک ما قخ علا عَنک واییزاز ه لما قد اخزن ذوتک, فرارا من الْحَق؛ 
وَجْجُودا لمَا هو ألرَمْ لک من لخیک مک هب قدٌ وعَاخ سَمءٌ شفک وقلیء به 
صَلرّک, قمان الصّلاّل وید بیان الا 0 خذر الستهع واسیمالعا عَلی 
تا ؟ دَقَرگ ‏ اييتها واعشتِ اضر طلهها ود آتانی 

: ۰ تعق؟ وه عْن السّلْمٍ أساطیر لَمْ یَخکها 

ولا حلمْ ۳ لذهاس. والخابط فی الدّیماس وترفیّت ای 
, اوق بوَبْحادی بَها الْعَتّوق وحاش لله أَنْ 
دک سنا ۳ او آخری لک علی احد مهم عقدا 1 
ک تَفُسک, وانظز لها قاتک قرّطت حتّی یلهد 


کس 


علیی امه خنعت. آغرا و2 ۹ الیَقْمّ مَفبول. 
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۱ 


1 
حِ 
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۱ 
ت۱۳ 
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من کتاب له عَلیّهٍ السَلامٌ: (لی عبدالله بن العباس رحمه الله وقد مضیٍ هذا 
الکتاب فیما تقاّم بخلاف هذه الروایه ما بَْد فنّ الب لفرخْ یالسیء 
۵, ورن علی السّمء الذی لمٌ یکن لْصبَة فلا یَکن 


سم 
۹۹ 

ک 

۳ 

كَ 9 
3 
۳ 

م) ‏ ا. 
ي گِ 
۳ 
9 
۳ ستت وبا 
2 


من کتاب له عَلَیّه السَلامْزالی فْتّم بن + العباشن وضو خامله غلی:ینکه اقا نف 
ام لاس لح ودكرَهم بایّام الله واجلس له العضرئن قَأَفت 
لفشتفیی. وعَلمِ لعاهل, وداکر تلم ولا یَکنْ لک [لی التّاس سفیژ | 


زیدّث ۳ آلوایک ول وزدقا ۳ 6 نَحَمَذ فیما ِ علی قصائهّا. وانظر الی 
ما اجْتَمع عندک من مَال الله فاصْرفة الی من قبلک من ذوی العبال 
َالْمَجَاعهٍ, مُصیباً یه توا الققاقر واللاتِ وما قصل عَن دلک قاخملة لین 
11 و فیمن قبلتا. مر هل مه 7 4 ۰ ۲ ۳ 
سیُحاتة ول :(سعاء العاکفت فیه والباد) قالْعا ي: المْفيمْ به, والبادی: الذٍی 
لبم من عيّر آهله. وَفْعتا الل ۱ 


كت 
3 
حص 
ِ 
* 
ِ 
1 
9 
ک 
بط 
اه 
۹ 
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تب 


)68( 


ِ 


شگها, قاغرض عَمّا بعجبک 
, لا ینت من فراقها, 
اجتا کقااطمان با ی 
رال عَنْهٌ ایخاش 


من کتاب له عَلیّه السْلامٌ: الی ۳9 سی؛ قبل یام خلافته ما یذ 


من کتاب له عَلیه السّلام: الی الحارت الهَمَدانی وَتَمسک بحبل الْفرآن, 


وانْتصِحْة, وال حَلالَهة, وحرْمْ حرامَة, وصَدّقّ ما تلف مه الحی وا ند با 
مَصَّی من الذنیا ما بقی هنهاء قَاِنّ بَعصها بُسْية بعضاء وآخرها لاجقم باقلقا! 


لها حایّل مقارق. وعظم اسَم الله آن تذكرَة لا علی حخق. وایرّ ذِکر 


۳ مرا و 


سَمعت به, قکقی بذلک کدنا ولا نز 7 الناس کل ه حَدَنّوک 
+ و5 را جه _ر] + ۱ و 2 زر 9 
بذلک جهّلا. وا کظم القیّظ وَتجاوٌ عندّ المفد 0 


فك 


اه آعتد و ولد ولا تجعل عزضک عرضاً لنتال الْقوّل. , ولا تحَدّتِ التّاسن یکُل ما 


4 


مَع الدّوَله تکن لک الْعَاقبَة. وَاستصلخ کل 
یَعمَهٌ من نعم الله عندک, ولیر علیک ار ما 


ر - 3 9 ات یت ‌ ت 
فصَل المومنین أَفصَلهم تقد مه من نفسه و5 هله وماله, انک ما تقدم من 
1 ء ط ۰ چم 7 ۱ 


۱ ست 
0 


الَفْسلمیج, واخدَژ تال الْعفْله والْجقاء وله الأْغوان عَلی طاعه الله, 
اقضر ایک علی ها بغنیک, وابّاک وَمقاعد الأْسَوّاق, قَاَها مَحَاضر السّیّطَان 
معاریض الفتن. وأکیْر آن تظر الی من فصلت عَلیّه فان ذلک من باب 

ولا تفر فی توم خفقم خی نله الصلاة الا قاصلاقی سبیل الله, 
هر تعْدَرٌ به. وآطع اللة في جُمَل أمُورک, قاِنّ طاعة الله اه عَلّی 


سیر 
_ 


وحادغ تفشک, في العبادو. ِ رفقَ یه و تفهزها, وخ د عَفُوها 


تا 
مج 
۱ص ها تست 


۱ 

۰ مج 

3 
جح ۱ ۱ 


_- 


سس 


ما 


«. ۱ 


ِ- 


تک ن 3 رل یک عون رگ یی طلپ 
لیا ولاک وَمْضاحته الساق ان السَرّ یالشَّرٌ مُْحَو. ووفر اللة, و 
۱ امد العصَت, قَانَه جُنذ عظیم من خَنود ائلیس, و اسلا 


ها "ها 


من کتاب له عَلَیّه السَلامٌ: (لی المنذر بن الجارود البّدی وقد خان في بعض 
ِ ِ من آعماله ۳ یذ فان صلاح آبیک غرّیی منک, وظَتتث اک تم 
9 سَبیلة, قٍدا آلت فیما رُفَی بیع لاندغ هواک یادا و 


و ما بلغنی عنک حقا, لَجَمَل آهلک وَشسع یَعلک حَیْرٌ منک, 
وفن کان تضفیی انش بامل آن یبد به تفر او ند به آمره او علین. 21 
قدر, آو شک فی آماتو, او یُوْمنَ عَلی خیاته قاقیل ال جین بصل الیک 
کتابی هدا اِنْ شَاء اللة.والمنذر هذا هو الذی قال فیه آمیرالمومنین یه 


من کتاب له یه السَلامْ: الی معاویه آمّا بعذء قا 
والاتماع ی کتایک؛ , ون أیی, وَمحطیء « 


۰ - 5 ِ ک رجم * ۳3 كِ- ۳ 

بَظةه مقامَة, لا یذٌری الهّ ما پاتی ام علیه, ولست به, عیبر اه بک پشبیه. 
ِ 2 9 2 و ِِ 

أقسم بالله لو لا بعض الاستبقاء لوصلب الیک منتی قوارغ تَقرغ, العد 

سیم تیاعر 2 ض مس مت ۶ ث‌ ۳ ووار چ‌ 

۳ و 0 با و و مج ۹ ‌ ]هم _ ِ 

وتلسن لحم واغلم أنّ السْبّطان قَدٌ تبّطک عن آن ثراجع آخسَن آمورک, 


ومن حلف کتبه له اللاقن بين الیمن وربیعه ثقل من خط هشام بن 
الکلبی هدّا ما اْتمع علَیْه أهل این حاضئقا وباديهاء وَرَيعَة حاضژها 
وتادیها أَهُمْ عَلی کتاب الله یَدْغُونِ [لیّه. وَیَامژون به الب وَأمَرّ به, لا 
تشترون به تعنا 1 رَصَوّنَ به بدلا هم یذ واجدة عَلی من حالف لک 
وت کة, اتضاد تعضمم | 7 هض؛ دَعَوَْهْم وَاحده؛ لایتقَصُون + عَهْدَهم لمعتبه عاتب. 
ولا لِعَصَب عَاضب, ولا لاسیدّلال قوّم قَوّما, ولا لِمَسَبهٍ_ قوّم قعمااعلین دلی 
ساهدْهم وَعَايهْمٌ. و«سَفيههُم وعالمَهم. و«حليمَهم وجاملهم. نم از غلبم یلک 
عقد الله ومتاق ان عید الله کان مفشعول. و کنبت؛ علی‌نن اس-طالت. 


(75) 
من کتاب له عَلیّه السلامٌ:الی معاویه فی آول ما بویع له بالخلافه ذکره 
الواقدی فی کتاب الجمل من یه اللة لب امتراا مین الی مُعاوبه تن 
آبی سْفیان: أمّا بَقذ. ققَد عَلفت |غذاری فیک واغراضی عَْمْ. حتّی ان 
ما لا با مه ولا دقع لة, ِِ طویل, والْلام یْْ, وقَذ أذیر ما لدب 

وأَفْبل ما أفبلَ, قبایعٌ من فبلک وأفیل ال فی وَفْدمن آضخابک, وَالسَلامْ. 

76 


ومن وصیته له عَلیّه السّلام : لعبد الله بن العباس عند استخلافه ایاه علی 


ِ- 


ضم 11 ‌ ی ِ 
البصره سع الا س بوجهک ومَجلسک خکمک, ولیاک َالعصَتب فانة طیيرّه من 


لسْیّطانِ. ِ ان مَا قَرّبک من الله یُباعذک من التّار, ومّا باعدک من الله 
دک ۳ 


77( 


ومن وصیّنه له عَلیّه البمّلامْ : لعبد الله بن عباس, لما بعثه للاحتجاج علی 


الخوارج لا ثحَاصهَهُمٌ بالفژآن, قاِنَ لزان حمّال دُو وْجُوو, تفول ویِفَولون, 
لک حاجُهُم بالسه. قَلَهْم لن یَجذوا علها عجیصاً 


)78( 


من کتاب له عَلَیّهِ السّلامٌ :الی آبی موسی الأشعری جواباً فی آمر لحکمین 
ِِ سعید بن یحیی,الأموی فی کتاب المغازی قِنّ الّاسَ قَذ تقیر نیز 
َهُمْ عَن کثیر من حظهم. قمالوا مع الخئیاء َتطفُوا بالهوی, واني توالت 
هد الامْز مَیْْلاً مُمْجباً اجتمَع به وا َعجبَهْم ألْفسْهم, فانی آتاوی مَِهْم 
قح آحاف ان یکون علفا لین رجْل قَاعْلَم خرس علی جماعه اه فد 
لی اللة عَلَیّه واله وسلم والفتها منی, أبْتفی بذلک خشن النواب؛ وکرم 
الب وسأفي بالذی وی عَلی تفسی, وان, تقترت عَن ضالح ما قارتبی ۳ 
لیْه, فان الشقمة من چرم تفع ما آوتم من العَقَل واللخربه, وائی لغب | 
ول قانل بتاطل أن افسد امرا فد اضْلحة اللةّ, قَدغ ما لا تعرف. قا 
اس طَایَرُونَ ایک یأقاویل السُوء. وَالسّلامٌ 


1 


ه‌ 
‌ِ 
لس 
ن 


شراز / 

۳/9( 

من کتاب له له رالسّلامٌ: لما استحلف الی آمراء الأجناد ما بَعْد, فاتّما 
افلی قر کان فلکم انم قتعما الاس انح قاس زور واخدوی بالاطل 


قاقتووع 


(1) و قال : له السَلام : کُن فی الْفثته کین لبون لا طَهرٌ قَبرَکَت, ولا 


ضرع 9 


(2) و قالَ یه السَلامْ : ارقق له هن تشک ر الطمع, وَرَضی بالذل 
با 


(3) و قال یه السّلامْ : والْْحْلْ عاژ, وَالبْنْ مَنقصَة وَالققَرٌ یخرس الَطِن 
غْن خجته, والَمفل غريبٌ فی بلدته, 


(4) و قال عَلَیّه السّلامٌ : الْعَجْرٌ آقذ. والطَبر شجاع وَالْوَغٌ جِتَه قیفم الْقرین 


الرْصی. 
(5) و قالَ عَلَیّه السّلام : الْعِلمْ ورائه كريمَة, والاد خلل مَجِدَده وَالْفکرٌ 
فواه اف 


(6) و قال یه السَلامْ :صَدر الْعَاقلِ ضنَذوق سژه, , وَلسَاسشَة ال کک 
لو وَالأحْیَمال قبر قبرّ العیوب. الَعْسَالَمة ِ خن ء ء العیوب, من رضی غن 


تسود کت لماح ۳ 
(7) و قال یه السّلام : الطَدقة دواغ منجخ, وأَغمال الْعباد فی عاجلهم. 
ٍ ی و بصن 11 غینهمٌ فی آجلهم. 
ِ و قال له السَلامٌ : عجیو | لمذا اسان یثْظرٌ یشَخم کلم لحم 


َسْمَعٌ یقظم, , وَیتتَفَسٌ من حَرّم ! 
و قال عَیْه السَلام : |۱5 آفلّبِ الا علی أحد ََارلة محاسن عرو, 


-ه و 


أدَبرَت عنهة 2 2 تفسه. 


(10) و قال عَله السّلامْ : خالطوا اللّاسن مَحالطة ان منم مَقها بکَوا عَلَیْکَم. 
وان عشتم حنوا لیکم. 


(11) و قال علیّه السَّلامْ : ادا قدزت علی عَدذوّک قامْعل الْعَو عَلَه شکراً 
لد علیّه. 


(12) و قال یه السلام : جر عز التاس قنق عکر عن اسقاب الاخوان: 
جر مه من ضیع عن طهر به ملد 


(13) و 


قال , یه السّلام : لا وصلّث الیِکُمْ آطراف العم قلاً تلفژوا أَفَْاها بقل 
الشکر. ۲ 


(14) و قال عَلبّه السَّلام : مَن صَتّعَة الأفَتت نیح لَة اعد 
(15) و قال عَلیّه السّلام : ال شون بعب 


(16) و قالٌ عَلیّه السَلام : تذل الأمُوژ لْمقادیر. عتّی یَکُونَ اتف فی 
التذبیر. 


(17) و قال عَلیّهِ السّلام : وستل عََیّه السَلام وعن قول التّبیه صلّی الله 
یه (وآلم) 1 «عت رو السَیّتِ, ولا تسَتَهُوای اتود ققال عَلَیٍّ السّلامْ 
: [لما قال ضلی اللة علبّه واه دک والکیه فِل قأمّا الأن وقد اسع نَطافْهٌ 
وصَرَبّ بجرانه قَامْرّوْ وما اختاز. 

(18) و قال عََیّه السّلامْ : فی الذین اعتزلوا القتال معه: حَدَلوا الْحَوَ, ول 
منوا الباطل. 


(19) و قال عَلَیّه السّلامٌ : مَن جری فی عتان أمَله ع عتر بأجَله 


(20) چ قال عَلیّه السَلامْ : آقیلوا وی المْرُوءاتِ عَتراتهم قما یعثر 


ای / وید الله مره وی 


۳ و قال علیّه السَلامْ : فرتت ایب بالْیبه والحیاء بالجژمان والْفژصة 
تم مز الشخاب, قانته زوا فرص الخیر. 

(22) و قال یه السَلام : نا حول قان أَغطيتاة. وال رکیّنا آغجاز الب 
طالّ السُرَی. قال الرضی: و هذا من لطیف الکلام وقصیحه, ومعناه: ظ 
اه نفظ چینا کنا آزای ودلی, آن الردفه بر که عحر الیعیرم کالفنه وال فییز 
ومن یجری مجرآهما 


(23) عچ قال عَلیّه السّلام : 2 من آبطاً نف عقلم کم بیشر نف تس 2 


ال 
ال 


(24) و قال عَلَبّو السّلام : من کاراب الضُوب العظام عَاتّة المَلْهُوفِ. 
و فیس غن الم زهنه: 


(25) و قال علیه السَلام : یاب ادم, ادا رات زبک سبحاتة بتابغ علیک نعمة 
ج کرت 27 قاعد؟ خ 1 3 
ابیت بعصیه حدر۵. 


(26) و 


3 مر ِ 


قال عَیّه السلامْ : ما آط 


وگهه. 
(27) و قال عَلَیّه السّلامْ : اقش بدایک ما مشی یک 


ِ‌ 


(28) و قال عَلیّه السّلام : آَفَلّ الرْهدٍ اخقاء الرّهد. 


(29) و قال عَلیّه السَلامٌ : (5| کت فی اذبار والموث فی افبال قما شرع 
الخلتقن ! ۱ 


(39) و قال عَلَیّه السّلامُ : فی کلایله: الحَدَرّ الْحَدَرّ ! قوالله لَقَدٌ سَتر, حلّی 
که قد عفر. 


داد و قال عَلیّه السّلامْ : وسْیّل عَلَیّه السّلام عن الأیمَان, ققال: الاأیمَان 
عَلّی آز زیم دعایم: عَلیَ الصَبر, والیقین, وَالْعَدّل, والجهاد: الصَبْرٌ مها عَلّی 
آربع شعب *- علی السَوّق. وَالسْقق ورد ارف فمن اشتاق ای اجه 
سل غن السْهُوَاتِ, ومن آشقق من الثار اجتتت و ومن زهد فی 
ال اشتهان بالخضیبات: وَمَنِ ارتقپ الموّت _سارع فی الحَیِرات. وین 
نها علی ارتغ: نتعت" عَلی 6 تبصرو الْفطته, ور الَجکمه ومَوعظه الْعبْرّه 
ین من تبِصَر و فی الفطته شش لة اجه 1 
الحعمَةه غرفت 7 وَمَن عَرّف الْعبَره قکاتَمَا کان, فی الاوّلین. والعدل 
ِِِ : عَلی غائّص الْقَهّم, وعقر الْلم وَرُهْته الخکم. 
2 فهم عم عَوَر الیلم, م وَمّن صَدر عَنْ شرائع الخکم وَمَن 
حلم له ما فی تن عاشَ فی انس جمیدا. وَالجهَادٌ مها علی آزبع 
شعغب: علّی لائر بالمَوف, ۳ عن گر ,والصَدق فی لمواطن 


وشن القاسفین سقین ۶ که ام ر یالَعُژوف شذ طهوز الغومنین, ومن 9 کن 
۱[ 9۶ ارگ ۳1 7 الختاففین :تن مب صد 9 "1 فی المَوَاطن تَضَی قصی ما عَلیْه, من 


7 مه 7ص 
یی ۶ قاسفین وقضت لله خت له له وآرضاه یوم الْقَیاقه. وَالکفر عَلی 
زیم خعاه نیاو والتتازع. والزیغ والشقاق قَمَن تعمّق لم یی ای 


(32) و قال عَلیّ السّلامْ : قاعل الحَیّر حَیْرْ منة, وقاعل السر سر مله 


97 قال عَلیّه السّلامْ : کُن سَمحاً وا تن مبدرا ون مدا و5 نکن 
۶ »۰ .- ۲ 


(34) و قال عَلَیه السّلامٌ : شرف الفتی توک الَمْنی 


(35) و قال عََیْه السّلام : من أسشتع ی التّاس يها یکُرَهُونَ, قالوا فیه بما 
لا یعلمٌّون. 


(36) و قال عَلَیه السّلامٌ : من أَطَالّ الأمَل آسَاء الْعَمَلّ. 


(37) و قال عَلَیّه السَّلامٌ : وقد لقیه_عند مسیره الی الشام دهاقین الانیار 

فترجلوا له واشتدوابین یدیه: ما هذا الذٍی صَعنمَوم ؟ فقالوا: خَلْق ء 1 عم 
به به وان فقال عَلیه السْلام : وال ما ینتفع بهذا أمَراوکم ! واتکم لَسْفوت 
علن. نیتم (فی فی ذیاکُ.) وتسشْقون ن به فی اخریکن, وقا أَحُسر الَمَسَقَه 


ِ- 


وَراءها اکتا و بح ح الدعه عَة مَعهّا الامَان ه من النار 


(38) و قال له السلامٌ : لانه الحسن عهِ السَلام : تا تب, اقَظ نی 

ازتعا وازتعاء ۷ رک ما عیلت مَفَهنّ: ان انتی اَفتن العفل, ق 
لفق واوعش الوخشّه الْعْعَب واخرم العسب خسن الخلْق. با بت لاک 
وَمَصادقة الاخمق, فَائَهٌ یُریدٌ آن یلفعک فیَصْرّک. اک وَمْصَادقة 2 لبیل 


3 
باس 


ِ- ِ- 


۳ رز ور نله ّ - 
یاک ومضادقه الکذاب. قَائَه کالسراب 


(39) و قال عََیّه السَلامٌ : لا فرَبه بالوافل |دا أَصَتّت بالْقراْض. 


(40) و قالّ عَلَیّه السّلامْ : لسانْ العَاقل وراء قلبه, وَقلَب الاأممق وراء 
لساند قال الرضی: و هذا من المعانی العجیبه الشریفه, والمراد به أنْ 
العاقل لا یطلق لسانه الا بعد مشاوره الرَوبّه وموامره الفکره. والأحمق 
تسبق حذفاثكٍ لسانه وفلتاث کلامه مراجعة فکره ومماخضه رآیه / فکان 
لسان العاقل تابع لقلبه, وکأن قلب الأحمق تایع للسانه. 


(41) و قال عَلیّه السَلامْ : وقد روی عنه عَلَیّه السَلامْ هذا المعنی بلفظ 
آخر, وهو قوله: قَلبْ الأْحْمَقَ فی فیه, وَلِسَانْ الْعَاقلِ فی قَلبه. ومعناهما 


واحد. 


(42) و قال عَلیّ السلامْ : لبعض آصحابه في علّه اعتلها: جعَل لللة ما کان 
من شکواک حطا لسیتاتک, فان المَرّضَ جر فیه, وَلکتَهُ یَحط السیتاتِ, 
وحم حتث الوَراق, وَانمَا لاخ فی لول باللسان, وَالعمَل بالأیّدی 
دام قاب اللة سْبحاتَهُ یج بصدق النیّه والسّریو الصالحه من بسَاء 
من عادو الجلَة قال الرضی: و آقول: صدق عَلَیّه السْلامْ. ان مرن لا آجر 
فيفلانه. لین .شرع قبیل: ما : 1 یُستحَقٌ علیه العوض, لأن العوض یستحق علی ما 
کان فی مقابله فعل الله 0 بالعبد, من االام والامراض, وما یجری 
مجری ذلک,الأجر والثواب یستحقان علی ما کان فی مقابله فعل العبد, 
فییها فون فد یه ید السلام. کما یه امه الناکت یه الصا اه 


(43) و قالْ عَلیّه السّلامٌ: فی ذکر خباب بن الارث: یرَحَمْ اللغ حَبّ اباء قَلَقَة 
سم راغباء وَهاجر طایعاء (وقن بالکقاف وَرَضی عن الله,) وعاش مجاهدا. 


(44) و قال عَلیّه السّلامٌ 


طویّی من در الْمَعادء وَعملّ للَجسَاب, وقنع بالگَقاف, وَضی عن الله. 
(45) و قال علیّه السلام : لو ضریث خبشوم الْغوّمن بسنفی هدا علی آن 


وه ۳ 


نی قا أنقنی, ولو یت ال نا یجقانها علی الفتافق علی آن یی 


۳ 


ماخ وذلک اه فضی قالقصی عَلی لسان التّبی الم عَلیّه السَلامْ نَه 
قال: با علی لا بفصک موم ولا بعک فتافی»: 

(46) و قال عَلَیّه السّلامٌ : سَینَهٌ تسوءغک حَیرْ عندالله من حسته تعْجبک. 
(47) و قال عَلبّه السّلامْ : قَدْرٌ الرَجْلِ عَلی فد همَته ه, 5ص صدَفَةٌ علی قذّر 
مژوعته, وسْجَاعَثه عَلی قذّر أَقَتّه ۱ یه علفة علی قدر یرو 


(48) و قال عَلیّه السَلامْ : الطْعَرٌ بالحژم. والحرْم باجاله الرأي, وال 
بتخصین الأْسْرّار. ۱ 


(49) و قال عَلیّه السَلام : ادژوا صَولَه الریم لا جا. واللئیم ل5ا شیق. 
(50) و قال عَلیّه السّلامٌ : فلوْ الرجال وَحنيّ. قمن لها آقبلت عَلیه. 
رگا عفهال غابه الم یک یه فا اشعدی خرن 

(52) و قال علیّه السَلام : وی الّاس بالعفو أفْدرْهْمْ عَّی الْعفوبَه. 


(53) و قال عَلیّه السُلامْ : السَخَاء ما گان ایتدَاء قأتّا ا کان عَن مَسأله 
قخیاء ود 


(54) و قال عَلَیْه السّلامْ : لا غتی کالْعفل, ولاً قفر کالجهّل, ولا میرات 
کالب ولاً هیر کالْمُشَاوه. 


(55) و قال عَلیّه السّلامْ : الصَبْرُ صیْران: صَبْزْ عَلی ما تکرة. وَصتر عَقّا 
(56) و قال علیّه السَلام : اْفتی فی الْمْرْته وطَن, وَالقَفرٌ فی اون غُربة 
(57) و قال عَلَیّه السّلامْ : الْقََاعَة مال لا یثقَد. قالَّ الرضی: و قد روی هذا 
۳ 


(58) و قال عَلیّه السَّلامٌ 


المَال ماه السَهَوَات. 

(9ه) ع قال غلیه السلاه : من عدری کم ری 

(60) و قال عَلیّه السَلامْ : اللسَان سَبْغء ان خی عَلة عقر 

(61) و قال عَلَیّه السّلام : امه ام عَه هن 9 

(62) و قال علّه اسلا ی فاکش فان وان تفت 


2 


الیک ‏ قکافئها یقا بُرّبی عَباء والقصّل مَع ذیک للبنادیء 

(63) و قال عَلیّه السّلامْ : السَفیغ جتاخ الطالب. 

(64) و قال عَلیّه السَلامٌ : هل الصا کرکب بُساژ بهم وهْم نیام 

(65) و قال عَلَیّه السّلام : فد الأجته غُرِبد. 

(66) و قال عَلیّه السَلامْ : قَوّثْ الحَاجه ۳" من طلیهّا ی عَیّر أهله. 
(67) و قالَ عَلیْه السَلامْ : لا تشتح من اعطاء القلیل, قَاِنّ الْجرّمان أقل 


4 


(68) و قال لب السلام : الْعقاف ریت الق (والشُکُرٌ زیتة الفتی). 
(69) و قال عَلَیّه السَلامٌ : ادا لم یِکن ما ترید قلاً بل ما کنت. 
(70) و قال عََیّه السَلامْ : لاتری الْجَامِل الا مُفرطاً أَو مُمدّطا. 


ت 


(71) و قال عَلَیّه السّلام : ادا تم العقل تفص الکلامْ. 


(72) و قال عَلیّه السّلامْ : الدَهرّ یْحْلِقّ الابدان, وَیْجَددٌ الأمال, وَیْقَرّبٌ 
الَنتّة, ویباعد الامبیة مر طفر به تصب:ومن فاتة تعب: 


(73) و قال عَلَیْه السّلامُ : مَن مَضَب تَفسَة للتّاس,اقاماً فعلیه آأنْ 


تفسه ۱ تعلیم غیره, نکن تاد بسیزته بل تأدییه پلسانو, ی 
موَضُها َحوهٌ بالاجْلال من مُعلم النّاس وَفوَديهم. 


(74) و قال عَلَیّه السَّلامْ : تفس الْمَرّء حْطا ای اجه 
(75) و قال عَلَیّه السّلامٌْ : کل مَعَدُود مُنْقَض, وکل مَتَوَفْع آتِ. 


(76) و قال عَلیّه السّلام : 


مت هه 
اي الأْمُور |ذا اشتبهث اغثیر آخژها بأقلقا 


22 ومن خبر ضرار بن صَفْرَة الصَباین عند دخوله علی معاویه وخشرالته له 
عن آمیرالمومنین عَلیّه السَلامٌ . قال: فأشهَدٌ لقَدٌ رأیبُ فی بعض مواقفه 
وقد ۳۳ اللیل سَدّو له 1 و قابض کلم اجنته . بیملم 
السّلیم وییکی بکاء الکزین, ویقول: یا دای دلب اي عَّی, یی تعرّط 
لب تسوَفت؟ لا حان جنک ! هیهات ! عُذّی عغیّرٍی, لا حاجَة لی فیک 
طلَفْتی ی تلا لارجقة فیها! قعیْسِ قصیز, وَحطري پُسیز, وأملك حقي 


۳ 


من قَله الرّاد. وَطول الطریق, وبقْدٍ السَقَر, وعظیم المَوَّرد 


(78) ومن کلام له عَلبّه السَلامْ: للسائل لما سأله: آکان مسیرنا اٍلی الشام 
بقضاءٍ من الله وقدر؟_یعد کلام طویل هذا مختاره: طویْحَک ! لعلک ضت 
قصاءلازما, وقدرا حایماً ولو ان ذلک گذلک لَبَطَلّالَوَابٌ والْعقاب ۱ 
اوعد والوعيث ان اللة_سْیْحاتة مر عبادة تخییرا, وَتهَاهُم تخذیراء وَکلفَ 
تسیرا, ول کلف و واغطي ی الیل کتیرا ول یفص مغلوباء وَلَم 
ی ور وم هم تالا (ذیک ظرٌ الذین کقژوا قویّل للّذیَ 
کفرو 


(79) و قال عَلَیْه السّلامْ : خذ الْچکَمة, آتی کاتت, قانَ الَحكْمَه تکون فی 


سر اتافق قتتلَجْلخْ فی ضدره خی : جرج قتشکن الی ضواجبها فی ضَذر 
عون 


(80) و فال عیّ اسلا فی مثل ذلک: الْحِکْمَةٌ صَالَةٌّ الْمَوّمن, قَجٌذ 
من أَهْلِ القاق. 1 


(81) قال عَلیّه السّلام : قیمه کل امقری ء ما یِحستة قال الرضی: وهی 
ای ات امه یا ِِِ الیها کلم 


(82) و قال عَلیّه السّلام : 


سیعد ما 
۳ 


۱ اس 


آ 


0 


(83) و قال عَلیّه السّلام "لرجل آفرط فی الثناء علیه, وکان له شتهماً: آتا 
0 َقَوّق ما فی تفسک. 


(84) و قال عَلَیّه السّلام : بِعبَّهُ السَیّف آبْقی عدداء واکتر ولدا. 
(85) 5 قال غایه السلام : من کرک قفل: لا آدری, اضیتت جَقایلة 


(86) قال عَلیّه السَّلامٌ : رای الشیخ احبٌ ال من جَلد العلام وروی: من 
مشهد الَعْلام 


(87) و فال علیه السلاق : عجیث لخن بفتط وفقه الاشتففاد. 


(88) وحکی عنه آبو جعفر محمد بن علی الباقر آثه قال از 

أماتان من عذاب الله سبخانة, وق رفع أَحدُهمَا, قَدُوتکم لاخر فتیشکوا به. 
ّا مان الذی رفع هو سول اللةٌ صلی اللة عم واله . ۱ 
التاقی قالأسَتعمار ال ال تقالی: (وما ان اللة دهم وئت 
کان الل مَعَذبهْمٌ وم یستفْفژون). قالّ الرضی دا من محاسن 
الاستتر حرلطا ی سا 


(89) و قال عَلیّه السَلام : من أطلح ما یه وین الله لح اللة ما بیْتة 


وب | اس ون آضلح مر آخرته أصْلح اللة له أمَر دیا وَمَن کان لو من 
تمه عاعظ کان علیه مق اللهة خافشا. 


مت 


(90) و قالَ علیْ السَلام : الْقَقَیة کل الققیه من لَم بُعَتط التّاس 


من رَحمه الله, ول بُوْيسُهُم من رفح الله وَلَم یوم من مَکرالله 


(91) و فالّ عََیّه السّلام : وم الم ما وقت علی اللْسَان واَرْقفَة ما 
ظَهرّ فی الْجَوّارِح والأرْکان 


(92) و قال عََیّه السلام : ان هذه الفْلوبِ تمَل کما تملٌالْدَانْ. قابْتغوا لها 
طرانف که 


(93) و قال لیم السّلامْ : ۷ یقلت أ* حذکد: للم نی غود بک من الْفنته, 
یس أحذ الا ومُو مُشتمل عَلی فنْتي ولکِنْ مَن استقاة قلیستَیدٌ من 
لفتن, ان الله سْبْحَاتةُ یَفُولّ: , ومَعْتی ذلک أنّ سبْحاتة بحْتَبرَهم 
پتبیرده الساخط لرژقه وَالرَاضی پقسمه, 1 کانِ سْيحاتة 
فْسهم. , ولکن لتَظرّ الاأفعال التی با ؛ سَتحوٌ الَوَابُ 
بخب ال کفر فیک 5 الانات: ععصیم بحت لمیر ال 


یکره ایام الخال فال الوضت امن ریت ما س نها لام 


(94) وستل عم السلامْ هو؛ فقال: لیس العَنژ آن کر فالک وولذک, ولکن 
الحَیْر آن کنر علْمُک. و ن فطع جک ون تباهی الاسَ بعتاده زیک, فان 






1 


1 


َحُستّت حمدت اللة, وا آسات استفقرت الله. ولا یر في الا الا 
لرجین: رجْل أدْتبِ دْئوبا هو بتدارگها بالتونه, ورَجُل بُسارغ فی الحَیَرَات. 


(95) و قال عَلَیّه السّلامٌ : ولا بقل عمل مع اللّقوی, وکیف بقل ما بتقتل؟ 
(99) وقال غایه اسلا ان افلی اتاش‌بالاتعاء اغلفقه ها خار وا بم 2 


3 


رات اقلی. التاس باتراهيم للدین: اتبعوخ وهدا لین والذین آمبوا والله 


لْمَوْینین) . تم قال عَلیّه السّلام رن وی م مُحتّد هط اللةَ وان 
بعدّتث وان عَذو مُحَمَّد 2 من عضی اللة وان یی راد 


لب السلامٌ : وقد سمع رجلاً من الحروربهیتهجٌد ویقر فقال: تم عَلّی 
یقین حَیْر من ضلاو فی شک. 


(98) و قال عَلَیْم السّلام ِِ الب لا سَمعَتْموة عَفلَ رعایه لا عَفْلَ 
روایو, قاِنَ واه العلم و له تهْ قلیل. 


رت ی نی ات 
ولاً یرف فیه لا الْاجژ, ولا بصعت فیه لا الفنصف. یَعَدُونَ الصَدَقَ فیه 
رما ۰ وصله الّجم نا والْعتاده اشتطالة علی الناس السْلطان 


بقشورهالنساء وامَاره الصَبْیان, وتذبیر الخضیان ! 


ی و قال علیه السلام ٍ وروی علیه ازار حلق مرقوع, فقیل له فی 
ذلک. 7 31 بِحسَع له الْقلْتَ, وتذل به التَفس, , وَبَفْتدی به الخطمتون: وقال یه 
السَلامْ : 18 ۳ والأخره عَذوّان متفاوتان. وسَبپلان مختلمان, فمنْ اخنت 
الا وتولاها یفص لاجر وغاداها وفما بعترله العشرق فرب وتاش 
بیتهما, کلقا قرب من واجد بَعْد من الأخر. وَهمَا بَعَدٌ صَتّتان ! 


(104) وعن نوف الیکالی, قال: ریت آمیرالممنین عَلبّهِ السَلامُ ذات لیله, 
وقد خرج من قر فراشه, فنظر فی النجوم فقال: یا نوف, آراقد آنتم آم رامق: 


قال: پا رز توف » طوبِی للزاهدین فی ار , الرّاغبین فی الأخْرَو, اتکی قوم 
تخد [ ره 
و ررض 


۳: 


(105) و قال عَلَیٍّ السّلامٌ : ان اللة افترض عَلَیکمْ قرائْض فلا تُصَیُوها, 
وج کم خذُودا قلاً تغتذوها, ونََاكُمٌ عَن أشْياء قلاً تکتهکوها وسشکت کم عَن 


1 
۷ 
۱ 
۱ 
0 
۳( 
0 : 
0 
۱ 
0 
بِ 
تثفِ 
اصا 
6۱ 
۱ 
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(106) 5 و قال عَلَبّه السّلامٌ 1 رک التاس شتا 2 ۳ دینهم لاستصلاح 
دنیاهم لا قتح اللة هم ما هو أَصَةٌ مة 


(107) و قال عَلَیّه السَلام : رب عالم قَذ له جهّلة, وَعِلمَة مَعة لا بلقفة. 


(108) و قال عَلیه السَلام : لقة لقَ , بتتاط_هذا اسان تطقفهی أَغجَتْ تا 
فیه: وذلک اقب وله مداد من الْحِكْمَه وأصْداد من ؛ خلافها, کای, سح ستح له 
الَجاء ال الم وان اج به الط قلکة الجرّصّبان له تین یه تد 
لس وان عرض له الْعصَب اش به القنّظ, وان أسَعدة ال 
اتحدط بل عَالّة لوف شَقلة الحدز وان اسع له الأمن استلبثة الِرَغ واز 
آقاد قالاً أَطقاخ الفتی, ون اضانته خخریه ق فصَحهة قضحه الجزخ وان عَصْنَهٌ عَصْنه الْقَافَة 

شعله البلاء وان جَهَده لوغ هَعد قعد به الصَعَفَ. وان 0 الشیم کظنَةٌ 


وال 


با 


لیطتهقکل تقصیربه فز, ول اقراط لفق 


(109) و قال علیّه السَلام : تن الْمَرقة الوْسّطی بها یحو الّالی. وان 
بجع العَالیک. 


(110) و قال عَأَبّه السّلام : لا بقَیم أَمرّ الله سْبحاتة 


ک 


و 
ِِِ" 
9-3 
سل 


0 


3 


الا من لا بایغ ولا بضارغ ولا بیغ الْمطامع 


(111) و قال له السَلامْ :وقد توفی سهل بن خی الاًتصاری بالکوفه بعد 
مرجعه معه من صفین؛ و آخ ای جَبل لتهاقتٍ 
معنی ذلک: آَنْ المحنه تغلظ علیه, فتسرع المصائب الیه, ولا بفعل دلک لا 
بالاتقیاه یزار المضظفین الاخباره وهدا متل فواه علیه اللام 


(112) و قال عَلَیّه السّلامٌ : من احتّتا هل البِیّتِ قلیستهة بلْقفر جلبابا وقد 
توَوّل ذلک علی معنی آخر لیس هذا موضع ذکره. 

(113) و قال عَلیّه السّلامٌ : لا ال آغوذین العقلِ. ولا وخده أقحشش من 
الْعْجّب, ول عَفل کاللذبیر, ولا گرم کالتّفوی, ولا قرين الق 
میرات کالادب, ولا قایْد کالتوفیق, ولاً یجَاره کالعمل الچالح. ولا ر" 
کاللواپ, ولا ور کالوفوف ۶ ند الشبهه, ولا هد کرد فی الْحرَّام, ولا 5۳ 


۳ 
۶ 
حوخ: 21 


- کت 


(114) و قال علیْه اسلا : [۱5 اشتولی الصّلاخ عَلّی الرّمان وأمله نة 
رخل الط یرل لم هر له ره فد طلم ! ودا اس سولی الفشاد علن 
الرْمَان وأهله قأ< خسن رَجْل الظنّ برَجُل قَقَذٌ عَرَر 


(115) وقیل له عَلَبّه السَلامْ : کیف نجدک با آمیرالمومنین؟ فقال: کت 
کون مَن بَفْتی ببقائه وَيَسْمَمْ بصِحْته وَیْوْتی من مَأْمَنه 


(116) و قال عَلَیه السّلامٌ : کم من مشتدرج خن ۵ یه ومَفُرور بالسثر 
علتي, وملشون بکشن القول قیه انا اتلی له آجد 


(117) و قال عَلَیّه السّلامٌ : هلک فيت رجْلان: عال وَمَبْغضٌ قال 
(118) و قال عَیه السّلامٌ : اضَاعَه الْفْوَصَه 


ِ‌ 


2 0 ی 
عطصه. 


(119) و قال عَلیّه السّلامْ : مت | لیا کمتلِ الحبّه: م لین مسا 5 
الَاقغ فی جوفهاء بهّوی لیا الْغرٌ الجاهل, وَیحْدَرُها دُو الب العَاقِل ! 


(120) و قال له السَلامْ وقد سثل عن قریش: اما نو مَخْرُوم قَرَیْحَاتَة 
فرش نچب جدیت رجَألهمّ. والنکاح فی ناه اما بتو عبد شمس 
رای وافتفی ما هرا ظَهُورقا. 3 فابد 1 
ند المَوَّتِ یئْمُوستا. وم کت مر و 


0 ِ 
(121) و قال عَلیّه السّلامْ : شَتَنَ ین عملیْن: عَمل ندب دنه وَتبّقی 
تبعثْة, وعمل تَذهبْ مَوّوتَةُ وَیبْمّی آقر 
(122) و قال عَلیّه السّلامْ : وتبع جنازه فسمع رجلا تضحک, فقال عَلیّه 
السّلام ک1 المَوّت فیقا علی عَیرٍّتا کت وان الق فیها علی یرت وجب, 


وکانَ لْذٍی تری من الامَواتِ سَفرعقّا ‏ ۱ 2 
تاک تاش کاا هن ده 2۱ ق تست کل واعظ وواعظه, وَرمیتا 


بکل قادح را 
(123) و قال عَلَیه السَلامْ : طوتی من دَلّ فی تفسه, وطات کَسْبَة 
9 سریرکة, ۰ حَلبعَیة أنه نقق القَصْل من عاله, سک القَصْلَ 


_- 


من لسانه. وعرّل غَن الناس شت ووسعهةُ الستَه, ولمٌ یسب الی 
اند اقولوصر التاترص تست ها انکام الی, وس الله حلی 1 
4 چَآله وکذالک الذی قبله . 


(124) و قال عََیّه السّلام : یر امه کف ویر الَجْل ان 


(125) و قال عایه التقلای لانشن اافلام سته لو بشتها آحه ذ قبلِی: 
لاسام هو الَسلِیمٌ, وَالتسْليمُ قَو التقیه: والتقین هو الصدبن, لتصد یود هةَ 
الأفْرَا والاعراز و ادا والادَاء هو العمَل. 

(126) و قال یه السّلام : عَجبّث لیب بَستعجل الْعَفْرالّذی ملة هَرّت. 
وَیفْونَه الفتی الذی 


یاه الت, , قیهیش فی ایحنب عیش الْفْقراء, وَبحَاسَبٌ فی الأأحْرّه حساتبت 
انیا وعَجبّث للفْتکبر الذٍی ان بالأس تْطِقَة کون عَداً جيقة. وَعجیّث 
لِمَن شک فی الله, . هو بر ی خَلْق الله. وَعْجِبّتْ من 7 تمیمع الَوّت. وفع یر 
العو و تم لمن کر التَشاح الأْْرّی, وَهَو یی اس الاولیت وعحیت 
لایر داز لا وتارک دار ابا 


(127) و قال علَیّه السَلامٌ : من قَضَّر فی الْعمَلِ ابّلی یلم ول حاجه لله 
ای ام ال یت 


(128) و قال عَلَیّه السَلامٌ : توا دی وله تلو فی آخره, له 
ِفْعلّ فی الأبُدان کفغله فی الأشجار, أَوَلةْ بُخرق وَأخره بورق 


(129) و قالَ عَلیّه السَلامْ : عظم الخالق عندک یُصَعَرٌ الْمَجْلوق فی عَیّیِکَ. 


(130) و قال عَلیّه السلامُ :, وقد رجع من صفین, فأشرف علي القبو تیور 

بظاهر الکوفه: یا أهلَ الذبار موه والعخال اه اور المْطِقه 1 

ال ارب با آقل افرته, یا آفل الوخدو, با هل الوکشه, ام لتا قرط 
لاجو 


ی 1 
ایق؛ ون لکم تتغْ ایق. ما الدُوز ققد شکتث, وأّا الوا َقَدٌ تَکحت, 


اس 


ل عَلیّه السّلام, : وقد سمع رجلا یذم الدنیا: ها الدَامٌ لک 
مخت بفزرها رالد دوع بأتاطبلعا ! تفت و یالذلی یم 7 دمم [ آّت المتجژم 
علیها. | ۱ کل علیک؟ متّی استهوتی أم مّتی رعرّنک؟ یضار 
تیک من آلیلی ام بقضا جع أهایک تخت ای کم عللت بکفیک, وم 
صت بیدیک ! تبغی 11 السقا ۰ هه الأطتّاءعداح لایِغنی عَنهُم 
دواوّک, ولا یی عَلیْهِمْ بکاوک. لَم یلمع 


1 3 تن رح ر۲]ه به- ِ و .۱ 72 1 ۲"س- 
4 هم اش قاقک 1۳ ءٍ 0 فٍ لِ تک وم تذ 9 ح« یه ز5 اف ۳۳ و ل 
بش ۹ ِ 9 

به التبا تَفسک وبمصر عه مضر الذ صد دار 


ی 
عَافیه لِعن فهم عنها, وَدَاز غنی لِمَن تر 
مسشْجذ أحباء الله وفصلی, لایکه ۳ هط وش الله. وَمَْجَر أَوَی 


ِِ ۳ وتقث تَفْسها اه قمتلت لَهْم ببلانها البلاء سَوَفََهْم 
سور ها ای السرّور ؟ ! راحث بعافیه َابتَکرت بفجیقه تزا وَترهیبا, 
وَیَحُویفاً وَبَحذیراء قدَمَها رجال عدا الدامه, وکمدها حون یوم القیامه. 
5 کر نم الصا فد کروا. . تلهم 2 قصَدّفُوا, , ۶55 ات قاتعظوا. 


(132) و قالَ عَلیّه السَلامْ : ام لله ملک بتادی فی کل بَوّم: لدولِلمَوْتِ, 
واممَغُوا لت ایا ارات 


(133) و فال عَلیْه اسلا : الا داز مر الي دار مقر والتاسْ فیها 
زجلان: رَجْل باع تفه ۶ قاوتها 0 2 قأغتقها. 


(134) و قال عَلیّه السّلامْ : لا یَکونْ الصَدیق صییقاً حتّی بَحْقَط أحَاة فی 
تلاِ: فی تکبته, وَعَیبِیه. ووقاته. 

(135) و قال عَلَیْهٍ السلامٌ : مِنْ آغطی آژبعا لمْ بْحْرَمْ اربعا: من أعطت 
الكعاء ء لم : رم بکرم الأجابه. ومن أغطی الب لَمْ یُحْرّم الْقَبُول, وَمَن آعطیت 
الدعاء لَمْ ؛ 0 وَمَن اغعطی الَوْبَة لمْ یُخْرّم القبُول, وَمَن اعطی 
الاأستفقار 0 م المَعْفرة, ومن أعْطی ِ لمْ یرم الزبا وتصدیق 


ی کتاب له قال اللةٌ عزوجل فی الاعاء: , وقال فی 
(اعُونی آنتست اک ار فا ی الاستعغار 

تفس ۶ تشتفر اللة بَجدٍ اللة غفورا جیها): وفال فی | 

لاریدلکم), وقال فی التوبه: (ثما اقب عَلی الله للذین بَعْمَلونَ 


ِ 


نفسة 
تتکی بط 


لو 


بجَهَّالو ۳1 یوبون من قریب فأولتک یوب اللة لبم ان اللةٌ عنها 
حکیما). 


(136) و قال علیّه السّلامْ : الطّلاغ فُرّبانْ کل تفر تقمٌ. وال جهَاذٌ کل صعیف, 
کل شمه ء رکاض وَرَکاخ الب الصا وَجهاد ارآ : خسن الَبَعّل 


(137) و قال عَلیّه السَّلامْ : اشتئرلوا الرّرق بالطدقه, 
(138) و قال یه السّلامْ : ومن أیَْنَ بالحَلّف جاد بالَقطیّه. 
(139) و قال عَلَیّْ السّلام : تثرل الْمَعُوتَةٍ عَلی قذر المَوْوتهٍ. 
(140) و قال عَلَیّه السّلامْ : ما عَال من افتضَد 

(141) و قال لب السّلام : قلهْ الْعیال أحَد الیسَاریّن, 
(142) چ قال عَآَبه السْلام :اوح نخف العقل 

(143) و فال عَآیّه السّلام :الم نصف الهَرّم 


(144) و قال عَلیّه السّلامْ : رل الصَبْرٌ ی قذر الفضیبة وَمَنْ صَرّب ده 
عَلی قجذه عند مصیبته خبط رم 


(145) و قال عَلیّْهٍ السَلامْ : کم من صائم لیس لَفَْ.من صیامه 
اک : 


[147)نوفن کلام له غلیه اسلام ۶ تکمین بنفیاد التشعی: فال کمن نن 
زیاد: آخذ بیدی آمیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السْلامْ , فاخرجنی 


لی اجان فلقا آصحرتتقس الضقداء نم قال: با کمیّل بُن زیا ان هذه 
الْفَلوبِ أوعیةٌ فخیژها اوغاها فاحفظ عنی ما آفول لک: التاسن تلائة: ققالم 


وان تلم قلی سییل تجّای وهمم رعاع ائباع تاعق بمیلون مَعّ کل 
ریح. لمْ یسَتضیتوا با بئور الهلم, وَلمٌ یِلجَوُوا (لی رن وثیق. یا کمیل, العلمٌ حَیرٌ 
من المَال: الملم بسک واکت تکزسن الما 
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۰ ۳ ک ۳ 
روَبتَهمٌ ! انصرف ادا شنت. 


(148) و قال عَلیّه السّلام : المَدء مَحْبُوءٌ تخت لسانه. 


استوحشن له الجاهلون. وضحیُوا الصا بأبدان آژواخها مُعلقَة بالعحل 
د‌‌ 


(149) و قال عَلیه السّلام : هلک امَرو لَم یعرف قذره. 
(150) و قال عَلَیّه السَّلامْ :لرجل سأاله 


ک سم 


« 9 لِ ۳ و ها یاه فقوت ره نویه سره و 
7 و اور ۳ وان مَنع منها لم یهتع, بعجر 
- و 9 حاس ] مس ۳ ‌ سا _ 
جن شکر ما اویی, وَیستَفی الریاده فیما بفی. یبهی ولا ینتهی, وَیامُرُ بمَا لا 

5 1 : 9 اک ۳ ۳ 
تاتی: یْجب + الطَالِجینَ ۳ بعمل ۵ م؛ وببفض المذنبین 5 5 أ دهم بکره 

1 ]| -م و و يپ 1و هی بش ام نج 1 9۱ 
لمَوّت لکنره نویه قیفیم علی ما یکره ۱ موب لة ار سَقم ظل تاد ما ان 
ضح 7 أَمن لاهیا, یعجب بنفسه ادا عوفیت فت. ویفتط ادا ابتلی, ان اضابه بلاء دعا 


م9 


۱ ۱ 

مُصْطرّاء وان تالة رخاء عرص مفتزا تفه تفْسْة عَلی ما ین ولا لها 
غل ها ی بستیِفن یخاف علی غیره بلانت من دئیو, و که آدفسیه اکن من 
عَمَله, ان استعتی: ز فیح , ون افتقر قنط وَهنَ یفص ادا عمل. وبا 
لد تال أَنْ عَرضت له سوه شلف الَمَعصية 5 سَوّف التَوَبة وان عرنة 

مخت القرع عن سَرابط المله تصف هو بت یبال فی المَوَعظَهِ ولا 
۱۳ قهو لول _فدل,وین العقل فقل بتاهسن فیما تفتی, ومع فتما 
یی بَری الْعْنْمُ مغرما , وَالعْرْم مَهتماء یخشی المَوّت ولا تاد الفوت 
َستَفْطمْ من مَفصته عَیْره ما یستقل اکتر ملة من تفسه. وی" یر من 
طاعته ما بحقرة من طاعه غیره, فهْوَ علی الناس طاعن» وَلِتفُسه مداهرن, 
الق مع العْیتاء َحبّ له من الک 2 قع الفْفراء یم علی غیره تیه ولا 
یِحْکم عَلیها لعیرم, رسد عَيره بغوی تسه قهو بُطاع وَیِعصی, وَیستَوّفی ولا 
بُوفی, ویَحشی الحَلْقَ فی عَیّر رَبه, ولاً یخی رَیّدْ فی حلْقه. ولو لم یکن 
فی هذا الکتاب ( هذا الکلام لکفی به موعظة ناجعة, وحکمهة بالغة, وبصيیر ه 
لمبصر و, عبرة لناظرٍ مفکُرٍ. 


(151) و قال عََیّه السَلام : کل امریء عاقبه خُلَوه و 


۶ تن ی 


3 
(152) و قال غلبم السّلام :لکل ففبل اوباف وا دسر کان لغ بکن. 
(153) و قالَ عَلیّه السَلام : لا یَعدَمْ الصَبُورٌ الظقَر وَاِنْ طا 1 

(154) و قال عَلیّه لسَلامٌ : اللّاصی بفقل قوم کالدَاجْلِ فیه مَعَهمْ, وعلی 
کل ال فی باطل نمَان: اب العمَل بو, ونم الرصَی به. 

(155) و قال عََبّه السَلام : اعتصموابالذمم فی 
(156) و قال عَلَیّه السَّلامْ : عَلَیِکمْ بطاعه مَن لائْعْدَرون بجهالته 
(157) و قال علیّه السّلامْ : قدْ بُضَرتْمْ ان 


0و ر وه 


اد آن استَمعتم 


(158) و قال عَلَیّه السّلام : عَایَبٌ 


دنه 


(159) و قالَ عَلَیّه السّلام : من وضع تفْسَة مواضع الْهْمَهٍ قلاً یَلومَنَّ من 
أسَاء به الظ. 


(160) و قال عیّه السّلام : مَن لک استأتر 
(161) و قال عَلیّه السَلامْ : ون استباً یرأیه ا 
شارکها فی غقولها, 

(162) و فال عَلیه العلام : ومن کم سم کانت الخیدة بنده. 
(163) و قال علیّه السَلام : القَقَرْ الَمَوّث الاکبر. 


(164) و قال عَلَیّه السّلام : من قصی حو" من لا بقضی حَقَه ققَد عَبَدَهْ. 


ک 


(165) و قال عَلَیّه السَّلامٌ : لا طاعه لَمحْلّوق فی مَعْصیّه الحالق. 


(166) و قال علیّه السّلام : لا بُعاث الْمََء بتأخیر حَقو, ما بُعاث من أَحَد ما 
لیس له. ۲ 


(167) و قال عَلیّه السّلامٌ 


(168) و قال عَلَیّه السّلام : 


(169) و قال عَلیّه السّلامٌ 


(170) و قال عَلیّه السّلام : و 


7 ااعخات ‏ مر ار ضاد 
مر ری والأضطِحاث قلیل 


‌ِ كِ_ِ« 4 ۲ كّ 
: قد اصَاء الصبح لذی عیتین. 


ع‌ِ 


ک الدئّب اَهوَن من 


(171) و قال عَأبّه السّلام : کم من کل مَتعت آکلاب ! 
(172) و قال عَلیّه السّلامْ : التّاسن آغداء ما جهلوا. 
(173) و قال علیّه السّلامْ : من اسَتفْبل وَجُو الأْرّاء رف مواقع الحطاً. 


(174) ,و قال عَلیّه السَّلامٌ : من آأحَدٌ ستان الْعَصَب لله قوی علی قتثل 
اشٍداء الباطِل. 


(175) و قال عَلیّه السّلامٌ : ادا هبّت 1 مراققغ فیه, فان شدء تَوّفیه أَعَظم 
ممّا تحاف منهة 


(176) و قالّ عَلَیّه السّلام : له النیاسه سَقة الطذر 

(177) و قال عَلبّ السَلامْ : ارجُر ۳ الَمَخُسنِ 

(178) و قال عَلَبّه السَّلامْ : احضّد اسر من ضذر غیرک بقلعه من صدرک. 
(179) و قال علیه السّلام : اللَجَاجَهْ سل ال أ 

(180) و قال عََبّه السّلام : المع رف مُعَتّذ 

(181) و قالَ عَلیّه السَلامْ : تَمرَة الَفرِیط التَدَامَة وتمَرَخ الحَژّم السَلامَه 


(182) و قال عَلیّه السّلام : لا خر فی الطَمت عن الخْکُم, کما له لا حَبْر 
فی القوّل بالجَهّل. 


(183) و قال عََیّه السَلام : ما اْتَقت دغوتان الا کاتث اجداهما صَلالة. 
(184) و قال علَیّه السّلاغ : ما هَکَکْت فی الْحو مد آريئة. 
(185) و فال عََیّه السّلام : ما کدَبّث ولا کیت ولا صَللث ولا صُلْ بی. 
(186) و قال عَلیّه السّلامٌ : للظالم البادی غداً یکثه عَصّد 


(187) و قال عَلیّه السَلامٌ : الرَحِیلَ وشیک 


‌ 


(188) و قال عَلیّه السّلامٌ 2 من آندی ضّ 4 سس لل> ۳ هلک 
(189) و قال علیّه السَلام : من لم بُنچه الصَبر له لح 


(190) و قال عَلَیّه السّلامْ : وَاعَجَباة! آتکون الخلاقه بالصَحَابّه وَلاتَکون 


قان کت بالشُوزی علکت آمو ا و 
ار 


(191) و قال علَیّه السَلام : ما الْمَرَء فی الذتیا عَرض تنتضل فیه المتان 
تهب نبادژه الْعَضَایبِّ, ومع کل جُرعه ا کل اکلو 1 
لب نقمة الا بفراق أخْرَی. ول تشتفیل بَقما من غفرع: ال بفزان آخن من 
أجله. فتگن" عْوَانْ العنون وأئفستا تصْبٌ الحتوف ده 1 جوا البَقَا- 
وهدا ال والتّهاز لغ یرَفعا من شیء شرفاللا سرا الْکَرّه فی هَدّم ما بتیا 
وَتفریق ما جَمعا؟ ! ۲ ۱ 


ف 
6 
0 
۱ 


(192) و قال علیّه السلام : بابّن آدم ما کسبت قَوق فونک. قألت فیه خازن 
لغیرک. 


(193) و قال, عيه كت 1 0 قوب سهَوِه وافبالا ولاباراء قَأئوها من 


(194) و_قال عَلیه لام وکان علٍَ السَلامْ بقول: قتی آَشفی نی [ذا 
عَضِبّث؟ آچین عن الائیقام قَیْقَال لی: ِ 
قَیْقال لی: لو عَمَو 


(195) و فال عنم العلام دوف مش نفون علی: مریله؛ هذا ما بل به 
التاخلون- ورفی فی خبر آخر آنه:قال- هذا ما کم تتتافشون فیه بالأقْس ! 


(196) و قال عَلیّه السّلام : لَمْ یَدهب من مالک ما وعظک. 


(197) و قال عََبّه السّلام : ان هذه الْفْلُوبَ تمَل ما تملٌ الْدَان, قابتوا 
ها طرانی الحکیه 


(198) و قال عَلَیّ السّلامٌْ : لما سمع قول الخوارج لاحکم لا لله : کلمَة 
و با ها تاطل. 


(199) و قالَ علیّه السّلامْ : فی صفه الغوغاء هُم الْذینَ لا اعْتمَعُوا عَلَبوا 
وا تََرَّقوا لم یُعْرَفوا. وقیل: بل 


1 


0 


قال: هُمْ الذین دا اجتمغوا صَرُواء ولا توا تققوا. فقیل: قد عرفنا مضر 
اجتماعهم, فما منفعه افتراة قهم؟ فقال: برجم ضَخات القفن: ال معنمم 
قیلتفغ الّاسن بهم, کزجوع البتّاء (لی بتائه, والتسَاج اٍلی ملسجه. وَالحَبَاز آلی 
یره 


اک 


0 و قال عََیْه السَلامْ : وقد آتی بجان ومعه غوغا: لا مرخب بوَجُووٍ لا 
۱ ۱ 


9 

ی الا عند کل سَو‌آو. 

(201) ,و قال عَلَیّه السَلامْ : ان مع کل اسان ملکیّن بَخقظانه, قادّا جاء 
القَدَرّ حل َیتَة وبیْتة, وان الأجل جْتَهْ حصيتةٌ 


(202) و قال عم الا : وقد قال له طلحه والزییر , نبایعک علی آثا 
شرکاوٌک فی ,هذا الأمر. فقال: لا ولکتَکَما شریگان فی افو والأْستَقَاته, 
وَعوتان ۳13 العجْز والاود. 


(203) و قال علیه لام : با الّاس, افوا اللة الٍّی ان فنم سمع. واه 
ِِ عم وباچژوا المَوّت الذی ان هم 3 
وان تسیئقوخ دکَرَکُم. 


(204) و قال علیه العلام : لا هدنک فی المغروف ف مَن لاأیشْکره لک. قَقَذ 


تشکرک عنه من لا تستفتخ یشم مث وق ثذرک من شکر الشاکر أكتَر 
فا اضاع الکافه (خالله یج الععسنین). 


(205) و قالٌ علَیّه السلامْ : کل وعاء تَضیقّ یما جُیِلَ فیه الا وعاء الم 
(206) و قال عَلیْه السَلام : أوَل عوّض الحلِیم من حلمه أَنّ الّاس أصارخ 
۳۹ الجامل. 


(207), ی یا فعلز 209 کل هب 
تقوم لا آوشک آن تون ملهه 


(208) و فا علیّه السلام : من عاست تَفْسَة زیخ. ومن عَقَلّ علها حیر, 
ومن خاف آین. وَمَن اعتبر أ 0[ ومَنْ فهم عَلِمَّ. 


(209) و قال عَلیه السّلامْ 


عطق ال علا تقد شعاسهاغطت الطووش علی:ولدها. و تلا عقیب 
لک (ور آن تم علی الذین اسْتْصْعفوا فی الارض وَتْعَمْم مد وتجعلمم 
الوا 

رئین) 


(210) و قال علَیّه السلام : الوا الله تِبّه من شیر تخریداء وجة تشمیرا 
۳ فی مَهّل, وبادر عن وَجّلِ تَظرّ فی کته المَوَئلِ وعَاقته الْمَدر. 
مب المَرَجع. 


(211) و قال عَلَیّه السَلامْ : الْجُو یس الأغْراض, والْحلَمٌ فِدَامْ السّفیه, 
العف اه الظقر. والسْلْعوضک من عَدر, والأْسْتَشَارَه ین الهدایه وقد 
حاطر مَن استَفتی ۳ اسر تا لچذتاٍن والْجَرَغ من [غُان الرَمَان, 


شرف الْغِتی که ای کم من 3 جر 
التوفیق فظ اللَجُرِبه. والمودخ قرابهة ِِ ولا تن مَلولا 


ره قفال غلیه السلام «عکت المهء مه احد تاه غواد. 
(213) و قال عَلیه السَّلامْ : انس عَلی الْقدّی والألم تژض بدا 
(214) و قال عَلَیّه السّلام : من لان غود کت َعْضَانه 

(215) و قال عَلیّه السَلام : الخلاف دم الا أد 

(216) و قال عَلَیّه السّلام : مَن تال ۳ 

(217) و قال علّه السَلام : فی تقلّب الوا عِلْمْ جواهر الجال 
(217) و قال عَلَیّه السّلامُ : حسَد الصّدیق من شْقّم الْمَوَدّه 

(219) و قال عَلیّه السّلامْ : کر مضارع الْعْفُولِ تخت بُروق المطامع. 
(220) و قال عَیه السّلام : ْس من الْعَوّل الْقَضَاء عَلّی الّقه بالظر. 
(221) و قال عَلیّه السّلامْ : ینس الرَادْ (لی الْمَعادٍ الْعْدْوَانْ عَلی العباد. 
(222) و قال عََیّه السّلامٌ : من شرف آَفْعال یدیس 
(2231) ۶ قال غایم: لام ۶ ق کهای الکیاء تیه لو الا ۶ 


(224) و قال عَلَیّه السّلام : کنو الصَمّتِ 


تکُون اعْبة. وبالتصمهیکتر الفوَاصلون, وبالافْصَال تَعْظَمٌ لأقداژ, وبالَواطع 
تم الَمَة, وباختمال راون 7 9 وبالسّیزه العادله ؛ هر الفتاوی 
با ن الملفیه کنر الائْصَاژ عَلیّه 


(225) و قال عََیه السّلامٌ : الَعجت و الْسَاد عَنْ سلامه الأمساد ! 
(226) و قال عَلَیّه السّلامْ : الطَامعٌ فی وتاق الدل. 


(227) و قال عْه ال وقد سثل عن الایمان: لیا مغرقة بالقلي, 


(228) و فان عنم الا عن ایح هه صبه علی الرت خزیناً فقد بح لِفَصَاء 
الله ساخطا, ومَن أضْبَع یشک مُصیبَة به 2 ه ققة آطتع تشکو زب ومن 
آنی عنیا فتواضع لغتاه ذهب تلا د دینه, من قرً الْفْرآن قمات فدخل البَار 
قَهَوّ مِمَنْ کان پنخدر یات الله هروا م وَمَنْ 7 التاط قَلَبْه 
ملها بتلأث: هم لا یف وجژص لیترُّکُه» وأمل لا 


۵ ي و 2 


(229) و قال عَلیّه السّلامْ : کقی بالقتاعه ملْکاء وبخسن الْخْلق تعیما. 
وستل له اسلا عن قوله تعالی: (قِْسَة عباه ی فعال: هی 
الَْتَاعَذ. 


(230) و قال علیه اقلا : شارکوا الذٍی قة بل یه الزق, قالّة أَمْلَ 
للفتی. وامدر ال الحظ یه ج 


(231) و قالٍ علَبّه السَلامْ : فی قول الله تعالی : (ِنّ اللة یأر بالْعدل 
اسان ) الْعَول الاْضَاف, والاْحسان الَّْلّ. 


(232) و قال علبّه السلام : من بط بالید الْقصیره بَعط بالید الطوبله. و 
معنی ذلک: آَنْ ما ینفقه المرء من ماله فی سبیل الخیر والبر وان کان 
یسیرأً فان الله تعالی یجعل الجزاء علیه عظیماً کثیر, والیدان هاهنا عبارتان 
عن النعمتین, ففرّق عَلَیّه السَلامٌ بين نعمه العبد ونعمه الرب, فجعل تلک 
قصیره وهذه طویله, ان نعم الله سبحانه آبدا 


توت ای عم الشتافن اهافا کشیقر او کات تسس عانی ال اانهم 
کلها, فکل نعمه الیها ترجغٌ ومنها تنزع. 

(233) و قال علَیه السّلام : وقال لابته الخسن: لا تدغون الی فبارژج وان 
ذعیت لیا قَاجت. قاِنّ لداع باغ. والتاغی مَضروغ 


(234) و قال عَلبّه السّلام : جِبَا خضال النساء شیراژ خصال الرّجَال: الرَهَو 
اجب وَالبْحُلْ, قلدا گاتتِ الما مد مَرْهَوَة لَمْ نکن من تفسها, وَادّا کاتده 
بجیلة حفطت ما لها ومال بَغلها, ولا گاتت خنانه فرقث - ضر کل ی 2 
یَعر ض لهّا. 

(235) وقیل له عَلیّه السّلامٌ : صف لنا العاقل. ف هو الذی یَصَعٌ الشیعء 
مَوَاضِعة. قیل: فصف لنا الجاهل. قالَ: قَدٌ قعلثْ. یعنی: آنْ الجاهل هو الذی 
بضع الشی ء مواضعه, فعان ترک صفته صفه له, اذ کان بخلاف وصف 
العاقل. 


(236) و قال عَلیّه السّلام : والله لدتبَاکَمْ هذو َهُوَنْ فی عَینی من عراق 
خنزیر فی بد مجذوم 


۱ 
۱ 


(237) و قال عَلیْه ی : ِن قَوّما عَیدُوا اللة رَغبة قتلک عبادَه التکار 


ون قوما وا اللة رَفْبَه قیلک ِ خ العبید. وان قَوما عَبَذُوا الل شکرا 
یلک عیَادغ الأّار. 


(238) و قال عَلَیّه السّلامٌ : المَرأه شل که ور عا ها ند ۱ اب مها ! 


(239) و قال عله اسلا قم اطاع التوانت خیم الخفوور قین اماع 
الواشی صَتَعَ الصدیق. 

(240) و قال عَلیّه السّلامْ : الحَجَرٌ الْقَصیبٌ فی الدّار رفن عَلی خرابها. و 
پروعر هد الکلام. للتبی:صلی. الله. علیهد ولا غجت ,ان پشبه الکلامان. فان 
مستقاهما من قلیب ومفرغهما من دّنوب 


(241) و قال عَلیّه السَلاغ : وم الْمَظلْوم ی الظالم أَشذ من یوم الطالم 
علی المَظْلوم. 


(242) و قال عَلَیّه 


- 


السَلامْ : اتّق اللة َعضّ اللْقّی وان قلّ, واجقل بینک و: ین الله سرا وان 
رق. 
(243) و قال عَلَیه السّلامْ : |5ا ارَدَحم الجواث خفی الصواث 


(244) و قال علیّه السَلامْ : ان لله فی کل یغمم عقّا قَمَن 
وَمَن قَصَر مِلْهٌ حَاطر برَوال نعمته. 


(245) و قال عَلیْه السّلام : لا کثَرتِ المَفِْرة قلّت السَهَوَهُ 


اه راد منهاء 


(246) و قال عََّهِ السَلام : ادژوا نِقار انعم قما کُاٌ شارد بمژود. 
(227) فال عایه السلای کته اغطای هه ۳ 

(248) و قال عَلیه السّلامْ : من ظَر بک حَیْراً قصذق طَتَة. 

(249) و قال عََیّه السّلامْ : أَفْصَلْ الأْغْمَال ما أكْرَفت تفسک عَلَبّه. 

(250) و قال عَلَیّه السّلامْ : عرفث الله سْبْحَاتَة بِقسخ العَرَّایّم وحل الْعْفُود 


تقّض الَهمَم 
2 قال عَلیّه السّلامْ : مَرارخ الضّیا حلاوة الأخرو, وحلاوخ الصا مار 
خره 


(252) و قال عََیّه السّلامٌ : قرض اللة یمان تطهیراً من اسر والطّلاه 
تیا عن الکیّر, والرّگاه تسییبا ِلرَرق. والصنام ابتلاء لاخلاص الحلق, وال 
للذین والجهاد عژا للأشلام, والشر بالمَغژوف ملَحة للْعَوَام, والَهُت 
ق‌ الفْتگر رَدعا لِلسْتَهَاء وصله الأرْحم مَلماة للعدد. والفضاص حفنا يلدماء 
وقامة لور اعٌظاماً للمخارم, وتژک شرب الَحمر تخصیناً للع وَمَحَاتبَة 
۹ 1 ایجابا للْمَه, وتزک الرّتي تخصیناً ِْسَب, وترک اللواط تکییراً 
ولسَهَاداتٍ اسَتظهاراعلی الما دا وتژک الب تشریفاً للطاّق, 
و آمانا من الْمَحاوف, وَالامَامه نِظاماً ِلأمَّهٍ, والطاعه تمظیماً لِلامَامه. 


(253) و قال عَلیّه السّلامْ : وکان عَلَیّهٍ السّلامْ یقول: أحْلعُوا الظلم. دا 
رم تميته. باه بریء من حول اللم وفوّنه, قَهْ (ا حَلّف بهّا کاذباً غوجل 
عون ولا حَلَف بالله الذی لا الع الا هَُ لَم 


(254) و قال عَلَیه السّلام : یاب آدمّ, کر وضو تفشسی: ها ععل فی قالی قا 
ِ ام ز 1 تک 


ِِ قال السّلامْ : ده صَرّبٍ من الْجْنُون, ان صاحبها یلدم قَان 


زوم فال اه مضه | لخد بر قله لکش 


(257) و فال عَلیّهِ السلام یل بن زیاد النخعی: با کَُیْل, مر 
یرُوخوا فی کشب المکارم. وبدلجُوا, 0 مَنْ هو نايِمٌ, فوالذی وسع 
سمعه سَْعْةٌ الأوات ما من آ اودع قل سْرّور | ۱ وخلق ۱ : 
السُرُور لطفا لطفاء قاذا ترلث به ئَایْبَهْجَرّی لیا کالما 
علة کما بر غرییة الاٍبل. 


(258) و قال عَلَیّه السَلام : دا أملَفثمْ قتاجژوا اللة بالطَدقه. 
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(259) و قال لب السّلامْ : الوََاء لقْل العَدر عَدَر عند الله, وَالْعَرّ باق 
العذر وقاء عِنْد الله. 


(260) و قال یه السلمْ کم من مُستذرح بالأحسَان _الیّه وَمَعْرُورٍ بالسَتر 
فد خی هرا آلکلا ما تعرمیالا از ها ها یاوه دم 


(261) و قالّ عَلیّه السّلاغ : لما بلفه لغارخ آصحاب معاوية علی التبا 
فخرح بنفسه ماشیاً حتی آتی اه فأدرکه الناسن وقالوا: یا آمپرالمومنین 

نجن نكفيكهمٌ. فقال عَلَیّه السَلامٌ : والله ما تکفوتیی أَمُسَكم, فکیّفت 
تفوتیی یرک ان کاتت الرانا قبلي لسکا < یف ژعانهاء. وانی الوم 
لاشکو خیف تعستی, کابی الععودوهم. الفاده. اه آلعوروع وَهم الورعة. قلما 
قال عََیه السَامُ هذا القول, فی کلام طویلِ قد دکرناً مختاّه فی جمله 
الک هه انس امن اجان 


: ان ۱ حوط آتاه عَلَیهٍ السَّلامٌ 
فقال 


فقاك: ثرا ۱ 1" کا: عم السّلاش : یا 
حارث, اک رت تختک وم تلظرز قوقک قیزت اک لغ تقرف اع 
قتغرف من آتاة. وَلَمْ تفرف البَاطِلَ قتغرف من تاغ. فقال الحارث: فائّی 


۱ وَلَمْ تعرِ 
1 0 : ان سَعیداً 


(263) و قال عَلَیّه السّلامْ : صاجِث السْلّطان گراکب الأسد: بُعبَط بمَوقعه, 
وفَوَ أعَْمْ بمَوّضعه. 
(264) و قال عَلیّه السّلام : 


أَحَسئوا فی عَقب عَبْرکَم تحْمظوا فی عَفیکُم 
(265) و قال عَلیّه السّلامْ : ان کلام الْحَکَمَاء لا گان ضواباً گان دواء 5 
کان جطا کان داء. 


(266) و5 قال َلیء بالسّلام ۱ وسأله عَلیّه السّلامٌ رجل آن یعژفه ما الایمان. 
فقال: ادا کان عَذ قأتبی حتّی آثیرک علی اسفا الاسدفان فه واه 
حَفظعَا عایک غیژک. قَانٌ الکلام کالشارده, بنْفْفُعاً هذا اه وقد ذکرنا 
ما آجابه به له السَلامْ فیما تقدم من هذا الباب, وهو قوله: الایمان علی 
آربع شعب. 


آ 


(267).و قال عَلیّه السلامْ یایب آدم, لا تخملم هم بَومک الّذی لَم أِکَ عَلی 
یمک الذی قَد آتاک, قَاثْة اِنْ یک من غْمرک یات اللة فیه برژفک. 


9 
یه 


(268) ورقال غلیه الشلام + آکیت غیت هوبا ما عشی ان بکین یفک 
ها خا قا یقن تفص ها فا عسی آن کون یی : یوما مَا. 


(269) و 


قال عَلیّه السَّلامٌ : التاسن فی الکا عاملان: عامل عمل فی الا للذتباء 5 
شعلة یام ک آخزتو, بَخسّ, عاش مد ی بحافة لْفر یامه 2« تفیسه, 


لحم 


قیفیی عفر ی مَلْفعه غذرو. وعلیل یل فی الا ! بعدها, قجَاءه الذی 
۹ مت ال لا بقیّر عمل, فاَحْرَرّ الحظین معاء وَملک الاّارَیّن جمیعا: قَأضبح 
وجیها عند ۵ لله, لا 7 بسا اللع ح قَیِمَتَعَة. 


(270) وروی آنه ذکر عند عمر بن الخطاب فی آیامه حَلّي الکعبه وكثرتة, 
فقال قوم: لو آخذته فجهزت به جیوش المسلمین کان ۳۹ للاجر, وما 
تصنع الکعبة بالحلی؟ فهمٌ عمر بذلک, وسأل عنه آمیرالمومنین له اسلا 

, فقال: ان الفْرآن أئزِل عَلّی الیی صلی الله علبه وال والاموال ربِعه: 
امقوال الْمَسْلمینَ قَمَسَمَهّا بَیْن لورت فی اْقرانض, وال قََسّمَة علی 
مستحعیه: والکمس َوضَعة ال حیّتْ وَصَعَة, والطَدَقَاث قَجقلها اللغ حَّتُ 
جقلها, وان حَلن الکفْبه فیها بَومَیذٍ. فترِکَة اللغ علی خاله, ول رد 
تشیانا. ولخ بخف علید. مکانا: فافوة عث اوه اللد ور سول. | 
لولاک 01۳ رک تایه حا لم. 


(271) قال عَلَیّه السّلامٌ : وروی آنه له السّلامْ رفع الیه رجلان سرقا 
من 9 الله, آحدهما عبد من مال الله, ولأخر من غرّوض الناس. فقال 
عَلیٍْ السلامْ + آمّا هدا قهق من مال الله ولا حَدٌ له تفا لاه اک ده 
بتعضاء وآقا الأْحَر قعلیه العَذ فقطع یده. 


2721 و5 قال عَلیّه السّلامٌ : لو قد اسْتَوث قدمای من هذه الْمداجض لَعیَرَنْ 
آشیاء. 
(273) و قال علیّه السّلامٌ : اعْلَمُوا علما بَقیناً أَن الله م َجْعَلْ للْعبّد وان 


عَظفت حِبلنة. وَاسْة تت طلثه. وقوتث که آکتر متا سَمّی له هی الذکر 
الخکیم , ول بَحْل 


تس 


ت-ِ 3 


ی العند ف 9 صَفه وله خنلته وین آن تلع قاط سُمّت لة فی الذکُرٍ الحکيم, 
۲ تس راحةٌ فی مَنْفَعَوٍ, والتّارک له الاک 
گت عم عَلیه مُسَتَذر یاللغعی, ورب 


۳9 


5 ما الخشتی .فی کرک عفر من 


0 7 و قال علّهٍ السلامْ : لا تخقلوا علفکم جقلا وعشکم شا زا علفنم 


ِ عملوا. و ادا َیِفَسم قَأَفدمُوا. 


تکشزعن بوم أعرَ ما گان کداگدا 
(278) و قال عَلیّه السلامْ : قلیل تذوم عَلَّه آرجی من گثبر مفلول مة 
(279) و قال عَلیّه السَلامْ : ۱5 آطت التَوافِل لقرازم قافْصُوها . 
(280) و قال عَلبّه السَلام : من تد؟ ر بَعْد السَقر اسْتَقة 


(281) و قال علَيّه السّلامْ : آنست ویک ْعایته ۳ 
لعْیُونْ أهْلهاء ولا بش العَقل من اسَتتَصَحَه 


(282) و قالَ علَیْه السلام : یتک ون المع ججابٌ من 0 
(283) و قال عَلبه السّلام : جاهلکم مداد وعَالمْكم مس 


(284) و قالَ علَیّه السّلامْ : قطع الْعلَمْ غذر المتعللین. 


(285) و قالّ عَلیّه السّلام : کل مُعاجل بِسْأل انار وکُل مُوّجّل یتعلّن 
بالقشويف. : 


(286) و قال عَلیّه السَّلامْ : ما قال الّاسْ لِشیء: طْوبّی لة, الا وَقذ خباً له 
ال5ه هر یوم سو>ء. 


(287) و قال عَلَیّه السَلامْ : وستل عن القدیر فقال: طریو؛ مُظلمٌ قلاً 
تسلوة. تشر عمیوه قلا تلخوة, وس الله قلا تلو 


(288) و قال عَلَیّه السَلام : | أَردل اللة عبُداً حظرعلیه الْعلم. 


(289) و قال عَلیّه السّلامْ : کان لی فیما مضی آخْ فی الله, وگان بَعْطِمَة 
فف-عیتی صقر الدنیا فنعننه: 1 
ا یجذ ولا یُیْرٌ | وجَد, وکان آکتر دفره ضامتاً فان قال بَدٌ القائلین و 

عَلبلَ السّائلین, , وگان صعیفاً مُسْتَْعفا! قاِنْ جاء الحذٌ َو لت غاب 
واد لا بُدلی بِحَجّه حتی يایی قاضیا, وکان لاأیَلوم آجدا عَلی ما یجذٌ اعد فی 
للم عّی تشقع اعیذارة وگان لا بشکو وجعا لا علد بتژنه, وکان یت 


۳ (ع 
‌ ۱ 
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(291) و قال عَلیّوٍ السّلامْ : وقد ری الاشعت بن قیس عن این له: یا 
اس ان عتتی علی ای ففد اسشحت دی 


۱۳ 


: مسیرَه ۱( 


۳ عَذوک. 


(296) و قال عَلیّه الْسّلامْ : لرجل رآه یسعی علی عدوّ له بما فیه اضرار 
+ لت کالطاعن تَفْسَة یل روقَة 


(297) و قال عََیّه السّلام : ما أکتر ابر وأقَلْ التبا 


(298) و فال له السَلام : هن بالغ هی الصوعه یم ومن قَصَّر فیها 
طِم. ول تستطیخ أنْ ی اللع مق حاضع 


(299) و قال علیه السّلاٌ : ما آهقیی دلب أمهلت ده حتی أصلی رکُعتین 
سل الله العافیه). : 


(300) وسئل یه السامُ : کیف پحاسب الله الخلق علی کترتهم؟. تام 
علیه السْلام_ کما ررفهم علی کنرنهخ. ققیل: کیف بحاسبهّم ولا یر 
قال عَلیّه السْلامْ : کما يرَرْفَهُمْ ولا برونة. 


(301) و قال عَلیّه السّلامٌ : رشولک ترَجْمَان عقلِک, وکتابک للع ما بطق 
عَنک ! 


(302) و قال عَیّه السّلام : ما الَمْتَلی الذٍی قد اشت؟ به 


ابلاغ اوح ای الخعاء من المْعاقی الذی لا بَأَمنْ البلاء! 
(303) و قال علیه السّلام : الگاسم آنتاء الظتاء ولا بلاغ ال علی خث آمٌو. 


(304) و قال علَیه البقلاغ : ان المشکین رَسول اللو, قَمَن مَتَعة ققَ؟ مَتع 
اللة. ومَن أعَطاخ قَقَ أغطی اللة. 


(305) و قال عَلبّه السّلامْ : ما رتی عَیود قط. 
(306) و قال عَلیّه السّلامٌ : کقی بالاجل حارسا! 


(307) و فال عَلیّه السّلامٌ : ام اللَجْل علّی الثْکّلِ ولا تام عَّی الَحَرّب 
ی 


(308) _و قال عَلَیه السّلامٌ : ِ الاباء قَرابه بِیّن الابْتاء والْقرابة [لی 
الْمَوَه أَحُوَخ من موه [لی الَقَرَابه 


(و309) و قالّ عَیّه السَلامٌ : الوا ظْنُونَ الْمْوْمنِین قَاِنّ الله تعالی جَعَلَ 
الْحَق عَلی الستنهم. 


(310) و قال عَلَیّهٍ السّلامْ : لا بَضَدق یمان عَبّدٍ حّی یَکون با فی ید الله 


شُبحاتَة اوق منة بما فی یدو. 

(311) و5 قال عَلیّه السّلامٌ ۱ : لأانس بن مالک؛ وقد کان بعثه لیر طلحة 
یرل ان انس باکر ساسا سس رسل الله خی از 
له وله فی معنا هما, فلوی عن ذلک, فرجع الیه, فقال: ی أنسیث ذلک 
الامر. ققال عَلَیّه السَلامْ : اِنْ کنّت کادباً قصریک اللة یه بیصَاء لامعة 
ُواریها الْعمَامَة. یعنی البرص, فآصاب اتساً هذا الداء فیما بعدٌ فی وجهه, 
فکان لایُری الامبرقعا. 


(312) و قال علیّو السّلامٌ : ام للْفْلوب افبالا ولدبارا قلدا أفبِلَت قاخملوها 
۳ اتوافل, وا یرت قافْتصووا با ی قراتص. 


(313) و قالَ علَیّه السّلامْ : وفی الْقرّآن با ها قتلَکة, وحتر ما بقدکة, 
وَحْكم 


-. -1 7 1 ۳۳1 ۳ ۱ 77 و 2 
(314) و قال عَیه السّلام : وا الحجَرمن حَیّثْ جاء قاّ السَة لا بقع 
ثلل ۳1 کی 
لل 


(315) و قالّ عَلیّه السَلامْ لکاتیه عبیدالله بن آبی رافع: ألِقَ دواتک, وأطِل 


جلقة قلیک, فرح ین السشٌطور, وقمط " ین الحْروف, فان ذلک جَدَر 


(316) و قال له لسّلامٌ : نا گ باون والعال تقو 8 الا 


یعسوبها, 1 
(317) وقال له بعض البهود : ما دقثم یتک حتّی اختلفتم فیه ! فقال له 
یسلا له: اّما احتلفتا عَة لا فیم, ولکتْکمٌ ما جَفّت أَرَجْلكُم من البغر عتّی 


نم ِتبیکَم (اجِعل لتا الها کما هم آلِمذ قال کم وم کون" 


(318) وقیل له: بخ شیء غلبت الأقران؟ فقال عَلَیّه السَلامْ : ما آقیث 
را الا آعاتش.عی شش وم له ار بدلی آلی یر هقی 


القلوب. 

(319) و فال عَلیّه السّلامْ > بت مجمد این الجتفیه: یا رگ این احافعایی 
عفر قاستیدٌ بالله مثه, قاِنّ اقفر مَلقضة للدّین, مَدْهسَّة للعفْل, داعیَة 
لِلَمَفت ! 

(320) و قال لیم اسلا : لسایل ساله عن معضله سل تقفها ولا تفا 
تعشٌاء فان الجامل الْفْتعلم شيیه بالعالم. وا الَْالِم الْمْتعسّف سَییه 9 
المتعنت. 2 


- 


(321) و قالَ علَیّهِالسَلام : لعبدالله بن العباس, وقد. آشار علیه فی شیء 
لم یوافق رآیه: آک آن شیر عَل وأزی, قان عَضییک قاطغنی. 


(322) وروی آنه عَلیّه السْلامٌ, لما ورد الکوفه قادما" من صفین مز 
بالشبامیین فسمع بکاء النساء علی قتلی صفین, وخرح ۳ 


شرخییل الشبامي, وکان من وجوه قومه. فقال عَله السَلام : ایک 
یسَاو کم علّی ما أسْمَغْ؟ لا وتف عَن هدا 


لرَنینِ و آقبل یمشی معه, قه 2 ارو فقال عَلَیّه السّلامٌْ له: 
ازجع, قانَ مشی مئلک مَع مثلی فثتذ للوالی. 5 للمَوّمن. 


(323) و قال عَلیْه السَلامْ : وقد مت بقتلی الخوارج یوم الَهْرَوان ۳2 
لک لقد جَرمٍ من عَرَكُمٌ. فقیل له: من غزهم یا امیرالمومنین؟ فقال: 


لا ار والاتفین الما ۵ پالسُوه عَتَهم بالاقایم وقسکث ام 
فی المَعاصي, و دهم الا فاقتحمتث - فتحمث بهم النا 

(324) و قال عَلَیه السَّلامٌ : الْفُوا مقاصی الله فی الحلَوات, قاِنْ الساهد هو 
الَحاکم 


(325) و قالٌ علَیّه السَلامُ الما بلغه قتل محمد بن آبی پکر: ان خُرتتا یه 
علف کر سوری قو ایم تتصوا بعضا وتعستا ییا 


(326) و قالّ عَلیّه السّلام : العف الّذی أَغْدر اللغ فبه ای ابّن آدم سئُون 


رز < 2 


0 


ِِِ و قال عَلَیّه السّلامٌ : ما ظفر مَن ظفر النْمْ به, والعالب , 
معلوب . 


(328) و قال عَلبّه اسلا : ان الله سُبْحاتَة قرض فی أموال الأعْنباء أقوّات 
الفْقَراء قما جاع قَفیز الا بقا مب به عنی, واللة تعالی سَایْلَُمٌ عَن ذلک. 


(329) و قال عََیّه السَلامٌ : الأْسیَعْتاء عن الْعْدْر أََرٌ من الق به. 


ِ 
اً 


(330) و قال عَلیّه السّلام : آقل ما بلْرَفْکَمْ لله آلاً تستعیئوا ینقهه عَلی 


(231) و قال عَلَبهٍ السَلا : ان الله سبَحاتة جَعلّ الطَاعه نیمه الاأکاسٍ 
تفریط الْعَجَرَه 


(332) و قال علیّه السّلامْ : السّلطَانْ وَرَعقّالله فی أَضه 


(333) و قالٍ عَلیّه اسلا دفی صفه المومن: امین سره فی وثهه, 
وَحرنه نة فی قلبه, وس شی ء ضَذرا, وَأدل شی ء تففشاء , یکره الرْفْعَة 5 ویَشتا 
السْْعَة. طویل عَصه, بعید تا کر صفته: مشغول ووبه قنهٌ وک بو 


معمور مققو و یفک به: صنین 


یلته سل الخلیقه لین العریکه تفش ۵ اا شم دوقفم ال و 
|[ح و 


(334) و فال عَلیّه السَلامُ : لو ری الْعبْدُ الأجَل وَمَسيرَة لابْمَضّ الاْمَلَ 
وعْرُورَه 


(335) و قال عَلیّهٍ السّلامُ : لک بت فی ماه شَریگان: الَوَارِتُ. 
موادت ۰ ) وقال عَلیّه السّلام لصف ول خ 5 حنی یعد). 


(336) و قال عَآیه السّلام : الْمسْوُول خْد عّی بعد 
(337) و قال عَلیْه السَلامْ : الدّاعی بلاً عمَل گالّامی بلاً وتر 


(338) و قال عَلَیه السّلام : الْعلمْ عا مظوع وَمسْمَوع ولا ینفع 
سوم ادا لمَ ین الحیوع: 


(339) و قال علیّه السّلامْ : صَواث الرأي بالدول: بُفبل بافبالا وَیَدْهت 
بذهایها. ۲ 


(340) و قال عَليّه السّلام : الْعقاف زیتة الَففر, والشُکَرٌ زیت الَغتی 


(341) قفال علثه السلام وم العرل علن. الطالم اس من وم الخور 
۷ اْعظلُوم! 


ادا فان علیه السلام: الفتین ار الباسم عقّا عَقّا فی آیّدی التّاس). 


(343) و قال عَلَیّه السَّلام : الاأقاویل مَحْفُوظَة. والسر ار مبلوَهْ و(کل تفس 
ما کسَبَت زهیته), وَالِناسْ مَنقوَضُون مَدذخولون الا من عَضَم الله. سایْلهم 


2 ۶ 
وی يس رو عو و و ]| . سای ام و لاو 2 9 لا 
و ومجیبهم مَتکلف, یکاد ِِ رای یزدة عن فصل. زایه الرَضی 
والسُْحْط. ویَکاد أَصَلبمَم غودا که العَظَة وَتستَجیلة الْکلمَة الواجدخ. 
0 
۳ 


(344) و قال عَلیه السّلامْ : ماش التّاس. انوا اللة, « 
ما 1 


۵ 


۱ 


0 ۳2 تس 
بِلعة, وبان ما لا يَسْكنَة. وجامع ما سوف یيرْکة, وَلعلة من باطل جَمَعة, 
* حه مَتَعَه, أضَابة راما وَاحتمَل به آتاما, قَتاء به" ج 
من ی ۳ یره , که خی ان |ل ۶ 
قذ(خسر لد ره دل هو و لمَبینْ). 


(346) و قال علیّه السَلام : مَاء وَجُهک 


هد قظد ه الوال ان یو مرن تقد 
(347) و قال عَلیْه 0 : اللتاء باکت من الأْسْتَحْقاق مَلو؛ وَاللَفصیرٌ عن 


الاْسْتَحقاق عم و حسَد 

(348) و قال عليم السلام »اش الذتوتب ما وان به صآیرد: 

(349) و قال عَلَیّ السَلامْ : من تظر فی عَیّب تفس اشتقل عَن عَیّب غَیره, 
ومن رضت مرژق آلله مر ن علی ما فاتهة, وَمَن سل سیف البَعي فتل به, 
ون کاب المُوعطِتِ ومن افْتخم اللح رق, من دحل مداخل الس 


انهم, ومن کثر کلامَة 4 کثر خملقه و؟ وَمَن کثر حَطوْه قل حیا 
قل ورف من کل ورغة مات قلف, ومن مات قلبه دحل | فی 
وب لاس قالکزها یم ضنها تیه فذاک الأحَمَقٌ بعتیه. والقتاعة مال لا 
فد وَمَن اکن من ذکر ۳ رضی من الخْلیَا یالیسیر, من علم : 
من عَمله قَلَّ کلامَة الا فتما بَعْنیه 


قوقةه 7 من 5وتة باب ۰ 0 


س‌ 


(351) و قالٌ عَلیّه السَلام : ند تتاهی السْدّه تون الفرْجَ. ولد تصَایْق 
حلق البلاء یکونْ الرَحاء 


سک وت ۱ نله قمّا مک 0 بأغداء الله؟ ۱ 
(353) و قال عَلیّه السّلام : کب الْعبّب آن تعیب ما فیک له 


(354) وه بحضرته عَلیّه السّلام رجل رجلا بغلام ولد له فقال له : ننک 
القارسن. فقال عَلَیّه لام : لا تقلْ دیک, ولکن فْلّ: شکرت الواهت, وا 


آک فی الْمَوَهوب. وَبلَع أَشْدَه, 


۳ 
۳ 


رو ۵ + تن ۶ 
ورزفت بره. 


(355) وبنی رجل من عقّاله پناة فخماً: فقال عَلیّه السلا : 
و و سح ان البتاء یصف آک الفتی. 


(356) وقیل له عََیّهٍ السَلامْ : لو شٌ ان ی 
این کا بانیم ور قه: ففال عایه السلام رعت کان تاه 


(357) وعژی عَلَیّه السّلامْ قوماً عن میّتِ فقال: ان « 
ولا کم انتقی, وَقَدٌ گان ضَاحبْکَمْ هذا یُسَافژ, فْعَدُوهُ فی بقعض 


فان قدم عَلیکم والا قَدِمَنمْ علیه. 


۳ 0 ۳ 9 - مه مر لاو - 
یرام من النقمه فرقين له من 9 
9 + 0 ۲ ِ ءٍ ل._ -01 ۳ ۳ 3 ۳ 7 9 
استذراجا فقذ امن مَخوفا, وَمَنْ صیق علیه فی ذاتِ ده فلم پر دلک اخیبارا 
۶ 0 پللات ‏ 


فد صیع مامولا. 


359 و قال یه السَلامْ : با ری الاَعْبَهأفصوا ان المعرج عَلی,الضبا 


ملها اا صریف اباب الجذنان آنها اللاس: تولوامن الفسکم تادیها: 
1 بهّا عَنْ صَراوه عادانقّا. 


(360) و قالَ علیّه السّلامٌ : لا تن یمه حرَجت من آحد سوعا. لت تج 
لها قی الحیر فختقلا. 


(361) و قال عَلیّه السّلام ز دا گاتث لک ی الله سَبحاتة حاجذ قابد 
یمشاه الصّلاه عَلی الیّبیْ صلی الله عَلَیّه و نع 2 سل حاجتک, فان | 
کم من ؛ آن پسال حاجتین ن قیقضی [< خداهما و بِمَتَع الاخری 


(362) 5 قال عَلیه السَلامٌ : مَنْ صَن بعرّْضه فلیدع المراء 


(363) و قال عَلیّه السّلامْ : من الْحْرق المَعَاجلَه قَبْلّ الأمکان, والأناخ بَعد 
لوصو 


(364) و قال عَیه السّلام : لاسأل عَقّا لا بَکونْ. قفی الذی قو کان لک 
9 


)365( 


سح 
۱ 


و قال عَلیّه السّلامٌْ : الْفِکَرٌ مرآه صافیث والاعتبَارْملذِر تاصوْ, وگفی 
تسیک تجتک ما گرقتة هر 


(366) رو قالَ عَلیّه و السّلائم تالم ی ون اقا تفع هل بو از 
یف بالْعمل قان أَجَابَة والاً ارتحل عَله .. 


(367) و فال علَیْه السَلام نیا ها التاسن, متاخ النا خطامْ وبی جوا 
مَرعاخ! فلا اخظی ِ ونیا ازگی من تَروتا, جَکم علی مَکیر 
لها بالقاقه واعین مَن غنی عَلها بالاحه. من رَاقَه زیُرجُها أعْقبث تاظریه 


ملقَطعا ایراة , هینا علی الله قَناوٌة وعلی الاحُوَان القاوه واتَمَا یلد 
امین ) الی اللیا بَعیّن الاغتبار وَتقناث ما ین الاططزار وَیسَمغ فیها 


بان ۲ اقا ان قیل ری فيك أَکد 
له بالقتاء! هدّا وَلم باتهم یوم فیه ببلسُوتن 


۱۱ 
۰ م) 


(369) و قال له السّلامٌ : یتی عَلّی التاس رَمَان لا یبَقی فيهم من الْفرآن 
الا رَسَفه, و 0 1 اسَمَة مَساجدَهَمٌ وید عَامرَم من ای 

۳ و -و ۳۹ 0 ۳ دض یله مهم 3 ۳ 9 و 
لخن 9 شد ها ۳ سوفن من تأحرٍ نها نها ه ل الله 
تعالی: قبی حَلَفْتْ لابْعتَنَ عَلی اولتک فئتة زک الکليم فیها عنران: وق 
فعلر تشن تس تفیل الل < عَنْرة العله. 


(370) وروی آنه عَبّه السَلامْ قلما اعتدل به المنبر الا ال آمام خطبته: 
التّاس, الْفُوا اللة, قمَا خُلِق اقرءٌ 


افضح 
اًُ 


1 1/۳ و ات 


(2 )فان غیت لام تحار بن عیداللش الاصارفه با اش ام 
(الکین و) الکیا باژتعم: الم ششتقمل عِلمَة, وجاجل لا تشتلکف آن بتلم. 
وتوه ۱ تتعل پفتژوم وفشر 1 تیا آمرنه با قلاا َع لالم ء 
اشتتکت الجامل أن تلم واذا تجل القییٌ بمقژوفه باع الققبز آحرَنتة يلا 
با جایژ من کرت نیعم الله عَلبّه کرت حوانخ التاسن 1 ام لله فیها 
بماأ یِجبٌٍ ر عَرّصَة ضَه اللدوام والبقاء من یَفْمَ لله فیها بمَا یجب عَرَصهَّا 
وال والقتاء 


آول ها وتو ن. له مَن رای ۳۳ ِ ۳ ی 


أَنْکرَة بقلبه قَةَ تس وتری ون نکر بلسانه فقدٌ آجر وَهو أفصَل مر 
از 


صاجبه, وم عم آتکرخ با لیف لتکون کلمَهٌ الله هی العلیا وکلِمَة الظالمین 
اات ات قذلک 


الذق, اخات یل الده: ههام علی الطرجق هنت فن قلیه الفیه 
(374) و فی کلام آخر له بجرور هدا المجري : وقد قال له اسلا یلم 


و 9 
3 و29 9 لب فتعسک بخضانین : ال 151 

لا ی مج ۳9 ۳ 
وَمَصیع حَصْلة. ونم ۱ بقلبه 1 5 دو وَلسانه قذلک الذی صَیَع 


(376) و قال عَلیّه السّلامْ : ان الْحَقَ تقیل مرٍیء وَاِنّ البَاطِلَ حفیف وبیء 
(377) و قال عَلَیّه السّلامْ : لا مت عَلی خَیّر هذو الأْمّهٍ عَدَابِ الله, 


تقالی: (قلاً بَأمَنْ مَكُرّ الله اا ۳۳ لخاسزون): , ولاً تس سر هذو ال 
من رح الله هلا لِقَوَله سبحانه وتعالی(َه لا یبسن من رَقح الله الا الق 


الَافرون). 


(378) و قال علَیّه السَلامٌ : الیل جامغ لقساویء الْعبْوب, وَفُو رهام بُقاد 
به ی کل ُوءٍ. 


(379) و قال عَلیْه السّلامٌ :یا بُن دم الرّرق رژقان: رژق تَطلبة. ورزقي 
بَطلک, قان لَمْ تایه آتاک, قلاً تشمل هم ستیک عَلی هه بومک ! کقَا 
یوم مَا 


۱ 
۱ , 
1 


کم 


3 


2-2۱ 


ح‌ِ 


فیه. قان تکُن السَتة من رک قاِنْ الله تعالی سَيَوْنیک فی کل عد جدبد 
قسم لک, وان لجْ تک الستٌَ م من عَمّرک فمَا تَصیع بالهم لمَا لیس لک 
۱ 


(380) و قال یه السْلامٌ : رب مَستقر ي یوم یس بفستذبره َمَعْبَوط فی 
آوّل یله قامث بواکیه فی آخره. 


(381) و قال عَلیه السّلام : الكَلامْ فی وتاقک ما لَم ماه بخ لا 7 2 
ب صرتا کی وا وم د ‏ قرف قرّب کلمه 


بر : نِقمّة (و ولتت نفمةه 


(382) و قال عَیّه السّلامْ : .«_. بل لا تقل کل ما تلم قاِنَ 


ا لاخ 


(383) و قال عَلیّو السَلامْ : ادر أن یراک ال عند مَغصتیه, وتثفدک ند 
ظاعنه: تون من الخاسرین, ولا قوبت قَاقَوٍ عَلّی طاعه الله, ولا ضَعْفت 


و ۳ 


(384) و قال علیّه السّلامْ : الرْکُونْ ای ایا مع ما تین نها جَهل, 
ال فی جخشن الْعَعل [3ا وَبقّت بالتّواب عَیّه عَبْنْ وَالطعَاييتة لی کل 


حد قَبّل الاتبار عگز. 


(385) و قال عَلیٍ السَلامْ : من هوان الحْیا عَلی الله أنَه لا بُمْصی لا فیچاء 
وا تال ها عندق لا ترکفا. 


ات 
۶ 


(386) و قال یه السّلام : من طلّب شَیتاً تالغ أو بَعضَة. 
(387) و قال عَلبّه السّلامْ : ما حَیْرْ بحیُر بَعْدهْ التَارٌ, وَمَا 


0 ۳۳ و تس ‌ِ 
شَد بشر بَعدخ الحتَة, کل ی دون الجته مَجْفوژکل بل دون الثّار عافیه. 
٩9 5 ۳۹ 3‏ پم ور و 9 
(388) و قال عَليّه تِ ِا 1و" من البلاء القاقة وأشَذ من الْمَاقَه مَرَض 
تب أ 


. 
5 
3 
‌ 
ّ 


البدّن, 1 من مرض 
القلب 


(389) و قال له السلامْ ۱ 2 خی نطاب له که رها هه وق 
روایه آری: ی ۳ با 
(390) و قال عَبّه السَلامْ : عون تلا ساعات: قَساعذ بتاجی, فیها رنه 
وساعة یر معاشف, وساعذ بُخلی بن تقببه ون لذنها فتما تل وبجْمَل. 
ولْس للعَاقلِ آأنْ یَُونَ شاخصا الا فی تلات: مَرَمّه ۱ عاش, او خُطوو فی 


3 

أ ۶ - تلا 
رد 
| 


]اس 


و لذو فی عَیرٍ مُحَرّم. 


(391) و قال عَلَیْه السّلامْ : ارْهدٌ فی الگیا ببضرک اللة غورانهاء ولا تغفل 
قلشت بمَعْفُول عَلکَ ! 


(392) و قال عَلیّه السَلام : لوا تغرفواء ان الَمَرَء محْبْوءٌ تخت لسانه. 
(393) و ال علنّه اسلا لا با ها ای ول یا قورع 


(394) و قال عَلیّه السّلام : ۳ فد من ضوّل 
(395) و قال عَلَیّه السّلامْ : کل مُفْتصَرعَلَیّه کاف 

(396) و قال عَلیّه السّلامٌ : المَییّه ولا الیتَهُ والْقلل ولاً سل ومن لم 
ظ اعد لم بط قانها وال هر بدهان: وم لی::ونوم علبی فروا کان لک 
قلاً تبطل, ولدا کان عَلَیک قاضبر ! 

رو فان اه لاه نم الط المسی یت ماه عله رخ 
(398) و قال علیّه السّلام : صَْ فَجْرَک, واعطط کبرک, واوکر قبرک. 
(399) و قالَ عَلَیّه السّلام : ام لول علی الوالد حفّاء وان للوالد 


(400) و فال عَلَّه السَلامْ : الْعین حَوم والرّقی حَوم والسَحرُ ود والمال 
َو والطِیترة یسث بحق, والعذوی لس بحَقّ, والطیبٌ تْرَهْ وال 


(401) و قال ۳ السّلامٌ : مُقَارَبَهٌ الّاس فی أَخلاقهم ار من عوائلهم 


(402) و قالَ عَلَیّه السَلامْ : لبعض مخاطبیه, وقد تکلم بکلمه بُسْتصَعَرٌ مثله 
عن قول مثلها: لَقٌَ طِرّت شکیرا,هدرت سقباً. والشکیر هاهنا: آول ما ینبت 
من ریش الطائر قبل آن یقوی ویستحصف, والسقب: الصغیر من الابل ولا 
بهدر الا بعد آن یستفحل. 


(403) و قال عََبْه السّلام : من أومَألی فتقاوت حَدلله الْجیل 
(404) و قال یه السلامْ :وق یل عن مچنی قولهم: لا حول ولا و الا 
پالله: تا لا تهلک مع الله سین و تلک الا ما مَلکتا قمتی ملکتا ما هو 


1 


افلک:, به م] َلقتا , ومتی ده متا وضع تکليقه عتا 


(405) و قال عَلیّه السْلامٌ : لعمار بن پاسر 0 الله, , وقد سمعه پراجع 
المغیره بن شعبه کلاما: دَعْهْ یا عَمَار, قَانهْ لمْ یِأَحْدٌ من_الذین الا ما قَاربته 
الا قعلی عفد کس علی نیمه لبععل السیهات: عادرا لشحطاند: 


(406) و قال عَلیّه السَلامْ : ها خسن تواصّع الاعْاءلِلْفْمَراء طلبا ما ند 
الله ! وأَخَسَن ملة تیه الْفْقََاء ی الاْنیَاء امکالاً علّی الله. 


(407) و قال عَیّه السّلامٌ : ها استودع اللغ امرأً عَقلا الا اسَتلقدَة به بَوّماً 


ما 


3 
ک 


(408) و قال عَلیّه السّلام : مَْ ضارع الحَو ضَرعة 
(409) 


و قال عَلیّه السّلامْ : الق مُصَحف البَصَر 
(410) و قال عََیّه السّلامٌ : الثمی رئیسن الاأحْلاق. 


(411) و قال غلیه التلات لا تععلم عت لهانی علیرمن انطیی اعد 
قولک 9« من سَددک 


(412) و قال علیّه السَلامٌ : کقاک آدبا یسک اجْیتابٌ ما تََرَهْة من عیرک. 
(413) و قال لب السَلام : من صتر صَبْر الأخْرار, والاً سلاً سل الما 


(414) وفی خبر آخر آثه عَلیّهٍ السَلامْ قال للاشعث بن قیس معزیاً : نْ 
ری شکارم ولا سَلوت سل البعَایْم 


(415) و قال عَلیّه السّلامْ : فی صفه الدنیا: تفر وتصّوٌ وتف ان اللع تقالی 
لخ یرضها تواباً اَلبانه. ولا عقاباً اغدائه, ۳ او الا و کب با هم حلوا 
لد صاحيهم ساْفهُمْ قَارَتحلوا ۲ 


(416) وقال لاینه الحسن : یا بتمح لا بُحَلْمق وراعک سَیناً من الظباء قاک 
حَلْفْة لاحد رجلین: |قا رخل عمل فبه بطاعه الله قسید یقا شقیت بهء وق 
رَجُل عَمل فیه یمَقصیه اللّهٍ (قسّقی بما جَمَفت لذ) فکنّت عَوناً له عْلی 
َعصبیه, لسن آحذ هذیّن حقیقاً آن تُویرُ عَلنْ تیک و بروی هذا العلام 
علی وجه آخر, وهو: اقا بَعذ, قَاِنَ الذٍی فی دک من الا قَدٌ کان له أَهْل 
قنلک. وَهو صَایرٌ الی أهْل بَعدک, اما ات خات لاد خلت رَجْل عَمل 

الله 


ِ- 5 ج ِ ۳ سح 
فیما جَمَعْتَة بطاعه الله قَسَعد یما شقیت به. او رَجْل عَمل فیه بمَعصیّه 
9 تک - 2 ات ۳ 


فشقیت یما جَمَفت له, لس احدُ هی أقلا أَنْ تیه علی تیک تحمل له 
عَلی ظَهرک, فارخ خْ لِمَنْ مَصَی رَجْمه اللهلِمَن بقی رژق الله. 


(417) و قال عَلَیّه السَلامْ : لقائل قال بحضرته: أستَعْفر الله. تکللک 
تفری ما لأستفقاژ؟ ات 


-‌ 


آل 


9 1 م مل ‏ ۳ ]۵ ر اه عاص- ی | و 
المخلوقین حَموقَهْم حتّی تلقی اللة عژوجل ملس لیس تیعة. والرَایع 
ان تعمد الی کل قریصه علیک صَیْعتَمّا قَنوّدی حفها. والخامسن: ان تعمد الی 
لب نعمو اٍ فر جح و فصودی در و9 ۳2 4 


(418) و قال عَلبه السّلام : الْجلْمْ عشیره 


(419) و قال له اسْلامْ : مشَکین این آتق: و الاأجل. مَکْونْ الْیل, 
محفوظ العهل: تمه الق وتقلة ال رقه وش العرقة 


(420) وروی آنه عَلیٍّ السَلامْ کان جالساً فی آصحابه,. فمات بهم امرأه 
جمیله, فرمقها القوم بابصارهم. فقال عَلیُه اسلا : ان هار هذه الْفُخُولِ 
طوامخ وان ذلک سَتیَبٌ هبایها فلا تظر آَحَدُکَم 1 آمراو نُعجِبَة قلیلامس 
اهْلة, قَائْما هی امرخ کامرآو. فقال رجل من الخوارج: قاتله آلله کافراً ما 
آفقهه. فوثب القوم لیقتلوه. فقال عَلیّه السّلامٌْ : روا نما هَوَ سَب یسب, 
۵ عَفوّ عن دنب ! 


(421) و قالّ عََیه السَّلامْ : کقاک من عقلک ما 
ژشدک. 


(422) و قال عَلَیّه السَلام :_افعلوا الْحَبْر ولا تَحَفژوا مه بَیناء قاس صفيرة 
کبیژ وقلیلة کنیژ, ولا ول احدُکم: ان اعدا آولی بفعل الحَیْرٍ مِنی فیکون 
والله کذلک, ان لِلحَبّر والشّو آهلاء قمَهّما ترَکتَمُوة منْهُما کَقَاکَموخ أْله 

(423) و قال علیّه ۳ رمرم ال تمربرنه: اضلم: اللف علا سکف ومن عم 
لدبیه کَقاخ ال مر ختبای وم اسن فیما بسِتة وین الله کَقَاخ اللغ مَا 


بیتة وَبین ج التّاس 


(424) و قال رعَلیْه السْلامٌ : الم غطاء ساتر, وَالعَفْل خسام قاطع, قاسثر 
حلل لک بجلمک: وقَاتل هواک بعقلک. 


(425) و قال یه السَلام : ان له عتادً بَحْتطَهُمْ پالتقم لمتافع العباد, 
ققهقافی اتدیهق ما تدلوقا قلاً متفوها تزغها ملهم, نم حولها [لی عیرهم. 


(426) و قال عَلیّه السّلامْ : لا یثبهی لْعبّد أنْ یَیِق بحضلین: الْعافته, 


والَغتی: بیتا تراه معافی اد سقم, عا ذ افتقر. 


(427) و قال عَلَیّه السّلام : َن شَکا الحَاجه الی مُوّمن قکاتَهْ شکاها ی 
الله, وَمَنْ شگاها ای کافر نما شگاالله ی 


(428) و قالٌ عَلیْه الثلامٌ : فی بعض الاعیاد: لا و عیذ من قبلّ اللة 
مه وشکر فَامة. وفل وم بغصی اللة فیه قهو وع عبر 


(429) و قالّ علَیّه السَلام : ان أعْطَم الْحسَراب بفم الفیامه جیفی هل 
کست مالاً فی عَیرٍ طاعه الله, قَورّتَه رَجْلا قألْقَقَهُ فی طاعه الله سْتَحَاتَة 
فدخل به الحتّة, ودحَلَ الاوّل به النار. 

(430) و قالّ عَلیّه السّلامْ : ان أَخُسر التّاس صفقَة واحْيَهْمْ یا رَجْل 
أخلق بَدَنَةهٌ فی طلب ماله, وَلمْ اعد المقادیرژ 9 ازادته. فخَرح من 
الصا بحخسرته, وقدم علوه الأخرو بتبعته بنیعیه 


ک 


(431) و قال عَلیّه السّلامٌ : : الرَرّق رژقان: طالب, طلوبٌ. فََنْ طلَبَ 
الکنبا لد الْمَوّث حلّی بُجرجَة عنهاءمن طلب الاخرع طلْةْ الظیا حتّی 
یستوفی ررقة منها. 

(432) و قالَ علیّه السَّلام : ان لیا الله هم الذِین : و 
ادا تَظرّ النّاسْ الی ظاهرها, واستعل بآجلها لا آَسْتَقلّ النّاسْ بعاجلها, 
بت ها 9 ن نت وترگُوا منها ها علقوا ال شیر کم ور اقا 


[ 
۱ 


2 
ّ 


کناب وبه فاقوا از رون ِِ وق ها یَرَجُونَ, ۳ ِ فوّق ما 
یحَافون. 
(433) و قال عَیه السّلام : اگکُْوا اقطاع الَلَاتِ, وتَقَاء البات. 


(434) ,و قال علیّه السَلامْ : ابر تقله ومن الناس من بروی هذا لرسول 
الله ی اللة عَلْه واله , وما بعوی ‏ آنه "من کلام آمیرالمقمتین. عاید 
السَلامُ ما حکاه ثعلب: عن ابن الاعرابی قال: قال المآمون: لو لا ان علیا 
له السّلامٌ قال: «اخبر تقله» لفلت آنا: اقله تجْبو 


(435) و قال له السَلامْ : ما کان الله لمْتَ عَلی ۶ عه تا الشکر ول 
گرد عَنة باب الزیادو_ 1 لیِفتحَ علی عبد باب الحعاء ۵ 13 عَنة باب لاه 1 
لیتم توبات اوه اهربا موم 

(436) و قال علیْه السّلام : وی التّاس بالْکَرم مَن عرقت به الْکرَامٌ). 
(437) وسئل عَلَیّه السَّلام ما اقضل ۶ اعد آو الجود؟ فقال: العَل بصع 
لاْمُورَ مَوَاصِعقَاء والْجُود 3 بخرجُها عَن جهنها, والعدل سایْس عَامٌ والْجُود 
عارض حاصر, قالْعَول أسْرَفْهْمَا و أَفْصَلهْمَا. 

(438) و قال عَلیّه السَلامْ : التّاسن آغداء ما جهلوا. 


(439) و قال عَلیّه السلامْ : الرهد هد کل 7 ین کلمتین چن الْفْرَآن: ال ال 
سبحانه: (لِیلاً تاسَوا علی ما قاتکغ ولا روا با ناکم قعن لو امن علی 
القاضی: ول جفرعبلانی. فقو اخد لد رف 


(440) و قالَ عَلَیّه السّلامْ : الولاٍیاث مضامیر الرجّال 

(441) و قال عَلَیْه السّلامٌ : ما أنقَضّ الوم لعَرَایّم الوم 

(442) و قال عََیّه السّلامٌ : آیسن بلذ بأحو یک من بلد, یر البلاد ما حملک. 
(443) و قال عَلَیّه السّلامْ : وقد جاءه 


نعی الأشتر رحمه الله: مالک وما مالک ! والله لو ان فد 
گان حجرا لگان صَلدا) لا بوتقیه الحافز, ول وفی عَلیه الطاير. الفند: 
الشفز دس الحیال. 


(444) و قال عَلیّه السَلام : قیل مَدُومْ علَیْه حبرْ من کثبر مَملول منة 
(445) و قالّ عَیّه السّلامْ : (5ا گان فی رجْل حَلهْ رایعه قائتظز آحوانها. 
ی 
کلم لام دای افو ی لوا 

(447) و قال عَلَیّه السّلامٌ : من انّجر بقیّر ففه ارتطم فی الزبا. 

(448) و قال عَلیه السّلام :2 من عَظَم ضفاه الخضازت ابلاغ ال بکبارها. 
(449) و قال عَلیّه السّلام : من کرمت علیّه تفسة هاتت عَلیه سَهوئد. 
(450) و قال عَلَیّه السّلام : ما مرح امثو ی 


(451) و قال عَلَیّه السّلامٌ : رُهدک فی راغب فیک نُفضَانْ حظ ورَعْبنک فی 
راهد فیک دّل تفس 1" 

(452) و فال له : ها رال الرْبیرْ َجْلاً متا أَهْل ات حتّی تسا اه 
ال و 2 وم 9 

(453) و قال عَلیه السّلام : ما لابّن آدم والْخُر: الق تفه ما خر و عفر و 


و و 


"لا وق تفسَة, ولا بدفع حَلْمَةٌ. 
(454) و فال یه السَلام : الغتی والعقر بَعد العرّض علّی الله. 


(455) وسئّل عَلیّه السْلامٍ من آشعر الشعر|ء؟ فقال ۶ عَلیّه السْلامٌ : 
الوم لمْ یِجُْوا فی خلبه تعْرَف العَایة عنّد قضبتها فان ِِ ولا بَدٌ قالملک 


ااال رت اه ات ۳ 
(456) و قال عََیّه السّلامٌ : 
هد 


۳9 4 
اً ۳ ۳ 


۳ ی ۳۳ 
خر یدَعّ هذو اللماظه لاْلها؟ ای لیس 


۱ 
(۳ 


تم الا الَْتّه, قلاً تبیعوها الب 
(457) و قال عَلیّه السّلامٌ : مْهومان لا یسْعبان: طالبْ علّم, وطالِب دنا 


(458) و قال عَیّه السّلامٌ : علامة الْیمَان آن ویر الصَّق بت یرک علی 
الکذب عبت ستفک ولا مکون فی عدینک قضل خن علمک وان ی اللع 
فی حدبت غیرک 


(459) و قال عَلیّه السَّلامْ : یَعْلِبْ المقَدارعلی اللَفدیر حتّی تکون الأْقَةٌ فی 
الذبیر. وقد مصضی هذا المعنی فیما تقدم بروایه تخالف بعض هذه الالفا ح 


(460) و قال عَلیّه السّلام : الم والأناة توآمان بیجُهُمَا لو الهقه. 
(461) و فال عَآیّه السّلام : الْغببَة خقد جُهّذْ العاجز. 

(462) و قال عَلَیّه السَلامْ : رن مَفْنون خسن الْقَوّلِ فیه 

(463) و قال عَلَیه السّلام : الا خلت لغیرها, ولم تحْلَقَ لِتفسها. 


(464) 5 قال عَلیّه السّلام : ره مت و و[ حون فیه, ولو قد احتَلفوا 
فیما یله ۳ 2 کادمم الصا و مرو هاهنا مفعل من الا واد, وهو 
الامهال والانظار, 1 هن افضع الکلام و نهد فکانة علیه اسلا 
المهله التی هم فیها بالمضمار الذی یجرون فیه الی الغایه, فاذا بلغوا 
منقطعا انتقض نظامهم بعدها. 


0 و قالَ عَلیّه السَلامٌ : فی مدح_الاتصار: هُمّ والله رَبُوا الأْسْلام ما 
ی الْفله 2 قع عتائیم تایدیهم السباط و الستهم الستلاط 


(466) و قال عَلَیّه السَلامٌ : العیّنْ وگاء السّه. و هذه من الاستعارات 
العجیبه, کأنه شبه السّء بالوعاء. والعین بالوکاء فاذا ۳ الوا ات 
الوعا و هذا القول فی الأشهر الاظهر من کلام النبی عَلیّه السّلامْ , وقد 
رواه قوم لامیرالمو‌منین عَلَیّه السّلام , ذکر ذلک المبژد فی کتاب المقتضب 
فی باب اللفظ بالحروف. و قد تکلمنا علی هذه الاستعاره فی 


ها ااعو با ات ار نان ازم یه 

(467) و قال علیّ السَلامٌ : فی کلام له: وويهْم وال فأَقام واستقاق. علّی 
صَرَبّ الذین بجرانه 

فیم علو ها هی تدته وله 3 بولک فا ماه و ی 


تم تلد فیه الشرَار, وش # ااتتاره انم الط رون وق عم 
سول الله عَن بیع الَمَصْطرّینَ. 


(469) و قال علئّه السّلام : یلک فم زجلان: مج هفرط وبامث شفتر 
وهذا مثل قوله علّه الثلام : هلک فی رجلان: مج عال. وَمَبْغَض قال. 


(470) وستل عم السّلامٌ: عن التوحید و العدل فقالّ عََیّه السّلامْ : التوحیة 


لا تومُمَةٌ وَالْعدّل لا همه 
(471) و قالٍ عَلیّه السَلامْ : لا یر فی السَمَّتِ غَن الْحْکُم, ما آَهْ لا حَیِر 
فی ال بالْعقل. 


(472) و قال عَلیّه السّلامٌ :فی دعاء استسقی به: ال اسقتا دُلْلَ السمحاب 
دون صعابها. وهذا ,من الکلام العجیب الفصاحه, وذلک انه عَلیّه السّلام شبه 
السحاب ذوات الرٌّعود والبوارق والریاح والصواعق بالابل الصْعاب التی 
تفص برحالها و تفص برکیانها, وشیّه السحاب خالية من تلک الروائع بالابل 
اللل التی تحتَلبٌ طيقة وئقتعد مُشوحة : لو غترت شییک فا اقر الف نت 
ف 

(473) وقیل له عَلَیّهٍ السّلامٌ: الحَصَابٌ زیت وَتَحْنْ قَوَمْ فی مُصیبه ! پرید 


اس 


تشون ال کی الله 12 وله 


(474) و قال علیّه السَّلامْ : جا المْجَاهدٌ السَهيدٌ فی سییل الله باعظَم را 
من قَدر قعف. لاد الَعفیف آن یَکون ملک من الْمَلایْکه 


(475) ۵ فال علیه السلام ۶ لقاع قال عم فال الرضی؛ وقد زفی 
عضوم هدا الکلام عض نی صلی لاه یه ۶المر شا 


(476) و قال 


له القلام : لزباد تن یب وقد استخلقه لغید اللهین آلعباشن لین فارتتن 
واعمالها, فی کلام طویل کان بینهما, نهاه فیه عن تقدم الجَراج : اسَتَعّمل 
اعد واخذر الْعسّف والحَیّف قاِنّ العسف يعُودٌ بالجلاء والحیّف یَدَعُو ای 
| 0 


(477) و قال یه السلام : آشذ الخئوب قا اشتکف به ضاحیة 


(478) وبقال عَلبّه السْلام : ما أحَدّ اللغ علی آَهّل الْجَهْلِ آن یتلَمُوا عتّی 
اد علی هل العلم أن بُعَلمُوا. 


(479) و قالّ علیّه السّلامْ : سر الوا من کت ل قال ِ 
التکلیف 0 للمشقه, وهو شرز لازهٌ ِ الاخ المتکلف له, 
الاخوان. 


(480) و قال عَلَیّه السّلامْ : | اجْتشّم الْفَوْمنْ أحَاةُ قَقَذ قارقة. قال 
ارفا مهو احشمت ۱ 7 با 0 ات 
ذدلک له, وهو مَظئه مفارقته. وهدا خین انتهاع الغایه::ا الی قطع المختار من 
کلام آضترالعفنس علب السام خاین لله تساه علی. ها نم من 
توفیقنا لضمٌ ما انتشرٍ من آطرافه وتقریب ما بعد من آقطاره,ومقررین 
العزم کما شرطنا آولاً علی تفضیل آوراق من البیاض فی آخر کل باب من 
لأبواب. لیکون لاقتناص الشارد واشتلحاق الوارد. وما عسی آن بظهر لنا 
بعد الغموض ویقع الینا بعد الشذوذ, وم توفیقنا الا بالله علیه توکلنا وهو 
ختاونعم ال کل ورلی فیرحت مه آرعماقه من الفعرهسوصلی ال 
علن سبیذنا محمد حاتم الرسل, و الهاوی الی خیر اسسل, واله الطاهرین .و 
آشخایم وی مود 


۳ 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


